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 برگ خوا

 به قلم سارا ماه نو

 خلاصه ی رمان :

 پسریه که یه مشکل بزرگ داره ..!!! سامر

 مشکلی که زندگیش رو مختل کرده !!

 اون مبتلا به خوابگردی هست ..!!!

 نساء دختری با روحیه ی شاد ،که عاشق پسر داییش سامر شده ..!!

 ایا سامر میتونه خوابگردیش رو درمان کنه؟

 شق قدیمیش میرسه؟ایا نساء به ع
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 #پارت_اول

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

 " سامر "

 

 

 

 تاری    خ رو نمیسازه ..!!  
ی
 رفت و امد روزای زندگ

ی که تاری    خ رو میسازه حادثه نام داره !!  ز  بلکه چی 

ین ، چه تلخ ...   من میگذشت ؛ چه شی 
ی
 روز های زندگ
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 گاهی وقتا سری    ع تند ،

 اهی اوقاتم کند اروم ... گ

 

 کابوس ،کابوس ، کابوس ،

 من به این کابوسا گره خورده ،
ی
 زندگ

 قرارم  نیست حالا حالاها ، 

 ازش جدا شم !! 

 یه طورایی جزء زندگیم شده ... 

 

کابوس پسر                ب ه ای رو س دیدم که با ترس ازم فرار می رد 

 !!.. 

 خوایی بود که ،

 سالها اون رو میدیدم ... 

 ون اندازه که برام اشنا بود !! به هم

 همون اندازه هم برام غریبه بود ..!!! 
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 با کرختی از روی تخت بلند شدم،

 گیج به اطرافم زل زدم ... 

 دستم رو دراز کردم ، 

تم رو تن زدم   تیسرر

 یی حوصله به سمت روشویی رفتم ؛ صورتم رو آیی زدم ،

بود ،   زیر چش             مام به اندازه ی یه کاس             ه ی بزر  گود رفته

د  ...  ز  حسایی توی ذوق می 

ز  ز امدم و راهم رو به س            مت اش            ی  پله ها رو دونه دونه پایی 

 خونه کج کردم !! 

 

 مادرم رو دیدم که طبق معمول با غم منو  تماشا می رد ، 

 هم زمان نیمرو درست می رد ...  

 

 مطمئنم طبق معمول  دیشب
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 برام کلی دعا کرده ...  

 ،دوست ندارم بهش بگم  برا 
ی
 ی مشکل همیشگ

 دعا هم جوابگو نیست !!  

 میدونم که امیدش رو از دست میده ... 

 

 

 از طرفز دیگه چشمای پدرم از عصبانیت میدرخشید ،

د ...  ز  نمی 
 مثل این ه از اعصاب خرابم خیی داشت که حرفز

 

یا ،  یه طورایی براش اثبات شده بود که این تو بمی 

یا نیست ...    از اون تو بمی 

 

 ثل یه پدر با درک شعور میدونست اون م

 منتظر جرقه ای بودم ،

 تا خونه رو به اتیش ب شم ...  
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 تحمل این جمع گرم و دوست داشتتز رو نداشتم !! 

ی  از جام بلند شدم ...  ز  پس بدون خوردن چی 

 

ز ،   بعد از این ه لباسای خونگیم رو با کاپشن شلوار جی 

ون زدم .   عوض کردم  از خونه بی 

 

 شدت سرد بود !!  هوا به

 از سرما پوست دستم ترک خورده بود ؛ 

 عجب اب هوای مزخرفز بود ... 

 

رفتم ... کلاه  aprilia rsv 4به س   مت موتور س   یکلت مدل  

 کاس ت رو روی سرم گذاشتم ... 

ات گوشر حرکت کردم !   و به سمت مغازه ی تعمی 
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                                    ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_دوم

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 با رسیدن به مغازم موتورم رو گوشه ای
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 خلوت  پارک می نم ،

 کلاه رو از سرم برداشتم و دستی به موهای نامرتبم زدم ...   

  

ی از اون  ب  ا دق  ت اطرا  رو برش کردم ، خ  داروش                ر خیی

 همسایه ی فضول نبود ... 

 مطمئنم ایندفعه گنجایشش رو نداشتم 

 از خودم  چهره ی موجهی نشون بدم تا 

دم دهنش رو اسفالت می ردم ...  ز  و مستقیما می 

 پیچ میخورد اما توجهی بهش ن ردم ... 
ی
 معده ام از گرسنگ

م نش           س           ته بودم توی افکارم  ز چندین دقیقه بعد پش           ت می 

 غوطه ور بودم ... 

 

 هر فرد با فرد دیگه ای فرق داره !! 
ی
 زندگ

یه نس    خه ی ی س    ان پی ید و با در نتیجه نمیش    ه برای همه 

 یه چوب قضاوتشون کتز ... 

 اما بابای مهربونم به این قضیه اعتقادی نداشت !! 
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وین رو  حم پدرم فق  پسر        عموی باهوش        م سرر چش        مای بی 

 میدید ..!! 

ز اون ،  از نظر پدرم همه چی 

 از من بهیی بود !! 

اون هرس     ال کارنامش رو بیس     ت میش     د ، هرس     ال یه حرفه   

میگرفت ، بلد بود چطور انگلیسی              حر  بزنه  ی خوب یاد 

 !! 

 

؟   اما من چ 

 من علاقه ای به درس نداشتم !! 

 عاشق ورزش بودم !! 

در نتیجه حرفه ای رو دنبال کردم که توش اس    تعداد داش    تم 

 ... 

 هرچند از نظر پدرم فق  مشت لگد بود 

ستیدم ...   اما من بوکس رو میی 
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 عالی در نظر نمیگرفت ؛پدر لجباز من این رو یه استعداد  

اص       لا به نظرش این یه اس       تعداد نبود این وقت تل  کردن  

 ساده ی دوران بلوغ بود ... 

 

ای  تنها پسرش نگاه نمی رد ،  اون به سرر

 و براش اهمیتی نداشت که من سامر ،

وین فرق دارم ...   یه دنیا با سرر

 

به خص               و  پسر               ی مثل من که دچار یه اختلال پی یده 

 ! شده بود !! 

 ام دس        خت  
ی
درس        ت یادم نا اید اما از س        تز به بعد زندگ

 شد !! 
ی
ات بزرگ  خوش تغیی 

 

همون طور که گفتم یه اختلال پیدا کردم که هیچ توض      ی  

 براش نداشتم ، 

 و کوچیک ترین شناختی ازش نداشتم .   
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این بلای اس               مویز درس                ت زمایز به سراغم میومد که از  

 همیشه یی پناه تربودم ،

 "خواب" توی 

 مثل تمام افراد عادی میخوابیدم ... 

اما  خدا ن نه خوابم عمیق بش              ه پروس              ه ی خوابم دچار  

 اشکالایی میشود ! 

 

لم خارج بود  ،    کارهایی انجام میدم که اختیارشون از کنیی

ک      اره      ایی ک      ه هرکس توی بی      داری انج      ام ب      ده بهش ان        

نن !!  ز  می 
ی
 دیوونگ

 

 من سرشار از نحسی و تل ز  
ی
  غمه ... زندگ

جریان زندگیم نه امیدی به خودش دیده و نه ش         وری برای  

 ادامه دادن ... 
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 ش              دم ... که حالا حالاها 
ی
درگی  کلیش              ه ای به اس              م زندگ

فرمون سرنوش               تم رو ب  ه دس                ت خودش گرفت  ه  هرطوری 

 بخواد میتازونه ... 

 

 

 

 

 

 #پارت_سوم

 

🌓🌓🌓🌓 
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 شدم !!! من دچار خوابگردی می

 خوابگردی های وحشتناک ... 

 ارزو می نم نصیب گر  های بیابون هم نشه ...  

 

 گاهی وقتا اونقدر شدید میشدن ، 

 که مادرم مجبور میشد در اتاقم رو قفل کنه ... 

دم ، ز  من توی خواب داد فریاد می 

شخصی رو تهدید به مر  می ردم که وجود خارچی نداشت 

 ... 

دم ؛گاهی اوقات از خونه ب ز ون می   ی 

چند کوچه بالاتر همس            ایه ی فوض            ولمون من رو کش            ون 

 کشون به خونه بر میگردوند ...  

د ، ز  گاهی وقتا به سرم می 

 بدون این ه متوجه باشم ،

 یخ ال خونمون رو خالی می ردم ... 
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 این تازه خلاصه ای از کارنامه ی درخشانم بود ..!!! 

 

 نگرانم میشد یا حتما ف ر می نید به خاطر این مشکلم کسی

 دلش به حالم میسوخت؟

 

ه  ه ، ک  املا برع س ن  ه تنه  ا ب  ه خ  اطرش مق                 ش               ن  اخت  ه 

 میشدم ،

 بلکه کتکم میخوردم ...  

 

 و من تنها ... 

 برای خانوادم ... 

 وصله ی ناجوری بیشیی نبودم ..!!! 

 

 پدرم معتقد بود من یه ب ه ی نحس بودم 
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 که برای عذابش به این دنیا  امده بود ... 

 

 من از طر  هی  س درک نمیشدم ،

 هی  س سعی نمی رد منو دلداری بده ،

 با من حر  بزنه ،

 یا ارتباطی برقرار کنه ...  

 

 طعم نحس تحقی  رو با تک تک س  لول هام 
ی
من از ده س  ال 

 درک کردم ... 

 

 حس حقارت و خود کم بیتز تمام وجودم رو میگرفت ...   

 

 از پدرم کتک میخوردم ،

 ه فرد  یی بخار بود ،مادرمم ی

 که فق  توی زندگیش اطاعت از پدرم رو یاد گرفته بود ... 
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 پدر بزرگم شخصی بود ،

ین تاثی  رو روی پدرم داش        ت ، و مش        وق اص        لی   
که بیش        یی

 برای کتک زدن من بود ... 

 

 با اون ذهن بیمارش ف ر می رد ، 

نم ...   ز  کارایی می 
ز  از عمد برای جلب توجه دست به هم ی 

 

   خدا میدونه چه زجری کشیدم ،فق

چ  ه ش                ب ه  ایی ک  ه ت  ا ص               ب  بی  دار میمون  دم دع  ا می ردم  

ه ...   خوابم نیی

 

 دنیای ب ه های ده ساله باید سرشار از خنده باشد ، 

 سرشار از شادی ،

سرش             ار از اس             باب بازی هایی که باباش ، قهرمان زندگیش 

 براش میخره ... 
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، سرش   ار از بغک، کینه و اما دنیای من سرش   ار بود از تحقی   

 نفرت ... 

 

 من ب ه ی محبوب خانواده نبودم ،

اما یه حس     ن نس      ت به بقیه داش     تم که منو از این منجلاب 

 یه طورایی نجات داد ... 

 

 اونم هیکل بزرگم بود !! 

 میشه گفت ، زودتر از هم سن سالام استخون ترکوندم ... 

 هیکل یه مرد بالغ رو داشتم 
ی
 ..!!! توی هیجده سال 

 

این خص               لتم ی    ه معجزه ی الهی بود چون ب    ه طرز ب    اور   

 ن ردیز ، 

 باعث شده بود ... 
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دیگه پدرم جرعت دس             ت بلند کردن روی منو رو نداش             ته 

ه !!   باشه یه طورایی ازم حساب بیی

  

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_چهارم

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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ز ،  می یز
ی
 بعضیا توی کابوس زندگ

باهاش            ون یار باش            ه راه غلبه بهش رو پیدا اما اگه ش            انس 

ز ...   می یز

 اما تا به خودشون بیان ،

 از غیب هاهر میش  ه درس  ت از جایی که انتظارش رو  
دس  تی

 ندارن ... 

 یه کابوس دیگه به کابوس هاشون اضافه میشه ... 

 

 ترس ، وحشت ، نفرت ، کینه ... 

همه ی اینا وقتی توی قلب یه ادم جمع بش     ن فق  یه حس 

 و براش به ارمغان میارن  " انتقام " !! ر 

 

و من همیش             ه به این نتیجه رس             یدم که انتقام جزء خال  

ه ها محسوب میشه ...  ز  ترین انگی 

 

 هیچ وقت فراموش ن ردم  که گ هستم ،
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 چون ه میدونستم حداقل بقیه دنیا اونو فراموش نا کنه ،

 اویز که بودم رو ،  

بود که کسی نتونست به من مثل یه زره تنم کردم و اونوقت 

 آسیب

 برسونه ...  

 

 اما این ذره ی فولادی هرچ  سود برای من داشت ،

ر با خودش حمل  چندتایی هم ضز

 می رد ...  

 

برای مثال من تنها تر و افسر             ده تر از هر زمایز توی زندگیم 

 ... 

 در کنج تنهایی هام  به بخت شومم لعنت میفرستادم .  

 ادم دیگه ای کرده بود ...  حر  و عصبانیت منو یه
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لی روی رفتارم نداشتم !   زود عصتی میشدم و دیگه کنیی

" س  ال بیش  یی نداش  ت ۵اون زمانا خواهر کوچیک ترم یس  نا "

 !! 

 و پدر همیشه نگرانم ، 

سید بلایی سر دردونش بیارم  !! 
 مییی

 

 ساله اش رو توی اوج غرور ...  ۱۸در نتیجه پسر 

 یتم میخواست،یعتز درست زمایز که شخص

ه بدترین بلایی که میتونس       ت به سرش اورد اونم   ش        کل بگی 

 بدون کوچیک ترین عذاب وجدایز ..!!! 

 

ی بود !!  ز  یک غروب پایی 

و حالا دیگه من یه پسر        قانون ش        تز ش       ده بودم که کسی        

 توان مقابله با اون رو نداشت ... 

میتونس  تم مثل یه پسر    ازاد توی خونه س   یگار ب ش  م و کسی    

 ود روی من غر بزنه !! نب
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 پدرم با یک سری افراد غریبه به خونه امد ... 

تعج    ب کردم ام    ا کل    ه ام داغ بود بن    ابراین ب    دون توج    ه ب    ه  

 سمت اتاقم رفتم؛

 

ز ...    اما اون دو مرد غول پی ر دستام رو گرفیی

 زورشون چند برابر من بود 

 منو با اون هیکل مثل پر کاه بلند کردن . 

 

 یاد می ردم  ،هرچ  داد فر  

 افاقه نمی رد ... 

وندم و سعی می ردم هرطوری شده ،   لگد میی 

 از دستشون فرار کنم  

 اما زورشون می ربید ... 
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ز همس                  ای    ه ه    امون رو فراموش  هیچ وق    ت نگ    اه ترحم امی 

 نمی نم 

 ولی اون دوتا مرد غول پی ر ... 

ز ...  ز انداخیی  با یی رحا منو توی ماشی 

 

 ه گلوم از درد میسوخت ... حس اون موقع رو یادم

دن!!   و مثل گوسفندی بودم که اونو به قتلگاه مییی

 

سال بعد از اون تیمارستان که هیچ فرفی با  زندان نداشت  ۲

 ازاد شدم ... 

 اما میشه گفت بدتر شده بودم ،

 حالا من یک بیمار روایز بودم که

دم ...   از ترس مردم لذت مییی

 ل میشد ... این ترکیب با یکم شوخطبعی تکمی
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من معتقدم که هرکسی                یه روز بد داش               ته باش               ه میتونه 

 دیوونه بشه 

 و خب من چ  داشتم؟

 درسته یه کلکسیون از روزای بد ... 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_پنجم

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 "نساء"

 

ز مدرسم رو بالاتر کشیدم ،  کوله ی سنگی 
ی
 با خستگ

ل انداختم ؛ در با ص   دای به س   مت در رفتم کلیدم را توی قف

 تقی باز شد. 

 

ز به سمت نشیمن رفتم،   با گام هایی سنگی 

 انسان ها ،
ی
 زندگ

به دو دس  ته تقس  یم میش  ه و حد وس  طم نداره ، خوب یا بد  

 !!... 

 من گزینه ی دوم بود !! 
ی
 زندگ

 

مادرم یه فرد یی مس            ئولیت بود که، مدیریت خانواده ی دو 

 . نفرمون رو اصلا بلد نبود .. 
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 مجبورم کرد ف ر اضافه ای ن نم،
ی
 گرسنگ

ز خانه کج کنم  راهم رو به سمت اشی 

 

خوش               حال بودم که حداقل مامانم خونه نبود تا وقتم رو با 

 دعوا تل  کنم !! 

 

 اما عمر خوشیم به چند ثانیه هم نرسید 

 صدای قهقه ی مامانم من رو از جا پروند ؛  

مانم به حر  امد پش  ت بند اون افس  انه ، فالگی  محبوب ما

 ... 

 

 افسانه  یه دلقک به تمام معنا بود ،

ب ا خن ده ه ای مص               نو  س               عی می رد خودش رو توی دل 

 طر  جا کنه اما 

ب  ا این رفت  ار ه  ای عجی ش ادم دلش میخواس                ت ازش فرار 

 کنه ... 
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تحمل افراد مزخر   اص     ولا مادر من اس     تعداد وی ه ای توی

 داره ... 

 

م  ام  انم رو میخورد از این  ده ای  س               م  ان  ه ب  ا چرت پرت  اش مخ

مگفت که برای خانواده ی پاش       یده ما ش        یه به جک خنده 

 داری بود ... 

 

ز این دروغ ها خوش بود،   اما نمیدونم دل مامانم به چه چی 

 که با هیجان گوش میداد .... 

 

 راسته که میگن کسی که خوابه رو میشه بیدار کرد ،

نه  ز رو نمیش             ه بیدار کرد اما ادس که خودش رو به خواب می 

 ... 
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مامانم خودش رو به خواب زده بود اصلا دلش نمیخواست 

 از این خواب مزخر  بیدار شه ... 

 

ین صدا به سمت اتاقم رفتم !!   اهی کشیدم با کمیی

 

 

 

 ��کانال : ماه نو

❄❄ 

 

 #پارت_ششم

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 خب میشه گفت همیشه همینطور بود، 

 . مامان من افریده شده بود .. 

 تا من رو عذاب بده . (((

 

 میگن بهشت زیر پای مادره چون خودش ،

 و زندگیش رو وق  ب ش می نه  

 عاشقانه دوسش داره ... 

 

 مامان من درست برع س این فرمول ساده عمل می رد ... 

 

من نا تونس       تم مجبورش کنم برام فداهاری کنه یا عاش       قم 

 باشه !!! 
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ی    ه دلی    ل موج    ه براش اون از تنه    ا ب ش متنفر بود و تنه    ا 

 داشت ... 

 "بابا"

 

 این کلمه برای من هیچ معتز نداشت من از وقتی یادم میاد 

 بابا رو ندیدم خیلی زود از بینمون رفت 

 که فوت کنه ها نه ... نه این

 ای کاش فوت می رد !!! 

 منظورم اینه از دست اخلاقای مامان فرار کرد ... 

ده ی پاش  یده بود ، که یعتز خانواده ی ما "س  مبل" یه خانوا

س در  کنار هم ندارن ...   رابطه ی سالا و به دور از اسیی

 

 " سال پیش۱۰درست "

 " سال داشتم ،۸وقتی فق  " 

 بابا به این نتیجه رسید که دیگه نمیتونه ادامه بده 
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 اون باید ادم های سا رو از زندگیش حذ  می رد ... 

ش هم جزو ادم های سا بود ...   و دخیی

 

ارم  به ز ام می 
 این تصمیمش احیی

 اما خب ،

ش یکا زیاده روی کرد !!   شاید درباره ی دخیی

منم مثل هر کودک طلاق دیگه ای فق  قربایز دعوای اونا  

 بودم! 

 

 من براشون مثل توپ فوتبالی بودم ؛ 

ز اونا  پاس داده میشدم،  که بی 

 دعوا برای این نبود که گ من رو میخواد ،

ه ..!!! دعوا برای این    بود که گ منو بیی

 

ز   هی  دوم یه ب ه ی سربار نمیخواسیی
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 توی دادگاه اخر بابام رسما فرار کرد 

 و غیب شد، که شد ... 

 

 و من یک دخیی کوچولوی تنها بودم ، 

 که یه شبه محبوبیتم رو از دست داده بودم ... 

 

 بعد از اون ماجرا میشه گفت مامانم دیوونه شده بود؛  

 رو س اورد که بابا رو برگردونه؛ به هر روشر 

 

ز که با ی بار باخت کنار می ش  ن تس  لیم    یه سری ادما هس  یی

 میشن ، 

ز .   و یه سری ها درست برع س عمل می یز

 

 مادر منم جزء دسته ی دوم بود !  

 اما هر بار یی نتیجه بودن 
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 کارهاش ،  

 باعث میشد عصتی تر و بدخلق تر از قبل بشه ،

 کاملا افسرده شده بود !!!   به طوری که دیگه 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_هفتم

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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ینم ... حس س کنم ... تمام  با یاد اوری تنها خاطره ی ش               ی 

 تنم قلب شده و س 

 زنه ... تا قبل اون ماجرا اصلا دخیی احساش نبودم ... 

 نفس عمیقی می شم و غرق ان روز میشوم ....  

 شار از بغک  سرشار از کینه  ... اون روزا من سر 

 ازخومم متنفر بودم ... 

 

 چهارده سالگیم رو مثل روز روشن یادم میاد ... 

 طبق معمول مامان یی ف رم منو 

 مثل یه اشغال یی ارزش ... 

 به خونه ی داییم برده بود 

 و خودشم  

 رفته بود صفا ، دور دور اندرزگو ... 
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ای امی  د  کنج خ  ان  ه ی  و ام  ا من تنه  ا و افسر               ده ب  دون ذره

یختم ...   داییم اشک می 

 

 خورده بود که بدون 
ی
اون روز نمیدونم سر سامر به چه سنگ

 کلمه ای منو بغل کرد ... 

 

ز ازش ب  افی نمون  ده بود ... من  و من ، متز ک  ه دیگر هیچ چی 

سر ،   محبت ندیده ی خاکیی

 درگی  اغوشر شدم که شاید به چند دقیقه هم نرسید !! 

 

 شمای جستجوگرم ... اما چ 

ز پسر ندیدم !!   چشمای هی 

 همش ی  اون پنهاگاه عضلایز  

 و اون قدرت ناب بود ،

 اما چشمای غری ش  به من اطمینان میداد ...  
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اون روز حتی ذره ای به ص   ورت مبهوت و گر گرفتم توجهی  

 ن رده بود ... 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو

❄❄ 

 

 #پارت_هشتم

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 فکار کج معوَجَمخسته از ا

 از جا بلند شدم که به سرعت در اتاقم باز شد

 

 مامانم سر شی  اورده بود به کدوم گناه 

 خدا میدونه ... 

 

 نالیدم :  

 _مامااان ... جون عزیزت حوصله نصیحت شنوی ندارم ... 

 خودت میدویز من یه دخیی بدم که ادم نمیشه ... 

مردم  درض               من قس               م میخورم دفعه ی دیگه به ب ه های

 بیشیی دقت کنم ... 

 

 اما طبق تجربه مامانم گ کم اورده که این بار دومش باشه

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 38  

 با خشم فریاد زد 

 

ه ی سلیطه چه زبویز داره ...   _ دخیی

ز چ ی    دی تو    مث    ل گ    او سرت رو ان    دختی پ    ایی 
ب    ه چ    ه حقی

 اتاقت؟

 افسانه ناراحت میشه ؟ 
ی
 نمیگ

 

 افس               انه پوکر نگاش کردم تا حداقل متوجه بش               ه ناراحتی 

 واقعا برام مهم نیست 

 

 وقتی دید حر  هاش اب در هاون کوبیدنه با غر تسرر زد: 

 

 _ پاشو بیا غذا تو کوفت کن، 

 انقدرم حر  نزن ... 
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 خندم گرفته بود هر وقت کم میورد

 دستور میداد دیگه کلمه ای حر  نزنم ! 

 

 نشسته بودم و با انزجار به غذایی ،
ز  سر می 

 د ،که به هرچ  میخور   

ی زل زده بودم؛ ز  به غی  قورمه سیی

 

 لوبیا های خورشت روی اب شناور بودن، 

ی انگار با هم قهر کرده بودن .  ز  گوشت و سیی

 

 با قاشق ها به این غذا ...  

 که هیچ فرفی با جوب کنار خونمون نداشت زدم.   

 

 قاشق رو با اعصاب خوردی توی هر  انداختم،

 که صدای بدی به وجود اورد.   
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 انزجار گفتم:  با  

 

ی !   _به جای این ه این همه جادوی برگشت معشوق بگی 

اگ      ه همون اول دس               تیخت      ت رو خوب می ردی ش                    ای      د 

 معشوقت اصلا ولت نمی رد بره !!! 

 

ز این جمله  همون لحظه با گفیی

 پشیمون شدم  

 اما دیگه کاریش نمیشد کرد،

 

 پره های بینیش با هر نفسی که 

 می شید بیشیی باز میشد ، 

 تا گلوله ی اتیش شده بود. ۲چشماش  
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 اوه انگار ایندفعه خیلی زیاده روی کردم.  

 

 با هول  گفتم:  

 

 _منظورم اینه ... اونقدرا هم بد نشده هاا

 

 برای دفاع از چریی که گفته بودم، 

 قاشقم رو با عجله برداشتم !!  

 قاشق خورشت ، ۲ 

 روی برنجم ریختم و لقمه ی پر پیمویز گرفتم. 

 

 

 

 

 کانال : ماه نو 
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❄❄ 

 

 #پارت_نهم

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 لقمه رو توی دهنم چ وندم ...  

 لعنتی ، مزه ی زهرمار میداد! 

 از طعم بدش به سرفه افتادم. 

 

 مامانم پوزخندی زد گفت:   
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س همش مال خودت!   _خفه نسیر دخیی ،نیی

 

 با اعصابخوردی بشقابش رو عقب روند ،  

 ش رفت. از جاش بلند شد به سمت اتاق 

 

ز شدم رفته با عجله از جام پاشدم ،   وقتی مطمی 

 محتویات دهنم رو توی سینک ت  کردم، 

با حر  به س           مت قابلمه ی غذا رفتم اون رو توی س           طل 

 زباله خالی کردم . 

 خیلیم خوشمزه بود که همش مال خودم باشه ..!! 

 

ز هرفا به سمت اتاق مامانم رفتم ،  بعد از شسیی

 ضعیتیه ،تا ب ینم توی چه و 

 در اتاقش رو باز کردم روی تخت دراز کشید بود ! 
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 چشمش به من افتاد با صدای یی حوصله ای گفت: 
 وقتی

 

 _امشب شام خونه ی بابام دعوتیم !!  

 

ش            وک زده به مامانم زل زدم! مهمویز یعتز دیدن دوباره ی 

 سامر! 

چش          مام از خوش          حالی برق زدن ،اما س          عی کردم خودم رو  

 بدم : بیخیال نشون 

 

 _ چه خوب ! اتفاقا دلم برای بابابزر  تن  شده بود. 

 

ی توی ی    ک روز...  ی    ه خیی   خ    ب بع    د از این هم    ه ح    الگی 

 خوب تا مدت ها شارژم می رد !! 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_دهم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 میشه گفت هر لباش توی کمدم بود رو خالی کردم !!! 

ز بگی  تا مانتو   .... از شومی 

 اما خب انتخاب سخت بود !!!  
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   ،  اه نساء یه غلطی ب ن دخیی

 شب عروسیت که نیست. 

 

ز گلبهی ،  ز با خودم تصمیم گرفتم یه شومی   بعد از کلنجار رفیی

 با شلوار و شال سیاه ست کنم

 کاملا ساده و شیک اینطوری بهیی بود.   

 

 از ذوق دوباره دیدن سامر قلبم تی  کشید  

 ...  به هیجان امد 

 

تا زمایز که شب بشه و به مهمویز بریم کلی خودم رو سرگرم  

 کردم ... 

 

 "شب بود که رسیدیم خونه ی حاچی ... ۸طرفای "
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 "زیبا" زن دوم بابابزرگم بود ، 

که درست یک سال بعد از فوت مادر جون با حاچی ازدواج 

 کرده بود  ... 

 

ز با لبخندی که مص               نو  بودنش کاملا واض                 بود درو ا

 رومون باز کرد ، سلام کرد

 

 زیبا_ به به نساء خانم ...  

 

 دستم رو به سمتش دراز کردم

 که بدون توجه به من مامانم رو بغل کرد !!   

 

 قیافه ی ضایع شدم رو جمع کردم  

که چش   مم به دخیی خالم "کیانا" افتاد که از دور با ص   ورت   

 سرخ شده نگام می رد، 

 به سمتش رفتم کنارش نشستم . 
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 با نیشخندی بهم زل زد گفت: 

 

 کیانا_خوب ضایع شدی؟

 

 پوفز کشیدم گفتم:  

 

ا؟   _چه خیی

 

 کیانا خنده ای کرد گفت: 

 

ز پیش پای شما یه دعوای ریزی پیش امد.    _والا همی 

 

 با چشمای خندون بهش زل زدم که ادامه داد :  
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_حاچی باز دعوای خونش کم ش      ده بود ... به "س      امر" گی   

 داد !!! 

 

ز تر شد ...   با شنیدن اسم سامر گوشام تی 

 

 _حاچی اول با ارامش امد پیش سامر 

 از مزایای ازدواج گفت...  

 

 وای نساء باید بودی فق  قیافه ی سامر رو میدی ... 

 داشت به حرفای حاچی میخندید،  

 انگاری یه جوک خنده دار شنیده بود 

 ... میدویز که حاچی از این ه کسی مسخرش کنه متنفره 
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 کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_یازدهم

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 به اینجای حرفش که رسید ... 

 از خنده ترکید ! 

س گفتم:   زدم به بازوش با اسیی
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 _مرض به چ  میخندی ؟  

 جواب بده ب ینم ، سامر که قبول ن رد؟

 

 با نگاه عاقل اندر سفیهی نگام کرد... 

 

 کیانا _ب ه شدی ؟

س        امر علاوه بر این ه  حاچی رو به یه ورش        م  اتفاقا برع س

 نگرفت... 

نه میگه ...  ز  کاملا جدی توی چشمای حاچی زل می 

 "من تا چند لحظه پیش نمیدونستم تخمم رو شما گذاشتی 

 ولی دمت گرم چ  کاشتی حاچی  ...!! 

 

 با تعجب بهش زل زدم گفتم: 
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ی بگه ؟  ز ز چی   _چطور جرعت کرد هم ی 

 

 ی هی  س نمونده بود ... کیانا_والا پشا برا

 دایی شاپور بزور حاچی رو نگه داشته بود ... 

 یه داد یی دادی راه افتاده بود که نگو ...  

 به نظرم بعصیز وقتا سامر به طرز عذاب اوری رک میشه ... 

 

ی گرفته شده بود سر کی  بودم   از این ه حال اون پی 

 از پس اون فق  سامر برمیومد ،

 اشته بود ... قربونش برم کمم نز 

 

داش               تیم میخندیدیم که در س                الن باز ش                د و س                امر با 

 نیشخندی وارد سالن شد،
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خنده رو ص               ورتم خش                ک ش                د و بدون این ه بفهمم با  

 چشمای مشتافی بهش زل زده بودم ... 

 

 همه ی وجودم چشم شده بود و تماشاش می ردم ... 

 

ز مشگ با کاپشن چرم مشگ ست کرده بود   شلوار جی 

 ش یه یه عوضز جذاب بود ... تیپش 

 از اونا که میدونه خیلی بده ولی بازم دوسش داری ... 

 

 چشم گردوند که متوجه سنگیتز نگاهم شد ..  

 یگ از ابروهاش رو به نشونه ی استهفام بالا انداخت  

 

 ی دفعه به خودم امدم ،

ز انداختم ..   هول شده سرم رو پایی 
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س میلرزیدن !! سرعت قلبم روی هزار بود و دستام    از اسیی

 

نامحس               وس دس               تم رو روی قلبم گذاش               تم نفس عمیقی 

 کشیدم .. 

 

ی نشده " ز  چی 
 "اروم باش دخیی

 

ز اص    لا اروم قرار  با حض    ورش انگار توی دلم رخت میش    س    یی

 نداشتم ... 

 منتظر یه فرصت بودم که بهش نزدیک بشم .... 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_دوازدهم

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 از س وت کیمیا استفاده کردم ... 

 نگاهی به جمع انداختم ... 

 مبلی که منو کیمیا روش نشست بودیم ، 

 روبه روی در اصلی سالن بود .  
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 سمت راستمون "زندایی ژیلا" 

ش "ش نم"  و دخیی

 به همراه مامانم نشسته بودن ،  

 زندایی ژیلا همسر دایی "شاهینم"

ت باهاش ص            یی ایوب میطلبه یه زن پر افاده بود که معاسرر  

 ... 

همون طور ک   ه قبلانم اش                 اره کردم تخص                 م   ام   ان من 

ت با افراد مزخرفه   معاسرر

 

 

   " ز  از طر  دیگه "خاله شهی 

خونه کمک زیبا جون بودن .  ز ا" توی اشی   و "زندایی سمی 

ز به نوبه ی خودش خوب بود ولی درس        ت مثل  خاله ش         هی 

ش کیانا پر حر  بود ...   دخیی

 هرش اقا محمد کلا توی باغاما شو  

 نبود ..!!  
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ا ص       ورت ش        س       ته ای داش       ت ش       اید منم اگه  زندایی س       می 

 پسری مثل سامر داشتم وضعم خیلی بدتر بود ... 

 یسنا خواهر سامر موجودی کاملا یی ازار بود ! 

 

"دایی ش         اپور"  بابای س         امر هم مش         غول ص         حبت کردن  

 درباره ی اقتصاد بود ... 

ز رو بلده ... از این ادما بود ک   ه ف ر می رد همه چی 

 با یه سری استدلال غل  هم حرفاش رو ثابت می رد ... 

 . ز  جالب اینجا بود همه قبولش داشیی

 

 توی سالن چشم چرخوندم ...  

وین" پسر                زن  دایی ژیلا ، سرگرم 
ک  ه یس               ن  ا رو دی  دم ب  ا "سرر

 صحبت بود،

وین بر خلا  خواهر و مادرش پسر            ش           وخ سرزنده ای   سرر

 .. بود . 
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وین یسنا واقعا به هم میومدن ...   به نظرم سرر

 

   

تو افک  ارم چرخ میخوردم ، ک  ه همون لحظ  ه زیب  ا جون برای  

 شام صدامون کرد ،

بوی مرغ سرخ ش     ده اش     تهام رو تحریک کرده بود پس بدون 

 معطلی از جام بلند شدم ... 

به همراه کیمیا برای ض  ش     ام به س     الن غذا خوری رفتیم  

 ! 

 

 

 

 

 

 ��ال : ماه نو کان

❄❄ 
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دهم ز  #پارت_سی 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 بعد از شام جونای فامیل دور هم 

 که حاچی توی حیاط گذاشته بود نشسته  
ی
روی تخت بزرگ

 بودن ... 

 صدای خندشون حیاط رو میلرزوند  

 

 خونه ی پدربزرگم  واقعا بزر  یی در پی ر بود !! 
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س    ناک پش    ت عمارت اص    لی یه باغ بزر  بود که ش    ب ها تر  

 تر میشد . 

با هر لحظه ف ر کردن به باغ پش               ت عمارت بدنم از ترس 

 میلرزید ... 

 

 ش نم _ ب ه ها بیاید یه کار خفن انجام بدیم !  

 

 با حر  ش نم توجهم به اونا جلب شد

 کیانا با صدای مرموزی گفت : 

 

 کیانا_گ با جرعت حقیقت موافقه؟  

 

 پشت بند حرفش خنده ی ریزی کرد 

 

 پریدم گفتم:  وس  حرفش
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 _اما ، پنج نفریم یه نفر کمه 

 

یتز گفت:   ش نم با خودشی 

 

 ش نم_خب سامرم میگیم بیاد! 

 

 کیانا طعنه زد

 

 _اونم حتما میاد بمون منتظر 

 

 صدایش را لوس تر کرد

 

 ش نم_اگه من بهش بگم حتما میاد ... 
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 با این حرفش پوکر نگاش کردم  

عش   وه میاد که اون رو مطمئنم اخر سر انقدری برای س   امرم 

 خام خودش می نه ! 

 

البت  ه اگر من هم ب  ه ج  ای س                امر بودم ش                نم رو انتخ  اب 

 سال با اون اختلا  ستز داشتم ...  ۵می ردم که فق  

 ساله  ...  ۱۸نه یه دخیی ب ه ی 

 

ش             نم پش            ت بند حرفش از جاش بلند ش            د و به اراس به  

 سمت سامر رفت .. 

 

ردن اما سرانجام س        امر هم به ش        اید پنج دقیقه ای پچ پچ ک

 جمعمون اضافه شد

 

عص   تی بودم گنجایش اینو داش   تم ش    نم رو توی دی  اس   ید 

 بجوشونم ... 
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 زیر چشا سامر رو نگاه کردم نه این ه از اومدنش ناراحت

 باشم..نه ... ولی دلم گرفت میدویز چه میگم ؟   

ل کنم  بغک به گلوم چن  زد اما س               عی کردم خودم رو کنیی

 . .. 

 همینم مونده جلوی بقیه یه دخیی زر زرو باشم ...!! 

 

 کیانا یی حوصله به اداهای تموم نشدیز ش نم نگاه می رد 

 

 طعنه زد

 

وع کنیم  کیانا_اگه دل قلوه هاتون اجازه میدن بازی رو سرر

 

 پشت بند حرفش  بطری اب رو وس  گذاشت ... 

 و با تمام سرعت چرخوند . 
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 کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_چهاردهم 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 بطری اب به سرعت چرخید ،

ز کیانا و ش نم ایستاد.    تا این ه بی 

 

ارت به ش نم زل زدو گفت:   کیانا با چشمای براق از سرر

 

 کیانا_جرعت یا حقیقت؟ 

 

 ش نم با لکنت جواب داد : 

 

 _حقیقت

 

 کیانا با خوشحالی دستانش رو بهم کوبید پرسید:   

 

 ب ترین مرد این جمع کیه؟ _به نظرت جذا
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با این حر  کیانا با چشمای گرد بهش زل زدم ، واقعا سوال 

سه؟  نمیتونست بی 
 از این بهیی

 

 ف ر کرد و با لحن دلفریتی ، حیلگرانه  گفت : 
 ش نم مدیی

 

_ب    ه نظر من ج    ذاب ترین مرد این جمع ...خ    ب .... اوم...  

 سامره !! 

 

ز و هم  ه ی ب   ه ه  ا ب  ا این حرفش اووووو  ی کش                داری گفیی

ز ش نم کردند وع به دست انداخیی  سرر

 

با نگاهم سامر رو تعقیب کردم  با نیشخندی به ش نم زل زد 

 بود ، 

 اهی کشیدم ... 

 نمیفهمم چرا من یه عشوه ی ساده بلد نیستم ؟

 مطمئنم ش نم از مامانش یاد گرفته ... 
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 ولی از اونجایی که قانون خونه ی ما قانون جنگله ... 

 نمیتونم عشوه از این داستانا یاد  بنده

م !!!   بگی 

 

ز یس           نا و  ش            نم بطری رو با سرعت چرخوند و درس           ت بی 

وین توق  کرد  سرر

 

وین نگاه کرد   یسنا با لبخند مرموزی ، منتظر به چشمای سرر

 

وین بادی در گلویش انداخت با غرور گفت :   سرر

 

 _خب من ... جرعت رو انتخاب می نم .  

 

 یسنا طعنه زد
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اکت رو _  یز رس      توران ش      ماره اش      یی ز اقای جرعت ... زن  می 

س پماد بواسی  دارن یا نه ؟  ...بعدش ازشون بی 
ی
 میگ

 

با ش               وک به یس               نا نگاه کردیم ... بعدش هممون به خنده 

 افتادیم ... 

وین واقعا خنده دار بود    قیافه ی جمع شده ی سرر

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

 

❄❄ 

 

 #پارت_پانزدهم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

وین گوشیش رو اورد،  ز بلاخره سرر  بعد از کلی کلنجار رفیی

ز   ز کرد و از بی  با غیک ش               ماره های گوش               یش رو بالا پایی 

 مخاطباش شماره ی موردنظرو گرفت ... 

 

 با تهدید به یسنا گفت : 

 

وین_ نوبت منم میشه خانم.   سرر

 

 اما یسنا با بیخیالی نیشخندی زد 
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  که بیشیی از قبل عصبیش کرد  ... 

 

 شماره ی رستورانو گرفت ،

 تلفنو روی اسپی ر گذاشت ...   

 

 بعد از چند بوق کوتاه دخیی جوویز گوشیو برداشت !  

 

 _الو سلام بفرمایید؟

 

وین_سلام خسته نباشید،   سرر

اک "   " هستم !!! ۷۱۱اشیی

 

 _سلام اقا ، یک لحظه اجازه بدید چک کنم ... 

ز ...  اوه بله اقای ماهان ، اتفاقا خوب موقعی  تماس گرفتی 
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اس      تیک های ابدارمون رو ش      ارژ کردیم ، پیش      نهاد می نم با 

ار میل کنید ...   سالادسرز

 

ب   ه ه  ا ب  ه حرف  ای اون خ  انم ریز ریز میخن  دی  دن یس               ن  ا ب  ا 

وین اشاره کرد که حرفش رو سریعیی بزنه  خباثت به سرر

 

ی به اون انداخت  س               پس با لکنت  ز وین نگاه تحدید امی  سرر

 گفت : 

 

ز خا  _ خانم  جمالی راس               تش تماس گرفته بودم...یه چی 

 سفارش بدم . 

 

خانم جمالی_ اوه حتما ، میتونیم براتون دسر وی ه توی منو 

 قرار بدیم ... من حتما پیشنهاد می نم .. 

 

 حرفش رو ق  کرد با تپ تیه گفت : 
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ز میخوام.... پم      اد بواس               ی   وین_ن      ه ممنون ام      ا من چی  سرر

 دارین؟

 

ل کنیم ب       ا این حرفش دیگ       ه  نتونس               تیم خودمون رو کنیی

هرکس یه طر  پخش ش               د  ص               دای خندیدنمون به هوا 

 رفت !!! 

 

وین سری    ع گوشر رو قطع کرد و ت       ک تکمون رو مورد   سرر

 عنایت قرار داد. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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❄❄ 

 

 #پارت_شانزدهم

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

وین با غیک بطریو چرخوند ...   سرر

ز منو یسنا افتاد.   که بی 

 ه ی پلیدی کردم گفتم: خند

 

 _جرعت یا حقیقت؟  
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 یسنا با تردید جرعت رو انتخاب کرد 

 

 _خب بزار ب ینم ... تو روی موهات حساش دیگه؟ 

 

 یسنا_عمرا موهامو کوتا کنمااا ... 

 

ز بهیی برات دارم ...)خندیدم  (   _نه یه چی 

 دوتا تخم مرغ بردار روی سرت بش ون !! 

 

وین با خنده از جا پر   ید سرر

 

م تخم مرغا رو بیارم.    _من می 

 

اض یسنا توجهی ن رد ، بعد از این ه   این وس  کسی به اعیی

 کله ی یسنای بی اره رو ترکوندیم ... 
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وین و سامر افتاد  ز سرر  دوباره بطریو چرخوندیم ایندفعه بی 

 

؟ وین_خب استاد چ  انتخاب می تز  سرر

 

 سامر با نشیخندی جرعتو انتخاب کرد

 

وین انتخاب کرد خشکم زدبا مجازایی   !!!    که سرر

 

وین با صدایی که از خنده میلرزید گفت : 
 سرر

 

وین _گونه ی فرد سمت راستی رو ببوس   سرر

 

وین نگاه کردم  با شوک به سرر

 نفس توی سینم ح س شد ...  
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مطمئنم این یه خوابه کوتاه بیش           یی نیس           ت الانه که مامانم 

 منو از این کابوس نجات بده 

ز دیگه ای میگفت اما قهقه   ی سامر چی 

 

ز بهیی ازم میخواستی   سامر_ لعنتی ... باید یه چی 

 

بعدش با پوزخند خم شد گونه ی ش نمو بوسید سرش رو با 

 خنده ت ون داد عقب کشید ... 

 

 دوست داشتم اون تی ه ای ،

م بندازم دور ...   که سامر بوسیده رو با چاقو بیی

 

 میداد قهقه ی مستانه ی ش نم قلبمو خراش 

 لعنتی من باید انتقام میگرفتم ... 

 چرا مثل ماست نشسته بودم ؟
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میتونس  تم اول اون تی ه ای که س  امر بوس  ید بود رو با چاقو 

 دربیارم ... 

 

بغ  گلوم رو میخراش               ید ، دلم میخواس                ت جیغ بزنم از 

 حر  ... 

 با خودم ت رار می ردم

 نساااء حق نداری گریه کتز ... 

 . حق نداری بش تز .. 

 نزار کسی ضعفت رو ب ینه ... 

 

ز دیگه ای میگفت  درونم غوغایی بود اما لبخندم چی 

 

نا دونم کج  ا خون  ده بودم وقتی از تم  ام دنی  ا رنجی  دی ام  ا  

 بغک ن ردی ... 

 فق  لبخند زدی ...  

 یعتز بزر  شدی ... 
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 شاید منم بزر  شده بودم ... 

 

ت ...هزاران لبخندم هزاران درد در ی  داشت ... هزاران س و 

 بغک... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_هیفدهم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

 دیگه نفهمیدم گ بطریو چرخوند ... 

 قرعه به اسم گ افتاد؟  

 

اما وقتی به خودم امدم که ش                نم با خنده ی مرموزی بهم 

 زل زده بود !! 

 

 ش نم_خب خب ، نساء خانم جرعت یا حقیقت؟  

 

 ش زل زدم ... با نفرت توی چشما
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م ؟   چرا بلد نیستم حقمو ازش بگی 

 چرا داد بیداد نمی نم ؟ 

نم توی ص  ورتش بهش نمیگم" از عش  ق من فاص  له   ز چرا نمی 

"  بگی 

 

ز عقب روندم    اما همه این افکارو با یه لبخند دروغی 

 

 _من جرعتو انتخاب می نم ! 

 

 ش نم _عالی شد ، خب بزار ف ر کنم .... اها گرفتم ... 

یم س          اعت باید بری پش          ت عمارت ته باغ بایس          تی برات ن 

م .   زمان میگی 

 

بعدش با خنده ی کثیقز گوش    یش    و از جی ش در اورد و برای 

 نیم ساعت تنظیمش کرد! 
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اض کرد  کیانا اعیی

 

ط مس              خره ایه؟همه میدونیم نس              ا به تاریگ  _ این چه سرر

 فوبیا داره قبول نیست . 

 

ط منه اجاز  ه داره با خودش چراغ ش                نم_به هرحال این سرر

ه ...   قوه هم بیی

ه خب ...    ولی اگه کلا نمی 

ش؟   ن نه مییی

 

پشت بند حرفش با صدای بلندی قهقه زد برای این ه بهش 

سم  نشون بدم نمییی

 

 مثل یه  ب ه ی احمق از جا پریدم 
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به  چراغ قوه رو برداش       تم بدون توجه به ص       دا زدنای کیمیا 

 . سمت باغ پشت عمارت رفتم .. 

 

  

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_هیجدهم 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 تا وقتی که به پشت عمارت برسم ، 

 با قدم هایی استوار راهمو ادامه میدادم 

انق    در عص               ب    ایز بودم ک    ه فق  میخواس               تم از اون جمع 

ده  م ولی هنوز ب   ه اوج حم   اقتم ی  نیی مزخر  ف   اص               ل   ه بگی 

 بودم و کلم حسایی داغ بود !!! 

 

 ...   ا وقتی تاریگ باغو دیدمام 

ص  حنه هایی مبهم مثل فیلا کوتاه ... افکارمو بیش  یی از قبل 

 اشفته کرد ... 

 

 ساله ای رو میدیدم ۷ب ه ی  

 که با اشک التماس ...   

ز   از مادرش درخواست می رد به خاطر ش سیی

 نشه !   گلدون عزیزش تنبیه  
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ک با یی رحا توی انباری نمور تاریک
انداخته ش        د  اما دخیی

 ... 

 بیشیی از نیم روز اونجا زندایز بود .  

 

 خاطره ی اون روز کذایی انقدر روی 

 ذهنم تاثی  گذاشته بود ، 

که ترس از  تاریگ مثل هیولایی منو تا این س             ن بلعیده بود   

 رهام نمی رد . 

 

 با ف ر کردن به اون خاطرات تلخ قدمام سست شده بود ... 

 میداشتم دلم از وحشت پیچ س خورد، دیگه استوار قدم برن 

 ترس همه ی وجودمو سیاه کرده بود .  

 

چراغ قوه رو با وحش             ت سر تا سر باغ گردوندم دس             تام از  

س میلرزید ...   اسیی

 ک  دستام عرق کرده بود ...   
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ز موض  وع باعث ش  د چراغ چند باری از دس  تم ول بش  ه  همی 

ز بر   میداشتم ... هربار سست تر از قبل اون رو از روی زمی 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_نونزدهم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 قدمام دیگه جویز نداشت ! 

 ترس به شدت فلجم کرده بود ... 

 

س وت اطرافو زوزه ی باد و نفسای نامنظم من میش ست  

 ! 

 پر از عرق سرد شده بود و  سر تا پام 

 نفسام یک درمیون بالا میومد ...  

 

 به صورت بخاری در هوا پدیدار شد ! اهی کشیدم که 

 

 هوا به شدت سرد بود

 و دست پام از سرما یخ زده بودن ...  
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 قدمام هر لحظه بیشیی سست میشد.  

 

 وجود سایه های عصبایز بیشماریو اطرافم حس می ردم !  

 

 این توهم منو هرلحظه بیشیی درون خودش میبلعید ... 

 

ک  ه حس می ردم چراغ قوه رو ب  ا سرع  ت ب  ه همون س               متی   

ز میگردوندم ...   سایه ها حرکت می یز

 اما هی   اونجا نبود ... 

 

 سرعت قدمام هر لحظه بیشیی میشد

 حالا داشتم با سرعت میدویدم 

 از ترس گریه می ردم ...  

 

دم  ز  با جیغ اسم ب ه ها رو صدا می 
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 اما کسی نبود که به دادم برسه  

یختم ناامیدی همه وجودمو گرفته بود با بی ار    اش     ک می 
ی
گ

 ... 

 

    چشمام تار شده بود و اطرافمو به خویی نمیدیدم

همونطور که با سرعت فرار می ردم پام به شاخه ای گی  کرد 

ز خوردم.   با سر به زمی 

 

 سرم به شدت گیج میخورد اطرافمو واض  نمیدیدم ..!! 

 

در لحظه ی اخر جس               میو دیدم که بهم نزدیک نزدیک تر  

 میشد ... 

 بسته شدن دیگه هی   نفهمیدم ...  چشمام
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_بیستم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 "سامر"

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 90  

ز نسا میگذشت ...   حدود رب  ع ساعتی از رفیی

 

جمع به هاهر دوس     تانه از هم پاش     یده بود ، هرکس گوش     ه  

 ای مشغول بود . 

 

 حوصله ام به شدت سر رفته بود  

   این مسخره بازیا باشم  !! نا دونستم تا گ قراره علا 

 

 برای لحظه ای از شهامت نساء خوشم امد ... 

 ب ه ی با جنا بود !! 

 

 شقیقم تی  می شید ... 

ون کشیدم ...    دست توی جیبم بردم پاکت سیگارمو بی 

ز لبام گذاش     تم و با دس     ت چپ  با دس     ت راس     ت س     یگارو بی 

 اونو اتیش زدم ... 
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ون روندم. پک عمیقی به سیگار زدمو دودشو    به اروس بی 

 

 دستی که بازومو  لمس کردو میشناختم ... 

 

 با عشوه به حر  امد

 

 ش نم_ ساس ... 

 

ش رو کم کنه   جوابشو ندادم  تا خودش سرر

 

 ش نم_ساس عزیزم متوجه نیستی ... 

 

 پک دیگه ای  به سیگارم زدم که ادامه داد 
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 ش نم _ سامیت  چرا انقدر کم حرفز پسر ...  

ی نمیتون       ه وق تی از دور می ینم       ت حس می نم هیچ دخیی

 تحملت کنه ... 

 اما وقتی این همه نزدیکا ..  

ا حق دارن  وقتی اینطور ب  ا اخم نگ  ام می تز ... میفهمم دخیی

 ... 

تو یه مهره ی مار داری که همه رو به س   مت خودت جذب  

 می تز ... 

 

 . با نیشخند به اراجیقز که سرهم می رد گوش میدادم .. 

 کا جلوتر امد

 دستاشو  روی گونه ام گذاشت نفس عمیقی کشید ...  

 

 با لوندی زمزمه کرد 

 

 _چرا نمیفها چقدر میخوامت؟
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دیگه نتونس   تم تحمل کنم با ص   دای بلندی قهقه زدم از زور 

 خنده نفسام به شماره افتاده بود 

 

 ... تو خیلی خویی 
 _وای ... دخیی

؟
ی
 این چرتا پرتا چیه میگ

  نه از جونت سی  شدی؟ن

 هوم ؟

 

دس      تاش     و  با دس      تم گرفتم فش      ار خیلی محکا  به اون وارد 

کردم به خاطر رشته ی ورزشیم دستام به شدت قوی بودن 

 ... 

 

 میدونستم این فشار براش چقدر دردناکه 

 اما مگه برام اهمیتی داشت؟

 اصلا ..!! 
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 از درد به خودش میپی ید و  ص         دای اخش بلند ش         ده بود  

 پوزخندی از خنده زدم با نیشخند گفتم

 

 _میدویز ... من حتی اگه خر بشم بخوام نگات کنم ... 

 ترجی  میدم لب به غذای دستخورده نزنم 

 

ه شده بود ...    مات به من خی 

 دهنشو باز بسته کرد که حرفز بزنه ،

 اما فق  اصوات یی معتز از اون خارج میشد ..!!  

 

 پوزخندی زدمو غریدم : 

 

انق   در ب   ه پر پ   ای من نپیچ ب    ه جون ... دلم نمیخواد ب  د  _ 

 ب یتز ... 
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ه ،  یکا خلاقیت داش  ته 
 
ی ... ا در ض  من حوص  لمو سر مییی

 باش ... 

 اینطوری مخ زدن یکا قدیا شده 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_بیست_یکم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

با خونسر           دی به س           مت عقب رهاش کردم ، از چش           ماش 

 غضش رو خوندم ... ب

 اما مگه اهمیت داشت؟  

 

 عقب عقب رفت و به سرعت از جلوی چشمم دور شد.  

 

 کلیشه ای ت راری از زنای اطرافم ...   

 هروقت کم میارن دست به دامن گریه میشن !! 

 

س            یگار نیم س            وخته م رو زیر پام له کردم و به س            مت باغ 

 پشتی به راه افتادم . 
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  باغ انقدر تاریک بود ، 

 که چشمم هیج جا رو نمیدید ... 

 

 خودش          و توی چه دردسرایی 
ه ی احمق برای رو کم کتز دخیی

 مینداخت ... 

 

یی حوصله گوشیمو از جیبم در اوردم نورش فضا رو روشن  

 تر کرد

ز دیدم !   ی جلوتر رفتم که از دور جسمیو روی زمی 
 چند میی

 

ز با تردید به س      متش رفتم با دیدن نس      ا که بیهوش روی  زمی 

 افتاده بود ،

 

 پو  یی حوصله ای کشیدم ...  
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ه ی خل چل ف ر کنم باز قراره نعش کسی               ر راه بندازم  دخیی

 ... 

 

ز چمباته زدم  ...    روی زمی 

دلم به حالش س         وخت  دس         تش         و گرفتم و  دنبال نبض         ش 

 گشتم ... 

 پیداش کردم ... 

ض               عی  بود با عجله یک دس               تمو زیر سرش و دیگریو زیر 

 از جا بلندش کردم ...  زانوش بردم

 بالا تر کشیدمش ... با سرعت به سمت عمارت دویدم ... 

 

 

 

 

 کانال : ماه نو 

❄❄ 
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 #پارت_بیست_دوم

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

وین وقتی منو با جس         م نیمه جون نس         اء دید با عجله به  سرر

 سمتم دویید گفت: 

 

 _ یاخدا... سامر چه بلایی سرش امده؟
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جازه ی پرسیدن هر سوال دیگه با اخم سرش فریادی  زدمو ا

  ای رو ازش گرفتم : 

 

_برو ماش          ینو راه بنداز داره نبض          ش ض          عیفه ... ف ر کنم  

 خیلی ترسیده ... باید بریم بیمارستان ... 

 

 وقتی به بیمارستان رسیدیم ... 

پرس      تار با دیدن وض      عیتمون سری    ع دس      تور به اوردن برانکار 

 داد 

 ** 

 

طبیعی برگشت ، حالش چند ساعت بعد وضعش به حالت  

 بهیی شده بود ..!!! 

 

 به سمت اتاقش رفتم درو به اروس باز کردم !  
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سرش     و بالا اورد توی چش     مام مثل یه  ب ه ی گناهکار زل زد 

 مثل این ه خودش از گندی که زده بود خیی داشت ... 

 

 لبخندی زدم ،  

ه تر شد ...   پوست صورتم تی 

د ..  ز  . برق چشمام جنون رو فریاد می 

 به سمتش رفتم که بیشیی توی خودش جمع شد ... 

 

 نیشخندی زدم ، با صدای اروس گفتم  : 

 

ز یه ب ه کوچولوی ترسیده ...   _ اوه اینجا روببی 

 

 "پوزخندی از خنده زدم"

 

 _میدویز چیه ؟
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 شاید الان یکم به همدردی نیاز داشته باشر ...  

 مثلا برات تعری  کنم که 

 اتاق داره گریه می نه،مامان جونت پشت در این 

 یا ... اوم ...  

ز اما خب ...   کل خانواده نگران تو هسیی

 اوه بیخیال ... نیازی نیست بهشون اهمیت بدی ..!! 

ی رو دوست داشته باشر ،  هر چ  افراد بیشیی

 ضعی  تر و آسیب پذیرتر میسیر ...  

من معتقدم  هی   بهیی یه صداقت عذاب اور نیست اولش 

 ...  درد داره ولی

 بعد یه مدت برات مثل یه مس ن عمل می نه ... 

 زندگیه دیگه ،

همیش      ه که همه ی رنگاش جور نیس      ت ... همه ی س      ازاش 

 کوک نیست ... 

 باید کنار بیای ... 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 103  

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_بیست_سوم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 وقتی به خودم امدم ! 

 نساء با هق هق به من زل زده بود ...   

ز الان بزنم ..!! ای د ه تی  خلاصو همی 
 خیی بی اره شاید بهیی

 

 _هی هی چرا گریه می تز اروم باش ... اروم باش ... 

،  تو باید اینو متوجه بسیر

 سنگدل بودن بهیی از ضعی  بودنه ... 

 تو باید سعی کتز تنها به خودت ت یه کتز ، 

 شاید اینطوری دلت به حال خودت بسوزه سعی کتز ،

 کتز مثلا ... یکم تغیی    

 انقدر زر زرو نباشر این گریه ی مسخره رو بس کتز ..!!  

 

 جواب نمیداد قرار نبود ،

 حالا حالا ها خفه بشه ..!!! 
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 دستامو به نشونه ی تسلیم بالا اوردم گفتم: 

 

 _هی کوچولو اروم باش ... 

ه دیگه بس کتز کل بیمارستانو سیل برد .   من تسلیمم ، بهیی

 

 بود با هق هق فریاد زد از گریه سرخ شده 

 

 _تو یه دیوونه ی روایز هستی ... 

 

 انتظار نداشت ... 

 اما با این حرفش طوری قهقه زدم ، 

 که به سرفه افتادم ... 

 من این جمله رو روزی هزار بار 

 میشنیدم ... 
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 _روایز بودن بهیی از حال بهم زن بودنه ..!! 

 

اش ت ون با تنفر بهم زل زد ،سرمو به نش            ونه ی تاس               بر 

 دادم با خنده اتاقو ترک کردم 

 این فسقلی قرار نبود حالا حالاها درست بشه ..!! 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_بیست_چهارم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 " سامر " 

 

 

 بوی نم بارون  بینیمو پر کرده بود ! 

س وزید ص      دای خش خش برگای خش      ک ش      ده   باد سردی 

 م ... تنها صدایی بود که میشنید

 

پسر                ب ه ای رو دیدم که با لباس های خیس و گلی به هر 

 طرفز س دویید . 
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 صدای خندش س وت وحسیر جنگلو میشکافت ...  

ام  ا ب  ا کم  ال تعج  ب خودمو دی  دم در ق  ال  ب   نزدی  ک تر رفتم 

 ساله ...  ۵ب ه ای 

 

به سمتش رفتم اما انگار از حضورم احساس خطر کرده بود  

 !! 

 

ه شده بود ،با چشمایی وحش   ت زده به من خی 

 عقب عقب رفت و با ترس فریاد زد : 

 

 ...  _ ایندفعه حق نداری منو اذیت کتز

 نهههه ... نه نه نه  

 

وع به کشیدن جیغای عصتی کرد .    سپس سرر

د  ز ش سوت می  ز  گوشم از صدای تی 
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به س           متش دوییدم تا ص           دای آزار دهندش          و خفه کنم که  

 ناگهان زیر پام خالی شد ... 

 درون چاهی  تاریک افتادم  به سرعت

 

 با فریاد از خواب پریدم ...  

عرق سرد از سر ص               ورتم چ     ه می ردو تن لختم از سرم    ا  

 میلرزید . 

 

 نفس عمیقی کشیدم گیج اطرافمو  

 نگاه می ردم  هنوز مغزم لود نشده بود ... 

 خودمو وس  نشیمن آپارتمانم دیدم ...  

 

 ه بودم طبق معمول به جون خونه افتاد 

 خونه بازرا شام شده بود
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 کوسن ها هرکدام یک طر  افتاده   

 بودن  ، 

ز افتاده و ش سته شده بود ،   چند لیوان روی زمی 

 در یخ ال باز شده بود و بیشیی خوراکی ها چیه شده بودند

 مثل این ه کارم زار بود !!!  

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_بیست_پنجم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 گیجه مجبورم کرد چند لحظه دس              تمو بند دیوار کناریم سر 

 کنم ... 

 

 دیشب اون قدر خسته بودم ، 

 که به محک رسیدن به خونه  

 بیهوش شدم 
ی
 از خستگ

 

 متاسفانه یادم رفته بود باید در اتاقمو قفل کنم ،

 نتیجه اش این افتضاح شده بود .  
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نمو پو  یی حوص  له ای کش  یدم و کلافه با دس  ت پش  ت گرد

  لمس کردم ،

د ،  ز  شقیقم نبک می 

 نفسام هنوزم نا منظم بود ...  

 

 برای پیدا کردن گوشیم ،

 به سمت اتاق خواب رفتم ،  

یی حال خودمو  روی تخت انداختم که ص          دای ناله تخت  

 بلند شد ! 

 

 از روی عسلی کنار تختم گوشیمو  برداشتم رمزشو  زدم ، 

 درم افتادچشمم به تماسای از دست رفته ی ما 

 

 گاهی اوقات درک کردن مامان از عهده ی من خارجه ،  

ولی مطمئنم تم  اس               ش فق  ی  ه دلی  ل داره  ق  انع کردن من 

 برای امر مقدس "ازدواج"  ..!! 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 113  

 

توجهی ن ردم سعی می ردم ف رم رو مشغول کنم  ، اما چند 

 دقیقه بعد  دوباره گوشیم  زن  خورد ..!!! 

 

 

 

 

 

 ��کانال: ماه نو 

❄❄ 

 

 پارت_بیست_ششم#
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

 تماسو جواب دادم ،   با تردید

 

 صدای اشفته ی مادرم بلند شد : 

 

؟  _سامر ... سامر پسرم کجایی

 چرا از دیشب گوشیتو جواب نمیدی ؟ 

 

 با یی حالی جواب دادم 

 

  _خسته بودم ... خواب رفتم 
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 )م تی کردم( 

؟ ... اتفافی افتاده؟  کارم داشتی

 

ریه کردن مامانم  از اون طر  خ  به گوش        م ص        دای ریز گ

سید ..!!   می 

خونم به جوش امد حتما کار باباس با خشم مهار نشدیز به  

 حر  امدم : 

 

 _باز بابا اذیتت کرده؟ 

 )ریشخندی زدم گفتم  (

؟  لیلا گ میخوای بس کتز

 به خدا میام اون شوهر عوضیتو نیست نابود می نماااا...  

 رفت ،)کم کم صدایم اوج میگ

همیش    ه میتونس    تم خونسر    دیمو حفی کنم ولی وقتی نوبت  

 بابا میشد  ...(

 چند بار گفتم از اون مرتی ه روایز جدا شو؟... 
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 دندم نرم چشم کور خودم نوکریتو می نم...  

 

 میان حرفم پرید 

 

_س          امر اون پدرته ... درض          من با هم دعوا ن ردیم ... برای 

ز دیگه ای زن  زدم  چی 

  

 ی بغ  الودی زمزمه کرد() با صدا

 

_عمو جان فوت کرده ، دیش         ب تموم کرد همه بلند ش         دن 

 رفتنه شمال ... 

 

 )بغک مجالش نداد ادامه ی حرفشو بزنه (

  

 خنده ای کردم گفت
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 _ خب حالا گفتم چیشده ... 

 )نیشخندی زدم با شیطنت گفتم :(

ه   ی عرق ازراییل رو دراورد تا بمی   اون پی 

 

 مانم بهم تسرر رفت ،با این حرفم ما

ازم خواست تا هفته ی دیگه خودمو برسونم ، چون قراره تا 

 مراسم هفتم عمو جان توی شمال بمونن ... 

 خیلیم عالی !!! 

 

 ۹۸گوش               یو قطع  کردم ... خن  دم گرفت  ه بود عمو ج  ان م  ا 

 سال عمرش بود 

 یه مرد خسیس ، که فق  دنبال اس ناس بود !! 

 

 ؟ باید برای مرگش نارحت باشم
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 هه ... معلومه که نه ..!! 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_بیست_هفتم

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 عمو جان انقدری مال منال داشت ،

ز می رد ...   که تا هفت پشت همه رو سال ها تامی 

 

 کسایی ،
 مطمئنم بیشیی

ز یا خودش               ونو به دک و    کت می یز که توی مراس               مش سرر

نن ، ز  دیوار می 

 م ارثه !! فق  به خاطر یک 

 این جماعت سر تا پاش ادعاست . 

 

 

همه ی فامیل ص   ب  زود به س   مت گیلان  رفته بودن ، انگار 

 تنها کسی که از قافله جا مونده بود من بودم !!! 

کت می ردم نه به خاطر اون مرحوم !!    منم باید سرر

بلک   ه ب   ه خ   اطر سرگرس ک   ه قرار بود ت   ا م   دته   ا سرکیفم بی   اره 

 !!!.. 
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 اده ی من *اوپن ماینداصولا خانو 

ی  دارنو این ترکیب با تازه به دوران رس    یده هم تکمیل   تسر    ر

 میشه . 

 

ی که مربوط به اروپا میش            ه یه  ز ز از هر چی  اونا س             عی می یز

 تقلید ریزی برن ..!! 

 

 وقتی یادم میاد برای یه ختم ساده 

قراره کلی هزینه بش  ه و بس  اط چش  م هم چش  ا هم حس  ایی 

 یخوردم ... به راه بود  تاس  م

 البته که این جماعت حتی ارزش تاسفم نداشت ..!!!  

 

توی مراس               م به جای این ه کسی                برای اون بدبخت قران 

 بخونه ،

 تا یکم از بار گناهاش کم بشه !! 
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وب سرو می ردن ،  مسرر

افراد نزدی   ک ف   امی   ل ب   ه نوب   ت چن   د کلم   ه ای در وص               فش 

ز ...   میگفیی

 چند کلمه ای که همش دروغ ریا بود . 

 

 داشتم ف ر می ردم چه بهیی 

 از این ه منم یکم از خویی های اون مرحوم بگم ... 

 اون وقته که دیگه کسی پشت سرش تفم نمیندازه !! 

 قرار بود کلی خوش بگذرونم ... 

 

 ولی خب این یه هفته رو باید خوب تلاش کنم ،

چند وقت دیگه مس          ابقه ی زیر زمیتز دارم و کارم قراره کلی  

 برام سخت

 بشه ، 
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 ۸البته که بدنم حس        ایی اماده ش        ده بود این روزا بیش       یی از  

 ساعت تمرین داشتم ... 

 

 روشن ف ر 

  

 

 

 

 #پارت_بیست_هشتم

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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یخت ...   وقتی قرار بود مصیبتی پیش بیاید ، از در دیوارم می 

 ! بعد از ههر بود که شماره ی ناشناش با من تماس گرفت ! 

 

 با تردید تماسو جواب دادم 

 که زن جوویز به حر  امد ... 

 

م ، بیمارتون ...   _سلام اقا از  بیمارستان تماس میگی 

 خانم نساء کریا ... 

 امروز مرخ  میشن اما کسی برای ترخی  نیومده ...   

 

 تا چند لحظه رو به افق بودم ،

دردسر داش  تم ف ر می ردم چه گناهی کردم که باید دایه ی ، 

 کوچولو 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 124  

 باشم ... 

 

وقتی یادم میاد دیش       ب با حماقت تمام ش       مارمو به پرس       تار 

 دادم 

ه ،  از خودم حرصم میگی 

من ش          مارمو دادم چون قرار بود چند س          اعتی باهم عش          ق 

 حال کنیم ... 

 

نه این ه یه دردسر به کلکس      یونم اض      افه بش      ه واقعا بعض      یا 

اییشون کجه ..!!   گی 

 

 کشیدم یی حوصله  
 گفتم : پوفز

 

ش زن  بزن من کا ... 
َ
ن
َ
 _ به ن

 

 وس  حرفم پرید 
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م تماس گرفتم اما کسی جواب نداد ..!!   _اقای محیی

 

 لعنتی از دست اون مامان بیخیالش 

 پوفز کشیدم گفتم : 

 

سونم  .  _ صیی کنید ، من تا چند دقیقه ی دیگه خودمو می 

 

 یی حوصله کاپشنمو پوشیدم ، 

ز سوییچ موت  ورم خونه رو ترک کردم ... بعد از برداشیی

 

 چند دقیقه ی بعد رو به روی بیمارستان پارک کردم ،

  

 وقتی وارد بخش شدم به سمت 

 پرستار رفتم لبخندی زدم 
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 _سلام لیدی زیبا ... 

م خوش               ح    ال  من ام    دم ی    ه دردسر کوچولو رو ب    ا خودم بیی

 میشم کمکم کنید ... 

 

 میق تر شد پرستار جوون نگاهی به سر تا پام کرد خندش ع

 

 _میتونم اسم بیمارتون رو بدونم؟

 

 لبخندی زدم 

 

 _نساء کریا ... 

 

 با هول سری ت ون داد مشغول چک کردن شد 
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 _ خب لطفا کارای ترخیصشو انجام بدین ... 

ید ...  ز ایشونو با خودتون بیی  بعدش میتونی 

 م تی کرد با احتیاط گفت: 

 

 _فق  ... ایشون،

ز دیگه    ؟خواهرتون هسیی

 

 نیشخندی زدم کا دروغ که بد نبود،

 بود؟

سری ت ون دادم بعد از این ه کارم تموم ش             د روبه پرس             تار 

 گفتم : 

 

 _ بر میگردم لیدی زیبا 

 

 با خوشحالی سرشو ت ون داد ،
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 سپس به سمت اتاق نسا رفتم 

 

 چند تقه به در زدم و بدون توجه در رو باز کردم 

 

کش     یده بود  ، س     ق  رو نس     اء رو دیدم که روی تخت دراز   

 نگاه می رد ... 

 

 چشمش به من افتاد با تعجب نگام می رد 

 

ی؟  _چطوری ب ه؟ ... بهیی

 

 روی تخت نشست نگام کرد 

 

 _برای چ  دوباره امدی؟ 
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 خنده ای کردم گفتم 

 

ستون   _چون مامان مسئولیت پذیرت رفته قیی

 

 با خشم نگام کرد گفت : 

 

 _درست صحبت کن 

 

 دادم گفتم :  سرم رو ت ون

 

 _راستشو گفتم ... 

 عمو فوت کرده ... 

 کل فک فامیل جمع کردن رفتنه گیلان 

 کسی تهران نمونده ... 
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 با تپ تیه جواب داد 

 

 _منی ... منظورت چ ... چیه ؟

 

 شونه هامو بیخیال بالا انداختم 

 

 _منظورم واضحه جنابالی مدیی رو مهمون بنده ای ... 

 شو ... حالا هم زودتر بلند 

 داره دیرم میشه مادمازل

 

 

 

 #پارت_بیست_نهم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 با ضع  از جاش بلند شد 

 به سمتش رفتم زیر بغلشو گرفتم 

 تا کفش هاشو ب وشه 

 به پذیرش بیمارستان که رسیدیم 

ون منتظرم باشه   به نساء اشاره کردم بی 

 

 تم : با یه لبخند سمت پرستار رفتم گف

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 132  

 

منده معطل شدین لیدی زیبا   _سرر

 

 خنده ی هولی کرد یی جهت دستشو بند مقنعش کرد ،

 خندم عمیق تر شد 

ز تر اوردم   خم شدم صدام رو پایی 
 بیشیی

 

 _راستی من دیشب شمارمو به شما داده بودم؟

 

 خندید گفت : 

 _بله چطور ؟

 

 پوزخندی زدم : 

 

 _خب اشتباه کردم ... 
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 بهم نمیخوریم !! حالا که می ینم  ، 

 

 . با قهقه ای ازش فاصله گرفتم .. 

 قیافش چپ شده بود با حر  نگام می رد  

 

 لاس زدن باهاش تنها یه دلیل داشت 

 میخواستم هرچه زودتر کارم رو راه بندازه ... 

 

 به سمت نسا رفتم نزدی ش که شدم 

 دستمو روی شونش گذاشتم که از جا پرید 

 کج خندی زدم گفتم : 

ی بریم خونه؟ _خب خ  ب حاضز

 

 سرشو به اروس ت ون داد

 چه کم حر  !! 
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 شونه ای بالانداختم به سمت موتورم رفتم ..!!  

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_ش

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 با کنجکاوی اطرافو نگاه می رد 

 

ز نیوردین ؟  نسا_ میگم ... اقا سامر ... ماشی 

 

ه ی دیونه !!   نیشخندی زدم دخیی

 

 نمایسیر نگاهی به اطرا  انداختم متف رانه گفتم : 

 

 _ نه ... ای وای دیدی چیشد؟

 

 با کنجکاوی نگاهم کرد گفت : 

 

 _چیشده ؟
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 متف ر دستی به چانه ام کشیدم 

 

 _فراموش کردم ماشینم رو بیارم 

 

 با چشمایی گرد نگاهم ورد 

 

 نساء _ پس الان چیکار کنیم؟ با تاکسی قراره برگردیم؟

 

ز مانتوی از ا  کش       یدم اس       تی 
ین خنگیش حرص       م گرفت پوفز

 چروکشو کشیدم 

 با هول دنبالم میومد 

 

؟ ز  نسا_ ای وای ... اقا سامر چیکار می نی 

 

 چشمامو توی حدقه چرخوندم 
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ه ی  خل چل هنوز نمیدویز من موتور دارم؟  _دخیی

 

 توجهی به نگاه دلخورش ن ردم ... 

 به سمت  موتورم رفتم ،

 تک استاریی روشنش روش نشستم با  

 کردم

 چند قدس عقب رفت با تپ تیه گفت : 

 

 نسا_ آ ... اقا سامررر 

 

اخر اس               ممو کش               ید که مجبورم کرد با تفری        طوری "ر"

 نگاش کنم

  لباسای مسخره و تابه تاش منو به خنده س نداخت !!   
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 با سرفه ای  گلومو صا  کردم

 

 _خب لیدی زیبا ... افتخار نمیدین ؟

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_ش_یکم

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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با ش  نیدن این جمله با ترس چند قدس عقب رفت سرش  و به 

 چپ راست ت ون داد ! 

 

 نسا_نه ... عمرا من سوار شم ... 

  

 "ابروی راستمو بالا انداختم که خودش حرفشو تکمیل کرد"

 

_ من ... خب راس      تش من ... )چش      ماش      و بس      ت با سرعت 

 داد  ( ادامه

سم ...   من از موتور مییی

 

 خنده ای حرض کردم گفتم : 
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 _شوچز می تز دیگه ؟

 از 
ی
س            ه س            اعته علا  قر فر خانم ش            دمه که برگردی بگ

سم؟   موتور مییی

 کاری ن نم همینجا ولت کنما ... 

 

انقدری بلند حر  زده بودم که چندتا ادم فض               ول بهمون 

ه شده بودن   خی 

 به سمتشون برگشتم 

 

 ه ؟به چ  نگاه می نید؟_چی

 

ز  ز انداخیی  سرشونو پایی 

ه  به س      مت نس      اء برگش      تم که با چش      مای ترس      یده بهم خی 

 شده بود

 بهش اشاره کردم که  به خودش امد سری    ع سوار شد 
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 از فریادی که زده بودم صدام خشدار شده بود

 

ز شر مجبور   _کمرمو محکم ب سب حوصله ندارم پهن زمی 

 م شم نعش کسیر راه بنداز 

 

 ف ر کنم انقدری که باید تحکم توی کلامم

بود که مثل یه دخیی حر  گوش کن   دس          تاش          و دور کمرم  

 حلقه کرد 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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❄❄ 

 

 #پارت_ش_دوم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 نیشخندی زدم ، 

 با تیک افز موتور از جا کنده شد ... 

 

 جیعیز از ترس کشید بیشیی به من چس ید .  
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ش            یطان وجودم بیش            یی از هر لحظه خودش            و اون لحظه  

 نمایان می رد ،

 به سمت بزرگراه روندم ...  

ز س     بقت میگرفتم ، یعتز اگه یه  با سرعت از میان هر ماش     ی 

 تک چرخ ریزی برم 

 س ته نمی نه؟

 به امتحانش س ارزه 

 

 سرعتمو بیشیی کردم ...  

ه تر شد ،   چشمام تی 

 لبخندم عمیقیی ، 

 رد ، دستم کلاجو لمس ک

گ   ازی پر ق   درت دادم ک   ه موتورم روی ی   ک چرخ ب   ه    همزان

 اسمون رفت ... 

 

 صدای قهقه ی بلندم میون جیغ های نسا گم شده بود ... 
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 صدای جیغش برام لذت بخش بود ... 

 

چن       د دقیق       ه بع       د جلوی اپ       ارتم       انم ترمز گرفتم موتورمو 

 خاموش کردم ! 

 منتظر ایستادم . 

 

 ارامش صداش زدم  نسا از ترس خشک شده بود با 

 

 _ نساااا ... نسااا ... 

 دردسر جون با توعم ... 

 

ز پری     د پ     اه     اش   ب     ه خودش ام     د ب     ه سرع     ت از موتور پ     ایی 

ه شد ،   میلرزید با عصبانیت به چشمام خی 

دهنش         و چند باری باز بس         ته کرد از عص         بانیت زیاد مغزش 

 درست کار نمی رد !! 
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 نسا_شما ... شما خیلی ... خیلی 

 

د ب   ه حر  خوردن ه   ایش نگ   اه کردم دس               تمو ب  ه خونسر                

 فرمون موتور ت یه دادم با چشمایی ریزه شده پرسیدم : 

 

؟   _ من خیلی چ 

 

ز کنه ... جون به جونش می ردی  هرچ  کرد نتونس       ت توهی 

 با ادب بود 

 حداقل یه فوش کوچولویی بده 
 لعنتی

 خوب نیست ،

 یه دخیی انقدره مظلوم باشه ..!!! 

 

  ملاحظه اید اقا سامر _ شما خیلی یی 
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بعدش بدون این ه  حر  اضافه ای بگه  به سمت اپارتمان 

 رفت ،

 

 با خنده سرمو ت ون دادم از موتور پیاده شدم !!! 

 با این دخیی قرار بود کلی خوشبگذره ... 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_ش_سوم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 در خونه با صدای تقی باز شد ؛

 داخل امدم ، کفشام
ی
 و از پام کندم با خستگ

 

 !  نسا با  انزجار خونه ی بهم ریخته  رو نگاه می رد

 

یت خوبه؟    ز  _آشی 

 

ه شد   با تعجب به من خی 

 

 نسا_بله؟  
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اییش به ش           دت مش           کل  ه ی بی اره گی 
پوفز کش           یدم دخیی

 داشت 

 

ی ب ه جون ؟  ز   _ میگم بلدی غذا بی 

 

 با تپ تیه جواب داد  

 

ایی بلدم !! _اره خ
ز  ب ... یه چی 

 

 سرمو ت ون دادم ،

 یعتز هر چند وقت ی بار شانس قراره در خونمو بزنه ، 

ز هدیه بده؟  ایت  پایی  ز خل چل با گی   بهم یه اشی 

قطعا این از همون دس    ته اتفاقایی هس    ت که قریز یه بار رخ 

 میده ..!! 
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ز داش          ته  ز که پروتیی  ی بی  ز _خوبه ، پس برای امش          ب یه چی 

 ه ... باش

م باشگاه ...   من دارم می 

 راحت باش ف ر کن خونه خودته ...  

 

 یک تی ه کاغذ برداشتم

 و شماره ام رو روی اون یادداشت کردم جلوش گرفتم  

 

ش ، اگه احیانا کاری داش               ته بهم زن  بزن ... من  _بیا بگی 

 دیگه رفتم ! 

 

 با تردید کاغذ را از دستم گرفت ،

ون زدم . سپس بدون حر  از خانه ب  ی 
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 کلافه پشت گردنمو لمس کردم   

 یعتز چقدر باید نذر نیاز کنم تا خونه رو به گند ن شه؟

  

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_ش_چهارم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 " نسا " 

 

 

 چند ساعتی میشد که سامر خونه رو ترک کرده بود ! 

 ومنو با یه عالمه مسئولیت تنها گذاشته بود ...  

 ا من قرار بود براش نقش یه کوزت حرفه ایو بازی کنم ؟ام

 

 تعری  خویی از خونه های مجردی نشنیده بودم،

 

ا یه عالمه رخت   ز اکیی اونا پر از آت و اش               غال ،جعبه ی پییی

 چرک بودن ... 
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 این خونه نشون میداد
ی
 اما بهم ریختگ

 یه نفر باهاش خصومت شخصی داشته ..!! 

 

 اد ،من با یه عالمه حس متض

 وس  این اشفته بازار گی  کرده بودم ..!! 

 

 قرار نبود کسی برای نجاتم بیاد ، 

ز خونه رفتم با چشمای گرد شده ،    به سمت اشی 

 به شیشه ی سس مایونزی 

ز خونه پخش شده بود نگاه می ردم ...   که ک  اشی 

 این کلکسیون با شیشه ی ترشر 

ا دیزاین شده بود ...  ز  و ته مونده ی پییی

ی نداشت ..!! الب  ته که نشیمن هم تعری  بهیی
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ه اول ی  ه ف ری برای  ب  ا این ف  اجع  ه ای ک  ه راه افت  اده بود بهیی

ی اینجا ب نم ...  ز  تمی 

 

 ساعت" بعد خونه مثل روز اولش ، ۱"

د ...   ز  برق می 

 البته که من نقش یه کوزتو خیلی 

 حرفه ای  پیاده کرده بودم ... 

 

 به دستور اون گولاخ از خود راضز 

 برای شام مرغ گذاشته بودم ...  

ز داشته باشه   که پروتیی 

 

ولی وقتی ی       ادم می       اد چطور ب       ه جیغ       ای من روی موتور 

 میخندید ،

 دلم میخواد غذاشو باچاشتز مر  موش ترکیب کنم ،
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ز جرعتی نداشتم ولی    البته که من هم ی 

خب میتونم تصور کنم بعد از خورن مر  موش چطور ک  

 ..!! خون قاطی می نه 

 

 خسته از افکار مالیخولیایی ،

 روش رها 
ی
به س    مت کاناپه ی بدرن  رفتم خودمو با خس    تگ

 کردم ... 

 

س               عی کردم فراموش کنم قراره ی  ه هفت  ه این موجود روانیو 

 تحمل کنم !! 

ز شده بود نفهمیدم گ   پلکام سنگی 

 خوابم برد . 

 

 

 با دستی که شونمو فشار میداد،

 چشمامو باز کردم ...  
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 مرو دیدم که بالاسرم با قیافه ای عصبایز ایستاده بود ، سا

 با ترس سر جام نشستم با تپ تیه گفتم : 

  

 _ س ...سلام ... چ  ...چ  شده؟

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_ش_پنجم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

 بعصیز از ادما وقتی عصبایز میشن ،

 کاملا متمدانانه با موضوع  

ز ...   برخورد می یز

 

ز ، دم  ار از روزگ ارت و لی بعض               ی ا هم ک  خون ق  اطی می یز

 درمیارن ... 

 

ب  ا این قی  اف  ه ای ک  ه س                 امر ب  ه خودش گرفت  ه احتم  الا جزء 

 گزینه ی دوم باشه ... 
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الان چند دقیقه ای میش         ه که با ص         ورت عص         بایز رص         دم 

 می نه ... 

 من نمیدونم گ قراره دعوا بشم؟

وع کنه تا از ترس غ ه هرچه زودتر سرر  ش ن ردم ... بهیی

 

 بر خلا  انتظارم کاملا خونسرد توی چشمام زل زدو گفت: 

 

 _نسا یه سوال تو چرا انقدر خویی ؟ 

 

از اون جایی که خودمم نمیدونم چه اتفافی افتاده با تعجب 

سم  میی 

 

 _چطور ؟
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 با خنده ی حرض گفت : 

 

_داش               تم ف ر می ردم ب  ای  د تو رو ب  ه عنوان سرم  ای  ه ی ملی 

 ث ت کنیم !! 

 

 با تعجب به حر  های یی سر تهش گوش میدادم ؛ 

ز کردم ذوق زده شده !    شاید از این ه خونه رو تمی 

 ولی قیافه ی چپ شده چ  میگه این وس ؟

 شاید مدلش اینه ..!! 

 ولی از این گذشته ،

 چه پسر مهربویز ... 

نب   ای   د انق   در زود درب   ارش قض                  اوت می ردم پس مث   ل ی   ه  

 کدبانو لبخندی زدم 

 

 که ...  هش می نم ... کاری ن ردم_خوا
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 از حدقه درامده نگاهم کرد ، با ص     دایی متعجب 
با چش     مایز

 گفت: 

 

 _نسااااء ... واقعا ؟

 

با تعجب نگام کرد ی دفعه از کوره در رفت با عص               بانیت 

 گفت : 

 

؟ ...  
ی
یز به خنگ ز  یا خودتو می 

ی
 _دخیی  تو خنگ

 تلاشت واقعا ستودنیه ،

 نایی توی خونه کربن تولید کردی ... رسما بدون هیچ امکا 

 

منظورش               و نمیفهمیدم ... من گ تو کار کربن رفته بودم که 

 خودم خیی نداشتم؟
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 ی دفعه جدی شد گفت: 

 

ه ی منگل ...   _ کل خونه رو دود برداشته دخیی

 همسایه به من زن  زده گفته پاشو بیا خونت اتیش گرفته  

 

  ) فریادش دیوار های خونه رو لرزوند(

 

س   _میام خونه با هزار اسیی

... مگ   ه تو حس بوی   ایی   می ینم خ   انم دراز ب   ه دراز خوابی   ده

ه ی عقب افتاده؟   نداری دخیی

 

نمیدونم چرا اما بغک گلومو فش       ورد ، انگار کسی        با چنگ  

 به جون قلبم افتاده باشه... 

 چرا  انقدر دلنازک شدم ؟

لی روی خودم  اش                 ک چش               م  امو پر کرد  ب  دون این   ه کنیی

 داشته باشم بغضم ترکید ... 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 161  

 

ه شده بود !!   از همه بدتر سامر بود که با تحی  به من خی 

 

 با صدایی متعجب گفت : 

 

 _ نساااااء گریه؟ .... واقعا؟

 

 سرشو به نشانه ی تاس  تکان داد   با حر 

 

   _خیلی ب ه ای ... خیلی

 

 سپس بدون حر  به سمت اتاقش پا تند کرد . 

 یشعور لطفا برگرد ازم معذرت خواهی کن ... پسره عوضز ب

ز الان  همی 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_ش_ششم

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 درست برع س انتظارم نه تنها ازم عذر خواهی ن رد،
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بلکه تا مجبورم ن رد اون هر  س  وخته رو با هزار تا دردسر  

ز کنم اروم نگرفت .   تمی 

 

نم که تا قبل این ه من هرچقدرم میخواس               تم بهش حالی ک 

 اینجا بیام این خونه اشفته بازار بود !! 

فت ...   فت که نمی   زیر بار نمی 

 

بعد از اون تصمیم گرفت مثلا از دلم در بیاره اما چ  نصیبم 

 شد؟

 

ز غذا خوری نگاه می ردم ...   با انزجار به فضای دل انگی 

 برای شام منو به این کله پزی افتضاح اورده بود ... 

 

 من میدونم هیچ مردی ریز بیتز ما زنا رو نداره ،

 ولی توی وجود همه ی مردا یه گربه ی ملوس نهفته ...  
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که از قض      ا گربه ی وجود س      امر یکا تا حدودی خش      ن تر   

 بقیه بود ..!! 

  

 سامر با اون گربه ی زخمت وجودش  ،

ش منو به  خوشنما ترین ،   با اون حسن انتخاب یی نظی 

ین و بهد  اتشتی بهیی

 ترین کله پزی شهر اورده بود ..!!!  

 

 صندلی هایی پلاستیگ ، 

دن  ز  کثی  و مگس ه  ایی ک  ه در گوش                ه اطرا  چرخ می 
ز می 

ز بود ...   گویای همه چی 

 

 با انزجار به  چشماش نگاه کردم گفتم : 

 

_مطمئنم ب   ا این حس               ن اتخ   ابتون انق   درا ک   ه ب   ای   د از دلم  

 درنمیاد هااا 
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 نگاهم کرد با چشمایز ریز شده 

 

 _قیافتو کج ن ن ب ه ... 

 غذای اینجا حر  نداره ،  

 من مطمئنم بعدا ازم تش ر می تز . 

 

 دست به سینه عقب رفتم گفتم :  

 

_اما من مطمئنم وقتی حالم بد ش        د و روبه مر  بودم برای 

 این حسن اتخابتون نفرینتون می نم ... 

م  کله ولی یه راه حل س     اده تر هس     ت میتونم بهتون قول بد

 ی یه جسدو نخورم ... 

 

 خنده ی بلندی کرد گفت: 
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 _ به دعای گربه کوره بارون

 نمیاد ...  

درض           من  نیازی نیس           ت جس           د بخوری فق  میخوای کله 

 پاچه بخوری ..!!! 

 

 فق  بگید گربه کوره با من نبود دیگه ؟

اونوقت قس          م میخورم مثل یه دخیی متش          خ  یه گوش          ه 

م ..   !! بشینم از غذام لذت بیی

 

 اما انگار با من بود ، چون با اطمینان توی 

ز بیاد  چشمام زل زده بود و تصمیم نداشت از موضعش پایی 

 !!!.. 

 

 اوگ نسا قرار نیست عصتی بسیر ،
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ز مثل یه گربه عمل   چون قرار نیس                ت به خاطر این توهی 

 کتز کاسه ی چشمشو خالی کتز ... 

 

 سعی کردم حرفز نزنم 

 رن،تا زمایز که غذا را بیا

 اما بیکار ننشستم  زیر زیرگ نگاش کردم

 

 قد بلندی داشت 

هیکل عض      لانیش ثابت می رد یه ورزش      کار حرفه ایه ، مثل  

ز سر تا پاشو نگاه می ردم ...   هی 
 یه دخیی

  پوست صورتش گندس بود ، 

 چشم ابروی مشگ اش به زیبایی در صورتش نمایان بود  

رد ب  ه حر  ه اش ج  ذب  ه ی نگ  اهش ن  اخوداگ اه مجبورت می 

 گوش کتز . 
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اما ته ته صورتش یه روایز نشسته بود که گه گاهی مجبورش 

 می رد  شخصیت پنهانش رو نشون بده ... 

 

د   باش               ه که از ازار بقیه لذت مییی
مجبورش می رد  یه روایز

 !!! 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_ش_هفتم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

 حو  اوردن چند لحظه بعد اون غذای افتضا

ون کش     یده بودن که من  زبون اون بی اره رو از حلقومش بی 

 بخورمش؟

 

حداقل به خاطر زجری که اون بی اره کش               یده بود مجبور 

 بودم

 بخورمش ..!!  

 

 لقمه ی اولو به زور بلعیدم ... 
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 اما لقمه های بعدی رو  با اشتها  

 س خوردم ... 

 اصلا هم خوشمزه نبود !!  

 . فق  گرسنه بودم  

 

 وقتی به خودم امدم که هر  خالی شده بود !  

 

ز س    امر باعث ش    د در دفاع از خودم حرفز  نگاه ش    یطنت امی 

 بزنم، 

 

 حق به جانب گفتم : 

 

 _اونقدرا هم خوشمزه نبود !! 

 

 با خنده سری تکان داد از جایش بلند شد 
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 ب ه ... 
ی
 سامر _تو راست میگ

ی که کله پاچه میخوره چ     باید گفت ؟میدویز به دخیی

 

 خندید 

 

 _باید بهش گفت عروس ننم شو ... 

 

ز الان پیش               نه  ادش               و قبول کنم ف ر نمی ن  ه  یعتز اگ  ه همی 

 هولم؟

 

ز انداختم از حق نگذریم حیا رو قورت  با خجالت سرمو پایی 

 داده بود یه ابم روش

 پسره ی چشم چرون روایز 

 وقتی دید مثل احمقا خجالت می شم 
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 د شد با نیشخندی از جاش بلن

 بهم اشاره کرد دنبالش بیام 

 

وقتی به خونه رس         یدیم س         اعت از نیمه ش         بم گذش         ته بود 

انق   دری خس               ت   ه بودم ک   ه اگ   ه همون ج   ا ولم می ردی پهن 

ز میشدم   زمی 

ز مانتوم رو گرفت گفت :   سامر استی 

 

ی میگم خو  ن تز یه وقت ...  ز ز یه چی   _ببی 

 

ه ش              دم پسر              ه ی روایز اینطوری که بدتر  با ترس بهش خی 

سم  مییی

 با تپ تیه جواب دادم

 

سم؟  _ن ... نه از ... از چ  بیی
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 چشماشو توی حدقه چرخوند

 

 _دخیی شجاع هنوز بهت نگفتم که پس افتادی ... 

 

 م تی کرد گفت : 

 

ز من شبا ... یه اختلالی پیدا می نم ...   سامر_ببی 

 چطوری بگم بهت ؟ 

 

 مات شده جواب دادم 

 

 _مثل ادم 

 

تی توی این لحظه هم زبونم کوتاه نمیش            د خنده از این ه ح

 ای کرد 
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ز من شبا خوابگردی دارم  سامر_ ببی 

...چه میدونم دیگه مم نه داد قال راه بندازم ... فق  ازت 

 میخوام هرچ  شد در اتاقمو باز ن تز باشه ؟

 

ز کردم   با ترس سرم رو بالا پایی 

 

س            ت س            امر _ اص            لا نگران نباش هیچ اتفاق بدی قرار نی

 بیوفته 

 

 با قیافه ای مات شده جواب دادم 

 

 نگران نباش بیشیی نگران میشم 
ی
 _وقتی اینطوری بهم میگ

 

 پوفز کشید گفت: 
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ی اص    لا هرچ  ش    د در اتاقمو باز   تو چقدر گی 
س    امر _ دخیی

 ن ن 

 

 با احتیاط پرسیدم: 

 

 _حتی اگه مردین ؟

 

 با خشم فریاد زد 

 

 _حتی اگه مرده بودم 

 

ز کردم سرم رو به  نشونه ی تایید بالا پایی 

 و اروم زمزمه  کردم 
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 _یادم میمونه 

 

  

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_ش_هشتم

 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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د ..!! من ی ب  ار برای  پهلو ب  ه پهلو میش                دم ام  ا خوابم نمییی

 همیشه تا مغز استخونم عاشق شده بودم !! 

 

 هر انسایز امیدو به ه
ی
 مراه داره ،اصولا عشق در زندگ

اما مم نه برع س این قضیه رخ بده ، اره درسته من ارومم  

، 

  اصلانم عصتی نیستم !!  

 

دلم نمیخواد به ص  دای فریادی که از اتاق س  امر میاد توجه  

 کنم ، 

با هر فریادی که می ش            ه قلبمو زیر تیغ جراچ حس می نم 

 این واقعا عجیب نیست؟

ام به تمام مقدس   ات قس     م بخورم که برای هس    ت من حاضز

 من خیلی عجیبه ..!!! 
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من اص     لا دلم نمیخواد یادم بمونه که یه طورایی دس     تور داد 

 هر بلایی سرم امد توی اتاقش نیام  ... 

 
ی
توی زن  دگیم هی  س               و ن  دی  ده بودم ک  ه دچ  ار خواب زدگ

 بشه ،

 

 اما خدا با اون حکمتی که فق  خودش ازش سر در میاره ، 

ز بارکاری کرد که من برای او   لی 

پس ف ر کردم   خواب زدگیو ب  ا هم  ه ی وجودم حس کنم ، 

ه برم بیدارش کنم تا با آرامش بخوابه ...   بهیی

   

 از جام بلند شدم ،
ی
 با کلافگ

 اروم به سمت اتاق سامر رفتم ،

 اگه در اتاقش       و بدون اجازه باز کنم چه بلایی قراره سرم 
یعتز

 بیاد ؟
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ی برای ز م و هیچ ف   انیی من قش               نگیی از این  خ   ب تهش میمی 

م ..!!!   نیست که برای عشقم بمی 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_ش_نهم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 با ترس اهطراب به سمت اتاق سامر رفتم ..!! 

 

 دعا دعا می ردم وضع بدتر از ایتز که هست نشه ،

ز کردم،اما قفل بود !!   ه ی در رو بالا پایی   با احتیاط دستگی 

 

 ود به این زودیا تسلیم بشم ، قرار نب

ش         اید س         امر به کمکم نیاز داش         ته باش         ه پس دس         تمو توی 

 موهام بردم سنجاق سرم رو در اوردم ،

 

 همیشه ی خدا توی اتاقم زندایز بودم ...  

ز کار با سنجاق سر رو یاد گرفته بودم ...   برای همی 
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س               نجاق رو توی قفل گذاش               تم و اروم چرخوندمش چند 

 هاش کلنجار رفتم ، دقیقه ای با

 

 اما نهایتا در با صدای تیگ باز شد ،

 به اروس داخل اتاق شدم ، 

ی نمیدیم ،   ز  فضای اتاق به قدری تاریک بود که چی 

 

از همه بدتر ص  دای س  امر چند لحظه ای بود که قطع ش  ده 

س تا وسطای اتاق رفتم ...   بود با اسیی

 

ین   ه پریز برقو کورم  ال کورم  ال دس               تمو ب  ه دیوار زدم ، ت  ا ا  

 پیدا کردم به محک روشن کردن لامپ ،

 

دس    تی قوی مثل طناب دار دور گلوم محکم ش    د و من رو با  

 قدرت به دیوار چسبوند ،
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انگشتای دستش با فشار دور گلوم پی یده شده بودن چند  

ز فاصله گرفته بودم ،  سانتی از زمی 

 

 نفس کشیدنم با مشکل روبه روبه شده 

  
ی
 سر تاپام رو گرفته بود ، بود حس خفگ

 

از همه ترس       ناک تر چش       مای س       امر بود که کاس       ه ی خون  

 شده بودن با ضع  دستم رو بند بازوی سامر کردم ،

 

دم متوجه نمیش   د بدتر فش   ار دس   تش   ز به می  هرچ  بهش ضز

فت و نفس  ام یگ   رو بیش  یی می رد چش  مام کم کم س  یاهی می 

 در میون بالا میومد ، 

 

به ا خر رو محکمیی زدم که ناگهان س               امر به با ض               ع  ضز

ز  خودش ام   د منو ب   ه سرع   ت ره   ا کرد ب   ا ض               ع  روی زمی 

 افتادم . 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_چهل

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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دم ،  ز ن دست پا می  ر  برای اکسی 

 از درد سرفه می ردم با ولع هوا رو توی ریه هام میفرستادم ، 

ز  اشت چی  ز  ی رو درست ب ینم ، چشمام تار بود اشک نمی 

 چند دقیقه بعد به سختی نفسم بالا امده بود ... 

 

 اما سینم هنوزم خس خس می رد !! 

کن  ار پ  ام زانو زد و    س                امر ت  ازه ب  ه خودش ام  ده بودب  ا گی ی 

 نگام کرد ، 

 با وحشت بهش نگاه کردم ،

 برفی رو توی چشماش س دیدم که برام غریب نبود ...  

 ... برفی شوم از جنس جنون 

ز روی ل ش نشست.    لبخندی شیطنت آمی 
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انگار قرار نبود به خاطر کارش پشیمون باشه یا حداقل توی  

 ،   شک ناباوری باشه میتونم قسم بخورم

 حتی یک درصدم حس پشیمویز تو نگاهش نبود !! 

 سرد ی ز به چمشام زل زده بود ،

 ن نه هنوز خوابه و بیدار نشده؟ 

 

فته ص              داش زدم که به حر  به اروس با ص              دای خش گر  

  امد

 

ه ی احمق نزدیک بود ب شمت ..!!!    سامر_ دخیی

 

توی چش        مام نگاه کرد لبخندی زد انگاری که براش یه جک  

 خیلی خنده دار گفته باشن به قهقه افتاد !! 

 

د ، ز  با صدای بلندی قهقه می 
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با ترس عقب رفتم به دیوار چس    یدم اما بس نمی رد از زور  

د خنده بریده ز  بریده حر  می 

 

س              امر_وای خدا .... )خنده( نس              ا دیدی چیش              د ؟ ....   

 نزدیک بود گلوتو پاره کنم ... )خنده(

ولی میدویز چ  از همه بدتر بود؟ ... حس لذت داش          تم ... 

از این کار خوش           م میومد ... )خنده( بهم حس قدرت میداد 

 ...  

 

م    ات حرف    اش بودم یعتز حتی ی    ک درص                  دم حس ترحم  

 ت ؟ نداش

 

م ؟  حتی یک درصدم نمیگفت مم نه من بمی 

ه ش        دم فق  تونس        تم با ص        دای تحلیل   با بغک بهش خی 

 رفته ای بگم : 
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 _ چرا ؟؟

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_چهل_یکم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 میدویز مر  لحظه ها یعتز چ  ؟ 

 مر  یی صدا چطور ؟ 

 نبایی ... 
ی
 زندگ

 کمای سرد ... 

 ندگیم به همه ی این حالتا  گره خورده ... لحظه های ز 

 اگه عشقم از من متنفر بود ... 

 خب مهم نیست به جاش من دوسش داشتم ... 

  

 ولی خب قضیه فرق داشت ، 

م  اون با تک تک س   لول های بدنش دوس   ت داش   ت من بمی 

 این از همه برام عذاب اور تر بود ... 

 

 اما ...  

 اما ...  

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 189  

دلاتم بهم ریخ  ت ، ص               حن  ه ای چن  د لحظ  ه بع  د تم  ام مع  ا 

 دیدم که مرگو جلوی چشمم اورد . 

 

م ، م صد بار بمی   حاضز

 ولی این اتفاق نیوفته ... 

ز چند لحظه پیش جلوی پام اس               توار   س               امری که تا همی 

 ایستاده بود ،

 با اون برق چشمای جنون وارش با تمسخر نگام می رد ، 

فت جلوی از لذت مرگم میگفت زانو هاش تحلیل ر   و برام 

 پام زانو زد ... 

 

ز ..!!!     میگن مردا گریه نمی یز

ز بار توی عمرم ...   اما من برای اولی 

 گریه نه زجه ی یه مردو دیدم ...   

ز غرورش رو با تک تک استوخونام حس کردم ...   ش سیی
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 سامر برام اسطوره ی قدرت بود ، 

 کسی که به این اسویز ها نمیش نه ،  

 دردامو فراموش می ردم ، کسی که با ف ر کردن بهش

 

د انگ  اری  ز ح  الا جلوی پ  ام زانو زده بود ب  ا هم  ه ی قوا زج  ه می 

 که تو حال خودش نباشه ... 

 

نمیدونم اون لحظه چ  توی ذهنش گذش       ت که جلو تر امد 

منو به اغوش کش            ید با همه ی وجودش فش            ارم میداد ازم 

 معذرت خواهی می رد 

 

ن ... من نفهمیدم س           امر_ نس           اا من متاس           فم ... من ... م

... توی حال خودم نبودم ... من میخواس  تم ...   چیش  د یهو

ز دستام  تو رو ب شم ... با همی 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_چهل_دوم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 اصولا هر ادم عاقلی وقتی میدید کسی قصد کشتنشو داره ،
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امن ازش فرار می رد س       عی می رد دور بش       ه ،  و به یه جای  

ه ؟  پناه بیی  ولی من چ 

 

ز لحظه های مهم اینطوری از حق   ا توی هم ی 
چرا ما دخیی

 خودمون میگذریم ؟

 چرا قوی بودنو بلد نیستیم ؟ 

 

 و اما من ... 

 متز که دیگه فرفی با خاکسیی نداشتم 

 

دس               ت امو دور جس                ه ی بزرگش حلق ه کردم از خودش به  

 خودش پناه بردم ... 

 

 با خودم و احساسمو نداشتم ، دیگه توان مقابله  

قلبم از اون هم  ه نزدیگ تپش گرفت  ه بود ب  دن گر گرفتش از  

 سرما میلرزید ... 
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 حس اون لحظمون حسی فراتر از غم بود ... 

 حسی که هیچ توضی  براش نداشتم ...  

 

 خستم نه از اون خسته شدنای ال  ،  

 از اونا که حس می تز دیگه نمیتویز  ادامه بدی ،

 دبس                   ه دیگ    ه نمیتونم دیگ    ه  
ی
از اون    ا ک    ه ب    ه خودت میگ

 نمی شم ،

 ولی میدویز چ  بدتره؟  

 

 این ه در کنار کم اوردن عصتی هم باشر ، 

 از همون عصتی شدنا که طاقت خودتم نداری ،

 چه برسه به بقیه ... 

 

 کم اوردم ..!!!   
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 نمیدونم باید چیکار کنم ...  

 من ادم موقعیت سخت نبودم ... 

 مثل سامر قوی نبودم بلد نبودم بجنگم ..!!! من  

 

 شاید قراره ساعتها ،روزها ، ماها ،

 این درد رو که مثل یه غده ی سرطایز کل وجودمو پرکرده ،

تحمل کنم ش     اید دیگه مثل اولم نش     م ، ش     اید رابطه ی منو 

س      امر بعد از این ش      تی که گذروندیم هیچ وقت مثل س      ابق 

 نشه !!! 

 

فهمیدیم که یه طورایی به هم مربوطیم  ولی الان هر دومون 

 ... 

 حداقل من اینطور ف ر می نم ..!!! 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_چهل_سوم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 حالا یک ساعتی از اون اتفاق شوم گذشته بود ،

 سامر به همون سرعت تغیی  حالت داده بود ... 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 196  

ی بالکن الانم مثل یه موجود خوش               حال با بالاتنه لخت تو 

 ، نشسته بود

 سیگار می شید ...  

هوا به ش          دت سرد بود بارون تندیم میبارید اص          لانم نگران 

 این نبود که مم نه سرما بخوره ،

 ...   بیوفته روی دستم

 

 غرق ف ر بودم نمیدونستم چ  درسته چ  غل  ... 

 شاید هی  سی مثل من نباشه ، 

ون سختم شایدم خیلی بیش تر از اون ه در توانم هست ج 

 ... 

یم که با یه قلب ترک خورده  ، من دخیی

 با یه روح زخا ... 

 بدون توجه به حال افتضاحم ،

 سعی می نم بازم بخندم ، 

 سعی می نم قوی باشم ،
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 از قبل درگی   
اما ف ر کردن به این موض  وعات ذهنمو بیش  یی

 می نه ... 

پس بدون توجه به احس         اس         ات ض         د نقیض         م از جام بلند 

 میشم ،

 ه این ف ر نمی نم که منم حق دارم ،ب 

 منم یه انسانم ،

 با همه ی خصلت های انسایز ، 

 که نیاز دارم گاهی اوقات کم بیارم ... 

 اما گ خودم برام مهم بودم؟ 

م    ادرم ب    ا من طوری رفت    ار می رد ک    ه ب    اورم ش                  ده بود من 

ین ارزشر برای هی  س ندارم ،  کوچی یی

ز و هی  س و این قضیه ملکه ی ذهنم شده بو  د که هیچ چی 

 نیستم ... 

 

اما یگ از خصلت های بدم این بود که زود فراموش می ردم 

 ... 
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 پس مثل یه دخیی خوب از جام بلند شدم ... 

ی  ه پتوی مس                 افریی تقریب  ا ن  ازک برداش               تم ، ب  ه س               م  ت  

خونه رفتم ، ز  اشی 

 یه لیوان چایی داغ ریختمم ،

که بیخیال با راهمو به س      مت بالکن کج کردم س      امرو دیدم   

 بالا تنه ی لخت به دیوار سرد ت یه داده بود ،

 پسره ی تخس نمیگه دخیی مجرد توی خونه هست !!!  

ز ان    داختم ب    ا دودلی   ب    ا گون    ه ه    ایی سرخ ش                  ده سرمو پ    ایی 

 سمتش رفتم به اروس صداش زدم ... 

بدون این ه به س   متم برگرده با ص   دای خش گرفته ای گفت 

 : 

 

لایی ک    ه سرت اوردم ح    داق    ل ت    ا چن    د _ ف ر می ردم بع    د ب

 روزی دور ورم افتایی نسیر ... 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_چهل_چهار

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 توی چشماش زل زدم بغک گلومو اذیت می رد ،

م کنه پس گفتم :   از این حقی 
 اما نذاشتم بیشیی
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 _زود فراموش می نم 

 

 " کا م ث کردم " 

 

ه این پتو و   لیوان چایی رو ازم قبول کنید ، _بهیی

 تا فراموش کنم چطور از لذت مرگم میخندیدین ... 

با جمله ی اخرم به س        متم برگش        ت سر تا پامو با غم رص        د 

 کرد ... 

ش عصتی شده بودم پس غریدم :   از نگاه های خی 

 

 _دستم افتاد ..!! 

 

بدون حر  از جاش بلند ش               د س               یگارش رو لبه ی دیوار  

 خاموش کرد ،
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ز انداخت خداروش ر بلدم نیست  ،ا   ز بالکن پایی 

 جای اشغال توی سطل زبالس ... 

 بعدش بدون این ه حرفز بزنه ،

 از کنام گذشت رفت داخل و منو با یه لیوان چایی ، 

 که ازش بخار بلند میشد ...   

ب  ا ی  ه پتو مس                افریی ک  ه معلوم نبود از چ  ه دورایز توی این  

 خونه مونده ،

 یر بینیم رو پر کرده بود ... که بوی کهنگیش ز 

 یه لنگه پا رها کرد ...  

 

 شونمو بالا انداختم ، 

 به اتاق برگشتم ،

 چایی رو توی سینک خالی 

 کردم ... 

 لیوانش رو همونجا رها کردم ،
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 به سمت نشیمن رفتم ...  

 

 اما سامرو اونجا ندیدم ،

به جهنم اص    لا عص    تی نش    دم هی م  اعص   ابم خراب نش   ده 

 ... 

 

مت کاناپه رفتم خودمو روش رها کردم چش  مامو بس  تم به س  

، 

ز بس  ز س    عی کردم فق  بخابم همی  ایندفعه بیخیال همه چی 

 ... 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 
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 #پارت_چهل_پنجم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

  وقتی قرار باشه بدشانسی بیاری ،

 نه کسی از قبلش بهت میگه که اماده باش بسیر !!! 

ویی که به تنهایی باید باهاش مقابله نه کم ت می نه و این ت

 کتز ... 
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خب ش    اید براتون س    وال پیش امده باش    ه که من اول ص    ب  

 چه بدشانسی س تونم داشته باشم  ؟

 

 اگه بخوایم نبود فرم مدرسه ، 

 کتاب های درسیم و غرغر های سامرو سانسور کنیم ،  

 ...  میشه گفت تقریبا هیچ مشکلی نداشتم 

 

 امر یه فصل کامل منو نصیحت کرد ،بعد از این ه س 

 برام اسنپ گرفت ،

بهش دس           تور اکید داد که فرمایش          اتمو مو به مو اجرا کنه و 

 من الان کجا بودم؟ 

 

 درسته توی دفیی مدیر ،

 یه لنگه پا ایستاده بودم ... 

هرچ  برای خانم مهدوی توض          ی  میدادم که امروز اس          تثنا 

 شد ،

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 205  

فت  من ب ه ی منظا هس               تم توی کتش   فت که نمی  نمی 

 ... 

 

 مهدوی_ خانمم من دلیل دیر کردنت رو متوجه نمیشم ؟ 

 

 _خانم من که توضی  دادم مشکلم چ  بود؟ من ... 

 

 !!   حتی نزاشت حرفمو کامل بگم

 

 مهدوی_بسهههه خانمم هرچ  برام دلیل منطق بیاری ،

 نمیتویز منو قانع کتز ..!!!  

 

وع کرد به نصیحت کردن ...   و سرر

میدونم ایا کسی              قراره باش             ه که بفهمه من از نص             یحت ن

 شنیدن خسته شدم ؟
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 ف ر نمی نم ... 

 

 یی توجهی استفاده کردم ... 
 پس از صلاح همیشگیم یعتز

 

 اطرافو نگاه می ردم ...   

 حاوی چایی 
که اقای محمدی سرایدار مدرس   مون با یه س   تز

 داغ کلوچه ی گردویی وارد دفیی شد ..!! 

 

 

 

 

 ��اه نو کانال : م

❄❄ 

 

 #پارت_چهل_شیشم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 پیچ میخورد !! چش               مام بدون 
ی
معده ی خالیم از گرس               نگ

 اجازه روی کلوچه ها زوم کرده بود ،

 دیگه نتونستم در مقابل این وسوسه مقاومت کنم ،

یعتز اگ     ه ی     ه دون     ه کلوچ    ه بخورم خ     انم مه     دوی ن    اراح    ت 

 میشه؟

 خب به امتحانش س ارزه ... 

 

 این ه حرفز بزنم خانم مهدوی گفت :  قبل از 
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 _ نسااا دخیی کجا رو نگاه می تز ؟

نم ؟    من با  ز  گ سه ساعته دارم حر  می 

 

 به سختی چشم از اون کلوچه های خوشمزه برداشتم گفتم: 

 

 _من صبحونه نخوردم ..!!  

 

 خانم مهدوی با چشما ی گرد شده بهم نگاه کرد ...  

 

دم   چند دقیقه بعد وقتی داشتم ز کلوچه ی توی دستمو گاز می 

، 

دم ، با قدمای اهس   ته به س   مت   از طعم خوش   ش لذت مییی

فتم ...   کلاس می 
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وقتی به در کلاس رس        یدم اخرین تی ه کلوچه ی خوش        مزمو 

 قورت دادم ... 

 به اروس در کلاسو زدم !!  

 

با ص     دای بفرمایید وارد کلاس ش     دم ، چش     مم به معلممون  

 م نگام می رد !! افتاد که با یه من اخ

وع به گله ش       کایت کنه برگه ی امض      ا ش       ده ی  قبل این ه سرر

 خانم مهدوی رو بالا بردم چشماش رو ریز کرد گفت : 

 

 _مثل اوندفعه تقلتی که نیست؟

 

 قیافه ی متف ری به خودم گرفتم

 

 _نه تا اونجایی که یادمه ...  

 

ز کرد،   سرشو به نشونه ی تایید بالا پایی 
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ز گذاشتم ... به سمتش رفتم    برگه رو روی می 

 

بعد از این ه بررس         یش کرد با چش         ماش به ته کلاس اش         اره 

 کرد،

پوفز کش   یدم به س   مت فاطیما دوس   ت ص   میم رفتم کنارش  

 نشستم ... 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_چهل_هفتم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

 به خاطر دیر امدنم کلی سوال جواب شدم ،  از زمایز که

 ه ای میگذره ... چند دقیق

 

من مطمئنم مغز من برای درس س            اخته نش            ده ، اما همه  

اضار دارن که باید بیش           یی تلاش کنم و این کارم انجام میدم 

 !! 

 

 اما خب چ  میشه به جای همه ی این غر زدنا ،
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 یه نفر ازم بخواد برم دنبال علاقم ؟ 

 

ی کنم که براش ساخته  ز برم دنبال نقاشر و خودمو وق  چی 

 دم ،ش

کله ش  قیم اما به همون اندازه هم درک اینو    من اص  ولا ادم  

 دارم ،

ی نتیجه ی ع س میده    ز که پافش               اری یی خود برای هرچی 

 ... 

 

م ،   من میتونم کاملا زیر پوستی اهدافمو پیش بیی

همون طور ک  ه، " م  اهی ب  ا دهن بس               ت  ه هی وق  ت ص               ی  د  

 نمیشه "

وقتش میتونم منم با س وتم هی وقت سرزنش نمیشم و به 

اس   تعداد خودمو نش   ون بدم و درس   ت زمایز که کسی    انتظار 

 نداره بدرخشم ..!! 
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 زن  تفری      زده میشه ،

مثل مر ز که از بند قفس رها ش     ده باش     ه با ذوق به س     مت 

م ...   حیاط می 

 

 فاطیما با دو به سمتم میاد،

زیر چش               ا نگاش می نم قبل از این ه دس               تش هرز بره ،  

ر هزارم اس               فالت کنه به سرعت به س              متش کمرمو برای با

 برمیگردم سری    ع میگم 

 

 _ دست خر کوتاه 

 

وع می نه به غر زدن   پوفز می شه طبق معمول سرر

 

 _ اصلا حوصله ی این مدرسه ی کوفتیو ندارم ..!!! 
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سرمو به نش     ونه ی تایید ت ون میدم ش     اید اونم به اندازه ی 

 من از مدرسه متنفر باشه ... 

 

 

 

 

 ��ماه نو  کانال : 

❄❄ 

 

 #پارت_چهل_هشتم

 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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ز   روی زمی 
ی
یم با خس         تگ به س         مت پاتوق همیش        گیمون می 

 سرد میشینیم  !!! 

 

قیافم به حدی گرفته و تو همه که فاطی خیلی زود متوجه  

 میشه ... 

سه   با شونش هل کوچیگ بهم میده و با بیخیالی ازم میی 

 

 _باز چه مرگته؟  

 

 م می شم میگم : اهی از ته قلب

 

 _ هی   ...  
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 چ  میخواستی بشه؟ 

 ..!!  پریشب بعد چند ماه بلاخره سامرو دیدم 

 غر بزنم ، 
ی
 فاطی من نمیخوام به خاطر این زندگ

 اما دارم بیشیی از حد توانم سختی می شم ...  

گاهی وقتا خیلی کم میارم ،به خص           و  که من برای س           امر 

ین اهمیتی ندارم ...   کوچی یی

منو به چش           م یه ب ه ی کوچیک می ینه ،که فق  باید اون 

 ازش مراقبت بشه ..!!! 

 

از گوش       ه ی چش       م نگاش می نم تا واکنش       ش       و نس        ت به   

 حرفام ب ینم ،

 

میتز   ز ام    ا ب    ا یی خی    الی در ح    ال گ    از زدن س                  ان    دوی    چ س               ییی

 مخصوصشه ... 

 

 و مطمئنم حتی یه کلمه از حرفامو متوجه نشده ، 
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 نم به خودش زحمت میده با با حر  اس           مش          و ص           دا می

 سختی 

 

 از گوشه ی چشم نگام می نه ... 

 

 لقمشو طوری با ارامش قورت میده ، 

 ..!!!  که میخوام بزنم دهنشو اسفالت کنم  

 

 اون همونطور که دوست خویی میتونه باشه ، 

 همون اندازه هم میتونه اعصاب خورد کن باشه ..!!  

 

لی کرد ب  ا ارامش توی بع  د از این   ه بطری ابش               و ت  ا اخر خ  ا 

 چشمام زل زد گفت : 
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 _ برای گاوی مثل تو هیچ پیشنهادی ندارم 

 

 

 

 

 

 

 #پارت_چهل_نه

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 نفس عمیقی کشیدم ... 

ی ...   گاهی اوقات باید با ارامش کاراتو پیش بیی

 

   خونسرد توی چشماش زل زدمو گفتم : 

 

 ..!! _ اینو همون اول میتون
ی
 ستی بگ

 

 یی حوصله نگام کرد گفت :  

 

_ اخ  ه منگ  ل من اگ  ه بل  د بودم بی  ل بزنم برای ب  اغ   ه ی یی 

 آب عل  خودم یه ف ری می ردم ... 

 اینا رو ول کن بعدا یه راهی پیدا می نیم از خودت بگو ...  
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ستویز بودی ؟  توی این دو روزی که غیبت زد کدوم قیی

 گوشیتو  چرا جواب نمیدادی ؟  

 

 :  با چشمایی خسته بهش نگاه کردم گفتم

 

 _راستی میدونستی چند روزی مهمون اقامون شدمه؟

 

ه شده گفت :    پوکر فیس بهم خی 

 

 _ چرت نگو 

 

 شونه هامو بالا انداختم با یی خیالی گفتم: 

 

_بزار جری    انو برات از اول بگم بفها من بی     اره توی این  

 دو روز چه بلایی سرم امده ... 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 221  

 

ز این ه مو به موی ماجرا رو به غی  همون قس             متی که بعد ا

 سامر توی خوابگردیش میخواست ،

 من بی اره رو خفه کنه گفتم ... 

چش          ماش قد دوتا توپ تنیس ش          ده بود با تعجب بهم زل  

 زده بود یهو از ذوق توی جاش پرید گفت : 

 

؟
ی
 _ مر  من راست میگ

 بابا ایول تو که خودت اینکاره ای ...  

 

 وقش بلاخره منم سر ذوق امدم با شوق خندیدم گفتم: از ذ 

 

 _ پس چ  ف ر کردی ؟  

ایی بلدم ..!! 
ز  من یه چی 
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 همینطور که مشغول وقت گذرویز بودیم اکیپ صد  ،

 با اون دوستای رو مخ تر خودشو دیدم ، 

ز  که از دور هم میش    د فهمید ش    دیدا حس ش    اخ بودن می یز

 ... 

 

 این حس خودشاخ پنداریشون ، 

 ضای مدرسه رو به شدت مسموم کرده بود ... ف

 

این اکیپ ف ر می ردن مادر زادی خوش    تیپ ، باهلاس    ن سر  

 تا پا ادعا ،

 هرچ  بگم کم گفتم ... 

 

 که ش   ما یی دلیل ازش   ون متنفرید  
ز میگن یه سری ادما هس   یی

، 

 قبلیتون ب  ا هم 
ی
میگن ش                 ای  د ب  ه خ  اطر این  ه ک  ه توی زن  دگ

 دشمن بودید ..!! 
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، اون دس               ته از ادما بود که من حاضز بودم  ص               دفم جزء 

م ،  بمی 

 ولی باش همکلام نشم ..!!! 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_پنجاه

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 224  

 

 

 

 زن  اخر بود !! 

دن ، ز  چرت می 
ی
 همه از خستگ

با " خس    ته نباش    ید " معلم تونس    تیم این ده دقیقه ی اخرو  

احت کنیم ...   یکا اسیی

 

د  بود که نص  ب ه های کلاسو دور طبق معمول این ص

 خودش جمع کرده بود ..!!! 

 

 داشت با دوروغاش ب ه ها رو سرگرم می رد ، 

از دوس                   ت پسر               ش میگف     ت ک     ه قرار بود برای تول     دش 

 سوپرایزش کنه ..!!! 
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چند دقیقه بعد ، با ش             نیدن ص             دای زن  همه ب ه ها به 

 سمت در کلاس هجوم بردن ... 

سی                دنب  الم بی  اد !! پس ب  ا ارامش طبق معمول قرار نبود ک 

وس    ایلمو جمع کردم کوله ی س    نگینمو روی دوش    م انداختم 

 ... 

 

ون زدم حیاط مدرس        مون به ش        دت   از کلاس بی 
ی
با خس        تگ

 بزر  بود ،

 به اروس قدمامو میشمردم که چشمم به فاطی افتاد !! 

 

 با دو به سمتم میومد ،

د ...   ز  نفس نفس می 
ی
 وقتی بهم رسید از خستگ

دستاشو روی زانوهاش گذاشت بود بریده بریده میخواست 

ی رو بهم حالی کنه ...  ز  چی 

 

ه شدم ،   تمام مدت با تعجب به این حرکات عجی ش خی 
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بلاخره حالش جا امد ص      ا  ایس      تاد با ص      دای هیجان زده  

 ای گفت : 

 

ز گ امده دنبالت !!!   بیا ببی 
 _ نساااء بدو دخیی

 

 با تعجب گفتم :  

 

 نبود دنبالم بیاد ...  _ کسی قرار 

 

 وس  حرفم پرید گفت : 

 

 _ سامر امده اسکل ...  

 باید بیای سر وضعشو ب یتز ،  

 کثافت ، کوفتت بشه  ... 
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با این موتور خفنه امده دنبالت باید ب یتز ب ه ها ی کلاس 

نن !!!  ز  چطور دارن مخشو می 

 

 

 

 

 

 

 #پارت_پنجاه_یکم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 میگن اگه عاشق باشر 

 و بقیه بخوان از چنگت درش بیارن ...  

 

میسی  ر یه ماده ش  ی  و با چن  دندون میخوای حفظش کتز  

 !!! 

 

 و الانم از اون زمانایی بود ،

که مثل یه ماده ش           ی  میخواس           تم ... رقیبامو تی ه پاره کنم 

 !!. 

 

 روح لطی  مهربونم  که یه نساء کوچولو بیشیی نبود ،

ل بود  ...!! جاشو به ر   وح خشمگیتز داد که غی  قابل کنیی
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اون منو مجبور کرد با دو خودمو به س        متی که ب ه ها جمع 

 شده بودن برسونم ..!! 

 

 صحنه ای که میدیدم ، 

 چشمامو قد دوتا توپ گنده کرده بود ...  

 

ز ...    خب اگه یگ دو نفر از دور بخوان ، تماشاش کیز

ز تا چش   مش   ون از کاس   ه در من مش   کلی ندارم ، انقدر نگاه   کیز

 بیاد ... 

 

نص           ب ه   اما ایتز که من میدیدم فرق داش         ت ، چون ه 

 های کلاس دور موتور سامر جمع شده بودن ... 

 صدای جیغ دادشون هوا بود !!  

 

 از همه بدتر سامرم همراهیشون می رد ..!!!  
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د ب ه مایه داره ،  ز  از دور با اون تیت  که زده بود داد می 

میدونس         ت چطور لباس ب وش         ه که ادمو مجبور کنه با اون 

ز نگاش کنه ...   تحسی 

 

 شلوار زاپ داری پوشیده بود ،

ز بلند مشگ  که   تیپشو با یه لباس استی 

 آستیناشو تا آرنج بالا داده بود تکمیل میشد ... 

 

 بالا داده بود ،  موهای مش یشو

 اونو یه عوضز به تمام معنا نشون میداد
ی
ز سادگ  ...   درعی 

ز اون   از همه بدتر اون ص           دای خش دار لعنتیش بود که بی 

 همه جیغ داد به سختی شنیده میشد ..!!! 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_پنجاه_دوم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

 حر  سر تا پامو گرفته بود ،
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 نتونستم تحمل کنم ..!!   پس دیگه بیشیی از این

 

 ، با شونم محکم به فاطی کوبیدم 

 گفتم:   

 

_ الان این پسر       ندیدها به چه جرعتی دارن با ش      وهر اینده  

نن؟ ز  ی من لاس می 

 

 

فاطی هم مثل من مات ندید پدید بازی ب ه ها شده بود با  

 بهت گفت : 

 

   _ والا منم خیی ندارم ...  

 ولی به نظرم حق دارنااا ..!!! 
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 با حر  بهش نگاه کردم گفتم:  

 

 غل  کردن ...   _  

م حق  ارم ک  دستشون ..!!  می  ز  تک ت شونو می 

 

 

 فاطی دستمو چس ید با عجله گفت : 

 

 _ دیووونه ... 

 نری آبرو ریزی راه بندازیا .  

 

 

 توی چشاش نگاه کردم با حر  گفتم : 
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ای  میتونم نقش یه دخیی   _الان چرا ف ر می تز توی این سرر

 خوبو بازی کنم؟

 

به س           مت   ت... باعص           بانی  بدون توجه به نگاه متعج ش 

 دیویدم ،  سامر

 

ب     ه ه    ا رو دون    ه دون    ه ب    ا حر  پس زدم ب    دون توج    ه ب    ه 

 غرغراشون نزدیک سامر شدم ... 

 

ص  د  دیگه رس  ما چس   یده بود به س  امر باص  دای رو م ز  

یخت   مثلا داشت عشوه می 

 

ین یه   _ وای اقا س     امر چه موتور خفتز دارین میش     ه منو بیی

 دور باهاش بزنم؟
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   گفت ؟این الان چ  

 سامر از حر  صد  سرخوش قهقه ای زد ،  

 ...  چقدرم که خوشش امده

برای این ه مالکیت خودمو نس            ت به س           امر نش           ون بدم  

 دستمو بند بازوش کردم با اخم بهش نگاه کردم !! 

 

ذوق گونمو کش       ید بلند   بلاخره متوجه ی حض       ورم ش       د با 

 گفت : 

 

 ن امد ،_ خب لیدیای زیبا بلاخره نساء کوچولومو 

 بنده از حضورتون مرخ  میشم ... 

 در ضن صد  خانم  حتما برای تولدتون مزاحم میشم ... 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_پنجاه_سوم 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 خیلیم غل  می تز بخوای برای تولد این عجوزه بیای !! 

 مگه این ه از روی جسد من رد شر ..!!  
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ی که  ب  ز لدم اینه که توی دلم ناله نفرین درس       ته من تنها چی 

ز  ...   کنم همی 

 

اما این وس  صد  بود که از حر  سامر حسایی خر کی  

 شده بود ... 

 

ی  ه ی بیش   یی ز ولی با این کاراش   ون به همون اندازه به من انگی 

 توی دیگه اسید بجوشونم ...   میدادن که هردوشون رو

 

 البته شاید سامرو دو بار بجوشنم ،

 خاطر این ه میخواد تولد لیدی صد  بره ...  اونم نه به 

به خاطر این ه جلوی یه ایل ادم بهم گفت نس               اء کوچولو  

 !!.. 

 

 با حر  از موتور بالا کشیدم با اخم نشستم  ... 

 سامر با استاریی موتورو روشن کرد گاز محکا داد ،
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ص               دای اگزوز به هوا رفت و طبق معمول ب ه های کلاس 

 ...  جوگی  شدن جیغ زدن

 

ین تمام عیار با   س     امر دس     تاش     و بلند کرد و مثل یه خودش     ی 

 ب ه ها خداحافطیز کرد  ..!!! 

 

ل کردم دستشو قلم ن نم ،  خیلی خودمو کنیی

سامر گازشو گرفت از اون لیدیا زیبا با یه من سیبیل دور شد 

 ... 

 

این کاراش عص               بایز بودم که بدون این ه متوجه   انقدر از

 بازوش فشار میدادم ...  باشم ناخونامو توی

 

 سامر_ نسا دوستای باحالی داریا ..!! 

 

 با غیک گفتم : 
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ز    !!  _ اونا دوستای من نیسیی

 

 گفت :    با این حرفم پوزخندی از خنده زد

 

  
ی
 ...   _ هرچ  تو بگ

 حالا سفت ب سب که میخوام سرعتشو بیشیی کنم .  

 

ه از و بدون توجه به جیغای من گاز محکا به موتور داد ک 

 شد  ...   جا کنده

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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❄❄ 

 

 #پارت_پنجاه_چهارم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

 با ترس بهش چس یده بودم ،

ز ماشینا سبقت میگرفت !!   اما اون با سرعت از بی 

 

 اصولا همیشه باید یه مشکلی به وجود بیاد ، 
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 من حتی توی روزای عادی و کاملا  
ی
یه چالسی          ر سر راه زندگ

 مثل الان باشه !!   معمولی

که بهم ثابت بش    ه کا نات قرار نیس    ت دس    ت از سرم بردارن 

 !! 

 

س دستام یه تی ه یخ شده بود ،  از اسیی

 گفتم :    با ترس به بازوی سامر چن  زدمو با لکنت

 

سم ... تروخدا .. ارومیی  ...    _ سا ... سامر .. من ... من مییی

 

ز اورد به س   متم برگش   ت ...  با این حرفم س   امر سرعتش   و پایی 

ی بگه ، ز  تا چی 

 جلویی کوبید ،
ز  که ی دفعه به ماشی 

به زیاد نبود  ...   شدت ضز

 !!  اما از ترس جیغ کوتاهی کشیدم
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 جلویی س  ه تا پسر   بودن که با عص  بانیت  
ز سرنش  ینای ماش  ی 

ز پیاده شدن ،  از ماشی 

 سامر حرفز نزد اما یگ از پسرا با عصبانیت داد زد 

 

 ی ؟ _ مرتی ه مگه کور  

ی )...( ب ه)...(  سوار کردی بیی
 چیه دخیی

 

ه شدم ، ت به نیمرخ سامر خی   که زد با حی 
 از حرفز

 رگای پیشونیش به شدت باد کرده  

 بود ... 

 چشماش از عصبانیت ریز شده بود ... 

ز میشدن   با هر نفسی که می شید عضلات س ینش بالا پایی 

، 

 

و توی خواب س   امر درس   ت مثل زمایز ش   ده بود که گلوی من

 گرفته بودو ول نمی رد !! 
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 شایدم عصبایز تر از هر زمان دیگه ای بود،

 با ارامش به سمتم برگشت نه من این ارامشو میشناختم ، 

این ارامش خوب نبود اص          لا خوب نبود قرار بود طوفان به 

 پا شه ..!! 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_پنجاه_پنجم 
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

 هم زل زد شمرده شمرده گفت : سامر ب

 

 _ همینجا میمویز از جات جم نمیخوری هر اتفافی افتاد ... 

 نساء تاکید می نم هر اتفافی !! 

 نزدیک من نمیسیر حتی اگه مرده باشم فهمیدی ؟ 

 

 از ترس بدنم میلرزید با این حر  سامر بغضم ترکید گفتم: 

 

ز ... باشه ؟  ی گفیی ز   _ سامر اینا غل  کردن یه چی 
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 بریم  ... تو رو جون هرگ دوست داری ولشون کن ... 

 

 اما خویز که  جلوی چشماشو گرفته بود قوی تر بود !!  

ه تر از هر زمان دیگه ای شده بودن   چشماش تاریک تر و تی 

، 

ه ش  ده بود دس  تش  و روی دهنم گذاش  ت  پوس  ت ص  ورتش تی 

 با حر  زمزمه کرد : 

 

م گردنش      ونو _ نس       ا به قرآن یه قطره دیگه اش       ک بری زی می 

 میش ونم ... 

 

 و بدون توجه به التماسای من از موتور پیاده شد ،

 قبل این ه به سمتشون بره روبه من کرد تاکید کرد

 

 _ نزدیک بیای ،

ارم ...  ز  سرشونو روی سینشون می 
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 نساء همینجا پیش موتور میمونیااا ...  

 

ز ریخت ،  قلبم هری پایی 

 د !! اون نباید قاتل میشد ...نبای

 با ترس سرمو ت ون دادم ، 

 

 به سمتشون  پا تند کرد ، 

س نگاشون می ردم  ،  با اسیی

 دعا دعا می ردم بلایی سرشون نیاره ... 

 

 اونا ف ر کردن چون سه نفرن از پس یه نفر بر میان  ...  

 

ز کرده بود به س   مت س   امر رفت عربده   اون پسر   ی که توهی 

 کشید 
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؟ تنت میخو   اره ؟_ هوی چیه غربتی

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_پنجاه_شیشم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 وجود داره ... 
ی
ز مر  زندگ  یه حالتی بی 

 که شاید بعد از تجربش دیگه اون ادم سابق نسیر !! 

 من بعد دیدن این خوی وحسیر سامر بعد دیدن ،

 اون نیمه ی دیگش که یه گر  زخا با خوی وحسیر بود ... 

 بق نبودم !! دیگه اون نساء سا

 

 من حالا یه ترس عظیم با یه خروار بدبختی داشتم ،

 که روی دوشم سنگیتز می رد ... 

 و البته که امیدی هم نداشتم  

ن   ا امی   د ،  ن   ا امی   د ... مث   ل نوازدی توی هواپیم   ای در ح   ال 

 سقوط ... 

 

 سامر با خشم مهار نشدیز به سمت اون پسر حمله کرد ،
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به زدبا سرش محکم به دماغ اون    بدبخت ضز

 که طر  تا چند ثانیه گیج شده بود ،  

 اما انگار تصمیم نداشت بسه کنه دستاشو مشت کرد ... 

به ی متوالی و محکم زد ،   محکم توی شیکمش چند ضز

ون پاشید  ...   که خون از دهنش بی 

 کرد مثل یه تی ه گوشت رهاش 

ز افتاد !!     که روی زمی 

 

   نگاه می ردن ... ایستاده بودن فق  ماشینای دیگه

فت ...   کسی برای کمک نمی 

س دهنم خش     ک ش     ده  ص     دای بوق گیجم کرده بود از اس     یی

 ..!!!   بود

 

 سامر با گام های بلند به سمت اون دوتا رفت 

 ی یشون از ترس به سمت ماشینش دویید  
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 توش نشست درو قفل کرد ... 

د تا درو باز  ز به می  ز ضز و هرچ  دوس    تش به ش    یش    ه ی ماش    ی 

اشت ... کنه  ز  محل نمی 

 

 سامر به پسره رسید  گردنشو از پشت  گرفت  

 اما اون با ترس دستاشو به نشونه ی تسلیم بالا اورد گفت : 

 

 _ داداش من گوه خوردم ...  

بابام بخندم ، بخوام با شما دربیوفتم ...   من به قیی

 

 سامر با ارامش مثل یه دیونه ی تمام عیار خندید ،

 برام ترسناک شده بود !!! صدای خش دارش حالا  

 

 _ خوبه ...   سامر

 اون دوستت که نامرد از اب درومد  
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ش بیمارس               تان دندش از جا   ولی این یگ حالش وخیمه بیی

ه دفعه ی دیگه قبل از این ه گالش   و باز کنه  رفت ، تا یاد بگی 

 ف ر کنه ... 

 

 پسره با ترس به حر  امد 

 

 _ چشم داداش نوکرتم ..!! 

 

 شخندی ولش کرد ... سامر با نی

  با ارامش به سمتم برگشت

 قیافم  مثل میتی بود که از گور بلند شده ..!!! 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_پنجاه_هفتم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

ص       دای همهمه داد فریاد همه و همه دس       ت به دس       ت هم 

 داده بودن،

ز ...    تا روحیه ی منو ضعی  تر از اون ه که بود کیز
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 گنجشگ که زیر بارون مونده میلرزیدم ،مثل   

 نفسام به سختی بالا میومدن ...  

ی بودم که مات مبهوت  خش       ونت عش       قم ش       ده   من دخیی

 بودم ... 

 

اون به بدترین شکل مم ن نیمه ی دیگشو به من نشون داد 

 !! 

و حالا علاوه بر عش         قی که به اون داش         تم همون اندازه هم 

 ازش

سیدم ...    مییی

 

 م فرار کنم ،دوست داشت

 من باید همون شتی که به جونم افتاد میفهمیدم ، 

 که اون وضعیت عادی نداره !! 

ل کنه !!   بلد نیست خشمشو کنیی
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 اما من چیکار کردم؟

 مثل یه احمق فق  فراموش کردم ، 

 و الان هرچ  سرم بیاد حقمه .!! 

 

ز که پیش امده بود نمیدونم گ  بعد از اون کتک کاری س    نگی 

 تماس گرفته بود ...  با پلیس

 و الان سامر توی بازداشتگاه بود  

ایطی بیخیال شکایتشون نمیشدن  و اون سه تا تحت هیچ سرر

 !! 

 

 بعد از بررش پزشک همونطور که سامر گفته بود ، 

 دنده ی اون پسر ش سته بود ...  

 از قبل گی  بود ،
 و پای سامر بیشیی
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 ، و اما پلیس منو هم میخواست بازداشت کنه 

چون ه هرچ  براش     ون توض     ی  میدادم که س     امر پسر      دایی  

 منه ... 

م تماس  ز با بزرگیی مرغش            ون یه پا داش            ت و ازم میخواس           یی

م ...   بگی 

دم؟   ز  ولی اخه به گ زن  می 

 

 همه رفته بودن شمال ،

بعد از کلی ف ر کردن تص          میم گرفتم کوتاه بیام در نتیجه با  

 دایی تماس گرفتم ... 

ش  ه من مطمئنم برای کمک بهش حتما میاد  اون عاش  قه پسر   

 ... 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_پنجاه_هشتم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

س میلرزید ،  دستام از اسیی

 بود بلاخره با دایی شاپور تماس گرفتم !!! 
 اما با هر سختی
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 بعد از چند بوق کوتاه گوشیو جواب داد !!  

 

 دایی _ الو بفرمایید ...  

 

 صا  کردم گفتم :  صدامو   

 

 _ سلام دایی جون نسام ... 

 

م ...   _ سلام دخیی  دایی

 ) م تی کرد ( 

 اتفافی افتاده؟؟؟ 

 

 متوجه ی غی تم نشده بود این دایی عزیز ؟؟؟
 یعتز حتی

 

 پوفز کشیدم گفتم : 
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 . _دایی من تهرانم یه اتفافی افتاده .. 

  

ران چند س         اعت بعد دایی ش         اپور با هواپیما خودش         و به ته

 رسونده بود ،

ی امد از دور که منو دید سری    ع به س           متم   با عجله به کلانیی

 امدو گفت : 

 

م امد ...   _ چیشده نساء ؟ من به سختی بلی  گی 

 

 نفس عمیقی کشیدمو گفتم : 

 

ز خاض نیست ...    _ هی   دایی چی 

 سامر دعوا کرده ، 

ز باید سند بیاریم ...   ولی شاکی رضایت نمیده گفیی
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 که زدم دایی بابا ح 
ا گفت ،  عصبانیت  رفز  زیر لب ناسرز

ب   ا عجل   ه ب   ه س               م   ت دفیی جن   اب سرگرد رف   ت ت   ا ب   اه   اش  

 صحبت کنه ... 

 

 هر بار که چشمامو می ندم، وارد بهشت تاریک میشم ... 

 آرزو می نم کاش مرده بودم، 

ز ترس دارم ..!!   فق  از یه چی 

 این ه تو یه دنیای دیگه تو منتظرم نباشر .. 

 من بازم با این حجم از تحقی  ، و  

 ترس ، عشق و یی رحا باز نگرانم ...  

 باز نگران اینم ... 

ون بیاد همون س       امر قبلی    که س       امری که از بازداش       تگاه بی 

 نباشه ..!! 
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 #پارت_پنجاه_نهم

 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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ای وقتی ب ه بودم یه همس  ایه پی  داش  تیم ، که همیش  ه حرف

د !!  ز  بهمون می 
ی
 قشنگ

 

میگف   ت ق   در اون   ایی ک   ه ش               م   ا رو ب   ا هم   ه ی نق  ه   اتون  

 دوست دارن ... 

 و مییذیرن بدونید !! 

 

ز پدری رو بدونه که  و خب به نظرم س        امرم باید قدر هم ی 

 !!   به خاطرش این همه راه کوبیده امده تا پسرشو ازاد کنه

 

 از دفیی سرگرد ب
ی
ون امدچند دقیقه بعد دایی با خستگ  ، ی 

د نگاش   ز به س              متش رفتم با چش              مایی که انتظار رو داد می 

 کشید یی حوصله گفت : 
 کردم پوفز

 

 _ باید براش سند بزارم دخیی ... بعدش ازاده !! 
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ز اون همه س        یاهی که   لبخندی زدم بلاخره یه خیی خوش بی 

 وجودمو احاطه کرده بود ..!!! 

 رد !! مثل نوری بود که تاریگ قلبمو روشن می  

 

 چند دقیقه ی بعد سامر ازاد شده بود

ز میومدیم    ی پایی 
و حالا س       ه تایی داش       تیم از پله های کلانیی

 . 

 

 البته که موتور سامر برای سه هفته هب  شده بود،

 برای این مورد خیلی خوشحال ، 

 بودم ..!! 

 حداقل تا مدیی خیالم راحته! 

 

 دایی شاپور رفتیم ، میخواستم 
ز  سوار شم،به سمت ماشی 

که دایی به س      مت س      امر برگش      ت با تسر      ر ص      دای خفه ای   

 گفت: 
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ستویز بودی برای مراسم ختم ؟  _ مرتی ه کدوم قیی

 !!  از ریز درشت به خاطر توعه الدن  حر  شنیدم 

 

 سامر اصلا به حرفایی که دایی میگفت توجهی نمی رد ،

 چشمش به روبه روش بود ..!! 

 

 ک  ه هی وق  ت اینطور ب  ا ب  ا تعج  ب نگ  اش               ون می ردم دایی   

؟  سامر صحبت نمی نه الان چیشده یعتز

 ن نه دارم خواب س بینم؟

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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❄❄ 

 

 #پارت_شصتم

 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

 دایی بس نمی رد !!! 

همینطور میت        ازون        د و تحقی  می رد زیر پ        اش ل        ه می رد 

 شخصیت مردی که همه ی زندگیم  بود ..!! 
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 ید چیکار کنم !! و منم نمیدونستم با

 

_ یی مسئولیت ...از همون اولم به درد نخور بودی !!   دایی

 از جلو چشمم گمشو پدرس  ...  

 

نگاه س     امر سرش     ار از خش     م ، کینه و عقده ای بود که انگار  

 سالها توی قل ش قایم کرده بود !!! 

 

قلبم از جا کنده شد از تعجب زبونم بند امده بود اینجا چه  

ه ؟؟؟  خیی

 

س ماش   ینو دور زدم و بازوی س   امرو کش   یدم با لکنت با  اس   یی

 گفتم : 

 

 _ سا .. سامر ... بیا .. بیا بریم ..!!  
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 بدون توجه به من که مثل بید میلرزیدم بازوشو ازاد کرد ،

 به سمت پدرش حجوم برد یقه ی لباسشو گرفت ،

ز کوبید ..!!   محکم اونو به ماشی 

 

ایی کلا زیر س     لطه ی جس     ه ی س     امر دو برابر پدرش بود و د 

 سامر رفته بود !! 

 

ز دندونای کلید شدش غرید :    سامر سرشو خم کرد از بی 

 

_ ی  ه ب  ار دیگ  ه ... فق  ی  ه ب  ار دیگ  ه ب  ا حرف  ات منو تحقی   

 کتز !! 

 بلایی سرت میارم که مرغای اسمون برات زار بزنن ،

ف ر ن ن همون ب        ه کوچولوی احمق توی قن      داقم ک      ه  

 صوندیش ... هرطوری خواستی رق

سه با مامان چیکار می تز ،  ش می   درضمن خیی

 ...  گفتم که حواست باشه چوب خطت داره پر میشه
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 با حر  رهاش کرد ،عقب رفت ...  

ی بگه ،  ز  دایی از خشم سرخ شده بود اما جر ت نداشت چی 

فق  دندوناش        و روی هم میس        ابید ... س        امر لبخندی زدو  

 !!  یقه ی کج شده ی پدرشو مرتب کرد 

 

 به سمتم برگشت یه قدم به طرفم 

 امد ...  

از ترس چن  د ق  دس ب  ه عق  ب برداش               تم و توی خودم جمع  

 شدم ..!! 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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❄❄ 

 

 #پارت_شصت_یکم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

سیدم و این حس م توی رفتارم کاملا مشهود  من از س امر مییی

 بود !! 

 

 ،با چشمای متعجب نگام کرد نفس عمیقی کشید 
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 با اخم به سمتم امد زیر لب غر زد 

 

ش !!    _ همینم مونده تو یگ ازم بیی

 

 بعدش بازمو گرفتو کشون کشون دنبال خودش کشید ... 

 

ز تاکسی رفتیم توش نشستیم .   به سمت اولی 

 

  *** 

 

چند دقیقه بعد توی خونه ی سامر یه لنگه پا ایستاده بودم 

، 

ابروی س               امرو نمیدونس               تم برای چ  دوباره گول چش               م  

 خوردم ..!!! 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 270  

 ، این کار سر تا پاش اشتباهه 

 بلاخره یک دل شدم ... 

 بسه ،بسه دیگه نمیتونم !!  

 نمیتونم ادامه بدم ...  

 

 به سامر نگاه کردم با دودلی گفتم : 

 

_ س   امر ... من ف ر می نم درس   ت نیس   ت ما ...تنها باش   یم  

 ردم ... من دیش            بم مریک بودم حالم خوب نبود درک نمی

 ولی الان ... خب میدویز ..!!!   کجام

 

 سامر با پوزخند حرض نگام کرد گفت : 

 

 _ تنها؟ منو تو ؟ ...  

 اوممم خوب بود ، 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 271  

 یعتز بهونه از این عالی تر پیدا نمیشد ..!!! 

 

 بدون توجه به من به سمت اتاقش رفت ...  

 نه ایندفعه کوتاه نمیام ، 

 قسم میخورم ... 

 

 اش کردم که به طرفم برگشت : به سمتش رفتم صد 

 

 _ من جدی گفتم سامر ...  

 به کیمیا  تلفن کردم ... 

 گفتم پیش تو موندمه ،  

کمون ...    اون پیشنهاد داد برم پیش دوست مشیی

 

مثل این ه متوجه شده بود من جدی تر از این حرفام نفس  

 عمیقی کشید سعی کرد خودشو اروم کنه ،
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ز بار بود میدیدم که   اینطوری خود دار ش     ده اما طاقت اولی 

 به سمتم امد ،  نیورد با سرعت

 با ترس عقب عقب رفتم ...  

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_شصت_دوم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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م خیلی راحت تر بود ، تا  ش        اید اگه یگ ازم میخواس        ت بمی 

 این ه با این چهره ی سامر اشنا بشم !!! 

 

ای کوچیکمو توی دس              تای س              امر به س              متم میاد و بازوه

ه ...   قدرتمندش میگی 

 کاملا غی  منتظره پیشونیشو به پیشونیم ت یه میده ..!!   

 

 از حرارت پوستش گر میگرم ،

 با خجالت میخوام عقب برم ولی محکم تر نگهم میداره ...  

دس               ت اش ک ه بن د ب ازو ه ام بودنو ب الا می اره روی گونه های 

اره ، ز  یخزدم می 
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یخواد بگه م ث می نه اما بلاخره به حر  برای حرفز که م 

 میاد : 

 

ز شاید ف ر کتز     ، _ نسا ببی 

 من احمقم این حرفا ...  

ی خیی نداری ...  ز  ولی تو از چی 

ی که ازت میخوام اینه که مثل بقیه نباشر  ز من الان تنها چی 

، 

 مثل بقیه ترکم ن تز و سعی کتز منو بشناش ...  

 

یس          وخت ... من تحمل غمای قلبم ... حس می نم قلبم م  

 خودمو داشتم ، ولی تحمل این غم بزر  ،

 منو از پا مینداخت ... 

 

دس     تمو کش     ید منو توی بغلش ح س کرد کجا خوندم بودم  

 بهشت حوالی آغوش توست ؟ 
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 اغوش گرمشو برای بار سوم لمس کردم ... 

 اما جنسش از عشق نبود !!  

 شاید محبت برادرانه ،

  

سه   که منو دوست داشته باشه ؟  یعتز روزی می 

سه که عاشق من باشه ؟ نمیدونم !!    روزی می 

 اینده من به اندازه اینه ی بخار گرفته کدره و نامعلومه ... 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 
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 ��پارت امشب  ۲اینم 

 �😂�با این ه حقتون نبود 

 

 #پارت_شصت_سوم 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

س             یدی بعد اون هم ه مص              یبتی که پش             ت سر اگه ازم میی 

 گذاشتم ... 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 277  

 چ  میتونه منو اروم کنه ؟

دم و با قاطعیت میگفتم یکم ارامش و   ز توی چش   مات زل می 

 س وت !! 

 

اما الان وض             عیت من درس             ت برع س این دو مورد عمل  

 می نه ... 

 من توی بدجا ترین ، شلوغ ترین و

 پرسر صدا ترین جایی که میتونستم بودم ...  

ز کجا ؟شاید بخواین    بدونی 

ز ،  دقیقا فردای صب  اون شب دل انگی 

دم !!    یه چایی داغ ریخته بودم توی بالکن ازش لذت مییی

 

 جمعه بود مدرسه ای نداشتم .. 

دم !!    پس با خیال راحت از این ارامش کوتاه لذت مییی
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اما ی دفعه سامر با قیافه ای بشاش به سمتم امد گفت که  

 حاضز شم ... 

ه ، میخواد بهم   افتخار بده منو برای مسابقه ی بوکسش بیی

ه بدم !!!  ز  تا تشویقش کنم بهش انگی 

 

اون بهم گفت یه جای وی ای ی  مخص               و  خودت رزو  

ی !!   کردم ، بری حالشو بیی

ز جمل  ه ی خودش ، دق  ت کنی  د اون بهم دس               تور  دقیق  ا عی 

م !!!   داد برم حالشو بیی

 

 و چ  شد ..؟؟

 ک رین  مسابقه بود .. اون جای وی ای ی  دقیقا نزدی

ز چند تا س               یبل کلفت محاضه ش                ده بودم تا به  و من بی 

ز   !!  دستور سامر ازم مراقبت کیز

 

ز ،  گوشه اطرافم پر از ادمای شاد بود که میخواسیی
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ز ...    انرژیشونو تخلیه کیز

ی قرار نیست اونجا باشه ،   ف ر می ردم هیچ دخیی

ای اونج    ا واقع    ا زی    اد بود !!  دقیق    ا مث    ل ی    ه ام    ا تع    داد دخیی

مهمویز مختل  همه دور هم بودن با داد فریاد قهرمانش   ونو 

 تشویق می ردن ..!!! 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_شصت_چهارم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

 نمیدونم گ بهشون گفته اجازه دارن ،

 از ته حلقشون داد فریاد راه بندازن ... 

 

 زمایز که توی مهد کودک بودم ، 

ز دو ب   ه خ   اطر   این    ه سر ص                 دا زی   اد نش                 ه بهمون میگفیی

 انگشتی با صدای اروم  دوستتون تشویق کنید ،

ه بدن ؟  ز  نمیشه اینا هم الان دو انگشتی با صدای اروم انگی 
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حوص         لم به ش         دت سر رفته بود عملا به جای مس         ابقه ی 

دم ، ز  بوکس داشتم اطرافو دید می 

 هنوز نوبت سامر نشده بود !! 

 

 عد ،اما چند دقیقه ب

 که برای من به اندازه ی چند ساعت طولایز بود ... 

 بلاخره نوبت به سامر رسید !! 

 

وقتی وارد رین  شد سر صدای تماشاچیا بیشیی از قبل شد  

دن !!  ز  و حالا عملا از ته حنجرشون عربده می 

 

منم با دیدن هیجان بقیه و به خاطر حض         ور س         امر با ذوق 

دم ، ز  دست می 

دم ... با جمع همراهی می رد ز  م اسمشو فریاد می 

 _ سامر ، سامر ، سامر ... 
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امیدوارم رقی ش زیادی س    خت نباش    ه !! دوس    ت دارم برنده 

 شه ،از ته قلبم  ... 

 

 خب اما چ  شد؟

بر خلا  انتظ   ارم ی   ه مرد عض               ل   ه ای ب   ا هیکلی گن   ده وارد  

 رین  شد ، 

ز و فق  ی    ه ش               لوارک کوچی    ک  من نمی    دونم چرا این    ا لخیی

 تنشونه ... 

 یحیا ها ... ب

ولی خ   دایی هیک   ل س                 امر ب   ا اون ش               لوارک مش               گ خیلی 

 خواستتز شده بود !! 

 

ز ، ای اونجا هم بدون خجالت داشیی  و البته دخیی

 با نگاشون قورتش میدادن ..!!  
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یعتز اگه به حر  ش          یطونه گوش بدم برم چش          اش          ونو از  

 کاسه دربیارم اشکالی داره؟

 ف ر نمی نم ..!!!  

 

 

 

 ��و کانال : ماه ن

❄❄ 

 

 #پارت_شصت_پنجم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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ز به دیگری  وع ش           ده بود هر کدوم میخواس           یی مس           ابقه سرر

ه بشن !!   چی 

 

 مشت هایی که با تمام قدرت زده 

 میشد .. 

 با مهارت تمام دفن میشدن ... 

 

هیجان مس       ابقه هر لحظه بیش       یی از قبل میش       د ، و هر دو  

 مبارز با احتیاط مبارزه می ردن !! 

 

حرف  ه ای ب  ا هر چ  السی               ر روب  ه رو میش                 دن و البت  ه ک  املا   

ز همون اول کاری   که  امتیازی از دست بدن !!   نمیخواسیی
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بات محکم  حری  طی یه حرکت سری    ع و حساب شده با ضز

 به سمت سامر هجوم برد ،

باتو دفن می رد ..!!    اما سامر با احتیاط ضز

 

به   ولی اخرین مش               ت به گونه اش برخورد کرد ش               دت ضز

 زیاد بود که سامرو برای مدیی گیج کرد ...   قدراون

 !!!  و باعث شد راند اول به نفع حری  تمام بشه

 

توی راند دوم فض              ا فرق داش              ت هر دو نفر به یه ش              کلی 

 عصبایز تر و قوی تر از قبل شده بودن ..!! 

 

بات حریفو دفن کنه ،   سامر با دقت تمام سعی می رد ضز

بات متوالی و درست زمایز که حری  خسته ش  ده بود با ضز

 راند دوم به نفع سامر تموم شد !! 
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ص       دای داد فریاد بیش       یی از قبل ش       ده بود و مبارزه لحظات 

ی رو پشت سر میگذاشت !!   نفس گی 

 

 هیجان زیادی به جمع طزریق شده بود ..!!! 

 

 

وع شد ، راند سوم با سوت داور   سرر

دن ،  ز وزی دست پا می   هر کدوم از مبارزا برای پی 

به ی بدی دید   با لگدی که س              امر از حری  خورد پاش ضز

 اما کم نیورد و مشتشو با قدرت پای چشم طر  خوابوند ،

این حرکتش باعث ش                د حری  گیج بش                ه و تا بخواد به  

این راندم به نفع س   امر   باچند تا مش   ت محکم  خودش بیاد

 ..!!  تموم شده بود

 

داش            ت پاش دیگه جون قبلی رو توی بدنش ن  ولی س            امر 

به ی بدی دیده بود  به سمت گوشه ی رین    ضز
ی
با خستگ
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بند طناب   رفت رو به تماش          اچ  ها زانو زد و دو دس          تش          و

ز انداخته بود و درد پاش انگار  روبه روش کرد !!  سرش پایی 

 واقعا جدی تر از این حرفا

 بود ..!!!  

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_شصت_شیشم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 ا سرعت به سمت سامر رفتم ،ب

ز افتاده بود به شدت خسته بود ..!!   سرش پایی 

 

د اخه اینم ورزش               ه  ز انگار درد زیادی رو تحمل می رد دم نمی 

 انتخاب کرده؟ 

 

 لعنتی !!!! 

جلوتر رفتم دس       تمو بند بازوش کردم که توجهش بهم جلب 

 شد .. 

ز اون همه درد وقتی چش      مش به من افتاد لبخند خس      ته   بی 

 زد ، ای
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طی ی   ه حرک   ت غی  منتظره ک   ه برای خودمم ق   اب   ل حض               م 

 ،  نبود

 !!  پامو بند یه میله ی اهتز کردم خودمو بالا کشیدم

دس   تامو قاب ص   ورت اس   تخویز س   امر کردم توی چش   ماش  

 زل زدم ،

با تعجب داش              ت نگام می رد بدون توجه به نگاه متعج ش 

 سرمو جلو بردم پیشونیشو عمیق طولایز بوسیدم !! 

 

 و به همون سرعتم عقب کشیدم ،

اما س           امر گیج ش           ده بود و با اخم تعجب نگام می رد نفس 

 :   عمیقی کشیدم و فق  یه جمله ی کلیدی گفتم

 

 _ برنده شو

 

م !!    بعدش عقب کشیدم سعی کردم ازش فاصله بگی 
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هنوز چش      مم بهش بود که متف ر و با اخم زمینو نگاه می رد 

، 

 

ی؟ نمیدونم اما تا الان   شده ی دفعه ای امید بگی 

ه چطور ؟ ز  انگی 

 

، یه هدیه کوچیک میگن گاهی اوقات یه جمله ی کوچیک 

، شایدم یه تلنگر تو رو کمک می نه پله های طرفی رو زودتر 

 طی کتز !! 

 

وع دوباره ی سامر !!   شاید من ساخته شدم برای سرر

 هنوز خودمم هی   نمیدونم ... 

 هی   !!  
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 ��نو کانال : ماه 

❄❄ 

 

 #پارت_شصت_هفتم 

 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 نمیدونم گ به خودم امدم ... 

 که همه ی وجودمو گرفته بود رها شدم !! 
ی
 گ از اون منگ

 

 سرم سوت می شید و داد فریاد توی گوشم پخش میشد ،

بعد از لحطات نفس گی  بلاخره داور مس     ابقه دس     ت برنده  

 !! ی این مبارزه ی کوفتی رو بالا برد ! 

 

 سامر با خوشحالی با صدای کلفتی عربده می شید ،

 از روی دوشش برداشته شده بود ...  
ی
 انگار یه بار بزرگ

 

ص       دای خوش       حالی جمعیت هوا بود من برای عش       قم از ته 

 دل خوشحال بودم ،

وز ش              د ای کاش خانوادش             م کنارش بودن تا  اون بلاخره پی 

ن ..!!!  وزیشو جشن بگی   پی 

 

 دیشب سامر بهم گفته بود فهمیده بودم ، اما با حرفز که 
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 سامر تنها تر از این حرفاست ..  

 

 خدا بعصیز ادما رو جفت میسازه ،

 بعضیا رو برای فداهاری ،

 بعضیا رو برای خانواده ، 

 بعضیا رو قهرمان ... 

 

 من میدونم خدا از همون اول سامرو تنها افریده !!  

 

دس  ت پا    یاد گرفتهو فق اون یه مرد تنها توی غبار زندگیه 

 بزنه .. 

 

ه و کم ش کنه !!    شاید کسیم نباشه دستشو بگی 

ز بار وقتی اونطوری اونقدر نزدیک با    ولی دیش  ب برای اولی 

 احساس ازم میخواست  دور نشم و فق  درکش کنم !!!! 
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ش        اید قلبم براش از ته دل اتیش گرفت ، ش        اید باید بزرگیی  

 ف ر کنم ،

م عمی ق تر و بهیی با موض      وعات زندگیم برخورد باید یاد بگی 

 کنم ... 

م جونمم بدم یه درک س               اده که   و من برای س               امر حاضز

ی نیست !!!  ز  چی 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_شصت_هشتم 
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

 بعد از اون مبارزه ی نفس گی  توی اسنپ نشسته بودیم ،

فتیم  و من به خاطر  اون حرکت داش   تیم به س   مت خونه می 

انه ای که انجام داده بودم  ...  جوگی 

 کا تا قسمتی خجالت زده بودم !!! 

 

 سامر بیخیال سرشو به پشتی صندلی ت یه داده بود ،
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داش               ت س               یگار دود می رد و به نگاه چپ چپ راننده هم 

 توجهی نمی رد !! 

 

هر پنج دقیقه ی بار اون راننده ی بداخلاق توی چش               مام  

د و انگار ب ز ا نگاهش مجبورم می رد ، س               یگارو از دهن زل می 

این مرد غول پی ری که به ش        دت ازش خجالت می ش        یدم 

 دربیارم ... 

 

بلاخره تص           میم گرفتم حداقل خودمو از سرر نگاه عص           بایز  

 راننده خلا  کنم ،

پس مثل یه دخیی خوب که ش        اید با این کارش اخرین لحظه 

یی ادب  ی زندگیش باشه سیگارو از دستش کشیدمو مثل یه

 به تمام معنا توی خیابون انداختم !!! 

 

 

 سامر پوفز کشید از گوشه ی چشم با تهدید نگام کرد ...  
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 شونم رو بالا انداختم و به راننده اشاره کردم ، 

 سامر دستشو بلند کرد ن نه میخواد منو بزنه؟ 

 یا خدااا غل  کردم ... 

 

 چشمامو روی هم فشار دادم ، 

 ی منو احاطه کرد ... که دست گرم گنده ا  

 

وع کرد به   لبای داغش               و نزدیک گوش               م اورد با ارامش سرر

 حر  زدن

 

 کوچولوی خویی نبودی نساء ...  
 _ امروز دخیی

اش     تباه بزر  کردی که باید بعدا مفص     ل برام توض     ی  بدی  

 ... 

منتظره نب  اش ،  ولی دیگ  ه هی وق  ت ... هی وق  ت انق  در غی 

 م !! من همون نسای خن  خودمو میپسند
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ن  ه ی  ه دخیی خ  انم ب  الغ ک  ه امروز ب  ا جمل  ه ای ک  ه بهم گف  ت  

ه داد کمک کرد برنده شم ..!!  ز  کلی بهم انگی 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_شصت_نهم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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گ گفت   ه وقتی حرارت نفس کسی                ک   ه دوس               ش داری ب   ه 

؟   گوشت بخوره میتویز نرمال برخورد کتز

 

و ن   داش               تم پس مث   ل ی   ه احمق ب  ا تحم   ل این هم   ه نزدیگ ر 

آرنجم زدم به پهلوی س  امر و چند س  انتی ازش فاص  له گرفتم 

 ... 

 

 توی همون حال  با خجالتی   

 گفتم : 

 

 _ فاصله ی اجتماعیو رعایت کنید ... 
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س    امر ت خندی زدو و طوری رفتار کرد که انگار مطمئنه من  

 عقلم مشکل داره ... 

 

 ؟خدایا من نمیدونم چ  درسته   

 چ  غل  ؟  

الان حسای متفاویی دارم تا حدودی شادم تاحدوی غمگینم 

 . شایدم دیوونه شدمه و خودم خیی ندارم .. 

 

میگه وقتی دلت میگره فریاد بزن اما من کجا رو دارم برم داد 

 فریاد بزنم؟ 

 هیچ جا !! 

 

؟  اما تا الان شده از ته قلبت از درون خودت فریاد بزیز

  قیافتو کج می نه ولی ص   دایی نداره جیغای یی ص   دا که فق

 چطور؟

 من هرچقدر بخوام میتونم قیافمو کج کنم ،
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چون س            امر حواس           ش به من نیس           تو داره خیابونای دلگی  

نه !!  ز  شهرو دید می 

 

انقدر توی دلم جیغ کشیده بودم که صورتم سرخ شده بود  

، 

 ولی حداقل ارومیی شده بودم ... 

 

اوردم که دیدم راننده ی اس       نپ با اعتماد به نفس سرمو بالا 

ت نگام می نه ،  داره با حی 

ثانیه بزنه عقب اما  ۱۰گاهی وقتا ادم نیاز داره زندگیش رو   

 متاسفانه هنوز این آپشن رو روی خودمون نداریم ..!! 

 

 اوج خوش یتز یعتز چ  ؟

یعتز این ک   ه من ف ر کنم این رانن   ده ی ب   داخلافی ک   ه انگ   ار 

طلبکاره  شاهکار منو ندیده پس با اکراه ارث باباش رو از من 

 سرمو بالا اوردم ... 
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 وقتی دید دارم نگاش می نم ،

اهی کش             ید سرش             و با تاس               برام ت ون داد خب این پنج 

ی ندیده رسما منتفیه ..!!  ز  درصدی که احتمال میدادم چی 

 

 تل  ه ه  ایی گی   
ز ام  ا اص               ولا هر آدم ع  اقلی وقتی توی هم ی 

 س وتش مشکلش رو حل کنه  ...  می نه ،سعی می نه با 

 

اما من از اونجایی که همیش                ه توی لحظه های حس                اس 

نم !!!  ز  گند می 
 حیایی

 

 دیگه توی این کار به اندازه ی کافز  

 حرفه ای شدم پس مثل یه احمق به تمام معنا داد زدم ..  

 

 _ نگه دار !! 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_هفتادم

 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 که هول ش        ده ص        داش چند برابر افراد عادی ص        وت آدس

 داره ... 

که کش               یدم ، راننده ی بی اره رو مجبور کردم ، با فریادی 

 هول زده پاشو روی ترمز نگه داره !!! 

به طوری که محکم روبه جلو پرت ش               دیم ، تا چند دقیقه 

 توی شوک بودیم ... 

 

س قورت دادم از گوش     ه ی چش     م   لا کامآب دهنمو با اس     یی

محتاط س     امرو نگاه کردم با تعجب چش     مای گرد ش     ده نگام 

 می رد !! 

 

 لطفا اون ورو نگاه کن ... 

انگار هنوزم از شوک دیوونه بازیایی که انجام دادم درنیومده  

 ، از نگاه متعج ش روانم بهم ریخته بود ... 
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پس همون طور زیر پوس     تی دس     تم رو بلند کردم و ص     ورتش 

دوندم تا با چش               ماش کمیی بهم رو به س               مت دیگه ای برگر 

 اطمینان بده که خل چلم ..!! 

 

ین دف اع حملس ، من این جمل ه ی کلی دی رو ب ا بن د بند  بهیی

 وجودم درک کردم 

پس قبل این ه س                امر به خودش بیاد رو به راننده کردم با 

 غیک گفتم : 

 

_ اقا این چه طرز رانندگیه؟ من از سرویس دهی ماش        ینتون 

 ، ترجی  میدم بقیه راهو پیاده برم !!! اصلا راضز نیستم 

 

ز پیاده ش   دمو  و بدون توجه به نگاه پرس   ش   گر س   امر از ماش   ی 

طوری محکم بس         تم که خودم از ص         دای بلندش توی   درو

 جام پریدم !!! 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 306  

ا  راننده مثل یه  دخیی خوب سعی  یی توجه به صدای اعیی

م !!   کردم از محل جرم فاصله بگی 

 

ب زور و قبل این ه سامر از ما ز پیاده شه سعی کنه با ضز شی 

ز جهنا بشونه ازشون   منو توی اون ماشی 

 دور شدم !!! 

 

وع کردم به راه  خودمو به پیاده رو رس               وندم و با سرعت سرر

ز ،  رفیی

 ... قدمامو با سرعت برمیداشتم اعصابم حسایی خراب بود 

گ   اهی وقت   ا ف   از نول ق   اطی می نم الان ب   ه همون ان   دازه ک   ه 

مندم همون  اندازه هم اعصابم خراب شده ...  سرر

 و دلیلش رو فق  خودم میتونم درک کنم !! 
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هنوز چند قدم برنداش    ته بودم که دس    تم با ش    دت به عقب 

 کشیده شد  و چشم تو چشم سامر شدم ..!!!! 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_هفتاد_یکم
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

وی خشمش  شن و نی 
ون فعال بشه میگن وقتی ادما عصبایز

 جرعتشونم خود به خود بیشیی میشه ... 

 

 شاید من به خودم بدهکارم ،

 چون این روزا بیش از اندازه کوتاه امدم !!! 

 

 من همون قدر که میتونم دخیی با منطقی باشم ، 

 چند برابرش میتونم عصبایز باشم کسیو نشناسم ... 
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 رد وقتی سامر با اون چشمای به خون نشسته منو تماشا می

 انتظار نداشت اینطوری جلوش قد علم کنم !! 

 اون منو اینطور نشناخته بود ..!!  

 

 

؟؟   سامر_ چه مرگته نسا ؟؟؟ چرا مسخره بازی می تز

 

گاهی وقتا نباید س     اکت ش     د ، نباید کم اورد مثل الان .. توی 

 صورتش براق شدم !! 

 

 نسا_ من خسته شدم ...  

 نمیدونم از چ  ؟ یا از گ ؟

 یگه نمیخوام دیگه نمی شم !! ولی د

انق   در دنب   ال من راه نیوف   ت ولم کن دوس                 ت دارم ب   ه درد 

م کسی مزاحمم نباشه ...   خودم بمی 
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تو ف ر می تز فق  خودت درد داری ولی من ش                ای د چن د  

 برابر تو بدبختی گرفتاری داشته باشم !! 

 

دم و ب  ا هر جمل  ه ای ک  ه میگفتم   ز از خش               م نفس نفس می 

 قبل بلند میشد ...  صدام بیشیی از 

 گاهی اوقات بعصیز از ناراحتیا دلیل منطق ندارن 

 سامر با نگاهی متفاوت ،

 با نگاهی که تا الان حس ن رده بودم !! منو تماشا می رد .  

 

لطف    ا ی    ه نفر بهش بفهمون    ه هر نگ    اهی برای قل    ب محب    ت 

 ندیده ی من چطوری امید رو بهم برمیگردونه ... 

تش پس اگه میخواد بعدا نگ اهش رو قس               طی کنه و ازم بگی 

ز الان بهش دل ن ندم !!  ه از همی 
 بهیی

 

 شاید فهمید که منم مثل خودشم ،
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منم تنهام ، پس کاری انجام داد که اص   لا انتظارش   و نداش   تم 

ز دس               ت     ای  ه منتظره ب     ازوی نحیفم بی  طی ی     ه حرک     ت غی 

 قدرتمندش گرفت ،

وع کرد به ص    حبت کردن   دنبال خودش کش    وند همزمان سرر

 ... 

 

 _ تو نرمال نیستی دخیی !! 

بیا بریم یه جایی بش     ینیم قش     ن  س     نگامون رو باهم وا کنیم 

سم  البته یادم نرفته الان کولی بازی کردیا بعد به حسابت می 

 . !!!!. 

 

اره درس  ته من این روزا اص  لا نرمال نیس  تم لطفا یه نفر بهش 

 بفهمونه که من الان نیاز دارم یگ منو بغل کنه .. 

ز !! هم  ی 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_هفتاد_دوم 

 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

 سامر الان نه یه دیونه بود،
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 نه یه روایز بد ذات ، 

 نه یه گر  وحسیر با خوی درنده !!! 

 

 اون الان یه پسر ب ه ی تخس بود !!  

 که جلوم توی این قهوه خونه ی درب داغون نشسته بود ،

ف ر می رد ، س               بک   بگ هدر مورد حرفز ک ه میخواس                ت  

 سنگینش می رد !!! 

 

گفتم بودم س               امر توی انتخاب جا و مکان واقعا ض               عی  

 عمل می نه ؟؟

لطفا یه نفر به ص     ورت داوطلب توی چش     مای عص     بانیش  

 زل بزنه بهش بفهمونه 

 منِ هری  با این روحیه ی لطی  اوردی ، 

ز یه مشت سیبیل کلفت که چه حر  بزیز دقیقا؟؟   بی 

 

 گرفتم به سامر زل زدم  نفسی 
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ش  اید دوس  ت داش  ت که  این ف ر کردنش تا ابد طول ب ش  ه 

ی نبود که بتونه تا ابد تحمل کنه پس به  ز اما ص               یی من چی 

 حر  میام  : 

 

ی برای صحبت کردن پیدا نمیشد؟؟؟  _ مطمئتز جای بهیی

 

با حر  چش               ماش               و گرد می نه و انگار میخواس               ت بهم 

 واقعا مهم نیست بفهمونه الان جایی که هستیم 

 یی حوصله میگه : 
ز  برای همی 

 

 !!!  _ نه

 

اما برای متز که عص               بانیتم فروکش ش                ده بود  این قهوه 

خون   ه مک   ان ن   امن   اس               تی برای دلم بود ک   ه ی   ه ک   افز ش                 اپ 

 عاشقونه میخواست ... 

 مجبور میشم چشامو ریز کنم و بگم : 
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ز دارن   _ اخه یه مش       ت س       یبیل کلفت دور ورمون نش       س       یی

ز   نن ، من معظبم !! دیدم می 

 

ب  ا این حرفز ک  ه از روی ن  ادویز میگم ، س                امر ک  ه انگ  ار ب  ه  

ت بر خورده باشه با حر  میغره :   غی 

 

_ غل  کردن ،چش          مای کس          یو که دیدت بزنه از کاس          ه در 

ارم ک  دستش ...  ز  میارم می 

 

یزه ،  ز می   دلم هری پایی 

عمق گوش      ت و خونم نفوذ   این محبت زیر پوس      تیش توی 

 ه و منو سر کی  میاره !! می ن

 اگه مثل یه ادم یی جنبه برم بغلش کنم اشکالی داره؟ 

 ف ر نمی نم ..!! 
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اما مطمئنم حس    ش نس     ت به من فق  یه رابطه ی فامیلی  

 بیشیی نیست ،

 اینو از چشمای سردش که نظاره گرم بود فهمیدم ... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_هفتاد_سوم 
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🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

اگ    ه ک    اره    ای زن    دگیتو هم ب    ا کم    ک دیگران هم خودت تنه    ا 

 میتویز انجام بدی،

 اگه هم اجتما  ، هم کم حرفز ...  

 اگه هم با خودت راحتی ، هم با دیگران ...  

 تو یک میانگرا هستی !!  

 و خب به نظرم سامرم یه میانگرای به تمام معنا بود ... 

 

م میگره ص حبت کنه بلاخره بعد از چند دقیقه س امر تص می 

و یه طورایی خودش   و از این قفسی    که احاطش کرده بود ازاد 

 می نه ... 
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س          امر_ قبلش میخوام بدونم تو چه پیش زمینه ای از رفتار 

 بابام با من داری ؟

 

نفس عمیقی می شم و سعی من نم خودمو اروم نشون بدم  

 با دودلی جواب میدم : 

 

  _سخت شد ... خب من ف ر می نم ... 

ی که می ینم اینه !!  ز  یعتز چی 

 بابات یه طورایی تو رو خیلی ازاد گذاشته ... 

 ،  یعتز هر کاری برای ما ممنوعه نمیتونیم انجامش بدیم 

 تو اجازشو داری کلا پارتیت خیلی قویه !!! 

 

نه  ، انگار که براش   ز نم س    امر نیش    خندی می  ز با حرفایی که می 

ه و میگه : یه جک خنده دار گفته باشم ، نفسی م  یگی 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 319  

 

 _بابام فق  جلوی بقیه بابا ه !!!  

 وقتی کسی نیست فق  بلده فوش بده تحقی  کنه ...  

 من چطور گذشت؟ هوم؟ 
ی
 تو ف ر می تز ب گ

ز دی  دم کت  ک ، تحقی  ،   من ک  ل زن  دگیم از ب  اب  ام فق  ی  ه چی 

 فحاشر .. 

ش                ب میومد خونه مس                ت می رد میوفتاد به جون منو و 

 ا من خودمو سی  بلای مامانم می ردم !! مامانم اون موقع

د   ز  ش     د دیگه مامانو نمی 
وقتی یکم بزرگیی ش     دم بابام یکم بهیی

 و حالا تموم حرصشو روی من خالی می رد ... 

 

خش          ونت علیه کودکان موض          وعیه که ش          اید خیلی کمیی از 

ی که حقشه بهش پرداخته میشه ..!!!  ز  چی 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 د_چهارم#پارت_هفتا

 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 با چشمای گرد شده سامرو نگاه

 می نم ...  

ی که بود میش  ه   ز واقعا درک این قض  یه داره س  خت تر از چی 

، 

و من هی کاری جز گوش دادن به حرفای دردناک س                امر  

 نداشتم نفسی گرفتو ادامه میده... 

 

 _ میدویز از چ  میسوزم؟؟؟

نن مش          وق از این ه حاچی که همه س          نگش         و به س          ین  ز ه می 

 ...  اصلی بابام برای کتک زدن من بود

ز حاچی ، برای تحقی  و کوچیک کردن من بود  ... همی 

دو جمع می رد ب  ه هم  ه دس               تور می  داد    ز گن  دایی ک  ه ب  اب  ام می 

  صداشو در نیارن ... 

من توی ب گیم ی     ه روز ب     ه ی     ه دلیلی ک     ه خودم نفهمی    دم  

و مش         کل داره دچار خوابگردی ش         دم ... ب ه ای که بیماره 

ز درمان ،  رو میفرسیی
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 نه این ه بدتر بزنن توی سرش تا توسری خور بار بیاد ...  

درون من پر ش                 ده از عق  ده و کین  ه از ب  اب  ام از ح  اچی برای 

ل خش               مم رفتم بوکس مردمو زدم ، ب   ه جون کیس                 ه  کنیی

 بوکس افتادم تا حرصم خالی شه ،

نیست که ولی نشد هر روز بدتر از دیروز میشم !! هی  س 

 برای من ب   د ت   ازون  د ت   ا ب   ه خودم بی   ام منو 
ی
نج   اتم ب   ده زن   دگ

توی گردایی از مش               کلات کل      ه پ      ا کرد ح      الا فهمی      دی چرا 

 سردم؟؟؟

ی برای از دست دادن ندارم  ...  ز  چرا بیتفاوتم ؟؟؟چون چی 

 تو مثل من نباش تو مقابل زورشون کوتاه نیا نساء !! 

فم ک  ه عرض                ه ی من از نظر ب  اب  ام ی  ه موجود یی ارزش علا

 هی   رو ندارم !! 

 تو بهشون ثابت کن اینطوری نیستی  

 انقدر ضعی  نباش من بهت زور میگم؟ اذیتت می نم؟ 

 بزن تو دهن من ...   تو اجازه نده
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بری توی تاریگ جلوش باید س  اون روز ش    نم مجبورت کرد 

 ایستادی ... 

ز پیه ای ، توسری خوری روت س       وار اگه این قوم مغول ببی 

 میشن !! 

 این یگ نه بعدی ... 

ی ش وص  لت کتز  پس فردا حاچی مجبورت می نه با پسر   سرر

، تا به خودت بیای ش     دی عروس     ک خیمه ش     ب بازی بقیه 

... نباید ساکت بمویز گر  نباشر میخورنت نساء اینو بفهم 

 !!.. 

این جمله ای که گفتم یه ش   عار ال  نیس   ت .. خود حقیقت 

 زندگیه !!! 
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 ��ل : ماه نو کانا

❄❄ 

 

 #پارت_هفتاد_پنجم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 تلنگر ... 

 چه واژه ی عجیتی ... 

 این روزا بیشیی از همیشه حس تو خالی بودن می نم ... 
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حرفای س        امر مثل اب سردی توی گرمای تابس        تون روحمو 

 شستشو داد ،

 و سرمای دلنشیتز بهش هدیه داد !! 

 

ز فهمیده بود .   . ذهن من تنها یه چی 

 و طبق یه الگوریتم فعالیت می رد !! 

ی ک  ه ب  ه ج  ای ص               لاح دی  د تنه  ا   اونم اط  اع  ت بود از بزرگیی

منفع  ت خودش               و میخواد ، از پ  دری ک  ه اص               لا ب  ه تو ف ر 

 نمی نه ،

از م  ام ایز ک  ه اص               لا معتز کلم  ه م  ادرو نمی  دون ه ف ر می ن ه  

 فق  زاییدن مهمه ... 

 

ی که ذهنم دستخوش این دستورات   بود به یک و من دخیی

 باره تغیی  عظیا رو توی خودش حس کرد !! 

 

ون بش نه مر  رو در ی  داره ،   میگن اگه تخم مرغ از بی 
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 و تولد رو هدیه میده !! 
ی
 ولی از درون زندگ

 من از درون تغیی  کردم ، 

ز " بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خاس ها   از قدیمم گفیی

 . " .. 

 

ی که   ز  تا الان بودم اشتباه محک بود ،من میدونم که چی 

اس          ت پس باید   ز و میدونم تغیی  کردن س          خت تر از این چی 

 یواش یواش خودمو وق  بدم ... 

 

 

 حالا شیش روزی از مر  عمو جان میگذره ،

ن ...   و فردا قراره برای اون مرحوم مراسم بگی 

منو و س               امرم س               وار هواپیما ش               دیم و داریم مثل یه زوج 

م !! جنتلمن برای عزا  داری اون مرحوم می 

اومیدوارم بلاخره بعد از ش        یش روز حداقل دل مامانم برام  

 تن  شده باشه با دیدنم کا تا قسمتی خوشحال شه ... 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_هفتاد_شیشم

 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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اص   ولا توی هر خانواده ای به خص   و  خانواده های ایرایز 

، 

 ول اولیه ی تربیت فرزند میشه !!! زور اجبار جزء اص

 و چ  از این بدتر که خانواده هم خشک مذهتی باشن ؟؟

 ب ه ها رو با خدا بار بیارن ...   و بخوان بازور 

درح    الی ک    ه خود خ    داش               ون گفت    ه برای دین هیچ اجب    اری 

 نیست !! 

از   اما اونا با فتوا هایی که از خودش          ون درمیارن ب ه ها رو 

ز ... دین و خدا زده می   یز

 و ناهنجاری های جامعه رو به وجود میارن !!  

هم  ه ی این  ارو گفتم ت  ا متوج  ه ش               ی  د خ  انواده ی من فق  

ز !!!  ل کیز  بلدن زور بگن و کنیی
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 چند ساعت بعد خسته و کوفته به ، 

سیم ،  خونه باغ عمو جان می 

س     ونم و لباس     ای چروکم رو   می 
با س     س     تی خودمو به یه اتافی

 عوض می نم ... 

 

 و جان برادر بزرگیی حاچی بود ،عم 

کت  و یه طورایی ما حتما موه  بودیم توی تموم مراسما سرر

 کنیم .. 

 

م با کرختی خودمو   م و به س          مت نش          یمن می  نفسی           میگی 

 روی مبل سلطنتی رها می نم ... 

مهمونایی که از ش        هرس       تان برای مراس       م امده بودن گوش       ه 

در گوش هم گوشه ی سالن نشسته بودن و معلوم نبود چ  

ز !!   پچ پچ می یز

 

 البته که هر ادس آبرو و شخصیت خا  خودش رو داره . 
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ولی درک این جمل  ه ی س                 اده برای خ  انواده ی داغون من 

 خنده دار بود ... 

 

نه و من  ز ز بود که با داد هوار اسمم رو صدا می  این خاله شهی 

ب  ه این ف ر می نم ب  از چ  ه اش               تب  اهی کردم  ه ک  ه خودم خیی 

 .. ندارم . 

 

ب  ا تعج  ب از ج  ام بلن  د میش               م و این موض               وع توی ذهنم 

 پررن  میشه که چرا  این خاله ی من انقدر غی  نرماله ..؟؟

 

 از دور با اون هیکل بزرگش به سمتم میاد ... 

س  ه کاملا غی  منتظره دس  تای پهن وبزرگش و بالا  وقتی بهم می 

نه ...  ز ه و توی گوشم سیلی محکا می   مییی

 

ه و برای مات خاله رو نگ اه می نم اص    لا نمیدونس   تم چه خیی

 چ  سیلی خورده بودم !! 
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ت دس              تای لرزونم رو بالا میارم و روی   با س              س              تی و حی 

ارم ..!!!  ز  صوت سرخ شدم می 

 

 نگاهای خاله خان باچی های فامیل 

 منو خجالت زده تر می نه .. 

 

صدای همهمه بلند میشه و حتما هر کدوم به یه طریقی منو 

 قضاوت 

  ردن ..!!! می

 

یخت و دوس           ت  نگاه های آزاردهنده ، اعص           ابم رو بهم می 

 
ی
داش               تم توی ص               ورت تک ت ش               ون فریاد بزنم این زندگ

 خصوض منه !! 

 چشماتون رو ب ندین و نگام ن نید ... 
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 ��کانال  : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_هفتاد_هفتم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 صدای جیغ فریاد خاله میاد .. 
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 م به چه جرس سیلی خوردم ؟؟؟و من نمیدونست 

 

لطفا یگ منو از این خواب نبایی که مثل یه گرداب روحم رو 

 توی خودش می شه بیدار کنه ... 

 

ز و پاهام میلرزیدن با لکنت میگم :   یخیی ز می   اشکام پایی 

 

؟   یز ز  _ ب ... برای .. برای چ  می 

 

م میش        ه و توی ص         ورتم فریاد  ز با حر  نزدی یی خاله ش         هی 

نه ز  :  می 

 

ه ی حرومزاده ...    _ دخیی

اش               تیم   ز  .. ب   ای   د می 
ز ب   اب   ایی از همون اول می   دونس               تم عی 

 طاهر)بابام( ،

 مثل تو خلا  شیم ... 
ی
ت از دست لکه ننگ  با خودش بیی
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ه ی پت*یاره ... به چه حقی یه هفته با نامحرم زیر یه   دخیی

 سق  بودی؟؟؟؟

؟؟؟  هااا ..به چه حقی

 مگه خانواده نداری؟ 

 دههه ... جواب ب

 

ز عربده های خاله گم   ص              دای پچ پچ خاله زنکای فامیل بی 

 میشد ،

ز بند بند استخونام رو حس می ردم !!   و من ش سیی

 

 نه من اجازه نمیدم هرچ  میخواد بگه و ساکت بمونم ...  

 

من به س         امر قول دادم قوی باش         م بغض         مو قورت دادم با 

س     ت داده ش     جاعتی که با ف ر کردن به حرفای س     امر بهم د

 بود ،

 جواب دادم
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_ اولا اون موقعی که ش               ما منو مثل یه تی ه اش               غال روی 

ت بود که  ز سامر باغی  تخت بیمارستان فراموش کردین همی 

 یی منت ازم مواهبت کرد ... 

ولی خ  ال  ه اینو ی  ادت ب  اش                 ه من اون دخیی تو سری خور و  

 احمق قبلی نیستم جلوی کارات ساکت بمونم ..!! 

ا  م خودتو نگه دار چون بار دیگه جلوی این کارت لطفا احیی

 س وت نمی نم خاله !! 

ش  تم  ه ک  ه الان ب  ای  د برای دخیی درض               من اون م  ام  ان یی غی 

 نگران باشه عربده کسیر کنه .. 

 خصوض من به شما مربوط باشه !! 
ی
 ف ر نمی نم زندگ

 

 بند بند وجودم از حر  میلرزید ،

 ه ... اون حق نداشت با من اینطوری برخورد کن
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خاله عص       تی بود ، با حر  به س       متم میاد و موهای بلندم  

ه و با همه ی زوری که داش  ت می ش  ه  رو توی چنگش میگی 

 !!! 

ز  جیعیز از درد می ش    م و با ض    ع  س    عی می نم خودمو از بی 

 دستاش نجات بدم ،

 اما یی فایده بود !!! 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 
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 #پارت_هفتاد_هشتم

 

 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 سامر 

 

 

 ت یه داده بودم
ی
 !!  توی بالکن بودمو به دیوار سرد سنگ
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ز خیس و گلی  چند س   اعت پیش بارون زده بود در نتیجه زمی 

 شده بود ،

فت ... و ف رم   چشمم به دودی بود که از سیگارم به هوا می 

 توی گذشته ها سی  می رد !! 

 

ز شد ...   با صدای فریادی که شنیدم گوشام تی 

 ..  از دسته این زنا !! پوفف  .  

ز اعص         اب ادم خورد  مرد اینطوری گریه می یز به خاطر یه پی 

 میشه ..!!! 

 

یی حوص        له س        یگارم رو خاموش کردم و به س        مت نش       یمن 

 رفتم که با حرفایی که

 یی رحمانه توی صورت نساء میگفت خشکم زد  
ز عمه شهی 

 !! 

 

 به سمت نساء پا تند کردم ،
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 . که ی دفعه به حر  امد  ..   

 چقدر با شجاعت از خودش دفاع می رد !! 

 

 نمیدونستم انقدر میتونم تاثیی  گذار باشم ...  

 

ز کوتاه نیومد به سمت نساء حمله کرد ،  اما عمه شهی 

 از موهاش گرفتش با فریاد اونو 

 "حروم زاده "  

 صدا می رد خونم با دیدن این صحنه به جوش امد ،

و با قدرت توی با سرعت به س              مت عمه رفتم دس              تاش ر  

 دستام گرفتم ... 

چش               مش که به من افتاد با ترس نس                اء رو ول کرد که با  

ز افتاد !!   ضع  روی زمی 

 

اخم    ام رو توی هم کش               ی    دم سرم رو جلوتر بردم ب    ا لحن  

 ترسناکی خشن زمزمه کردم
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_ اگه یه بار دیگه دس    تای کثیفت به نس    اء بخوره جفتش   ون 

 رو قلم می نم !! 

چون کس دیگ     ه ای تهران نبود ت     ا ازش  اون پیش من بود  

 مراقبت کنه ... 

درضمن ،  من اگه بخوام به هرکسی دست بزنم از تو اجازه  

م ...   نمیگی 

 پس انقدر سن  اینو اونو به سینه نزن !! 

 

ف ر کنم انق     دری توی لحنم تحکم بود ک     ه حس                    اب ک     ار 

 دستش امد ،

 با پوزخند عقب روندمش !! 

 

گرفتم با ص                دای اروس زیر   خم ش                دم زیر بغل نس                اء رو 

 گوشش گفتم : 
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 _ بیا از اینجا بریم دخیی ... کارت خوب بود !!! 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_هفتاد_نهم

 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 
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 اون عمارت کذایی یه گوشه نشسته بودیم ...  پشت

الان چند دقیقه ای میش          د که نس          اء با غم باغ رو تماش          ا   

 می رد !! 

 

به ای بهش زدمو گفتم : با شو   نم ضز

 

 _ چیه تو ل  !!! 

 

 اهی کشیدو گفت :  

 

 _ سعی کردم شجاع باشم ولی نشد نتونستم !! 
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 از گوشه ی چشم نگاش کردمو گفتم : 

 

 _ اوممم ... اره واقعا گند زدی !! 

 

 با حر  به طرفم برگشت گفت :  

 

 _ الان مثلا دلداریم دادین؟؟؟

 

 م رو به سمتش گرفتمکج خندی زدم پاکت سیگار   

 

؟ ارومت می نه ..!!    _ می سیر

 

 با تعجب سرتا پام رو نگاه کرد و گفت :  
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 _ یعتز شما اجازه میدین من سیگار ب شم؟

 

 شونم رو بیخیال بالا انداختم گفتم :  

 

ه از اینه که بری تنهایی ب سیر ،
 _ بهیی

ا رو تجربه کتز البته تنها نه  ز  به نظرم تو حق داری بعصیز چی 

 با من !!! 

 

و با غرور به خودم اش   اره کردم چش   ماش   و با حر  ریز کردو 

 گفت : 

 

ز که من باید همه چیو با  _ اون وقت جنابالی گ من میش              ی 

 شما تجربه کنم ؟؟؟

 

نگاش کردم عمیق طولایز این سوالی بود که این روزا زیاد از  

سیدم واقعا نساء گ من میشد ؟؟  خودم میی 
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 امیلی چه صنا باهم داشتیم ؟؟به غی  یه نس ت ف 

 

خودمم دقیق نمی   دونم پس ش               ونم رو ب   الا ان   داختم خیلی 

 ساده  گفتم : 

 

 _ یه دوست ...  

 

 متف ر به روبه روش نگاه کرد و گفت : 

 

ز بهم میگفت حرومزاده ؟    _ چرا خاله شهی 

ز ؟ من ب ه ی بابام نیستم؟  شما دلیلش رو میدونی 
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 کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 ت_هشتادم#پار 

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 توی چشماش زل زدم ،

طره ای از موه  اش ک  ه روی ص               ورتش بود رو برداش               تم ، 

 پشت گوشش انداختم ... 
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 با ارامش زمزمه کردم 

 

 _برای چ  میخوای بدویز ب ه؟

 بهیی قشنگیی داری ...  
ی
 هرچ  کمیی بدویز زندگ

 

 سرشو با حر  ت ون داد گفت : 

 

 _ نه من باید بدونم !! 

ی ا ز ین ب  ه من مربوط میش                ه ازتون خواهش می نم اگ  ه چی 

ز ...  ز بهم بگی   میدونی 

 

د و س               عی   ز وقتی اینطوری ب  ا التم  اس توی چش               م  ام زل می 

می رد ض     عی  نباش     ه نمیتونس     تم بیش     یی از این اذیتش کنم 

وع کردم به صحبت کردن   اهی کشیدم سرر
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_ منم خودم دقیق نمی  دونم ح  اچی ی  ه ب  ار برام سر بس               ت  ه  

 ا رو تعری  کرد ... ماجر 

 و بابات با هم دوست بودنه ...  مثل این ه انگار مامان 

ولی حاچی با ازدواجش       ون مخالفت می نه اینا هم باهم فرار 

ز که برن یه جای دیگه اش               یونه ی عش               قش               ون رو  می یز

 بسازنن ... 

نم ادامه میدم ( ز  )پوزخندی می 

رو اما حاچی پیداش               ون می نه با این تفاوت که مادرت تو  

 حامله بوده ... 

ه مجبورمیش    ه به   خلاص    ه که حاچی میفهمه داره ابروش می 

 ..!!!  این وصلت تن بده

 

با حرفایی که زدم مات منو نگاه می رد چش               ماش پر و خالی 

ل کنه چش           مم به  میش           دن اما س           عی می رد خودش رو کنیی

 روبه روم بود ..نفس عمیقی کشیدمو بهش گفتم : 
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ی توی دلت   ز ه چی 
نزاری نس  اء اگه دوس  ت داری گریه _ بهیی

 کتز ، گریه کن اگه دوست داری جیغ بزیز ، جیع بزن ... 

ه ، نزار برات عقده شن !!    نزار دلت غمباد بگی 

 

انگار که منتظر حر  من باش        ه با درد سرش رو به زنوی من 

 ت یه داد با همه ی وجودش زار زد ،

ه تنها س سوخت برای اروم ک ردنش هیچ قلبم برای این دخیی

راه حلی نداش      تم دس      تمو روی سرش گذاش      تم س      عی کردم با 

 نوازش بهش دلداری بدم !!! 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 : ��ر  خواب
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 #پارت_هشتاد_یکم

 

 

 

🌓🌓🌓🌓 

 

 

 

 

چند دقیقه ای از گریش گذش    ته بود و الان ارومیی ش    ده بود 

 ... 

توی چشمای مش یش زل زدم که از اشک براق تر شده بود 

 !! 

حالت چش    ماش خمار بود زیبایی خاض بهش میداد ، لباش 

از هم فاص             له گرفته بودن و جذاب تر از هر زمان دیگه ای 

 شده بود !! 
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 لعنتی من چه مرگم شده؟؟؟

 این افکار مسموم چرا توی ذهن من غلت میخوره؟؟؟

 

 سرمو با حر  ت ون دادم یی دلیل اخم کردم گفتم : 

 

ش         و برو تو که ک نم داره پر میش         ه  _ برای امروز کافیه بلند  

 ... 

 نباید پیش من اینطوری گریه می ردی !!  

 

با تعجب نگام کرد ش    اید انتظار نداش    ت کسی     که توی اوج  

 یی پنهایش ،

 پناهش شده ... 

 اینطوری باهاش برخورد کنه ..!! 

 

 با عجله از جاش بلند شد و با بغک گفت : 
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 _ متاسفم ... 

 !! ..   نباید مزاحم میشدم

 

بعدش با سرعت از جلوی چش               مم دور ش              د ، اعص              ابم  

حسایی خراب شده بود با حر  از جام بلند شدم که بابامو 

دیدم که با عصبانیت نزدیکم میشه وقتی بهم رسید با خشم 

 غرید

 

ت تو به چه حقی یه هفته دخیی نامحرم رو  _ مرتی ه یی غی 

 بردی توی خونت ؟ ها تخم س  مگه تو شعور نداری ؟

 

 با خودم ت رار می ردم !! 

اروم باش ، اروم باش قرار نیس              ت مثل یه گر  به جونش  

 بیوفتی ، تی ه پارش کتز !! 
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ل کنم اما با   س            عی می ردم خش            م سروکوب ش            دم رو کنیی

 حرفز که زد خون جلوی چشمام رو گرفت ..!! 

 

 _ مرتی ه بیناموس چه غلطی باهاش کردی؟؟؟

ی ب   اش  هوم؟ ف ر کردی الکی   ه چون ب   اب   ا    بیی
ن   داره میتویز

 عشق حالتو کتز بعد مثل یه اشغال بندازیش دور؟ 

 آرههه؟؟

 

نه؟ ز  اون مرتی ه داره درباره ی نسای من اینطوری زر می 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 
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 #پارت_هشتاد_دوم

 

 

 

 

🌗🌗🌗🌗 

 

 

 

 

دیگ    ه نتونس               تم چرت پرت    اش رو تحم    ل کنم ب    ا حر  ب    ه 

 کوبیدم !! سمتش رفتم محکم تخت سینش  

 فریاد زدم
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_ ب  اب  اااا ... ب  ا من مث  ل ادم برخورد کن !! انق  در فوش ن  ده ، 

ز ...  م ن نیز  تحقی 

امتو میش ونمااا ..!!   احیی

من برام مهم نیس                  ت چ  پش                  ت سرم میگن ی   ا چ  ف ر  

ز   !!  می یز

ت نش               دمه با دخیی عمه ی خودم که از   ولی اونقدر یی غی 

ه ۱۰قضا "   بریزم رو هم ،" سال از خودم کوچی یی

 بعدش ولش کنم به امون خدا ... 

؟   )عربده زدم ( میفهمییت 

 

دم قفس           ه ی س            ینم با حر  بالا  ز از خش            م نفس نفس می 

ز میشد عقب گرد کردم از پدرم فاصله گرفتم ...   پایی 

 از همون اولم اشتباه کردم به این مراسم کوفتی امدم !! 

 

 ، رفت     ارایی انج     
ز  از ادم     ا ک     ارایی می یز

ام می     دن ک     ه بعصی               ز

ز ...   شخصیت خودشون رو از حیونم کمیی می یز
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 اونا با قضاوت های بیجاشون با رفتار های ناهنجارشون ،

طوری به سرت میارن که دوس          ت داری سرتو یه جا بزاری و 

ی اما مر  برای من پایان نیست ...   فق  بمی 

 

 کوفتی دارم ،
ی
 من کلی کار ناتموم توی این زندگ

 ن بدم ... که باید سامانشو 

 شاید یگ از هدفام نجات نساء باشه !!  

 

نس     اء ، نس     اء ، نس     اء این دخیی این روزا بیش     یی از اون ه که  

 انتظارش رو داشتم توی ف رم ریشه کرده ..!! 

باید قبل از این ه کاری دس     تم بده ریش     ش رو برای همیش     ه  

 بخش ونم ... 
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 #پارت_هشتاد_سوم

 

 

 

🌗🌗🌗🌗 

 

 

 

 " نساء " 
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 وقتی سعی می تز تغیی  کتز ،

ا میگذری و رهاش         ون می تز ، تا    ز گاهی اوقات از بعصی         ز چی 

 سریعیی به خواستت برش ... 

 

یم ک   ه قرب   ایز هوس زود گ   ذر پ   در م   ادرم ش                 دم ،  من دخیی

 کسیم که از حروم به وجود امده !! 

معتز  حالا دلیل رفتار بقیه رو با خودم متوجه میش       م ، حالا 

ز رو درک می نم ،  نگاه های کینه توزانه ی خاله شهی 

 حالا یی توجهی های حاچی رو به خودم متوجه میشم ... 

 

 از همون اولم کسی منو نمیخواست !! 

 نه مادرم ، نه پدرم و نه هی  س دیگه و نه حتی سامر ...  
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هر زمایز که حس می نم به س          امر نزدیک ش          دم به بدترین 

به میخوره و من بلد نیس               تم ش               کل مم ن توی بر  جکم ضز

 درستش کنم ... 

 

 من از مامانم به خاطر زنده نگه داشتنم

 تا سر حد مر  متنفر میشم !!  

و ب ه خودم قول می  دم دیگ  ه هی وقت چش               م انتظ ار پدرم 

 نباشم ..!! 

 

ز   از اونجایی که نمیخوام کسی و حتی خودم ش ستنم رو ببی 

م ...   به سختی جلوی اشکام رو میگی 

 

سه که من ازاد شم ؟؟؟ خوش ت شم ؟؟؟  یعتز روزی می 

 از ته دل بخندم ؟؟؟ 

ق غروب من  ش       اید اگه خورش       ید از غرب طلوع کنه و از سرر

 به ارزوم برسم ..!! 
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م که با عص               بانیت و یه من اخم که جدی تر از  من یه دخیی

 هر زمان دیگه ای نشونم میده روی مبل نشستم ،

 ول به شدت خورده ... اعصابم از دست این قوم مغ

 

توی افک  ار پراکن  دم غل  ت میخورم ک  ه کیمی  ا ب  ا لبخن  د نزدیکم 

میش            ه و کنارم میش            ینه ایا لبخندش بعد از اون کتگ که از 

 مامانش خوردم یکم عجیب نیست ؟

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 
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 #پارت_هشتاد_چهارم

 

 

 

 

🌗🌗🌗🌗 

 

 

 

 

ا عص               تی تر از این کیمیا نگام می نه و انگاری میفهمه واقع

 حرفام ... 

 

نه میگه :   ز  توی چشام زل می 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 362  

 

 _ چیه ؟ کشتیات غرق شده؟  

 

چش  مام از حر  ریزتر میش  ن و ای کاش یه نفر به من اجازه 

م ..  ش بگی 
 بده انتقام خاله رو از دخیی

ل می نم میگم :   اما خودمو کنیی

 

 _ نه ولی مامانت امروز پاشو از گلیمش بیشیی دراز کرد ... 

 

 پوفز می شه انگار که عادت داره به کتک خوردنا

 

س منم از این کتک  ا زی اد خوردمه ... وایس                ا ب ینم  کی  ان ا_ نیی

 اصلا تو پیش سامر چیکار می ردی؟ 

 

 شونم رو بالا میندازم و میگم  : 
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 _ به نظرت چیکار می ردم؟

وقتی کسی            منو یادش نمیمونه مجبور بودم به س           امر پناه  

م ...   بیی

 

میا دور اطرافش رو با دقت نگاه کرد انگار که میخواس     ت کی  

ز خیلی مهم رو بهم بگه :   یه چی 

 

سیدی؟ تنها پیشیش موندی؟  کیانا _ نیی

 اون همینطوریشم دیونست !! 

وحش      یه ، باید بودی میدیدی چطوری با دایی ش      اپور بحث 

 می نه  ... 

 

از گوش    ه ی چش    م نگاش می نم اون همیش    ه عادت داش    ت 

یش             م ترس             ناک جلوه بده و یه طورایی مجبورم س             امر رو پ

سم   می رد ازش بیی
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سیدم ... اون با من مهربونه .. البته تقریبا ...   _ نه نیی

 

کیمی  ا چش               م  اش رو گرد می ن  ه انگ  ار ک  ه ، فهمی  ده من ی  ه   

 دیوونم 

 

کیانا  _ اس           کل بهت میگم حتی باباش رو هم نمیش           ناس           ه 

 وقتی عصبایز شه !! 

ه ازش فاصله ب  ی ،بهیی  گی 

له ...   اون مثل یه گر  وحشیه غی  قابل کنیی

 

ذهنم به س   مت روزی رفت که تص   اد  کرده بودیم ، کیمیا  

قابل  راس      ت میگفت اون گاهی وقتا مثل یه گر  وحسی      ر غی 

ل میشه !!   کنیی
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بدون این ه بخوام ترسم نس ت به سامر برگشته بود ، برای 

ز گیج گن  جواب میدم  همی 

 

م !!  _ باشه سعی می نم  فاصله بگی 

 

خودمم نمیدونس         تم با خودم چند چندم ، حس         م توی اون 

ز یه ذره توی خودش  لحظه مثل یه اجیل بود که از همه چی 

 داره

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 
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 #پارت_هشتاد_پنجم

 

 

 

 

🌗🌗🌗🌗 

 

 

 

 

 فردای اون روز نحس شده بود ،

وع میشد !!   مراسم تا چند ساعت دیگه سرر
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ز ما رو کلی کار ر    وی دس               ت بالمون ریخته بود خاله ش               هی 

مجبور می رد مث   ل ی   ه کوزت وج   ب ب   ه وج   ب اون عم   ارت 

ز کنیم ...   کوفتیو تمی 

 

بهش میگفتم پریود ش                دمه دیگه جویز توی   و من هرچ   

فت فت که نمی   !!  بدنم نمونده زیر بار نمی 

 

خاله با غیک س  یتز رو که پر از لیوان ش  یش  ه ای بود دس  تم  

ز ب ینمش   ون ، مثل این ه  میده تا  مش   ون توی باغ روی می  بیی

ز  یه طورایی   س   امر دیش   ب بد توی حالش زده بود برای همی 

 میخواست حرصشو روی من خالی کنه !! 

 

ز  فتم که کیانا جلوی چش         مم س         یی داش         تم به س         مت باغ می 

 شده هول زده به حر  امد

 

ی ؟  ه ... نساء این لیوانا رو کجا مییی ز  _چی 
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فیه نگاش کردم که خودش فهمید س             وال یی عاقل اندر س             

 خودی پرسیده !! 

 پس حرفش رو اصلاح می نه ...  

 

م ..   _ خب تو خسته شدی بده من بیی

 

 یگ از ابروهام با تعجب بالا پرید متعجب میگم :  

 

 _ باشه خب .. دستت درد ن نه 

 

بعدش از خدا خواس               ته س               یتز رو توی بغلش انداختم به 

 ... سمت نشیمن برمیگردم 
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خاله با اون هیکل گردش به س               متم میاد و انگار بازم کینه  

داره چون با غیک چندتا بش    قاب توی دس    تم انداخت تسر    ر 

 زد

 

 _ اینا رو هم بیی دخیی ... 

 

پوفز کش  یدم با حر  به س  مت باغ برگش  تم ، که چش  مم به 

ز باهم پچ پچ  کیانا افتاد که کنار س      امر ایس      تاده بود ، داش      یی

 می ردن ،

همه بدتر این ه س  امر عص  بایز بود داش  ت باغیک حر  از  

د ...  ز  می 

اما به خاطر فاص له ی زیاد ص داشون رو درست نمیشنیدم  

 ... 
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_هشتاد_شیشم

 

 

 

 

🌗🌗🌗🌗 
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با تعجب نگاش         ون می نم ،کیمیا که به ص         ورت خودجوش 

نه الان چیشده؟؟؟ ز  سایه سامرو با تی  می 

 

توی ف ر بودم که نگاه س              امر به من افتاد با گام هایی سری    ع 

 به سمتم میاد ... 

 

وقتی بهم رس               ید چند ثانیه ای برس               یم می نه ، بعدش با  

 نیشخند بشقابا رو از دستم می شه و میگه : 

 

 _ برای تو خوب نیست انقدر کار کتز !! 

 

با چش      مای گرد از تعجب نگاش می نم رفتار امروزش سر تا  

 دیروز فرق می ردپا 

 متوجه ی منظور نشدم  گن  نگاهش کردم ... 

 

نه و میگه :    ز  کج خندی می 
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_ از رن       روت پی     داس                    ت فس               قلی نمیخواد ب     ه ذهن  

 کوچولوت فشار بیاری !! 

 

تازه متوجه ی اون ف ر کثیفش میش        م  از خجالت ص        ورتم 

سرخ ش   د و گر گرفتم که س   امر متوجه میش   ه با خنده لیم رو 

 همون حال  میگه : می شه توی 

 

 _ کوچولوی خجالتی ...  

 

بعدش بدون توجه به چش  مای س  تاره بارون من ازم فاص  له  

گرف   ت ک   ه کی   ان   ا ب   ا دو خودش               و بهم رس               ون   د انگ   اری ک   ه 

 میگه : 
ی
 حرفامون رو نشنیده باشه با اضطراب همیشگ

 

؟ سامر ترسوندت؟   _ وای نساء چرا رنگت پریده دخیی
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له؟ چرا ازش فاص      له نگفتم چقدر ترس       ناکه و غی     قابل کنیی

ی؟   نمیگی 

 

ب   ا تعج   ب ب   ه حرف   ای یی سرت   ه کی   ان   ا گوش می   دادم وس                 

 حرفش پریدم و سعی کردم از این اشتباه درش بیارم  : 

 

ته بابا .. یواش ..   _ چه خیی

 نخی  رنگم پریده چون عادت ماهانه شدمه !!  

 

 چشماش رو از حر  گرد می نه با غیک میگه : 

 

... هرچیم باش         ه هنوز یه گر  وحش         یه یادت نره _ ای بابا 

 نساء !! 

 

 چشمام رو توی حدقه چرخوندم و گفتم : 
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 ... 
ی
 _ باشه چندبار میگ

 راستی خودت باهاش چیکار داشتی ؟؟

 

انگار که یه اش  تباه بزر  کرده  باش  ه و م ش و گرفته باش  ن  

 با هول میگه  : 

 

 ... _ ه .. هی   .. خب من .. میخواستم بهش بگم  

ز خاض نبود !!   اصلا فراموشش کن چی 

 

 شونم رو بیخیال بالا انداختم و میگم :  

 

 _ دخیی تو مش وگ  

 

با ش           ونش به ش           ونم می وبه و من میفهمم چقدر دس          تش 

 سنگینه 
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وع شه ...   _بیخیال بیا بریم الانه که مراسم سرر

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_هشتاد_هفتم
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🌗🌗🌗🌗 

 

 

 

 ص     ندلی هایی 
ز وع میش     ه و مهمونا روی می  بلاخره مراس     م سرر

ز ...   که توی باغ چیده شده بود میشییز

 

وب چیده ش        ده بود و میش        ه   ز گیلاس        ای مسر        ر روی هر می 

 گفت انگار کسی عمیقا از مر  عمو جان ناراحت نبود !! 

 مرد بی اره ..!!  

 

ی رو بلد نیستی ،  ز  وقتی چی 

 نیاز نیست انجامش بدی !! وقتی ازش اطلاع کامل نداری ،  

ز این مراس           م در اوج کلاس برگزار بش           ه اما   اونا میخواس           یی

 .. بیشیی ش یه یه جک خنده دار بود تا مراسم ختم . 
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ایی  
ز اقوام نزدی      ک اون مرحوم ب      ه نوب      ت در وص               فش چی 

ز ، از ک  ارای خی  خواه  ان  ه ای ک  ه انج  ام داده بود ، ب  ا  میگفیی

 اب تاب تعری  می ردن  ... 

 

مم به س     امر افتاد که تک ت ش     ون رو با پوزخند تماش     ا چش     

 می رد و همزمان گیلاسش رو پر و خالی می رد ،

اگه همینطور پیش بره مست می نه و معلوم نیست بعدش  

 چ  پیش میاد !!! 

 

اعص     ابم حس     ایی بهم ریخته بود و مراس     م ش      یه هرچ  بود  

 جز مراسم ختم !! 

 

، گلوش  جاش بلند ش   دتوی ف ر بودم که س   امر ی دفعه از  

وع می نه به صحبت کردن  رو صا  کرد با صدای رسایی سرر
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س  امر_ دوس  تان توجه کنید میخواس  تم چند کلمه ای حر   

 بزنم ... 

 

ه و میخواد  با این حرفش دایی ش            اپور با حر  از جاش میی 

به س               متش بیاد که با اش               اره ی حاچی با اکراه روی جاش 

 میشینه  ... 

یی فهمی  ده بود ک  ه س                امر میخواد ب  ه این ف ر کنم فق  دا 

ه !!   مراسم گند بزنه و ابروی اون بدخت رو مفتی مفتی بیی

 

ز پ  درش پر غرور   م تی کرد ب  دون توج  ه ب  ه نگ  اه تح  دی  د امی 

 ادامه میده

 

_ عمو جان عزیز اگه از از اون دنیا ص           دام رو میش           نوی به 

 خاطر حرفایی که میگم ، عذر خواهی منو بیذیرید .. 

 

 با خنده ادامه میده( ) 
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_ ایش               ون ی  ه مرد موفق پول  دار بود ، ک  ه تموم ف  ک ذکرش 

 جمع کردن اس ناس بود !! 

امیدوارم حداقل هسمرشون یه چندتا اس ناس برای ایشون 

ش چ ونده باشن ...   توی قیی

 

 )نیشخندی زدو ادامه میده( 

 

 کس     ایی که اینجا جمع ش     ده باش     ن 
_ اوممم ف ر کنم بیش     یی

اث این خاندانه ، اما ... چشمشون دن  بال می 

 

ش به حاچی قلبمو از کند (   ز  ) م تی کرد نگاهی تحدید امی 

 

ز درقبال ازدواج با نوه ی این مرحوم ...   _اما به من گفیی

 ارث کلویز به من برسه و خب گ میتونه مقاومت کنه ؟؟؟
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 ��کانال : ماه بانو 

❄❄ 

 

 #پارت_هشتاد_هشتم

 

 

 

 

🌗🌗🌗🌗 
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 دلم گرفته به اندازه ی تموم غمای دنیا ،

 غم دارم !! 

 

ه ، نمی     دونم گ برای بختم   نمی     دونم گ ارزو کرد دلم بگی 

 قفل انداخت ، نمیدونم گ نفرینم کرد ... 

 ولی هرگ بود بد زد !! 

 

 که مثل غبار سرد اروم یی ص               دا بودم ، قلبم به 
و من ، متز

 ع  یخ برگشت بود ... 

 عظیم ... به یی حرکتی  

 

م رو س   امرم رو همه وجودم رو ازم   ز ز تنها انگی  اونا میخواس   یی

ن !!   بگی 
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ایز باش وهی که سامر انجام داد ،  بعد از اون سخیز

ون زد و نمیدونم الان خودشو  با یه بطری شامیاین از باغ بی 

 توی کدوم سوراچز قایم کرده ... 

 

، میخواس    تم برم دنبالش ، میخواس    تم باهاش ص    حبت کنم 

 میخواستم تکلی  خودم رو بدونم !! 

 

ب    ا اون روی    اه    ای احمق    ان    ه ف ر می ردم قراره من و اون م    ا 

ز رفتم  ...   بشیم ولی نه تنها ما نشدیم بلکه منم از بی 

 

با غصه از جام بلند شدم که مامانم به سمتم امد مثل این ه 

قسمت شد بعد از چند روز بلاخره ب ینمش پوفز می شم به 

م   سمتش می 

 

 _سلام مامان ... 
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م داری؟    بلاخره یادت امد دخیی

 

ش  ه و انگار براش مهم نیس            ت دخیی چش            م غره ای بهم می 

 چند روزی نبوده : 

 

مامان _ حر  نباش     ه ، بدو دنبالم بیا میخوام به لیندا خانم 

 معرفیت کنم ... 

 

 چشمام از تعجب گرد میشه

 

 _ لیندا خانم کیه؟  

 

ز بازوم رو توی دستش گرفت د نبال خودش کشید توی همی 

ز میگه :   بی 

  

 _ بیا بریم حر  نباشه خودت میفها ..!!! 
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ش      ونم رو بالا میندازم حتما بازم یگ از دوس      تای جدیدش      ه  

 ... 

 

 

 

 

 ��کانال ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_هشتاد_نهم
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🌗🌗🌗🌗 

 

 

 

 

مث    ل ی    ه دخیی مودب کن    ار دس                  ت م    ام   ان و لین   دا جونش 

 نشسته بودم ،

لین  دا خ  انم بود ک  ه هر پنج دقیق  ه زیر چش               ا منو  ام  ا این

 مییایید ... 

ز ن ن  ه عی  ب ایرادی دارم   یواش               گ ب  ه خودم نگ  اه کردم ببی 

 خودم خیی ندارم !! 

ز امن ام  ان بود بلاخره لین  دا خ  انم ب  ه حر    ام  ا ن  ه هم  ه چی 

 میاد با لبخند میگه : 

 

 _ عزیزم چند سالته ؟؟؟ 
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 ن بود خیلی ساده جواب میدماطرا  رو نگاه کردم انگار با م

 

 _هیجده سالمه ..!! 

 

 سرش رو اروم به نشونه ی تفهیم ت ون میده و میگه :  

 

ی !!  ۸_ هوم ... پس یه   سالی از امی  من کوچی یی

 

با تعجب نگاش می نم واقعا چرا باید براش مهم باشه که از  

م؟؟؟ شون هشت سال کوچی یی  امی 

 

ی مامان حاچی بیوفتی ،  نس                اء ف ر کن ن نه باز توی تله 

شون ازدواجت بدن !!   ن نه بخوان به زور با امی 

 

باید میدونس               تم هیچ گربه ای محک رض               ای خدا موش  

ه ...   نمیگی 
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ب  ا حر  از ج  ام بلن  د ش                 دم ک  ه لین  دا خ  انم ب  ا تعج  ب ازم 

سه  میی 

 

 _ کجا گلم ؟؟

 

 اخا می نم و جدی میگم :  

 

 _ کار دارم خانم ...  

 

ت زدی م   ام   انبع   دش ب   دون تو   ، ازش               ون  ج   ه ب   ه نگ   اه حی 

م و تا ش         ب که  خونه می  ز م و به س         مت اش         ی  فاص         له  میگی 

 مراسم طول کشید خودم رو اونجا مشغول می نم و

ز دیگه ای ف ر ن نم !!   سعی کردم به چی 
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من قسم خورده بودم از ته ته قلبم به سامر قول داده بودم  

ی نم ب   ازی    ه ی دس                  ت این قوم نش               م من ن   ا امی   دش نم

 ایندفعه نه ..!!! 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_نود 
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🌗🌗🌗🌗 

 

 

 

 

حلال ماه وس       اس     مون بود ، هوا سردتر ش     ده بود ، من از 

 سرما توی خودم جمع شده بودم !! 

 

ز تص         میم گرفتم برم   ی از س         امر نبود ، برای همی  هنوز خیی

 دنبالش بگردم ... 

 

یومده باش   ه ن نه عمو کت ش دعا دعا می ردم بلایی سرش ن 

 زده بیهوش شده؟؟

 

 نه نساء مگه خلی ؟؟ 
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 سامر بیدی نیست که با این بادا  

 بلرزه ... 

 اون بوکس کار کرده قوی تر از این حرفاست !! 

 

دم و خودم رو دل       داری  ز همینطور ک       ه ب       ا خودم حر  می 

میدادم پشت عمارت اصلی رسیدم  ،از دور جسا رو دیدم 

 جمع شده بود ن نه سامره؟؟؟که توی خودش 

 

ز افتاده بود  !!   با عجله به سمتش رفتم   بیهوش روی زمی 

 با ترس به سمتش رفتم با وحشت ت ونش میدادم ،

دم که چشماش رو با گی ی باز  ز س صدا می 
اسمش رو با اسیی

 کرد !! 

 

وقتی چش  مش به من میوفته با س  س  تی توی جاش میش  ینه و 

ه و توی همون حال با درد دس               تش رو پش               ت گردنش م ییی

 میغره
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 _دخیی چه زوری داری !! 

اینطور منو ت ون میدی رسما مخم جابه جا کردی ف ر کنم  

 جاش با مثانم عوض شده ... 

 

نفس اس               وده ای کش               ی  دم وقتی چرت پرت میگف  ت یعتز 

 حالش خوب بود ، 

 با ناراحتی میگم :   وقتی به یاد غیبت طولانیش افتادم

 

هر دارم دنبالتون میگردم نمیگید دایی _ اقا س                امر از بعده

 نگرانتون میشه ؟؟

 

نه و میگه :   ز  با این حرفم نیشخندی می 

 

_ اووم یگ بابای من نگران من میش              ه ، یگ مامانت نگران 

 تو ... 
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وقتی خوب بهش دقت می نم متوجه میش   م انگار توی حال 

س به بطری نوش یدنیش نگاه می نم  خودش نیس ت ، با اس یی

 همش رو خالی کرده با ترس میگم :  که دیدم

 

؟ ز  _یییه ..شما مستی 

 

 

 خنده ی شلی می نه و میگه : 

 

؟  _ خودت چ  ف ر می تز
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_نود_یکم

 

 

 

 

🌗🌗🌗🌗 

 

 

 

 

 مستی و راستی ..!! 
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 این جمله ای بود که خیلی وقتا به گوشم میخورد ... 

 

رو روی گونه ی سردم  س امر با س س تی دس تای بزر  داغش 

اره و با غم زمزمه می نه ز  می 

 

_ نس          اء ، دقت کردی از وقتی امدیم پیش این قوم خنده از 

 روی لبامون رفته؟؟؟

 دلم برای خندهات تن  شده دخیی ..!!!  

 

 با تاثر نگاش می نم ، اونم حالش مثل من بود !! 

 اونم مثل من کم اورده بود !! 

ک زیادی   داش               تیم .. نگفته همو منو س               امر نقطه مش               یی

 میفهمیدیم ، اما به همون اندازه هم از هم دور بودیم !! 

 

وقتی یاد حرفاش درباره ی ازدواج با نوه ی عمو جان میوفتم 

 ، با حر  نگاش می نم و توی صورتش براق میشم
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_ حالا که می ینم نیازی نیس         ت ش         ما نگران خنده های من 

نمتون )نوه ی عمو ب  اش               ی  د ب  ه هرح  ال داری  د ب  ا پ  ارمی  دا خ  ا

 جان(

 ازدواج می نید ..!!!  

 

 با حر  از جام بلند میشم که سامر با سرعت میگه : 

 

 _ هی دخیی کجا؟؟ 

م ...  ه ی منگلو بگی 
 بابا من عمرا برم اون دخیی

 

 با حر  سمتش برمیگردم و میغرم  : 

 

ه  ز اون دخیی فتی  _ بله ، میدونم اگه پای ارث وس    نبود نمی 

ز .. ی منگل رو بگ ین ولی خودتون گفتی   ی 
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 صدام رو مثل خودش کلفت می نم  و میگم  

 

 _ گ میتونه ازاون ارث کلون بگذره ؟

 

 با این کارم سامر یی حال میخنده و میگه :  

 

_ اومم ج  ال  ب بود حرف  ای خودم رو علی  ه خودم اس               تف  اده 

؟؟؟  می تز

 

از حر  پاهام ش     ل میش     ه و با س     س     تی  همونجا میش     ینم و 

 ت یه میدم ... سرم رو 
ی
 به دیوار سرد سنگ

 

دیگه از جنگیدن با خودم و احس    اس    م خس    ته ش    ده بودم ،  

 نیست 
ی
وقتش بود خودم رو رها کنم بالاتر از س یاهی که رنگ

 هست؟؟؟
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_نود_دوم

 

 

 

 

🌗🌗🌗🌗 
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همیش          ه وقتی یه رمان عاش          قونه میخوندم ، از کارای دخیی 

 رصم میگرفت !! رمان ح

 با غرور میخواست عشقش رو از پسر رمان مخقز کنه ...  

 همیشه با خودم میگفتم چرا یه دخیی پیشقدم نمیشه ؟؟؟

 

چرا یه دخیی با تموم احس               اس های فوران کرده قل ش داد  

نه دوست دارم ؟؟؟ ز  نمی 

 

 درکشون می نم ..!!  

 حالا من ، با تموم وجود درکش می نم !!  

ز زانوی غم تموس دخیی   ای داس       تان ، حالا کنار من نش       س       یی

 بغل گرفته بودن ... 

یزن ...   برای عشق من نس ت به سامر اشک می 

 

 یه نفرم نیست دستش رو روی شونم بزاره بگه ، 

 بگو الان وقتشه !! 
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توی جن  نابرابر عقل و قلبم مثل همیش               ه این قلبمه که 

وز میشه ...   پی 

 

ا  می نم حتی به غل  !   ! من اعیی

 گ ثابت می نه کار من اشتباهه ؟؟  

گ جرعتش               و دارم توی ص               ورتم داد بزن    ه بگ    ه درس                  ت 

 نیست؟؟؟

ا  کنه؟؟  ز نفر مرد باید اعیی  چرا اولی 

 گ مشخ  می نه؟؟

ا؟ جامعه؟   داستانا؟ بزرگیی

 هی  س !! 

 حتی خدا هم توی این مورد به آدم حق انتخاب داده ... 

 

ه پای حرفش بایس     ته خود ادمه که میتونه یه تص     میا ب  گی 

، 
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نفس عمیقی می ش   م به نیم رخ س   امر نگاه می نم خس   ته از  

نم  ز  با احساساتم یی حس اسم سامر رو صدا می 
جن  درویز

 ... 

 

س و هرچ  حس ناخوشاینده عقب   به سمتم برمیگرده اسیی

نم و فق  یه جمله میگم :  ز نم توی چشماش زل می  ز  می 

 

 _ دوست دارم

 

 

 

 

 

 �� کانال : ماه نو 

❄❄ 
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 #پارت_نود_سوم

 

 

 

 

🌗🌗🌗🌗 

 

 

 

فتیم توی  ی  ادم می  اد وقتی ب   ه بودم ب  ا ب   ه ه  ای ف  امی  ل می 

 اسخر شنا می ردیم ... 

ه ،   یه س وی بلند بود که هی  س جرعت نداشت ازش بی 

 یه بار طی یه تصمیم احساش از اون س و بالا رفتم ... 

ز برگردم !!   همه ازم میخواسیی
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 م ، ولی میدویز من چیکار کردم ..؟؟از س و فاصله بگی   

 پریدم ..!! 

 

ه ، گاهی وقتا زیاد س             بک  وقتی ادم میخواد یه تص             میم بگی 

 سنگینش می نه !! زیاد دربارش ف ر می نه !! 

 تا به خودش بیاد از هد  اصلیش دور شده ..!! 

 

ین ترش ... بدون   من از اون س                و پریدم ، بدون کوچی یی

 حتی ثانیه ای 

 ف ر کنم ، اون برام تجربه شد !! که بهش 

 

هروقت ترس        یدم ،هروقت کم اوردم ، باهاش روبه رو ش       م  

 ... 

م !!   فق  بی 
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سامر با اون چشمای خمارش بهم زل زده بود ، شاید داشت 

ز می رد ...   رو که با تموم احساسم گفتم سبک سنگی 
 حرفز

نه و میگه  :  ز  اما همونطور که انتظار داشتم کج خندی می 

 

 شن  نبود دخیی عمه ... _ ق

 

 م تی می نه و جدی ادامه میده 

 

ز میشه ..!!   ب ه ها رو بدم همی 
 _ میدونستم اگه به دخیی

من حر  امش                تو فراموش می نم تو هم پیش کسی                نگو 

 فراموش کن مثل من ..!! 

 

 با درد از جام بلند میشم و میگم :  

 

 _ من جدی تر از این حرفام ... 
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  نه با حر  و خشم میغره  : توی چشمام نگاه می

 

م   ...   _گفتم حرفاتو نشنیده میگی 

 

 عصبایز بودم از خودم از حماقتم توی صورتش براق میشم

 

 _ حداقل من با احساسم صادقم پسردایی ... 

ه  ه ...  ۴تو فراموش کن   ولی من یادم نمی   ساله که یادم نمی 

 

بعدش بدون توجه به خش               ا که توی چش               ماش جولان 

 داد با حر  به سمت عمارت پا تند می نم ... می

 

نمیدونم ش    اید اش    تباه بود ش    ایدم خیلی درس    یی از اون ه که 

ف رش رو می ردم کسی       نمیتونه به من بگه کارم اش      تباهه یا 

 درست ... 
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 نمیتونه !!! 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_نود_چهارم

 

 

 

🌗🌗🌗🌗 
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ند ، ب ز  یی وقفه می 
ی
 دون من بدون تو ... نبک زندگ

این جمله ای بود که بدون این ه بخوام در پس ذهنم بارها  

 بارها مرور میشد !! 

 

 چند روزی میشه که از شمال برگشتیم

ده  تهران و کلا هرچ  اتفاق بود رو به دس           ت فراموشر س           ی 

 بودم ... 

 تسلیم نشده بودم ، اما دیگه توان جنگیدن نداشتم !!  

 

،چند دقیقه ، چند س      اعت بود که توی نمیدونم چند ثانیه  

دم ...  ز  افکار پریشونم دست پا می 

 و خاطره ی اون شب منو لحظه ای رها نمی رد !! 
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با ص         دای زن  خونه از جام با کرختی بلند میش         م  ، با غر  

م به اروس بازش می نم ...   غر به سمت در می 

 

م  ام  ان ب  ا ی  ه ع  الم ه خری  د وارد خون  ه میش                ه و من نمی  دونم 

ه !! ب  رای بار چندم باید ازش بخوام با خودش کلید بیی

 

زیر لب جواب س              لام بش              اش رو میدم .. میخواس              تم به  

س               م  ت ات  اقم برم ک  ه ب  ا ذوق ص                دام می ن  ه  ب ه س               متش 

 برمیگردم که با خوشحالی میگه : 

 

 _ قراره برات خاستگار بیاد ..!! 

 

با چش    مایی از حدقه درومده نگاش می نم که خودش ادامه  

 دهمی
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_ قراره لیندا خانم با پسرش امی  بیاد خواستگاریت دخیی اگه 

 ازدواج کتز نونت توی روغنه ... پسره خیلیت  خر پوله !! 

 

 پوکر فیس نگاش می نم و میگم :  

 

_ ب  ه خودت زحم  ت ن  ده من وقتی دوت  ا گوش مخملی روی 

شون میشم ...   سرم داشتم ، انوقت زنه امی 

 

 همون حال س غره  با حر  به سمتم میاد توی 

 

یز ..؟؟  ز ه ی احمق مگه دیونه ای لگد به بختت می 
 _ دخیی

درض    من این دس    تور اکید اقا جونه خودتم میدویز که حر  

 زدن روی حرفش چه عواقتی داره !! 

 

بله میدونس     تم که عواقب س      نگیتز داره ولی من ادس نبودم 

 زیر بار دستوراشون برم !! 
ی
ز سادگ  که به همی 
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  قاطع میگم : با لحتز  

 

شون بندازی ...   جنازم رو روی دوش امی 
 _ میتویز

 چون قبل این ه به این نن  تن بدم خودمو می شم !! 

 

ب  ا این حرفم خون م  ام  انم ب  ه جوش می  اد ب  ا حر  س               متم  

ن  ه در  ز حرک  ت می ن  ه ت  ا ب  ه خودم بی  ام ب  ا ق  درت تموم یگ می 

 گوشم که لبم پر خون میشه با حر  نگاهش می نم  ... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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❄❄ 

 

 #پارت_نود_پنجم

 

 

 

 

🌗🌗🌗🌗 

 

 

 

 وقتا ادما یه کارایی انجام میدن .. بدون این ه بدونن 
بعصی             ز

ی روی آینده داره !!   رفتارشون یه تاثی 

 ای کاش مامانم متوجه میشد کاراش رفتاراش ... 

 همه و همه باعث میشن من در آینده ازش متنفر باشم ...  
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م با اون   س               یلی که از مامانم خوردم با حر  س               متش می 

نم :  ز  فریاد می 

 

 _ مامااان ... با من مثل ادم برخورد کن !! 

من حیون دس             ت اموز نیس             تم وقتی ازم خس             ته ش             دی  

 سرپرستیم رو واگذار کتز ..!!! 

 

قابل مامان عص             تی بود ،  دیونه بود ، وحش             تناک بود ، غی 

ل بود ، نمونه ی بارز یه مامان ب  د یی مسئولت بود ..!!! کنیی

 

 با حر  فریاد می شه:  

 

 _ خفه شو تا یگ توی اون یگ گوشت نخوابوندم .. 

 

نم و تخس میگم :  ز  با این حرفش پوزخندی می 
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ز کارا رو کردی بابا ولت کرد .. خوشبحالش از دستت  _ همی 

 راحت شد !! 

 

دیونه شد یه روایز به تموم معنا ، به سمتم میاد و از موهام  

 رفتم دور سالن دورم میداد ... گ

د ..!!   ز  همزان با فریاد حرومزاده صدام می 

 

ص         دای ترک خوردن قلبم رو بلند واض           میش         نیدم ، درد  

سرم هر لحظه زیادتر میش   د و کش   یده ش   دن پوس   ت سرم رو 

 حس می ردم ... 

 اما نمیتونستم هیچ کاری کنم !!  

 

تا بس  با دس            تای یی جونم دس            تای مامان رو گرفته بودم ،

 کنه ... 
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دم اما توی حال خودش نبود  ز اما نمیفهمید ، از درد جیغ می 

 !! 

 

بلاخره خس    ته ش    د ، منو با حر  به گوش    ه ای پرت می نه  

ه و توی  ز میوفتم  به س    مت تلفن می  که با ض    ع  روی زمی 

 همون حال که صداش از خشم میلرزه میگه : 

 

 به غی  "
بله  _امش    ب خواس    تگارت میاد جرعت داری حرفز

ارم یا نه ؟ ز ز زندت می  ز چیکارت می نم نساء .. ببی   " بگو ببی 

 

توی همون حال با گوش   یش ش   ماره ای میگره و دم گوش   ش  

اره ز  می 

 

_ الو ... س   لام اقا جون ... بله نس   اء مش   کلی نداره ... اتفاقا  

 خیلیم خوشحال شد
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_نود_شیشم

 

 

 

 

🌗🌗🌗🌗 
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 ها رو باید بعصی  ز 
ی
 رمانا رو باید خوند تا فهمید ، بعصی  ز زندگ

 کرد تا درک کرد !! 
ی
 زندگ

اما من من از هم پاش        یده رو هی  س نفهمید ، حتی خودم 

، حتی س          امر ،حتی عش          قم ، امیدم ، اخرین کسی           که برام 

 مونده بود !! 

حقیقت توی صورتم بدجوری سیلی زد  من فهمیده بودم  ، 

 ه به دادم برسه !! حتی سامرم نمیتون

 شاید خدا بتونه !!  

 شاید خدا بهم میگه صیی کن ..!! 

 در کنارش تلاشم کن !! 

 

 من امشب جلوی همه س ایستم ،

ز ...  ارم منو قربایز کیز ز  نمی 

 حتی به قیمت جونم !! 
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قرار بود مراس               م خواس               تگاری توی خونه ی حاچی برگزار  

 بشه ، 

همراه ش              یطایز که با غا که روی دلم س              نگیتز می نه به 

یم !!   مادرم نام داشت به سمت خونه ی حاچی می 

 

بار قبلی با ش               ادی به این عمارت نفرین ش               ده امدم ، اما  

ایندفعه حس می نم با کول باری از غص         ه های دفن ش         ده 

 رو قلبم وارد این خونه میشم ... 

 

 ایندفعه کیانا سمتم میاد ،

خاله ای که اگه  به جای رخت  و اون خوش              حاله برای دخیی

ز شاید شاد تر باشه !!   عروش رخت عذا تنش کیز

 

 کجا خوندم ازدواج اجباری مساوی با مر  ارزوها ؟؟؟
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حس  م مثل میتی بود که با خوش  حالی مر  رو پذیرفته ... اما 

 لحظه ی اخر بهش میگن "کات " 

 کتز ... 
ی
 تو هنوز باید زندگ

 زوده برای مردن !!  

 

ر س         امر ش         اد بودم کوتاه تر از درس         ته لحظه ای که من کنا

 عمر شاپرک بود !! 

 

ز  همونق    در لطی  و همونق    در زودتر تموم ش                   د و من بی 

خروار خروار بدبختی ح س ش      دمه ولی یگ به من بگه کیانا 

 چرا خوشحاله؟؟؟
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 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 #پارت_نود_هفتم

 

 

 

 

 

🌗🌗🌗🌗 

 

 

 

 

 ال میشه ،اصولا هرکس با شنیدن اسم خواستگار خوشح
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زیز ک     ه ب     اد هم     ه ی پنب     ه ه     اش رو ازش   ولی من مث     ل پی 

 ..!   دزدیده بود ماتم گرفته بودم

 

نیم ساعتی از امدن خواستگارا میگذره کیانا داشت با حرفای 

یی سر تهش مخمو میخورد ام    ا من واقع   ا نمیفهمم اون چ  

 میگه چون حواسم جای دیگست ... 

 

تم بودم ، که حاچی با توی ذهنم دنبال جواب برای مش        کلا  

ص                دای بلندی ازم میخواد برای این مهمون های ناخونده 

م ..!!   چایی بیی

 

با حر  از جام بلند ش            دم کیانا رو فرس            تادم دنبال نخود  

س  یاه ، وقتی مطمئنم ش  دم کسی   نیس  ت توی غوری با تموم 

 توانم ت  کردم ..!!! 
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نس               ای درس               ته این کار واقعا دور از ادبه ولی گاهی اوقات 

درونم دوس           ت داره یی ادب باش           ه و من نمیتونم در مقابل 

 خواستش کوتاهی کنم ... 

 

ارم با ارامش  ز بعد از این ه چایی ها رو با دقت توی س         یتز می 

 لبخند تصنعی وارد جمع میشم ... 

 

س نگام می نه و شاید انتظار داشت هر لحظه  مامانم با اسیی

نم  چایی ها رو د
ز ونه دونه تعار  گندی بزنم نیش        خندی می 

 می نم ... 

 

 بعدش با ارامش روی مبل میشینم 

این خواهر دوم  اده  ک   ه از همون اولم مثلا میخواد گرب  ه رو 

 دم حجله ب شه 

 با طعنه میگه :  
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ایی هم سرتون میش                ه ، 
ز _ مث  ل این   ه از خون  ه داری ی  ه چی 

اخه مامان که گفت هیجده س  التونه ف ر کردم قراره یه ب ه 

یم ..!! ر   مدرسه ای مون بگی   و برای امی 

 

نم با اعتمادبنفس میگم :   ز  لبخندی می 

 

 ..!!  _ خداروش ر

 

نه و میگه :   ز  با این حرفم متعجب به چشمام زل می 

 

 _ چطور؟؟

 

شونم رو یی خیال بالا انداختم چشمم به مامانم افتاد که با  

 نگاهش برام خ  نشون می شید ، 

نم و اما بدون توجه به چش               مای اون دخیی  ز افاده ای زل می 

 میگم : 
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_ والا افس                انه جون ف الگی  محبوب م امانم گفتش که اگه 

میخوای محبتت به دل خوانواده ی ش              وهرت بیوفته توی 

 غوری ت  کن ... 

 می ینم که جواب داده !! 

 

بعد از این ه حرفم رو با ارامش زدم به چهره ی سرخ ش           ده  

ش   ون  همه با تعجب ی ت ت ش   ون زل زدم که با قهقه ی امی 

ز ...   نگاش می یز

 

 "  "مررر  پسره ی چندش

ز کاری  بقیه هم که ف ر کردن ش               وچز می نم و واقعا هم ی 

ه   ... ن ردم کرکر خندشون هوا می 

 

 مر  ، مر  ، مر  نصیب تک ت تون ...  
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نش   خدا میدونه که من واقعا ت  کردم بزار اینا ش           وچز بگی 

 !!.. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❄❄ 

 

 پارت_نود_هشتم #
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🌗🌗🌗🌗 

 

 

 

مگ  ه ن  ه این   ه هرک  اری ب  ا چ  اش               تز زور اجب  ار  پیش بره کج 

 معوج میشه ؟

ش               اید این ازدواچی که حتی یه درص               دم بهش حس مثبت 

ه   ندارم سر بگی 

ن اما  ش             ایدم منو بتونن مثل یه گوس             فند به کش             تارگاه بیی

مطمئنم حداقل عاقبت خویی برای هیچ کدومش               ون نداره 

 ه خدا با اون عظمتش نمیگه که هلم پایدار نیست؟ مگ

تا اونجایی که میدونم توی مراس               م خواس               تگاری هر دخیی 

ب  ها صحبت میشه   درباره ی جهاز و مهریه شی 

درباره ی در خواس  تایی که دخیی از خانواده ی ش   وهرش داره 

 ... 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 425  

 ..  درباره ی  ارزش اعتبارش

س               ت   ه ی من اخرین ام   ا از اون ج   ایی ک   ه ارزش اعتب   ار خوا 

ی بود ک  ه ح  اچی بهش توج  ه می رد این دوت  ا رفیق ف  اب  ز چی 

ک   ت و جنس                 ایی ک   ه توی گمرک مون   ده 
ز درمورد سرر داش               یی

ص       حبت می ردن و یگ نبود بهش       ون بگه این همه حر  و 

 طمع برای چ  ؟؟؟

 

 شما که یه پاتون لب گوره !!! 

 

ت لین     دا خ     انم  ک     ه دلش برای مظلومی     ت من  ب     از ب     ه غی 

 ! سوخت ! 

 

 با حر  به پسرش اشاره کرد بعد روبه حاچی گفت :  

 

ز  ز اینا دوتا جوون برن با هم ص     حبت کیز _ اگه موافق باش     ی 

 ... 
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و این ح  اچی بود ک  ه سرخوش از مع  امل  ه ای ک  ه انج  ام داده  

 بود با خوشحالی موافقت کرد ... 

 

بعدش ازم خواس    ت اون امی  مارص    فت رو رو راهنمایی کنم  

 ... 

چند دقیقه بود داش               تم به اون باغ تاریک و   خب نمیدونم

خ  اطرایی محو ک  ه س                امر برام ب  ه ی  ادگ  ار گ  ذاش               ت ه بود ف ر 

می ردم  فق  اینو میدونم که از سرما بدنم سر ش     ده بود اما 

فتم و با لجبازی میخواس               تم خودم رو یی تفاوت  زیربار نمی 

 نشون بدم  امی  لبخندی زدو گفت : 

 

بگید چش        مام رو توی حدقه _خب نس        اء خانم از خودتون 

چرخوندم  و س    عی کردم به میلم برای کتک زدن این پسر     یی 

 توجه باشم پس با حر  گفتم : 

 

ز رو جدی گرفتید؟  م چرا انقدر همه چی 
 _ اقای محیی
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ز پدربزرگامونه و ماهم قرار نیس       ت  این یه معامله ی کاری بی 

یم   ازش سودی بیی

قتی ن     ه علاق     ه ای از نظر من این ازدواج مف     ت نا ارزه و 

 ... 
ی
 هست و نه شوری برای زندگ

اما کسی       به حرفای من به خواس      ته ی قلبیم اهمیتی نمیده  

پس ازتون میخوام وقتی رفتیم پیش بقی       ه مخ       الفتتون رو 

 اعلام کنید !! 

 

 توی چشمام سرد وحسیر نگاه کرد گفت : 

 

_ معامله رو خوب امدی اما اش         تباهات اینه که ف ر می تز 

 نا برم .. من سودی 

منده اما من مخال  نیستم !!   سرر
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بعدش بدون حر  از جاش بلند ش     د به نگاه مات من هیچ  

توجهی ن رد با اون قدمای اس               توارش که غرورش رو فریاد 

د به سمت عمارت رفت ...  ز  می 

 

 

هر ادس یه حس متفاوت القا می نه بعض       یا ش       ادی بعض       یا 

سر   داش تم ، غم بعض یا نفرت برای حسی   که نس   ت به این پ

ین گزینه بود ..!!   انزجار بهیی

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 
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 #پارت_نود_نهم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 

 

 

 

 و هر اتف   اق ی   ه درش ب   ا خودش همراه داره ، هر 
ی
هر زن   دگ

ادم با هر جنسی    یه ش   خص   یت خا  با یه درس نهفته توی 

 می نه ... 
ی
 وجودش زندگ

 

ن  ز م به امید زره ای و من توی این س  وت ش لوغ دس ت پا می 

ن که شش های خشک شده ی من رو تر کنه !!  ر  اکسی 
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 صب  بود؟؟

 شایدههر؟؟؟

 نمیدونم یادم نیست گیجم !! 

ایی رو 
ز نم ولی ذهنم یه چی  ز توی فراموشر عظیم دس       ت پا می 

میفهمه زن  خطرش فعال ش       ده وقتی مامانم منو به همراه 

و خانم به مطب پزش        ک برد مر  یی ص        دای خودم ر   لیندا

 !!!!  حس کردم

 

روی ص    ندلی های سرد نش    س    ته بودم و پاهام رو محکم بهم 

 چسبونده بودم ... 

 

 فکم قفل شده بود نفسام یگ در میون بالا میومد ... 

 

بلاخره منسی      ر اس      م نحس منو ص      دا زد س      س      ت بودم برای 

ز مامانم با غیک منو از روی صندلی بلند کرد ...   همی 
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 انم رو هم بلد نبود؟یعتز آبرو داری جلوی لیندا خ 

 حتما همه جا باید مادر نمونه بودنش رو توی چشم بزنه؟ 

 

فتم ...    داشتم به سمت قتلگاهم می 

ارم !!!  ز  نه من ... من نمی 

 

با قدریی که از غیب برام هاهر ش   د دس   تم رو عقب کش  یدم 

یک  لیندا خانم و مامانم با تعجب نگام کردم سرم رو هیس           یی

بغض  م ترکید بود با گریه ص  حبت به چپ راس  ت ت ون دادم 

 می ردم

 

س      م نمیام مامانم لبخند تص      نعی زد رو به     _ من ...من مییی

 لیندا خانم گفت : 

 

 _ شوچز می نه ب م ... 
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نه  ز  بعدش روبه من می نه و با غیک تسرر می 

 

 _ نساء خانم عزیزم بیا ... 

 

 یه قدم عقب رفتم در همون حال گفتم : 

 

 سم .. نمیام ..ولم کنید !! _ م ... من .. من مییی  

 

 لیندا که از کارهای من گیج شده بود با تعجب میگه : 

 

_ عزیزم ترس ن   داره ک   ه ... این دکیی ی   ه خ   انم ... ی   ه دقیق   ه 

ز   شمارو معاینه می نه همی 
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 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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" ز جمله  چرا این  " ی ه دقیق ه ش               م ا رو مع اینه می نیه همی 

 انقدر درد توی خودش داشت؟؟

 صدای یی صدا چیه؟؟ 
 میدویز

 منم نمیدونستم تا وقتی که قلبم توی س وت ش ست !!  

ز   الان قلبم خون گریه می نه ، مغزم قفل ش           ده ، برای اولی 

 !!  بار با دلم همدردی می نه

 

د "فرار کن فرار کن " تص       میمای  ز ص       دایی توی سرم فریاد می 

 ین نباشن اما گاهی وقتا نجاتت میدن ... احساش شاید بهیی 

 

با ترس چند قدم دیگه عقب امدم و تا به خودم بیام بدون  

 به سمت پله ها پرواز کرده بودم ...   توجه به اسانسور
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ز میومدم وقتی خروچی رو   با سرعت از پله های مطب پایی 

دیدم توی لحظه ی اخر ش   الم از سرم کش   یده ش   د دور گلوم 

 ! پی یده شد ! 

 

د  ز  مامانم بود فریاد می 

 

ه احمق خرابش ن ن بیا اینجا ب ینم ...   _دخیی

 

یگ کشیدم ...   جیغ هیسیی

دس     تم رو با ترس عقب بردم ارنجمو توی قفس     ه ی س     ینش 

 .. زدم که از درد توی خودش جمع شد . 

 

اشکام جلوی دیدم رو گرفته بودن اما بدون توجه با سرعت  

ون زدم  خودم رو توی خیابون اص       لی از اون مطب ش       وم بی 

 ... انداختم 
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ز میورد ...    صدای بوق ماشینا گیجم می رد ، تمرکزم رو پایی 

 

 بعضیا با تعجب نگام می ردن ... 

 خص           وض منه به خودم  
ی
بس           ه بس           ه نگاه ن نید این زندگ

 مربوطه ... 

 

م تنهام خس               تم خوابم میاد   نمیدونم کجا برم به گ پناه بیی

 وابم دیگه بلند نشم؟؟؟هوا سرده میشه بخ

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 
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 #پارت_صد_دوم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 

 

 

 

 

نم ...  ز  نمیدونم چند ساعته که توی خیابونا پرسه می 

نمیدونم چیش  د که جلوی خونه ی کسی   که با بدترین ش  کل 

 مم ن پسم زد ایستادم ... 
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نمیدونم چقدر پش     ت در اپارتمانش نش     س     تم اما اون خونه  

 .. نبود . 

 

 اون منو یادش نمیومد ،اون درد منو نمیفهمید !!! 

 

 بلاخره امد با قامتی استوار به تل ز بوی عطرش ... 

 

وقتی چش               مش ب  ه من افت  اد پوزخن  دی زد کن  ارم ام  د جلوم 

 چمباته زد با برق چشمای لعنتیش بهم زل زد

 

_ ش               نی   دم ازدواج کردی ... ه   ه ج   الب   ه ب   ه من ابراز علاق   ه 

یز می تز بعد همزان  ز ... این نشد بعدی  با یگ دیگه تیک می 

 هووم شیوه ی جالبیه ... 

 

مات نگاش می ردم انقدری یی حس بودم که نمیتونس          تم از 

 اشتباه درش بیارم ... دستای یی جونم رو سمتش دراز کردم 
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 _ کمکم کن ...  

 

اخم تلخش نگ    اه سردش ح    الم رو ب    دتر کرد از ج    اش بلن    د  

 میشه 

 

 _ بزن به چاک 

 

اش       کام وایس       ید خودتون رو حقی  تر ن نید با ش       مام چرا به  

 حرفم گوش نمیدید .. بعضیا احمقن مثل اشکای من !! 

 

نفسی   گرفتم با س  س  تی از جام بلند ش  دم دس  تم قلبمو چن  

 زد سعی کردم به احوالم مسل  شم ... 

با سردی دونه دونه ی کارام رو نگاه می رد با حال خرابم به 

 حر  امدم 
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ن س       عی کردم مقاومت کنم من نمیخواس       تم ازدواج کنم _ م

س               م ام   ا خودت ک   ه ح   اچی رو میش               ن   اش  از اون مرد مییی

 مجبورم کرد .. 

 

اشت درست صحبت کنم ...   ز  م تی کردم گریه نمی 

 

_ منو بردن برای مع     این     ه ... من .. من فق  ازت میخوام 

 کمکم کتز نجات پیدا کنم

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 
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 _صد_سوم#پارت

 

 

 

🌨🌨🌨🌨 

 

 

 

 

ه ون نمی   یه غمایی هیچ جوره از دلت بی 

 ست ... حتی اگه هزار سالم ازش بگذره مثل روز اول تازه

 

س  امر مس  تاص  ل بود دس  تاش رو به کمرش زده بود به س  ق  

 نگاه می رد ،
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ش     اید داش     ت ف ر می رد ، ش     اید واقعا من یه دردسر بیش     یی 

 براش نبودم ... 

 

ه دس       تم رو می ش      ه و با خودش بلاخره تص       میمش  رو میگی 

ه !!   توی خونه مییی

 

درو می ن   ده ب   ا اخم ب   ه مب   ل اش                  اره می ن   ه یی ح   ال روش  

 یی رحم جلوم میشینه و میگه : 
 میشینم مثل یه قاضز

 

_ تو ازدواج کردی درس     ت نیس     ت هروقت مش     کلی داش     تی  

 راه به راه بیای درخونه ی من ... 

 نیست !! درضمن وهیفه ی من حل مشکلات 
ی
 خانوادگ

 

 سرم رو ت ون میدم و میگم : 
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_ من نمیخوام ب     ا امی  ازدواج کنم لطف     ا کمکم کن فق  تو 

 میتویز جلوی حاچی وایسی .. 

 

 یی رحم ادامه میده 

 

 _ من راه حلی ندارم که کم ت کنم ... 

درض               من برای چ  ب    ه خ    اطر تو ب    ای    د خودمو توی دردسر 

 بندازم؟ 

 

مهم بودم که از س                امر توقع  راس                ت میگفت من برای گ

 داشتم ؟ اخرین تی  رو توی تاریگ میندازم

 

 _ با من ازدواج کن 

 

ب  ا این حرفم طوری قهق  ه زد ک  ه ب  ه سرف  ه میوفت  ه سرش رو   

 با خنده ت ون میده و میگه
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_ ش           اید اگه ازم میخواس           تی حاچی رو برات ب ش           م خیلی  

 اسون تر بود ... 

 

 ه میده م تی می نه جدی میشه و ادام

 

م برات قهوه بیارم وقتی خوردی ارومیی  _ش               وچز بس               ه می 

یز شوهر جونت بیاد دنبالت ...  ز  شدی زن  می 

درض              من این ش              وهرت زیادی گاوه نمیدونم گ بهش گفته 

نس   اء پیش منه امده دم باش   گاه مثلا برام ش   اخ ش   ونه ب ش   ه 

 ... 

 

 میخنده و ادامه میده  

 

 _زدم کتلتش کردم ..  
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 رفش با وحشت میگمبا این ح

 

 یییه زدیش ؟   _ 

 

نه و میگه _ نه ...  ز  پوزخندی می 

 خشت ش رو کشیدم رو سرش

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_چهارم 
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🌧🌧🌧🌧 

 

 

 

 

خونه   س       امر ز ت زدم به س       مت اش       ی  بدون توجه به نگاه حی 

ه تا برام قهوه درست کنه !!   می 

نم ... گوشیم رو از توی جیبم در اوردم    ز  قفلش رو می 

 چند تماس از دست رفته داشتم !!  

 

بدون توجه به کیانا پیام دادم " س      لام من پیش س      امرم جام 

 " امنه
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همون موقع گوش               یم زن    خورد کی  ان  ا بود ب  ا اکراه جواب  

 میدم که صداش از اون ور خ  میشنوم 

 

 تو کجایی ؟
 _ نساء دخیی

 ی !! حاچی دیوونه شده احمق نباید فرار می رد 

 

م و میگم :   وس  حرفش میی 

 

ی نگو وقتی   ز _ کی  ان  ا من پیش س                امرم لطف  ا ب  ه کسی                چی 

 اوضاع بهیی شد برمیگردم !!! 

 

 کیانا با اکراه جواب میده  

 

ولی جواب بقی     ه رو چ  میخوای ب     دی ؟ ب     ه   _ نمی     دونم

 بعدش ف ر کردی ؟
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 خسته از جن  درویز جواب میدم :  

 

نم  ز  ... _ باید برم بعدا زن  می 

 

 و بدون توجه به الو گفتناش تماس رو قطع کردم !!  

گوشیم رو خاموش کردم چند دقیقه بعد سامر با دو فنجون 

قهوه ی داغ کنارم میاد ی یش رو به دس               تم داد و به حر  

 امد

 

 _ ش ر نداشتم باید همینطوری بسازی ... 

 

ز بود و به راحتی   سرم رو ت ون دادم س     وت بینمونم س    نگی 

 ت بش نه نمیخواس

 سامر خسته بود حسش می ردم دودل ازش پرسیدم : 

 

 _چه بلایی سر امی  اوردی؟
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 از گوشه ی چشم بیخیال نگام می نه و میگه :  

 

؟  _ چیه؟ نگرانسیر

 

ه میشم و میگم   با تحکم توی چشمای سردش خی 

 

 _ نه اتفاقا این دستی که اونو کتک زدو باید بوسید !! 

 

و دس      ت بزرگش     و به س     متم دراز با این حرفم نیش     خندی زد 

 کرد

 گن  نگاهش می نم که میگه : 

 

 _ مگه نگفتی میخوای دستمو ببوش؟
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با چش              مایی گرد ش              ده نگاش می نم  خندید یی حس حال  

 سرشو به مبل پشت سرش ت یه میده 

 

_ میدویز نس               اء همه چیو خراب کردی ش               اید به جاهای 

سید ولی عجله کردی دخیی ..   خوب می 

 

نگ    اش می نم ب    دون توج    ه ب    ه من ب    ا فن    دکش ور  ب    ا بغک 

فت نمیدونم چقدر توی حال خودم بودم که با ص              دای  می 

 کوبش محکم در به خودم امدم !! 

پرس   سی   ر به س   امر نگاه کردم بدون توجه به من از جاش بلند 

شد به سمت در رفت از توی چشا نگاه کرد اخا کردو به 

 کرد .. چشمام نگاه کرد با تاس  با ترحم م تی  

 درو باز کرد و با نگاه سردش به شخ  پشت در نگاه کرد !! 
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 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_پنجم

 

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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ب      ان قل      ب هر ادس ب      ا اتف      اق ه      ایی ک      ه براش میوفت      ه 
ضز

 . هماهنگه .. 

ی جز خش               م ک  ا ن  ات   و اتف  اق  ایی ک  ه برام میوفت  ه هیچ تعبی 

 براش ندارم !!! 

 

ا همه ی توان به در می وبید حاچی و دایی ش    اپور کسی     که ب

بودن ب  ه محک این   ه س                 امر درو ب  از کرد ب  ه داخ  ل خون  ه 

 هجوم اوردن !!! 

 

با ترس از جام پریدم چشمام با التماس به سامر بود اما اون  

ز انداخته بود و نگام نمی رد حاچی با غیک به   سرش رو پایی 

ا توی ص      ورتم بزنه س      متم امد دس      تش رو با قدرت بالا برد ت

ز میگه  که صدای عربده ی سامر خونه رو لرزوند تحدید امی 

 : 
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سامر_دستت ... به نساء بخوره ، جفتشو برات قلم می نم  

 حاچی ... 

 میدویز که حرمت بزرگیی کوچی یی حالیم نمیشه !! 

 

ه ش          ده بودم از ابهت س          امر حاچی  با اش          ک به س          امر خی 

ز او   رد زیر گوشم غریددستش رو با اکراه خشم پایی 

 

 _دعا به جون سامر کن ...  

 وگرنه نشونت میدادم یه من ماست چقدر کره داره !! 

 

سرمو ب  ا ترس ت ون دادم عق  ب عق  ب رفتم در همون ح  ال  

 میگم : 

 

س               م ح  اچی  _ من نمی  ام ... خواهش می نم من از امی  مییی

 التماست می نم نزار باهاش ازدواج کنم !! 
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ه بودم با اش         ک التماس         ش می ردم اما جلوی حاچی زانو زد 

ا اروم نمیگرفت با خش          م سرم  ز  حاچی با این چی 
ی
قلب س          نگ

 فریاد زد

 

_ خفه ش      وووو .. ف ر کرده خونه ننش      ه این دنیا قانون داره 

 رسید باید شوهرش بدن گ میخوای 
ی
دخیی به هیجده سال 

 بفها؟

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_شیشم
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🌧🌧🌧🌧 

 

 

 

س      ن  س      ن  س      ن  قلب بعصی      ز از ادما از س      ن  س      اخته 

 شده ... 

ح   اچی دروغ میگف   ت ش                نم از من بزرگیی بود ام   ا کسی                 

 جرعت نداشت اینطور باهاش رفتار کنه !! 

چون بابا بالاسرش بود ، چون حاچی حرومزاده نمیدونستش  

 ... 
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 حاچی بدون توجه به زجه هام به دایی شاپور اشاره کرد !!  

 بد بود ادمای بد بارکد ندارن که بشناسیشون ..!!  اونم 

 

به س  متم امدم بازوهام رو توی دس  تاش گرفت بلندم کرد با  

ون کشیدم عقب رفتم ،  ترس بازوم رو از دستش بی 

 با حر  به سمتم امد در همون حال میگه :  

 

 _ بیا اینجا دخیی کارو سخیی ن ن ...  

 

و   یک سرر ع کردم به جیغ سرمو با ش          دت ت ون دادم هیس          یی

 کشیدن ، 

دایی طی ی  ه حرک  ت منو روی کولش بلن  د کرد ب  ا مش                ت ب  ه 

دم و التماس می ردم  ز  کمرش می وبیدم جیغ می 

 

_ خواهش               ش می نم ولم کن ولم کن .. دایی تروخ  دا غل  

 کردم دیگه فرار نمی نم .. 
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 دایی غل  کردم سامررررر نجاتم بده سامر تروخدااا ...  

 

میخواس          تم س           امر انگار کر ش           ده بود  با جیغ از همه کمک

 توی چشمام با غم نگاه می رد !! 

 

 انقدر داد فریاد زدم که دنیا پیش چشمام تار شد ... 

 میشه دیگه بلند نشم؟؟؟ 

 یعتز تموم شد؟؟؟ 

 خدا صدام رو شنید ؟؟؟ 

 یعتز توی دنیای دیگه سامرم هست؟؟ 

 

 ش      اید اونجا منو دوس      ت داش      ته باش      ه ... حالا خوش      حالم 

حس خوش    بختی دارم ش    اید اون دنیا خدا بهم یه پدر و مادر 

 مهربون داد با یه پدربزر  مهربون !!! 
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 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_هفتم

 

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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ی ش  ده ، دیگه  ز که روحش ون خاکس یی توی دنیا ادمایی هس  یی

 سفید و پاکی قبل رو نداره !! 

 روح هر ادم به قل ش وصله !!  

ی شد ، قلبتم کم کم از سن  میشه پ  س اگه روحت خاکسیی

 !! 

ز ، دیگه فق  به خودت اهمیت   دیگه بقیه برات مهم نیسیی

 میدی ، به منفعت خودت !! 

اون وقته که مهر محبت از توی دنیا نیس            ت نابود میش            ه  

 . !!!. 

ز بردن محبت   من ف ر می نم حاچی س      هم زیادی توی از بی 

 این دنیا داشته ... 

 

دقیقه هس     ت که توی این اتاق ح س  ۲۰س     اعت  ۱۰ن الا 

 شدم !! 
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کنج ات  اق کز کردم  ه موه  ای س               ی  اهم دور ت  ا دورمو اح  اط  ه   

 کرده و من حتی حوصله ندارم جمعشون کنم !! 

ز ، برای  ز و با غم نگام می یز قلبم و مغزم یه گوش       ه نش       س       یی

ز باره که منو رها کردن !!   اولی 

ز هرکس  به ف ر منفعت  احس                اس                اتم با من مبارزه می یز

 ..!!! خودشه 

 

خش               م مجبورم می ن  ه داد فری  اد کنم ، غم مجبورم می ن  ه  

 مجبورم می نه خودمو ب شم !! 
ی
 گریه کنم ، دیوونگ

ه بش        ن اما من حوص        له ی  هر کدوم میخوان به دیگری چی 

 هی  دومشون رو ندارم ... 

 

م   با ص               دای چرخش کلید توی قفل سرمو یی حس بالا مییی

م نگ   ام می ن   ه نزدیکم میش                 ه کن   ارم میش               ین   ه و کی   ان   ا ب   ا غ

اره میگه :  ز  ساندی   جلوم می 
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 _ بخور چند ساعته هی   نخوردی !!  

 

 جوابش رو نمیدم که ادمه میده 

 

 _ من بهت گفتم مراقب باش ... 

 گوش ندادی گفتم از سامر فاصله بگی  بدردت نمیخوره ... 

 دیدی چطور توی دردسر انداختت؟ 

 نم برای نجاتت کاری کرد ؟ اصلا بگو ب ی 

 

 بازم س وت خسته از یی توجهی من از جاش بلند میشه

 

ون رفت درم  _یادت نره غذات رو بخوری بعدش از اتاق بی 

 قفل کرد
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 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_هشت

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 

 

 

 

 بعصیز از نتای موسیقی به ادم حس پرواز میده ... 
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وم غم دنیا رو روی دوشت بزاری بعضیا مجبورت می نه تم 

 ... 

 بعضیا مجبورت می نه شاد بسیر برقصی ...  

 ادم یه نت موس              یقیه و تو رو هربار مجبور می نه به  
ی
زندگ

 یه سازش برقصی !!! 

مهم اینه که وس                 راه کم نیاری خودتو هماهن  کتز ، تا  

 زندگیت قشن  تر بشه ... 

هماهن  باش     م من فراموش کردم با نتای موس     یقی زندگیم  

 !! 

 

اهی کش       یدم دوس       ت نداش       تم دوباره گریه کنم ، س       اندوی    چ 

سرد ش                ده رو بلن  د می نم ک  اغ  ذ دورش رو ج  دا می نم و ی  ه 

 گوشه میندازم ... 

 دهنم رو باز می نم و بزر  ترین لقمه رو برمیدارم ...  

 انقدری که سخت میشد جویدش !!  
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تی داش  تم همزان اش  کام روی گونم میومد اما من با سر س  خ 

 اون لقمه ی بزر  رو میخوردم ،که به سرفه افتادم !! 

 

 لیوان اب رو با عجله برمیدارم و تا اخر سرش می شم ... 

اش          کام رو با حر  پاک می نم و س          اندوی    چ رو محکم توی 

ز و پخش شد ...   دیوار روبه روم می وبم که پاشید روی زمی 

 

قوا توی در  با حر  از جام پریدم به سمت در رفتم با تمام 

دم ز  می وبیدم فریاد می 

 

ز ؟   _ این در یی صحابو باز کنید مگه کریننیز

 

یی فایده بود با حر  عقب کش   یدم که در باز ش   د امی  بود  

پسر   ه ی عوضز با حر  به س   متش رفتم توی ص   ورتش داد 

 زدم ... 
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 _ ازت متنفرمممم .. دست از سرم بردارررر !! 

 

 بزرگش گرفت فشار داد پوزخندی زد فکم رو با دستای  

 

 _ چیه ؟ زبون دروردی ؟ 

 

ز افتادم ، با ارامش کنارم   با حر  عقب روندم که روی زمی 

نه  و با پوزخندی میگه :  ز  میاد و جلوم زانو می 

 

 _ مثل پسر داییت احمقی ..!!!  
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 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_نهم

 

 

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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ز بعض   یا خوش   م نمیاد ، اما این پسر    من از بعض   یا متنفرم ، ا

 تماس حسای بد دنیا رو باهم داشت !!! 

 

 توی صورتش براق شدم ...  

 

 _ حر  دهنتو بفهم ...  

 هه شنیدم خوب زده توی برج ت !!! 

 

نه  ز  با این حرفم قهقه ای می 

 

؟   _کجای کاری دخیی

هی  س جرعتش و نداره با من در بیوفته حس  اب پسر داییت 

 م ک  دستش !!! رو هم گذاشت

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 468  

ه شدم با تپ تیه ازش پرسیدم   با ترس بهش خی 

 

 _ چ .. چه بلایی .. سرش اوردی؟  

 

 میخنده 

 

_ هنوز هی   اما امش          ب مش          خ  میش          ه س          امر میتونه 

 همزان حری  پنج نفر باشه یا نه ؟ 

 

با چشمای گرد شده نگاش کردم ... نه نه من اجازه نمیدم با 

 ترس بلند میشم

 

.. _ تو هم   ز کاری نمی تز  ی 
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نه  ز  نیشخندی می 

 

سه  ش می   _ امشب خیی

 

 

 با خشم میگم 

 

_ تو .. تو یه اش          غال عوضز هس          تی !!!نامرد ، نامرد ،نامرد 

 !!!.. 

 

 میخنده که صورتش وحشتناکیی میشه  

 

  ... 
ی
 _ هرچ  تو بگ

 

اشتم نباید !!!   ز  نباید می 
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م و با التماس میگم  دستش رو با دستام میگی 

 

 انجام _ خ 
ی
واهش می نم کاریش نداش               ته باش هرکاری بگ

 میدم !! 

 

ز نگام کرد  با اون چشمای ترسناکش تی 

 

 _ تو .. تو عاشقسیر ؟ ارهههه ؟ 

 

م  ات نگ  اش کردم دهنمو ب  از کردم ک  ه حرفز بزنم ام  ا عرب  ده  

 کشید

 

_ آرزوی .. آرزوی یه لحظه دیدنش و با خودت باید به گور  

ی نساء !!!   بیی

 

یزم جلوی پاها نم و اشک می  ز  ش زانو می 
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 ولی خواهش می نم کاریش نداش             ته 
ی
_ باش             ه هرچ  تو بگ

 باش ، لطفا ... 

 

ب    ه ای زد از درد ب    ه خودم  ب    ا پ    اش محکم توی ش               کمم ضز

 پی یدم اما اون توی همون حال غرید 

 

 داری نس             اء .. این ه دس             تگاه 
ی
_ تو تنها یه دلیل برای زندگ

 جوجه کسیر من باشر .. 

قدر برای پدر بزرگت ارزش نداری که مهریه هم برات حتی ان

ه ی یی ارزش 
.. هی  س تو رو نمیخواد حتی نزاش  ت ، دخیی

یز !!!  ز  این سامری که اینطوری سنگش رو به سینه می 

 

ون رف  ت و درو محکم ب  ه هم کوبی  د  ب  ا پوزخن  دی از ات  اق بی 

 ... 

ه ؟ من چیکار کنم ؟؟؟ دم اگه سامر بمی  ز  از ته دل ضجه می 
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ز یه بار ...    خدا مراق ش باش لطفا همی 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #صد_دهم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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 سامر 

 

 

تا حالا شده یه کاری انجام بدی اما بعدش پشیمون بسیر ،   

؟؟؟  ولی هیچ راه برگشتی نداشته باشر

 من پی یدس مثل یه هزار توی خش               ک یی اب عل  
ی
زندگ

سم ... که هرچ  جون ب نم به اخرش   نمی 

و درس             ت زمایز که ف ر می نم دیگه تموم ش             ده یه چالش 

 جدیدی سر راهم پیدا میشه و منو توی دردسر میندازه !!! 

 

با ص           داقت تموم   من یه احمق به تمام معنام .. اون دخیی  

ا  کرد ولی من با س         نگدلی  به عش         قش نس          ت به من اعیی

 تموم طردش کردم !!! 
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ه و ب  ا یی رحا هیچ من گ  ذاش               تم ح  اچی اونو ب  ا خ ودش بیی

 کاری ن ردم ... 

 

 تاریک  
ی
 با کارهایی که انجام میداد امید رو به زندگ

اون دخیی

من بر گردون    د !!! اون مث    ل ی    ه لیوان اب خن    ک توی هزار 

 توی یی اب عل  زندگیم بود !! 

من میتونستم یکم قدر شناس تر باشم و فق  یکا کم ش  

 می ردم !! 

 

  نس                ت بهش ندارم ... ولی این درس               ته هیچ حس خا 

 راهش نبود !! 

 یی رحم منو متهم می رد اعص                ابم  
وج  دانم مث  ل ی  ه ق  اضز

بهم ریخته بود و حرصم رو با خشم روی کیسه بوکس خالی 

دم ب     دنم خیس از عرق  ز ب     ه رو ب     ا ق     درت می  می ردم هر ضز

 شده بود !!! 
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سرم گر گرفت ه بود و هر ک  اری می ردم ک  ه اروم بش               م ام ا یی 

 تیجه بود ... ن

 

با حر  دس        ت ش        ای چرم رو از دس        تم کندم و به س        مت  

 رخت کن رفتم ... 

رکایی خیسم رو با یه حرکت از تنم کندم توی کمدم انداختم  

 ، هنوزم دیر نشده پسر فق  باید نجاتش بدم !! 

ز وس          ایلم از  هودی مش           یم رو تنم کردم و بعد از برداش          یی

ون زدم .   باشگاه بی 

 

د  خودمو هوا تاریک ش  د  ز ه بود کسی   توی خیابونا پرس  ه نمی 

وع کردم ب  ه ق  دم زدن توی  ب  ه پی  اده رو رس               ون  دم و اروم سرر

همون ح    ال س               یگ    اری اتیش زدم دودش رو توی ری    ه ه    ام 

ون روندم ...   کشیدم و با حر  بی 

 

ص  دای قدم هایی که از پش  ت سرم میومد باعث ش  د گوش  ام 

ز کنم مثل این ه مهمون داریم ...   رو تی 
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ز سر  جام ایس   تادم اخرین پک رو به س   یگارم زدم و بعدش زمی 

انداختم و با پاش   نه ی کفش   م خاموش   ش کردم با نیش   خندی 

 !!!  به عقب برگشتم درست حدس زده بودم

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_یازدهم
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🌧🌧🌧🌧 

 

 

 

م ...   همیشه سعی می ردم از اجتماع فاصله بگی 

ل خودت نمیتونه تو رو درک کنه چون معتقدم هی  س مث

 !! 

البته یه دلیل دیگه هم داش    ت اونم دوری از انگلای جامعه  

  بود ... 

این روزا ب    دون این     ه خودم بفهمم زن    دگیم بیش از ان    دازه  

 دچار حاشیه شده !! 

 

پنج تا جوون لاعبالی که ادعاش  ون گوش فل  رو پرکرده بود 

 نه می شیدنجلوم ایستاده بودن و مثلا برام شاخ شو 
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 _ به به ف ر کنم آق سامر باس شوما باشر ...نه ؟؟؟ 

 

 خنتی نگاش کردم

 

 _ خب .. فرمایش ؟

 

 شونش رو لاقید بالا انداخت  

 

؟    _ میگم حیات وحشو س بیتز

ز ب   ه جون اهو ت   ا ب   ه خودش بی   اد  دی   دی چن   دت   ا چیت   ا میوفیی

 خشت شو کشیده رو سرش ؟

 

ز این جمله خودشو دوستا   ...  ش قهقه زدنبعد گفیی
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ه ی   اصولا خدا همیشه وقتی اعصابم خرابه یه مشت حسرر

 بدرد نخور رو میندازه جلوم تا به حسابشون برسم ... 

 البته که ایندفعه یکا تعدادشون بالاست نیشخندی زدم 

 

 _ هوممم جالبه ..پنج نفر به یک؟ 

 هرچ  جونمرده باید بیاد جلوتون لن  بندازه !! 

 

اخم نگام کرد اویز که مثلا رییس      ش     ون بود به  با این حرفم با 

زیردستاش اشاره کرد و خودش با خشم جلو امد توی همون 

 حال غرید

 

_ الان ک    ه زدم کتلک    ت کردم میفها دنی    ا دس                  ت کی    ه .. 

 جوجه کارخونه ای 

 

 نیشخندی زدم
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 _ اشتباه کردی تنها امدی   

 

ز انداخ تم پش     ت بند حرفم س     اک ورزش     یم رو با پوزخند زمی 

دس     تام رو بالا اوردم گارد گرفتم که باعث ش     د بیش     یی بخنده 

 ... 

 بیاد !!   لبخند ک ی زدم بهش اشاره کردم تا جلوتر 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_دوازدهم
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🌧🌧🌧🌧 

 

 

 

 

همه ی ادما وقتی یه اش         تباهی مرت ب میش         ن به درگاه خدا 

ز تا یه فرصت دیگه بهشون بده و یه راه نجات  التماس می یز

 دیگه جلوی پاشون بزاره ... 

منم مثل بقیه قول میدم اگه از این مخمص     ه جون س     الم به 

 نساء رو نجات بدم !!!   در بردم
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ی جلو امد سر تا پام رو با   ز ر یس       ش       ون با پوزخند تحقی  آمی 

به  تحقی  نگاه کرد .. دس               تش رو بالا برد که مثلا به من ضز

  جا خالی دادم بزنه اما با چابگ  ای

و ت  ا ب  ه خودش بی  ادب  ا ق  درت تموم مش                ت محکمم رو پ  ای 

 چشمش خوابوندم !! 

از درد دولا ش               د و ناله ی بلندی کرد با این کارش قهقه ای 

نم ز  می 

 

؟؟؟ اه خیلی حوصله سربری ز  !!  _ همش همی 

 

 سرشو با حر  بالا اورد با خشم فریاد زد 

 

 !! _ این ب ه سوسولو فیتیله پیچ میخوام .. 

 

 اون چهارتا انگل اجتماع با هم به سمتم هجوم اوردن ..  
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با خش    م به س    متش    ون رفتم و مش    تام رو با قدرت به بدنای  

دم !!  ز  شل ولشون می 

 

به زدم که  یقه ی ی یشون رو گرفتم و با سر توی دماغش ضز

ز انداختمش !!  ون پاشید مثل یه تی ه گوشت زمی   خون بی 

 

ش  تم که از ترس عقب رفت یه قدم به س  مت نفر بعدی بردا

 ... 

 اما ی دفعه از درد به خودم پی یدم ...  پوزخندی زدم 

دس      تم رو با ض      ع  پش      ت سرم بردم و با ک  دس      تم سرمو 

 لمس کردم که از خون خیس شده بود !! 

 

به سختی به عقب برگشتم که رییسشون رو با میله ی اهتز  

 پشت سرم دیدم

به ی بعد ی من   گیج تر کرد !!   و تا به خودم بیام ضز
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ز زانو زدم  وقتی دی   دن جون قبلی رو   ب   ا ض               ع  روی زمی 

به  ندارم از فرص       ت اس       تفاده کردن با پاهاش       ون به بدنم ضز

دن !!  ز  می 

 

ص               دای فریاد پر از دردم   به س               ختی مقاومت می ردم اما

به ی دیگه  کوچه رو برداش               ته بود و تا به خودم بیام یه ضز

ه و تار کردای به سرم خورد و همه جا رو ب  !!  رام تی 

 

ز توی جهنم ت   اری   ک گی    ادم   ا وقتی در حق کسی                ب   دی کیز

ز کسی صدای  ز شاید در حق نساء بد کردم برای همی 
میوفیی

فریادمو نش        نید اما من میخواس        تم برم دنبالش میخواس        تم 

 نجاتش بدم چرا نشد؟ ن نه دیگه ن ینمش؟

صت من یه عذر خواهی بهش بدهکارم .. خدایا میشه یه فر  

ان می نم  دیگه بهم بدی؟ جیی

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 485  

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

دهم ز  #پارت_صد_سی 

 

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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 نساء

 

 

"دردی که تو رو ن ش               ه قوی ترت می نه " این یه جمله ی 

بده ، که ادم بزرگای زیادی رو تا الان گول زده و بهشون امید 

 ال  داده !! 

لی می ن  ه ، چون دردی ک  ه تو رو ن ش                ه روح  ت رو زخم زی

قلبت رو زیر پاهاش له می نه احس            اس            ات رو میش             نه و 

ی ازت ب   افی نمون   د ش                 ای   د یکم حس  ز اونوقت   ه ک   ه وقتی چی 

 مقاوم بودن بهت دست بده !!! 

یز و مح وم می تز ب     ه  ز و اینطوری     ه ک     ه خودت رو گول می 

 مقاوم بودن ... 

 به تحمل ال  ... 
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ش     ه ولی من یه خص     وص     یت دارم ش     اید از نظر بعض     یا بد با

 بیشیی اوقات منو نجات داده !! 

من عادت دارم تا مغز اس        تخوانم برای تص        میمم پافش        اری 

 کنم !! 

 البته که به راهش نه با زور زدنای  

 یی خود ... 

 

نمیدونم اون امی  دیو ص       فت واقعا بلایی  سر س       امر اورد یا  

سونه؟؟  فق  میخواست منو بیی

 

این     ه ب     ه کی    ان    ا  برای فهمی    دنش هیچ راه حلی ن     دارم مگر  

 متوسل شم !! 

 روچ و جس ا به  
ی
با ض  ع  از جام بلند میش م و با خس  تگ

م ...   سمت در قفل شده ی این زندان گ   می 

با مش               ت گره ش               ده به در می وبم به امید این ه این کیانا 

 باشه که در اتاق رو برام باز می نه ... 
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بنده و خب خدا ایندفعه تص  میم گرفت گوش ه نگاهی به این 

 ی فراموش شده بندازه و این کیانا بود که درو باز کرد !! 

 

ز  اب رو به ادم تلقی 
با اون چش         مایی که همیش         ه ترس اس         یی

 می نه نگام می نه 

 

 _ چیشده نساء؟؟

مگه خلی اینطوری سرص   دا راه میندازی؟؟ حاچی خونس   ت  

 احمق !! 

 

 خنتی توی چشمای ترسونش نگاه می نم 

 

 !!  _تلفن میخوام .. الان

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 489  

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_چهاردهم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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ز ش  ده عقلم  با چش  مای گرد ش  ده نگام می نه و ش  اید مطمی 

 کمه !! 

ه و میخواد درو ب نده که با پاهام   با حر  عقب عقب می 

این اجازه رو بهش نمیدم و ش               اید توی این موقعیت جاش 

 نباشه که تخس بازی کنم !! 

 

نه  با حر  ز  نگام می نه با صدای خفه ای تسرر می 

_ نس         اء من از دس         ت تو خودمو می ش         م چته؟؟ اگه تو از 

 جونت سی  شدی من هنوز دلم میخواد زنده بمونم !! 

 

 ایندفعه خواستم رو با کا مظلومیت میخ چشماش می نم 

 

 _ من فق  میخوام یه زن  بزنم .. خواهش می نم .. 
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رش می نه کوتاه بیاد پو  مض               لومیت نگاهم بلاخره مجبو 

 حرض می شه با خشم میگه

 

 _ فق  یه دقیقه ..!!! 

 

ه درم خیلی سری    ع قفل می نه و این  ون می  بعدش از اتاق بی 

 سوال برام پیش میاد چرا همیشه کلید داره؟

 

این چن    د دقیق    ه ک    ه کی    ان    ا برای اوردن تلفن رفت    ه بود منو  

د توی مغزم نص        جون می نه هزاران حس منقز هزاران در 

 وجود داره که منو ضعیفیی می نه ... 

 

ز کیانا دوباره سرحال میش               م با ذوق تلفن رو از   با برگش               یی

ش که نمیدونم یهو از کجا هاهر ش  د  دس  تش میقاپم با اس  یی

 شماره ی سامرو میگرم ... 
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چند بوق میخوره اما قطع میش        ه دوباره و دوباره ش        مارش  

م ایندفعه علاوه بر ای  ن ه نگرانم ناامیدم هستم !! رو میگی 

 

پس میخوام تماس رو قطع کنم که صدای زن جوویز از اون 

ور خ  منو مجبور به ش         ه ش        دن می نه با تردید به حر  

 میام 

 

 _ سلام .. من با سامر تماس گرفته بودم .. شما ک ... 

 

اره حرفم رو کامل بگم  ز  حتی نمی 

 

 این اقایید؟  _ عزیزم خوب شد تماس گرفتی شما از بستگان 

 

 با دودلی به حر  میام 

 

 _ بله .. چطور؟
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 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_پونزدهم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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نفس عمیق پرس   تار از اون ور خ  ش   نیده میش   ه با هول وَلا 

 به حر  میام

 

 _ خانم اتفافی افتاده ؟؟؟؟

 

 تردیدش بزای حر  زدن نگران ترم می نه  

 

به ی بدی خورده .. _ بله متاسف  انه بیمارتون سرش ضز

 

ه ش        ده بودم کیانا که حالم رو  ش        وکه به دیوار روبه روم خی 

 می ینه با وحشت جلو میاد و گوشر رو از دستم میقاپه ... 

هم زمان که با اون پرس               تار ص               حبت می نه از اتاق خارج  

 میشه !! 
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م زانو هام دیگه جویز  س               س               ت و یی حال عقب عقب می 

ز میوفتم با ک  برای ت حمل وزنم ندارن با ض           ع  روی زمی 

دس         تم ص         دای زجه هام رو خفه می نم نباید کسی          بفهمه 

 نباید ... 

 

نمیدونم چقدر توی اون برزخ دس   ت پا زدم درس   ته س   امر با  

من بد کرد و دقیقا زمایز که بیش               یی از همیش                ه بهش نیاز 

داش            تم پش            تم رو خالی کرد اما از علاقم نس             ت بهش کم 

 ه؟؟؟میش

 هرگز ..!!!  

 

ز اون چه   ار دیواری زار زدم ولی  نمی   دونم چن   د س                 اع   ت بی 

دیگه چش      مام به س      ختی میدید و گلوم خش      ک ش      ده بود با 

م با مش     تای  حال خرابم از جام بلند میش     م به س     مت در می 

نم ...  ز به می   یی جونم بهش ضز
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ایندفعه زیبا درو باز می نه با نگاهی طلبکار به حر  میاد و  

 یدونم برای چ  انقدر از من کینه دارهمن نم

 

 _چیه باز؟؟؟؟ 

 

 گلوم خشک شده و به سختی میتونم حر  بزنم  

 

 _ لطفا یکم اب بهم بدید ... 

 

ون  سرش رو با اکراه ت ون میده ولی قبل از این ه از اتاق بی 

 بره با غیک به حر  میاد

 

 _ فردا دکیی میاد برای معاینه ..  

م   ت ن تز وگرن   ه کسی                نمیتون   ه ب   ه نفع   ت این   دفع   ه مق   او  

 نجاتت بده !! 
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 م تی می نه و با نیشخندی ادامه میده

 

_ دیگه اقا س        امرتم نیس        ت پش        تت دربیاد مثل این ه حالا  

 حالاها روی تخت بیمارستانه .. 

 

ی از  ز ه و   بع  دش ب  ا پوزخن  دی تمس               خر آمی  ون می  ات  اق بی 

 درشو قفل می نه !! 

 

ديم روی يكاش ميش               د، وقتی حالمون بَده  ز ه برچس               ب می 

که روش نوش        ته باش        ه ا ن آدم حالش خوب   پیش        ونیمون

 دلش ش            س           ته، نيس           ت، 
ی
ا ن آدم زير بار ا ن آدم به تازگ

 كمر خم  رده، 
ی
قل      ب ا ن آدم گنج      ا ش زخم ديگ      ه زن      دگ

 نداره، حداقل درک نمی نید زخم نزنید !!!   ای
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 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_شونزدهم 

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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 من توی اون موج عظیم از گرفتاری غرق شده بودم ... 

ف ر کردن به وض             عیتی که س             امر توش گرفتار ش             ده بود  

 خواب رو از چشمام میدزدید !! 

 

نزدیک اذان ص    ب  ش    ده بود و چش    مام از درد میس    وخت با  

ز سرد رها کردم پاهام رو توی شکمم  کرختی خودمو روی زمی 

 جمع کردم ... 

ز ف ر ن نم ، نمیدونم چند س            اعت   س            عی کردم به هیچ چی 

بود که توی خواب بیداری گرفتار ش              ده بودم که با ش              نید 

س از جا  ص    دای قفلی که زن  زده بود و ص    دا میداد با اس    یی

م !!   میی 

 

ز  حس        م درس        ت میگه یه خانم مس        ن به همراه خاله ش        هی 

 ذات بالا سرم وایساده بودن ...   مامان مثل یه جلاد بد

 

 توی جام میش        ینم میخوام از جام بلند ش        م که  
ی
با خس        تگ

 اون زن مسن به حر  میاد 
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_ عزیزم راحت باش کار من چند دقیقه بیشیی طول نمی شه 

 !!!.. 

 

 که اص           لا بویی از حس مادری  
با غم توی چش           مای مامایز

ش رو نمیشناخت ؟؟؟ ده بود زل زدم مگه اون دخیی  نیی

یچ پسر               ی ب  ه من مگ  ه نا دونس                 ت ت  ا ح  الا دس                 ت ه 

 نخورده؟؟؟ 

ش رو ب ین    ه  چ  مجبورش می رد ذل    ت و خواری تنه    ا دخیی

 ولی س وت کنه؟؟؟

 

م نفس     م توی ش     ش هام گی  می نه و  حس می ردم قراره بمی 

منو مجبور به تقلا می نه این خاله ش        هینه که با یه من اخم 

 میغره
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_ ای بابا ش               یدا )مامانم( این دخیی مثل خودت فق  بلده  

 لم بازی کنه !! فی

 

نه  ز  مامان نیشخندی می 

 

_ ولش کن من اینو ه   ار بزر  کردم ..اگ   ه ب   ه حرف   ت گوش 

دم توی دهنش الان اینطوری برای  ز می  دادم از همون اول می 

یم !!!   من ادا نا یومد ... بیا کمک کن دست و پاش رو بگی 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 
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 #پارت_صد_هفدهم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 

 

 

 

ثل میتی بود که مر  رو نیذیرفته اما میخوان به زور حسم م

توی قیی بزارنش ... خ  ال  ه و م  ام  انم ب  ه س               متم می  ان ام  ا من 

 جون مقابله ندارم !!! 

 

 مثل یه تی ه گوشت تسلیم دستای پرقدرتشون میشم ...  

نمیدونم چرا اما یی حس بودم مثل یه پروانه که قبل از پرواز 

 توی پیلش مرده ... 
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 ارم زخم زیلی میش   ه و یه گوش   ه با غم نگام می نه ، روح بی 

ارن و اتقدر فش    ارش میدن که  ز قلبم رو توی دس    تگاه پرس می 

 از خون منفجر میشه ... 

 

** 

 

ی ک هفت  ه از زم ایز ک ه س                امر روی تخ  ت بیم ارس               تان بود 

 میگذره ، اون برای خوب شدن مقاومت می رد !! 

ردا روز عروش دلم از این همه بدبختی ش       دیدا گرفته بود ف 

من و امی  بود و من قولم رو ش               س              تم من قس              م خوردم 

 مقابله کنم ولی نشد نتونستم ... 

 

موه  ای بلن  دم دور ت  ا دورم رو اح  اط  ه کرده بودن ی  ادم می  اد 

 وقتی ب ه بودم سامر برام میبافتشون ... 
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وع کردم به   اهی کش    یدم دس    تام رو بلند کردم و مثل قبل سرر

 بافتنشون ... 

ک    ارم تموم ش                   د ب    ا کش مویی ک    ه دور دس               تم بود وقتی   

 بستمشون !! 

 

یخت با غم دس       تام رو  ز می  اش       کای درش       تم از چش       مام پایی 

جلو بردم و کارد میوه خوری رو بلند کردم روی لبه ی موهام 

وع کردم به بریدن ...   گذاشتم و سرر

 

س             ید اجازه نمیدم   اگه دس             تای س             امر به موهای من نمی 

  بهشون برسه !!! دستای پر کینه ی امی  

ی   دم ک   ارم ک   ه تموم   هق هق می ردم و موه   ام رو ب   ا غم مییی

که به زیبایی بافته ش       د موهای بلند س       یاهم رو نگاه می ردم 

 شده بود .. دوسشون داشتم !! 
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ام       ا دیگ       ه م       ال من نبودن ب       ا حر  ب       ه دیوار روب       ه روم 

ز تموم میش     ه و متز برای   کوبیدمش     ون من میدونم همه چی 

 بافی نا مونه ...  ادامه ی
ی
 زندگ

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_هیجدهم
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🌧🌧🌧🌧 

 

 

 

ز امی  نش سته بودم و قرار بود به س مت آرایشگاه  توی ماش ی 

 بریم ... 

دم و توی س          وت دعا می ردم تص         اد  کنیم یا   ز  نمی 
حرفز

 مشکلی پیش بیاد تا به اون مراسم کوفتی نرسیم ... 

 

ش               گ  اه پ  ارک می ن  ه و ب  ا نگ  اهش ازم میخواد امی  جلوی آرای

پیاده ش   م روح خس   تم تحمل جن  رو نداره پس یی ص   دا از 

ز پیاده میشم ...   ماشی 

م اما سرجام م ث می نم اگه فرار کنم چ   چند قدم جلو می 

 ؟؟
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ه که   یه قدم به عقب برمیدارم اما این دس        تای قدرتمند امی 

ای سیاهش زل دور بازوی کوچیکم حلقه میشه ، توی چشم

نم که نیشخندش قلبم رو میسوزونه ..!!!  ز  می 

 

ه زیر   همونطور که منو کشون کشون به سمت ارایشگاه مییی

 گوشم میغره

 

ون کن موش موذی ...    _ ف ر فرار رو از سرت بی 

 

د ب    ه حرک    ت درمی   ام ، من   ز ب    ا نگ    اهی ک    ه بغک رو فری   اد می 

 خسته بودم ، ذهنم خسته بود !! 

 

بدون هیچ   در ارایش      گا هدایت میش      م و کش      ون کش      ون به  

م  ...  تقلا یا حر  اضافه ای داخل می 
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وقتی وارد میش               م ی   ه خ   انم ش               ی   ک پوش طرفم می   اد و ب   ا 

سه   کنجکاوی ازم میی 

 

 _شما عروش؟؟؟؟

 

سرم رو اروم ت ون میدم اما اون یی توجه به من دس     تش رو  

اره و منو به سمت صندلی مخصو  هدایت  ز پشت کمرم می 

  نه ... می

 بدن یی جونم رو به دستای ماهر ارایشگر میسیارم ...  

ذهنم به گذش          ته ها س          فر می نه دنبال یه خاطره ی خوب 

 میگردم !!! 

 من ج    ای   
ی
ک    ه دلم رو ب    اه    اش خوش کنم ، ام    ا نبود زن    دگ

 خالی خنده ی از ته دل رو کم داشت ... 
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 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_نونزدهم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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 از 
ی
بعد از این ه کار میکاپ و ش         نیونم تموم ش         د با خس         تگ

 جام بلند میشم ... 

 

م و خودم رو بررش  یی ح   ال ب   ه س               م   ت آین   ه ی ق   دی می 

می نم و ارزو می نم ای کاش به جای امی  ، س      امر کنارم بود 

 ... 

 

آهی می ش             م و دامن بلند لباس عروس             م رو بلند می نم ،  

 ون میده ... شب رو نش ۷عقربه ی ساعت 

 میخوام روی مبل بشینم که آرایشگر صدام می نه 

 _شادوماد دم دره پاشو بیا خوشگلم ... 

 

م و توی دل برای   ب  ا ن  اامی  دی نگ  اش می نم ب  ه س               متش می 

 اخرین بار از خدا میخوام نجاتم بده !!! 
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م .. دامن لباسم رو   ز می  پله های ارایشگاه رو دونه دونه پایی 

ز برم !!!   آرایشگر گرفته و   کمکم می نه پایی 

ون میام و با اکراه سرم رو بالا میارم !!!   از در آرایشگاه بی 

 

ز  با چش     مایی از حدقه درومده س     امر رو می ینم که به ماش     ی 

 کوپه ت یه داده بود با یی قیدی سیگار می شید ... 

 

نه س              یگارش رو   ز چش              مش که به من میخوره پوزخندی می 

 اد ... خاموش می نه و به سمتم می

 

ه   نه نفسی میگی  ز ز میاره و توی چشمام زل می   سرش رو پایی 

 

 _ هوممم .. پس عروس شدی ؟؟؟؟

 

نم آهی می ش                   ه و   ز ب    ا درد توی چش               م    ای سردش زل می 

 حسرت میگه  با
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 _ خوشگل شدی ..  

 

 نگام می نه سرد یی حس 

 

یک بگم .. فعلا  _فق  امدم تیی

 

ه میخواد ک   ه پش               تش رو کن   ه  ی   ه ق   دم ب   ه  عق   ب عق   ب می 

م و با اشک صداش می نم  سمتش می 

 

کن سامر .. تو اشتباه می تز   _ صیی
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 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_بیستم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 

 

 

 

 

 با این حرفم با غیک به سمتم برمیگرده 
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 _ اشتباه می نم؟؟

 دقیقا چه اشتباهی کردم؟؟؟ 

ز واضحه دخیی عمه ...    همه چی 

 

   ت ون میدم سرم رو با ضع 

 

ز رو میدویز .. چرا اینطوری  _ سامر .. تو که خودت همه چی 

 می تز اخه؟

 

نه   ز  پوزخندی می 

 

 _ من چ  میدونم؟؟ 

ز تموم شد ...   همه چی 

 خراب کردی نساء ، فق  یکم دیگه باید طاقت میوردی !! 
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نم ز  با حر  اشکام رو پس می 

 

 _ من باید چیکار می ردم که ن ردم؟؟ 

 سالمه جلوی چند نفر میتونم مقابله کنم؟؟؟ ۱۸من فق  

تو اون روز میتونس               تی کمکم کتز ولی هیچ ک  اری ن ردی ..  

ز !!   فق  نگام کردی همی 

 

خنده ی ترس       ناکی می نه با غیک س       متم میاد و بازوهام رو  

ه و میغره  توی دستای قدرتمندش میگی 

 

ز الان میدزدمت اونوقته که دس     ت اون  _ باش     ه .. پس همی 

سه ... امی     پ *یوز بهت نمی 

 

ه که آرایش    گرم با وحش    ت س    متمون  بازوم رو با خش    م میگی 

 میاد 
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 _ اقا کجا؟ نمیشه که ال  نیست .. 

 من زن  زدم به اقا دوماد الانه که برسه

 

با وحش               ت بهش نگاه کردم که ص               دای جیغ لاس               تیکای  

ز امی  بلند شد ...   ماشی 

ز پی  اده میش                ه وقتی ب    ازوه  ام رو میون ب  ا حر  از م  اش               ی 

وع  دس               تای قدرتمند س               امر می ینه با حر  میخنده و سرر

 می نه به دست زدن

 

_ خوب   ه .. اص               لا ع   الی .. توی روز روش               ن داری زن منو 

 میدزدی؟
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 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 ر  خواب: 

 #پارت_صد_بیست_یکم

 

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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نه ، دس   تم رو رها می نه با گ ز ام س   امر با خش   م نیش   خندی می 

 هایی بلند نزدیک امی  میشه ... 

و هیکلش ورزیده تر دس  تی به   یه سر گردن ازش بلند تر بود 

نه و طی یه  ز ته ریسیر که بلند شده بود می شه نیشخندی می 

ه و با حر  به  و با دس            تای قویش میگی  حرکت  یقه ی امی 

ز می وبه و با صدای زخا و خشدار میغره   ماشی 

  

 تز مال منه .. _ ایتز که اینجا می ی

ش مال تو ..     حالا اگه خا *یش رو داری بگی 

 

نه  ز  امی  که از حر  داره خفه میشه پوزخندی می 

 

 _ هه .. مال تو ، دست زده ی منه دیگه ازش سی  شدم ... 

 

ارم ...   ز  با ترس دستم رو روی دهنم می 

 میتونم بگم سامر با این جمله آتیش میگره !! 
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ز می وب  ه ک  ه  یقش رو جلوتر می ش                ه و   محکم ب  ه م  اش               ی 

 صدای آخ پر دردش بلند میشه ... 

ز کارو ت رار می نه  دوباره و دوباره همی 

بع    دش ب    ا نفرت ره    اش می ن    ه و ب    ا مش               تش محکم توی 

نه  که دهنش پر خون میشه !!  ز به می   صورتش ضز

 

ز میوفته س     امر اما بس نمی نه و با   امی  نیمه جون روی زمی 

ه که ف ریاد پر درد امی   باعث میش    ه با لگد توی ش    یکمش می 

س جیغ بنفسیر ب شم دستم رو روی دهنم بزارم !!   اسیی

 

م و بازوش رو عقب می ش   م با   با عجله به س   مت س   امر می 

ن      ه ب      ا غیک ب      ه س               متم برمیگرده  ز خش               م نفس نفس می 

 چشماش گلوله ی آتیشن با ترس نگاش می نم 

 

 _ سامر گوش کن !! 
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 یغره با خشم به عقب هولم میده و م

 

 کنم
ی
  _ عقب وایسا .. باید به یه حسابایی رسیدگ

 

م ص               ورتش رو ب  ا دس               ت  ای لرزون ق  اب   ب  ا هول جلوتر می 

م   میگی 

 

ارزش ن   داره ک   ه تو ب   ه خ   اطرش زن   دان   _ بی   ا بریم اون حتی 

 بری .. 

 

 ت ون  
ی
نفس عمیقی می ش           ه و سرش رو با ارامش س            اختگ

ز  اش       اره  میده دس       تی به پش       ت گردنش می ش       ه و به ماش       ی 

 می نه که سوار شم ... 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 521  

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_بیست_دوم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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 آهی می شم قدس برمیدارم که امی  به سختی به حر  میاد

 

ارم ز  .. ف ر ن ن .. راحتت می 
 _ هی دخیی

  

نم  ز نه زل می  ز س توی چش        ماش که نفرت رو فریاد می 
با اس        یی

 ... 

نه  ز و سرش کج می نه که ترس          ناک تر س          امر نیش          خندی می 

 میشه 

 

؟  _ دوست دارم بدونم چه غلطی میتویز ب تز

 

 پوزخند امی  سامرو جری تر می نه 

نه که  ز به می  ه و با پاهاش محکم توی ص               ورتش ضز جلو می 

ز میوفته   امی  بیهوش و سرش روی زمی 
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با چشمای گرد شده نگاش می نم که شونش رو بیخیال بالا  

 ار میگهمیندازه و طلبک

 

 _ هوممم .. چیه؟؟؟ 

 

اره و به س     مت ماش     ینش هدایتم  ز دس     تش رو پش     ت کمرم می 

 می نه ... 

اهی می ش              م و به س              ختی لباس عروس              م رو توی اتاقک  

ز رو روش     ن می نه   ماش     ی 
ز جا میدم س     امر با اس     تاریی ماش     ی 

 !!.. 

 

 دعا دعا می ردم رانندگیش مثل موتور سواریش نباشه ...  

 ه به امی  زد با ذوق به سمتش برمیگردم با یادآوری حرفز ک

 

 _ راست گفتی من مال توعم؟؟
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با این حرفم از گوش         ه ی چش         مش نگام می نه و خونسر         د  

 میگه

 

_ نه .. فق  یه شاخ شونه کسیر ساده بود .. تو به دل نگی   

 !! 

 

 بادم میخوابه و سرجام برمیگردم زیر لب میگم  

 

 _اها ... 

 

 و دوباره به حر  میام چند لحظه ای م ث می نم 

 

ز مال خودته؟  _ ماشی 

 

 یی حوصله اره ای میگه که ادامه میدم  
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 _ خیلی قشنگه مدلش چیه؟

 

 پو  یی حوصله ای می شه  

 

ز دیگه باشه؟   _ نساء الان دغدغه های تو نباید یه چی 

 

 با این حرفش هیتز می شم  

 

 من الان لباس ندارم چیکار کنم 
ی
 ؟  _ وای آره راست میگ

 

 با چشمای گرد شده نیم نگاهی بهم میندازه 

 

 _ به نظرم تو تراکنش ناموفق این خانواده ای نساء ... 
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 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_بیست_دوم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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 آهی می شم قدس برمیدارم که امی  به سختی به حر  میاد

 

ارم ز  .. ف ر ن ن .. راحتت می 
 _ هی دخیی

  

نم با اس        یی  ز نه زل می  ز س توی چش        ماش که نفرت رو فریاد می 

 ... 

نه و سرش کج می نه که ترس          ناک تر  ز س          امر نیش          خندی می 

 میشه 

 

؟  _ دوست دارم بدونم چه غلطی میتویز ب تز

 

 پوزخند امی  سامرو جری تر می نه 

نه که  ز به می  ه و با پاهاش محکم توی ص               ورتش ضز جلو می 

ز میوفته   امی  بیهوش و سرش روی زمی 
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با چشمای گرد شده نگاش می نم که شونش رو بیخیال بالا  

 میندازه و طلبکار میگه

 

 _ هوممم .. چیه؟؟؟ 

 

اره و به س     مت ماش     ینش هدایتم  ز دس     تش رو پش     ت کمرم می 

 می نه ... 

اهی می ش              م و به س              ختی لباس عروس              م رو توی اتاقک  

ز رو روش     ن می نه   ماش     ی 
ز جا میدم س     امر با اس     تاریی ماش     ی 

 !!.. 

 

 دعا دعا می ردم رانندگیش مثل موتور سواریش نباشه ...  

 که به امی  زد با ذوق به سمتش برمیگردم 
 با یادآوری حرفز

 

 _ راست گفتی من مال توعم؟؟
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با این حرفم از گوش         ه ی چش         مش نگام می نه و خونسر         د  

 میگه

 

_ نه .. فق  یه شاخ شونه کسیر ساده بود .. تو به دل نگی   

 !! 

 

 وابه و سرجام برمیگردم زیر لب میگم بادم میخ 

 

 _اها ... 

 

 چند لحظه ای م ث می نم و دوباره به حر  میام 

 

ز مال خودته؟  _ ماشی 

 

 یی حوصله اره ای میگه که ادامه میدم  
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 _ خیلی قشنگه مدلش چیه؟

 

 پو  یی حوصله ای می شه  

 

ز دیگه باشه؟   _ نساء الان دغدغه های تو نباید یه چی 

 

 حرفش هیتز می شم  با این 

 

 من الان لباس ندارم چیکار کنم ؟  
ی
 _ وای آره راست میگ

 

 با چشمای گرد شده نیم نگاهی بهم میندازه 

 

 _ به نظرم تو تراکنش ناموفق این خانواده ای نساء ... 
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 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_بیست_سوم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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م که لیم  رو محکم می شه  با ناراحتی رو ازش میگی 

 

_ الان تو ب    ای    د نگران این ب    اشر ک    ه عروش ب    دون عروس  

ش  ده و یه ایل ادم با یه دوماد زخا و دماغ ش   س  ته موندن  

 که روی دستشون باد کرده  

 

ت نگاش می نم و تازه میفهمم چه بلایی داره سرم میاد   با حی 

 

 _من الان چه خاکی توی سرم بریزم ؟

تونم ازش               ون فرار کنم بنظرت ؟ب  ه من مگ  ه چن  د وق  ت می 

ز زن امی  بشم ...   هرحال که منو دوباره مجبور می یز

 

آهی می ش     م و دوباره غمام رو به خاطر میارم س     امر با اکراه 

 به حر  میاد 

 

؟؟؟  _ زن من میسیر
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ب  ا چش               م  ایی ک  ه از این گرد تر نمیش                ه نگ  اش می نم و داد 

 می شم

 

؟    _ چیییت 

 

ین   دازه و ل ش رو ب   ا انگش               ت   ای ش               ونش رو بیخی   ال ب   الا م

 کشیدش لمس می نه ... 

 

 _ دارم ازت خواستگاری می نم ..  

 اره یا نه ؟؟

 

قلبم از ذوق خودش رو به قفسه ی سینم می وبه ولی انقدر 

 هول میشم که مثل یه دخیی با مشکل ذهتز میگم 

 

 _ باید ف ر کنم
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ت نگام می نه    سامر با حی 

 

 مم .. الان ، من تورو نمیفه  _ 

 با خودت چند چندی نساء؟

 

 نمیدونم چرا ولی مثل یه احمق روی حرفم پافشاری کردم 

 

 _ گفتم که باید ف ر کنم ..  

ز الان قبول  یه پیش  نهاد س  خت به من دادین نمیش  ه که همی 

 کنم !! 

 

 میخنده با حر  و صدای بلند ... 

 ولی بعد چند ثانیه با خشم میغره
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ه    ی خل چل خود درگی  ... _ باشه ف ر کن .. دخیی

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_بیست_چهارم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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ز رو زی  اد تر می ن  ه و منو ب  ه غل   ب  ا حر  سرع  ت م  اش               ی 

 کردن میندازه ... 

چند ساعتی میشد که توی جاده بودیم هوا تاریک شده بود 

و منم خیلی خوابم میوم   د ب   ه خص               و  ک   ه لب   اس عروس 

 گیتز می رد ... روی تنم سن

نم  ز  به سامر نگاه می نم و غر می 
ی
 با خستگ

 

_س      امر .. من خس      تم ، گرس      نمم هس      ت .. میش      ه یه جایی  

احت کنم ؟؟؟  نگه داری من اسیی

 

نگام می نه وقتی متوجه ی سر وض          عم میش         ه سرش رو به  

 نشونه ی تایید ت ون میده ... 
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رفت     ارش ب     ه من ث     اب     ت می ن     ه ک     ه هنوز ازم دلخوره و من 

 نمیدونم چطور میتونم از دلش دربیارم .. 

ز رو گوش  ه ای  س  یم ماش  ی  احت گاه می 
کا جلوتر به یه اس  یی

 پارک می نه 

 

 _ نساء .. اول باید یه ف ری برای سر وضعت کنیم ... 

 

چند ثانیه ای م ث می نه بعدش هودی مشگ که پوشیده  

بود رو ب  ا ی  ه حرک  ت از تنش درمی  اره زیر لب  اس               ش ی  ه رک  ایی 

فید پوش        یده بود که متض        اد با هیکل برنزش بود مثل یه س        

دم که هودیش رو ز ز داش               تم دیدش می   هی 
به س               متم   دخیی

ه   میگی 

 

_ به جای این ه انقدر ضایع منو دید بزیز این لباس رو تنت 

 کن
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 با پرویی میگم 

 

دم ...   ز  _ من شما رو دید نمی 

 

د خر خودیی لب  اس  ز رو از  و ب  دون توج  ه ب  ه نگ  اهی ک  ه داد می 

م   دستش میگی 

 

ز کمکم کنید؟   _ میتونی 

 

سرش رو یی قید ت ون میده پشتم رو بهش می نم شیفونم   

رو از سرم درمیارم  که دس    تای داغ س    امر روی کمرم میش    ینه 

 ... 
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 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_بیست_پنجم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 
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س          ت لخت س          امر با آرامش بندای لباس          م رو باز می نه پو 

 ...  کمرم گز گز می نه و از خجالت توی خودم جمع میشم

نفس عمیقی می ش        م و س        عی می نم فراموش کنم که با چه 

 وضعی جلوی

 سامرم !!!  

 وقتی کارش تموم میشه با لحن آروس زمزمه می نه 

 

 _ حالا هودی رو ب وش 

 

م و   از اون هم  ه نزدیگ قلبم ب  ه تپش میوفت  ه نفسی                میگی 

 رو می وشم به سمتش برمیگردم لباس سامر 

 

 _ من شلوار ندارم  

 

_ نگران نباش از اون دفعه ای که خونم امدی ش         لوارت جا 

 مونده بود برات اوردمش ... 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 541  

 

ز پیاده میش    ه چند دقیقه ی بعد  پش    ت بند حرفش از ماش    ی 

به س           ختی توی فض           ای خفه ی   ش           لوارو به دس           تم میده

ز لباسم رو عوض می نم ...   ماشی 

 

نارم نش     س    ته بود و با آرامسی    ر که تا الان ازش ندیده س     امر ک

ه های موهام رو باز می رد که کلاه گیس               م از سرم  بودم گی 

 کنده شد

 

س قورت میدم ... س              امر ی دفعه با  آب دهنم رو پر اس              یی

نه  ز  فریاد اسمم رو صدا می 

 

 _ موهاتو کدوم احمقی کوتاه کرده؟

 

و نمیدم عربده نگاش کردم با پش         یمویز وقتی دید جوابش ر  

 کشید

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 542  

 

نم ک      ار گ بوده؟ خودت؟   ز _ نس                    اء ب      ا تو دارم حر  می 

ز خبطی کردی؟  هم ی 
 ارهههه؟ به چه حقی

 

ز می  ن    اشکام دونه دونه پایی 

 

 _سامر من ف ر می ردم قراره زن امی  بشم .. 

ز اتفافی بیوفته دوس        ت ندارم  به خودم گفتم اگه قرار هم ی 

 بزنه کسی به غی  تو به موهام دست

 

نه با حر    ز  نمی 
عصتی بود ناراحت بود مستاصل بود حرفز

ز پیاده میشه و درو محکم می نده !!!   از ماشی 

کلاه هودی رو روی سرم میندازم و با پش   یمویز پیاده میش   م   

 .. 
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ز  الان چند دقیقه ای هس          ت که توی یه س          فره خونه ی بی 

راه نش    س    تیم و از ش    انس بدمون غذاهاش تموم ش    ده بود و 

فق  میتونس                   ت بهمون امل     ت ب     ده ک     ه برای متز ک     ه از 

 ضع  کرده بودم خیلی عالی بود !! 
ی
 گرسنگ

 

چند دقیقه بعد وقتی غذامون رو خوردیم س          امر به پش         تی  

 ت یه داده بود و عمیقا توی ف ر بود ... 

قصید ..   دود سیگارش توی هوا می 

   

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 
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 #پارت_صد_بیست_شیشم

 

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 

 

 

 

 

توی ذهنم س         والای مختلقز چرخ میخورد گیج بودم س         امر 

ی ک  ه توش  هم ن  ان س                وت کرده بود خس               ت  ه از یی خیی

دم به حر  میام ز  دست و پا می 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 545  

 _ من چندتا سوال دارم ...  

 

نگام می نه از گوش           ه ی چش            م مثل همیش           ه خس           ته اما  

 استوار یه پارادوکس غریب ... 

ون به حر  میاد اروم یی ص  دا  انگار که ص  داش از ته چاه بی 

 میاد 

 

 _ فق  سه تا 

 

سم   با تعجب میی 

 

؟   _ سه تا چ 

 

 پوفز می شه 
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ش   بی 
 _ فق  سه تا سوال میتویز

 

سم   میگم م ث می نم و میی 
 زیر لب آهایز

 

_ چرا اون روز نج  اتم ن  دادی؟ چرا گ  ذاش               تی ح  اچی منو ب  ا 

ه ؟  خودش بیی

 

ه میش       ه ف ش ق ی به روبه روش خی  ز فل ش       ده و انگار از چی 

 که نمیدونم حر  میخوره 

 

_ من گیج بودم .. تو به من ابراز علاقه کردی اما چند روز  

 بعدش به بدترین شکل مم ن ازدواج کردی .. 

 

 برای دفاع از خودم میخوام که حر  بزنم اما اجازه نمیده  

 

  _  نمیدونستم کار درست چیه !! 
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قتا اشتباه می نه مهم اینه که نساء ادم توی زندگیش گاهی و  

 شهامت عذر خواهی رو داشته باشه .. 

 من اشتباه کردم متاسفم .. 

 فق  همینو میتونم بگم 

 

ه با عصبانیت میگم    با این حرفش حرصم میگی 

 

 _ اشتباه تو روح منو نابود کرد .. 

 تو میدویز منو ح س کردن؟ 

 چه بلایی سر جسم من اوردن ؟؟؟
 میدویز
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 ��نال : ماه نو کا

☔☔ 

 

 #پارات_صد_بیست_هفتم

 

 

 

 

🌧🌧🌧🌧 

 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 549  

اما من عص        بایز تر از این   بهم زل زده عص        بایز و پش        یمون

حرفا بودم که با یه چش             مای پش             یمون همه ی بلاهایی که 

 سرم امد رو فراموش کنم ... 

ز دندونای کلید شدش میغره  سامر با خشم از بی 

 

 _ گ دست روت بلند کرد ؟ 

   اسمشو بگو تا برم حقشو ک  دستش بزارم ... فق 

 

 توی صورتش براق میشم

 

_ همش ک   ه نب   ای   د کت   ک بخورم ت   ا بلایی سرم بی   اد اون   ا ب   ه  

 جسم من دست درازی کردن این خیلی بدتره !!! 

 

با این حرفم عص            بایز تر از قبل میش           ه با خش            م جلو میاد 

ه   بازوهام رو میون دستای قدرتمندش میگی 
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راس                 ت میگف   ت ؟ آرههه   ه؟ چرا الان بهم گفتی ؟  _ امی   

 مگه همون موقع لال بودی نسا؟؟؟

 

ز می  ن سرمو با بغک ت ون میدم و   اش  کام دونه دونه پایی 

 سعی می نم از این اشتباه وحشتناک درش بیارم 

 

 _ سامر .. اشتباه می تز ... 

 امی  به من تعرض ن رده ... 

ز و مامانم بودن  خاله شهی 

 

 ن حرفم گیج نگام می نه که ادامه میدم با ای 

 

ز  _ اونا با یه دکیی بالا سرم امدن دس   ت و پام رو به زور گرفیی

 تا منو معاینه کنه .. خیلی سخت بود سامر !! 
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ک  ه ح   الم ب   د بود ب   ا ی   ادآوری اون اتف   اق ب   دترم   بغض               م مییی

لی روی اش          کام ندارم و این س          امره که با حر   میش         ه کنیی

ز الان توی توی آغوشش نگهم  داش ته ای کاش میمردم همی 

ز لحظه بدون ثانیه ای م ث ...   همی 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 #پارت_صد_بیست_هشتم
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🌧🌧🌧🌧 

 

 

 

 

چند س       اعتی گذش       ته بلاخره با هر س       ختی بود تونس       تیم یه 

 کلبه ی کوچیک اجاره کنیم ... 

هوه من الان جلوی ش ومینه لم دادم منتظرم س امر برام یه ق 

 ی داغ بیاره ... 

حالم بهیی ش            ده بود و با آب ص            ابویز که توی کلبه بود به  

م !!   سختی تونستم یه دوش کوچیک بگی 

سردم میش      ه و عطس      ه ای می نم فض      ای کلبه هنوز سرده و 

 که ازش بخار 
ر
گرم نش    ده س    امر بلاخره کنارم میش    ینه و ماکی

 بلند میشه دستم میده ... 
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 _ سردته؟؟؟

 

 نه ی تایید ت ون میدم که زیرلب ادامه میده سرمو به نشو 

 

_  معلوم نیس     ت تا چند س     اعت دیگه هوای کلبه گرم بش     ه 

 ... 

 

ه میش   م و  به آتیسی   ر که به س   ختی چوب ها رو میس   وزند خی 

 با پرویی میگم 

 

 _ باید بغلم کتز تا گرم بشم !!! 

 

   نگاش می نم چشماش میخنده اما سعی می نه جدی باشه
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 چه غلطا ..  _ چشمم روشن

مانه میدی؟    توی روز روشن به پسر مردم پیشنهاد یی سرر

 

 چشام رو توی حدقه می رخونم 

 

_ اولا که الان ش      به ، روز روش      ن نیس      ت !!! بعدش      م مگه  

 قرار نیست با هم ازدواج کنیم؟ 

 

وقتی می ینم با اخم داره اتیش رو نگاه می نه و حواس           ش به 

 ر بودم که دس         تای من نیس         ت منم بیخیال میش         م توی ف

 بزر  دا ز دور تنم مثل حصار پی یده شد !!! 

 

 با تعجب به سامر نگاه می نم که طلبکار میگه 

 

 _ چیه؟ خودت گفتی قراره ازدواج کنیم 
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 چشام رو ریز می نم و با تحدید جواب میدم

 

 _ اما من فعلا قبول ن ردم ازدواج کنیمااا ..!!!  

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☔☔ 

 

 ت_صد_بیست_نهم#پار 
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☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

 

از جوایی که با پرویی میدم حرص   ش میگره با خش   م سرمو به 

 قفسه ی سینش فشار میده و توی همون حالت میگه : 

 

 _ هیس .. حر  نزن ب ه ...  

 

م و خجالت توی لغتنامه ی  گاهی وقتا حس می نم حس سرر

 من معنایی نداره 

ی سینشو میبوسم سرمو به قفسه ی سینش ت یه میدم و رو 

 ... 

واکنش س      امر نس       ت به کارم تنها فش      ار دادن بازوم و نفس 

 عمیقی بود ... 
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اهی می ش      م ف رم س      مت س      والایی که این روزا ذهنم رو پر  

سم ه با تردید از سامر میی   کرده می 

 

 _ تا حالا عاشق شدی؟؟؟ 

 

س           والم خیلی یهویی بود م تی می نه و میفهمم که داره ف ر 

 می نه 

 

ش وقتی خودت جوابش رو  ز س               والی میی  _ چرا هم ی 

 میدویز ؟

 

ه و ایندفعه س         والم رو واض           تر   از جوابش حرص         م میگی 

سم   میی 

 

 _ منو دوست داری ؟ 
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حالا ازش فاص        له گرفتم و مس        تقیم توی چش        ماش زل زدم 

 اخا می نه 

 

ه از همون اول تکلیفم رو باهات مش       خ  کنم  _ نس       اء بهیی

 نگ
ی
 !!  فتی تا بعدا نگ

 

 برای حرفز که میخواد بگه م ث می نه 

 

_ ازدواج ما ص    وریه نس    اء واقعی نیس    ت لطفا بهش دلن ند و 

 ازم توقعی نداشته باش ... 

 می نیم توی این 
ی
ما یه مدت با هم به عنوان همخونه زندگ

فت کتز و هروقت ف ر  فاص     له تو میتویز درس بخویز پیسر     ر

 تقل بسیر ... می تز تواناییش رو داری میتویز مس

 درضمن منم ادم موندن نیستم نسا روی من حسایی ن ن .. 

ز    من فق  یه سی  در مقابل زور اجبار خانوادم همی 
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 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_ش

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 
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ناراحت بودم غمیگن بودم ولی کاری نمیتونس        تم انجام بدم 

 اخا می نم 

 

ودی اصلا پیدات نبود؟؟چرا دقیقا روز _ این یه هفته کجا ب

عروش تص      میم گرفتی نجاتم بدی؟؟ اص      لا مگه تو بیهوش 

 نشده بودی؟؟؟

 

 به آتیش شومینه نگاه می نه عمیقا توی ف ره 

 

 _ اون امی  عوضز چند نفرو انداخت به جونم ..  

مثل پش      ه لهش      ون کردم ولی رییس نامردوش      ون از پش      ت با 

. دو روزی بیهوش بودم وقتی حالم میله ی آهتز زد تو سرم . 

بهیی ش    د بابام امد ملاقاتم علاوه بر این ه قطار قطار فحش 

 بارم کرد ... 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 561  

ون بندازم چون عروسیته ..    بهم گفت ف رت رو از سرم بی 

ز عروس           ک از نمایش           گاه حاچی   منم زد کلم رفتم یه ماش           ی 

 برداشتم دِ برو که رفتی ... 

 

 نمیشد نگاش می نم با چشمایی که از این گرد تر  

 

ز رو دزدیدین ؟؟ اص       لا از کجا آدرس آرایش       گاه رو  _ ماش       ی 

 پیدا کردین ؟؟؟

 

 با دوتا انگشتاش لیم رو محکم می شه که دردم میاد

 

ز کار من بوده  _ نگران نباش ب ه های نمایش             گاه بهش گفیی

ی نگفت ..  ز  .. اونم که پاش گی  من بود چی 

 

د  ز  ادامه میده با چشمایی که شیطنت رو داد می 
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و تعقیب کردم .. پیدا کردنتون  _واسه آدرس آرایشگاه .. امی 

 خیلی ساده بود 

 

 که اینطور ..!!! 

ز نمونده ...   حس می ردم دیگه حرفز برای گفیی

خس     ته بودم با کرختی از جام بلند میش     م س     امر نگام می نه  

اما بدون توجه به سمت تنها تختی که توی کلبه قرار داشت 

م و ر   وش دراز می شم و توی همون حال میگممی 

 

 _ من خستم .. شب بخی  ...  

 

 سامر جوایی نمیده ... 

به اتفاقایی که امروز رو برام س             اخت ف ر می ردم نمیدونم  

چقدر با خودم درگی  بودم ولی بلاخره به خواب عمیقی رفتم 

 ... 
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 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_ش_یکم

 

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 
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ی  ک هفت  ه از زم  ایز ک  ه توی این کلب  ه اطراق کردیم میگ  ذره و 

 من الان به شدت حوصلم سر رفته ... 

از همه بدتر س               امر انقدر کنسر               و به خوردم داده که دیگه 

 حالم داره به هم

 میخوره ...  

 

من از این همه بیخیالی س   امر عص   بایز بودم ، پس طلبکار از 

م و مطمئنم هی  س  ج  ام بلن  د میش               م و ب  ه س               متش می 

ه ...   نمیتونه جلوم رو برای آدم کردنش بگی 

 

نم که نگام می نه ، مثل همیشه  ز با حر  اسمش رو صدا می 

 از گوشه ی چشم ، آروم و خونسرد
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گرس  نمم هس  ت    _ف ر نمی تز حوص  له ی من سررفته؟ تازه

 ... 

 

 سامر پو  یی حوصله ای می شه

 

خونه _ هیچ پیش              نهادی برات ندارم نس              اء ..   ز توی آش              ی 

کنسرو هست برو بخور .. فق  دست از سرم بردار حوصله 

 ی غر زدن ندارم ... 

 

 با پرویی میگم  
ز  اما من طلبکار تر از این حرفا بودم برای همی 

 

 _ منو بیی خرید !!! 

 

 از پافشاریم اخا می نه

 

 _ بعدش دست از سرم بر میداری؟
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اش بلن د میش                ه ب  ا ذوق سرمو ت ون می  دم ک  ه ب  ا اکراه از ج   

ز و عین ش رو برمیداره و بهم اش          اره می نه  س          وییچ ماش          ی 

ون برم ...   بی 

 

م !!   خوب حر  گوش کن دنبالش می 
 مثل یه دخیی

ز میش       ینم و کمربندم رو به س       ختی می ندم و به   توی ماش       ی 

 این ف ر می نم که قراره کلی خوش بگذره ... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 
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 _دوم#پارت_صد_ش

 

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

 

سیم ...   بلاخره به بازارچه ی محلی می 

 با هیجان پیاده میشم ...  
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د به   ز ز س               امر به خاطر مدلش خیلی تو چش               م می  ماش               ی 

ر خ   اض ک   ه عین ش رو از روی  خص               و  ب   ا اون پرس               تی 

ا  چش   ماش برداش   ت باعث ش   د ، بیش   یی نگاهای مزاحم دخیی

 روش بشینه ..!!! 

 

 افتاد که از دور سامرو به هم نشدن چشمم به چند تا دخیی  

می  دادن و میخن  دی  دن خونم ب  ه جوش ام  د ب  ا حر  نزدی  ک 

م که  س          امر میش          م و بازوی ورزیدش رو توی دس          ت میگی 

 متعجب نگام می نه ... 

 

 _ نگو که میخوای تا آخر بازار از من آویزون باشر 

 

 اخا می نم

 

ون _ مگه قرار نیس               ت با هم ازدواج کنیم؟؟؟ درض               من ا 

ز ...  ای چشم دریده دارن نگات می یز  دخیی

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 569  

 

نه  ز  با این حرفم پدزخندی از خنده می 

 

 _ هومم جالب شد ..  

ت داری مثلا؟  الان روم غی 

 

 چشام رو ریز می نم 

 

 _ معلومه ...  

 

میخن      ده بلن      د طولایز دس               تم رو میگره و دنب      ال خودش 

 می شه

 

ز ی   ه امروز رو   ب   اه   ات _ بی   ا بریم ب    ه ، س               عی می نم همی 

 مهربون باشم ... 
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ب   ا حرفز ک   ه زد غن   ه ی کوچیگ توی قلبم جون   ه زد هرچ  

 حس منقز بود کنار رفت و خوشحالی جاش رو پر کرد . 

 

دیم  ز سامر  الان چند دقیقه ای میشد که توی بازارچه قدم می 

بر خلا  قولی ک  ه داد اخلاقش کلا عوض ش                ده بود و ی  ه 

 ت می رد !!! طورایی مثل یه بادیگارد کنارم حرک

 

اخا ترس               ن  اکی کرده بود وج  ذبش اج  ازه نمی  داد نگ  اه هیچ  

س               ی  دم  مردی ب  ه من بخوره ب  ه طوری ک  ه حتی خودمم مییی

 مستقیم نگاش کنم ... 

 

 #پارت_صد_ش_سوم
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☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

 

 

م اما با نگاهی سرزنشگر منو از کارم   میخوام ازش فاصله بگی 

نم  ز  پشیمون می نه زیر لب غر می 

 

 _ خوبه قول داد امروز مهربون باشه ... 

 

 اخمش بیشیی میشه  
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 _ شنیدم چ  گفتی !!!!! 

 

 با پرویی جواب میدم 

 

 من گفتم که بشنوی_  

 

 چشاش رو ریز می نه  

 

ز چطور برت  _ هنوزم دیر نش                 ده .. روی مخم راه برو ببی 

 میگردونم

 

ه   حرصم میگی 

 

 _ چرا اینطوری می تز سامر؟ مثلا منو اوردی تفری     ؟  
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ی نمیگه چند دقیقه ی بعد چش      مم  ز نه و چی  ز نیش      خندی می 

ک سرص    دا به جوجه اردکایی میوفته که توی یه کارتون کوچی

 می ردن با ذوق دست سامرو می شم 

 

 _ من یدونه میخوام ... 

 

ز میش                  ه ی    ه تختم کم    ه ،   ب    ا تعج    ب نگ    ام می ن    ه و مطمی 

اما دس     تم توس       س     امر کش     یده   میخوام به س     متش     ون برم

 با حر  تعجب نگاش می نم  میشه

 

 _ چرا؟ 

 

 بیخیال جواب میده 

 

 _ چون من میگم ...  
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اض می نم همونطور که منو دنبال   خودش می شه اعیی

 

 _ اصلا چرا همیشه حر  ، حرفه توعه ؟ 

 

نه  ز  نیشخندی می 

 

 _ لازمه یاداوری کنم گردنم کلفت تره ؟؟ 

 

م به س               مت یه   جوایی نمیدم همون طور با غر دنبالش می 

ه بدون توجه به من یه س        بد خرید چرخ  فروش        گاه بزر  می 

ش                  اره می ن   ه دار انتخ   اب می ن   ه و توی همون ح   ال بهم ا

 دنبالش برم

 

 _ نساء هرچ  میخوای بردار ...  

 

 خوشحال نگاش می نم  
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 _ میخوای از دلم دربیاری ؟؟

 

 چشاش رو با تحدید ریز می نه 

 

 _ باز تو روت خندیدم  

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_ش_چهارم
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☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

 

 

 شونم رو بیخیال بالا میندازم 

 

 ...  _ نباید ازم میخواستی هرچ  میخوام بخرم

 

سه  ک میی 
َ
 با ش

 

 _ چرا اونوقت؟  

 

 میخندم
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 _ میفها حالا ...!!!  

 

هرم چرخ خری     د رو ا 
 
م و هولش می     دم ب     ا پرویی ا زش میگی 

 توی همون حال میگم

 

ز من الان میام   _ تو خودتو خسته ن ن بشی 

 

 با تردید نگام می نه 

 

 _ اوگ ، من پیش قفسه ی کتابا میمونم تا تو بیای ... 

 

قفسه ها   سرم رو با خوشحالی ت ون میدم با ذوق به سمت

م مث ل یه دخیی خوب چن د بس               ته نودل رو توی س               بد  می 

ازم از قفس         ه ی چیپس         ا چند بس         ته انتخاب می نم به میند

م و به این ف ر می نم که ایندفعه  س        مت غذا های اماده می 
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مامانم نیس        ت که با غر ازم بخواد این آت اش        غالا رو نخرم 

 ... 

 

 به س        مت 
ی
نیم س        اعت بعد س        بد تقریبا پرش        ده با خس        تگ

م ...   سامر می 

د نگاهی به از اون دور چش        مش به من میوفته به س        متم میا

س         بدی که داره منفجر میش         ه میندازه با قیافه ای ماتم زده 

 میگه 

 

 _ نساء همینطوری پیش بریم ورش ست میشما دخیی ... 

م  خی  سرت پس فردا خرج عروش میوفت   ه گردنم ت   ا کمر می 

 تو گل .. 

 

 پشت چشا نازک می نم 
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_ من گ قبول کردم ب      اه      ات ازدواج کنم ک      ه خودم ی      ادم 

 ؟ نمیاد 

 

ه و به س   مت  پو  حرض می ش   ه و چرخ خرید رو ازم میگی 

ه تا حساب کنه ...   مییی
 خانم جوویز

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_ش_پنجم
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☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

 

ن  ه و ی  ه  ز اون زن جون ب  ا نگ  اهش سر ت  ا پ  ای س                امرو دی  د می 

 طورایی منو مجبور به عصتی بودن می نه ... 

دقیقه که قر فر های اون خانم تموم میش              ه با  بعد از چند  

م منتظر میمونم تا  ز می  اخم همراه س         امر به س         مت ماش         ی 

 خریدارو توی صندوق عقب جا بده ... 

س   وار میش   یم و از اون بازار محلی دور میش   یم س   امر اخمای 

 صورتم رو می ینه
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 _ چیشده چرا اخم کردی ؟؟؟

 

 شونم رو بالا میندازم 

 

ز خاض نیس             ت فق  اگه یه داروخونه دیدی نگه دار _ چی 

 من خرید دارم ... 

 

سرش رو به نشونه ی تایید ت ون میده شکم دردای پریودیم  

وع ش      ده بود و نیاز داش      تم حتما وس      یله های مورد نیازم  سرر

رو خریداری کنم یه س     والی که ذهنم رو خیلی مش     غول کرده 

ودمون اینه که چرا ما زنا انقدر برای حق طبیعی و مص           لم خ

 خجالت می شیم؟؟؟

 

من به عنوان یه زن خجالت می شم توی چشمای کسی که  

قراره توی آینده همسر               م باش                ه زل بزنم و بگم دارم پریود 
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س           ن چ   میش           م من یاد گرفتم توی داروخونه وقتی ازم میی 

ز بی   ارم ت   ا نفر بغلی  نی   از دارم ص                 دام رو ت   ا ح   د مم ن پ   ایی 

 صدام رو نشنوه ... 

 

م تغیی  کنم ؟؟؟ من دوس        ت دارم چرا از حالا    نباید یاد بگی 

وع کنم و این خجالت یی خود که هیچ منش               اء 
از خودم سرر

 عقلایز نداره رو تمومش کنم ... 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 
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 #پارت_صد_ش_شیشم

 

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

 

من الان مثل یه دخیی خوش       حال توی داروخونه ایس       تادم و 

 نم خجالت رو کنار بزارم ... میخوام تلاش ک

ی نیاز دارم با   ز س        ه چه چی  پس وقتی اون مرد جوون ازم میی 

نم  ز  بلند ترین صدای مم ن که امکانش رو داشت فریاد می 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 584  

 

 _ یه نوار بهداشتی سایز کوچیک میخوام ... 

 

ت زده ی فروش           نده و خنده های اطرافیان و  چش           مای حی 

تازه میفهمم که  نگاهای متعج ش               ون منو به خودم میاره و 

 باز جوگی  شدمه ... 

م که  با خجالت و ص           ورت گر گرفته دس           ت توی جیبم مییی

ی    ادم می    اد ک    ارتم رو فراموش کردم ب    ه عق    ب برمیگردم ک    ه 

چشمم به نگاه برزچز سامر میوفته نفس عمیقی می شه و با 

ون  حر  بعد از حس    اب کردن پول وس    ایلم از داروخونه بی 

نه و دست منو مثل یه ز  کش دنبال خودش می شه ...   می 

 

م ب  ا جف  ت دس               ت  اش ب  ازوه  ای  ون می  وقتی از داروخون  ه بی 

نه و با تحکم میگه  ز  کوچیکم رو میگره و توی چشام زل می 
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ه ی منگل یعتز هنوز نمیدویز نباید س   ایزت رو  _ نس   اء دخیی

؟من که قراره ش    وهرت بش    م هنوز س    ایزتو نمیدونم 
ی
بلند بگ

 ... 

ی      ک بگم .. چون هرچ  مرده توی ولی ب      ای      د ب      ه خودم تیی 

 داروخونه بود الان سایز زن منو میدونن ... 

یز ی   ا واقع   ا کم داری؟ برام س               وال   ه   ز  می 
ی
تو خودتو ب   ه خنگ

 واقعا ؟ 

 

 میخوام که جوابش رو بدم اما اجازه نمیده

 

_ تو جلو من که قراره ش  وهرت بش  م کلی سرخ س  فید میسی ر  

لوی چندتا گردن کلفت ... بعد تو اون داروخونه ی کوفتی ج

یز نوار بهداشتی سایز کوچیک میخوام ...  ز  داد می 

 من الان با این رفتارت چه برداشتی باید ب نم؟
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 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_ش_هفتم 

 

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 
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 نفس عمیقی می شم و با تردید میگم

 

اه    ات _ ب    ای    د ب    ه روت بی    ارم ک    ه من هنوز قبول ن ردم ب     

 ازدواج کنم ؟؟

 

با این جواب عاقلانه ای که میگم چش          ماش رو می نده و با  

حر  روی هم فش             ارش             ون میده و یه طورایی داره س             عی 

می نه خودش رو اروم کنه چش             ماش رو باز می نه و لبخند 

نه ز  مصنو  می 

 

_ نس   اء دفعه ی دیگه قبل از این ه دهنت رو باز کتز و این  

ز ر  و برای بار هزارم توی ص               ورتم دی ته جمله ی نفرت انگی 

کتز .. خودم دهنتو سرویس می نم پس مواه     ب ب      اش .. 

 آفرین دخیی خوب !!! 
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ب      ا دق      ت نگ      اش می نم یعتز تح      دی      دش رو ب      ای      د ج      دی  

م؟؟؟  بگی 

 ف ر نمی نم ...!!! 

 

یم ...   ز میشیم و به سمت خونه می   سوار ماشی 

رغ رو من دارم ب  ه این موض               وع ف ر می نم ک  ه اول نودل م

 بخورم یا گوشت ؟؟؟

 

سم   سامر با انزجار نگام می نه و من برای دهم از خودم میی 

 که مگه کسی پیدا میشه نودل دوست نداشته باشه؟؟

سم  ز بشم برای بار چندم میی   برای این ه مطمی 

 

 _مطمئتز نودل نمیخوری؟؟؟؟ 

 

 اخا می نه 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 589  

 

که هیچ   _ نه ترجی  میدم گرسنه بمونم تا این غذای بدمزه 

 سودی برای من ورزشکار نداره رو بخورم ... 

 

 شونم رو بیخیال بالا میندازم

 

 _ پس دیوونه ای ...  

 

ز   سرش    و با تاس      ت ون میده و متوجه میش    م که اونم همی 

 ...  ف رو درباره ی من می نه

خونه ی کوچیک کنج  ز از جاش بلند میش     ه و به س     مت اش     ی 

ه ...   کلبه می 
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 ��و کانال : ماه ن

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_ش_هشتم

 

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 
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بع  د از این   ه غ  ذام رو ت  ا آخر میخورم از ج  ام بلن  د میش               م 

ارم ...  ز  هر  کثیفم رو توی هرفشویی کوچیک می 

به س    امری که توی چند قدمیم ایس    تاده نگاه می نم و قیافم 

 رو مظلوم تر می نم

 

 _ میتویز هرفا رو بشوری؟  

 

 با صدای خشتز میگه اخا می نه و 

 

 _ نخی  .. گرسنه که گذاشتیم هرفاتم من باید بشورم ؟؟؟

 

 مظلوم تر جواب میدم

 

_ من که گفتم بزار برات نیمرو درس                ت کنم یا از اون غذا  

 های آماده بخور ... 
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 اخمش بیشیی میشه  

 

_ من با این هیکل برای ناهار نیمرو بخورم؟ یا غذای آماده؟ 

ی ب ی؟ خی  سرت دخیی ز  لد نیستی یه غذای خوب بی 

 

 بیخیال شونم رو بالا میندازم  

 

ز داره  _ مگه نودل غذا نمیشه؟؟؟ درضمن تخم مرغ پروتئی 

 ... 

 بعدشم ، من هنوز جواب مثبت به پیشنهادت ندادم !! 

 

با چش    مای گرد ش    ده به س    امری که با حر  به س    متم میاد 

 نگاه می نم ... 

م ک  ه ب  ه دیوار  چویی پش                 ت سرم برخورد ب  ا ترس عق  ب می 

 می نم ... 
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س               امر با سرعت جلوتر میاد و یه دس               تش رو بالا سرم به  

دیواری چویی ت یه میده من با ترس بیش    یی توی خودم جمع 

میشم  و به این ف ر می نم چطور میخواد دهنم رو آسفالت 

 کنه ؟؟؟

 

ص   ورت س   امر به س   متم خم میش   ه و من بیش   یی توی خودم  

 جمع میشم ... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_ش_نهم

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 594  

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

 

ص          ورت س          امر هر لحظه نزدیک تر میش          ه و من هرلحظه 

م ... بلاخره لبای داغ س             امر رو لبام  س میگی 
بیش             یی اس             یی

وع به بوسیدنم می نه ...   میشینه و خشن سرر

چش                  ام رو می ن    دم و از هم    ه ب    دتر این     ه منم همراهیش  

 می نم .!.! 

 بدنای هردوتامون داغ شده و حال هم رو نا فهمیم ... 
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یه حس غریتی دارم انگار ص                دتا پروانه همزمان توی قلبم  

وع به پرواز می ردن حس خوب لذت توی سرتا سر بدنم  سرر

 پخش میشد ..!!! 

ز بش             ینم که س             امر نگهم   پاهام میلرزه و میخوام روی زمی 

 با زور باز می نم ..   میداره چشام رو

 

نه نگ ز  اهم به چشمای خندون سامر میوفته نیشخندی می 

 

؟ خدایی چند بار تصورش کرده بودی ؟؟
 _ دوست داشتی

 

نمیدونم چرا ولی حالم دس     ت خودم نیس     ت با احمقی تمام  

 جواب میدم 

 

 _ خیلی زیاد ... 
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با چش      مای گرد خندون نگام می نه و سرش رو به پیش      ونیم  

 ت یه میده

 

 ... _ دخیی تو معرکه ای  

 

نگاش می نم با چش           مایی مظلوم که بیش           یی میخواد اما اون 

ه  مثل یه مرد هالم عقب می 

 

_ چش  ات رو اونطوری ن ن نس  اء .. درض  من قرار بود تنبیه  

بسیر ولی انگار بیشیی بهت خوش گذشته و این منم که تنبیه 

 شدم..!! 

 

سم     با تعجب میی 

 

 _ یعتز دوسم نداری ؟؟؟

 م کتز ؟؟؟میخواستی فق  تنبیه 
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 سرش رو به نشونه ی تایید ت ون میده  

 

 _ درسته

 

با غم نگاش می نم این حق من نیست با حال خراب جلوتر  

ت دستمو  م و میخوام توی ص ورتش س یلی بزنم که با حی  می 

 نگه میداره ... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 
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 #پارت_صد_چهل

 

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

 

ون کلبه توی سرما نش   س   تم الان چند دقیقه ای  میش   ه که بی 

 و به کاری که انجام دادم ف ر می نم ... 
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 با پرویی تموم توی چشام 
بعد از اون بوسه ی احمقانه وقتی

 زل زد و گفت دوسم نداره ... 

به نظرم حقش بود حتما اون س               یلی رو بخوره ، البته که با 

 زیرگ دفعش

 کرد ...   

اد زدم اگه منو نمیخواد ولی کم نیوردم و توی ص               ورتش فری

حق نداره با احس      اس      اتم بازی کنه ، حق نداره با من اینطور 

 برخورد کنه !! 

 

اونم با نیش             خندی کاملا جدی در کلبه رو نش             ونم میده و  

بهم دس      تور میده تا وقتی از کار زش      تم پش      یمون نش      دم حق 

 ندارم پام رو توی کلبه بزارم ... 

 

وز میاد ، درسته به زودی درسته که هوا سرده ، درسته که س

هوا تاریک میش               ه ، اما غرورم به من اجازه ی عذر خواهی 

 نمیده ... 
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ح  الا ک  ه دارم ف ر می نم واقع  ا متم  دن  ان  ه ب  ا این موض               وع  

 برخورد کرد حقم بود سیخ می رد توی آستینم !! 

گاهی وقتا زیادی جوگی  میش             م ص             دای زوزه ی گر  ها از 

س بلند میش    م ، حالا که دارم دور ش    نیده میش    ه از جام با تر 

 ف ر می نم یه بوسه که دیگه این حرفا رو نداشت ... 

ز دزدی بوس       ه عجب دزدی پرمنفعتی هس       ت  از قدیمم گفیی

 که اگر بازستاند دوچندان بشود ... 

 

ی پس نگرفتم با حر   ز ولی ص            یی کن ب ینم من که ازش چی 

م ، به در  از جام بلند میش               م و با عجله به س               مت کلبه می 

می وبم ک  ه ب  ا سرع  ت ب  از میش                ه و من ب  ه قی  اف  ه ی طلبک  ار 

ه میشم !!!   سامر خی 

 

 رت_صد_چهل_یکم#پا
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☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

 

ه  با دیدنش مجبور به س        وت میش       م و حرفامو کلا یادم می 

 ... 

نم میخواد درو ب نده که سری    ع میگم  ز  نمی 
 وقتی دید حرفز

 

 _ تو دزدی !!  

 

 با چشمای ریز شده نگام می نه 
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ی ازت دزدیده باشم ...   ز  _ یادم نمیاد چی 

 

ن ز  ممظلوم توی چشمای طلبکارش زل می 

 

 _ تو منو بوسیدی این یه نوع دزدی محسوب میشه 

 

 با تردید جواب میده 

 

؟   _ خب که چ 

 

 شونم رو بالا میندازم 

 

 ...  _ خب منم حقمو میخوام 
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پش         ت بند حرفم روی پنجه های پام بلند میش         م ، میخوام 

اره با حر  میغره ز  سامرو ببوسم که دستش رو روی لبم می 

 

وش          ن به پسر            مردم تعرض _ چش           مم روش          ن توی روز ر  

؟؟؟  می تز

 چه غلطا ...  

من همون اولم گفتم وقتی اجازه ی ورود داری که به خاطر 

 اون غلطی که کردی عذر خواهی کتز ... 

ز   ف ر ن ن با دوتا ماچ بوس    ه ی قس    طی از خر ش    یطون پایی 

 میام !!! 

 

 جوایی میگم  
 با حاضز

 

 یسیر ؟؟؟_ یعتز اگه قسطی نباشه از خر شیطون پیاده م 

 

 با حر  میغره  
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 _نساااااء ... 

 

ز ترین   وقتی می ینم چ   اره ای ن   دارم مجبور میش               م ب   ا پ   ایی 

 صدایی که از خودم سراغ دارم عذر خواهی کنم ... 

  

 

 _ نشنیدم چ  گفتی !!  

 

 صدام رو بلندتر می نم 

 

 _ گفتم ببخشید 

 

 اخا می نه 
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 _بلندتر  

 

از خودم سراغ دارم فریاد ایندفعه با بلند ترین ص                دایی که  

نم ز  می 

 

 _ گفتم ببخشید ...  

 

 م تی می نم 

 

 _ ولی تقصی  تو بود 
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 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_چهل_دوم

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

 

بلاخره از خر ش     یطون پیاده میش    ه و اجازه میده به کلبه پناه 

م ...   بیی
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م ، با لرز به س      مت ش      ومینه ای که داره خاموش م  یش     ه می 

س                    امر ب      دون حر  تی       ه ی بزر  چویی رو توی آتیش 

سه ....   میندازه که صدای ترق ترق سوختنش به گوش می 

ه ما   ز خونه می  م به س         مت آش         ی  حرکاتش رو زیرنظر میگی 

 ها رو پر از چایی می نه و به سمتم میاد ..!!!! 

 

یه دونه رو دس          تم میده کنارم میش         ینه م تی می نه و انگار  

 ی حرفز که میخواد بگه دودله برا

 

 _ ف ر کنم دیگه وقتشه ... 

 باید برگردیم !!! 

 

 با ترس نگاش می نم 

 

 _ من هنوز اماده نیستم سامر !!!!  
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 نگام می نه و با اطمینان به حر  میاد 

 

 _ نگران نباش خدا با ماست ...  

 

 مدتها بود توی دریایی از بدبختی غرق شده بودم ... 

 برام بیوفته چه بلایی قراره سرم نمیدونس   تم قر  
اره چه اتفافی

 بیاد اصلا کسی میتونست مراقبم باشه؟؟؟

  سامر میتونست نجاتم بده؟؟ 

ز ت یه میدم چند س  اعتی هس  ت   سرم رو به ش  یش  ه ی ماش  ی 

که به س         مت تهران به راه افتادیم و من انبوهی از ش         ادی و 

خ   اطره ی خوش رو توی اون کلب   ه ی چویی ج   ا گ   ذاش               تم 

 . !!!!.. 

 

یه حس گن  سرتا سر وجودم رو مال خودش کرده بود مثل 

س          ونه اما یهو  کوهنوردی که با س          ختی خودش          و به قله می 

 سقوط می نه ... 
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 سقوط کردم توی انبوه مشکلاتم !!!!  

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_چهل_یکم
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☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

 

ه با دیدنش مجبور به س        وت میش       م و حرف امو کلا یادم می 

 ... 

نم میخواد درو ب نده که سری    ع میگم  ز  نمی 
 وقتی دید حرفز

 

 _ تو دزدی !!  

 

 با چشمای ریز شده نگام می نه 

 

ی ازت دزدیده باشم ...   ز  _ یادم نمیاد چی 
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نم ز  مظلوم توی چشمای طلبکارش زل می 

 

 _ تو منو بوسیدی این یه نوع دزدی محسوب میشه 

 

 دهبا تردید جواب می 

 

؟   _ خب که چ 

 

 شونم رو بالا میندازم 

 

 ...  _ خب منم حقمو میخوام 

 

پش         ت بند حرفم روی پنجه های پام بلند میش         م ، میخوام 

اره با حر  میغره ز  سامرو ببوسم که دستش رو روی لبم می 
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_ چش           مم روش          ن توی روز روش          ن به پسر            مردم تعرض  

؟؟؟  می تز

 چه غلطا ...  

 اجازه ی ورود داری که به خاطر من همون اولم گفتم وقتی 

 اون غلطی که کردی عذر خواهی کتز ... 

ز   ف ر ن ن با دوتا ماچ بوس    ه ی قس    طی از خر ش    یطون پایی 

 میام !!! 

 

 جوایی میگم  
 با حاضز

 

 _ یعتز اگه قسطی نباشه از خر شیطون پیاده میسیر ؟؟؟ 

 

 با حر  میغره  

 

 _نساااااء ... 
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ز ترین وقتی می ینم چ   اره ای ن   دار   م مجبور میش               م ب   ا پ   ایی 

 صدایی که از خودم سراغ دارم عذر خواهی کنم ... 

  

 

 _ نشنیدم چ  گفتی !!  

 

 صدام رو بلندتر می نم 

 

 _ گفتم ببخشید 

 

 اخا می نه 

 

 _بلندتر  
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ایندفعه با بلند ترین ص                دایی که از خودم سراغ دارم فریاد  

نم ز  می 

 

 _ گفتم ببخشید ...  

 

 م تی می نم 

 

 _ ولی تقصی  تو بود 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 
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 #پارت_صد_چهل_دوم

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

 

بلاخره از خر ش     یطون پیاده میش    ه و اجازه میده به کلبه پناه 

م ...   بیی

م ،   با لرز به س      مت ش      ومینه ای که داره خاموش میش     ه می 

س                    امر ب      دون حر  تی       ه ی بزر  چویی رو توی آتیش 

سه .... میندازه که   صدای ترق ترق سوختنش به گوش می 
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ه ما   ز خونه می  م به س         مت آش         ی  حرکاتش رو زیرنظر میگی 

 ها رو پر از چایی می نه و به سمتم میاد ..!!!! 

 

یه دونه رو دس          تم میده کنارم میش         ینه م تی می نه و انگار  

 برای حرفز که میخواد بگه دودله 

 

 _ ف ر کنم دیگه وقتشه ... 

 م !!! باید برگردی

 

 با ترس نگاش می نم 

 

 _ من هنوز اماده نیستم سامر !!!!  

 

 نگام می نه و با اطمینان به حر  میاد 
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 _ نگران نباش خدا با ماست ...  

 

 مدتها بود توی دریایی از بدبختی غرق شده بودم ... 

 برام بیوفته چه بلایی قراره سرم  
نمیدونس   تم قراره چه اتفافی

 ت مراقبم باشه؟؟؟بیاد اصلا کسی میتونس

  سامر میتونست نجاتم بده؟؟ 

ز ت یه میدم چند س  اعتی هس  ت   سرم رو به ش  یش  ه ی ماش  ی 

که به س         مت تهران به راه افتادیم و من انبوهی از ش         ادی و 

خ   اطره ی خوش رو توی اون کلب   ه ی چویی ج   ا گ   ذاش               تم 

 !!!!... 

 

یه حس گن  سرتا سر وجودم رو مال خودش کرده بود مثل 

س          ونه اما یهو   کوهنوردی که با س          ختی خودش          و به قله می 

 سقوط می نه ... 

 سقوط کردم توی انبوه مشکلاتم !!!!  

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 618  

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_چهل_سوم

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 
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 "سامر"

 

 

 که روزای سرد و س    خت و یی روح روزگار روی بدش رو 
وقتی

 بهمون نشون میده ... 

ی ک        ه اون موقع دلم میخو    اد حقیق        ت تلخ رو از دخیی

س به من نگاه می نه و همه ی امیدش به  اینطوری با اس               یی

 منه پنهون کنم ... 

تا از آس               ی ش در امان باش               ه ، تا با خیال راحت بار تموم  

 سختی ها رو روی دوش من بزاره ... 

ولی ب  ا هیولایی ک  ه توی درون م  اس                ت هیچ ج  ایی رو برای  

 ...  پنهان شدن نمیشه پیدا کرد 

مهم نیس          ت از چه قوم و ن ادی باش          یم ، به هر حال ذات  

 همه مون از حر  و طمع ساخته شده ... 
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 نوه  
ی
حاچی با اون خوی حیوانیش که مجبورش می رد زندگ

های خودش       و رو خراب کنه عامل همه ی بدبختی های من 

 ، نساء و بقیه بود !!!! 

 

یی روحی   ه ح   ال خودم خرابیی از اونی   ه ک   ه بخوام ب   ه این دخ 

 بدم ... 

خیلی دوس     ت داش     تم مثل اون باش     م بلد باش     م بدون هیچ  

ی ش    ده  غل غسی    ر عش    ق بورزم ولی احس    اس    اتم درگی  زنجی 

 بود که منو توی خودش ح س کرده بود !!! 

 

 نفس عمیقی می شم 

 

 _ به چ  ف ر می تز ؟؟؟ 

 

 نگام می نه با چشمای نگرانش 
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 _ به تو ...  

 

اوت میش               م نگاهم رو ازش میدزدم  با جوایی که میده ناک 

 اخا ناخواسته روی صورتم میشینه ... 

 

 _حواسم رو پرت ن ن ب ه تصاد  می نیم !!  

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_چهل_چهارم
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☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

قرار بود بهش امید بدم اما قیافه ی اویزونش نش               ون میده 

 می نم زیاد موفق نبودم پس دوباره تلاش

 

ز درست میشه ...    _ نگران نباش کوچولو همه چی 

 

 با چشمای خمارش نگام می نه 
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ز نگران نباش   م    که ش   ما بهم میگی 
ز دقیقا زمایز _ میدونس   تی 

 حتما یه اتفاق بد میوفته ؟؟؟

 

با چش               مای ریز ش               ده نگاش می نم ب ه پرو به من طعنه  

نه ؟؟؟ ز  می 

 

ز نندازمت _ یه دلیل بیار با این حرفز که الا  ن زدی از ماشی 

ز ...   پایی 

 

ه میشه  به روبه روش خی 

 

 _ شما به من نیاز دارین !!!  

 

 میخندم بلند طولایز  
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 _ اونوقت چرا ؟؟؟

 

 شونه هاش رو بیخیال بالا میندازه 

 

_ ب    ه خ    اطر این     ه از دس                  ت اون عجوزه    ای دور ورتون  

 خلا  شید !!! 

 

 سرم رو به نشونه ی تایید ت ون میدم 

 

 _ اوممم .. ب ه ی باهوشر هستی 

 

 جوایی نمیده و این منو نگران تر می نه اخا می نم 

 

  _ ترسیدی ؟؟؟ 
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 آهی می شه  

 

 _ اره خیلی ... ولی این بده؟؟؟

 

شقیقم تی  کشید و دردشو تا خود قلبم حس کردم صدام از  

 همیشه گرفته تر، سردتر و خسته تر به نظر س رسید

 

  میده احمق نیستی ...  _نه ...این نشون 

 

بهم نگاه می نه اخمم عمیق تر ش              ده و افکارم متش             نج تر  

 چند قطره بارون روی شیشه می  ه ... 

 رو روش   ن می نم قرار بود یه طوفان حس   ایی  
ز بخاری ماش   ی 

 به راه بیوفته !!! 
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 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_چهل_پنجم

 

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 
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ش بودیم بلاخره ب    ه آپ    ارتم    انم  بع    د از تنش ه    ایی ک    ه درگی 

سیم ...   می 

ز رو گوشه ای پارک می نم سعی می نم با نفس عمیقی  ماشی 

 آرامش از دست رفتم رو به دست بیارم ... 

 بودنش واض            بود به نس          اء نگاه  
ی
با لبخندی که س          اختگ

 می نم 

 

 _ خویی ؟

 

 سرش رو به آروس ت ون میده ، 

توی داش   بورد درمیارم و به نس   اء میدم ، کلیدای خونم رو از 

 با م تی از دستم میگرتشون

 

 _ ممنونم  
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  اخا می نم و با تحکم به حر  میام

 

ی توی خون   ه هرگ در زد تح   ت    خوب می 
_ مث   ل ی   ه دخیی

ایطی درو از روش باز نمی تز نساء .. باشه  !!   هیچ سرر

 

 شبا صدای ریزی باشه ی آروس میگه نفس عمیقی می شم

 

_ من باید برم عمارت حاچی .. باید باهاش   ون ص   حبت کنم  

 ... 

 

 نگران تماشام می نه 

 

 _ اگه بلایی سرتون بیارن؟ 

 

نم  ز  لبخند اطمینان بخسیر می 
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 _ نیازی نیست نگران باشر من از پس خودم برمیام 

 

ب    ا بغک ب    ه چش               م    ام نگ    اه می ن    ه و انگ    ار برای ک    اری ک    ه  

ا بلاخره جلو تر میاد و گونم رو انجام بده دودله ام  میخواد

ز  خیلی سری    ع میبوس       ه و عقب می ش       ه به سرعت از ماش       ی 

 ... پیاده میشه 

ه تا وقتی از جلوی چشمام محو شه   به سمت ساختمون می 

 نگاش می نم ... 

 با کارایی که انجام میداد یه حس تازه و نو رو بهم  
این دخیی

ام ی   ه حس ک   ه بهم میفهمون   د  الق   ا می رد ی   ه نوع حس احیی

 منم ارزشمندم ، منم وجود دارم ... 

یه حسی      که تا الان از هی  س توی زندگیم دریافت ن رده  

 بودم شاید با این دخیی به جاهای خوب برسم ... 
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 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_چهل_شیشم

 

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 631  

 

 

به همون سرعتی که زیبا زن حاچی چش              مش به من میخوره 

 به همون سرعتم کل فامیل توی خونه جمع میشن ... 

ب  ا ص               ورت ه  ای طلبک  ار ب  ه من زل زدن این ح  اچی ک  ه اول  

 همه به حر  میاد

 

 _ به به اقا سامر .. چه خیی از این ورا ؟؟؟ 

 

 بیخیال نگاش می نم که حرصش بیشیی میشه 

 

_ مرتی      ه یی ن     اموس تو ب     ه چ     ه حقی زن مردمو توی روز  

 ؟؟؟عروسیش میدزدی

 

بتی رو که حلیمه خانم مس               تخدم عمارت بهم   با لبخند سرر

 تعار  می نه برمیدارم با آرامش مزش می نم ... 
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نه ز  حاچی با خشم فریاد می 

 

 _ تو آبروی منو بردی ..  

 تو آبروی منو توی دوتا خانواده بردی ..  

 از یه طر  نامزد بی ارت رو ول می تز به امون خدا ... 

 مردمو میدزدی ... از طر  دیگه زن 

 

ز  بتم میخورم بع دش ب ا بیخی الی روی می  قل پ دیگ ه ای از سرر

ارمش تک تک خانواده ی دوس  ت داش  تنیم رو  ز رو به روم می 

سم  از نظر میگذرونم و با تعجب میی 

 

 _ نامزد؟ من گ نامزد کردم که خودم خیی ندارم ؟؟؟  

 

نه  ز  این پدرمه که طاقتش طاق میشه و با خشم فریاد می 
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 _ تو میخوای با آبروی این خانواده بازی کتز ؟؟؟

پسر               ه ی احمق ب  اب  ای ن  امزدت ام  ده میگ  ه اگ  ه نمیخواین  

ین حداقل برن سر خونه زندگیشون ..   عروش بگی 

 والا حقم داره چقدر امروز فردا کردیم  

 

نم ز  نیشخندی می 

 

_ مثل این ه خیلی علاقه داره تحفه ی دس     ت خوردش رو   

 به من بندازه
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 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_چهل_هفتم

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 

 

 

 

 

با این جوایی که میدم بابام آتیش میگره میخواد به س               متم 

ه ...   بیاد که عموم جلوش رو میگی 
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نم  ز  پوزخندی می 

 

 _ ولش کن بزار بیاد این کتک خونش کم شده ...  

 

هش داش       ته و بابا جری تر میش       ه و این عمومه که به زور نگ

نه  ز  تسرر می 

 

یز تو ؟؟؟ ز  _ بس کن سامر چرا مته به خشاش می 

 

نم  ز  نیشخندی می 

 

 _ من اینجا نیومدم به حرفای یی سرته شماها گوش بدم .. 

فق  میخواس               تم اطلاع ب    دم عروش من و نس                  اس                  ت 

ی  بیارین ...   خوشحال میشیم تسرر
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ب از جام بلند میش         م ، حاچی بیش         یی از این نمیتو   نه یه ضز

تحمل کنه به س        متم میاد با چش        مایی که رگهای خون توش 

نه ز  پیداست عربده می 

 

ز غل  کتز ..    _تو گوه میخوری هم ی 

و روی دوش تو نمین   دازم مرتی    ه ی  من جن   ازه ی اون دخیی

 روایز ... 

ل کتز ..   تو مشکل داری نمیتویز خودتو کنیی

وع ش                ه اگ  ه بلایی سرش 
وقتی دوره ی خوابگردی ه  ات سرر

 ری .. بیا

 اگه بزیز ب شیش؟

خودت می  دویز ک  ارت قرمز گرفتی تو برای ج  امع  ه خطرن  اکی  

 .. 

و  تو یه روایز احمقی که اص      لا ص      لاحیت ازدواج با اون دخیی

 نداری ... 
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ز خش  م نفرت دارم با ص  دای    می ش  م حسی   بی 
نفس عمیقی

 آروس میغرم

 

؟؟ ت میاد جلوی این همه آدم خوردم می تز  _چ  گی 

 

نمعربده م  ز  ی 

 

_ ح        اجییت  ی        ه عمر خف        ه بودم هی   نگفتم هرطور  

 میخواستی تازوندی ... 

 

 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 638  

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_چهل_هشتم

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 
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نه ... رگای  ز به می  ه می ش         ه نبض         م با سرعت ضز ش         قیقم تی 

دم ..  ز  پیشونیم باد کردن و از خشم نفس نفس می 

 سمبا صدای آروم تری میی   

 

ت میاد وقتی از کنار یه ادم روایز که تنهاس               ت رد   _چ  گی 

  میسیر ؟؟؟

، از کوچیک تا  جامعه منو نمیخواد هی  س منو نمییذیره 

ز ...   بزر  با من مثل یه اشغال برخورد می یز

 

واکنش حاچی نس                ت به حرفام یه نیش               خندیه که به من  

نهمیفهمونه تموم این بلاهایی که سرم میاد حقمه فریا ز  د می 

 

_ دهنت رو ب ند پسر        ه ی احمق تحمل حرفای چرت پرتت 

 رو ندارم ... 

 ...  من بودم که نذاشتم توی تیمارستان ب وش بدبخت
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دیوونه ش      دم خش      م چش      مام رو کور کرده بود ش      دم همون 

سیدن  سامر روایز که همه ازش مییی

 

_خفه ش            ووووو من روانییت  نیس            تم .. ش            ما منو روانیت   

 کردین .. 

یه روزی میش    ه که به گوه خوری میوفته و هر بلایی سر من  

 ...  اوردی صد برابر بدترش سر خودت میاد

ی یه پاتم که لبه گوره ...    هه .. دنیا گِرده پی 

 

نم و از اون عم  ارت   ز ب  ا حر  کتم رو از روی مب  ل چن    می 

م ...  ون می   کوفتی بی 

 

ماش    ینم  از اولم اش    تباه کردم اینجا امدم با حر  به س    مت 

م که صدای پدرم رو از پشت سرم میشنوم  می 

 

 _ وایسا ب ینم 
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م تی می نم و به پش            ت سرم نگاهی میندازم بلاخره نزدیکم  

 میشه اخا می نه

 

و برگردویز ...   _ باید اون دخیی

 

نم   ز  نیشخندی می 

 

 _ پیشنهادتو شیا  کن بدش به حاچی 

 

میش       م و با  بدون توجه به نگاه اخم آلودش س       وار ماش       ینم 

 از اون عمارت کذایی دور میشم .... 
 تیک آفز
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 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟🌟🌟 

 

 #پارت_صد_چهل_نهم

 

 

 

 

☃️☃️☃️☃️ 
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پام رو با قدرت تموم روی پدال گاز فش      ار میدم با سرعت از 

م ...  ز سبقت میگی  ز هر ماشی   بی 

قلبم از تحمل این همه درد و تحقی  در هم میش              نه ، مثل 

ز من روبه پایان بود ...  ن ه وقتش بودای  ... رستاخی 

 دیگه توان جنگیدن رو نداشتم ، 

فت حس می ردم مطعلق به این دنیا نیستم ...   سرم گیج می 

حالم انقدر خراب بود که اش     کام بدون این ه بهش    ون اجازه  

 ای داده بشه گونم رو خیس می ردن ... 

 ...  درد رو با تک تک سلول های بدنم حس می ردم

ی روی پدال گاز فش       ار میدم همزمان  پام رو با قدرت بیش       یی

نم ز  فریاد می 

 

 _ خداااااااا بسهههه ....  

.. ص                  دام رو   من دیگ    ه نمی ش               م ... دیگ    ه نمیتونمممم

 میشنوی؟؟
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من دیگ      ه تموم ش                    دم... چرا هی   ی      ادم نمی      اد ... چرا  

 نمیدونم چمه ؟؟ 

 چراااا ... 

 

ز می    ز رو پ  اک می نم دوب  اره ب  ا حر  اش               ک  ایی ک  ه پ  ایی  یخیی

نم  ز  عربده می 

 

؟؟؟ ؟ می یتز  _ خداااا میتویز قلبم رو احساس کتز

 منم نمیتونمممم حسش کنم ..  

 جاش خالی  خیلی وقته فهمیدمه

 شده ...  

 

حس یه روانت  رو داش   تم که فراموش ش   ده ، حس یه دیونه 

س               ن ب  ه جز ی  ه دخیی احمق ب  ه جزء اون  ک  ه هم  ه ازش مییی

که اگه بفهمه واقعا چه هیولایی هس          تم یه لحظه هم دیونه  

 نمیتونه کنارم باشه ... 
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 حتی یه لحظه ...  

 

 

 #پارت_صد_پنجاه

 

 

 

 

🍇🍇🍇🍇 

 

 

 

 

 " نساء "
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نم ...  ز  نمیدونم چند ساعته دارم توی خون خودم غل  می 

اشتم تنها بره ...   ز س دارم نباید می 
 به شدت اسیی

د وجب به  ز لعنت به من با قدمایی که ض               ع  رو فریاد می 

ی که سر امده به  وجب م ... خس       ته از ص       یی خونه رو راه می 

م ک  ه ص                دای چرخش کلی  د توی قف  ل رو  س               م  ت تلفن می 

 میشنوم ... 

م  م ، قیافه ی گرفته ی سامر نگرانیی با عجله به سمت در می 

 می نه

 

 _ چیشد ؟؟؟ 

  

نه بدون این ه جوایی بهم بده به  
ز بیحس توی چش        ام زل می 

ه پشت سرش با  م سمت اتاقش می  س می 
 اسیی
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؟  یز ز  _ سامر چرا حر  نمی 

 چیشده؟ قبول ن ردن؟؟  

 

نه ، من نگرانم ناراحتم ، دوس    ت دارم  ز اون س    اکته حر  نمی 

م ...   بمی 

م   ی مجبورم می نه ادامه بدم دس               تش رو میگی  ز ولی یه چی 

که به س      متم برمیگرده س      امری که برام اس      طوره ی ص      یی و 

بود و معلوم بود قدرت بود چشماش دو کاسه ی خون شده 

 اشک ریخته ... 

 

 اخا می نه که با چشمای غمیگینش در تضادن

 

؟ نا بیتز خس               تم؟ بعدا   یز ز _ چیه ؟ چرا انقدر حر  می 

 نساء .. بعدا
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پش    ت بند حرفش وارد اتاقش میش    ه و درو با ش    دت می نده 

م ...   که توی جام میی 

ز و  قف   ل کردن در نش               ون می   ده ک   ه حوص               ل   ه ی هیچ چی 

 و نداره ... هی  س ر 

 

م و خودم رو با  ین مبل می 
آهی می ش              م به س              مت نزدی یی

 روی اون میندازم ... 
ی
 خستگ

 

 

 

 �😅�پارت صبحگاهی 

 

 ��کانال : ماه نو 

🥑🥑 
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 #پارت_صد_پنجاه_یکم

 

 

 

 

🍇🍇🍇🍇 

 

 

 

 

چطور ب  ه طرز معجزه اس                ایی هر روز فردای ت  ازه ای از راه 

س             ه ، اما ما هی وقت متوجه ی این  معجزه نا ش             یم می 

 ؟؟؟

 که دیگه فردایی از راه نرسه ...  
 تا زمایز

ی رو  ز چون      ه م     ا آدم     ا انق     دری ن     ادونیم ک     ه ارزش هر چی 

 درست بعد از این ه از دست دادیم درک می نیم ... 
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 اشکام بدون این ه بخوام روی گونم می  ه ... 

 از روی مبل بلند میش               م با قدم هایی آروم به  
ی
با خس               تگ

م درش رو با سختی باز می نم ... سمت بالکن   می 

 

هوای سرد به ص               ورتم برخورد می نه و سرحال ترم می نه ، 

وارد ب  الکن میش               م هوا ابری  ه و هر لحظ  ه امک  ان داره ب  ارون 

 بباره ... 

 

چش        مم به خیابونای دلگی  ش        هره میوفته حس        م فرای هر  

 حس انسانیه ... 

، هم  هم خوش    حالم چون ه بلاخره از سرر امی  خلا  ش    دم

ناراحتم چون ه س        امری که امروز دیدم با بقیه ی روزا خیلی 

 متفاوت بود ... 

 

ای کاش بلد بودم مرحم درداش باش             م ... اگه منم مثل هر  

کس دیگ  ه ای ک  ه توی زن  دگیش بود بهش یی توج  ه ب  اش               م 

 اونوقت هیچ فرفی با بقیه ندارم ... 
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 خوش     حال از تص     میا که گرفته بودم به س     مت اتاق س     امر 

نم که با تاخی  بلاخره در باز  ز م چند تقه به در می   می 

 میشه ... 

 

س           امر با بالاتنه ی لخت به چارچوب در ت یه میده ، اخا 

 که روی صورتشه به این معتز که نیاز به مزاحم نداره ... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🥑🥑 
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 #پارت_صد_پنجاه_دوم

 

 

 

🍇🍇🍇🍇 

 

 

 

 

ار کش   یدن زیاد خش دار ش   ده به س   امر با ص   دایی که از س   یگ

 حر  میاد

 

ی شده ؟؟؟  ز  _ چی 

 

 _ نگرانتم سامر .. تو خوب نیستی ..!!!  
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یز که دردش رو تا ته قلبم حس می نم ز  نیشخندی می 

 

_ نب   اش .. من ع   ادت دارم ب   ه تنه   ایی .. توی این گوه دویز  

 که اسمش زندگیه نباش نساء ..!!! 

 ...  بزار همون ریتم کج خودشو طی کنه 

 

بغض             م به گلوم فش             ار میاره و انگار میخواد خودش رو رها 

م  کنه با سختی جلوش رو میگی 

 

_ بزار مرحم دردت ب  اش               م س                امر .. چرا انق  در مق  اوم  ت  

؟؟  می تز

 

 اخمش تلخه مثل سرنوشتمون  
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_ بیخیال ش     و ب ه .. من فردا خودمم .. گاهی وقتا اینطوری 

نه کلم ...  ز  می 

 

م با چش     مایی که از اش   ک براق ش   دن به چش   مای جلوتر می 

نم ...  ز  سرد و تو خالیش زل می 

 

ارم  ز م و ب  ا تردی  د روی گون  ه ی داغش می  دس               تم رو ب  الا مییی

 انگار که دیگه خودشم تسلیم شده باشه ... 

 ...  با درد سرش رو به دستم ت یه میده و فشار میده

 چشماش رو با غم می نده !!!  

 

و از نظر میگ  ذرونم ب  ا ت  ک ت  ک اجزای ص               ورت مردونش ر  

 تردیدی که مغز و ذهنم رو مثل زالو میم ه به حر  میام

 

؟    _ دوست داری صحبت کتز

 آرومت می نه ... 
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انگار که توایز نداره تسلیم شده سرش رو به نشونه ی تایید  

ه و آروم روی تختش میش               ین    ه بهم  ت ون می    ده عق    ب می 

 اشاره می نه کنارش برم ... 

 

 

 

 

 

 ��اه نو کانال : م

🥑🥑 

 

 #پارت_صد_پنجاه_سوم
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🍇🍇🍇🍇 

 

 

 

 

کنارش میش       ینم ... هیکل عض       لانیش رو به تاج تخت ت یه 

داده پاهای ورزیدش رو توی ش      کمش جمع کرده و سرش رو 

 بهشون ت یه داده .... 

ه  آهی می شه که قلبم از سنگینیش میگی 

 

 _ میدویز نساء ... امروز که رفتم عمارت ...  

 گفتم میخوام ب   اه   ات ازدواج کنم .. اونم خن   دی   د ب   ه ح   اچی 

 بدترین ضعفام رو جلوی همه به روم اورد ... 
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 با تعجب نگاش می نم منظورش چیه ؟ با م تی ادامه میده 

 

_ من طبیعی نیس        تم نس        اء .. چند س        ال توی تیمارس        تان   

 بودم ... 

 

ت نگاش می ردم امکان نداش               ت با تپ تیه به حر    با حی 

 میام 

 

 _ گ؟ تو که همیشه ... 

 

اره ز  دستای داغش رو روی لبم می 

 

_ هیش  ش  ش ... همون روزایی که به بهونه ی سربازی نبودم  

... منو حاچی فرس      تاد تیمارس      تان تا بهیی ش      م .. اما یه کارت 

 قرمز افتاد وس  پروندم ... 
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این عجیبه نس                اء هیچ آدس رو ب ه خ اطر خوابگردی کارت 

 می ن بلایی سر من امد .. قرمز نمیدن .. ولی ه

 

اش      کام روی گونم می  یدن با ص      دایی که میلرزید اس      مش  

 رو صدا می نم ... 

نه  ز وقتی نگاش به چش     مای بارونیم میوفته لبخندی تل ز می 

 و با انگشت شستش اشکام رو پاک می نه 

 

ی کوچولو ...   _ اینا رو نگفتم که آب غوره بگی 

 

کان نداش               ت باید یه راهی سرم رو با ناباوری ت ون میدم ام

 باشه

 

ش                ک خوب ..   ز ؟ باید بری پیش یه روانی   نرفتی
_ چرا دکیی

 حتما کسی هست که بتونه کم ت کنه
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 ��کانال : ماه نو 

🥑🥑 

 

 #پارت_صد_پنجاه_چهارم

 

 

 

 

🍇🍇🍇🍇 
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 با یی حالی میخنده 

 

 _ ف ر می تز نرفتم ؟؟

ش    ه چند   ز  حاچی یه روانی 
ی
س   ال منو تحت دوس   ت خانوادگ

درمان قرار داد ... ولی خوب که نش دم هیچ تازه بدترم شدم 

 نساء ... 

کنم توی این مس  ی  قراره خروار خروار بدبختی ب ش  یم    ف ر

.. ولی تو هس    تی خوبه که هس    تی .. تو بلدی چطوری به من 

 امید بدی !!! 

 

با لبخندی اش               ک آلود نگاش می نم خوش               حالم با این ه  

لم با این ه خستم ، با این ه دیگه نمیتونم غمگینم ، خوشحا

 با این ه ... 
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دم که با ص       دای س       امر به  ز توی افکار پراکندم دس       ت و پا می 

 خودم امدم

 

 _ بسه دیگه گریه زاری ...  

مت تفری      .. از الان تو  بلند ش              و تازه سر ش              به میخوام بیی

 خونه بمونیم دلمون می وسه !!!! 

 

و اش           کام رو پاک می نم از با خوش          حالی سرمو ت ون میدم  

م قبل از این ه از اتاق  جام بلند میش              م و به س               مت در می 

ون برم به سامری که عمیقا توی ف ره نگاه می نم اسمش  بی 

نم که با حواس پریی نگام می نه ز  رو صدا می 

 

 _ راستی .. من پیشنهادت رو قبول می نم ...  

 

س تونس     تم   خنده بلاخره بعد از چند س     اعت غص     ه و اس     یی

نه  ز ز می   ی عمیق از ته دلش رو ب ینم پوزخندی شیطنت امی 
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 _ دیر گفتی ... اخه من پشیمون شدم ... 

 

 با چشمایی که از حر  ریز شده نگاش می نم ..  

ز  ام  ا جواب ق  اب  ل قبولی پی  دا نمی نم ب  ا حر  پ  ام رو ب  ه زمی 

 می وبم از اتاق خارج میشم ... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🥑🥑 

 

 _صد_پنجاه_پنجم#پارت
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🍇🍇🍇🍇 

 

 

 

 

با چش        مایی که از این گردتر نمیش        ه به ترن هوایی و بلیطای 

ه میشم ...   توی دست سامر خی 

ز چش  مای س  امره که منو   از همه بدتر اون برق ش  یطنت آمی 

سونه ...   بدتر مییی

م ...   یه قدم عقب می 
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 خارج شم که دستای قدرتمند  
ی
میخوام از ص  به اون بزرگ

سه س  امر دورم حلقه میشه با لبخندی یه وری میی 

 

ن؟؟؟  ی  مییی  _ خانوم خانما کجا تسرر

 

 با تپ تیه و لبخند مصنو  جواب میدم  

 

 _ برم دستشویی زودی برمیگردم ... 

 

ه به طوری   توی بغلش میگی 
نه و منو بیش        یی ز نیش        خندی می 

 که کاملا توی بغلش گم شدم ... 

د اما اون بدون توجه سرش      و نفس      ام به گردنش برخورد می ر 

ز میاره و زیر گوشم زمزمه می نه   پایی 

 

ش؟  _ مییی
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مات گرمایی که از نفس      اش به گوش      م برخورد می نه جواب  

 میدم 

 

_ من به گور جد آبادم بخندم .. بخوام سوار ترن هوایی شم 

 ... 

 

ه سرشو به سرم ت یه میده   از جوایی که میدم خندش میگی 

 

س من کنار   تم .. _ نیی

 

 آب دهنم رو به سختی قورت میدم 

 

 _ مشکل همینه ... 

 

ه  نشگون ریزی از بازوم میگی 
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 _ باز تو روش خندیدم !!!  

 

بلاخره نوبت ما میش  ه و این س  امره که کش  ون کش  ون منو به 

ه ...   سمت اون هیولای وحشتناک مییی

با ترس میش               ینم و به سرعت کمربندمو می ندم دس               تام از 

س سرد ش  ده چرا هر دفعه گول میخورم؟ اسیی

س  امر مثل یه وس  وس ه ی ش  یطایز عمل می نه چرا انتظار یه 

شب عاشقانه رو داشتم لطفا یه نفر منو از این کابوس بیدار 

 کنه .... 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🥑🥑 
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 #پارت_صد_پنجاه_شیشم 

 

 

 

 

 

🍇🍇🍇🍇 

 

 

 

 

 نه تنها از اون کابوس شوم بیدار نشدم ... 

 کابوس پشت کابوس دنبالم امد !! بلکه   
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بعد اون ترن هوایی کوفتی یه دورم اتاق فرار و تونل وحش  ت 

 رو آباد کردیم ، تا اقا بلاخر رضایت داد ..!! 

 

الانم روی ص   ندلی های پلاس   تیگ زرد رن  نش   س   تم و توی  

ه ...   این هوای سرد منتظر سامرم که رفته خوراکی بگی 

بستتز نزدیکم میشه با لبخندی بلاخره سامر با دو کاسه ی   

که نش   ون میده امش   بم از اذیت کردن من لذت کافز رو برده 

 کنارم میشینه چشامو ریز می نم

 

ز داغ میخواستم ...    _ اوگ ولی من یه چی 

 

نه و بیخیال میگه   ز  نیشخندی می 

 

ز داغ مال اینجا نیست ..   _ چی 
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ت به بیحیایی این مرد نگاه می نم ص           ورتم ا ز خجالت با حی 

گر میگره و س   عی می نم خودمو با بس   تنیم سرگرم کنم رفتارم 

 باعث میشه سامر با شیطنت قهقه بزنه ... 

م  لعن   ت ب   ه ذهن منحرفم چن   د دقیق   ه بع   د تص               میم میگی 

سم   سوالی رو که از سر شب ذهنم رو مشغول کرده بی 

 

 سامر .. بلاخره قراره چیکار کنیم؟؟؟  _ 

ضز به ازدواج ما نیس             ت .. از ش             واهد پیداس             ت حاچی را

 کوتاهم نمیاد ... 

 

 اخا می نه و شیطنت قبل توی صورتش پیدا نیست  

 

یم ... که اینم غی  مم نه ...   _ باید اجازه ی دادگاه رو بگی 

 

سم    با تعجب میی 
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 _ چرا ؟؟؟ 

 

نه ز  سرد و یی احساس توی چشمام زل می 

 

زیاده _ چون من یه روانیم که اختلال ش    خص    یتش انقدری  

 که کارت قرمز گرفته ... 

 

 م ث می نه و جدی تر میغره

 

_نس                اء تو ب ه طرز غی  ق اب ل انک اری ب ا ی اد اوری ب دبختیای 

یز توی لحظ      ات خوشر ک      ه خودت برام  ز زن      دگیم گن      د می 

 میسازی ... 
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 ��کانال : ماه نو 

🥑🥑 

 

 #پارت_صد_پنجاه_هفتم

 

 

 

 

 

🍇🍇🍇🍇 
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گاش می نم نفس عمیقی می ش    ه پش    یمون از حرفز که زدم ن

ب از روی ص        ندلی بلند میش        ه و بهم اش        اره می نه  و یه ضز

 دنبالش برم ... 

چند قدم عقبیی از س       امر حرکت می نم میتونم قد بلندش و 

هیکل ورزیدش رو ب ینم ، قدماش اس               توارن با این ه خروار 

 خروار سختی روی دوشش سنگیتز می نه ... 

 مشت شدن ... نگام به دستاش میوفته که  

 

نم که جاش نیست ، وقتش نیست ...    ز  گاهی وقتا حرفایی می 

ه مرخصی          و من گند  اما مغزم توی لحظه های حس         اس می 

نم !!!  ز  می 

 

سونم و با تردید دس ت مشت شدش   با دو خودمو بهش می 

م ...   رو میگی 

م ث می نه ولی بعد از چند لحطه دس      تای سردم رو محکم 

ه ...   میگی 
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اراحته با این ه خستس ولی هی وقت حمایتش رو با این ه ن 

 ازم دری    غ نمی نه ... 

 

م هام رو قطره ای اش            ک تر می نه بغض            م رو به س            ختی 

 قورت میدم ... 

 باید باهاش صحبت کنم ...  

جلوش وایمیس               م ، ابروه اش رو ب  الا مین  دازه و منتظر نگ ام 

 برای حرفز که میخوام بگم دودلم   می نه

 

.. اصلا نباید بحثش رو پیش می شیدم  _ من .. من متاسفم

 ... 

 

دس  تاش رو پش  ت گردنش قلاب می نه نفس عمیقی می ش ه 

 ... 

انگار داره س  عی می نه خودش و اروم کنه سرش  و به نش  ونه ی  

ز می نه !!!   تایید بالا پایی 
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 یعتز بسه ، یعتز حوصله ی شنیدن حرفات رو ندارم !!!  

ه و آهی می ش  م چند لحظه بعد بازوم رو توی  دس  تش میگی 

 ...   دنبال خودش می شه

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🥑🥑 

 

 #پارت_صد_پنجاه_هشتم
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🍇🍇🍇🍇 

 

 

 

 

 سامر خوب نبود اینو هر ادم احمقی میفهمید ... 

 نگرانش بودم این روزا زیادی توی ف ر بود ...  

 روی مبل نشسته بودم و زانوهام رو بغل کرده بودم ...  

مر روی مب  ل لم داده بود و ب  ا فن  دکش ب  ازی روب  ه روم س                ا

 می رد ... 

چش               مم به موهای نیمه بلندش افتاد که روی پیش               ونیش 

ش می رد ..   ریخته بود وجذابیی
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 _ موهات بلند شده ...  

 

ز   نگام می نه با اخم دس   تی بینش   ون می ش   ه و طره ای رو بی 

 انگشتاش نگه 

 میداره !!! 

افتص   اچ خش   دار ش   ده اهی می ش   ه و با ص   دایی که به طرز 

 به حر  میاد 

 

 _ این موها برام بدشانسی میارن ... 

 

سم   با تعجب میی 

 

 _ چرا؟؟؟ اتفاقا خیلی بهت میاد ...  

 

ب از ج  اش بلن  د میش                ه کنجک  او  ن  ه ی  ه ضز ز نیش               خن  دی می 

سم  میی 
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 _ کجا؟؟؟؟ 

 

تش رو در میاره جواب میده  ز که تیسرر  در همون هی 

 

 نم ... _ میخوام ریشامو اصلاح ک 

 

تش یه رکایی س      فید پوش      یده بود که بیش      یی عض      له 
زیر تیسر      ر

 های بازوش رو نشون میداد با شیطنت میگم

 

 _ جووون عضله هاشو ...  

 

تش        و به س        متم پرت می نه که توی   نه تیسر        ر ز تک خندی می 

 ...  هوا میقاپمش
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ه م تی می نم از جام بلند  بعدش به س       مت دس       تش       ویی می 

م س           امر دس           تاش رو دو طر  میش           م با عجله دنبالش می  

ه شده ...   روشویی گذاشته و به آیینه خی 

 

چش             مش که به من میخوره به س             متم بر میگرده با ارامش 

 جلوتر میاد جلوی صورتم خم میشه تا هم قد بشیم 

 

 ؟ 
ً
 _ کاری داشتی احیانا

 

 با شوق میگم 

 

 _ میخوام نگاه کنم .. 

 

ه دس   تاش     می 
ه و عقبیی اره ل ش   و با دندون میگی  ز و دوطرفم می 

 و مثل پر کاه بلندم می نه ... 
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ارم س  امر با ارامش و   ز با ترس دوتا دس  تمو روی سرش  ونش می 

 روی کابینت روشویی قرارم میده لیمو می شه 

 

 _ از اینجا بهیی س بیتز 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🥑🥑 

 

 #پارت_صد_پنجاه_نهم

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 680  

 

 

 

 

🍇🍇🍇🍇 

 

 

 

 

کاری ش         ده ت یه داده بود با ریش در حالی که به دیوار کاشر  

فت ...   تراش کلنجار می 

 دونه به دونه ی حرکاتش رو با چشم دنبال می نم .. 

بلاخره بع   د از چن   د دقیق   ه روش               ن میش                 ه  جلوی آیین   ه  

ه میشه ...   ایستاده بود و با تردید به انعکاس خودش خی 
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نفس عمیقی می ش            ه و پلکاش رو روی هم فش            ار میده ،   

ه بود و انگار از موض       و  س       خت عص       بایز ف ش قفل ش       د

 بود

 

 نگام می نه با اخم و چشمایی که کاسه ی خون شده بود

 

ز ما تغیی  کنه ..   ا بی  ز _ نس    اء .. ش    اید از این لحظه خیلی چی 

ز .. ولی ب  ای  د قول  مم ن  ه بخوان تو رو علی  ه من تحری  ک کیز

بدی به من که گول حرفاش           ون رو نخوری ... درض           من من 

 م هیچ وقت ، هیچ آزاری به تو نرسونم ... قسم میخور 

 تنها امیدم ، تنها کسی که به منو باور داره تویی ...  

 

ب    ا اش                   ک نگ    اش می ردم چ    ه بلایی سرش اورده بودن ک    ه 

 اینطوری التماس می رد باورش داشته باشم؟؟؟

 با روح این مرد چه بازی وحشتناکی انجام داده بودن ؟؟؟ 
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هش اطمینان بدم که عش      ق دوس      ت داش      تم بغلش کنم و ب 

من واقعی تر از این حرفاست که با دوتا سختی فراموش بشه 

 !! 

ز بودم همون زمایز که به قس              کش            ت   چون اگه ادم رفیی

فتم اما موندم  اش              تم و می  ز خفم می رد باید دمم رو کولم می 

 ... 

ب        ه ی        ه دل   ی   لی ک        ه خ   ودم   م درک   ش ن   م   ی       ن   م .. خ   ودم   م  

 نمیفهممش ... 

 

 

 

 

 

 

 ��ه نو کانال : ما

🥑🥑 
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 #پارت_صد_شصت

 

 

 

 

 

🍇🍇🍇🍇 

 

 

 

 

 سامر پو  یی حوصله ای می شه  ... 

ه  دس   تایی که به وض   وح لرزیدنش   ون رو حس می ردم بالا مییی

وع می نه به زدن موهای مش یش ...   و با کمال تعجب سرر
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ت کار   ز و من از حی  ز میوفیی ب ا هر حرکت موهاش روی زمی 

 عجی ش دهنم بسته میشه ..!!!! 

 

ه و راضز از این قیافه ی    کارش که تموم میش         ه عقب تر می 

 جدیدش 

 خودشو برانداز می نه ... 

ز    س            امر س            وخته بود و ش            اید الان وقتش بود از بی 
ی
زندگ

اش ققنوش متولد بشه ...   خاکسیی

ص               ورت ج  دی و اخم الودش ب  ه من ث  اب  ت می رد ه  دف  ای 

 توی ذهنش داره هدفایی که نا فهممش درکش
ی
 بزرگ

 .... نمی نم  

 

بلاخره به خودم مس      ل  میش      م و با تپ تیه اس      مش      و ص      دا 

 می نم ... 

 به سمتم میاد و دوتا دستش رو دوطرفم ت یه میده ... 

 منتظر نگام می نه تا حرفز بزنم اما دهنم بسته شده ...  
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د ...   ز  ابرویی که انگار توی دعوا ش سته شده بود تو ذوق می 

سید !!! حالا به سه س  موهای بلندش  انتم نمی 

 

ارم و لمس  ش  ون  ز م روی سرش می  ت دس  تام رو جلو مییی با حی 

نه با ص  دایی 
ز می نم آه س  وزناکی می ش  ه که قلبم رو آتیش می 

 که لرزشش پیداست به حر  میام

 

 _ مگه .. مگه دیوونه شدی سامر ؟؟؟ ش ..ش یه .. یه ..  

 

ه و با حر  میغره  با اخم وس  حرفم میی 

 

؟؟؟_ ش یه چ  شد   م؟ یه دیوونه ؟؟ یه روانیت 

یا ش        ایدم ش         یه قاتلا ش        دمه ؟؟ هووم؟ چرا لال ش        دی؟  

ش نساء ؟؟؟  ن نه ازم مییی
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 ��کانال : ماه نو 

🥑🥑 

 

 #صد_شصت_یکم

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 
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نقطه ض      ع  ادمایی که طرد ش      دن ، خورد ش      دن ، زیرپا له 

 شدن ... 

ن  روایز بودن اینه که بهشون ان  عجیب بودن بزیز ... ا 

 ... 

 سامر از این موضوع نگران بود ... 

 آسیب دیده بود و توی رفتارش کاملا مشخ  بود ...  

با دس               تایی که از داد فریاد س               امر مثل بید میلرزید بغلش  

می نم ، اونم با حر  دس      تای بزرگش      و دورم مثل حص      اری 

 س پی ه ... 

ی بگم ، مییی   ز س               م من درد رو حس می نم ام   ا نمیتونم چی 

 بدتر شه ... 

 .. . خراب شه 

حالا که اینطوری توی بغلش بودم نفس               ای عص               بیش زیر 

گوش               م بود و ب  ا گوش                 ت و خونم خوی درن  دش رو حس 

 می ردم

 اون گاهی وقتا مهربون بود ولی گاهی وقتا ...  
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 طول زندگیش رو یی رحم بود و غی  قابل نفوذ ... 
 اما بیشیی

ش             ده ی وجودش  او دور خودش با تی ه های ش              س             ته 

حص            ار محکا س            اخته بود که برای عبور از اون باید مثل 

 اون س بودی ... 

منم آس     یب دیدم بودم نه به اندازه ی س     امر ولی ش      س     ته  

 بودم ... 

 حال به خویی با هم کنار میومدیم 
ز ما همو میفهمیدم در عی 

 درسته سامر هنوز به من علاقه ای نداشت ... 

دم ولی من از لحظه به لحظه  ای که کنارش بودم لذت مییی

 و خوشحال بودم 

 سخت بود .. راحت نبود ... 

 ولی من ادس نبودم که با یکم سختی جا بزنم . 

باید رفتارم بهیی ش     ه باید س     نجیده تر باش     ه طوری که بتونه 

 به راحتی بهم اعتماد 

 کنه !!! 
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 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_شصت_دوم

 

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 
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 " سامر " 

 

 

 

 

 بوی خون توی بینیم س پی ید ... خاطرایی محو ... 

ی با موهای بلند خرمایی رو میدیدم که ص     دای  
قامت دخیی

 خندش توی جنگل 

 س پی ید ... 

نه  ز م که از دور یه نفر داد می   به سمتش می 

 _ سمر دخیی کجا موندی ؟؟؟

 

نه ز  داد می 
 دخیی با شادمایز
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ز    ب  ه س               متم برمیگرده ب  ا لبخن  د نگ  ام  _ الان می  ام م  ام  اننیز

 می نه

 

 _ سامر ... بیا بریم بقیه منتظرمونن ...  

 

ب  ا تعج  ب نگ  اش می نم ام  ا اون ب  دون توج  ه ب  ه من دس                ت 

ب ه ی هفت یا هش       ت س       اله ای که بینهایت ش        یه به من 

ه ...  ه و همراه خودش مییی  بود میگی 

 

م ت   ا چن   د ث   انی   ه گیجم و درگ از  ب   ا وحش                 ت از خواب میی 

 اطرافم ندارم ... 

با ض               ع  لیوان اب کنار تختم رو برمیدارم و یه نفس سر  

 می شم ... 

 به تاج تخت ت یه میدم و پام رو توی ش               کمم  
ی
با خس               تگ

 جمع می نم ... 
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ی که بینهایت ش یه  ز فرق داشت اون دخیی ایندفعه همه چی 

 من بود ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود ... 

 اب گرفتمه !!! حس می ردم ضع  اعص 

 

 زن    دگیم رو ب    ه طرز عجیتی  ۱۰من خ    اطرات زیر 
ی
س                   ال 

 فراموش کرده بودم ... 

هر روزی ک  ه میگ  ذره ی  ه تی   ه از پ  ازل رو ب  ه ص               ورت محو  

توی خوابم می ینم ن ن    ه اون دخیی ب    ه کمکم نی    از داش               ت    ه 

 باشه؟؟؟ 

 

با ف ری که بیش از حد مش     غوله گوش     یم رو از روی پاتختی 

م بعد از کنارم بر میدا رم و با تردید ش      ماره ی مادرم رو میگی 

 چند بوق کوتاه جواب میده ... 
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 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_شصت_سوم

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 
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؟ ...   _الو ... پسرم .. خویی

 الو چرا جواب نمیدی؟؟؟ 

 

م    میون حرفش میی 

 

 _ سلام مامان ... 

 

بق معمول ص       دای نفس عمیقش توی گوش       م میپی ه و ط 

 به موهایی که کوتاه 
وع می نه به گله و ش               کایت دس               تی سرر

ش     دن می ش     م حس می نم درس     ت ترین کار زندگیم کوتاهی 

 این موها بود ... 

وقتی ب ه تر بودم حاچی از موهام میگرفتم و توی ص              ورتم 

د ... واقعا یادش بخی  !!!  ز  سیلی می 

 

 یی حوصله ای می شم  
 پوفز
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 شتم ... _ مامان .. یه سوال دا

 

سه    م تی می نه با تردید میی 

 

 _ چه سوالی ؟؟

 

ز دندونام نگه داش    تم انگار همه ی اعض    ای بدنم   لبام رو بی 

سم  مخالفن ولی بلاخره با کنجکاوی میی 

 

 _ سمر کیه ؟ 

 

هیچ ص   دایی از پش   ت تلفن ش   نیده نمیش   ه با تعجب گوشر  

میدم که میفهمم تماس قطع نش         ده   رو از گوش         م فاص          له

اش می نم اما انگار گیج تر از این حرفاس        ت که جواب ص        د

 بده عصتی میشم 
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 _ مامان .. جواب سوالمو بده ..سمر کیه؟ هان ؟

 

 با تپ تیه جواب میده 

 

 _ س .. سمر .. تو اصلا از کجا ...  

 

هنوز حرفش           و کامل نگفته که ص           دای عص           بایز پدرم توی 

 تلفن پخش میشه 

 

 _ پسر .. مامانت چ  میگه؟

 

 چشام رو توی حدقه می رخونم  

 

_ یه سوال ساده پرسیدم .. سمر کیه ؟؟ مدتیه که خوابشو 

 می ینم
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پدرم منو متعجب و کنجکاو تر می نه با  نفس               ای عص               تی  

ل شده ای میغره   عصبانیت کنیی

 

_ س  مر .. هی  س نیس  ت ... توهم زدی باز .. تو که عادت 

 داری !!! 

 

ش     م فاص      له میدم اهی تماس که قطع میش     ه گوشر رو از گو 

 می شم و با کنجکاوی اخم می نم ... 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_شصت_چهارم
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🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

 

یی حوص              له از روی تخت بلند میش              م همونطور که گردن 

م ...   دردناهم رو ماساژ میدم به سمت نشیمن می 

چش         مم به نس         اء میوفته که طاق باز روی مبل خوابیده به 

نم ...  ز م و جلوی مبل زانو می   اروس نزدی ش می 

توی خواب واقع    ا موجود مظلوم و یی آزاری    ه ولی وای ب    ه  

 ه روی مود اذیت کردن من بی اره میوفته !!! روزی ک
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سن   هروقت چشمم به موهایی که به زور تا گردنش می 

ه ی خود درگی  ...!!!! 
یزه دخیی  میخوره اعصابمم بهم می 

 

م و فش  ار میدم .. چند  با دو انگش تام س  وراخ بینیش رو میگی 

لحظه طول می ش      ه اما با سرعت چش      اش      و باز می نه وقتی 

اض به حر  میاد نگاش به من   میخوره با اعیی

 

ز عاشقانه بیدارم کنید؟   _ الان مثلا خواستی 

 

نم و دماغش     و بیش     یی فش     ار میدم که ص     دای  ز نیش     خندی می 

 اخش بلند میشه 

 

ه ی پروو گ گفت   ه من میخوام ع   اش               ق   ان   ه بی   دارت  _ دخیی

 کنم؟؟؟ 

 بلند شو ب ینم سر ههر 
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ی چش    م  ، دماغش رها می نم از جام بلند میش    م از گوش    ه 

 ... نگاش می نم 

 

ی رو پر   م و کیی خونه می  ز م ش        ده به س        مت اش        ی  با اخم خی 

آب می نم چند دقیقه بعد نس  اء کنارم میاد و س  عی می نه از 

 توی یخ ال چندتا خوراکی برداره ... 

 

ی   با ص      دای نس      اء که با تعجب ص      دام می رد چش      م از کیی

 برمیدارم

 

 _ پنی  کجاست؟  

یم س            وپری برامون یه قوطی اورد؟؟ مگه دیش            ب زن  نزد

 پس الان کجاست؟؟؟
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 ۵۰نزدیک میش         یم و حدود  ۲۱۰توی اینس         تاگرام به پارت 

 �🨍�پارت توی هایلایت پیج هست 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_شصت_پنجم

 

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 
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م و یخ الو با دقت برش می نم ...   با تعجب کنارش می 

 

 اوممم کشداری میگم : 

 

 _ ف ر کنم باز دیشب گرسنم شده !!!  

 

ت نگام می نه و تازه متوجه ی منظورم میش     ه ؛  نس     اء با حی 

با تپ تیه س              عی می نه موض              وع رو به یه طریقی جمع کنه 

 !!!.. 

 

 درست می نم الان ...!!!!  _  عیتی نداره خب ... خب نیمرو 
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 با ابروهای بالا رفته نگاش می نم :  

 

ا برای من کاملا   ز _ مگه من گفتم اش               کالی داره؟؟؟ این چی 

 طبیعیه ..!! 

ی بهش عادت کتز .    تو هم باید یاد بگی 

 

 سرشو متف ر ت ون میده ... 

ب   ز ضز  روی ص   ندلی میش  ینم با انگش  تام روی می 
ی
با خس   تگ

م ؛ کا بع   د درح  الی ک  ه قهوه ی توی م  ا  رو مزه مزه میگی 

ه میشم ...   می ردم به صورت آویزون نسا خی 

نم که یی دقت نگام 
ز به ای به پاهاش می  ز ضز با پاهام از زیر می 

 می نه 

 

ی شده ؟؟  ز  _ چی 
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نه :  ز  غر می 

 

 _ چرا تو انقدر عاشق مشت لگدی؟؟؟

 پاهام خورد شد ...!!! 

 

نم ؛ به ص          ندلی پش         ت سرم با ابروهای بالا رفته نگاش می  

 ت یه میدم 

 

 _ بحثو عوض ن ن دخیی 

 

 برای حرفز که میخواد بگه دودله : 

 

 _ دیشب همش توی خواب اسم سمرو 

ز !!!   س گفتی 
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 اخا می نم : 

 

_ اره ... خوابش               و میدیدم .. ولی عجیب اینجاس                ت که  

 نمیشناسمش ... 

 

ز میش       م ؛ با ص       دای ت  ه ی می  لفن اهی می ش      م و متف ر خی 

همراهم به خودم میام ... نگاهی به صفحش میندازم .. اسم 

 حاچی روی صفحه خودنمایی می رد ..!!! 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ما ه نو 

🍔🍟🥤 
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 #صد_شصت_ششم

 

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

 

نم حوص           له نداش           تم روزم خراب تر از ایتز که  ز رد تماس می 

 هست بشه ... 

اره  ز  نساء دستای کوچی شو ، روی دستام می 
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_ یعتز ش               م    ا س               مری ک    ه توی خواب دی    دین رو اص               لا 

؟ ز  نمیشناسی 

 چطوری اخه ؟؟؟ 

 

 انگشتای کوچی شو فشار ریزی میدم و متف ر میگم : 

 

_ ش                ای  د مربوط ب  ه ب گیم ب  اش                ه ... مربوط ب  ه زم ایز از  

 زندگیم که یادم رفته . 

 

گوش    یم دوباره زن  میخوره ؛ پو  یی حوص    له ای می ش    م 

 یدم  : و ایندفعه جواب م

 

نه ، یعتز حوص            له ی ش            نیدن   ز _ وقتی یه نفر رد تماس می 

 صدات رونداره .. 
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ش توی گوشر میپی ه :  ز  صدای تمسخر آمی 

 

 _ چیه دم دروردی ؟؟؟ 

 

نم  ز  نیشخندی می 

 

 _ غرض از مزاحمت ؟؟؟  

 

 عصتی بودنشو حس می ردم !!! 

 

 _ پاشو بیا نمایشگاه .. کارت دارم ...  

 

 اخا می نم : 

 

 میام !!! _  
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 پو  یی حوصله ایی می شه .. 

 

 _ منتظرم ..!!! 

 

ز مین       دازمش ، نس                     اء ب       ا  گوشر رو قطع می نم روی می 

 کنجکاوی نگام می نه !!! 

 

م ؛ پالتوی بلند   بدون توجه بلند میش       م به س        مت اتاقم می 

ز س    وییچ و عینکم از اتاق  مش     یم رو تنم می نم و با برداش    یی

 خارج میشم . 

 

سه : نساء با کنجکاو   ی میی 

 

ی؟؟؟   _ کجا داری می 
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 یی حواس جواب میدم :  

 

 _ نمایشگاه ... زودی برمیگردم  

 

 

 **** 

 

ز  در ش     یش     ه ای رو باز می نم و با گام هایی بلند به س     مت می 

م ، عین  ک افت  ابیم رو ب  ا ی  ه حرک  ت در می  ارم ...  منسی               ر می 

سم :  دم با بیخیالی میی  ز  همونطور که ماشینا رو دید می 

 

 اچی کجاست ؟؟؟_ ح
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 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_شصت_هفتم

 

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 
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 سنگیتز نگاه منسیر رو روی خودم حس می نم ... 

 با صدایی که مثلا عشوه داشت ، جواب میده : 

 

ز ...   _ توی اتاقشون هسیی

 

سرمو به نش           ونه ی تایید ت ون دادم ؛ به س           مت دفیی رفتم 

ز می ردم ... همونطور که کلیدامو ب  الا پایی 

 درو باز می نم و داخل میشم !!! 

 

علاوه بر حاچی بابامم اونجا نش               س               ته بود ؛ درو به اروس 

 می ندم که حاچی با اخم میگه

 

ز ...    _ خوشومدی پسر ، بیا بشی 
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نه ...   ز  بابا نیشخندی می 

 

 _ چیشده ؟؟ ک ل کردی؟؟؟ 

 

 جوابش   
ً
و نمیدم که خودمو روی مبل چرس رها می نم و علنا

ه .   حرصش میگی 

 

 منتظر به حاچی نگاه می نم :  

 

 _ خب .. منتظرم ...  

 

 بابا سری به نشونه ی تاس  ت ون میده :  

 

 _ نمیدونم چه کوتاهی کردم این پسر انقدر سرخود شده ... 
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 میخندم با تمسخر و استهزاء ..!!! 

 

ی بابا .. پدریو در حقم تموم کردی ....   _ شی 

 

 میغره : با حر  

 

 _ ب ند دهنتو .. ت*خم س  ...  

 

ز می نم :   اخا شیطنت آمی 

 

 _ حالا منو صدا کردین دور هم افسوس بخوریم ؟؟؟

 

 حاچی با تن صدای خشتز صدام می نه :  

 

 _ پسر ... ما تصمیم گرفتیم با خواستت موافقت کنیم ... 
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ارم و متف ر اخا می نم :  ز  با تعجب آرنجامو روی زانوم می 

 

م افتاد باز ... _   پس کارتون گی 

 

 بابام میخواد حر  بزنه که حاچی اجازه نمیده : 

 

یم ...   _    ما فق  نگران اون دخیی

 

ه و با مسخره بازی جواب میدم :   ابروهام بالا میی 

 

ای ندیده ...  ز  _ به حق چی 

 مرزای نگرایز جا به جا شد اصلا ... 

 

 حاچی اخم می نه : 
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 ر کنار ... _ مسخره بازی رو بزا 

ی به اس      م س      مر خواب دیدی  بابات میگفت درباره ی دخیی

 ... 

 راسته ؟؟؟

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_شصت_هشتم
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🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

 

 فهمیدم ... پس جریان این بود ... 

 " سمر " حتما موضوعیه که من خیی ندارم ..!! 

 با احتیاط جواب میدم :  

 

 و می ینم ، چطور؟؟_ درسته .. مدتیه خوابش

 

سه :    بابام با کنجکاوی میی 
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 _ توی خوابت چه اتفافی میوفته ؟؟

 

نم :  ز  یه دستی می 

 

 _ اتفاقای خویی نمیوفته ...  

 

م میشه :   خی 
ه و حاچی با نگرایز  به وضوح رن  بابام میی 

 

 _ همونطور که گفتم ما مشکلی با ازدواجت نداریم .. 

ط ...   ولی تنها به یه سرر

 

نم : ب ز  ش تز می 
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_ آها حالا ش                د .. راحت باش حاچی من که میدونم اون  

 روی دیگه ی خودتو نمیتویز مخقز کتز  ... 

 

سم :  نم و با شیطنت میی  ز  چشمگ می 

 

 _ایندفعه چ  میخواین؟؟ 

ب  از گ پولتو خورده منو میخوای بفرس               تی ی  ارو برات پول   

 کنم؟؟؟ 

 هوم؟؟؟

 

 حاچی عصتی بود و نگران : 

 

 هی  سو نیاز نیست پول کتز ... _  

وع کتز ...   فق  باید دوباره دورهای درمانتو سرر
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حالم بد گرفت ؛ اخمم انقدر ش               دید بود که حاچی مجبور 

 شد س وت کنه ..!!! 

با آرامش از روی مبل بلند میش               م ، با قدمایی آروم نزدیک 

ز میش           م و دس           تام رو بهش ت یه میدم ؛خم میش           م و به  می 

نم :  چشمای حاچی زل ز  می 

 

 _ بابام بهت گفته ؟؟ 

 

 م تی می نم تا میخ کلامم توی چشماش فرو بره ..!!! 

 

 _ وقتی عصتی میشم ... چه شکلی میشم؟؟؟

 

 نمایسیر اطرافو بو می نم :  

 

 _ بوی ترس میاد ..!!!  
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نم ...   ز  با تمسخر قهقه می 

همونطور ک  ه قلنج  ای گردنمو میش                ون  دم ب  ا تح  دی  د توی 

 می ردم ..!!  چشمای حاچی نگاه

ترس    و توی چش    مای هردوتاش    ون س دیدم . چند گاس عقب 

 رفتم و به هردوشون اشاره کردم : 

 

 _ تا نساء رو حامله ن ردم دست بجنبون حاچی ... 

ت  ا ب  ه خودت بی  ای ت  اری    خ ت رار میش                ه ... نزار ج  انم .. نزار 

 !!!.. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 
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 #پارت_صد_شصت_نهم

 

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

 

ب  ا لبخن  د ی  ه وری از دفیی خ  ارج میش               م و درو س بن  دم ؛ ب  ا 

دق   ت اطرافو برش می نم ، وقتی از نبودن کسی                مطمئنم 

میشم گوشمو نزدیک در می نم تا حرفاشون رو متوجه بشم 

 !!! 
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 صدای بابام بلند میشه :  

 

_ حاچی شانس اوردیم عصتی نشد ... این پسره وقتی قاطی 

همی نه ... خون ج  ..!!!  لوی چشمشو میگی 

 

نم ؛ خوبه که پسرشو میشناخت !!   ز  نیشخندی می 

 حاچی جوابشو میده : 

 

لمون خارج ش        ده .. با دوس        تم مش        ورت  _ این پسر         از کنیی

 کردم .. 

ی بفهم   ه ...    ز گف   ت مم ن   ه خ   اطراتش برگردن .. نب   ای   د چی 

 سمر برای ما ... 

 

 با صدای اون منسیر احمق به خودم میام : 

 

 امر چایی میل دارین ؟؟_ اقا س
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با فک قفل ش    ده ای   با حر  پلکامو روی هم فش    ار میدم 

 میغرم : 

 

 _ من کوفت میخورم ... دارین ؟؟؟

 

ه ی احمق از رو نرفت :   دخیی

 

_ ماش           اپ ، چمم ک  پاتون تیپ جدید خیلی بهتون میاد  

 !!.. 

 مثل این بازیگرای سریال ترگ شدین !!  

 

ز با اعص             اب خوردی نگاش   می نم ؛ ف ر کنم وقتی داش             یی

شانسو تقسیم می ردن من تو ص  اختلال شخصیتی بودم 

 !! 

م .  ون می  نم و از نمایشگاه بی  ز  با حر  عق ش می 
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ی توی این دنیا بهایی  
ز باد سردی به ص     ورتم میخوره ؛ هرچی 

 داره !! 

ولی هی  س   خیلی از مردم دوس         ت دارن به بهش         ت برن 

ه  ..!!  حاضز نیست به خاطرش بمی 

 نرمال بدون هیچ اجباری 
ی
 خوب ، یه زندگ

ی
منم اگه یه زندگ

داختم .   .. میخواستم ،  باید بهاش رو میی 

ایطی ح  اضز نبودم زیر نظر اون پزش                ک   ام  ا تح  ت هیچ سرر

 دیوونه برم ... 

 

 

 

ز بوس           ه ی عاش           قونه ی س           امر و نس           اء توی  ب ه ها اولی 

 اینستاگرام پارت گذاری شد 

 �😁�یم نزدی  ۲۲۰به پارت 

 پارت اماده توی هایلایت پیج هست ۶۰حدود 
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 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_هفتاد

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 
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دم ؛  با حر  چنگالمو تو غذام فرو مییی

 رم ش                دی  دا از وقتی خون  ه ام  دم ، کلم  ه ای حر  نزدم و ف

 مشغول بود ..!! 

 

ی دفعه بش          قاب غذام توس            نس          اء کش          یده میش          ه ، با 

 تعجب نگاش می نم ... 

 

ز ...    _ اگه بدمزه شده بگی 

 

 پرت می نم و به ص             ندلیم ت یه میدم ، یی 
ز چنگلمو روی می 

 حواس جواب میدم : 

 

 _ نه خوب بود ...  
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ش        و با چش        مایی کنجکاو نگام می نه معلوم بود س        والی ذهن 

مش       غول کرده ، لیوان آب جلوی دس       تم رو برمیدارم و توی 

 همون حال میگم : 

 

س    _ اگه سوالی داری بی 

 

ه میشه :   با تردید به چشمام خی 

 

 _ حاچی ... درباره ی چ  باهاتون صحبت کرد؟؟ 

 

ز گذاشتم :    اب رو مزه مزه کردم و روی می 

 

ای  ازدواج این حر   ز خاض نبود .. درمورد سرر  فا ... _ چی 

 

ارم   ز از جام بلند میشم و بشقاب غذام رو توی هرفشویی می 

 ، یی حواس روی موهای نسا رو میبوسم : 
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 _ ممنون بابت غذا 

 

ل   م ، کنیی خونه خارج میش    م و به س    مت نش    یمن می  ز از اش    ی 

ز   وی رو برمی  دارم همونطور ک  ه ش               ب   ه ه  ا رو ب  الا و پ  ایی 
یی

ی چ  حافظه ی می ردم ف رم مش      غول حرفاش      ون بود ؛ برا

من نباید برگرده ؟؟ من چ  میدونس         تم که براش          ون بده؟؟ 

 سمر گ بود؟؟

اگه اون منسیر یکم دیرتر میومد ؛ شاید الان جواب سوالامو 

 میدونستم ... 

 

 من باید درمان شم ...  

 ف ر می نم تحمل من ، برای نساء سخت باشه ..!! 

تونم ب    ا بلاخره قراره ازدواج کنم و دیگ    ه تنه    ا نیس               تم ک    ه ب

 هرچ  اتفاق بده توی زندگیم تنهایی بسازم ... 
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 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #پارت_صد_هفتاد_یکم

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 
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 که روی ش   ونم میش   ینه به خودم میام ، با چش   مایی 
با دس   تی

 منتظر نگاش می نم : 

 

_ راس     تش س      امر .. من خیلی وقته اینجام ولی وس     ایل مورد 

 نده .. نیازم خونمون مو 

ز ... تازه فردا هم  نه لباس دارم نه وس            ایل مدرس            م هس            یی

 کلاس دارم البته نمیدونم راهم میدن سر کلاسا یا نه ... 

 

کلافه دس        تی به موهام می ش        م ، سرمو به نش        ونه ی تایید 

 ت ون میدم : 

 

_ باش       ه نس       اء .. اماده ش       و بریم هرچ  میخوای از خونتون 

 برداریم ... 

 فق  کلید داری ؟؟ 
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 به سرعت از جاش بلند میشه و با هیجان میگه : 

 

 _ اره کلید دارم نگران نباش .. دستتم درد ن نه 

 

 یی حوصله از جام بلند میشم : 

 

 _ خواهش میشه ...  

 

 

 **** 

 

جلوی در خون   ه ی   ه لنگ   ه پ   ا ایس               ت   اده بودم و منتظر بودم 

دم "  ز خانوم کلیداش            و از توی کیفش پیدا کنه ، هرچ  غر می 

فت که تلا  ش یی خود ن ن جاش               ون گذاش               تی " زیربار نمی 

نمش :  ز فت با حر  عقب می   نمی 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 733  

 

_ بیا کنار دخیی .. تو اگه یه روز خن  نزیز که نس   اء نمیسی   ر 

 ... 

 

نم ، نس              اء با پرویی کیفش              و توی بغلم   
ز زن  آیفون رو می 

 می وبه و توی همون حال میگه : 

 

 _ تقصی  شماست دیگه ...  

 ن من فراموش کردم ... انقدر هولم کردی

 

ه و با دوتا انگش        تم فش        ار ریزی   دس        تم س        مت دماغش می 

 بهش میدم که صدای آخ ریزش بلند میشه : 

 

 _ ب ه پرو الان این جای تش رته ؟؟؟

 

اره :   ز  دستشو رو انگشتام می 
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 _ آی تروخدا ولم کنید ..  

 خیلی درد داره !!! 

 

نمدماغشو ول می نم و با حر  دوباره زن  آیف  ز   ون رو می 

 

 

 

پارت  ۵۰نزدی ه و حدود  ۲۲۰دوس   تان اینس   تاگرام به پارت 

ز الان میتونی     د  ام     اده توی ه     ایلات پیج هس                   ت ک     ه همی 

 ❤بخونید
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 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_هفتاد_دوم

 

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

 

 بلاخره صدای عمه از آیفون شنیده میشه : 
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 _ کیه؟ 

 

 نساء جواب میده : 

 

 _ باز کن منم !!  

 

 عمه چند ثانیه م ث می نه : 

 

ای خیابویز نیست !!!   _ اینجا جای دخیی

 

اس همه   با اخم زمینو نگاه می ردم دوست نداشتم با یی احیی

و بدتر کنم :  ز  چی 

 

 مو بردارم .. _ مامان درو باز کن بیام وسایل 
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م !!!    زودی می 

 

در با ص   دای تیگ باز میش   ه ، همراه نس   اء وارد خونه میش   م 

از حیاط میگذریم که در باز میش        ه ؛ عمه با وض        ع ناجوری 

 جلوی در ایستاده بود ، با نیشخند نگامون می رد !!! 

 

وارد نشیمن میشیم و روی مبل میشینم ، نسا نزدیکم میشه  

 و زیر گوشم میگه : 

 

م وسایلمو جمع کنم زودی برمیگردم ...  _   من می 

 

 سرم و ت ون میدم منتظر س مونم !!  

ز شیشه ای روبه روم پر از ته سیگار بود ..!!    روی می 

عمه روی مبل روبه روم نش       س       ته بود و با نگاهش سر تا پام 

 رو رصد می رد : 
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 ؟ _ حامله که نیست

 

نم جواب میدم :   ز  نیشخندی می 

 

س    طش    و داش     
َ
تیم ... فق  مونده از ش    ما کس    ب تکلی  _ ق

 کنیم ... 

 

ب   ا حر  نگ   ام می ن   ه ک   ه در ات   اق ب   از میش                 ه و مرد تقریب   ا 

 جوویز وارد نشیمن میشه ،

نم :  ز  با ابروهای بالا رفته نگاش می ردم طعنه می 

 

_ ماش        اپ عمه .. توانایی اینو دارین کل فامیلو یه ش        به آباد 

 کتز ... 

 

نه : با حر  از جاش بلند م  ز  یشه و داد می 
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 _ ب ند دهنتو مرتی ه ..  

مو که ازم گرفتی ، چرا دیگه لال نمیسیر تو ؟؟   دخیی

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_هفتاد_سوم
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🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

 

ب از جام بلند میشم ؛ انگشت اشارمو نمایسیر جلوی  یه ضز

ل شده ای میغرم :  م و با تن صدای کنیی  لبم میگی 

 

ش   ش   ش   ش ... عص    یم ن ن عمه .. جلوی من هرطوری _ هی

دوس            ت داری حر  نزن ... من نمیفهمم حالیم نیس            ت .. 

 !!!  خدایی ن رده یه بلایی سرت میارم

تو من نگرفتم ...    در ضمن دخیی
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این خودت بودی ک  ه میخواس               تی برای یکم پولی ک ه ح اچی 

تو دس     تی دس     تی بفروشر .. چیش     د  مینداخت جلوت ، دخیی

 تت تا آرنج رفت تو حنا بدبخت ..!!! الان ؟ دس

 

با ص       دای رها ش       دن چمدون سرم به طر  ص       دا برگش      ت  

 نساء بود که مات مادرشو نگاه می رد ؛ لعنتی گند زدم ..!! 

م و با دس     تام ش     ونه های لرزونش     و نگه  با عجله س     متش می 

 میدارم ، زیر گوشش میگم : 

 

 _ شیشش اروم باش دخیی .. تو گ امدی؟؟ 

 

اش رو از حص             ار دس             تام رها می نه چند گاس با ش             ونه ه 

ل  ه ، با ص   دایی که به س   ختی لرزش   ش   و کنیی ض   ع  جلوتر می 

 می رد به حر  میاد : 
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_ مامان .. تو .. تو به خاطر .. پول با روح و جسم من چیکار 

 کردی ؟؟؟ 

 چطور دلت امد مامان ؟؟ 

 اصلا من به جهنم وجدانتو چطور اروم کردی مامان ؟؟ 

 

ا ک   املا   ک   ه انگ   ار هیچ اتف   افی براش نیوفت   اده  عم   ه ز و این چی 

براش طبیعی بود ،  با داد قال س     عی می رد موض     وع رو به یه 

 طریقی جمع کنه : 

 

ه ی هرجایی ...  
 _ ب ند دهنتو دخیی

این همه مدت یی منت برات زحمت کشیدم اونا رو ندیدی  

 ... 

 !!!  بعدشم این پسره طلسمت کرده ... داره دروغ میگه 
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 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_هفتاد_چهارم

 

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 
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اش  کاش  و پاک کرد و هق هق مظلومانش  س   وت س  الن رو   

 ش ست . 

 

دستشو با ضع  روی سینش گذاشت ... انگار به خودش   

 دلداری میداد : 

 

_ من دیر ش               ن  اختم  ت م  ام  ان .. ولی چرا هی وق  ت ب   ت 

 نبودم؟؟؟ 

 ...   تی وقتی بابا هم بود من ب ت نبودممن یادمه ح

منو از همون اولش  م نمیخواس  تی .. اص  لا اگه دوس  م نداش  تی 

 چرا پامو به این دنیای کوفتی باز کردی ؟؟؟ 

من فق  میخواس     تم یه مامان داش     ته باش     م که بهم محبت 

 کنه  ... 

 مامایز که واقعا دوسم داشته باشه ... 
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می   دادی ام   ا تو حتی ذره تو فق  ب   ای   د بیش               یی بهم اهمی   ت 

ی که میخواستم نبودی  ای ز   ...   ش یه چی 

 

نه :   ز  عمه عصتی میشه و با حر  داد می 

 

ی مثل تو میخواستم ؟؟؟   _ف ر می تز من دخیی

من از همون اولش            م تو رو نمیخواس            تم ... این فق  اجبار 

اون ب اب ای احمق ت بود ک ه حتی بع  دا خودش               م نتونس                ت 

 تحملت کنه .. 

 

ز تک تک با حی   دم ؛ ص      دای ش       س      یی ت به س      متش برمیگی 

اس          تخون هام رو میش          نوم ، انگار که کسی           به قلب خودم 

د .  ز  خنجر می 
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م ت      ا از  م و زیر ب      ازوش رو میگی  ب      ا ح      ال خرایی جلوتر می 

ی کنم دلم ش   دیدا براش میس   وخت ، حس  افتادنش جلو گی 

 می ردم خودمم که بدون هیچ پناهی 

ز این ادم    ا ک    ه درکم نمی  ردن گی  افت    ادم ؛ ام    ا اون کوت    اه بی 

 نمیومد با جویز 

 که به سختی نگه داشته بود ، نزاشت بیشیی  بش نه ... 

 نزاشت کسی ضعفش رو ب ینه ... 

 زد برق اشک توی چشماش فریاد س

ون می ش        ه و تو ص        ورت عمه فریاد  دس        تش        و از دس        تم بی 

 می شه : 

 

ی م رو هر وقت بگی  نفعته .. _ ولی عیتی نداره .. جلوی ضز

تو از امروز برای من مردی مامان ؛ دیگه هی وقت نمیخوام 

 ب ینمت . 

 حتی برای یه لحظه ..!! 

 از امروز تو برای من یه غریبه ای نه بیشیی نه کمیی ..!!! 
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پارت  ۵۰نزدی ه و حدود  ۲۲۰دوس   تان اینس   تاگرام به پارت 

ز الان میتونی     د  ام     اده توی ه     ایلات پیج هس                   ت ک     ه همی 

 ❤دبخونی

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 
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 #صد_هفتاد_پنجم

 

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

ز نش س ته بودیم و مقص دمون نامعلوم بود ، حال  توی ماش  ی 

نس    اء اص    لا خوب نبود !! این ب ه امروز خیلی زجر کش    یده 

دم غمای خودم فراموش ش             ده و دنبال راه بود ؛ حس می ر 

 حلی بودم که نساء رو اروم کنم !! 

ش    اید اگه بلدم بود یکم دوس    ش داش    ته باش    م ... یکم بهش  

 محبت کنم ؛ انقدر اذیت نمیشد !! 
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س         یدم ، از عش         ق تا مغز اس         تخونم وحش         ت   ولی من مییی

 داشتم ..!!! 

 عشق یعتز مسئولیت ، عشق نیاز به مراقبت داشت !!  

من نب  ای  د ال  ب  ه خودم امی  دوارش می ردم ، چون مطمئنم  

به های بدتری میخوره !!!   بودم بعدش ضز

 جلوی راهم داشتم !!! 
ی
 من خودم مشکلایی بزرگ

 

 شاید حاضز بودم به خاطر این دخیی ،  

ب  ه خ  اطر این محب  ت ه  ای خ  الص                ان  ه ای ک  ه ب  ه من می رد 

 درمان بشم ..!! 

 عمرم دوستش میداشتم اونوقت با خیال راحت تا اخر 

 

 

 **** 
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توی این هوای سرد توی بالکن نش    س    ته بودیم و به س     وت 

ه ش        ده بودیم ؛ گاهی وقتا خیلی خوب زبون  سرد خیابونا خی 

 همو س فهمیدیم ... 

م سرد و س اکت ، یی روح مثل شب   به نیمرخ غمیگینش خی 

 !!! 

 

م :  ز دستام میگی   دستشو بی 

 

این حرفا بلد نیس    تم ... چون _ راس    تش نس    اء من دلداری و 

 وقتی ناراحت بودم ..فق  خودمو خودم بودم ... 
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 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_هفتاد_شیشم

 

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

 

 م تی می نم با تردید ادامه میدم : 
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ا نیستم ؛ ولی بهم بگو   ز  که من اهل شعار و این چی 
_میدویز

ی توی این دنیا بدون ز  هزینه ای بوده؟؟؟  عواقب  چه چی 

ف ر می تز معجزه میش                ه ؟؟ مثلا الان م  ام  ان  ت از در این 

 خونه داخل میاد ازت معذرت خواهی می نه؟؟؟

 .!! . نه .. اصلا  

 باید قلبتو ، احس     اس     ت 
ی
گاهی وقتا در مقابل چالش     ای زندگ

 کتز . 
ی
 رو کنار بذاری و یی رحمانه زندگ

ز   تنه ا راه ازدواج با تو امروز توی اون دفیی کوفتی ب ه من گفیی

 اینه که درمان بشم ؛ ف ر می تز من تسلیم میشم؟؟

 خودم دوست ندارم یه ادم نرمال باشم؟؟؟ 

 یه مدت تلاش کردم !!!  

هزارتا ش       وک و کوفت زهرمار روی من بدبخت تس       ت ش       د 

سم نساء ...  ز ..!! از اون روزا مییی  اونم توی سن پایی 

ی بر  ز  اش مهم نیست ..!!! دوست ندارم کسی باشم که چی 
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م،   ز مم نه بهم برس               یم اما به قیمت فراموش کردن همه چی 

 به قیمت زجر من ..!! 

ولی میدویز چیه؟؟؟ من انجامش میدم هرچقدرم س         خت  

ی یه بهایی داره ... 
ز  ، به هر حال هرچی 

 بهای رسیدن به تو خود انسانیمه ...  

 خود نیمه ی انسانیم ... 

دازمش ..!!  م بی   +و من حاضز

 

نم ،  ز  می شم و به خیابون دلگی  زل می 
 نفس عمیقی

هی   نمیدونم ... مغزم قفل ش  ده ... و ف رم فق  روی یه  

 موضوع می رخه .. من با این دخیی چیکار کنم ؟
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 #صد_هفتاد_هفتم

 

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

 

 " نساء " 
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ب  ا حر ف  ایی ک  ه س                امر بهم گف  ت امی  د ت  ازه ای توی وجودم 

ه و ت  ارم رو  ش               ک  ل گرف  ت ؛ ام  ا اگ  ه ی  ک ث  انی  ه از این  ده ی تی 

 میدیدم ، هرگز راضز به این کار نا شدم !!! 

س    امر وقتی از دس    ت دادن نیمه ی انس    انیش برام میگفت ، 

م شده بود !!!  د خی  ز  با نگاهی که انگار وسوسه رو فریاد می 

 انگار که از من انتظار داشت باورش کنم . 

 

طنت و ص   دای زخمیش، مجبورم س   امر با اون نگاه پر از ش   ی

 می رد در برابر خواسته هاش س وت کنم ... 

  

حالا که عمیقا به اتفاقایی که برام افتاد ف ر می نم  متوجه 

 میشم ؛ شاید اون مامان هی وقت برام مامان نشه ،

ی یه بهایی داره بهای به دس      ت اوردن س      امر از 
ز البته هر چی 

 !! دست دادن اون به اصطلاح مادر بود ! 

امون برای هم گذش        تیم  ز من و س        امر امش        ب از بعصی        ز چی 

 !!!.. 
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عش          ق فداهاری میخواد و ش          اید ما بتونیم خوب از پس          ش 

 بربیایم ..!!! 

 

 

  **** 

 

 

ز به   مدیر ایس        تاده بودم و با چش        مایی التماس آمی 
توی دفیی

ه ش          ده بودم که با زیرگ خانم مهدوی رو قانع  س          امری خی 

 می رد : 

 

م م  ای  نس               ای ما رو _ خانم محیی ن میدونم ش               ما هم سرر

 درک می نید ... 

ما هنوزم از فوت ی دفعه ای عزیزمون ش    ه ایم ..امیدوارم  

 ما رو درک کنید ؛
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نگرانم نباشید من با حاچی صحبت می نم برای هزینه های  

 ... مدرسه 

 

بزور جلوی خندم رو گرفته بودم ، س          امر گاهی وقتا دس          ت 

 . شیطون رو از پشت می ست 

 

کت کنم ،  بلاخره خانم مهدوی رض         ایت داد توی کلاس         ا سرر

البت   ه وقتی خن   ده ی روی ص               ورتم رو دی   د ب   ا تح   دی   د بهم 

 فهموند این اخرین باریه که چشم پوشر می نه ..!!! 

 

همراه س            امر از دفیی مدیر خارج میش            م اطرافم رو با دقت 

نگاه می نم ؛ وقتی میفهمم کسی           نیس          ت با ص          دای اروس 

 میگم : 

 

دیوونه ... چرا ف ر می تز حاچی برای مدرس       ه ی من پول  _ 

 میده ؟؟
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نه و با دوتا انگشتاش میخواست دماغ   ز س امر نیشخندی می 

 بی ارم رو فشار بده... که سری    ع عقب می شم ... 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_هفتاد_هشتم
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🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

 

اره و به جلو هدای ز ت می نه ، توی دس               تش               و روی کمرم می 

 همون حال زیر گوشم خم میشه و میگه : 

 

 _ این یه رازه دخیی ...  

 تو نیاز نیست نگران هی   باشر ... 

 تو مشکلاتت رو به من بگو خودم حلشون می نم !!  

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 760  

ریزش ی دفعه ای قلبم رو حس می ردم توی چش           اش نگاه  

 می نم : 

 

 _ چرا؟؟

 

ه میشه و انگار برای   حرفز که میخواد بگه به روبه روش خی 

 تردید داره : 

 

 _ چون ... چون ...  

 

 نفس عمیقی می شه :  

 

 _ چون من ... خودمم نمیدونم !!!  

ولی به هر حال قراره ش  وهرت بش  م ... نباید بزارم زنم اذیت 

 بشه . 

 سر هر موضو  ..!!!  
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نم امیدوارم مثل گل هایی که توی بهار ش             وفا  
ز لبخندی می 

 دونن عمر کوتاهی دارن ... میشن با این ه می

 

 سامر صدای خشدارشو با سرفه ای صافیی می نه : 

 

ی نیاز نداری ؟؟؟  ز  _ خب خانوم خانوما من باید برم ... چی 

 

 با لبخند نگاش می نم :  

 

 _ نه مرش  

 

ه ...   سرشو ت ون میده و به سمت در خروچی مدرسه می 

 شه ،نگاش می نم با لبخند سوار موتور افسانه ایش می

 درسته اونو پس گرفته بود !!!  
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همونطور که دس  ت ش  ای چرمش  و می وش  ید با نیش  خندی به 

اره و با تک  ز ه بود ..!!! کلاهشو روی سرش می  روبه روش خی 

 استاریی موتورشو روشن می نه ؛

 با گاز پرقدریی از جلوی چشمم محو میشه ..!!  

 

اگ    ه امی    دوارم این    دفع    ه ب    از دیوون    ه ب    ازی ن ن    ه ، ولی خ    ب 

 دیوونه نباشه که سامر نیست ..!! 

 میشه مثل تموم ادمای معمولی این شهر ..!!! 

 

 

 

 

 

پ ارت اماده  ۵۰نزدی ه و ح دود  ۲۲۰اینس               تاگرام ب ه پ ارت 

ز الان میتونید بخونید  ❤توی هایلات پیج هست که همی 
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 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_هفتاد_نهم

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 
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بعد از این ه زن  آخر خورده میش   ه با عجله وس   ایلمو جمع 

 می نم و فضای خفه کننده ی کلاس رو ترک می نم . 

 

ب   ا ارامش هوای ازاد رو توی ری   ه ه   ام میفرس               تم و از ف ر  

مت کردن به سامر غرق شور و عشق میشم ؛ با عجله به س

م م و شمارش رو میگی   ...  باجه ی تلفن می 

 

بعد از چند بوق گوش             یش رو جواب میده و با همون لحن  

 صدای خاصش میگه : 

 

 _ بفرمایید 

 

نم :   ز  لبخندی می 

 

 _ سلام سامر ... نسام .. کارم تموم شده میای دنبالم؟؟؟  
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سه :   صداش با م ث می 

 

 _ سلام دخیی چه طوری؟؟؟

م خودت نمیتویز بری والا راس               تش توی   مغازم خیلی درگی 

 خونه؟؟؟ 

 

 با تعجب میگم : 

 

 تو اجازه میدی خودم تنهایی برم خونه ؟؟؟ 
 _ یعتز

 

 _ آره خب !!!!!  

 

سم :    میی 
 با تعجب بیشیی

 

یی نمیسیر ؟؟؟   _ یعتز الان غی 
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 ف ر نمی تز مم نه کاری کنم که ناراحتت کنه ؟؟؟

 

 صدای خندش با تاخی  میاد : 

 

 خیی خوب حر  اول توی رابطه اعتماده ... _ د

؟؟؟   من نهایت چند ماه به زور بتونم نگهت دارم بعدش چ 

درض        من ف ر می نم به اندازه ی کافز بالغ ش        ده باشر که از 

 پس خودت بر بیای . 

 

 با شادی جواب میدم:  

 

 _ اره از پس خودم برمیام !!!!!  

 

 نفس عمیقش از اون ور خ  دلمو میلرزونه : 
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 پس موفق باشر خانوم جوان ...  _ 

 من برم فعلا .  

 

ب    ا خ    داح    افطیز کوت    اهی تم    اس رو قطع می نم ؛  مطمئنم  

الان کلی کار توی مغازش داره و معلوم نیست کارش گ تموم 

 شه ... 

م ..    پس براش شام مییی

 

ز   هی وق  ت ف ر نمی ردم ب  ا ی  ه مردی ازدواج کنم ک  ه در عی 

 شه ... مهربون بودن انقدر با درک با
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پ ارت اماده  ۵۰نزدی ه و ح دود  ۲۲۰اینس               تاگرام ب ه پ ارت 

ز الان میتونید بخونید  ❤توی هایلات پیج هست که همی 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_هشتاد

 

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 
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ز  از س       اندوی ای سردی بود که برای خودم و دس       تم س       نگی 

 سامر خریده بودم ... 

با ذوق از تاکسی      پیاده میش     م و بعد از حس     اب کردن کرایه  

م .   به سمت مغازه می 

 

 با عجله درو باز می نه و بلند سلام می نم :  

 

ص        دای س        امر از اتاق پش        تی ش        نیده میش        ه ، ازم میخواد  

ز د ز رد میش               م و ب  ه کن  ارش برم ، درو می ن  دم و از بی  وت  ا می 

م .   سمت اتاق پشتی می 
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ز نش     س     ته بود و جلوش چند تا لپ تاپ بود و  س     امر رو زمی 

هر چن     د ث     انی     ه ک     دی رو وارد می رد ، ب     ا اخم تمرکز کرده 

 استینای لباس مش یش رو بالا زده بود . 

 

 سرشو بالا میاره و نگام می نه : 

 

 

 _ چرا ایستادی ؟؟؟ بیا اینجا ...  

 

 

م و بعد از این ه کفش              ارم رو درمیارم کنارش روی جلوتر  می 

ز میشینم ،  زمی 

نم که با خنده میگه :  ز  بدون حر  بهش زل می 

 

 _ اینطور نگام می تز تمرکزم رو از دست میدما !!! 
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سم :   یی رب  میی 

 

 _ شام خوردی؟؟؟

 

 دستاش رو پشت گردنش قلاب می نه و خسته میگه : 

 

 ت ن ردم ناهار بخورم !!! _ نوچ ، از ههر گرسنم حتی وق

 

نگاهی به س                اندوی ایی که بیش از اندازه کوچی ن میندازم 

ز خوب تر میخریدم .  ی داشتم حتما یه چی 
 اگه پول بیشیی

 

م :   پلاستیک رو به سمتش میگی 

 

 _ بفرما برات غذا گرفتم .  
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 با خوشحالی نگام می نه : 

 

 _ دستت طلا .. نجاتم دادی ... 

 

 میدم !!! میخندم و جوایی ن

ه ...   یگ از ساندوی ا رو سمتم میگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🍔🍟🥤 

 

 #صد_هشتاد_یکم

 

 

 

 

 

🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

 

 با عجله و هول میگم : 
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 _ من غذا خوردم اینا رو برای تو گرفتم ...  

 

 چشماش ریز می نه و با دقت نگام می نه :  

 

 _ بله از رن  روی پریدت معلومه ...  

 

توجه س          اندوی    چ رو توی بغلم میندازه و مال خودش  بدون 

رو برمیداره ؛ کاغذش رو جدا می نه ، همونطور که لقمه ی 

فت .   برمیداره با لپ تاپش ور می 
ی
 بزرگ

 

ب      ا حس خویی ک      ه از دی      دنش گرفت      ه بودم گ      از ریزی ب      ه  

سم :  نم ، با کنجکاوی میی  ز  ساندوی م می 

 

؟؟؟  _ داری چیکار می تز

 

کت ..!!! _ دارم برنا   مه مینویسم ... برای یه سرر
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سم :   با تعجب میی 

 

ات بلدی    _ ف ر می ردم فق  تعمی 

 

نه :  ز  لبخند یه وری می 

 

 _ نخی  خانم ... 

 ف ر کردی پول موتورم رو از کجا جور کردم؟؟؟

ه خور حاچی باشم؟؟  م جی   ن نه ف ر می تز انقدر حقی 

یه لقمه از  درض   من اون ماش   ینم بهش پس دادم .. نمیخوام 

 مال حروم اون کفتار توی زندگیم باشه . 

 

با افتخار نگاش می ردم این مرد از هر لحاظ خود س               اخته  

 بود ؛ وقتی دید اینطوری بهش زل زدم با خنده میگه : 
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 _ تا حالا کسی انقدر با غرور نگام ن رده بود !!!  

 

ی می نم ؛ امی دوارم رابطمون روز ب ه  ز خن  ده ی خج  ال ت آمی 

نیی ... روز   شه ، روز به روز شی 
 بهیی

 

ولی هی  س از آین  دش خیی ن  داره ، آین  ده ای ک  ه ب  ه ان  دازه 

ه و تاره .   غبار تی 

 ه  امون فراموش می نم خ  دایی ک  ه 
گ  اهی وقت  ا م  ا توی خوشر

 همیشه همراهمون بوده ..!!! 

 

 روی ترس  ناکش رو بهمون نش  ون 
ی
ولی درس  ت زمایز که زندگ

 اره یادش میوفتیم . میده ؛ اون زمانه که دوب
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پ ارت اماده  ۵۰نزدی ه و ح دود  ۲۲۰اینس               تاگرام ب ه پ ارت 

ز الان میتونید بخونید  ❤توی هایلات پیج هست که همی 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_هشتاد_دوم 
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🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

 

ص               ب  زود سرح   ال تر از هر زم   ان دیگ   ه ای از خواب بلن   د 

ارم  ز ی رو روی گاز می 
م و کیی ز خونه می  میشم ، به سمت آشی 

 ؛ دیشب سامر تا دیر وقت مشغول کار بود ..!! 

 

ین ص                دای   م و درو با کمیی به آروس به س               مت اتاقش می 

 مم ن باز می نم ؛ صورتش حتی توی خوابم اخمو بود !!!! 

 

اروس نزدی ش میش          م ؛ پتو نداش          ت با رکایی نازگ روی به  

تخت خوابیده بود و دس     تش     و روی پیش     ونیش گذاش     ته بود 

 !!.. 
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ات       اق سرد بود و نگران بودم مب       ادا سرم       ا بخوره ؛ پتو رو  

آهس        ته برداش        تم و روش کش        یدم ، که ناگهان مچ دس        تمو 

ز شد !!!   توی هوا به سرعت گرفت و نیم خی 

 

دس             تم داد توی بغلش میوفتم و سرم به از فش             اری که به  

 محکم به استخوان ترقوه اش میخوره . 

 

 صدای ریز آخ گفتنم بلند میشه !!!  

نفس        ای عص        بیش زیر گوش        م انقدر بلند بود که از ترس به 

خودم لرزیدم ؛ گیج بودم و خواس       تم بلند بش       م که از ت ون 

خوردن من پنجش رو ش      ل کرد و یی هوا پیش      ونیش رو روی 

ون میده : شونم    گذاشت ، نفسش رو به شدت بی 

 

ه ی احمق مگه از جونت سی  شدی؟؟؟ 
 _ او  .. دخیی
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ب    ا حر  ب    ه عق    ب هلم می    ده و ات    اق رو ب    ه سرع    ت ترک  

می نه ؛ با تحی  روی تخت میش         ینم و دس         تم رو روی قلبم 

ارم که محکم خودشو به قفسه ی سینم می وبید !!!  ز  می 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_هشتاد_سوم
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🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

 

م ...  ون می   از جام بلند میشم و از اتاق بی 
 با نگرایز

م ، اما س               امرو اونجا نا بینم ؛   خونه می  ز به س               مت اش               ی 

 صدای شی  آب نشون میده توی دستشوییه !!! 

 

ون میاد اب از سر و روش  نم که بلاخره بی  ز چند تقه به در می 

 می نم :  چ ه می رد ؛ نگران نگاش

 

 _سامر یه دفعه چیشد؟ 

 من فق  میخواستم پتو بزارم روت که سرما نخوری ..!! 
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اره حرفمو کامل بگم :  ز ه و نمی   دستشو عصتی بالا مییی

 

_ هیش               ش هی   نگو .. من به      ت گفتم به      ت اس               یتی  

ار رو رعایت  ز ط این ه تو هم بعصی     ز چی  س     ونم ولی به سرر نمی 

 کتز ... حتما باید درو قفل کنم؟؟

مگه نمیدویز من وقتی موقع خواب یگ نزدیکم بش               ه هار  

 میشم ؟؟

و چند بار باید بهت بگم ..؟؟؟؟  ز  یه چی 

 

 بغک گلوم رو اذیت می رد ..!! 

ز خونه رفتم ؛  بدون حر  به سمت آشی 

ف رم خیلی درگی  بود ام   ا ب   دون توج   ه ص               بحون   ه رو ام   اده 

 می ردم که دستی از پشت سر دورم حلقه شد : 
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ز  راس      تش من یکم تند رفتم نمیخواس      تم ناراحتت کنم _ ببی 

 ... 

  

م و جوایی نمیدم ...   لبم رو گاز میگی 

اما سامر بدون توجه با دوتا انگشتش دماغم رو محکم فشار 

 میده : 

 

؟؟  یز ز  _ چرا حر  نمی 

؟؟  مگه نگفتی اهل قهر نیستی

 

 با حر  سمتش برمیگردم :  

 

 _ قهر نیستم فق  ذهنم مشغوله !! 

 

سه : با ک  نجکاوی میی 
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کتت افت کرده ..  _مش        غول چ  اونوقت؟؟ ن نه س        هام سرر

 هووم؟؟

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #صد_هشتاد_چهارم 
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🧀🧀🧀🧀 

 

 

 

 

 مرتی ه ی پروو ، با حر  جواب میدم : 

 

یم از اینم مهم تره ، داش               تم ف ر می ردم پس وقتی   _ درگی 

؟  ازدواج کردیم چ 

 

سه : با تعجب می   ی 

 

 _ منظور؟ 
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 _ منظورم واضحه ...  

ایطی ک        ه داری چطور میتونیم کن        ار هم  یعتز ب        ا این سرر

 بخوابیم؟؟؟ 

 

با چش  مایی که از این گردتر نمیش  ه نگام می نه و با سرخوشر 

نه :  ز  قهقه می 

 

یم داره برای خودش ...   _ جوون   چه درگی 

 نس        ا دهنت سرویس گاهی وقتا حس می نم تو پسر        ی تا من

 !!.. 

 

یم که   ونمش میخوام ازش فاص               له بگی  با حر  عقب می 

 اجازه نا ده ،

نه ..!!!   ز  جلوتر میاد یه تلنگر به پیشونیم می 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 787  

؟؟ قرارم نیس  ت پیش   _ تو معتز ازدواج ص  وری رو نمیدویز

هم بخوابیم ... تو دس  ت خودت نیس  ت تا الان چندباری به 

 من تعرض کردی !!! 

 

اض م   ی نم : با چشمای گرد اعیی

 

 _ خیلت  پرویی ..!!!!! 

 

ونمش و م همونطور که ابجوش   عقب می  به س       مت گاز می 

دم :  ز یختم غر می   رو توی فلاکس می 

 

یه .. خوبه هردفعه این به من دس           ت   ز _ خجالتم خوب چی 

 زدهااا ... 

 

م شده :    به سمتش برمیگردم که می ینم با تفری      خی 
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 نداریم .  _ فرفی نداره دخیی عمه ... من تو که

 

ب   ا این جوایی ک   ه توی اوج پروویی و بیخی  الی می   ده ب   ا حر  

نم :  ز  جیغ می 

 

 _ سامر ... خیلی یی ادیی ، خجالت ب ش !!! 

 

نه   ز با نیشخندی روی صندلی  میشینه و توی چشمام زل می 

 : 

 

 _ زن وحسیر دوست دارم ...  
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 ��کانال : ماه نو 

🍔🍟🥤 

 

 #پارت_صد_هشتاد_پنجم

 

 

 

 

 

 

🃏🃏🃏🃏 
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م :   معذب ازش چشم میگی 

 

ی بخور ب ای د  ز _ ح  الا نمیخواد خج  ال ت ب سی               ر ، بی  ا ی  ه چی 

مت مدرسه ... حوصله ندارم باز بیام با اون مدیرت سر و  بیی

 کله بزنم . 

 

  

یزم ؛  کنارش میش            ینم و چند قاش            ق ش             ر توی چاییم می 

سم :  دم از سامر میی  ز  همونطور که همش می 

 

 کنم ..؟؟؟  _ ناهار چ  درست

 

نه :  ز  لبخندی می 
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_ تو نمیخواد ب   ه خودت زحم   ت ب   دی ... ی   ه ف ری می نم  

 !!!.. 

 

 چشمام رو با دقت ریز می نم : 

 

 _ ب ینم ن نه ف ر می تز دست پخت من بده ؟؟؟ 

 

 با هول میگه : 

 

 _ نه بابا دور از جون بد ... 

 

نه و ادامه میده ز  :  پوزخند ک ی می 

 

 فتضاحه ..!!! _ به معتز واقعی کلمه ا
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 با چشمای گرد از حر  نگاش می نم :  

 

_ س      امرررر ... من کلی برای غذا زحمت می ش      م ؛ یی ادب  

م .  ز  اصلا برای خودم میی 

 

 با دهن ک ی جواب میده :  

 

 _ لط  می تز واقعا ..!!! 

 

ی بخورم از جام بلند میشم :  ز  بدون این ه چی 

 

 _ من دیگه هیچ حرفز باهات ندارم ...  

 

 باشه بابا .. حالا چرا دلخور میسیر ... _  
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 **** 

 

 

 

م و کوله رو از دست سامر می شم :  ز میی   از موتور پایی 

 

 _ ممنون 

 

 _ خواهش میشه ... 

 ..؟؟؟ 
ی
 راستی نساء تو چرا پول میخوای به من نمیگ
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 شونم رو بیخیال بالا میندازم : 

 

 _ اخه خجالتیم  

 

نه ز  نیشخندی می 

 

سری خجالتی نیس               تی _ اها پس فق  ت  وی مس               ا ل خاکیی

 ؟؟؟

 

 

با ص               ورت گر گرفته ای نگاهش می نم که لبخندش رو فرو 

 میخوره : 

 

 _پول توی کیفت گذاشتم بازم خواستی بهم بگو ... 
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پ ارت اماده  ۵۰نزدی ه و ح دود  ۲۲۰اینس               تاگرام ب ه پ ارت 

ز الان میتونید بخونید  ❤توی هایلات پیج هست که همی 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو

🀄🀄 

 

 #پارت_صد_هشتاد_شیشم
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🃏🃏🃏🃏 

 

 

 

 

 با خوشحالی جواب میدم : 

 

 _ حالا که اضار می تز باشه ..!!!  

 

 میخنده و به پشت سرم اشاره می نه : 

 

 _ نساء ... دوستت !!! 
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که چش  مم به ص  د  میخوره که به س  امر زل زده   برمیگردم 

 بود ؛ با حر  به سامر نگاه می نم : 

 

 تو برو دیگه !!!   _ باشه .. 

 

سرش  و به نش  ونه ی تایید ت ون میده و با نیش  خندی موتورو 

 روشن می نه : 

 

 _ فعلا .. 

 

زیر لب جوابش        و میدم که با سرعت ازم دور میش        ه ؛ چندتا 

دع    ا می نم توی ک    ارش موفق  ق    ل هو ا براش میخونم و 

 بشه ..!! 
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هرچند امروز انقدر حرص         م داد که دوس         ت داش         تم خفش 

کنم ؛ ولی ش     ادی که امروز توی نگاهش بود س ارزه به همه 

 ی سختی ها !!! 

 

 

 

  

 

 " سامر "

 

 

 

 

فتم   همونطور که قهوم رو مزه مزه می ردم با لپ تاپم ور می 

دت کوتاهی که نبودم ؛ کلی کار روی سرم ریخته بود و این م

 کارام بدجور گره خورده بود . 
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گوش      یم زن  میخوره بدون توجه به کسی       که پش      ت خطه 

 جواب میدم : 

 

 _ بفرمایید 

 

 

 _ سامر ... باید ب ینمت .. !!! 

 

تلفنم رو از گوش      م فاص      له میدم و با اخم به اس      م حاچی که 

ه میش   م ؛ با سرفه ای ص   دام رو ص   افیی  روی ص   فحه بود خی 

 نم : می 

 

 _ مهمه ؟؟؟ 
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 صداش با حر  بلند میشه : 

 

_ اره .. هرچه زودتر باید تکلی  اون دخیی مش           خ  بش           ه 

 !!... 

 

م :    لبم رو با حر  گاز میگی 

 

 باشه ... کجا بیام؟؟؟   _ 

 

 _ سر ساختمونام ... منتظرتم زود بیا ... 

 

ی   ز  توی هرچی 
لعنت به این پی  طماع که برای س         ود بیش         یی

د ... یه دستی م  ییی
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 ��کانال : ماه نو 

🀄🀄 

 

 #پارت_صد_هشتاد_هفتم

 

 

 

 

 

🃏🃏🃏🃏 
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ستش آویزون می نم 
َ
از موتورم پیاد میشم و کلاهم رو روی د

 . 

م و اسکلت ساختمون رو تماشا می نم ؛  نگاهم رو بالاتر مییی

فتم اطرافم رو باد دقت  همونطور که به س               مت بالا بر می 

دم ...  ز  دید می 

 

 

ب  ه دیوار ات  اق  ک ب  الا بر ت ی  ه می  دم ، قب  ل از این   ه در ک  املا 

بس           ته بش           ه دس           تی مانعش میش           ه ؛ با کنجکاوی مردمک 

م که نگاهم به ص               ورت برزخیه امی   چش               مام رو بالاتر مییی

 میوفته ... 
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 !!!  هه ... پس بگو حاچی میخواست مثلا تحدیدم کنه

 

 

 با حر  میغره :  

 

 ره ؟؟؟_ اغور بخی  ... خوش میگذ 

 

ه و با نیشخندی جواب میدم :   ابرو هام بالا میی 

 

 _ جای شما خالی ... 

 

ب  ا حر  نگ  ام می ن  ه و مطمئنم اگ  ه میتونس                ت بلایی سرم 

 میورد ؛

سیم ،  وقتی به طبقه ی مورد نظر می 
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م   ارم و جلوتر می  ز ز می  پام رو روی سن  و ماسه های رو زمی 

 . 

 

د ،  چش               مم ب   ه ح   اچی میخوره ک   ه ب   ا چن   د نفری ز سرکل   ه می 

ه که اول از همه سلام می نه .   نزدی ش میشیم و این امی 

 

حاچی با روی باز جوابش      و میده نیش      خندم زهر داش      ت درد 

 داشت مثلا میخواست نوه ی خودشو کوچیک کنه ... 

 بزار دلش خوش باشه .. 

 

ص                دام این روزا ب  دجور گرفتس س               عی می نم ب  ا سرف  ه ای 

ش کنم :   صافیی

 

 .. منتظرم_ خب حاچی . 

 

م میشه :    با ارامسیر که منو عصتی تر می نه خی 
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 _ پسر... نظرت چیه ؟؟؟ 

 درباره ی حرفام ف ر کردی ؟؟؟  

ه با نساء ازدواج کنه ...   اگه موافق نیستی هنوزم امی  حاضز

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🀄🀄 

 

 #پارت_صد_هشتاد_هشتم
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🃏🃏🃏🃏 

 

 

 

 

ه ی حاچی میش                م ؛ به چه جرعتی داش               ت با خش               م خی 

 اینطوری نساء رو خورد می رد؟؟ 

 

 اخمم اونقدر شدید بود ؛ که حاچی با احتیاط میگه : 
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 _ سامر .. من نگفتم بیای اینجا که دعوا بشه ... 

 اروم باش فق  قراره یه جواب به من بدی ..!!!  

ایطی که گفتم موافقی یا نه ؟؟؟   با سرر

 

ه :   امی  وس  حرفاش میی 

 

م با نس            اء ازدواج کنم ... فق  _ ح  اچی .. من هنوزم حاضز

 کافیه شما دستور بدین ..!!! 

 

م و   با خش          م نفرت س          متش برمیگردم ، چند گام جلوتر می 

م ب   ا حر  ب   ه س               م   ت لب   ه ی  ز دس               ت   ام میگی  یقش رو بی 

مش که با ترس دستام رو می سبه !!!   ساختمون مییی

 

ون میان که حاچی کارگرایی که نزدیکم بودن با هول به سمتم  

 مانعشون میشه و خودش با وحشت جلوتر میاد : 
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ز بدتر  _ س          امر .. پسر           به خودت مس          ل  باش ... همه چی 

 میشه !!! 

 

 با خشم میغرم :  

 

 _ طوری رفتار ن ن انگار احمقم ..  

یا مشکل دارم ، این پسر گوه میخوره حتی به نساء ف ر کنه  

 !!.. 

 

 ت میلرزید : امی  ترسیده بود و صداش به شد 

 

   _ آرو .. آروم ب .. باش ... 

 

نم ، توی ص           ورتش خم میش           م و با فگ که  ز نیش           خندی می 

روی هم قفل ش             ده و با ص             دایی که به ش             دت زخا بود 

 میغرم : 
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_ دفعه ی دیگه قبل از این ه اون دهن کوفتیتو باز کتز سرر  

ررر   امی 
تحویلم ب  دی ... آخرین ب  اری  ه ک  ه میتویز حر  بزیز

 !!!! ! 

 

اس             مش رو طوری کش             یده و با تحدید میگم که از ترس به 

خودش میلرزه ؛ مثل این ه از  اعص         اب خرابم و س          ابقه ی 

بدی که داش              تم خیی داش              ت و متوجه ش              ده بود که اهل 

 شوچز نیستم و جدی تر از این حرفام ... 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🀄🀄 
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 #پارت_صد_هشتاد_نهم

 

 

 

 

 

🃏🃏🃏🃏 

 

 

 

 

 

باس         ش رو ول می نم از گوش         ه ی چش         م نگاهی به یقه ی ل

م بود میندازم اس خی 
نم و با  حاچی که با اس      یی ز ؛ لبخند ی می 

سیدم میگم  :  آرامسیر که خودمم ازش مییی
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 _ قبوله ...  

 

م و از جمع دور میشم ، من   نفسی میگی 

یزن کس    ایی که  معتقدم کس     ایی که درد رو توی خودش    ون می 

ا ز ز رو پش    ت سر می  رن ؛ اونا رو نمیش    ه ش     س    ت داد همه چی 

 !!! 

اونا رو هی  سی              نمیتونه ش              س             ت بده ، چون وقتی یه 

 طوفان رو پشت سر بزاری خودت تبدیل به توفان میسیر ... 

 

 

 

 *** 
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سر ههر بود و تا الان باید مدرس  ه ی نس   اء تموم ش   ده باش  ه 

؛ گوش               یم رو از توی جیبم در میارم و ش               ماره ی خونه رو 

م ک  ه  گو  شر رو جواب می  ده ؛ ب  دون معطلی ب  ه حر  میگی 

 میام : 

 

_ ح     اضز ش               و میخوام بی     ام دنب     ال    ت .. قراره بریم خری    د  

 عروش ... 

 

نم که  ز صدایی از پشت خ  شنیده نمیشه ، اسمشو صدا می 

 با تعجتی که توی صداش واض  بود جواب میده : 

 

 _یه دفعه ای چیشد اصلا؟ 

 مگه حاچی قبول کرد؟؟

 

 میدم :  یی حوصله جواب 
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_اره جانم قبول کرد .. بدو حاضز ش            و من تا چند دقیقه ی 

سم ...   دیگه می 

 

س               اعت بعد جلوی مرکز خریدی موتورم رو پارک می نم و 

م   ... همراه نساء به سمت پاساژ می 

ی   خریده ... اونم با دخیی
ی
همیش          ه بدترین قس          مت از زندگ

 ین   ه مث   ل نس                 اء ک   ه می   دونم ت   ا وقتی ک   ه منو رو ب   ه موت ن

 بیخیال نمیشه ..!!! 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🀄🀄 
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 #صد_نود

 

 

 

 

 

🃏🃏🃏🃏 

 

 

 

 

ی رو که نیاز داشتیم  ز با کمال تعجب نساء خیلی سری    ع هرچی 

 انتخاب می رد ..!! 
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اون اه      ل زرق و برق ال  نبود ؛ وس                    ایلی ک      ه انتخ      اب  

ه می ردن   می رد  ش      یک بودن و چش      مو خی 
ی
ز س      ادگ در عی 

 !!!.. 

 

ر حیتز که خرید می ردیم ، چش      م نس      اء به مغازه وس      ایل د 

ز لباس               م رو با خودش  نوزاد میوفته ، همونطور که آس               تی 

 می شید وارد مغازه میشه . 

 

 خانوس به سمتمون امد و با خوش رویی سلام کرد :  

 

_خیلی خوش               ومدین ، چقدر خوبه که با خواهرتون امدین 

 وسایل ب ه بخرین !! 

 

م رو گرفته بودم لبم رو لمس کردم و به س              ختی جلوی خند

؛ اما نس               اء طاقت  س               عی کردم جای دیگه ای رو نگاه کنم

 نیورد و با حر  جواب داد : 
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_ گلم من عقلم کم نیس         ت وقتی ش         وهر دارم با برادرم بیام  

 خرید ..!! 

 

زن بی اره که از این حرفش حس  ایی ض  ایع ش  ده بود با هول  

 جواب میده : 

 

ز گفتم ... _ اخه نه ش یه هم  ز برای همی   ی 

 

نه و دس   تم رو دنبال خودش می ش   ه و به   ز نس   اء لبخندی می 

ه ، خم میش        م و زیر گوش        ش  س        مت لباس های نوزادی می 

 میگم : 

 

_ب  ه نظرت این درس               ت  ه وقتی هنوز ازدواج ن ردیم ...لب  اس 

 ب ه بخریم؟؟؟ 
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 شونش رو بیخیال بالا میندازه : 

 

یه که در خون   ه ی هرکسی میشینه !!! _ به هرحال این شیی

 

نم :  ز  نیشخندی می 

 

 _ اولا وهیفه ی همه ی زوجا نیست ب ه دار بشن ..!!! 

بعدش     م مگه دیونم یگ ش      یه خودم توی این دنیای کثی   

 بیارم؟؟؟؟

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🀄🀄 

 

 #پارت_صد_نود_یکم

 

 

 

 

 

 

🃏🃏🃏🃏 
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ه میشم :   به صورت گرفتش خی 

 

 

 نقدر ناامیدی؟؟_ سامر چرا ا 

 

 

 سعی می نم توجیهش کنم :  

 

 

 _ نا امید نیستم ، واقع گرام ... 

تو خودت الان در ح    ال ح    اضز از وض               ع زن    دگی    ت راضز 

؟؟  هستی

یا مثلا من به یه ثبات لازم رس        یدم که بتونم مس        ئولیت یه  

م؟؟   انسان دیگه رو به عهده بگی 
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 یا تربیتش کنم ؟؟؟

 

 میدم :  م تی می نم و جدی تر ادامه

 

_ نس   اء من الان از زندگیم راضز نیس   تم .. از حال الانم بدم 

میاد ... تحمل جیغ جیغ و گریه رو ندارم ... حوص            له ندارم 

 بشینم با ب ه بازی کنم ... !!! 

ز می تز پس فردا ب مون  بیماریه من ارثیه نس            اء تو تض            می 

ز باباش نباشه؟؟؟  عی 

ز خودمو  بعدش        م وقتی وض        ع زندگیم اینه ، بیام یه  نفر عی 

 بدبخت کنم ؟؟

اونوقت چند س       ال دیگه ب ه بزر  ش       د عقلش رس       ید ازم  

پرس               ی   د چرا ب   ه دنی   ام اوردی ؟ من چ   ه جواب ع   اقلان   ه و 

 بدم ؟؟  منظقی میتونم بهش

من نمیگم ب ه دار نش          یم ... من میگم الان وقتش نیس         ت  

 ... 
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 آسیاب به نوبت !!!!  

 

 

 حرفام تموم شده بود .. 

ا توی ف ر بود و من باز حال خوش      ش رو خراب نس      اء عمیق

 کرده بودم ... 

ام    ا ک    اری انج    ام داد ک    ه ب    ه من فهمون    د این دخیی بیش از  

نه و با  ز ی که نش          ون میده با درک و ش          عوره لبخندی می  ز چی 

 آرامش میگه : 

 

 من اشتباه کردم ... الان وقتش نیست !! 
ی
 _ درست میگ

 

ی از اون  نم و با حال بهیی ز نیم ... لبخندی می  ز ون می   مغازه بی 

یم ...    شای  که توی مجتمع تجاری بود می 
 به سمت کافز

مون دور  ز بعد از این ه گارسون سفارشامون رو گرفت و از می 

 شد نساء بلاخره به حر  میاد : 
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 _ سامر داشتم ف ر می ردم ؛

ز بشیم ...!!!   بیخیال عروش گرفیی

 

 _ چرا اونوقت؟؟ 

 داری؟؟؟مگه تو آروز این حرفا ن 

 

 شونش رو بیخیال بالا میندازه :  

 

ز من واقعا دوست ندارم چشمم به فامیل بیوفته ..    _ ببی 

م کل طایفه رو هم دعوت کنیم   حالا ف ر کن عروس        یم بگی 

 !!! 
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پارت آماده  ۵۰نزدی ه و حدود  ۲۴۰اینس               تاگرام به پارت 

ز بخونید  ��توی هایلایت پیج هست که س تونی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🀄🀄 

 

 #پارت_صد_نود_دوم
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🃏🃏🃏🃏 

 

 

 

 

م :   وس  حرفش میی 

 

 _ چرا به خاطر مردم میخوای از

 خواسته ی خودت بگذری؟؟؟  
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ا نیست !!!  ز  _ نه اصلا بحث این چی 

ز توی ولی من اینطوری را حت ترم ... دوس           ت دارم همه چی 

 س وت و ارامش باشه !! 

 

 نفس عمیقی می شم :  

 

 _ باشه نساء هرطور خودت میخوای ...  

اضاری نمی نم ، ولی ب  ه ج  اش بع  د از این   ه درم  انم تکمی  ل 

 شد میتونیم بریم ماه عسل . 

 

نه ز  لبخندی می 

 

ه   _ اوهوم .. این بهیی
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م عم  ارت .. برای وق  ت _ آممم ..راس               تی نس                 اء ب  ای  د بری 

 مح ز با حاچی صحبت کنیم !!! 

 

 می شه و یی حوصله جواب میده : 
 پوفز

 

ز بخی  بگذره  _ باشه بریم  ...خدا کنه همه چی 

 

 

 

 ** 

 

 

 

 "نساء"
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بلاخره به اون عمارت کوفتی با اون جمع دوس           ت داش           تتز 

س     یم ، کنار س     امر روی مبل نش     س     تم و منتظرم تا حاچی  می 

 !!! ر بده و به جمعمون اضافه بشهبلاخره افتخا

 

س          امر طبق معمول بیخیال کنارم نش          س          ته بود و س          یگار  

 دایی روی س    امر چرخ میخورد 
می ش    ید ، چش    مای عص    بایز

ی بگه !!!  ز  البته که جرعت نداشت چی 

 

ز زیر گوش هم پچ پچ   از هم   ه ب   دتر م   ام   انم و خ   ال   ه ش               هی 

ز من بی اره رو به قتل  می ردن و ش                اید تص               میم داش               یی

برسونن ، ولی من اونقدری که نیاز بود از مامانم متنفر بودم 

 که دوست نداشتم حتی نگاهش کنم ..!! 

 ولی شاید دنبال یه نقطه بودم ، 

ز !!!!   یه تضمی 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 828  

تا بهم اطمینان بده مامانم یک درص   د پش   یمونه ، اما ش   اید  

ز بودم ..!!!   من بیش از اندازه خوشبی 

 

 

 

 

پارت آماده  ۵۰ ه و حدود نزدی ۲۴۰اینس               تاگرام به پارت 

ز بخونید  ��توی هایلایت پیج هست که س تونی 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🀄🀄 
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 #پارت_صد_نود_سوم

 

 

 

 

 

 

🃏🃏🃏🃏 
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با  بلاخره بعد از چند دقیقه حاچی به جمعمون اضافه شد ؛

ص   لابت بالای مجلس نش   س   ته بود و با غرور تک تکمون رو 

 نگاه می رد . 

ن ،  ز حقیقت        ا بعصی               ز از آدم        ا حس ترحمم رو برس انگی 

ف ر می رد همیش               ه چرخ روزگار قراره براش ب رخه   حاچی 

 !!!... 

 از دست این غرور آدما ...  

 

سامر که حوصلش به شدت سر رفته بود سیگارش رو توی  

وش خاموش می نه و به مبل پش           ت سرش بش           قاب روبه ر 

 ت یه میده و خونسرد میگه : 

 

  _ خب من منتظرم 

 

نه  ز  :  حاچی لبخند حر  دراری می 
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ز داره  _ سامر ازدواج با نساء که ال  نیست ، یه سری قوانی 

که باید رعایت کتز ؛ اولا به دلیل روایز بودنت برای جامعه 

حت طلاق نس               اء خطرناکی ، من هروقت اراده کنم خیلی را

م ...   رو میگی 

خواس           تم بدویز که نمیتویز بعد از ازدواج زیر حرفات بزیز  

 و جلسه های روان درمانیت رو بپی ویز !!! 

 

 

با حرفایی که حاچی یی رحمانه توی ص   ورت س   امر می وبید ، 

به شدت عصتی شده بودم و یه طورایی هم نگران بودم  که 

مرو نگاه کردم انتظار ؛ زیر چش          ا س          ا س          امر باز دعوا کنه

 داشتم عصتی باشه اما لبخند آرومش متعجبم کرد : 

 

ایطتون موافقم ...   _ من مشکلی ندارم .. با سرر

 

م تی می نه و دس               تاش رو روی زانوهاش قلاب می نه ، با 

 نیشخندی ادامه میده : 
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ی
_ اما خواس    تم بدونید که من خوابای خیلی قش    ن  قش    نگ

 ان باشید !! دارم می ینم ؛ گفتم درجری

 

 به وضوح پریدن رن  حاچی رو دیدم ، 

ه شده بود !!   س به سامر خی 
 با اسیی

 دایی با عصبانیت از جاش بلند میشه :  

 

 _ سامر .. نمیتویز ما رو تحدید کنید .. 

🀄 

 

 #پارت_صد_نود_چهارم
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🃏🃏🃏🃏 

 

 

 

 

 

اما ارامسی            ر که س            امر داش            ت بیش از اندازه منو متعجب 

می رد ؛ بیخیال از جاش بلند ش             د و به س             مت حاچی قدم 

 توجهی به دایی ن رد : 
ً
 برداشت و علنا

 

ش ؟   ؟؟ ن نه مییی  _ چیه حاچی

 

ز میخنده که   لرزی به اندامم میوفته : تحدید آمی 
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_ تو خیلی مش      وگ ف ر ن ن نمیفهمم .. این س     مر کیه که  

؟  از وقتی اسمشو گفتم اینطوری به خودت میپی  

 هوممم؟؟  

 

ه میشه :   با اخا توی چشمای حاچی خی 

 

 .. خودم به هر حال میفهمم .. ولی دعا  
ی
_ نیازی نیست بگ

 کن حاچی .. 

ی ک  ه ف ر می نم دع  ا کن ب  ه جون خودت ، فق ز   ک  افی  ه چی 

 باشه .. 

اونوقته که توی طبقه ی هفتم جهنمم قایم بسی             ر ؛ پیدات 

می نم و بلایی سرت می  ارم ک  ه نتویز خودتو توی آیین  ه ب یتز 

 !!!.. 

 

نه و با بیخیالی ادامه میده :   ز  ت خندی می 
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ش .. من با دشمنام مهربونم ..!!   _   نیازی نیست بیی

 

نه :   ز  چشمگ می 

 

 درجریایز که؟؟_ 

 

با اخم بهم اشاره می نه از جام بلند میشم و با هول سمتش  

ه و رو به بقیه میغره :  م دستم رو میگی   می 

 

 _ من با مح ز هماهن  کردم برای فردا منتظرتونم ..!!  

 

م   ام   ان ک   ه دیگ   ه تحم   ل این قل   در ب   ازی س                  امرو ن   داره ب   ا  

 اعصاب خوردی جواب میده : 
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اولم به عنوان مادر نس          اء اعلام کردم _ حاچی .. من همون 

 که با این ازدواج مخالفم !!! 

 

ه و اج  ازه نمی  ده   ام  ا ح  اچی ب  ا حر  دس               ت  اش رو ب  الا مییی

 مامانم کلمه ای صحبت کنه حس کردم دلم خنک شد ..!!! 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🃏🃏 

 

 #پارت_صد_نود_پنجم
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🃏🃏🃏🃏 

 

 

 

 

ندی زدم که عص   تی تر ش   د به چش   ماش نگاه می نم و نیش   خ

 و با حر  جلوتر امد و فریاد زد : 

 

ه ی احمق ... برمیگردی خون      ه ... من اگ      ه راضز   _ دخیی

 نباشم هیچ غلطی نا تویز ب تز ..!!! 
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ب   ا ارامش میخن   دم و حس می نم دیگ   ه زره ای برام اهمی  ت 

 نداره : 

 

_ متاسفم که باید اینو بهت بگم اما قانون این حق رو بهت  

 میده ..!!! ن

 

میخواد مث     ل هردفع     ه داد بی     داد کن     ه ام     ا اج     ازه نمی     دم و 

ایندفعه خودم با ص         دای بلندتر و رس         اتری حرفایی که توی 

نم :  ز  دلم تلنبار شده توی صورتش فریاد می 

 

؟؟   _ مامان میتویز منو ب یتز

؟؟   میتویز حسم کتز ؟ یه بار تونستی درکم کتز

 رو دربیاری ..!!!  تو حتی بلد نیستی ادای مامان خوبا 

پس لطفا وقتی حتی توی یک درص    د از تص    میما و چالش    ای 

ز  مهم زندگیم کنارم نبودی ... منو قض       اوت ن ن و برام تعیی 
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ت یلی  ن ن ؛ میتویز برای عقدم بیای ؛ اما فق  به عنوان 

ز !!   یه مهمون غریبه همی 

 

 مامان عصتی تر شده بود حرض غرید : 

 

 

 ، داری یه احمق روایز میسیر ...  _ داری مثل سامر میسیر  

 

نم و با غرور میخندم :  ز  نیشخندی می 

 

 _ باعث افتخارمه !!! 

 

با ص            دای خنده ی س            امر بغل گوش            م به خودم میام و با 

خجالت میفهمم که باز جوگی  ش          دم ، با نیش          خندی رو به 

 مامانم میگه : 
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_ س بیتز ... دس                   ت پرورده ی خودم     ه .. ب     ا اج     ازه اگ     ه 

 موم شد .. حرفاتون ت

 ما زحمتو کم می نیم ..!!!  

 

اره و به سمت خروچی هدایتم می نه  ز دستشو پشت کمرم می 

 ، زیر گوشم خم میشه و با صدای آروس میگه : 

 

 

 _ نه خوشم امد .. این کاره ای .!! 

 

 با شادی میخندم و جوایی نمیدم ... 
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پارت آماده  ۵۰نزدی ه و حدود  ۲۴۰اینس               تاگرام به پارت 

ز بخونیدت  ��وی هایلایت پیج هست که س تونی 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🀄🀄 

 

 #پارت_صد_نود_شیشم
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🃏🃏🃏🃏 

 

 

 

 

همونطور ک  ه ب  ه س               ختی آم  اده میش                دم ، ب  ه غر غر ه ای 

 سامرم گوش میدادم : 

 

 

ه  ی دیونه من از دس               ت تو سر به کدوم کوه بیابون  _دخیی

 بزارم؟؟ 

ه ارایش می نه ؟؟ اره روی لباس می  ز  اخه ادم عاقل اتو رو می 
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ص    داش از توی نش    یمن میومد و من جلوی آینه به س    ختی  

تمرکز می ردم ، ریمیل رو روی م هام بزنم ؛ یعتز اگه بفهمه 

ز  ز ک       اری کردم چطوری از روی زمی  محوم از عم       د هم ی 

 می نه؟؟؟

 

چش             مم به س             امر میخوره که به چهار چوب در ت یه داده 

د اما حق به  ز بود و با حر  نگام می رد ؛ قلبم توی دهنم می 

 جانب به حر  میام : 

 

_ اگه همینطوری به نگاه کردنت ادامه بدی بلایی سرم میاد 

 !!.. 

 

 چشماش رو با حر  ریز می نه : 

 

 _ من الان چ  ب وشم ؟؟
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هن مشگ ندارم ... دیگه پ   ی 

 

 بیخیال جواب میدم :  

 

 

_حالا که دارم ف ر می نم خوب کردم س               وختمش .. تا یاد 

ی مثل ادم لباس ب وشر !!   بگی 

 

ه :   جلوتر میاد و گوشمو محکم میگی 

 

 

 _ به توچه پرو !!!!!  

 

ارم :   ز  دستم رو روی دستش می 
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 _ آی آی گوشم .. بابا چرا وحسیر میسیر خب .. 

 الان یه ف ری می نم !!  صیی کن

 

 

ه و با حر  میغره :   عقب تر می 

 

 

 _ بفرما .. معجزه کن ... 

 

 

اهن   ز لباس      ای مارک دارش پی  م و از بی  به س      مت کمدش می 

م :  ز بلند سفیدش رو جدا می نم و به سمتش میگی   آستی 
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 _ بفرما ...  

 

 

 با اخم میغره :  

 

 

 _ من سفید نا پوشم .. بهم نمیاد !!!  

 

 

 

م :    وس  حرفش میی 

 

 

_ انک   ار می نم .. اتف   اق   ا روی پوس                 ت برنزت خیلی خوب  

 میشینه .. !! 
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 با لبخندی پرو ادامه میدم : 

 

 

 _ س سی میسیر  

 #پارت_صد_نود_هفتم

 

 

 

 

 

 

🃏🃏🃏🃏 
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ن   ه ک   ه دردم  ز ه و تلنگری ب   ه پیش               ونیم می  ل ش رو گ   از میگی 

ه :   میگی 

 

 

یه ز  !!! !  _ بیحیا ، خجالتم خوب چی 

 

 

 میخندم و شونم رو بیخیال بالا میندازم :  
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_ بلد نیس  تم از ش  وهرم خجالت ب ش  م ، درض  من بنده مرغ 

 حیقیتم !!! 

 

 

نه :  ز  نیشخندی می 

 

  _ نمردیم و معتز مرغ حقیقت رو فهمیدیم ... 

 

 

تش رو از تنش درمیاره ، همونطور   بدون توجه به من تیسر         ر

دم ب  ه  ز م ت  ا ک  ه هیکلش رو یواش               گ دی  د می  ز می  س               م  ت می 

آرایش               م رو تکمیل کنم ؛ درس               ته ایندفعه مثل بار قبلی به 

گرون ترین آرایشگاه شهر نرفتم ، درسته گرون ترین تالار رو 

ز گرون قیمت و کلی طلا ....   برای عروش ندارم ، یا یه ماشی 
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ی دارم به اس  م دل خوش !!! به لبخندی که کنار  ز ولی یه چی 

س    ط  رفاه نس    تی با درجه ی  س    امر حس    ش می ردم . من به

 شادی بالا رسیده بودم . 

 و این برام کافز بود .. 

 

 

 

 ** 

 

 

 

س     والی که ذهن هر ادم عاقلی رو به خودش مش     غول می نه 

ن   اینه که کدوم عروس دوماد ز می  عاقلی با موتور س               نگی 

؟؟  مح ز

به خص      و  س      امری که الان واقعا کرم های درونش فعال  

ی  داد ک  ه ص                داش ک  ل خی  ابون رو ش                ده بود و طوری گ  از م
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برداش         ته بود ؛ از خنده و خجالت سرم رو توی بازوش قایم 

کرده بودم و فق  ازش میخواس               تم این موتور کوفتی رو 

 خاموش کنه . 

 

بلاخره از خر ش  یطون پیاده میش  ه و موتورو خاموش می نه  

 ؛ با خنده پیاده میشم و منتظرم تا سامر کنارم بیاد ... 

 

 

 

 

 

 ��ماه نو  کانال : 

🀄🀄 

 

 #پارت_صد_نود_هشتم
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🃏🃏🃏🃏 

 

 

 

 

 همونطور که دستم رو گرفته بود زیر گوشم میگه : 

 

 _ خب لیدی زیبا .. بلاخره موفق شدی تورم کتز !!!  

 الان چه حسی داری؟؟  
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 با خنده جواب میدم : 

 

 

 _ چ  حسی به غی  خوشحالی ؟؟؟ 

 میتونم دس    تات الان دیگه محرمم میسی    ر و من بدون نگرایز 

م و هرکاری دلم بخواد باهات انجام بدم ...   رو بگی 

 

 

 با جوایی که توی اوج پروویی میدم 

نه و با نیشخندی میگه :  ز  سامر قهقه می 

 

 

 _ نمردیم و معتز محرم و نامحرم رو درک کردیم ..  

ه ی پرو خوبه خودم چند بار جلوت رو گرفتم ...    دخیی

 وگرنه حاملم می ردی .!!!! 
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 با چشمای گرد شده نگاش می نم و با خجالت میغرم :  

 

 _ مرتی ه یی ادب ... 

 

 

نه :  ز  پوزخندی می 

 

 

سم .. اخرش خراب شه ...   _ امروز زیادی سرخوشم .. مییی

 

 

 با دلگرس دستش رو فشار میدم : 
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ز درست میشه  !!!    _ نگران نباش ... همه چی 

 

 

 زمزمه می نه :  

 

 

 ! _ امیدوارم ...!!!! 

 

 

یم   با قدمایی استوار به سمت مح ز می 

همونطور که ف ر می ردم تنها کس  ایی که امده بودن ؛ حاچی 

 و دایی بود ..!!! 
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دایت  طوری با اخم سر تاپام رو نگاه می رد که حس می ردم 

 یه موجود اضافیم که داره پسر عزیزشو ازش میدزده ..!! 

 

ا می ردم تمام حس حال خوبم داش          ت پرمی ش          ید دعا دع 

ز یه بار   حداقل همی 

وع کرد  ز درست بشه ؛ بلاخره عاقد سرر بدون دردسر همه چی 

 به خوندن 

 خطبه ی عقد .. 

 

قلبم تی  می ش       ید و حس تنهایی داش       تم .. دوس       ت داش       تم 

ب  اب  ایی ک  ه ص               ورتش رو فراموش کردم کن  ارم ب  اش                ه ، حتی 

ش رو به پول فروخت اما نبود .. نش                د که  مامایز که دخیی

 .!!! بشه . 
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 ��کانال : ماه نو 

🀄🀄 

 

 #پارت_صد_نود_نهم

 

 

 

 

 

🃏🃏🃏🃏 
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دم ... بعصی               ز لحظ  ه ه  ا  ز توی ف ر و خی  ال دس                ت و پ  ا می 

ز که نیاز داری خانوادت هرچند بد ولی کنارت باش  ن ؛  هس  یی

الان از اون موقع ه   ا بود ک   ه ت   ا لحظ   ه ی آخر منتظر بودم 

ش ح  ضور داشته باشه . مامانم برای مراسم عقد تنها دخیی

 

با فشاری که سامر به دستم میده به خودم میام و بله آروس 

میگم ؛ بعد از این ه س          امر هم بله رو گفت ، حلقه هایی که 

یک نمیگه و  اریم کسی     تیی ز خریده بودیم رو توی دس    تمون می 

 خوشحالم نیست !!! 

 

حقیقتا دلم بد گرفت ، ای کاش حداقل یه نفر خوش               حال 

 بود !!! 

 برام آرزوی خوشبختی می رد ... یا 
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یم ، س  امر   ون می   بی 
بعد از این ه امض  ا ها تموم ش  د از دفیی

 که قیافه ی گرفتم رو می ینه به شوچز میگه : 

 

 _ چیه پشیمون شدی؟

 

 چشمام از اشک برق زد :  

 

 _ چرا کسی خوشحال نبود؟

 

 با محبت نگاهم می نه :  

 

خوش       حال باش       م برات _ اگه من به اندازه ی کل مردم دنیا  

 کافیه ؟؟ 
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 با بغک میخندم : 

 

 

 _ آره 

 

 

ه و توی همون حال میگه :    دستم رو میون دستاش میگی 

 

مت یه جای خفن کی  کتز !!   _بیا بیی

 

ون :    با خنده دستمو از دستش می شم بی 
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م .. آخرین باری که منو یه جای خفن بردی داش        تم   _ نخی 

ره برفی ف
 
 رار می ردم ... با جیغ از دست ا

 

 با سرخوشر و تفری      میخنده : 

 

مت رستوران !!!   _ دیونه میخوام بیی

 

 

 با تخسی جواب میدم : 

 

 _ من کله ی گوسفند نمیخوام !!!  

 

 با حر  میغره : 

 

مت دربند خوبه ؟؟  _نساء میخوام بیی
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 بلاخره رضایت میدم و باهاش همراه میشم .  

 

 

 

پارت آماده  ۶۰و حدود نزدی ه  ۲۵۰اینس               تاگرام به پارت 

ز بخونید  ��توی هایلایت پیج هست که س تونی 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🀄🀄 

 

 #پارت_دویست

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 
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ه ش     ده بودم ؛  ز روبه روم خی  همونطور که به فض     ای سرس     یی

دم ؛ به آینده ی نامعلومم با س     امر از هو  ای خنک لذت مییی

 ف ر می ردم !!! 

 غذامون رو خورده بودیم و من غرق شادی بودم ... 

 

 با صدای سامر به خودم میام : 

 

 

یز ؟؟؟  ز  _ قلیون می 

 

 

 با چشمایی گرد شده نگاهش می نم که با نیشخندی میگه : 

 

 

 _ پس من می شم تو نگاه کن !!!  
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س  متون میاد و س  امر س  فارش سرویس قلیون دو گارس  ون به   

 سیب میده با چشمایی گرد شده روبه سامر میگم : 

 

 

 _ این که خیلی سنگینه !!!!! 

 

 

 با چشمایی ریز شده نگاهم می نه

 

 

؟   _ تو از کجا میدویز

 چشمم روشن چه غلطا؟ 
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 بیخیال جواب میدم :  

 

 

ز !!!   _ من ن شیدم که .. دوستام گفیی

 

 

 

ی تایپ سرش        و ت و  ز ن میده همونطور که توی گوش        یش چی 

 می رد رو به من میگه : 

 

 

 _ نساء چند وقت دیگه مسابقه دارم باز !!!  
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 با وحشت میگم :  

 

 

س وارد شد کافیه ...!!!   _ نه ... همون بار قبلی کلی بهم اسیی

 اخه بوکسم شد ورزش؟؟

 

 

 با افتخار جواب میده : 

 

 

رض     من من اگه خش    مم رو _ بوکس همه ی زندگیه منه .. د 

خالی ن نم و انرژیم تخلیه نش            ه مم نه یه کوچولو وحسی            ر 

 بشم ...!! 
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 با پرویی نگاهش می نم : 

 

 

 _ نه این ه الان نیستی 

 

 

ه و ب  ا دوت  ا انگش               تش محکم   دس               تش س               م  ت دم  اغم می 

 میگرتش : 

 

 

 _ باز تو روت خندیدم ؟؟؟؟  

 

 

سم   : میخندم و جوایی نمیدم ؛ با کنجکاوی میی 
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وع میشه ؟؟    _ راستی سامر جلسه های مشاورت گ سرر

 

 

 

ز جلسه ایه که باید برم ..!!   _ ف ر می نم ... فردا اولی 

 

 ر  خواب: 

 #پارت_دویست_یکم

 

 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 870  

 

🔮🔮🔮🔮 

 

 

 

 

 

 "سامر"

 

 

 

 

ص  ب  زود ش  ده بود و من از دیش  ب چش  م روی هم نزاش  ته  

 سرخ ش      ده بود و سرم به ش      
ی
دت بودم ، چش      مام از خس      تگ

 درد می رد !!! 
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س داش   تم توی خواب بلایی سر نس   اء بیاد که به  
انقدر اس   یی

 سختی جلوی خواب مقاومت کردم ... 

 

 کنارم خوابیده بود ؛ 
ی
چش     مم به نس     اء میخوره که با خس     تگ

یاد دیش       ب میوفتم که تا دم دمای ص       ب  توی خیابونا ویراژ 

 میدادم ... 

اش               تمش  وقتی خونه امدیم ؛ انقدر خس               ته بود که اگه ز می 

 همون جلوی در بیهوش میشد . 

باد سردی به پوس               ت لخت بالاتنم میخورد ؛ چش               مم به  

پنجره ای خورد ک   ه ت   ا نیم   ه ب   از بود ، هوا سرد بود و امک   ان 

 داشت نساء سرما بخوره !!!! 

 پتو رو روی تنش می شم ؛ خم میشم و زیر گوشش میگم : 

 

 

 _ نساء ... دخیی با توعم  
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 نق  
ی
نم که با دس         تای با خس          تگ ز نه ، دوباره ص          داش می  ز می 

نم  ز کوچی ش صورتمو از گوشش دور می نه ؛ نیشخندی می 

م :   و بدون توجه دستش رو میگی 

 

م کاری نداری؟    _ من دارم می 

 

 

 با غر جواب میده : 

 

 _ چه عالی !!! 

 

 

ه :   خندم میگی 
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؟    _ نمیخوای شوهرتو بدرقه کتز

 

 

اش پخش و پلا ش   ده بودن با حر  تو جاش میش   ینه ؛ موه

قیافه ی بامزه ای براش س اخته و چش  ماش پ  کرده بودن و 

 بودن با تحدید میگه : 

 

 

_ س        امر ... من وقتی خوابم میاد حتی خودمم نمیش        ناس        م 

 !!!.. 

 بیخیال ما شو دیگه ...  

 

میخندم که عص        بایز بالش        تو به س        متم پرت می نه و بدون 

 توجه دراز می شه : 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 874  

 

 مون میسیر !!! _ دیونه پشی 

 

 

 باز می نه :  
ی
 یه چشمش رو با خستگ

 

س نمیشم ...!!    _نیی

 

نگاهش به بالاتنه ی لختم میوفته ؛ چش  ماش رو می نده و با 

 خجالت میغره : 

 

 

_ مرتی   ه ی ت  ارزان نم  ا ... لب  اس ب وش انق  در لخ  ت جلوی 

 من نگرد !!! 
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 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_دوم

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 
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 از جام بلند میشم و با یی خیالی جواب میدم : 

 

م مطب کاری نداری؟   _ من همینطوری راحتم ... دارم می 

 

 

 _ نه فق  برو !!!  

 

 

 با خنده اتاق رو ترک می نم 
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*  

 

 

س   م ؛ همونطور که با چش   مام دنبال طبقه ی   به مقص   د می 

یارم ؛ مورد نظرم بود دس        ت ش        ای چرمیم رو از دس        تم در م

 نفس عمیقی کشیدم و وارد ساختمون میشم . 

 

ش       ک "مجید محمدی"  ز  میندازم ، روانی 
نگاهی به اس       م دکیی

 امیدوارم منو مثل خودش روایز ن نه !!! 

 

میخواس      تم همکاری کنم تا مش       کلم هرچه زودتر حل بش      ه  

 !!! 

م ؛ یی حوصله سلام می نم :   می 
ز منسیر  به سمت می 

 

؟ _ سلام اقا خیلی خوشامدین ز  ... وقت قبلی داشتی 
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 با آبروهای بالا رفته نگاهش می نم :  

 

 

 _بله به اسم سامر جاوید !! 

 

 

 نگاهی به دفیی روبه روش میندازه : 

 

 

 _ بله درسته ... بفرمایید داخل دکیی منتظرتونه !! 

 

 

نم و وارد اتاق میشم   ز  تقه ای به در می 

 دکیی از جاش بلند میشه : 
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 بیا تو _ خوشومدی پسر ... 

 

 زیر لب سلام می نم ...!! 

 روی مبل راحتی میشینم و منتظر نگاهش می نم .  

سه :    روبه روم میشینه و سوالی میی 

 

 

 _ قهوه ؟  

 

 _ نه .. ممنون 

 

 

 سرشو به نشونه ی تایید ت ون میده : 
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 _ ف ر کنم هیجده سالت بود که دیدمت درسته؟؟

 

 

 _ احتمالا 

 

 

وع ک ی سرر  نیم !! _ خب اگه حاضز

 

 

 _ آمادم 
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سه :   سری ت ون میده و متف ر میی 

 

 

س داری؟   _ اسیی

 

 

 بیخیال جواب میدم : 

 

 

وع کن !!!   _ تا الان انقدر آروم نبودم دکیی .. کارتو سرر

 

 

پارت آماده  ۶۰نزدی ه و حدود  ۲۵۰اینس               تاگرام به پارت 

ز بخونید  ��توی هایلایت پیج هست که س تونی 
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 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_سوم
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🔮🔮🔮🔮 

 

 

 

 

 

سه :  نه و با م تی میی  ز  لبخندی می 

 

 

؟   _ از زندگیت راضز هستی
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 سری به نشونه ی تایید ت ون میدم :  

 

 

نم دیدگاهت نس               ب به _ خوبه ... س               امر ... میخوام بدو  

 مر  چیه ؟؟

 

 

 متف ر جواب میدم :  

 

 

 ...!!   _ مر  زیباست مثل نوازش مادری روی تن نوزادش

 واقعیه ..!!  
ی
 بنظرم تجلی زندگ

گ   اهی وقت   ا مرگو تجرب   ه می نم ؛ بخص               و     می   دویز دکیی 

ز .   وقتی که همه از من فرار می یز

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 885  

 

کیی عوضز با ارامش نگاهم می نه و من متوجه میش     م این د  

 بیش از حد به خودش مطمئنه : 

 

 _ جواب هوشمندانه ای بود ...!!  

راس    تی وقتی کسی     ازت فرار می نه ؛ تا الان دوس    ت داش    تی  

 ب شیش؟؟ 

 

 

 صادقانه جواب میدم : 

 

 

_ نه ..فق  حس تنهاییم بیش   یی میش   ه .. البته این روزا کا  

 ماجرا فرق کرده !! 
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سه :     کنجکاو میی 

 

 ؟_ چطور ؟؟

 

 با لبخندی جواب میدم : 

 

 

 _ خدا یه فرشته بهم هدیه داده !! 

 

 

نه :  ز  قهقه ای می 

 

 

و دوست داری؟؟   _ پس اون دخیی
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 متف ر جواب میدم : 

 

 

_ نمیش    ه اس    مش    و عش    ق گذاش    ت .. نس     ت بهش یه حس 

ام خا  دارم ..!!!   احیی

 

 

 

 _ پس تو مرحله ی انکاری؟

 

 

ک   ه خودش حرفش               و ب   ا ابروه   ای ب   الا رفت   ه نگ   اهش می نم   

 تکمیل می نه : 
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 _ داری عشقی که به اون دخیی داری انکار می تز !!! 

 

 

نم و جوایی نمیدم : 
ز  لبخندی می 

 

 

؟   _ سامر .. درباره ی خواب هات برام بگو .. چ  س بیتز

 

 

 :  اخا می نم و متف ر روی زانو هام خم میشم 

 

س _ حس می نم بخسی     ر از خاطرات مربوط به کودکیم رو  

ی به اسم سمر ..!!!   بینم مربوط به دخیی
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 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_چهارم 
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🔮🔮🔮🔮 

 

 

 

 

 

سه :   خنده دیگه تو صورتش نیست و جدی میی 

 

 

 _ بیشیی در باره ی سمر بگو ... 

 

 

 اخا متف ر می نم  :  
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یخواد _ بیش         یی وقتا اون دخیی نگرانه .. انگار که ازم کمک م 

 ... 

اش    فته هس    ت و همش از موض    و  که نمیدونم فرار می نه 

 !!!.. 

 

 

سم :  ه با ابروهای بالا رفته میی   میی 
 به وضوح رن  دکیی

 

 _ مشکلی هست؟؟ 

 

 سرفه ای می نه و با تپ تیه جواب میده : 

 

 

ز خوبه .. مشکلی نیست ه   _ نه ..نه   ...همه چی 

 نه : چند تا سوال دیگه دارم ... م تی می 
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 _ هدفز توی زندگیت داری ؟؟؟ 

 

قابل باوری موض وع بحث رو عوض می نه ، اون  به طرز غی 

ی یا موض            و  که نمیدونم فرار می نه و این رفتارش  ز از چی 

 بیش از حد مش وکه : 

 

 _ البته ..  

 

 وقتا شده بدون دلیل عصتی بسیر ؟ 
 _ عالیه ... بعصیز

 یا رفتاری نشون بدی که پشیمونت کنه؟

 

 

 با احتیاط جواب میدم : 
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_ اوهوم .. وقتی خوابم اگه کسی نزدیکم بشه بیش از اندازه  

 عصتی میشم ...!! 

 

 با جوایی که دادم چشماش از خوشحالی برق زد : 

 

_ تا حالا میل قوی برای آس  یب رس  وندن به کسی   یا خودت 

؟؟   رو داشتی

 

 

 صادقانه جواب میدم : 

 

بم اگه کسی نزدیکم بشه _ بله همونطور که گفتم وقتی خوا 

 دوست دارم بهش آسیب برسونم !!! 

 

ه ب  ا  ح  الا دیگ  ه علن  ا نا تونس                 ت جلوی لبخن  دش رو بگی 

 تعجب نگاهش می نم که به خودش میاد : 
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 _ پس گفتی عمده ی  مشکلاتت توی خوابه؟ 

 

_ بل  ه ... من خوابگردی ه  ام خیلی ش                دی  ده و ت  ا الان چن  د 

 م ..!! باری خواب دیدم که خودکسیر کرد

ولی وقتی از خواب بلند میش         دم توی دس         تم تیغ میدیدم و 

 این وحشت زدم می رد که اگه اتفاق بیوفته؟

 

 

 

پارت اماده رو توی هایلایت س تونید  ۵۰اینس      تاگرام حدود 

 بخونید
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 ��و کانال : ماه ن

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_پنجم

 

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 
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اره و همونطور که توی برگه  ز عین ش رو روی چش               ماش می 

 ی رو به روش نکایی رو یاداشت می رد جواب میده : 

 

 

 _ صحی  ... پس عمده ی مشکلتات توی خوابته ..!!!  

؟   سامر میخوام بدونم   خطرناک داشتی
ی
 تا الان رانندگ

 

 

ن ز  م : نیشخندی می 

 

 

 _ تقریبا همیشه ...  
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 _ پس اهل خطری ؟  

 

 

 _ درسته 

 

 

_ ت    ا الان ک    اری انج    ام دادی ک    ه بر خلا  می    ل خ    انوادت 

 باشه؟؟ 

 

 

 میخندم بلند و طولایز : 

 

 

 _ شوچز می تز پسر؟؟؟ 
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 تقریبا همیشه ... 

 

 

نه ...   ز  لبخندی مرموزی می 

یش هست !!  ز  یه چی 
 لعنتی این دکیی

 

 

 ن حس کردی فشاری که روته غی  واقعیه؟_ سامر .. تا الا

 

 

 

 _ بعصیز وقتا  

 

 

 _ هووم خوبه .. 
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س   والای من برای امروز تموم ش   د .. هفته ی دیگه منتظرتم 

 !!!.. 

 

 

سم :   قبل از این ه از جام بلند شم با احتیاط میی 

 

 

 _ مشکل من قابل حل هست؟؟

 مم نه خوب بشم ؟؟؟  

 

 

 ده : با لبخند اطمینان بخسیر جواب می
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_ اره احتمالش هس                ت ؛ ولی به تلاش و همکاری خودت  

 داره ! 
ی
 بستگ

 

 

سری ت ون میدم و ازجام بلند میش  م دکیی تا دم در همراهیم 

م ...  ون می   می نه ؛ از مطب بی 

 

نم دوس   ت دارم برای نس   اء یه هدیه ی قش   ن    ز لبخندی می 

م اون دخیی ب  اع  ث خوش               ح  الیم  ه منم ب  ای  د ت  ا ح  دودی  بگی 

ان  کنم !!   جیی
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 در خونه رو با کلید باز می نم و وارد میشم :  

 

 

 _ نساء .. من امدم !!!  

 

 

خونه با تاخی  میاد :   ز  صدای هول زدش از اشی 

 

 

 

 _ من اینجام 

 

 

م ...   به سمتش می 
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 #پارت_دویست_شیشم 

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 

 

 

 

 

ز خونه ای میوفته که به معتز واقعی کلمه  چش             مم به آش             ی 

 بود ؛ با تحی  صداش می نم :  ترکیده
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خونه اوردی؟  ز  _ چه بلایی سر آشی 

 

 

 حق به جانب جواب میده : 

 

 

م یهو غ    ذا  _ هی   ب    ه خ    دا من دو دقیق    ه رفتم دوش بگی 

 ترکید !!! 

 

 

م و برش میدارم با   ِ می 
پوکر نگاهش می نم و به س               مت یی

 تاسقز که توی صدام معلومه به حر  میام : 
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ینم تو حتم  ا ب  ای  د هر روز ث  اب  ت کتز ک ه میتویز _ بی  ا اینج ا ب 

؟   خونه رو منفجر کتز

 

 

 بیخیال جواب میده : 

 

 

 _ تقصی  من چیه ؟؟

 

 

 یی حوص          له ای می ش          م و میوفتم به جون سرامیکایی  
پوفز

که از گوجه قرمز ش       ده و مثل یه ص       حنه ی جرم ش       ده بود 

 !!!.. 
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ون بره که یقه ی  ز خونه بی  لباس   ش   و از نس   اء میخواد از آش   ی 

 پشت می شم : 

 

 

 _ کجا ؟ 

 بیا اینجا ب ینم ... 

 

 

 با چشمایی مظلوم نگاهم می نه : 

 

 

 _ خستم به خدا  

 

 

 بدون توجه به چشماش قابلمه رو دستش میدم : 
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ش کن بدو  ز  _ تمی 

 

 

ه ...   با غر به سمت سینک می 

خونه مثل اولش میش               ه ؛ نس               اء با  ز چند دقیقه بعد آش               ی 

 به دیوار پش
ی
 ت سرش ت یه میده : خستگ

 

 

 _ من یه نیمرو درست کنم حداقل !!! 

 

 

 با هول دستشو می شم :  

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 907  

ز خونه رو آتیش بزیز !!   _ نه قربونت من حوصله ندارم اشی 

 

 

 با اخم میغره :  

 

 

 _ خیلی بدی

 

 

م و روش میش        ینم و بهش اش        اره می نم   به س        مت مبل می 

 کنارم بیاد : 

 

 

ز کارت دارم ..   _ بشی 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 908  

 

 من گرسنمه _ اما 

 

 

 _ خودم یه ف ری می نم 

 بیا اینجا ب ینم !! 

 

 

کنارم میش        ینه و منتظر نگاهم می نه دس        تمو رو توی جیبم 

م :  م و جعبه ی کوچیگ در میارم و به سمتمش میگی   مییی

 

 

ز خونم !!    _ قابل نداره .. به خاطر این ه گند زدی به آشی 
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ایی که بهم دادین حال کردم *خدایی دیروز.... کلی با انرژی ه

 ❤ماچ به یَ  ی تون

 

پارت اماده رو توی هایلایت س تونید  ۵۰اینس      تاگرام حدود 

 بخونید
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 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 

 

 .#پارت_دویست_هفتم

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 
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الی جعبه رو از دس           تم میقاپه و با ذوق غی  قابل با خوش           ح

 وصقز باز می نه ؛ گردن ند رو از توش درمیاره 

تش و با  ش میش               ه ، س               متم میگی  و با چش               مایی براق خی 

 هیجان میگه : 

 

 

 _ برام ب ندش !!! 

 

 

مش و اشاره می نم برگرده ...    با لبخند از دستش میگی 

سم :   قفلش رو می ندم و زیر گوشش میی 
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 _ خوشت امده؟ 

 

 با خنده سمتم برمیگرده : 

 

 _ عالیت  بود !! 

خونت رو منفجر می ردم !!  ز  اگه میدونستم زودتر آشی 

 

 

 از پرووییش میخندم : 

 

 

 _ تو آدم نمیسیر ... 

؟ ان کتز  نمیخوای جیی
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سه :    با تعجب میی 

 

 

 _ چیکار کنم؟ 

 

 

ه :   از این خنگیش حرصم میگی 

 

 

 !!  _ میتویز بوسم کتز 

 

 

نه و ازجاش بلند میشه :   ز  نیشخندی می 
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 _ به پیشنهادت ف ر می نم 

 

 

اره ؛  ز ه و منو با چش     مایی گرد ش     ده تنها می  به س     مت اتاق می 

س  م و دس  تش  و رو  م بهش می  از جام بلند میش  م و دنبالش می 

ارم   ز م و به سمت خودم می شم و لبام رو روی لباش می  میگی 

 ... 

وع به بوسیدنش می ن   م ؛ عمیق سرر

لباش رو توی دهنم می ش        م و چش        مام رو به اروس می ندم 

 ... 

 بدنم گر گرفته بود و مست بوسیدنش شده بودم !!! 

ی ازش  ب  ا لب  اش ب  ازی می ردم و عمیق س م ی  دمش میلیمیی

م و میغرم :   فاصله میگی 

 

 

 _ همراهی کن ب ه !!! 
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م و ایندفعه بیش           یی توی آتیش خواس           تنش غرق   جلوتر می 

 ..!! میشم . 

م که ص     دای   ز گاز ریزی ازش میگی  لباش از هم فاص     له گرفیی

 اخش بلند میشه .. 

 گاهی وقتا ف ر می نم از دست رفتم !! 

 

وع می ن ه ب  ه همراهیم ، دیوون ه ترم   این  دفع ه ک  املا ن  اشر سرر

 می نه ... 

لم رو از دس    ت بدم  فتم وگرنه مم ن بود کنیی نباید جلوتر می 

 !!! 

 

ش می نم ... س               وتش منو عقب می ش              م و س              فت بغل 

 عصتی می نه !!! 

م و نفس عمیقی می شم ...  ز گردنش مییی  سرمو بی 
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نم ...  ز  نا دونم چرا اما یی رب  ترین حر  مم ن رو می 

ش         اید خودمم از این کش         ش و خواس         تتز که نس          ت بهش 

 داشتم در تعجب بودم !!! 

 

 _ فردا شب شام دعوتیم !!  

 

 

 با صدای آروس میخنده : 

 

 

ی نبود ؟؟؟_ جمل  ه ی بهیی

 

 

نم و ناش  یانه بحث رو  ز عقب می ش  م و توی چش  ماش زل می 

 عوض می نم : 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 917  

 

 

 _ دعوتیم خونه ی بابام ... 

میدونم مم نه س       ختت باش       ه من خودم دلم راضز نیس       ت 

 بریم .. 

 به خاطر اضارای مامانه .. 

 که وقتی گی  بده ول کن نیست ..!!  
 میدویز

 

 

 با لبخندی نگاهم می نه : 

 

 

 _ باشه ..من مشکلی ندارم 
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ز جا اعلام می نم  ز بوسه ی رسا رو همی   ❤��اولی 

 

 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_هشتم

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 
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 " نساء "

 

 

 

یم ک  ه س               عی می ن  ه ب  ا تموم ن  املایم  ات دنی  ا ب  ه ی  ه  من دخیی

 !!  طریقی کنار بیاد

  

چنده و  برای مثال ش              وهرم معلوم نیس              ت با خودش چند 

 واقعا دوسم داره یا نه ؟؟

 

امش        بم قرار بود خونه ی دایی بریم و من از دیدن دوباره ی  

س س      اده مثل تموم س داش      تم ... نه یه اس      یی تازه   اونا اس      یی

 عروسای خجسته !!! 
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بلک   ه از همون   ا ک   ه می   دونس               تی اخرش حتم   ا ب   ه دعوا ختم 

 میشه ... 

امر ادم کم چون ه نه دایی از موض          عش کوتاه میومد نه س           

 اوردن بود !! 

گاهی وقتا حس می نم خدا جای زبونش نیش مار گذاش    ته ؛ 

چون      ه فق  ک     افی     ه اراده کن     ه و اونوقت     ه ک     ه چن     د دوری 

 میشورتت و پهنت می نه روی بند . 

 

 ولی گاهی وقتا بهش حق میدم تلخ باشه ... 

اص             ولا س             امر یه اخلاق خاض داری که تا وقتی نزدی ش  

میسی               ر !! اونم این  ه ک   ه فق  ک   افی  ه اونو نب   اشر متوجهش ن

ز  قبول داش              ته باشر و به چش              م یه انس              ان قبل از هر چی 

 نگاهش کتز !!! 

یزه !!!    و اون وقته که دنیا رو هم به پات می 

من اینو خوب میدونس               تم ؛ اما تنها دلیلی که پاش مونده  

ز اون طرد شدم  ...  بودم اینه که خودمم عی 

 سختی کشیدم ... 
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  رو با تموم وجودم حس کردم ... طعم تحقی  

 

با اعص            ایی که بیش از حد قاطی بود از جام بلند میش            م ؛  

س                امر توی ات  اق خواب بود و بهم دس               تور اکی  د داده بود 

 نزدی ش نشم !!! 

 

چند قدس به س               مت در رفتم میخواس               تم بازش کنم که  

 خودش باز میشه !!! 

دون هیچ با چش   مای گرد ش   ده به س   امری نگاه می ردم که ب 

ه شده بود !!   حس و حالی بهم خی 

م و با ترس صداش می نم ...   چند گاس عقب تر می 

 از همه ترسناکیی چاقوییه که توی دستش گرفته !!! 
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 پارت جلوتره  ۵۰اینستاگرام حدود 

 

 

 ��نو کانال : ماه 

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_نهم

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 
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از ترس میلرزی  دم و حس               م مث  ل کسی                بود ک  ه مر  رو ب  ا 

آغوش باز پذیرفته ؛ باید بیدارش می ردم تا دیر تر نش           ده و 

 بلایی سر خودش نیورده !!! 

نم اما نمیشنوه ..   ز  با جیغ اسمشو فریاد می 

 انگار که روحش از این دنیا رفته بود : 

 

 

 !!!!  _ سامرررر. بیدار شو ترو قران ... سامرررر 

 

 

ه میخواد ب  ه  نمیفهمی  د چ  اقوی توی دس               تش رو ب  الاتر مییی

م و ب  ا جیغ  ه ک  ه ب  ا ترس جلو می  س               م  ت ش               کم خودش بیی

 صداش می نم : 
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؟  _ دیوونهههه .. داری چه غلطی می تز

 

 

ی چاقو رو با دس        تام نگه میدارم ؛ پوس        ت دس       تم  ز طر  تی 

 شکا  میخوره

م ؛ س                 امر چ  اقو رو ب  ا حر  عق  ب  از دردش ض               ع  می 

نه ...  ز ون می   می شه که خون از ک  دستم بی 

نم و خیلی سری    ع رهاش می نم ؛ با ض        ع  و   ز از درد زجه می 

نم ز م و زانو می   !!!  دست لرزونم رو بغل میگی 

جیغ و گریه هام دس      ت خودم نبود با ص      دای متحی  س      امر  

 ازم ... کنارم گوشم نیم نگاهی بهش میند

نه و با هول   ز اما درد عقلم رو از کار انداخته بود کنارم زانو می 

ه :   بازوم رو میگی 
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_ یا ابلفض  ل .. نس  اء حر  بزن چیش  ده ؟ من چیکار باهات 

 کردم؟؟؟ 

 

 

نم :  ز نمش و توی صورتش فریاد می  ز  با حر  عقب می 

 

 

 چه بلایی سرم اوردی؟ دستمو با چاقو 
_ مگه کوری؟ می یتز

 کردی !! پاره  

 

 

نم :   ز  با جیغ فریاد می 
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 میخوایی هی   حالیت نیست ؟؟؟
 _  روانییت  چرا وقتی

 

 

مات نگاهم می نه و من تازه میفهمم چه حرفز بهش زدم ؛  

 ...  میخوام که درستش کنم

اما اجازه نمیده و با اخم جلوتر میاد دس               تش رو زیر زانوم  

ه و ازجا بلندم می نه ...   مییی

 

ناشر از ناراحتی عمیقی بود گرفته به حر  میاد  با اخا که

 : 

 

 

 _ فق  دیگه حر  نزن نساء .... 

 باید بریم دکیی !! 
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 با خودش زمزمه می نه :  

 

 

 _من احمق چیکار کردم؟ 

 

 

 

 

یادم امد پارت گذاش            تم ولی خب دنبال بهونه هس            تم دور 

  ��هم یکم رمان بخونیم

دیه گذاشتم تا دو خلاصه که این هفته سر جمع کلی پارت ه

 ❤��هفته ی دیگه پارت هدیه تعطیل 

 

 ��کانال  : ماه نو 

🗿🗿 
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 #پارت_دویست_دهم

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 

 

 

 

 

 اما من شنیدم و مردم ... 

ز تر از هر   و از طر  دیگه قلبم س           نگی 
درد دس           تم از طرفز

 زمان دیگه ای بود !!! 
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من با حر  احمقانم روح س    امرو کش    تم .. من فق  عص    تی 

 دم اما خراب کردم ..!!! بو 

 

نم ؛  ز ارم و از ته دل زار می  ز لعنت به من سرمو توی س   ینش می 

س      امر به س      ینش فش      ارم میده و سرعت قدم هاش      و بیش      یی 

 می نه ..!!! 

تش رو قرمز کرده بود !!    خون دستم تیسرر

 

 

 

 

  **** 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 930  

پرس        تار دس        تم را با سرم میش       وره و بعدش       م  یک آم ول یی 

 می نه ... حسی به دستم تزریق 

 روبه سامر میگه که منتظر بمونیم .  

 

 

بعد از گذش        ت چند دقیقه دکیی جوویز بالای سرم اومد با   

  لبخندی میگه : 

 

 

 _خب خانوم خانوما چیکار کردی با دستت ؟؟ 

 

 

؛ طوری با  با سرفه ی مص      لحتی س      امر نگاهی بهش میندازم 

ه ی دکیی ش                 ده بود ک  ه ب  دنم لرز گرف  ت ن ن  ه ب   از اخم خی 

 عصتی بشه ؟؟؟
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ش س   عی کرد خودش رو  ز  با دیدن اخم و نگاه تحدید آمی 
دکیی

 جمع جور کنه ... 

 دست پاچه لبخندش رو جمع می نه ... 

 آهسته رو به دکیی میگم :    یی جون سرم و بالا گرفتم 

 

 

 _ با چاقو بریده !!!  

 

 

دکیی با جدیتی که ناشر از حضور سامر بود مشغول بررش  

   دستم شد . 

توی ف ر  بودم که با حس وارد ش     دن س     وزن به دس     تم آچز 

ه ی دستم شدم ...   گفتم و خی 

دکیی بخیه ی اولو که زد، دلم ریش ش               د و لبمو زیر دندون  

 دکیی نیم نگاهی بهم میندازه :  گرفتم. 
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 _درد داری؟؟ یکم دیگه کامل یی حس میشه !!  

 فق  نگاه ن ن ... 

 

 دم !!! سری ت ون میدم و چشم هامو س بن

با دردی که توی دستم پی ید آچز گفتم و ناخودآگاه م مو  

  پس کشیدم . 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_یازدهم
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🔮🔮🔮🔮 

 

 

 

 

 با کاری که کردم دکیی کلافه به حر  میاد : 

 

 

  _عقب ن ش دستت رو خطرناکه !! 
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ر که باید نگاه نگران س               امر امیدوارم می رد که هنوز اونقد 

 ازم متنفر نشده : 

 

 

  مگه یی حس ن ردید این چه وضعیه ؟؟-

 

 

جون ب      ه جونش می ردی طلبک      ار بود ؛ دکیی سری ت ون  

 میده : 

 

 چرا ولی خب زخمش عمیقه ... باید تحمل کنه !! -

 

قطره اشگ از گوشه ی چشمم چ ید ؛ بخیه ی سوم رو که 

 شیدم !! زد دوباره درد به جونم افتاد و دستمو عقب ک

از پشت پرده اشک به سامر نگاه کردم اخا می نه و کاملا   

جدی با یک دس       تش مچ دس       تمو نگه میداره تا دکیی کارش       و 
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 انجام بده ؛ به انگش               تان قوی مردونش که با یی رحا 
بهیی

 مچ دستمو اسی  کرده بود نگاه می نم !!! 

وع کرد از درد سرم و تو س      ینه س      ام  ر دکیی دوباره کارش و سرر

 قایم کردم اشک هام تبدیل به هق هق شده بود !! 

با حس لب های گرم س           امر روی ش           قیقه ام ت ویز خوردم 

 صدای آرومش با جدیت تو گوشم پی ید : 

 

 

 _آروم باش ب ه کوچولو ..آروم ... 

 تو که قوی تر از این حرفا بودی !!! 

 

 

ساکن شدم ، اروم شدم ... شاید درد قلبم بود که یی قراری  

 رد و آشفتم کرده بود !! می 

اگ   ه س                 امر بهم اطمین   ان می   داد همون مرد مهربون قبلی   ه  

 شاید حالم بهیی میشد !!! 
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یک س    اعت از زمایز که دس    تم بخیه خورده بود میگذش    ت  

 ... 

یک س             اعتی که همش توی س              وت بود !! من نا خوام  

مث  ل ی  ه دخیی نم  ک نش               ن  اس برخورد کنم ؛ ی  ا ی  ه احمق ک  ه 

ی نداش             ته و حالا که به این نقطه ف ر می نه ه یچ تقص             ی 

 با حاچی یا دایی ندارم 
رس  یدم ، حس می نم  دیگه هیچ فرفی

 !!! 

منم توی اوج خش     م و عص     بانیتم با حرفام س     امرو آزار دادم 

 !!.. 

 

 

پ ارت اماده  ۵۰نزدی ه و ح دود  ۲۵۰اینس               تاگرام ب ه پ ارت 

 ❤توی هایلایت پیج هست که س تونید بخونید

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 937  

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_دوازدهم

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 
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س          امر یی حر  با اخم عمیقی کنار تختم نش          س          ته بود و با 

 دقت توی گوشیش متتز تایپ می رد !! 

 ...  همه ی حواسش بود تا به من یی توجه باشه

با ض              ع  ص              داش می نم که با چش              مای سردش نگاهم  

 می نه و من قسم میخورم از سرمای کلامش یخ زدم : 

 

 

ی میخوای نساء؟؟  ز  _ چی 

 

 

 بغضم رو به سختی قورت میدم :  
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ز رو توضی  بدم !!!    _ من میخوام همه چی 

 

 

نه :   ز  پوزخندی زهرآلود می 

 

 

ی واسه توضی  دادن نیست ...  ز  _ چی 

 

 

ز ح م و با صداقت جواب میدم : بی   رفش میی 
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_ اما س   وت و ش  فا  س  ازی ن ردن رابطه رو خراب می نه 

 !! 

 

 

 نیشخندش قلبم رو خراش میده : 

 

 

 _ دخیی کوچولوی بی اره ..  

چرا ف ر می تز اص    لا رابطه ای بوده که بخواد درس    ت بش    ه 

 ؟؟؟

 

 

م  ات نگ  اهش می نم و ش                ای  د قلبم خیلی وقت  ه ریتم ع  ادی  

رو گم کرده نگ  اهش گرفت ه میش                ه ... از ج  اش بلن د  خودش

 میشه و زیر لب میگه : 
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 _ من برم یه هوایی بخورم ...  

 

 

با قدم هایی محکم اتاق رو ترک می نه با ناراحتی س     اعدم رو 

ارم ...  ز  روی پیشونیم می 

 

حالم بد گرفته بود ناراحت بودم ؛ از رابطه ای که ش                وفا 

 نشده خشک شده بود !! 

 

 وقت   ا م   ا آدم   ا نا فهمیم حرف   امون چ   ه ت   اثی  مخریی گ   اهی  

اره !!!  ز  روی طر  می 

من قدرت کلمات رو با گوش                ت و خونم درک می ردم من  

 قلب مردم رو بد ش ستم ... 
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ش        اید من تنها کسی         بودم که توی این س        الها س        امر بهش  

و خراب کردم  ز اعتم  اد کرده بود و من ب  ا این رفت  ارم هم  ه چی 

 ... 

 می نم حقمه !!!  و عجیب حس 

دهم ز  #پارت_دویست_سی 

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 
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م ؛ از دور از ج    ام بلن    د  میش               م و ب    ا ض               ع  دنب    الش می 

 میدیدمش با تلفنش 

ص          حبت می رد و فاص          له ی زیادی که باهاش داش          تم این 

 اجازه رو نمیداد که حرفاش رو متوجه بشم !!! 

 

اره ب   ا  ز بلاخره تلفن رو قطع می ن   ه و توی جی   ب هودیش می 

م :   گام هایی آروم نزدی ش می 

 

 

 _ سامر .. میشه صحبت کنیم؟  

 می نم ...  خواهش

 

 

 سرد نگاهم می نه :  
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ی رو توضی  بدی ..   ز  _ نساء .. جدی میگم نیاز نیست چی 

ز   برای دس       تتم متاس       فم .. براش راه حل پیدا کردم .. مطمی 

نم ..!!!  ز  باش دیگه ارامشت رو بهم نمی 

 

 

 

از دیونه بازی هاش حرصم گرفت با عصبانیت جواب میدم 

 : 

 

 

؟    _ سامر .. چرا اذیت می تز

 الان این وس  من مق م؟؟

 

 

نه که از صدتا فوحش بدتره :   ز  لبخندی می 
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؟   _ گفتم که معذرت میخوام ... بس می تز

 

 

 با لحن جدی ادامه میده :  

 

 

ام قا لم ..!!    _ حی  تو نسایی که براش احیی

 منم سامری که این روزا زیادی شل گرفته ... 

اس به  من چیه ...  وگرنه نشونت میدادم جواب یی احیی

خودتم که به ص          ورت زنده چند باری افتخار تماش          اش رو  

 داشتی میدویز که من با دشمنام چقدر مهربونم ؟ 
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پش               ت بند حرفش با تمس               خر میخنده ؛ کم اوردم رس               ما 

ا  می نم جلوی لجبازی های این مرد کم اوردم !!!   اعیی

خودم خراب کردم و حالا خودم مجبور بودم با دس          تای یی  

 نم این رابطه ای که خراب شده بود درست کنم ... جو 

بع   د از اون بح   ث کوت   اهی ک   ه ب   اهم داش               تیم دیگ   ه حر   

 خاض بینمون رد و بدل نشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 
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 #پارت_دویست_چهاردهم

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 

 

 

 

 

 چند ساعت بعد خونه ی دایی امدیم ... 

ز نشستیم و کاملا   دوستدانه فسنجویز الانم دور هم روی می 

 که زندایی لیلا پخته بود میخوردیم !!! 
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ز بود ؛ با ص    دای  د و فض    ا یه طورایی س    نگی 
ز کسی     حر  نمی 

 یسنا به خودم میام : 

 

 

 _ نساء دستت چیشده؟ 

 

 

ه س    امر با نیش    خندی   ه و سرفه م میگی  لقمه توی دهنم میی 

 پ  ارچ آب رو بر می  داره و لیوایز آب برام پر می ن ه و دس               تم

 میده با تمسخر به حر  میاد : 

 

 

؟ 
ی
 _ بهیی نیست حقیقت رو بهش بگ
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ب  دون توج  ه ب  ه طعنش چن  د قل  پ آب میخورم و لبخن  دی  

نم :  ز  می 

 

 

ی می ردم دس               تم با چاقو   ز _ والا امروز که داش               تم آش               ی 

 ..   برید

 

 

نه :  ز  یسنا تک خندی می 

 

 

 _ سخته پس ...  

 

 

نم و جوایی نمیدم چش  مم به
ز س  امر میوفته که با  لبخندی می 

فت ...   اخا متف ر با غذاش ور می 
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عجیب تر از همه س             وت دایی ش            اپور خیلی توی چش            م 

د ز  !!  می 

 

 

 زندایی رو به سامر میگه : 

 

 

ی نا خوری؟  ز  _ پسرم چرا چی 

 

 

نه :  ز  سامر لبخند نیم بندی می 

 

 

 

 _ سی  شدم .. ممنون
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ی نخوردی   ز  _ تو که چی 

 

 

 ی نه و کلافه جواب میده : سامر شقیقش رو لمس م

 

 

 _ به اندازه ی کافز خوردم جانم ... دستت طلا  

 

 

ش میشه :  نه که سامر با اخم خی  ز  دایی پوزخندی می 
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_ ولش کن زن ب ه که نیس               ت ... ش               اید خونه ی باباش  

 راحت نیست 

 

 

 نیشخندش زهر داشت : 

 

 

ه از _ اومممم .... نه بابا اینطور نگو خجالتم میدی نه این 

ز !!!   همون اولم وی ه به من لط  داشتی 
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 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_پانزدهم

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 
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ز  ه میشم طبق معمول با عصبانیت توهی  با ترس به دایی خی 

 می نه : 

 

 

ی آدم  _ ش             عور نداری تو .. نمک نش             ناس گفتم زن میگی 

 میسیر ... 

 

 

 سامر بیخیال میخنده : 

 

 

وع ن ن ... خودت می       دویز من ب       دتر از تو سرم درد _سرر 

 می نه برای دعوا ... 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 955  

 زندایی با خنده مصلحتی سعی می نه بحث رو تموم کنه : 

 

 

ب م بع   د چق   در ش                 ام ام   ده   _ای ب   اب   ا بس کن دیگ   ه مرد

 خونمون ... 

ی نگو ناسلامتی الان باید شاد باشیم   ز سامر پسرم تو هم چی 

 دیگه ...!!! 

ز تا چند ساعت دیگه میان برای خواستگاری تازه عمو ش اهی 

 یسنا ... 

 ف ر کنم منو بابات قراره دوباره تنها بشیم  

 

 

 با بغک میخنده لبخند سامر درد داشت : 
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یک میگم خواهر کوچی ه   _ تیی

 

 

 

 میندازه و جوایی نمیده ...  
ز یس               نا با خجالت سرش               و پایی 

 می نه کنارش  سامر از جاش بلند میشه و به منم اشاره ای

 س ایستم رو به پدرش میگه : 

 

 

_ پس م  ا رفع زحم  ت کنیم .. ش               م  ا هم ب  ا خی  ال راح  ت ب  ه 

ز ...  تون برسی 
 دخیی

 

 

 یسنا حرفشو قطع می نم و محکم جواب میده : 
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 _ اما تو تنها داداش متز .. دوست دارم کنارم باشر  

 

 

س                 امر م تی کوت  اهی می ن  ه نفس عمیقش نش               ون می  ده  

تنگن    ا قرار گرفت    ه  نیم نگ    اهی ب    ه من مین    دازه و  چق    در توی

 روبه یسنا میگه : 

 

 

 

 _فق  به خاطر تو خواهر کوچی ه ... 

 

 

کنار س   امر روی مبل نش   س   ته بودم سرش توی گوش   یش بود 

 و سخت مشغول تایپ کردن بود ... 
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چند دقیقه بعد گوش               یش رو خاموش می نه و توی جی ش 

ارم  ز اره دستم رو روی دستش می  ز نگاهم می نه از گوشه ی می 

 چشم بیخیال سرد ... 

 مثل هوای این روزای قلبم !!!  

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_شانزدهم
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🔮🔮🔮🔮 

 

 

 

 

 _ سامر حالم خیلی بده ... 

دم ...   ز  من پشیمونم نباید اونطوری حر  می 

؟ خودت دی   دی  ولی چرا تو دوس                  ت داری منو اذی   ت کتز

رابطمون تلاش کردم ...چقدر س    ختی کش   یدم ..  چقدر برای

حالا با یه اشتباه هرچند بزر  چرا روی همشون سرپوش س 

 زاری؟

 

نه :  ز  نیشخندی می 
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 _ من روی چ  سرپوش گذاشتم؟

 

 

 با غم نگاهش می نم و شاید دلش کا تا مقداری میسوزه :  

 

 

 ... 
ی
و برام میگ ز  _ کوتاه و مخت  همه چی 

کنن   د میخوام ک   ه چرا وقتی انق   در به  ت   فق  ی   ه دلی   ل ق   انع

تاکید می نم وقتی خوابم نزدیکم نسی           ر .. بازم کار خودت رو 

؟   می تز

 

 

 تموم جواب میدم : 
ی
 با سادگ
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 _ من توی اتاقت نیومدم سامر ... 

 من نزدی ش شدم فق  ...  

 میخند با تمسخر و استهزاء : 

 

 

 _ واقعا قانع کنند بود نساء ...  

 

 

 

م و برای قانع کردنش تلاش می نم : وس  حرفش م  یی 

 

 

_ منظورم اینه من فق  پش  ت در بودم که تو رو با یه چاقو  

 توی دستت دیدم تو ... 
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 تو میخواستی با اون چاقو به خودت صدمه بزیز ... 

 من ترسیدم خودتو ب سیر سامر ...  

ز نزدی ت شدم و چاقو رو با دستام گرفتم ...    برای همی 

 

 

 

د نگاهم می نه و ش  اید بلاخره با چش  مایی   ز که غم رو فریاد می 

 حق رو به من میداد ... 

ز س               خ  ت تر از   ام  ا ب  ا جوایی ک  ه می  ده من میفهمم هم  ه چی 

یه که من ف ر می ردم :  ز  چی 

 

 

_ اص    لا دلیل خویی نیس    ت نس    اء .. من بهت گفتم حتی اگه 

 میخواستم خودم رو ب شم نزدیکم نشو ... 

مومش کن خونه که رفتیم مفص  ل الان بحثو فعلا همینجا ت 

 من با تو حر  دارم !!! 
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ه   پش    ت بند حرفش از جا بلند میش    ه و به س    مت حیاط می 

 !!! 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_هفدهم 
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🔮🔮🔮🔮 

 

 

 

 

ز بلاخره   دایی ش                اهی 
خانواده به هاهر دوس                ت داش               تتز

ی  فرما میشن !!   تسرر

ی س            الن نش           س           ته بودیم طبق همه دور هم روی مبل تو  

 معمول زندایی ژیلا مخ بقیه رو با پز دادن میخورد !!! 

 

 

من به ش   دت خس   ته ش   ده بودم ؛ نیم نگاه به س   امر میندازم 

که دستشو زیر چونش زده بود و یی حوصله به اداهای تموم 

ه شده بود !!!   زندایی خی 
 نشدیز
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 !! از همه رو مخ تر نگاه ش نم روی منو و سامر بود ! 

 خم میشم با صدایی اروم رو به سامر میگم :  

 

 

 _ حوصلم سر رفته ...  

 

 

 پوفز می شه و نگاهم می نه :  

 

 

   _ ما الان توی مرحله ی قهریم نساء یادت رفته؟

 

 

 با چشمایی ریز شده نگاهش می نم : 
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 _ آشتی .. تا وقتی برسیم خونه ؟!  

 

 

 با تردید نگاهم می نه : 

 

 

ر .. ق  بوله !!! _ جهنم ضز

 

 

 

 با غم نگاهش می نم : 
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 _ دوست داشتم تو هم بیای خواستگاریم

 

 

ز میشن :    چشمای اونم مثل من غمگی 

 

 

 _ من .. نا دونم چ  بگم ... 

م .. خودمم میدونم  نا تونم احس             اس             اتت رو نادیده بگی 

ی نگفتی ...  ز  برات خیلی کم گذاشتم .. تو با مرام بودی چی 

قراره خوب بش               م .. اونوق  ت ش                 ای  د ولی دکیی بهم گفت  ه  

 کنیم ... 
ی
 بتونیم یه دلسی  با ارامش کنار هم زندگ

 

 

با بغک و لبخند نگاهش می نم نیم نگاهی بهم میندازه و با  

 نیشخندی ادامه میده : 
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ز خون  ه رو منفجر    هرچق  در بخوای آش               ی 
_ تو هم س تویز

 کتز ... 

 

 

م میش                ه زندا  یی ژیلا که س خندم که س                امر با لبخند خی 

 خندم رو می ینه با نیشخندی به حر  میاد : 

 

ی شده نساء جون ؟   ز  _ چی 

 بگو ما هم دور هم بخندیم !! 

 

 

 لبخندم جمع میشه : 
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ز خاض نیست  _ نه والا .. چی 

 

 

 #پارت_دویست_هجدهم

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 
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ش                نم ک   ه ت   ا الان ب   ه طرز غی  ق   اب   ل ب   اوری س                 اک   ت بود 

نه :  ز  پوزخندی می 

 

 

مامان .. از همون ش     ور ش     وق اول ازدواجه ..  _ ولش    ون کن

 تا چند وقت دیگه عادی میشن !!! 

 

 

 

نه :  ز  سامر با تمسخر نیشخندی می 

 

 

 _ هوووم .. می ینم که خیلی تجربه داری دخیی عمو !! 
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ه ی سامر میشم ... ش نم از حر  سرخ   با چشمای گرد خی 

 میشه و جوایی نمیده !! 

سه   با تردید نگاهش می نم :  با سوالی که زندایی میی 

 

 

ی؟؟؟   _ گلم عروش نا خوای بگی 

 

 

 با تعلل جواب میدم : 

 

 

 _ نه راستش .. شاید بریم ماه عسل ... 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 972  

زن    دایی ژیلا میخن    ده و من درک نمی نم این زن چرا انق    در  

 زبونش نیش داره : 

 

 

_ آچز عزیزم .. ماه عسلم خوبه .. اگه خواستی به من زن   

مس                ارفتی ارزون قیمت بهت معروفز می نم که بزن .. تور 

 خرجتم اول ازدواج بالا نره !!! 

 

 

 

جوایی ن     داش               تم زیر ل     ب تش                ر می نم ولی حقیقت     ا دلم 

میش   نه نیم نگاهی به س  امر میندازم که با اخم نگاهم می نه 

 و شاید ازم میخواد ساکت نباشم !! 
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 می ینه آیی از من گرم نمیش               ه 
ی پوفز می ش               ه و تو   وقتی

 جاش جابه جا میشه با پوزخندی روبه زندایی ژیلا میگه : 

 

 

ز خیلی با  _ از دل س   وزیتون ممنونم .. مثل این ه دایی ش   اهی 

 تور ارزون قیمت شما رو مسافرت برده 

ه ی این کارین ..!!   دیگه خِیی

یم ...   ولی ما با تور نمی 

 من زبانم خوبه احتمالا دو نفری بریم ... 

 

 م کشداری میگه م تی می نه و او  

سه :   روبه من می نه و متف ر میی 

 

 _ ایتالیا خوبه؟  

ز جای قشنگیه ...  یم ونی   می 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 974  

 

 

 با قدر دایز نگاهش می نم ...  

 

 

 

 

 

 #پارت_دویست_نوزدهم

 

ام   ا اون ق   در دایز نا خواس                 ت ؛ فق  ازم میخواس                 ت 

 س وت ن نم ... 

 پس همراهیش می نم :  
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_ باید قش        ن  باش        ه ...ولی من دوس        ت دارم بریم یه جای 

 گرم تر ... 

 

ن ز  ه یعتز راضیم ازت : لبخندی می 

 

 

یم جزایر کارا یب ب ره ...   _ باشه اگه دوست داری می 

 

 

 میخنده و با سرخوشر ادامه میده :  

 

 

ی ...برنزه شر !!   افتاب بگی 
 _تازه میتویز
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نه :   ز  زندایی ژیلا لبخند حرض می 

 

 

_ س          امر جان ف ر نا کتز یکم گرون باش          ه؟ انگار از قیمتا 

 خیی نداری؟ 

 

 

نه : سامر  ز  لبخند بیخیالی می 

 

 

_ از قیمتا خیی دارم .. ولی من جونمو برای نس      اء میدم .. یه 

 مسافرت که سهله ... 
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م ص               ورت سرخ ش               ده ی   نا تونم جلوی لبخندم رو بگی 

و از رو بس   ته بود قص  د   بود ؛ اما س   امر ش   مش  ی 
زندایی دیدیز

ز راحتی کوتاه بیاد  :   نداشت به همی 

 

 

 ای یسنا قراره چیکار کنید؟_ واسم سواله .. بر 

 حالا من نا دونم خواهرم چ  میخواد ...  

ایطشو داره خواهرمو خوشبخت کنه؟   ولی شاه دوماد سرر

 

 

 

نه :   ز  زندایی لبخند پر غروری می 

 

 

 _ البته .. یسنا مثل دخیی خودمه ..!! 
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 نا زارم آب توی دلش ت ون بخوره ...  

 

 

 

 _ خیلیم عالی .. مهریه چ  ؟ 

 

 

 

نه :   ز  زندایی ژیلا  لبخند تصنعی می 

 

 

 _ مهریه رو گ داده گ گرفته؟ 

س                ه به نیت  ۱۴حالا به خاطر این ه خدا خوش               ش بیاد 

 چهارده معصوم
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نه :   ز  سامر تک خندی می 

 

 

 _ ماشاا چقدر مقید به دین ... 

ا ناراحت نش        ن  ز برای این ه بقیه ی پیغمیی اگه موافق باش        ی 

 زار تاشون س ه بزنیم .. هوومم؟ ه ۱۲۴یه وقت به نیت 

 

 

 روبه یسنا می نه : 

 

 

 _ موافقی یسنا جان؟
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 #پارت_دویست_بیست

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 
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 حر  و عصبانیت سر تا سر وجود زندایی رو گرفته بود : 

 

 

 _ سامر جان پسرم ...  

هریش به هر حال باید یه طوری باش  ه پس فردا یس  نا جان م 

 رو خواست بشه پرداختش کرد ... 

اص               لا مگ     ه همسر                خودت چق     در گرفت     ه؟ همونم مهر  

 خواهرت !! 

 

 

نه :   ز  سامر نیشخندی می 
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 _ به قول خودتون مهریه رو گ داده گ گرفته ... 

ز خودتون من برای نس                ا ب ه ت اری    خ تولدش  ح الا ک ه موافقی 

 مهریه زدم ... 

 

 

 با لبخند پر غروری ادامه میده : 

 

 

 _ میلادی 

 

 

وزی میخنده  زندایی رس     ما آچمز میش     ه و این س     امر که با پی 

 ... 

وین که تا الان ساکت بود با لحن محکا جواب میده :   سرر
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 _ قبوله  

 

 

 سامر با استهزاء میخنده : 

 

 

ی داداش ...    _ شی 

 

 

زندایی که دیگه تحمل این بازیو نداره با حر  از جاش بلند 

 شاره می نه : میشه و به همسرش ا
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اس رو ندارم ...   _ سامر جان من تحمل این یی احیی

ایطتون موافق نیستیم ..    ما با سرر

 مهر فق  چهارده تا موافق بودین بسم ا ... 

 ما رفع زحمت می نیم !!!  

 

 

نه :   ز  سامر پوزخند حرض می 

 

 _ به سلامت ..  

 

 

  دایی ش            اپور از جاش بلند میش            ه و س            عی می نه یه تعار 

ا با خجالت سعی  خش ه ای ب نه از طر  دیگه زندایی سمی 

 داشت کار پسرش رو توجیه کنه !!! 

 روی مبل 
ی
ن و ما تنها میش            یم با خس            تگ بلاخره مهمونا می 

 میشینم ... 
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 زندایی به سمت سامر میاد : 

 

 

 _ پسرم این چه کاری بود کردی؟ 

 

 

 سامر بیخیال شونه هاش رو بالا میندازه : 

 

 

 

 واهرمو مفت دست این قوم مغول نا دم ... _ من خ 
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دو پ    ارت امروز تق    دیمتون نق    د و نظر فراموش نش                  ه ��

 ��دوستان

 

 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_بیست_یکم
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🔮🔮🔮🔮 

 

 

 

 

ه و رو به دایی با حر   ت گونش رو چن  میگی  زندایی با حی 

 میگه : 

 

 

ی بگو !!!  ز  _ مرد تو یه چی 

 

 

 ایی با خشم جواب میده : د
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ی که خورده حلالش ...     _ شی 

از پس زبون ژیلا ، فق  پسر               ی که من تربیت کردم برمیاد  

 ... 

 

 

 روبه سامر با غرور ادامه میده : 

 

 

 _ راضیم ازت .   

 

 

 نیشخند سامر زهر داشت :  

 

 

  _ تا وقتی برات سود دارم پسرتم ؟
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 خوره ... این پدری به درد اشغالای سر کوچه می 

 

 

 دایی با خشم میغره :  

 

 

 _ باز به تو رو دادم؟ 

 حد خودتو بدون پسر .  

 

 

ب از جاش بلند میشه :   سامر یه ضز

 

 

 _ حدم رو خیلی وقته میدونم ... ما رفتیم ...  
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  *** 

 

 

 

 همراه سامر از خونه ی دایی خارج 

میش               یم ؛ اخم      اش ش                    دی      دا توی هم بود ومن برع س 

  خوشحال بودم ... 

 سامر خیلی قشن  از من دفاع کرد ... 

شو داشت !!!    و قشنگیی از اون هوای خواهر کوچی یی

ش       اید واقعا به جزایر خوش اب هوای کارا یب نریم ؛ ش       اید 

ز قدم بزنم  من واقعا نتونم برنزه کنم یا توی خیابون های ونی 

 اسیاگتی معرو  ایتالیا رو بخورم ... 

و س               خت باش               ه ؛ ولی کنار اما اینو میدونم که هرچند بد 

 ...  سامر خوش میگذره و من کنارش خوشحالم
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ز س   امر خوش   حال بودم که بدون توجه   انقدر از حس داش   یی

به جایی که هس  تیم از گردن س  امر اویزون میش  م و گونش رو 

 خیلی محکم میبوسم !!! 

 

سه :  م و با لبخند نگاهش می نم با تعجب میی   عقب می 

 

 

 بود؟ _ این الان برای چ   

 

 

 با خوشحالی جواب میدم : 

 

 

 _ چون که دارمت .. خوشحالم .. ازت تش ر کردم ...  
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 میخنده بلند طولایز جلوتر میاد و سفت بغلم می نه :  

 

 

فس         قلی ... قس         طی قس         طی قبول _ اینطوری که نمیش         ه  

 نیست ... 

ان کن !!    جیی
 رفتیم خونه قشنگیی

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🗿🗿 

 

 _دویست_بیست_دوم#پارت

 

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 
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ز  م یه تاپ اس      تی  س       یم خوش      حال و ش       اد می  به خونه که می 

ی کنم  حلقه ای می وش  م ... میخواس  تم برای س  امر مثلا دلیی

 اما هنوز ش وفا نشده به چوخ رفتم ... 

ز چرا ؟؟  س پرسی 

ی تا  چون توی اوج خوش  انسی   دس  تم خونریزی می نه و دلیی

 ل میشه !!! اطلاع ثانوی تعطی

 

 بعد از این ه پانسمان دستم رو عوض می نم ... 

پش       ت به س       امر روی تخت دراز می ش       م و س       عی می نم به 

 خنده هاش یی توجه باشم : 

 

 

ه ی خل چل ... زدی دستتو پوکندی ..    _ دخیی

 

 

 با تخسی جواب میدم : 
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 _ با من حر  نزن !!  

 

 

نه و میفهمم که نزدی یی میشه :  ز  نیشخندی می 

 

 

_ والا راضز نبودیم ب  ه خ  اطر م  ا انق  در خودتو توی زحم  ت 

 بندازی ...!! 

 

 

 به سمتش برمیگردم و جیغ حرض می شم :  
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_ اعتماد بنفس تو رو یونجه داش             ت س             الی دوبار زعفرون 

 میداد ... 

 

 

م می نه :    نیشخندش عص ییی

 

 

 _ بیا بغلم ... 

 

 

نه :  ز  بغک یی دلیل گلوم رو چن  می 

 

 

 _ نمیام .. 
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پش       ت بهش دراز می ش       م که دس       تش رو دور ش       کمم حلقه 

ه ...   می نه ، سرشو توی موهام مییی

 صدای نفس عمیقش دلمو میلرزونه : 

 

 

 _بخواب .. زیادی بیدار موندی .. زده به سرت ...  

 ..نگران نباش من خوابم نمیاد .. 

 با خیال راحت تا صب  بخواب 

 

 

 

 با تردید جواب میدم :  
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؟ _ یعتز تو   تا صب  بیدار س مویز

 

 

سه :    به گوشم می 
ی
 صداش با خستگ

 

 

 _ اره جانم ... بیدارم 

 

 

به س             متش برمیگردم که بینیم به ل ش میخوره .. نوکش رو 

 میبوسه با خجالت نگاهش می نم : 

 

 

 _ چرا نا خوای بخوایی ؟؟؟
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نه :  ز  می 
 لبخند مهربویز

 

 

ش               ب پیش  _ به خاطر این ه خانوم خانوما دوس               ت دارن

 شوهرشون بخوابن ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_بیست_سوم

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 

 

 

 

 

ه :   دلم برای قلب مهربونش می 
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 _ سامر با این ه خیلی دوست دارم پیشت بخوابم ... 

 اما دلم نمیخواد اذیت بسیر !!  

 

 

ش فشار    به س ینه ی س تیی
پو  حرض می شه و منو بیش یی

 یده : م

 

 _ داری خیلی پرو میشیا ... بخواب گلی 

 

 

از لقتی که توی عص  بانیت بهم س ده غرق ش  ادی میش  م به  

 چشمای خستش نگاه می نم : 
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 _ گلی با من بودی؟

 

 

نه :   ز  نیشخندی می 

 

 

 _ نا دونم .. شاید  

 

 

 با خنده جواب میدم :  

 

 

 _ چه خوبه ..بازم بهم بگو 
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نه   ز  می 
 : لبخند شیطویز

 

 

 _ اگه خوشت امده کارای دیگه ای هم بلدمااا ... 

 

 

با خجالت نگاهش می نم س    وتم رو به نش   ونه ی مثبت س 

م بود  بینه ؛ نگاهش به لبام بود و با چشمای خمار خی 

اره ...   ز  جلوتر میاد و لباشو به آروس روی لبم می 

نه و معلومه نا خواد عجله کنه  ز بوسه های ریزی به لبم می 

 !!! 

نه و جلوتر می ش         تم   ز دس         تای مردونش موهام رو چن  می 

 ... 

ه !!    لبم رو گاز ریزی میگی 

 بوسه هاش هرلحظه عمیقیی و عطشش بیشیی میشد ... 
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و شاید من یادم رفته همراهیش کنم !! طاقت نمیاره و روی 

نه با ترس نگاهش می نم که با صدای خماری  ز بدنم خیمه می 

د می ز  غره : همونطور که نفس نفس می 

 

 

س کاری نا کنم ...   _ نیی

 

 

ز لب  اش نگ  ه می  داره و   جلوتر می  اد و لال  ه ی گوش               م  رو بی 

نه نا دونم چقدر توی اغوش     ش غرق  ز بوس     ه های ریزی می 

 شده بودم ... 

نمیدونم چقدر بد میخواس           تمش و چقدر عطش           مون زیاد  

 بود ... 
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 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_بیست_چهارم 

 

 

 

 

 

🔮🔮🔮🔮 
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 ترس از رابطه مجبورم می نه عقبیی برم 

یه که نشون میده !!!  ز  و شاید سامر خیلی با درک تر از چی 

 

نه و بدن یی حس          ش رو   
ز بوس          ه ای عمیق به پیش          ونیم می 

 روی بالشت میندازه !! 

ه میاد :   پشت به من میخوابه صدای عصبیش  با تاخی 

 

 

 و هواتو دارم ... _ بخواب کوچولو .. من بیدارم  
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ذهنم گیج بود شایدم اِرور داده بود جوایی نا دم نفسم به  

 شدت نامنظم بود حال سامرم تعریقز نداشت ... 

ز  چش    مام رو روی هم فش    ار میدم و س    عی می نم به هیچ چی 

ص      دای نفس      ای عص      تی س      امر مجبورم   دیگه ای ف ر ن نم

 می نه با کنجکاوی چشمام رو باز کنم !! 

 

  کلافه  
ی
توی جاش میش  ینه نیم نگاهی بهم میندازه و با کلافگ

 غر مزنه : 

 

 

 _ گرمه بابا ... 

 

 

ز تخت   ون می ش     ه و پایی  ز بلندش     و از تن بی  ت آس     تی  تیسر     ر

 میندازه ... 
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نگاهم بدون اجازه روی هیکلش چرخ میخورد اما اون بدون  

 توجه دوباره دراز می شه !!! 

 

ق بودم که بلاخره به نمیدونم چقدد توی افکار پراکندم غر  

م !!!   سختی خواب می 

 

 

 

 

 چش               مام رو با سرعت 
ی
خوابم عمیق بود ؛ که با حس خفگ

 باز می نم !! 

توی چند وجتی ص    ورتم س    امر با نیش    خندی دماغم رو نگه  

داش              ته بود دس              تش              و میگرم که رهام می نه نفس عمیقی 

 می شم : 

 

 _ولم کن .. خوابم میاد ... 
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؟_ میدویز چند ساعته مت  تظرم بلند شر

 حوصلم سررفت دیگه !!  

 

 

نم :   ز  توی جام میشینم غر می 
ی
 با خستگ

 

 

 _ من هنوز خوابم میاد سامر ... 

 

 

بدون توجه به التماس توی صدام هیکل بزرگشو روی تخت 

 رها می نه که صدای بدی میده با صدای یی حالی میغره : 

 

 _ نشنوما .. بلند شو نوبت منه ... 
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 د مر  !!! خوابم میاد در ح

 

 

 پوفز می شم از جام بلند میشم .  

 

 

 

*دوستان نقد و نظر فراموش نشه چند روز توی س وت س 

 ��خونید

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🗿🗿 

 

 #پارت_دویست_بیست_پنجم
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⚽️⚽️⚽️⚽️ 

 

 

 

 

 

ون برم سامر صدام می نه :   قبل از این ه از اتاق بی 
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ز س تویز   برام بیاریش ؟؟  _ راستی یه جعبه هست رو می 

 

 

م ...   سری ت ون میدم و به سمت نشیمن می 

جعبه رو برمیدارم دوباره به س    مت اتاق برمیگردم ؛ س    امر با 

 جعبه رو از
ی
 دستم می شه و بازش می نه ...   خستگ

ه ی دس     تبند آهتز میش     م که س     امر با جدیت   با تعجب خی 

 .. یه دونش رو به دستش و بعدیش رو به تاج تخت می نده . 

 با تپ تیه اسمشو صدا می نم : 

 

 _ ای ... این چیه .. سامر 

 

 

م میشه :   طلبکار و عصتی خی 
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_ چیه؟ آدم موچی ندیدی تا الان؟ میخوام بخوابم خس         تم 

 حوصله ی بحث ندارم ... 

 

 

 

 با عصبانیت جواب میدم : 

 

 

_ اتفاقا منم حوص         له ندارم ... این چه مس         خره بازیه داری 

 انجام میدی؟ 

 

 

 

 اما اون عصتی تر و گردن کلفیی از من بود : 
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_ نس     اء ..الان وقتش نیس     ت .. بعدا ... من حوص     له ندارم  

 باز تِر بزنم توی ارامشمون ... 

 

 

نم :   ز  با حر  جیغ می 

 

 

 _ میخوام نباشه این ارامسیر که با زنجی  کردن توعه ... 

؟  این چه کاریه با خودت می تز

 

 

 کلافه نگاهم می نه :   
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 تنها از طر  خودت حر  نزن ...  _ 

 منم این ارامشو کنار تو میخوام ؛ براشم راه حل دارم ...  

 

 

ایطی نا خواستم کوتاه بیام   عصبایز بودم و تحت هیچ سرر

 : 

 

 

؟  _ این راه حلته ؟ که خودتو زنجی  کتز

 

 

 

نه :   ز ز بار توی صورتم فریاد می   برای اولی 
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امش جونمو می   دم .. اگ  ه _ آرررررره ... من واس                 ه این ار  

 بلایی سر تو بیاد من چطور تحمل کنم؟

احمق نش               و ... من کل عمرم توی بدبختی بودم .. حالا که  

خوب ش                   ده اح     دی رو ک     ه بخواد خرابش کن     ه از سر راه 

 برمیدارم ..!!! 

ون ...    چه میخواد بابام باشه ... چه خودم حالا هم برو بی 

 این سه بار خستم !!!  

 

 

 

 بودم اگه س وت می ردم حالم بدتر میشد :  ناراحت 
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_م  ث  لا پ  ی  ش خ  ودت ف     ر ک  ردی ب        ا ای  ن ک        ارت ف        داه        اری 

؟؟؟   می تز

 ای کاش فق  کا مهربون تر بودی سامر ... 

 

 

با اعص       ایی خراب اتاق رو ترک می نم س       امر کله ش       ق تر از  

 اون بود که کوتاه بیاد ... 

ا قلبم برای گ  اهی وقت  ا ک  ه ب  ه عمق م  اجرا نگ  اه می ردم عمیق  

مظلومیت این مرد میس         وخت ؛ آهی می ش         م و به س         مت 

م کلاس داش              تم و باید هرچه زودتر حاضز  ز خونه می  آش               ی 

 میشدم ... 

نم !!  ز ون می   اسنپ خیی می نم و با صدای آروس از خونه بی 
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پ ارت اماده  ۵۰نزدی ه و ح دود  ۲۶۰اینس               تاگرام ب ه پ ارت 

 ❤بخونید توی هایلایت پیج هست که س تونید 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🎱🎱 

 

 #پارت_دویست_بیست_شیشم
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⚽️⚽️⚽️⚽️ 

 

 

 

 

   

 "سامر"
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دم که با ص            دای زن   ز توی خواب و بیداری دس            ت و پا می 

 باز می نم ؛ دس        ت
ی
م رو بلند گوش        یم چش        مام رو با خس        تگ

 می نم که دستبند آهتز مانعش میشه ... 

پو  یی حوص     له ای می ش     م و با کلیدی که توی کش     و بود  

 یی حوصله بازش می نم گوشیم رو برمیدارم ... 

ش        ماره ناش        ناس بود با تردید جواب میدم ص        دام به خاطر 

 خواب گرفته بود : 

 

 _ بله .. بفرمایید 

 

 

 صدای زن جوویز از پشت خ  میاد : 

 

ی    _ س       لام آقای جاوید .. امروز وقت دکیی دارین ... تسر       ر

 میارین؟ 
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 هوووم کشداری میگم : 

 

 

 _ بله خانم .. من تا نیم ساعت دیگه مطبم ... 

 

 

 _ خوبه .. دکیی منتظره !!! 

 

 

 از جام بلند میشم مشتی آب 
ی
تلفن رو قطع می نم با خستگ

نم ؛ پالتوی نیمه بلندم رو  ز س پوش         م و خنک به ص         ورتم می 

م .  ون می  ز سوییچ موتورم از اتاق بی   بعد از برداشیی
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سم سوار آسانسور میشم   می 
نیم ساعت بعد به مطب دکیی

سم ...   و به طبقه ی مورد نظر می 

ویی  
داخل میش          م و س          لام زیرلتی میگم که منسی          ر با خوسرر

 جواب میده : 

 

 

 

 _ خوشومدین اقای جاوید ... 

 دکیی منتظره بفرمایید !! 

 

 

م ؛ دکیی به اس              تقبالم  سری ت ون میدم به س              مت اتاق می 

 میاد : 

 

 

 _ چطوری پسر ؟ 
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 _ بد نیستم ... 

 

 

ز .. قهوه؟   _ بشی 

 

 

نم :  ز  لبخند نیم بندی می 

 

 

 _ ممنون میشم ...  
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ه و س   فارش دو  سری ت ون میده و ش   ماره ی منسی   ر رو میگی 

 فنجون قهو میده : 

 

 

ند روز اتفاق خاض نیوفتاد _ خب .. برام بگو .. توی این چ

 ؟؟

 

 

ب  ا تردی  د نگ  اهش می نم و نا دونم ب  ای  د از بلایی ک  ه ب  ه سر 

 نساء اوردم حرفز بزنم یا نه ؟؟؟

ش        ک مکار نیاز داره  ز ی که این روانی  ز دلم میخواس        ت هر چی 

 بهش بدم ... 

 و درست زمایز که اعتماد کامل نس ت به من پیدا کرد ... 

 کیش و مات ...!!! 
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 ��._.و نظر فراموش نشه گلای من *نقد 

 

 

 ��کانال  : ماه نو 

🎱🎱 

 

 #پارت_دویست_بیست_هفتم

 

 

 

 

 

⚽️⚽️⚽️⚽️ 
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توی ف ر بودم که در باز میش         ه و منسی         ر با دوفنجون قهوه 

 وارد دفیی میشه ... 

ه همونطور ک  ه  ون می  بع  د از این   ه تع  ار  می ن  ه از ات  اق بی 

 میگم :  قهوم رو مزه مزه می ردم روبه دکیی 

 

 

 _ راستش .. اتفاقای خویی نیوفتاد .. 

ش                اید نیازه که دارو م                  کنم ... خوابگردی های من 

خیلی ش  دیده دیروز وقتی که میخواس  تم خودکسی  ر کنم ...!! 

 اشتباهی دست همسرم رو با چاقو پاره کردم . 

 

 

 دکیی اخم متف ری می نه : 
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ی شدن چیه؟   _ نظر خودت با بسیی

 میسیر ...  یک ماهه خوب 

 

 

 اخا می نم :  

 

 

 دارم .. همسر               م .. ش               غلم ، اینا رو نا  
ی
_ من خونه زندگ

 تونم به امون خدا بزارم ..!! 

 

 

 اخمش شدیدتر میشه :  
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_ باش   ه من برات دارو س نویس   م ..این بحث رو اینجا تموم  

 می نیم سامر . 

 به سوالم جواب بده ...بریم ادامه ی تست

 ما آدما احساساتمون رو قایم می نم؟؟ بنظرت این خوبه که

 

 

 به طرز عجیتی با س   والای انحرافز که 
نم دکیی ز نیش   خندی می 

سید مغزم رو از موضوع اصلی دور می رد .   میی 

 

 

 متف ر جواب میدم :  

 

 

_ بنظرم تموم ادما یه نیمه ی ترس               ناک با افکار مس               موم 

 وحشتناک دارن که از نشون دادنش به بقیه وحشت دارن . 
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برای مث   ال مم ن   ه توی ی   ه زم   ایز توی ی   ه بره   ه از زن   دگی   ت 

 قتلی انجام بدی ...  علاقه داشته باشر 

یا به بقیه آس  یب برس  ویز به این ص  ورت که افکار ترس  ناکت 

 دستت خودت نیست !!! 

ام    ا ی    ک دفع    ه ب    ه خودت می    ای و از ترس ف ری ک    ه توی  

 سرت چرخ میخورد بدنت به لرزه میوفته ... 

چرا افکار س     یاهت رو از بقیه مخقز می تز و از چرا دکیی ؟؟ 

 نمایش اونا ترس داری ؟؟

 

 

 م تی می نم و با نیشخندی ادامه میدم : 

 

 

ز از نمایش  _اما افرادی که از نظر بقیه دیوونه یا روایز هسیی

 ...  احساساتشون هیچ ترش ندارن دکیی 
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نم و ادامه میدم :  ز  سرد و یی حس توی چشماش زل می 

 

 

تاریک و س     یاه باش     ه ؛ چه روش     ن زیبا مثل روز و تو تا _ چه 

 احس             اس             ات رو از بقیه به خویی مخقز 
زمایز که یاد گرفتی

کتز یه آدم نرمال خواهی بود و من ش               اید این نرمال بودنو 

 نخوام ... 
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 ��کانال : ماه نو 

🎱🎱 

 

 #پارت_دویست_بیست_هشتم

 

 

 

 

 

⚽️⚽️⚽️⚽️ 

 

 

 

 

ز   لبخند نیم بندی می 
 نه : دکیی
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ن    ه ک    ه حس می نم از خیلی    ا  ز _ گ    اهی وقت    ا طوری حر  می 

 عاقل تری سامر !! 

 

 

نم و جوایی نا دم . 
ز  پوزخندی می 

 در اتاق باز میشه و منسیر داخل میاد روبه دکیی میگه :  

 

 

_ آقای محمدی .. من برام مش               کلی پیش امده اگه موافق  

ز من امروز زودتر برم !!!   باشی 

 

 

 . _ مشکلی نیست .. 
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 منسیر تش ر می نه و اتاق رو ترک می نه :  

 

 

_خ   ب ... ب   ا پ   درت درب   اره ی رفت   ارات ص               حب   ت کردم ..  

میگف    ت بیش               یی اوق    ات لبخن    دی داری ک     ه انگ     ار خیلی از 

 زندگیت راضز هستی ..!! 

 

 

 

لی روی قهقه ای که زدم نداشتم ...   کنیی

نم :     ز  لبخند نیم بندی می 
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؟  _ شما دیگه چرا دکیی

نم ک   ه دردامو پنه   ان کنم معلوم   ه پ   درم هنوز من ل  ز بخن   د می 

منو خوب نش         ناخته ... آرزومه یه روز ، یگ بیاد نگاهم کنه 

 و بفهمه همه چ  دروغه !!! 

  

 

 

 م تی می نم و متف ر ادامه میدم : 

 

 _ میدویز دکیی ما آدما خیلی عجی یم 

ی که حقمونه .  ز  با رفتارهای مسخره با قایم کردن اون چی 

ز ..  مثلا   بعضیا ناراحتی شون رو مخقز می یز

 یا شادی هایی که حقشونه !!! 

درض               من من خیلیا رو دیدم که دردش               ون رو از بقیه قایم 

 می ردن ... 
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نمونه ی بارزش خودم ... ش               اید زیادی از قض               اوت بقیه  

س               یم ک   ه از نش               ون دادن خود  نس                   ت ب   ه خودمون مییی

 واقعیمون ترس داریم !!! 

؟   ولی تهش چ 

 

 

 پر دردی می شم :  آه

 

 

_ چه روزایی که از درون ذره ذره نابود ش         دیم و لبخند زدیم 

 ، ولی هی  س نفهمید این لبخندا دروغه ... 
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 ��کانال : ماه نو 

🎱🎱 

 

 #پارت_دویست_بیست_نهم

 

 

 

 

 

⚽️⚽️⚽️⚽️ 
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ن ه ؛ مث ل این ه از ع ذاب من اون چنان  ز لبخن د نیم بن دی می 

 ناراحت نیست : 

 

 

ی ک     ه  _  ز ب     اه     ات موافقم م     ا ادم     ا خیلی پی ی     ده تر از چی 

 هستیم نشون میدیم ... 

 

 

ش نکایی رو یاداشت می نه   اخا می نه و با دقت توی دفیی

 : 
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_ برای امروز کافیه .. منسی               ر جلس                ه ی بعدی رو باهات 

 هماهن  می نه .. 

 اسم قرصاتم برات ایمیل می نم حتما تهیه کن !!! 

 

 

جام بلند میش     م ... دکیی تا دم در بدرقم سری ت ون میدم از 

 می نه . 

 

 

همون طور که از مطب خارج میش              دم چش              مم به پاترول 

 حاچی میوفته که از دور نزدیک میشد ؛

ب  ا چش               م  ای گرد نگ  اهش می نم لعنتی این اینج  ا چ  ه غل   

 می رد؟

 

م و اونجا منتظر س مونم ؛ حاچی   به س    مت دیوار پش    تی می 

ز پی ه؟؟و بابا از ماشی   اده میشن اینجا چه خیی
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ن ب   ا    محم   دی می 
همون طور ک   ه ب   ه س               م   ت مط   ب دکیی

 چشمام تعقی شون می ردم ... 

م  ز ؛ با احتیاط پش    ت سرش    ون می  و مراقب بودم من رو ن ییز

م  چند دقیقه ای م ث می نم بعدش به سمت آسانسور می 

ی ک  ه  ز و ب  دنم رو توی ات  اق  ک مین  دازم فق  دع  ا می ردم چی 

نباش               ه .. اونوقته که هی  س نا تونس               ت توی ذهنمه 

 نجاتشون بده . 

 

 

چند دقیقه بعد در باز میش    ه و من با قدم هایی آروم نزدیک 

 در نمیه باز میشم . 

 

ز میش    م توی اتاقن   ز در نیم نگاهی میندازم وقتی مطمی  از بی 

 به آروس وارد میشم صدای دکیی بلند میشه : 
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ق مدارگ که من _ وض عیت س امر اصلا خوب نیس ت .. طب

ی بش ه  جمع کردم و طبق گفته های خودش حتما باید بس  یی

 . 

 

 

 

ز حاچی با تاخی  میاد :    صدای خشمگی 

 

 

 _ دکیی مم نه حافظش بگرده؟ 

 

 

 دکیی محمدی متف ر جواب میده : 
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 _من معتقدم تا الان چن درصدشم برگشته ..!!  

ی اقدام کنیم .    تا دیر نشده باید برای بسیی

 

 

 بابا بود با خشم میغرید : این  

 

 

_ باید وقتی هنوز یه ب ه ی کوچولو بود کارش      و میس      اختیم 

 ... 

ه .    انقدر دست دست کردیم که الان پای خودمون گی 
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 ��کانال : ماه نو 

🎱🎱 

 

 #پارت_دویست_ش

 

 

 

 

 

⚽️⚽️⚽️⚽️ 
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این ب  اب  ا بود ک  ه درب  اره ب   ه ی خودش اینطوری ص               حب  ت 

 می رد؟

 توی گوشم فریاد می شید ،صدای سوت 

حالم خراب ش      ده بود دس      تم رو به دیوار کناریم نگه میدارم 

ی کنم ...   تا از افتادنم جلوگی 

 

 یی حس بودم و نفسام یک درمیون بالا میومد ...  

 

 می ش    م اما درونم انقلایی به پا ش    ده بود که به 
نفس عمیقی

 آروم نا گرفت . 
ی
 سادگ

 

 

ن جلوی چش   مام رو گرفته بود ش   اید خون بدون اجازه ی م 

؛ نمیدونم باید خوش         حال باش         م که حقیقت رو تا حدودی 

 فهمیدم یا ناراحت ..؟؟
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هربار به بدترین ش     کل مم ن بهم اثبات میش     د که پدرم منو 

فت ...   نمیخواد و هربار بدتر از بار قبلی سرم گیج می 

 

من چ  دیده بودم که انقدر براش خطرناک بود که چش               م 

 ود روی حس قوی پدری ؟گذاشته ب

 

م و   دس        تایی که به ش        دت میلرزید رو توی جیب پالتوم مییی

 چاقویی که همیشه همراهم بود لمس می نم !!! 

از نوجویز ک  ار ب  اه  اش رو ک  املا حرف  ه ای ی  اد گرفت  ه بودم ؛   

ه  بلد بودم چطور با دقت روی ش               اهر  بزنم که با درد بمی 

 ... 

 می نم ضامن چاقو رو با یه حرکت آزاد 

 

 

و ش      اید لبخند ریلکس      م بعد از این ماجرا کا عجیب باش      ه 

 ... 
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حس            ش می ردم ؛ نیمه ی تاریک وجودم که هر دفعه به یه 

ن        ه و  ز  ازش ف رار م ی   ردم الان داره ب ه م ل ب خ ن        د م ی 
ط ری قی

 تشویقم می نه ... 

 برای بد بودن !!  

 برای تبدیل شدن به سامری که باید ازش  ترسید ...  

 

نم که به  قدس جلوتر  ز به ی محکا به در می  م و با پام ضز می 

 دیوار برخورد می نه و صدای بلندی میده ... 

با لبخندی کج وارد میش           م و به چش           مای ترس           یده ی تک 

ه میشم   ت شون خی 

نم :  ز  نیشخندی می 

 

 

 _ به به .. جمعتون جمعه .. 

 خوبه ادامه بدین .. 
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وجودم رو پر رو ب   ه ب   اب   ا می نم از دی   دنش حس ب   د انزج   ار 

 می نه پر طعنه ادامه میدم : 

 

 

 _ راحت باش بابا من که پسرت نیستم برات مهم باشم ... 

 

 

جوایی نمیده و این عص        بایز ترم می نه پس با خش        م جلوتر 

م ...  م و یقش رو میون دستای سردم میگی   می 

هنوزم س                 اکت  ه ... حر  بزن احمق از خودت دف  اع کن ..  

 ه جک تلخه ... دروغه .. بگو حرفایی که شنیدم ی

 

 دستم میلرزید  بیش از حد عصتی شده بودم :  
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 _چیه؟ ترسیدی؟ 

م خلا  شر بابا ؟؟  مگه دوست نداشتی از سرر

من چ  دیدم که خودم نمیدونم .. دوس  ت داری منو ب سی  ر  

 ؟

 دوست داری نباشم؟  

 

 

ارم :  ز  چاقو رو با حر  ک  دستش می 

 

 

 

 راحت باش ... _ پس چرا معطلی؟ خجالت ن ش  
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 ��کانال : ماه نو 

🎱🎱 

 

 #پارت_دویست_ش_یکم

 

 

 

 

 

⚽️⚽️⚽️⚽️ 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1049  

 

 

 

 

 همونطور با اخم بهم زل زده بود 

 عصتی میشم و با حر  دستی که 

ارم .  ز م و نزدیک شاهرگم می   چاقو رو گرفته بالا مییی

 

 با صدای تحلیل رفته ای میگم : 

 

 

قت که از دستم خلا  _ فق  کافیه فشار بدی بابا .. اونو  

 میسیر ... 

 از دست این ب ه ای که تموم عمرت نخواستیش !!  
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انگار لال ش             ده انگار خفش کردن توی چش             ماش ترحم رو 

می ینم ح  الم از نگ  اهش بهم میخوره گ انق  در حس ب  د تهوع 

 نس ت به وضعیتم داشتم؟ 

 

م :   با پوزخندی عقب می 

 

 

 _ حتی جرعت این کارم نداری بابا ... 

 

 

 

ش دیوونه ترم  ز چش         مم به حاچی س خوره نگاه تمس         خر آمی 

 می نه 

 با حسرت ادامه میدم : 
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_ ف ر می ردم ح  اچی برام پ  دربزرگ  ه ... ف ر می ردم ب  ه ف ر 

نس              ایی که مجبورم کردی درمان ش              م ؛ نگو تو فق  دنبال 

 منفعت خودت بودی ... 

 

 

 نیم نگاهی به دکیی محمدی میندازم

جر کننده تر اون از همه وضعیتش ز  میز

 بود :  

 

 _ تو چقدر پول گرفتی که انسانیتت رو بفروشر ؟  

 چطور دلت امد ؟ ف ر می تز من یادم نیست؟

 به جرس  
ی
من تموم ب گیم با کابوس تو گذش    ت از ده س    ال 

 که خودم نا دونستم زیر شستشوی مغزیت له شدم ... 
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 عصتی میخندم و با حر  ادامه میدم : 

 

 

ت    ا ک    ارایی می نم ک    ه حس می نم دس                  ت خودم _ گ    اهی وق

 نیست ... 

بع  دش تو رو ی ادم می  اد ک ه بهم دی ت ه می ردی خودکسی               ر  

 کنم ... 

به ب ه ی ده ساله دی ته می ردی خودشو ب شه چون زنده 

ر بود ...   موندش براتون ضز

 

 

م میخوام از فض    ای خفه کننده اتاق دور بش    م که    می 
عقبیی

 یام : با صدای دکیی به خودم م
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 _ تو برای جامعه خطرناکی سامر ... 

 سای وتیک  هستی ...  
ی
 مبتلا به خوابگردی و افسردگ

ی بسیر !!!   باید حتما بسیی

 

 

 

 

 

 

 س  ای وتیک : یگ از انواع
ی
 اس  اش *افسر  دگ

ی
هس  ت  افسر  دگ

 ... 

 
ی
ش       دید با علا ا   به این ص       ورت که وقتی بیماری افسر       دگ

( سای وز از  )روان پریسیر

 شه ، بروز پیدا می نه همراه ب 
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توهمات )مانند ش               نیدن  توانند به ش               کلس س               ای وز ها 

های خویی نیس      تند یا یی گوید انس      انها سص      دایی که به آن

  اند .. یا خودکسیر کنند (،فایده

، ش        س       ت یا انجام  هذیان
ی
)مانند احس       اس ش       دید بیهودگ

 گناه(

 یا قطع رابطه با واقعیت به هر شیوهٔ دیگری باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🎱🎱 
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 #پارت_دویست_ش_دوم

 

 

 

 

 

⚽️⚽️⚽️⚽️ 

 

 

 

 

 

 شون 
ی
 چرا ف ر می ردم قلب سنگ

 آپشتز به اسم حس پشیمویز داره؟ 
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دکیی با نیش         خندی که روی واقعیش رو نش         ون میده ادامه  

 میده : 

 

 

ی ...   _ تو از توهم رنج مییی

می ن     ه خودت چن     دب     اری اش                   اره کردی ی     ه نفر مجبورت 

 خودکسیر کتز ... 

و پرونده ی آماده ی تو رو برای   من ص  دات رو هب  کردم 

آس       ایش       گاه روایز فرس       تادم ؛ اونا موافقت کردن باید هرچه 

ی بسیر ...   زودتر بسیی

 

 

نم و با ناباوری میگم :  ز  ت خندی می 
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 _ هیچ غلطی نا تویز ب تز 

 

 

 

ز بود :   اما اون زیادی به خودش مطمی 

 

 

ز امنیتی س               یو و _ هر رفتا ری که الان انجام میدی با دوربی 

 صدات هب  میشه ... 

ه تسلیم بسیر درمقابل درمان مقاومت ن تز ...   بهیی

من س دونس               تم تو برمیگردی از دوربین  ای امنیتی دی  دم  ت  

 سامر ... 

ز تا حداقل چند دقیقه ی دیگه تو   هماهن  کردم یه ماش       ی 

ه تیمارستان ...  ت بسته مییی
 
 رو ک

 رت باعث میشه تحت تعقیب باشر .. فرا 
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 عصتی میخندم : 

 

 

؟
ی
 _ چرا چرت میگ

 

 

 

 ن  داره پس ب  ا ق  دم  ایی 
لبخن  دش ب  ه من ث  اب  ت می ن  ه ش               وچز

م ...  م با عجله به سمت پله ها می  ون می   سری    ع از اتاق بی 

نم که چش  مم به ماش  یتز میخوره که   ز ون می  از س  اختمون بی 

 باید فرار می ردم ...  سال پیش منو به تیمارستان برد  ۱۲

م و س               وار میش               م با تک  با سرعت به س               مت موتورم می 

 استاریی از اونجا دور میشم ... 
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 بدنم گر گرفته و ترس دوباره وجودم رو سیاه کرده بود ؛ 

 ؟؟  اگه دوباره اتفاق بیوفته 

ز به خونه بود اما کجا برم؟؟  بدترین اشتباه رفیی

 ک  ه هروق  ت
ی
ف ر می نم درس                ت  لعن  ت ب  ه من و این زن  دگ

 میشه به بدترین شکل مم ن خراب میشد ... 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🎱🎱 

 

 #پارت_دویست_ش_سوم
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⚽️⚽️⚽️⚽️ 

 

 

 

 

 

گیج و خسته بودم ؛ لعنت به من که به خاطر کنجکاوی زیر 

شک احمق رفتم ...  ز  دست اون روانی 

یه که نمیشه   ز اما شایدم حق داشتم حس کنجکاوی آدما چی 

 سرکوبش کرد . 
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من فق  میخواستم بدونم س مر کیه و چه بلایی سرش امده 

 اما این وس  کسی که گول خورد من بودم . 

 

 

من یه مرد گنده بودم که ضع  هام منو از ب ه ی دو ساله 

 یی پناه تر کرده بود . 

؟ اگه باز تنها بش    م و   اگه نس    ا نتونه نبودم رو تحمل کنه چ 

؟ کسی نباشه غمام رو به شا  دی تبدیل کنه چ 

من توی این وض               عی ت افتض                اح ب  ا درج  ه ی ب  دبختی زی اد 

ا  می نم به اون دخیی کوچولو نیاز داش     تم تا بهش پناه  اعیی

م  ...   بیی

 

 

توی پارگ خلوت روی نیم ت سرد نشسته بودم نیاز داشتم 

 ف ر کنم ... 

 ذهنم ریکاوری نیاز داشت ؛ خاطرایی 
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 درستمحو ف رم رو مشغول کرده بود 

از زمایز که فق  ده س               الم بود به مدت دو س               ال افکار و  

ش    ک ش    س    تش    و داده میش    د و  ز احس    اس    اتم توس      این روانی 

 عواطفم مثل سن  میشد . 

اون بود که از حاچی میخواست با من مثل یه حیون برخورد  

ز مر  رو داشتم .   کنه ؛ کاش جرعت پذیرفیی

 

 ه ی چ وق        ت خ ودم رو درک ن م ی  ردم ای ن ه م        ه ج ن          و 

مق   اوم   ت برای زن   ده مون   دن ک   ه اخرش ب   ه این پوچ  عمیق 

 برسم؟ 

 ذهنم خشک شده بود ... 

ی مغزم با سرعت خاطرایی از کودکیم  س         لول های خاکس         یی

 رو جلوی چشمام میوردن ... 

 

 " فلش بک "
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ه ی کمربندی بودم که  بدنم گر گرفته بود و با وحش               ت خی 

؛ دوازده توی دس           تای قدرتمند بابابزر  پی یده ش           ده بود 

 سالم شده بود و تازه از تیمارستان مرخ  شده بودم ... 

 ف ر می ردم بلاخره وقتش رسیده پیش خانوادم برگردم ...  

 اما خونه ی من شد این انباری تاریک . 

 

 

حاچی با نیش           خندی جلوتر میاد کمربند رو به ک  دس           تش 

نه که ص           دای بلندی میده ؛ با التماس و اش           ک نگاهش  ز می 

ن فق  ازش پرس               ی     ده بودم " چرا منو ی     ه حیون می نم م

 کنم؟ "
ی
 میدونه که باید توی این انباری ترسناک زندگ

 

 پس چرا مامانم نمیاد نجاتم بده ؟؟

 مگه من ب ش نبودم؟  

 بابا منو یادش رفته بود؟ 

 شاید من ب ه ی اونا نبودم ... 
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 .  هی  س منو نا خواست

 

 بیش از اندازه عص             بایز ش             ده بود   حاچی 
ی
و من برای زندگ

 التماس می ردم : 

 

 

قول میدم فق  یه حیون دست اموز باشم   _ غل  کردم ... 

 ... 

ز یه بار منو ببخش .    بابابزر  به خدا درد داره ..همی 

 

 

لبخندش هرلحظه ترس        ناکیی میش        د ؛ حر  و عص        بانیت  

 وجودش رو سیاه 

 کرده بود ؛ شاید قل ش از سن  بود . 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1065  

ه و ب  ا ق  درت ب  ه ب  دنم می وب  ه ؛ جیعیز از کمربن  د رو ب  الا می   یی

درد می ش              م و توی خودم جمع میش              م هق هقم دس              ت 

 خودم نبود ... 

التماس        ش می ردم اما نا ش        نید از ص        دای زجه هام لذت 

د ...   مییی

چون با هر جیعیز که از درد می ش  یدم اون با لذت میخندید  

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🎱🎱 
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 رم#پارت_دویست_ش_چها

 

 

 

 

 

🎱🎱🎱🎱 

 

 

 

 

نه که حس  ز به ی دیگه با قدرت به گوش               ت تنم می  چند ضز

ز .   می نم عصبای بدنم از درد زیاد از کار میوفیی
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اما اون بس نا کنه و حرص ش خالی نمیشه از موهام بلندم 

می نه و محکم می ش  ه حس می نم مویر  هام در حال پاره 

نه که ش ور  ز ی خون رو ش دنه ؛ س یلی محکا توی ص ورتم می 

 توی دهنم حس می نم ... 

فریادم از درد بود ؛ با تحقی  رهام می نه که زیر پاش میوفتم  

 . 

نه و با لحن وحشتناکی به حر  میاد :  ز  جلوم زانو می 

 

 

 تو چ  دیدی؟ هوم؟ یادت میاد ؟  _ 

 

 

نا دونس              تم درباره ی چ  ص               حبت می نه گیج بودم درد 

 ه بود . داشتم و صورتم از خون و اشک خیس شد

ه و نا تونستم درست صحبت کنم :   زبونم میگی 
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ی .. نم .. نا دونم ..  ز  _م .. م .. من .. چ  .. چی 

 

 

ن  ه ک  ه یی جون نگ  اهش می نم ش                ای  د زود بود 
ز قهق  ه ای می 

به شدن :   برای ضد ضز

 

 

 _ آفرین .. حیون کوچولو ... 

 

 

نه که با درد توی خودم جمع میش   م ؛ از  ز لگدی به ش   کمم می 

ه با درد بدنم رو به کناری می شم . ان ون می   باری بی 

ای کاش منم آدم   هق هق دردناهم دل س          ن  رو اب می رد

نه :  ز  بودم صدایی توی ذهنم فریاد می 
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_ ولی نیستی .. تو هی   نیستی .. شاید حقته کتک بخوری 

 . 

 

 

 با غم به اون صدا گوش میدم ...  

ش رو پس حقم       ه کت       ک بخورم ..ای ک       اش ح       داق       ل دلیل

 میدونستم . 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🎱🎱 
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 #پارت_دویست_ش_پنجم

 

 

 

 

 

⚽️⚽️⚽️⚽️ 

 

 

 

 

 

بع  د از اون کتگ ک  ه از ح  اچی خورده بودم ؛ ب  دنم ت  اول زده 

 بود وشدیدا درد می رد . 
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ز چوب های ش         س        ته پناه گرفته بودم ، هوا  با نا امیدی بی 

 به شدت سرد بود از سرما میلرزیدم . 

 

مر  افک  ارم رو آش               فت  ه می رد و هر لحظ  ه منتظر  ترس از  

 جلادم بود که به جون تن و بدنم بیوفته . 

  

 نزدیک ههر بود و حسایی گرسنم بود با 

دس    ت و پای لرزون از جام بلند میش    م به خاطری دردی که 

دم . فشاری به در انباری میدم باز بود ؛ ز  داشتم لن  می 

ام  ا ترس از تنبی  ه ب  ه بوی مرغ کب  ایی توی عم  ارت س پی ی  د  

ون برم ...   من اجازه نا داد از انباری بی 

 

ز اون  چش  مم به پدرم میخوره که به س  متم میومد و ش  اید بی 

ین لحظه ی عمرم بود ؛ با سختی خودم  همه عذاب این بهیی

س               ونم و خودم رو توی بغلش مین      دازم ، ب      ا  رو بهش می 

  کردم : دستای کوچیکم بغلش کرده بودم و با اشک گلایه س
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 _بابا کجا بودی تا الان؟

ی پیش   بابابزر  کتکم زد .. نا دونم چرا ..!! میش  ه منو بیی

 دلم براش تن  شده ...  مامان؟

 

 

ب  ا اخم نگ  اهم می رد دلیلش رو نمیفهمی  دم ؛ یعتز از دی  دنم 

نه :  ز  خوشحال نبود؟ نیشخندی می 

 

 

 

ز ب  اش م  ام  انم  از  _ اینج  ا خون  ه ی ج  دی  دت  ه پسر                .. مطمی 

 دیدنت خوشحال نمیشه ... 
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با تعجب نگاهش می نم سرمو به چپ راس     ت ت ون میدم و 

 با التماس نگاهش می نم : 

 

 

_ بابا .. بزار مامان رو ب ینم .. مطمئنم دلش برام تن  شده  

 ... 

خواهش می نم ؛ اینجا سرده ، گرس         نم میش        ه بهم غذا نا 

 دن ... 

 

 

ه و با حر  و خش  م نگاهم می نه و دس  تا ی بزرگش  و بالا مییی

نه .  ز  سیلی محکا توی صورتم می 
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 ��کانال : ماه نو 

🎱🎱 

 

 #پارت_دویست_ش_شیشم

 

 

 

 

 

 

⚽️⚽️⚽️⚽️ 
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ت دس              تم روی  درد تا مغز اس              تخونم رو میس              وزنه با حی 

 صورتم میشینه ؛ مات میشم ... 

 اون بابا بود؟ 

 اره ؟مگه نگفت تا اخر دنیا مراقبم س مونه و دوسم د 

 

دس               تای بزرگش دور گردنم حلقه می نه و فش               ار محکا  

نه که قلبمو  ز میده داش تم خفه میش دم اما اون نیش خندی می 

 خراش میده : 

 

 

ز پدر و مادر ندارن ..    جدید _حیونا حق داش               یی
ی
. این زندگ

 توعه سامر باید بهش عادت کتز ... 
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ز    ب  ا حر  ب  ه عق  ب هولم می  ده ک  ه ب  دن یی جونم روی زمی 

 پرده ی اش                 ک نگ   اهش می نم ام   ا اون یی 
ز میوفت   ه ؛ از بی 

ه و درو با حر  می نده ...  ون می   توجه بی 

 

درک نمی ردم ، نمیفهمی  دم ب   ه ای ک  ه ت  ا چن  د وق  ت پیش 

خت و  نور چش               ا همه بود و محبت از در دیوار براش می 

ی رو بخواد تا براش مهیا بشه ...  ز  بود چی 
 فق  کافز

ب   ای   د این حجم از تنه   ایی و س               ختی رو ح   الا  ب   ه چ   ه دلی   ل  

 تحمل کنه ؟ 

 

 

نا دونم چند روز بود که توی این انباری زندایز ش   ده بودم 

 . 

 اما متوجه رفتار های عجیتی از خودم میشدم ... 
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برای مثال یک ش         ب از سرمای زیاد از خواب بلند میش         م و 

به جای انباری توی باغ پش             ت عمارت میون درختای سربه 

 ه و ترسناک خوابیده بودم . فل  کشید

 

 

ترس بدنم رو فلج کرده بود و با گریه از جام بلند میش               م ؛ 

اونقدری تاریک بود که جلوی پام رو به س               ختی س دیدم و 

ز میخورم ...   چندباری زمی 

ف ر می ردم ش            اید حاچی میخواس            ت اذیتم کنه و منو به   

 این باغ ترسناک اورده بود ، اما اشتباه می ردم .... 

 

 #پارت_دویست_ش_هفتم
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⚽️⚽️⚽️⚽️ 

 

 

 

 

 

این اتف اق برام میوفته ؛ ب ه این نتیجه  وقتی ش                ب بع د هم

سم که   می 

ی نرمال نیس  ت و ش  اید حاچی اونقدر بیکار نباش  ه که  ز یه چی 

 من رو هرشب 

ه .   به باغ پشت عمارت بیی
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س               م که تموم این بلاهایی   من به این نتیجه می 
بعد از مدیی

که سرم میاد مق ش خودم و خودم هستم و بیشیی از قبل 

 میشم ...  از خودم متنفر 

 

درس                ت ی  ادم نمی  اد ام  ا طبق معمول توی اون انب  اری نمور 

 دراز کشیده بودم ؛ که برای لحظه ای خوابم برد . 

 

 وقتی بیدار شدم که حاچی با نفرت سرم فریاد می شید :  

 

 

_ حیون کثی  به چه حقی دس         تای نجس         ت رو به یخ ال 

 خونم زدی؟

 

 

نمیش               دم از چ  و من گیج با ترس نگاش می ردم و متوجه  

نه ؛ وقتی به خودم امدم که با خش         م موهای نیمه  ز حر  می 
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ه و همون طور که به س               مت  ز دس               تاش میگی  بلندم رو بی 

فت دنبال خودش منو می شید .   حیاط می 

 

لی روی اون نداش               تم ، کتگ  به خاطر رفتاری که هیچ کنیی

 از همیش    ه به غی  نرمال 
بدی میخورم و اونجا بود که بیش     یی

م ...  بودن  خودم ی  مییی

 

من حتی حق نداشتم با همسن و سالای خودم ارتباط برقرار 

 کنم ؛ طوری
ی
 کنم و اگه خدایی ن رده دلم خواست ب گ

با من برخورد میش          د که بیش          یی از قبل متوجه میش          دم یه  

 .  حیون احمق بیشیی نیستم

 

 

ی   ک روز ح   اچی خون   ه نبود ک   ه من تص               میم گرفتم ق   انون  

اید واقعا باد به گوش   ش رس   وند که س   امر رو ش    تز کنم و ش   

 توی کوچه دیده و حالا هم با ترس منتظر جلادم بودم ... 
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 ��کانال : ماه نو 

🎱🎱 

 

 #پارت_دویست_ش_هشتم
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⚽️⚽️⚽️⚽️ 

 

 

 

 

 .  سرم پایینه و نگاهم ی  کفشای واکس زده و براق حاچی 

 

 با صدای زخمتش لرزی به اندامم میندازه : 

 

 

 اد به گوشم رسونده با بقیه ب ه ها بازی کردی . _ ب 

 

 

 م تی می نه و با تحقی  ادامه میده : 
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؟   _ مگه تو روایز نیستی

 

 

 با صدای آروس جواب میدم :  

 

 

 _ اره من روانیم . 

 

 

 حاچی با نیشخندی نگاهم می نه : 

 

 

جر کنندت بگو ...   ز  _ ادامه بده .. بیشیی از شخصیت میز
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ز : اخم کرده بود  یخیی ز می   م و اشکام بدون صدا پایی 

 

 

 _ من یه احمقم که حق نداره با بقیه ی ب ه ها بازی کنه . 

 

 

سه :   حاچی متف ر میی 

 

 

 _ چرا اونوقت؟

 

 

 با درد جواب میدم :  
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_ چون     ه من برای ج    امع    ه خطرن    اهم .. چون مریض               م و  

 مم نه باعث آزار بقیه بشم . 

 

 

دازه و نش               ون می     ده قهق     ه ی ح     اچی روی قلبم خ  مین      

 شخصیت جدیدم رو خوب پذیرفتم : 

 

 

 _ خوبه پسر .. چه قولی به من میدی؟ 

 

 

 با ترس نگاهش می نم :  
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 .  _ که تا آخر عمرم یه حیون دست آموز خن  بمونم 

 

 

 حاچی با تحقی  دستی به سرم می شه  :  

 

 

 _ خوبه خن  کوچولوی من . 

 ون نیا ... حالا برو توی تویلت تا وقتی نگفتم بی   

 

 

 سرمو با ترس ت ون میدم و وارد

 انباری که پناه این روزام شده بود 

 .  میشم 
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جر کنندم  ز  دلیل این شخصیت جدید و میز

 شست شوی مغزی بود که به وسلیه ی 

 توی ذهنم دی ته 
ی
 هایی که دکیی محمدی از ده س          ال 

ز تلقی 

 می رد بود ... 

 

 دم درک ن ردم . هی وقت این همه تنفر رو نس ت به خو  

من با ذهن کودکانم ف ر می ردم  حاچی حق داش    ت ؛ ش    اید 

لی روی رفتارش نداره ..   واقعا من یه حیون خنگم که کنیی

 

 

 و از همه بدتر همیشه با حسرت به خودم میگفتم : 

وین اون آدمه و خن  نیس               ت بابابزر    "خوش               بحال سرر

نه ولی ما خنگیم ز کسی   براش هدیه میخره و کسی کت ش نمی 

 ما رو نا خواد ... 

 

 صدایی توی مغزم جوابم رو میداد با یی رحا : 
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_ س                امر احمق اون ب ه ی آدمه .. تو حیویز باهاش فرق 

 داری .. نباید یادت بره . 

 

 

 و همیشه با ترس حر  هاش رو تایید می ردم : 

 

 

 _ یادم س مونه
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 ��کانال : ماه نو 

🎱🎱 

 

 #پارت_دویست_ش_نهم

 

 

 

 

 

⚽️⚽️⚽️⚽️ 
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ون داش  ته باش  م ؛  من حق نداش  تم هیچ ارتباطی با دنیای بی 

 حاچی دوست پیدا کردن توی مدرسه رو ممنوع کرده بود . 

 

 

از همه بدتر فض    ای مدرس    ه و ب ه ها برام عجیب و غریب  

 بود . 

هیچ وقت اون ش            ور وش            وق هم س            ن و س            الام رو درک  

ب        اشر و ن  ت  ویز ن  م  ی     ردم ؛ وق  تی از ج  م  ع و اج  ت  م        اع دور 

ش  ون رو تحمل  ز باهاش  ون کنار بیای مجبوری نگاه تحقی  آمی 

کتز ، مجبوری ازش         ون کتک بخوری حر  نزیز ، مجبوری 

 زورگویی هاشون رو با جون دل بیذیری ... 

ز تر میومد ... و ف ر  و من روز به روز اعتماد بنفس               م  پایی 

 می ردم هر بلایی سرم میاد حقمه . 

 

دبختی و هلم  هرچق  درم قوی ب  اش                 ه ام  ا هم  ه می  دونیم ب   

 پایدار نیست ... 
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من یه پسر            حر  گوش کن ، ببخش           ید اص           لاح می نم یه 

حیون حر  گوش کن ش           ده بودم که حر  حاچی رو گوش 

 میداد ... 

 

 و اون بلاخره  تصمیم گرفت یک سال 

 بعد از ش نجه ی جسا و روچ منو

 به آغوش گرم خانواده برگردونه .  

 

؟ وضعاما چه خونه 
ی
 ای ؟ چه زندگ

اونج     ا ب     دتر از انب     اری بود ؛ طوری ک     ه انب     اری رو ترجی   

 میدادم . 

 

پدرم هر روز با مامان دعوا می رد و من ش     اهد کتک خوردن 

 اون بودم . 
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ش     اید غرورم اجازه نا داد مامانم اذیت بش     ه و با اون س     ن 

 کم خودم رو فداش می ردم . 

 

 هرچند سخت و دردناک میگذشت 

 ه خاطر دارم روزی رو که ازخوب ب

 بابا با التماس س خواستم من رو  

م ، ه تا بوکس یاد بگی   باشگاه بیی

 

 

فراموش نمی نم ... اون قبول نمی رد و هرچقدر التماس           ش 

 می ردم با کتک جوابم رو میداد . 

 

 ناگهان از پَس تاریگ یه ایده ی جدید به ذهنم رسید . 

 

خیلی وقت بود خاک خورده روزی که با اعتماد بنفسی          که  

ه ...   بود جلوی حاچی دلیل و برهان اوردم رو یادم نمی 
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 ��کانال : ماه نو 

🎱🎱 

 

 #پارت_دویست_چهل

 

 

 

 

 

🖤❤🖤❤ 
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من از حاچی میخواستم تا بابا رو قانع کنه باشگاه بوکس برم 

 . 

چون وقتی بزر  ش              دم اونا نیاز به آدس دارن که براش              ون 

خر ماجرا باشه . کتک کاری کنه   و سرر

 و لبخند شوم حاچی به من فهموند که اشتباه ن ردم . 

 

 

من ب   ه ب   اش               گ   اه بوکس رفتم ، ب   ه خ   اطر علاقم خیلی زود 

فت کردم و   پیسرر

 تونستم توی مسابقات زیر زمیتز 

 برای خودم کسی باشم .  

 

 توی اوج غرور 
ی
 توی هیجده سال 
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 ...  زمایز که حس می تز دنیا زیر قدم های تو هست

اون زمان که با ف ر بس ته تص ور می تز هی  سی در حدت  

 نیست . 

 

ه طوری زمینت بزنه    خدا تصمیم میگی 

ت   ا به   ت ث   اب   ت بش                 ه بن   ده تو در برابر عظم   ت خ   دا هی   

 نیستی ... 

 حتی یک ذره ... 

 

 و شاید من این حقیقت رو خیلی وقته درک کردم . 

 

م داده ، وقتی که ف ر می ردم دنیا طعم خوش          ش رو نش          ون

 حاچی تصمیم گرفت منو

برای بار دوم به تیمارس       تان بفرس       ته چون معتقد بود زیادی 

 سر خود شدم . 
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 و من برای بار دیگه دو سال توی تیمارستان ح س بودم ...  

یگ به مغزم میدادن   ک الکیی
ُ
 هر ماه ش

و داروه  ای س               نگیتز ک  ه توی خواب ه  ای عمیق منو غرق 

 می رد ... 

 

ز برای ح     ذ  ح     اف ظ     ه از طریق چن     دین آزم     ایش س               نگی 

ز تر میوردن و چون اگ    ه توی ب    دن کمبود  آدرن    الینم رو پ    ایی 

ز داش      ته باش      یم خاطرات فراموش  میش      ن در نتیجه  اردنالی 

 توانایی من برای به یاد اوردن خاطراتم کم و کمیی میشد ؛ به 

 
ی
این طریق ک   ه من تقریب  ا هیچ خ   اطره ای از زیر ده س                 ال 

 . نداشتم .. 

 

 

 توی این پُرسه حس می ردم مطعلق به این دنیا نیستم ... 
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 نبود اما ص           دایی هنوزم توی  
ش           اید حقم این همه س           ختی

د لیاقت یه حیون بیشیی از این نیست ...  ز  ذهنم فریاد می 

و من باور می ردم و هر روز بیش               یی از قبل از خودم متنفر  

 میشدم ... 

 

ین بلاها سر من ای کاش یه نفر پیدا میش               د بهم بگه چرا ا 

 میاد؟

وین س تونست توی دانشگاه های خارج کشور   چرا وقتی سرر

 درس بخونه

ز های اخرین سیستم سوار بشه ...    یا ماشی 

یگ و هزار تا کوفت و زهرمارو تحمل  چرا من باید شوک الکیی

 می ردم؟
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_چهل_یکم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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الم ش         د که برای بار دوم از تیمارس         تان مرخ  بیس         ت س         

 شدم ... 

 

ل کامل روی من داره بد توی  حاچی که ف ر می رد دیگه کنیی

 برج ش خورد ؛

 اخه من بیش از اندازه افسار گسیخته شده بودم ...  

 

به مدت چند ماه غیبم زد و وقتی برگش     تم اون س     امر احمق 

 که ف ر می رد یه حیون یی ارزشه نبودم ... 

من خودم رو پیدا کردم درسته حافظم برنگشت اما فهمیدم  

حا از من دزدیده  ز یه ش  خص  یت دارم که با بی  قبل از هرچی 

 شده بود ... 
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حر  و علاقم به دنیای مرموز  برنامه نویسی         مجبورم کرد 

 ، توی دانشگاه ث تنام کنم و سخت درس بخونم ... 

 ل بودم . همزمان بوکس رو ادامه میدادم و حسایی مشغو 

 

به س       ختی توی محله ی افتض       اچ خونه کرایه کرده بودم و 

 مستقل شده بودم . 

 

دیگ   ه اون ق   دری وقتم پر بود ک   ه نگران تحقی  ه   ای ح  اچی  

نباشم و میدونستم اون دوتا به هاهر آدم دیگه توان مقابله 

 با سامر جدید رو ندارن . 

 

 

ث    ل ولی هنوز موض               و  اذیتم می رد ، ترس از اجتم    اع م 

 هیولایی روی روحم خیمه زده بود . 
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تقریب  ا برای هم  ه ج  ا افت  اده بود ک  ه من مش               ک  ل دارم و اون 

. حتی توی دانش           گاهم دوس           تی پیدا چنان نرمال نیس            تم .. 

   ن ردم ... 

 

اش               تم کسی                ض               عفم رو ب ینه ؛ من پذیرفته بودم  ز اما نمی 

ل ...  نرمال ، هرچقدر دیونه غی  قابل کنیی  هرچقدر بد و غی 

 ازم یه انسانم با تموم حقوق انسایز . ب

 

 

 

ام    ا از هم    ه عجیبیی نگ    اه دخیی عم    ه ی کوچولوم منو گیج  

 می رد ... 

 شاید واقعا احمق بود که از من

 نا ترسید .  
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_چهل_دوم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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ای  طوری ش        د که بیش        یی از قبل نزدیک نس        ا  ء اما وقتی سرر

 بشم . 

ان   متوجه ش         دم اون یه فرش         ته کوچولو بود که خدا به جیی

 تموم سختی ها برای من از بهشت قشنگش فرستاده بود . 

 

 

وقتی توی ش  مال با اعتماد بنفس از عش  قش برام گفت ؛ از  

 . جسارتش خوشم امد 

 

یه   ز ی که نش               ون میده قوی تر از چی  ز فهمیدم بر خلا  چی 

 رد . که هست ، میشه روش حساب ک
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 که با زحمت دور خودم س   اخته 
ی
اون راه نفوذ به دیوار س    نگ

ز خورد   پیدا کرد و مثل ماهی توی قلبم لی 
بودم رو به آس        ویز

 ... 

 

 

اون ر  خواب من رو س دونس                ت ، بل  د بود طوری با من 

 برخورد کنه که انگار 

 مهم ترین ادم روی کره ی زمینم ... 

 و من از این حس .. سرشار از غرور  

 میشدم و میفهمیدم هنوز برای کسی

مهمم ، هنوز کسی هست که باورم داشته باشه و بهم ت یه  

 کنه ... 

  

 

 وقتی به خودم میام که هوا تاریک شده بود ... 
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لامپ زرد رن  بالای سرم فض          ا رو نس           تا روش          ن می رد ؛ 

م و تلفن همراهم رو روشن می نم ...   دست توی جیبم مییی

 رفته داشتم ...  چندتایی تماس از دست

 همه هم از نساء . 

 

 

ه ی گوشر بودم ح     الا ک     ه ب     ه عمق م     اجرا ف ر  ب     ا اخم خی 

 می نم . 

ش   اید اگه هی وقت با نس   اء ازدواج نمی ردم خوش   بخت تر  

 بود . 

 

 شاید اگه دوسم نداشت وضعیت فرق می رد ...  

به می ینه و من   اگه به تیمارس               تان برم اون بیش از قبل ضز

 نها . بیش از قبل ت
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_چهل_سوم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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 توی ف ر بودم که گوشیم دوباره زن  میخوره ... 

ارم ...  ز  نساء بود جواب میدم و دم گوشم می 

 فق  میخواستم به صدای قشنگش  

 گوش بدم : 

 

 

 _ الو .. سامر

 

 

 س وتم رو صدای نفس عمیقم میش نه :  
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 .. صدام رو میشنوی؟ _ سامر  

 چرا جواب نا دی؟ من مردم از نگرایز ... 

 

 

سم :   سوالی که مدتها ذهنم رو مشغول کرده میی 

 

 

؟  _ نساء .. تو با من خوشبختی

 

 

دنب ال جوایی ک ه خوش               حالم کن ه نبودم .. اون قرار نبود از  

 هیولایی احساس خوشبختی کنه . 
ز  با هم ی 

ی
 زندگ

 

 

 وم معادلاتم رو خراب کرد : اما جوایی که میده تم 
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 _ سام .. تو روزای ی نواخت زندگیم رو قشن  کردی . 

 من هستی ...  
ی
 تو همه ی عمر و زندگ

ز و هی  س نیس              تم ؛  من وقتی باهاتم دیگه نگران هیچ چی 

نه حاچی منو س ترس     ونه نه مامان ... لطفا برگرد .. منتظرتم 

 . 

 

 

 گفته بودم اون ر  خواب من رو بلده؟

گفت   ه بودم طوری آچمزم می ن   ه ک   ه خودم نمیفهم از کج   ا   

به میخورم؟   ضز

اص               لا بهش گفت  ه بودم چن  د روزی  ه ک  ه دلی  ل تپش قل  ب ن  ا 

 منظممه؟ 

 نه نگفته بودم ... 
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نه .   ز ی به زبونم قفل می  ز  اما نا تونم ، نمیفهمم چه چی 

ش        اید دوس        ت داش        تم رو در رو بهش بگم تا واکنش        ش رو  

 ب ینم ... 

همم از این ه دوس     تش دارم چه احس     اش بهش دس     ت تا بف 

 میده؟

بس بود هرچ  س                وت کردم و هم خودم رو آزار دادم هم 

 اون رو ... 

 

 

 سرفه ای می نم صدام خش داشت :  

 

 

 _ دارم میام ... 

 

 

 تماس رو قطع می نم و گوشر رو توی جیبم میندازم ... 
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 رم#پارت_دویست_چهل_چها

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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 کلید رو توی قفل میندام در با صدا تقی باز میشه ... 

 خسته بودم و شدیدا گرسنه . 

 بوی مرغ سرخ شده اشتهام رو تحریک کرد ... 

 

ز رو   م نس   اء اونجا بود و داش   ت می  ز خونه می  به س   مت آش   ی 

 س   متم میاد 
ی
می ید چش   مش به من میخوره با لبخند قش   نگ

 م : دلم میخواست بغلش کن

 

 

 _سلام ...  
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نه و  ز جلوتر میاد ، تحمل دوریش رو نداش           تم قلبم ش           ور می 

 شاید همه اینا نشونه ی عشقه ... 

 قدس به سمتش برمیدارم و میون بازوهام ح سش می نم . 

م و ن  ف  س ع  م  ی  قی  ز م  وه        ای خ  وش ب  وش م  ی  یی ب  ی  ن  م رو ب  ی 

 می شم ... 

 

خوش           حالم حداقل با خودم اون قدری ص           ادق بودم که به 

 ت داشتنش اغراق کنم ... دوس

ه میشه :   ه و به چشمای خستم خی   عقب تر می 

 

 

_ این دفعه مثل یه دخیی خوب برات غذا پختم .. خرابکاری  

 هم نشد ... 
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ه ، اما جون نداش        تم دل بدم به ش        وچز هاش  دلم براش می 

 ... 

و من  فق  دوس       ت داش       تم تماش       اش کنم ، برام حر  بزنه

لباش موقع ص  حبت کردن  غرق ص  داش بش  م ، غرق حالت

 ، غرق اداهایی که به دور از هر گونه حیله و م ره ... 

 

 

 نش  س  تیم و نس  اء با ش  ادی از اتفاق هایی که تو طول 
ز دور می 

 روز براش افتاده بود صحبت می رد ... 

 اونقدر بامزه شده بود که دوست داشتم محکم فشارش بدم

 . 

 

 هاش و خنده های یی جون من ، ش               ا
ز ش               وچز م ض  بی 

 میشه ... 

 روی مبل نشسته بودم و منتظر بودم نساء چایی بیاره ... 
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_چهل_پنجم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1116  

 

 

 

 

 

عس     لی روبه  بلاخره نس     اء با دوتا ما  به س     متم میاد ، روی

اره و خودش کنارم میشینه ؛ نزدی ش میشم :  ز  رو می 

 

 

 .. _ سر تو بزار اینجا . 

 

 

به قفس   ه ی س   ینم اش   اره می نم ، با خجالت جلو تر میاد و  

 کاری که میگم 

 رو انجام میده . 
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ارم و بازوهام رو دورش حلقه می نم  ز چونم رو روی سرش می 

 ، نفسام نامنظم شده و به شدت کلافه بودم . 

ه و با کنجکاوی نگاهم می نه :   نساء عقب تر می 

 

 

ی شده؟ چرا قلبت انقدر ت ز نه ؟_ چی  ز  ند می 

 

 

 دستیاچه نگاهش می نم ، ن نه بفهمه : 

 

 

ی نیست .. خوبم .   ز  _ چی 
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اره :   ز  تب دارم می 
 با نگرایز دستش رو روی پیشویز

 

 

 _ چرا انقدر دا ز تو ؟ ن نه تب کردی سامر؟

 

 

چق    در قش               ن      اس               مم رو تلفی می رد ، آرامش خ    اض 

 صداش داشت ... 

 نم بود . چقدر خوب بود که یه نفر عمیقا نگرا

 

ز تر میارم ؛   م و پایی  دستای کوچی ش رو میون دستام میگی 

نم و توی چشمای نگرانش  ز بوسه های ریزی به انگشتاش می 

ه میشم :   خی 

 

 

ی نیست کوچولو .. حالم خوبه .  ز  _ چی 
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یت هس        ت س        امر .. انگار کلافه ای ..   ز _ از سرش        ب یه چی 

 اتفافی افتاده؟

 

 

نم :   ز  لبخند نیم بندی می 

 

 

ی بشه؟  ز  _ نه مگه قرار بود چی 

 

 

ش               ونش رو بیخی    ال ب    الا مین    دازه و دوب    اره سرش رو روی  

اره .  ز  قفسه ی سینم می 

از اون همه نزدیگ بدنم داغ ش     ده ... لعنت به من یی جنبه  

 . 
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نم :   ز  پو  یی حوصله ای می شم و غر می 

 

 

 

 _ گرمه بابا .. گرمه ...  

 

 

 نساء با تعجب نگاهم می نه :  

 

 

 _ میخوای پنجره رو باز کنم؟ 

 

 

ز بلندم   ت آس  تی  سری به نش  ونه ی منقز ت ون میدم و تیسر  ر

 رو از تنم در میارم ، نساء با خجالت نگاهم می نه : 
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 _ زشته سامر .. لباس ب وش . 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_چهل_شیشم
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❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 

ود و بیشیی از این نا چشمام از تب خواستنش خمار شده ب

 تونستم تحمل کنم . 

با خشونتی که دست خودم نبود به سمت خودم می شمش  

ارم ؛ دس               ت  اش روی  ز و لب  ای داغمو روی لب  ای کوچی ش می 

 بود و با گی ی نگاهم می رد .  قفسه ی سینه ی برهنم
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م ک ه ب ه خودش می اد . میخواد ف اص               له  گ ازی از ل ش میگی 

ه اما اجازه نمیدم  م ، بگی  و با دس    تام ص    ورتش رو قاب میگی 

 لب بالاییش رو توی دهنم می شم و غرق

 لذت میشم .  

 

ص             دای ناله ی ریزش دیونه ترم می نه حس می نم بیش             یی 

 میخوام ... 

م  نم و ب   ه س               م   ت گردنش می  ز روی تن کوچی ش خیم   ه می 

نم ...  ز  مک ریزی می 

ز دندونام م و لاله ی گوشش رو بی   بوسه هام رو از سر میگی 

نگه میدارم ص  دای نفس اش کنارم گوش م بود و میفهمم اونم 

لش رو از دست داده بود .   مثل من کنیی

 

م ...    طاقت نمیارم و به سمت لباش هجوم مییی

لب   اش از هم ف   اص               ل   ه گرفت   ه بودن ، زبونم رو توی دهنش 

م میشه .   می رخونم که با چشمای گرد شده خی 
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 عقب می شم : صورتش اونقدری بامزه میشه که با خنده 

 

 

 _ هووم چیه؟ 

 

 

اره  ز  دستای لرزونش رو روی دهنم می 

 و با تپ تیه به حر  میاد : 

 

 

؟  _ سام .. چرا ...این ...وری ...می تز

 

 

ز گیجت برم من "  " قربون اون سام گفیی
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ه پس   ام    ا اج    ازه نا دم ی  ب    ه احوال    ت عجی    ب غریبم بیی

 چشمامم ریز می نم و با تحدید میگم : 

 

 

 ن سهم متز .. هر کاری بخوام  انجام میدم . _ چو  

 

 

نه :   ز  می 
 لبخند لرزویز

 

 _ باشه .. ولی بسه دیگه .  

 

 

وا رفت  ه نگ  اهش می نم ب  ا حر  ب  دنم رو روی تنش مین  دازم 

 که آچز میگه ... 

نم :  ز  غر می 
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ه ی خل چل .. آدم به ش    وهرش میگه بس    ه؟ اص    لا   _ دخیی

 چطور دلت میاد شمر ؟

 

 

 

 

 

ز هاااا..... *دوستان خ  یلی ساکتی 

 ❤��سامر داره کم کم عاشق میشه 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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❤🖤 

 

 #پارت_دویست_چهل_هفتم

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 دستاش رو دور گردنم حلقه می نه : 

 

 _ سامر له شدم خب گوریل ... 
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 بعدشم امروز عجیب شدی . 

 

 

ب   ا حر  نگ   اهش می نم و ب   دون توج   ه ب   ه گوریلی ک   ه علن   ا  

نم : توی صور  ز  تم می وبه غر می 

 

 

 _ آدم زنشو ببوسه عجیب میشه؟؟  

 

 

_ نه ولی .. خودت گفتی همه چ  ص               وریه.. ازت خواهش 

می نم اگه قراره یه روزی منو ول کتز ؛ لطفا بیش               یی از این 

 وابستم ن ن . 
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حق داش      ت من احمق ش      اید پل های زیادی رو پش      ت سرم 

ر ت   ایی   دی ب   ه خراب کرده بودم ، ام   ا ب   ازم اون س                وتم مه

 حرفایی بود که شاید یه درصدشونم قبول نداشتم : 

 

 

 _ نساء .. بیا یه کاری انجام بدیم . 

 

 

 با کنجکاوی نگاهم می نه :  

 

 

 _ چیکار؟

 

 

_ فردا ی    ه غ    ذای خفن درس                  ت کن ن    اه    ار  میخوریم من  

 میخوام یه موضوع مهم رو بهت بگم . 
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 با تعجب جواب میده :  

 

غ  ذای خفن دادم .. الان بگو .. چ  ه  _ خ  ب امروزم به  ت ی  ه

 فرفی داره؟ 

 

 

 پو  یی حوصله ای می شم : 

 

 

ی ک  ه میخوام بگم خیلی مهم  ه کوچولو .. ب  ای  د خوب  ز _ چی 

 دربارش ف ر کنم .. باشه؟ 
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 _ اوممم ..باشه .. 

 

 

 از جام بلند میشم . 
ی
 با خستگ

 

 

 _بریم بخوابیم؟خستم . 

 

 

 سری به نشونه ی تایید ت ون میده . 

م  و بدنم رو با کرختی روی تخت  به س            مت اتاق خواب می 

 رها می نم . 
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دس    تم رو دراز می نم و دس    تبند رو به دس    تم می ندم ؛ نس    اء 

کنارم میاد و وقتی چشمش به دستم میوفته ناراضز تماشام 

 می نه ... 

 اخم عمیقی پیشونیش رو خ  میندازه : 

 

 

 _ سام .. میخوای من برم توی حال بخوابم؟ 

 توهم فق  درو قفل کن باشه؟

 

 

م و به سمت خودم می شم :    دستش رو میگی 

 

 

_ بیا اینجا ب ینم ؛ اگه میخواس    تم جدا بخوابم اص    لا ازدواج 

 نا کردم . 

 این مشکل منه .. تو سرت توی کار خودت باشه ب ه .  
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*جمعه پارت نداریم اما یک پارت هدیه به مناس                ت ورود 

 ❤��دوستای جدید

 

 ��ال : ماه نو کان

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_چهل_هشتم
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❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

ز چند دقیقه ی پیش به مدرس ه  ص  ب  ش  ده بود و نس  اء همی 

 رفته بود . 

بدون حوص    له قهوم رو مزه مزه می ردم ذهنم مش    غول بود  

 . 

 

ز رو به نس   اء بگم ؛ امیدوارم به خی   قرار بود امش   ب همه چی 

 بگذره . 

ا   یطیقصد نداشتم تحت هیچ سرر

ز به تیمارستان هدر    وقتم رو با رفیی

 بدم . 
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ذهنم آش  فته بود و هر لحظه ایده های جدیدی توی افکارم 

 غلت میخورد ... 

 

این ه ندویز کار درس    ت چیه بدترین و کش   نده ترین راه نابود 

 . شدنه 

 

اونجا که ذهنت س           ن  میش           ه و مس           خره ترین راه حل ها 

 خودشون رو بهت نشون میدن . 

 

ز حقیقت رو بهم بگن ... خواب   های آشفتم قصد نداشیی

 

 

 یی حوصله از جام بلند میشم ... 

م و  که ص    دای در بلند میش   ه ؛ با کنجکاوی به س    مت در می 

ون رو نگاه می نم .   از چشا بی 
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ه ی دکیی محمدی و س           ه تا مرد  با چش           مای گرد ش           ده خی 

 دیگه که اصلا 

 نا شناختمشون بودم . 

 

نبود قرار بود منو به اون جهنم دره  البته که حدسش سخت

ن  .  بیی

اینج  ا امن نیس                 ت و مم ن  ه ب  ا بودنم برای نس                 اء دردسر  

 درست کنم . 

 

م و به سرعت وس    ایل مورد نیازم  به اروس به س    مت اتاق می 

 . رو توی کوله پشتی مشگ س چ ونم 

 

؛ باید طوری لباس س پوش        یدم که  لباس        م رو عوض می نم

ز . به راحتی نتونن   پیدام کیز
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و کلاه هودی رو روش  پس کلاه لبه دار رو روی سرم س زارم

 می شم ... 

م   کوله پش    تی رو روی ش    ونم میندازم   و به س    مت بالکن می 

 ... 

ارتف  اع زی  اد بود ام  ا ب  ه کم  ک لول  ه ه  ایی ک  ه نزدی  ک دیوار بود 

م ...  ز می   پایی 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_چهل_نهم
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❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 

م و از پشت دیوار سم با احتیاط جلوتر می  ز می  نگاهی  به زمی 

 میندازم . 

ز حم  ل افراد روایز جلوی س                 اختمون پ  ارک بود و   م  اش               ی 

 نشون میداد مجهز امدن . 
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نفس عمیقی می ش        م ..نگران نس        اء بودم اما نا تونس        تم  

 اونو با خودم آوره ی کوچه و خیابونا کنم ... 

اش         تم ؛ بیش         یی  لعنتی ای کاش  ز حداقل براش یاد داش         تی می 

م ، قدم هام با  معطل نا کنم و به س مت خیابون اص لی می 

ز ...   احتیاط بود و هر لحظه انتظار داشتم من رو پیدا کیز

 

تلفنم زن  میخوره از جیبم درش میارم و نگاهی به ش               ماره 

 میندازم .. 

 حاچی بود ؛ با اعصاب خوردی جواب میدم : 

 

 

سه؟_ چه مرگ ی؟ ف ر می تز دستت به من می   ته پی 

 

 

 با خشم جواب میده : 
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 _ کارو سخت تر ن ن سامر .. خودتو تحویل بده . 

 

 

نم شوخیش گرفته؟ ز  قهقه ای می 

 

 

 _هووم چیه ؟ ترسیدی؟ 

ش ...    بایدم بیی

ای جدیدی درباره ی س   مر   ز خدمتت عرض کنم که ، من چی 

برم خودم رو تحویل خانم یادم امده .. الانم تص               میم دارم 

 هس        ت که خوش       حال 
ی
افای قش        ن  قش        نگ پلیس بدم اعیی

 میشن از شنیدنش ... 

ش    ک منو بررش کنه اگه واقعا روایز باش    م  ز بعدش    م یه روانی 

م تیمارستان ...   با کمال میل می 
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ت  میومدم س   مر هنوزم برام ناش   ناخته بود ، ص   دای فریاد  
ُ
ق

 حاچی گوشم رو لرزوند : 

 

 

ز غلطی کتز .  _احممممق ..    حق نداری هم ی 

 

نم و با تمسخر جواب میدم :   ز  ت خند حرض می 

 

 

 

ه .. تو ؟؟   _ میخوام ب ینم گ میخواد جلوم رو بگی 

 

نه :  ز  فریاد می 
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_ اره من .. از مادر نزاییده کسی      که بخواد روی دس     تم بلند 

 شه ... 

ب    دبخ    ت من خودم بزرگ    ت کردم ؛ ک    افی    ه اراده کنم ت    ا زیر  

 جون بدی . دستم 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 
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 #پارت_دویست_پنجاه

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

نم :  ز  نیشخندی می 

 

 

 _ کنجکاوم حاچی ، کنجکاوم ... 
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؟   میخوام بدونم دقیقا چه غلطی س تویز ب تز

 

 

ی جواب میده :  ز  با صدای تحدید آمی 

 

 

وع می نم ...  ز جون اون دخیی سرر  _ مثلا با گرفیی

 

 

ام منجمد میشه ، نفس عمیقی می شم و سعی خون توی رگ 

 می نم یی تفاوت باشم : 

 

 

ا نا تویز منو تحدید کتز ...  ز  _ با این چی 

 خودت س دویز نساء ذره ای برام اهمیت نداره . 
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به خدا که دروغ میگفتم این از لرزش ص دام کاملا پیدا بود و 

 چرا ف ر می ردم 

 حاچی اون قدری احمقه که گول بخوره ؟

 

نه که لرزی به اندامم میوفته :   ز  قهقه ای می 

 

 

_ باش        ه پس .. الان چند نفر رو فرس        تادم دم مدرس        ش ... 

ه سامر .   کافیه پلیس بویی از ماجرا بیی

اون وقته که اونا نیازی به اجازه ی من ندارن ؛ میتویز ب یتز  

 چطوری برات

 پَر پَرش می نم ...  
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یی که هس               تم عربده خونم جوش میاد و بدون توجه به جا

نم :  ز  می 

 

 

 _ دستت بهش بخوره ، آخرین باریه که نفس می سیر ... 

 

 

نه :  ز  ت خندی می 

 

 

_ امتحانش مجانیه پسر .. بهیی یه بار توی زندگیت تصمیم  

ی .   عاقلانه ای بگی 

 

 

 تماس قطع میسیر با حر  گوشر رو توی جیبم میندازم ... 
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 زانو هام شل شده بودن و قدمام سست 

ون این ه بفهمم قطره ای اش            ک گونه ی سردم رو خیس بد

 می نه . 

 

 اخمام توی هم بودن  من چیکار کنم خدا ؟ 

 کمکم کن .. یی پناه موندم .. خودت دستم رو بگی  ... 

 

 

ذهنم مرتب دس               تور های جدیدی میداد اما عاقلانه ترین  

 کار فعلا مخقز شدن بود  . 

 

به ای  دم که  باید ص            یی می ردم و سر فرص            ت ضز ز بهش می 

 نتونه از جاش بلند شه . صیی .. صیی ... 

 این کلمه رو بارها با خودم ت رار می ردم .  
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_پنجاه_یکم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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 " نساء "

 

 

 

 ... با ذوق خونه میام 

دلم میخواس      ت یه غذای یی نق  درس      ت کنم ؛ لباس      م رو 

م ... عوض می نم و به  خونه می  ز  سمت آشی 

 

ی که درس        ت  ز  نگاهی به قورمه س        یی
ی
س        اعتی بعد با خس        تگ

 کرده بودم میندازم

 هنوز جا نیوفتاده بود ...  

 

همونطور ک    ه گوج   ه ه    ا رو برای س                  الاد خورد می ردم ب   ا  

ش     ادی به رابطه ای که هر روز بهیی میش     د ف ر می ردم ؛ به 
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 هایی که خدا بلاخره بعد از اون همه 
س             ختی بهمون خوشر

 هدیه داده بود . 

 

 

و   تلفنم زن       میخوره ، دس               ت     ام رو آب کوت     اهی س زنم 

 گوشیم رو جواب میدم سامر بود : 

 

 

؟   _ الو سلام عزیزم  .. خویی

 

 

 صدای مضطرب و پریشونش قلبم رو س ایستونه : 

 

 

؟ کسی مزاحمت نشد؟ کجایی الان؟   _ الو نساء ... خویی
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 با تعجب جواب میدم : 

 

 

 

_ اره خوبم .. نه مگه قرار بود کسی        مزاحمم بش       ه؟ چقدر  

 حساش تو . 

 

 

 

پسم :   صدای نفس آسودش نگرانم می نه با تردید می 
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؟ 
ی
ی هست که بخوای بهم بگ ز  _ چی 

 

 

 صدای هولش بلند میشه :  

 

 

ش                 ک  ز ز گوش کن من وق  ت زی  ادی ن  دارم .. اون روانی  _ببی 

درمی  اره ؛ قراره منو  احمق سرم کلاه گ  ذاش                 ت .. داره ب  ازی

ن تیمارستان از دستشون فرار کردم .   بیی

ز من گوش               یم رو خ  اموش می نم ب  ه احتم ال زی  اد تح ت  ببی 

 تعقیبم ... 

ی ازت میخوام .  ز  فق  قبلش یه چی 
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ه و ترس رفلکس ه   ای ب   دنم رو از ک   ار   ب   ان قلبم ب   الا می  ضز

م :   میندازه با تپ تیه وس  حرفش میی 

 

 

 . 
ی
. س                   امر من .. من ن     اه     ار مورد علاقتو _ چ .. چ  میگ

 درست .. کردم پاشو .. بیا خونه .. ال  ادا نیا ... 

 

 

 فریاد بلندش قلبم رو میلرزونه :  

 

 

رر باهات شوچز ندارم ... بزار حرفمو بگم .   _دخیی
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_پنجاه_دوم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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ایس       ته و برای ثانیه ای نا زنه ،  قلبم از ص       دای بلندش س

تردیدش برای حر  زدن حالم رو خراب تر می نه ص              داش 

 میلرزید و شاید من توهم زدم اما بغک کرده بود : 

 

 

 _ هرچ  شد ، هر اتفافی افتاد .. بدون که دروغه . 

نس    اء تو باورم کن .. تو گولش    ون رو نخور من دیونه نیس    تم  

 ... 

 

 و گ تبدیل به با هق هق شد :  نا فهمم گ گریه کردم
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 _ سامر .. من باورت دارم ..فق  برگرد . 

 

 

ز یه دروغه  .  ناشیانه اضارش می ردم که بهم بگه همه چی 

 صدای بغک دارش از اون ور خ  منو می شه : 

 

ی بهت بگم نس    اء ... ولی من  ای  بهیی _ میخواس    تم توی سرر

 .. 

 

 

 م تی می نه و پراحساس ادامه میده : 

 

 

 _دوست دارم . 
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 گریم شدیدتر شده بود ، الان چرا ؟ 

ز انقدر آشفته تر شده بود چرا ؟؟    الان که همه چی 

حالا صدای گریه ی مردونه ی سامرم از اون ور خ  شنیده 

 میشد : 

 

 

_ قربونت برم من .. گریه می تز من بدتر میش    ما ... تو ش    اد 

 باشر منم خوبم ... 

 

 

 فیی می نه : م تی می نه و صداش رو صا 

 

 

 _ من باید قطع کنم نساء .. خدانگهدارت باشه . 
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تماس قطع میش     ه زانو های س     س     ت میش     ن تحمل وزنم رو 

 ندارن . 

ز میش     ینم و برای بختی که بد گره خورده از ته دل  با درد زمی 

نم .  ز  زار می 

 

 

 چرا الان باید میگفت دوسم داره؟؟ 

 من درد دوریش رو چطور تحمل کنم؟ 

  سرش بیاد من چیکار کنم ؟ اگه بلایی 

 

 

ز بود ، چرخ گردون گ اهی وقت ا ی ادش میومد که  ام ا دنی  ا همی 

ما ش    ادیم و تص    میم میگرفت اش    ک رو به چش    مامون هدیه 

 بده ... تا قدر شادی هامون رو بیشیی بدونیم . 
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ی    ه ک    ه م    ا ف ر می نیم چون  ز  خیلی پی ی    ده تر از چی 
ی
زن    دگ

عس    ل میده یک دفعه  زمایز که ش    ادی توی دهنمون مزه ی

 تبدیل به خاکسیی میشه و ه ی س نمیدونه چرا ؟

ز قدر سیاه ...  ز قدر تلخ همی   همی 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 
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 #پارت_دویست_پنجاه_سوم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 

چند روزی از غیب ش     دن س     امر میگذش     ت ؛ چند روزی که 

 من هیچ فرفی با کسی که مر  اونو غرق کرده ندارم . 
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 قرار بود حالا حالاها روی 
ی
ی شادم نا کرد و زندگ ز هیچ چی 

 بدش رو بهم نشون بده ... 

دلم برای س    امر تن  ش    ده بود ؛ ای کاش بیش    یی میدیدمش  

 ؛ ای کاش بیشیی قدرش رو س دونستم . 

ی بدترین دردیه  که س تونه آروم آروم آدما رو نابود    یی خیی

 کنه ... 

ه  ا نبودم ک  ه ح  ال دل یی قرار رو ت  ا قب  ل از این م  اجرا من تن 

 درک کنم . 

 

ز لحظ   ه ه   ا رو حس  اون ق   در پریش               ون بودم ک   ه گ   ذش               یی

 نمی ردم . 

م ف ر می ردم سامره ...   با صدای در با ذوق از جا میی 

م و بازش می نم چش       مم به دایی و  با عجله به س       مت در می 

م ...   حاچی میوفته قدس با ترس عقب می 

نه :  ز  حاچی طعنه می 
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؟  _   نا خوای تعار  کتز

 

 

م و با ص               دای لرزون به داخل خونه دعوتش               ون   می 
عقبیی

 می نم . 

ارم ، روی مبل میش             ینم و  ز فنجونای چای رو جلوش             ون می 

 منتظر نگاهشون می نم حاچی جدی به حر  میاد : 

 

 

م سر اص            ل مطلب ... س            امر بیماریش   _ بدون مقدمه می 

 اوج گرفته . 

 چاقو زخا کرده ... شنیدم که دستت رو هم با 

ش      ش ص     حبت کردم طبق گفته هاش اون مبتلا به  ز با روانی 

 سای وتیک شدیده ... 
ی
 افسردگ
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نه که یه نفر بهش دستور داده خودکسیر کنه ...  ز  توهم می 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_پنجاه_چهارم

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1164  

 

 

❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 

 دروغه نباید باور کنم ؛ نباید ... 

 یت روبه حاچی جواب میدم : با جد

 

 

_ اما س    امر افسر    ده نبود .. اص    لا رفتاری نش    ون نا داد که 

 نشون بده سای و هست . 

ز ..   اون فق  خوابگردی داشت ... همی 
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 نیشخند حاچی درد داشت ، اثرش مستقیم روی قلبم بود :  

 

 

 

ز     سای وتیک هسیی
ی
_کسایی مثل سامر که مبتلا به افسردگ

اف      ک        اری ک        ه ت      وی ذه      نش                    ون چ      رخ م      م             ن        ه ب        اب        ت 

مساری داشته باشن .   میخوره  احساس خجالت و سرر

ز    برای همینه تو متوجه نمیسیر ...   در نتیجه مخفیش می یز

 

 

 

 با اعصاب خرایی انکار می نم :  
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_ دروغه ... س      امر هیچ وقت از نش      ون دادن عقایدش نا 

 ترسید .. اینو که هممون خوب س دونیم . 

یا افکار عجیب غریتی   افسر          ده نبود  لادرض          من اون اص           

نداش                ت ؛ س                امر به جز زمایز که خواب بود کاملا نرمال 

 برخورد می رد ... 

ش           ش رو عوض کنیم چون انگار هی   از  ز بنظرم باید روانی 

س امر نا دونه ... اص لا این وس  کارت قرمز خیلی عجیب 

 غریبه . 

ش         ک دیگه س         ام  ز رو برش من س تونم تقاض         ا کنم یه روانی 

 کنه ... 
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حاچی فنجون روبه روش رو با خونسردی برمیداره همونطور 

 که چای میخورد با اطمینان به حر  میاد : 

 

 

ز جاست نا خوای قبول کتز ...    _اشتباه تو همی 

ش  ک س  امر خیلی کار بلده ز  اونو تحت درمان   روانی 
ی
و از ب گ

 قرار داده 

ش  دیدا ش   یه رفتارای برای اثبات حرفم چند تا از علا ا که 

 سامره برات میگم ... 

 

 

 

م تی می ن   ه و پر غرور ب   ه حر  می   اد .. انگ   ار ک   ه از بیم   ار  

د :  ین سود و لذت رو مییی
 بودن سامر بیشیی
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 س  ای وتیک مم نه بدون هیچ دلیل 
ی
_افراد مبتلا به افسر  دگ

 روشتز عصبایز بشن ... 

ز   ...  یا مم نه وقت زیادی رو ض  تنهایی ب یز

ز طور ش                ب بیدارن و روزا میخوابن   . اگه دقت کرده همی 

 س      امر یی خوایی های م رری داره
که بهش اینس      ومنیا  باشر

 میگن . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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❤🖤 

 

 #پارت_دویست_پنجاه_پنجم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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کیش و مات میش         م ؛ این تموم رفتار هایی بود که س         امر از 

عمیقی قلبم رو آزار می       ده خودش نش               ون می       داد ... غم 

احس         اس غریتی می ردم ؛ انگار که از همون اول کسی          نبود 

 که من رو درک کنه . 

 

د امی    دی ک    ه مجبورم   ز ام    ا هنوز امی    دی ت    ه قلبم جون    ه می 

می رد هنوزم از س          امر دفاع کنم با جدیت روبه حاچی میگم 

 : 

 

 

 _ خب الان از من چ  میخواین؟ 

 من یه غازتون رو باور کنم؟ انتظار ندارین که حرفای صد  

 

 

نه :   ز  دایی تحمل این تخسی من رو نداره زیر لب غر می 
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 . _ لعنتی ... سامر روی این ال  ب ه هم تاثی  گذاشته  

 

 

نم . اعتماد بنفس    م برگش    ته  ز س ش    نوم و لبخند پر غروری می 

 بود ومیفهمم کاسه ای زیر نیم کاسشونه ... 

 

گار که میخواس  ت خش  مش حاچی نفس  م عمیقی می ش  ه و ان

ل کنه و سعی می نه از در دیگه ای وارد بشه  :   رو کنیی

 

 

 

م چرا نا خوای متوجه بسیر ؟  _ نساء دخیی

 ما صلاحت رو میخوایم ...  

ز فردی چقدر س   خته و آزار   با هم ی 
ی
باید درک کتز که زندگ

 دهنده هست . 
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از همون اولم من اش           تباه کردم راضز به وص           لت ش           ماها  

 با س             امر چقدر اذیت ش             دی و ش             دم س
ی
 دونم توی زندگ

 مجبور بودی تحملش کتز ... 

 اما دیگه نیاز نیست نگران باشر .  

طبق پرونده ای که س   امر داره خیلی راحت س تونم طلاقت 

م ؛   رو بگی 

 نگران مهریه هم نباش خودم تمام و

 کمال پرداختش می نم ...   

 مستقل داشته باشر .  
ی
 میتویز یه زندگ

 

 

 

ه ی حاچی میش م  با چش  مایی که از حر  سرخ ش  ده بود خی 

 ... 
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_پنجاه_شیشم
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❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 

س            م چ  میش            ه که یه آدم انقدر بد  همیش            ه از خودم میی 

 میشه ؟

انقدر یی رحم میشه ، مگه یادش رفته که فانیه و فق  اراده  

ز نیس          ت و ی خدا کافیه تا هرچ   و هرکسی           هس          ت از زمی 

نابود بش               ه و اون وقته که کسی                دیگه حتی اون رو یادش 

 نمیاد . 

 

 

م :  م و صدام رو بالا مییی  با خشم از جام میی 
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داده از طر  من   _ من نا دونم گ ب    ه ش               م    اه    ا اج    ازه

ین؟   تصمیم بگی 

 من یه انسانم با عقل کامل . 

 
ی
 با سامر خوشحالم ... برای بار چندم باید بگم من از زندگ

 من سایه ی شوم شماهاست . 
ی
 تنها مشکل زندگ

 چرا ما رو به حال خودمون ول نمی نید؟ 

 

 

م و بازش  انقدر عص            تی بودم که با حر  به س            مت در می 

نم :  ز  می نم و با صدایی که از خشم زیاد میلرزید فریاد می 

 

 

ون .. خوشامدین .   _ بی 
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ش    م س    متم میاد دس    تش رو دایی از جاش بلند میش    ه و با خ 

نم :  ز ه که توی صورتم بزنه اما عصتی فریاد می   بالا مییی

 

 

 

_ فق  ک  افی  ه دس                ت کثیفتو ب  ه من بزیز .. اون وق  ت ک  ه  

س                امر طوری دس               تت رو قلم می نه که آرزوی یه لحظه 

ی ...   استفاده ازش رو با خودت به گور بیی

 

 

 

ز میاره و ش        اید خود ت دس        تش رو پایی  مم از این دایی با حی 

ت بودم .   کرده بودم توی حی 
 رویی که مخقز

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1177  

ی که باید س      امر روی من تاثی  گذاش      ته  ز  از چی 
ش      اید بیش      یی

س  م  بود و یاد داده بود وقتی اش  تباهی ن ردم نباید از کسی   بیی

 .... 

 

 حاچی از جاش بلند میشه و به سمتم میاد : 

 

 

ت چ  میشه ب ه ...؟؟   _ حرمت بزرگیی

 

 

 

نم ز  و جدی جواب میدم :  نیشخندی می 
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_ من حرم   ت نگ   ه می   دارم ولی وقتی قبلش حرم   ت خودم و 

 زندگیم حفی بشه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_پنجاه_هفتم
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❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 

 " سامر "
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 چند روزی میشد که آواره ی کوچه و خیابونا شده بودم . 

ز نداش           تم و از همه بدت ر هیچ دوس           ت قابل جایی برای رفیی

 اعتمادی هم نبود که پیشش برم . 

 

هوا به ش    دت سرد بود و توی فض    ای نیمه تاریک پارک قدم 

م و پاکت  دم تا بدنم گرم بش              ه . دس              ت توی جیبم مییی ز می 

ب   افی مون   ده بود پوفز   س               یگ   ارم رو درمی   ارم ؛ تنه   ا ی   ه دون   ه

می ش      م و با اعص      اب خوردی روش      نش می نم ؛ کام عمیقی 

 م . ازش میگی  

 

 

ای    افز که توی سرر به خودم ف ر می نم ، به نس               اء به اعیی

 بدی گفته شد ... 

 امیدوارم با این قضیه کنار بیاد . 
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اما اون دخیی سرس               ختی بود مطمئنم از پس خودش برمیاد 

 ... 

 

 

م ؛ روی  با قدم هایی آروم به س               مت ایس               تگاه اتوبوس می 

م و سرم صندلی های سرد میشینم کوله پشتیم رو بغل می گی 

 رو به پشت سرم ت یه میدم . 

ون میدم ...    نفسم رو با درد بی 

م مم ن بود حاچی پلیس رو   نا تونستم با نساء تماس بگی 

ز   خیی کرده باشه و از این طریق ردم رو راحت پیدا کنیز

 

نم ...   ز  پک دیگه ای به سیگارم می 

 با ف ری که توی ذهنم جرقه س خوره 

شتیم دنبال کارت ویزیت باشگاه میگردم با عجله توی کوله پ

 ... 
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وقتی پیداش می نم با ذوق از جام بلند میش               م به س               مت 

م .   تلفن عموس می 

 

نیمه ش         ب بود ، ش         ماره مس         ئول باش         گاه رو  ۱۲س         اعت 

م بعد از چند بوق ص    دای خواب آلودش توی گویسی    ر  میگی 

 میپی ه : 

 

 

 _ بفرمایید 

 

 

م :    نفسی میگی 

 

 

 سامرم . _ سلام امید .. 
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 م تی می نه و انگار مغزش تازه لود میشه : 

 

 

؟   _ سلام داداش .. خویی

ی شده؟  ز  چی 

 

 

 

 بدترین بهونه ای که به ذهنم میخوره رو به خوردش میدم : 

 

 

_ راستش خیی داری که تا چند وقت دیگه مسابقه زیر زمیتز 

 دارم ... 

 .  بعدش یی خوایی به سرم زده گفتم یکم بوکس تمرین کنم
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نه :  ز  می شه و غر می 
 پوفز

 

 

ت بده یه نگاه به ساعت کردی؟  _ خدا خی 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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❤🖤 

 

 #پارت_دویست_پنجاه_هشتم

 

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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 دستی به ته ریشم می شم : 

 

 

 _ بیام ؟  

 

 

 صداش با تاخی  میاد : 

 

 

 _ بیا داداش ... منم که یی خواب  

 اهم . کردی یکم تمرین کنیم ب

 

 

نم :  ز  لبخندی می 
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 _ حله ، تا یه رب  ع دیگه اونجام . 

 

 

م .   تماس رو قطع می نم با شادی به سمت باشگاه می 

فتم و یه طورایی کمک   امید مس               ئول باش               گاهی بود که می 

مریی محس   وب میش   د . یه س   وییت نقلی هم نزدیک باش   گاه 

 داشت ... 

 

 

 

 **** 
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ذش              ت دس              ت ش              ام رو چند دقیقه از گرم کردن بدنم میگ

ز بندهای رین  رد میش               م به  چفت دس               تم می نم و از بی 

م .   سمت امید می 

 

 

 با نیشخندی به حر  میاد : 

 

 

 

 _ آماده ای؟ 

من رحم نمی نم س   امر ... هفته ی دیگه مس   ابقه داری باید  

 حواست جمع باشه ... 
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 ذهنم مشغول بود و اخمام توی هم : 

 

 

 

 _ تقریبا آمادم . 

 

 

 ون میده : سری ت 

 

 

وع کنیم ...   _ خوبه ، پس سرر

 

 

م .   م و گارد میگی   دستام رو بالا مییی

 با مشت مستقیا سمتم میاد ، دستم 
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بش رو دفن کنم ام      ا اون زودتر ب      ه   م ک      ه ضز رو ب      الا مییی

خودش میاد و از طر  دیگه ای مش  تش رو توی ص  ورتم س 

 زنه . 

ز میشینم .   گیج میشم و با درد زمی 

 

 

 رت بود و تمرکزی نداشتم امید با خشم میغره : حواسم پ

 

 

 

ز کتل ت میسی               ر ک ه .. مگه   _  داداش اینطوری وس                 زمی 

 حری  جدیدت رو نمیشناش؟ 

 خیلی کله خره ... بدنت اصلا اماده نیست . 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1191  

دم ز ، ب    ا حر  از ج    ام بلن    د میش               م و فرض  نفس نفس می 

می نم حریفم حاجیه کسی    که دوس   ت داش   تم واقعا از روی 

ز محوش کنم . ز   می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_پنجاه_نهم
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❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 

م ، به سمتم میاد   گاردم رو بالا مییی

م که انگار قصدم  طوری گارد میگی 

یت رو اجرا کنم   به ی اسیی  اینه که ضز
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اما لحظه ی اخر خم میش        م و مش        ت محکا به ش        کمش  

نم .  ز  می 

 

ه اما من تازه گرم ش                ده بودم ؛ با خش               م از درد عقب می   

نم .  ز م و چند مشت ی  در ی  بهش می   جلوتر می 

 

م ت   ا مش               تی ب   ه سرش بزنم ام   ا ب   ا گ   ارد سریعی  ب   ا چ   ابگ میی 

دفعش می نه و با سرعت س           متم میاد و فن جَب و گرب رو 

 روی بدنم اجرا می نه ... 

ه و بالاتن م به این ص       ورت که با بازوهاش سرش       ونم رو میگی 

 رو قفل می نه . 

 

با این فن میخواس         ت جلوی حمله ی بیش         یی رو از من دفع 

 کنه . 

به ای توی ش   کم س   فتش از خودم  م و با ضز زانوم رو بالا مییی

 دورش می نم و مشتم رو محکم توی صورتش می وبم . 
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م که دس    تش رو بالا  از درد خم میش    ه ، با خش    م س    متش می 

د :  ز ه نفس نفس می   مییی

 

 

 غل  کردم .. آماده ای انگار . _ داداش  

 

 

اخم کرده بودم و قفس             ه ی س             ینم از نفس های تندم بالا  

ز میشد .   پایی 

م و گوش        ه ی رین  میش        ینم و به میله ی پش        ت    می 
عقبیی

 سرم ت یه میدم . 
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ز میندازم امید با بطری  دست شام رو از دستم درمیارم و زمی 

ش چند آب بالاسرم میاد و دس               تم میده از دس               تش میگرم

 قلت  میخورم . 

 

م :    ش نفسی میگی   کنارم میشینه انگار میخواد سوالی بی 

 

 

؟ 
ی
ی میخوای بگ ز  _ چی 

 

 

 شونش رو بالا میندازه : 

 

 

_ راس         تش کنجکاوم .. نص           ش         تی چش         ید به ف ر تمرین 

 افتادی ؟
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_شصت

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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نم . جوایی نا دم و خو  ز  دم رو به اون راه می 

 نگاهش می نم : 
ی
 سرم درد می رد با خستگ

 

 

 _ سیگار داری ؟

 

 

 اخا می نه :  

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1198  

_ نخی  .. برات خوب نیس         ت .. وس           مس         ابقه نفس         ت  

ه .   میگی 

 

 

 

 پوفز می شم و با حر  نگاهش می نم : 

 

 

 _ من برم تمرین ... 

 

 

م به س        مت  ون می  کیس        ه   از جام بلند میش        م و از رین  بی 

وع  م دس           ت ش           ام رو س پوش           م و سرر بوکس کنار س           الن می 

 می نم به مشت زدن ... 

 

به هام سری    ع و پر قدرت بود :   امید کنارم میاد ضز
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یه؟ انرژیت خیلی زیاده داداش ...   _ سامر .. خیی

 

 

 نیم نگاهی بهش میندازم و به مشت زدنم ادامه میدم :  

 

 

 شگاه بمونم ؟_ امشب نا تونم برم خونه ... شب با

 تمرینم می نم برای مسابقه .  

 

 

 

 روی نیم ت نزدیکم میشینه : 
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 _ راحت باش ... من روی این بردت خیلی حساب کردم .  

 چشم یه باشگاه بهته ... 

 

 

نم ...  ز  سری ت ون میدم و پرقدرت تر مشت می 

 

داشتم تمرین می ردم امید رسما چرت   نا دونم چقدر بود

د صداش می نم   ز م میشه : می   که با چشمای خسته خی 

 

 

 

 _ هوم چیه؟
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 _ساعت چنده ؟

 

 

 نگاهی به ساعت رو م ش میندازه :  

 

 

 

؟    _ سه صب  .. من خوابم میاد تو چیکار می تز

 

 

 

 از دس           تم می نم و همون جا با 
ی
دس           ت ش           ام رو با خس           تگ

 سستی میشینم : 
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 _ منم خوابم میاد . 

 

 

 سری ت ون میده : 

 

 ونه ی من بخوابیم . _ پاشو بریم خ

 من که دیگه چشمام نا بینه .  

 

 

م  سری ت ون میدم و از جام بلند میشم به سمت رخت ن می 

م .   و دوش کوتاهی میگی 

یخت حس خویی داش     ت  اب گرم روی غص     لات خس     تم می 

 ... 

دوش رو خاموش می نم و حوله ای که کنار دس         تم بود دور 

 کمرم میپی م . 
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 ون*یک پارت هدیه تقدیمت

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_شصت_یکم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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ز  ت آس  تی  م ؛ تیسر  ر از حموم خارج میش  م و به س  مت کمد می 

نم  ز  بلندم رو تن می 

م .  م موهای کوتاهم رو میگی 
َ
 و با حوله ی کوچیگ ن

 

م :   از رخت کن خارج میشم و به سمت امید می 

 

 

 _ کارم تموم شد .. بریم؟  

 

 

 ت ون میده و با هم از باشگاه خارج میشیم .  سری

 وارد سوییت کوچی ش میشیم ...  
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 تشک و بالشتی دستم میده :  

 

 

 _ ممنون .. مزاحم شدم . 

 

 

 

 با خجالت دستی به پشت گردنش می شه :  

 

 

 _ نه بابا .. خوب شد امدی تمرینم کردیم .  

 

 

ز پهنش می نم و دراز  سری ت ون میدم تش               ک رو روی زمی 

  شم . می
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م و دس  تبند رو در  قبل از این ه بخوابم دس  ت توی کوله مییی

 میارم ، ی یش 

 رو به دستم و دیگری رو به پایه تختی 

 که امید روش دراز کشید بود می ندم . 

 

امید با تعجب به رفتار های عجیبم نگاه می رد پوفز می شم 

 و یی حوصله میگم : 

 

 

 _خوابگردی دارم .. محک احتیاط . 

 

 

 چشمای گرد شده سری ت ون میده : با 
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 _ راحت باش داداش . 

 

 

ی ف ر ن نم ؛ هیچ   ز چش  مام رو می ندم و س  عی می نم به چی 

 وقت یاد نگرفتم 

با هم سن و سالام ارتباط دوستانه ای برقرار کنم ؛ به خاطر 

 اخلاق تندم کسی حاضز به رفاقت نا شد . 

 

رک بودنم منو  من تعار  عادی و دوستانه رو بلد نبودم این

به ش  خصی   تبدیل کرده بود که جامعه یه طورایی ازش دوری 

 می رد ... 

ز دوس     تم   اولی 
باید تلاش     م رو ب نم ش     اید بتونم به یه طریقی

 رو پیدا کنم . 

 

 

 ذهنم سمت نساء کشیده میشه ؛  
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دلم براش تن  ش            ده بود برای ص            داش .. برای تخسی             و 

منو برای  ش               یطن   ت ه   ایی ک   ه روحی   ه م رو عوض می رد و 

ز  لحظه ای یه آدم عادی مثل تموم آدمای روی کره ی زمی 

 می رد ... 

اما یه حس قوی به من میگفت به زودی دوباره س بینمش 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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❤🖤 

 

 #پارت_دویست_شصت_دوم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 " نساء " 
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 داره . 
ی
 رشد کردن درد داره ، بزر  شدن خستگ

مه ی آدما دوتا ش             خص             یت وجود داره ؛ یگ توی وجود ه

 خود واقعی و دیگری خود آرمایز ... 

هر انس  ان برای رس  یدن به خود آرمایز تلاش می نه ؛ خس  ته 

 میشه ، زجر می شه 

ه .   و این اثاث تغیی 

 

 

 برای تبدیل شدن به آدس که  من

میخوام از جونم مایه میذارم ؛ ش   اید تص   میم گرفتم انس   ایز  

ر مقابل خواس     ته های غی  معقول بقیه س      وت باش     م که د

 ن نم . 
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بان تند  م قلبم گاهی وقتا کنده ، گاهی وقتا با ضز نفسی        میگی 

 ... 

م همه و همه در  ز افکارم ، انرژیم ، آیندم ، احس         اس         م ، انگی 

 گی  و دار اون اتفاق شومه . 

حمله ی عصتی ذهنم رو آشفته کرده درد مثل بارون تنم رو 

رس      ت مثل یه پی ک س      ا روحم رو در بر خیس می رد و د

 میگرفت . 

 ترس فلجم کرده بود از سایه ی خودم وحشت داشتم ... 

 

ایطی پش           تم بود به این  نبود س           امر ، کسی            که توی هر سرر

د .  ز  احساس دامن می 

من مم نه توی هاهر قوی باش       م اما از درون مثل ش       یش       ه 

 آسیب پذیر و شاید ش ستم . 
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ونه قلبم رو به وحش      ت میندازه ص      دای زن  ی  در ی  در خ

م این دفعه س  عی می نم  با قدم هایی س  س  ت به س  مت در می 

م از چشا نگاهی میندازم .   عاقلانه تر تصمیم بگی 

 

با چشمای گرد شده امی  رو نگاه می نم مغزم گیج میشه این 

اینجا چیکار می رد؟ در رو باز نمی نم و جوایی نمیدم عقب 

م ...   تر می 

 

 

 ای ی  در ی  به در می وبه ... با مشت ه

ه و ز خونه می   با ترس به سمت آشی 

ز چند تا چاقو انتخاب می نم و دوباره به   س                اتور رو از بی 

م ...   سمت در می 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1213  

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_شصت_سوم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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 امی  با خشم بلند میشه : 
 صدای عصبایز

 

 

 ش وندمش . _ نساء درو باز کن تا ن

 

 

 دستم میلرزید و به سختی وزن ساطور رو تحمل می ردم ... 

نه ص              داش بلند بود و هر  ز به می  انگار که با پاهاش به در ضز

 لحظه نزدیک بود در بش نه . 

 

م  ه از ضعفم ، از ترسم فراموش می نم یه دخیی حرصم میگی 

 با روحیه ای
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 که چندان قوی نبود .   

 

خش          م چش          م توی چش          م امی   با حر  درو باز می نم و با 

 میشم . 

م و با صدایی که از خشم میلرزید   ساتور رو به سمتش میگی 

 به حر  میام : 

 

 

 _ چه مرگته؟ بوی گوشت به دماغت خورده؟ 

ی؟    گفتی بیای یه سها هم تو بیی

ت من شوهر دارم خجالت ب ش .   یی غی 

 

 

 امی  خنده ای با حر  می نه : 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1216  

 

 _ چیه وحسیر شدی؟

 ه موش بودی ... قبلش ک 

 انگار اخلاق س  سامر روت خیلی تاثی  گذاشته . 

 

 

 

م :   نم و قدس جلوتر می  ز  نیشخندی می 

 

 

 _ اسمشو میاری دهنتو آب ب ش ... 

 گشمو برو دنبال بدبختی خودت .   
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میخواد به س           متم بیاد که با حر  س           اتور رو به س           متش  

م :   میگی 

 

 

 

یم   ه قیم   ه تحوی   ل _ جرعتش               و داری ی   ه ق   دم بی   ا جلو .. ق 

 خانواده میدمت . 

 

 

م و میخوام درو ب ندم   می 
با خشم توی جاش وایمیسه عقبیی

 که با پرویی جواب میده : 

 

 

 _ قراره از سامر جدای بسیر ... 

 بعدش مال من میسیر و نشونت میدم دنیا دست کیه .  
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چش  مم کاس  ه ی خون میش  ه و نمیفهمم آیا اون من بودم که 

 شش خوابوندم ؟؟سیلی محکا توی گو 

اره و ش   اید اونم مثل من از  ز ت دس   تش   و روی گونش می  با حی 

 این شخصیت پنهانم تعجب کرده ... 

خس     ته بودم پس با خش     م فریاد  اما من ناراحت ، عص     تی و  

نم :  ز  می 

 

 

 _ خفه شو . 

 

 

 با حر  درو توی صورتش می ندم . 

دم  ز  به  همون طور که نفس نفس می 

م س  س  ت میش  ن ، همون جا میوفتم در ت یه میدم و زانو ها 

 سرم رو به دیوار پشت سرم ت یه میدم ؛ حالم بد بود . 
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤❤🖤 

 

 #پارت_دویست_شصت_چهارم
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❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 

روز بعد با سردردی از خواب بلند میش      م . کس      ل به س      مت 

م و س    عی می نم لقمه ای نون به خورد معده  ز خونه می  آش    ی 

 نم بدم . ی گرس

 

نم ؛ همون طور  ز ون می  کا بعد حاضز میش          م و از خونه بی 

فتم ذهنم مش       غول  که پیاده به س       مت ایس       تگاه اتوبوس می 

 بود . 
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از گوش               ه ی چش               م ، مردی رو می ینم که با لباس سر تا پا 

 مشگ توی چند قدمیم حرکت می رد . 

 نفس عمیقی می شم و سعی می نم 

تر میش    ه سرعت قدم هام به خودم مس    ل  باش    م ، نزدیک  

رو بیشیی می نم چشمم به اتوبوس میوفته که نزدی یی میشد 

م و سوار میشم .   با خوشحالی به سمتش می 

 

اون مرد س      یاه پوش هم پش      ت سرم س      وار میش      ه و درس      ت 

چند ص     ندلی اون ور تر میش     ینه ، تا زمایز که به مدرس     ه برم 

 هرچ  دعا بلد بودم با خودم زمزمه می نم . 

 

 دستم چاقوی جیتی بود که سامر  توی

 بهم داده بود تا از خودم محافظت کنم . 

 

م و  ز میی  بلاخره اتوبوس نگه میداره با سرعت از پله ها پایی 

م .   به سمت مدرسه می 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1222  

دم چند لحظه ای صیی می نم تا حالم  ز از ترس نفس نفس می 

 . جا بیاد کا بعد وارد کلاس میشم 

 

چند روزی بود مدرس ه نا  دوس تم فاطی مریک ش  ده بود و 

ز روی ص          ندلی تنها نش          س          ته بودم ذهنم  یومد ؛ برای همی 

 درگی  افکار مختلقز بود . 

 

ص               د  با لبخندی که درو ز بودنش واض                 بود نزدیکم 

 میشه ، پو  عالی 

ای  فق  اون رو کم داشتم :   بود توی این سرر

 

 

ا از برادرت ؟   _ نساء جون چه خیی

 ی نگرانت شدم ... چند روزیه که تنها میا 
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_شصت_پنجم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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سم چه دلیل موجهی برای دو رو بودن  همیشه از خودم میی 

 آدما وجود داره؟ 

 البته که جوایی براش ندارم . 

 

نم :  ز ی می  ز  لبخند تمسخر آمی 

 

 

داییم میشه _ والا من تک فرزندم برادر ندارم ... سامر پسر  

 . 
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نه و کنارم میش            ینه دس            تش رو روی  ز لبخندی نیم بندی می 

اره :  ز  شونم می 

 

 

 _ خب حالا چه فرفی داره . 

 مثل برادرته دیگه ...  

؟   س تویز یه لطقز در حق من ب تز

 

 

 

ه میش          م با  با چش          مای گرد ش          ده به این روی وقیحش خی 

سم  :   تعجب میی 
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 _ چیکار کنم ؟ 

 

 

 

 ماره ی سامرو برام جور کتز . _ اگه بشه ش

 یه دنیا ممنونتم ...  

البته حس می نم که اونم به من یی میل نیست ؛ از رفتارش  

 متوجه شدم ... 

 

 

 

ه ی پرو ت زده نگاهش می نم دخیی  حی 

م که با تعجب   با حر  از جام میی 

 نگاهم می نه :  
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 _ اولا من و سامر اصلا ش یه خواهر برادر نیستیم . 

یفهمم چه رفتاری نشون داده تو نشستی برای خودت من نم

 رویا بافتی . 

 دوما اون الان همسر منه ... 

ون دخیی خانم .   ب سیر بی 
 بهیی

 

 

ت زده ی ص                 د  و تعج  ب بقی  ه  ب  دون توج  ه ب  ه نگ  اه حی 

نم .  ز ون می   کیفم رو با حر  بغل می نم و از کلاس بی 

و نا تونس    تم حتی لحظه ای فض    ای خفه کننده ی کلاس ر 

 تحمل کنم . 

 

م ، توی ماه دی وس                 سرما از   به س               مت آب خوری می 

 صورتم بخار بلند میشد . 
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ز  چند مش            ت آب خنک به ص            ورتم مییاش            م اش            کم پایی 

 می ی ه ، درست لحظه ای

که س    امر تص    میم گرفت نباش    ه بدترین اتفاقا خودش    ون رو   

 نشون میدن . 

 

ن ز ون می   م ... کوله رو روی شونم میندازم و از مدرسه بی 

چ  میش                د اگه یه روز برای خودم باش               م و نگران درس و 

 مدرسه نباشم ؟ 

 

هی   واقعا هیچ اتفافی قرار نبود بیوفته گاهی وقتا نیاز داریم 

 هی کاری انجام ندیم ... 

میخواس               تم خون  ه برم و فق  دراز ب ش               م و ش                 ای  د کا 

 میخوابیدم ... 
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 ت_شیشم#پارت_دویست_شص

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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از وقتی که س      امر غیب ش      ده بود روز و ش      بم دس      ت خودم 

 نبود . 

 از اتفاقایی که برامون میوفته به خودمون 
گاهی وقتا بعصی             ز

 میگیم چرا من؟ 

ولی ش                ای  د اون لحظ  ه نفهمیم ک  ه اینم ی  ه امتح  ان الهی  ه ی  ا 

 مم نه بدتر از اینا سرمون بیاد . 

 

 

م و دلم میخواد خس           ته و یی حوص           له به س           مت  بالکن می 

 ت یه میدم و 
ی
کسی           رو ن ینم ، یی حس به دیوار سرد س          نگ

چش   مام رو می ندم موهام کا بلندتر ش   ده حالا روی ش   ونه 

 هام رهاشون کردم ؛ باد بازیگوش بینشون می رخید ... 
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با حس کردن س        ایه ای بالا سرم با وحش        ت چش        مام رو باز 

 ندگیم میوفته . می نم که چشمم به تنها ادم مهم ز 

م و ب     ا بغک  د از ج     ام میی  ز  رو فری     اد می 
ی
ب     ا قلتی ک     ه دلتنگ

 بغلش می نم ... 

دس               ت  ای ق  درتمن  دش رو دور ت  ا دورم حلق  ه می ن  ه و محکم 

بغلم می نه با ص               دایی که از زور هق هق بریده ش               ده بود 

 میگم : 

 

 

_ خیلی یی معرفتی س              امر .... خیلی .. چطور ..چطور دلت 

 ه مدت تنها بزاری ؟؟امد منو این هم

 

 

نم بیش   یی به خودش فش   ارم   ز  تموم زار می 
ی
از ته دل با بی ارگ

 میده و با بغک مردونه ای به سختی جواب میده : 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1232  

 

_ ببخش   ید عش   ق س   امر ... مجبور بودم به خدا ، دل خودم 

 ... برات پوکید 

 

ش می وبم و با  م و با مش          ت توی س          ینه ی س          تیی  می 
عقبیی

 م : حر  اشک جواب مید

 

 

م ؟؟؟ یی معرفت ..   من بمی 
ی
 _ نمیگ

 یی معرفت .  

 

 

که    دس          تام رو با دس          تاش نگه میداره و با لبخندی دردناک

 دردش تا فرق سینم رو میشکافه بغک آلود جواب میده : 
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ی س        اکت ش        و تا   _ عش        ق کوچولوی من  غل  کردی بمی 

 نخوردمت . 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 هفتم#پارت_دویست_شصت_ 
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❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 

انق    در اعص                  ابم خورد بود ک    ه ب    ه هیچ سراطی مس               تقیم 

 نمیشدم و حتی 

 نا تونستم جواب حرفای عاشقونش  

 رو بدم : 
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 _ برو همون جایی که این همه مدت بودی . 

 

 

  

 :   با تحی  جواب میده

 

 

 _ دلت میاد نساء ؟؟

یش               ه من توی معرفت زاییدم ولی تو بد نباش ... تو که هم

 خوب بودی . 

 

 

 وجب به وجب ص        ورتش رو نگاه می ردم 
ی
با اش        ک و دلتنگ

سه :   دلتن  میی 
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 _ اینطوری از کسی که دوسش داری استقبال می تز ؟ 

 فق  یه بغل خشک و خالی؟؟

 

 

 

 اشکام رو با ک  دستم پاک می نم :  

 

 

 

 _ همینم از سرت زیاده . 

 

 

 میخنده و جلوتر میاد : 
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ه حر  بزیز جوری بوس               ت می نم جیغت _ یک کلمه دیگ

 دربیاد . 

 

 

 

 با حر  جواب میدم : 

 

 

 

 . _ تا اروم نشم حق نداری طرفم بیای 
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 با بغک ادامه میدم : 

 

 

_ تو پش                 ت تلفن ب   ه من ابراز علاق   ه کردی بع   دش منو ب  ا 

 هزارتا حس مختل  ول کردی به امون خدا ... 

بعدش  وقتی نبودی حاچی امد هرچ  دلش خواس    ت گفت ،

م   ... میخواست مجبورم کنه ازت طلاق بگی 

 

 

 

 سامر با خشم میغره :  
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 . _ غل  کرده .. گردنشو میش ونم 

 

 

 

با حر  توی بغلش فش                ارم میده ؛ اما من تازه یه آغوش 

 امن برای گلایه کردن پیدا کرده بودم : 

 

 

 

_ س        امر منو از دس        ت امی  نجات بده دیونم کرده به خدا ، 

 دم خونه تحدید می رد .  امده بود 

 

 

 

با حر  نگام می نه و من از چش       مای سرخش ، از اون کینه 

ه کرده بود وحشت می نم :   ای که وجودش رو تسخی 
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_ تو نگران نب  اش عش               ق س                 امر ...آخرین ب  اری  ه ک  ه نفس 

 می شه . 

 

 

 

 با ترس جواب میدم :  

 

 

 

 _ سامر نری بلایی سرش بیاری بدتر بیوفتی زندان . 
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 سرشو با اخم ت ون میده : 

 

 

 

 _ تو نیازی نیست نگران باشر ... 

 .  بریم داخل اینجا سرده

 

 

 

 خودش     و روی 
ی
یم س     امر با خس     تگ به س     مت اتاق خواب می 

 تخت میندازه : 
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 _ آخیش .. هیچ جا خونه ی خود آدم نمیشه . 

 

 

 

م :   کنارش می 

 

 

 

ی نمیخوای؟ ز  _ گرسنه نیستی ؟؟؟ چی 

 

 

 

 

 میده : یی حال جواب 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1243  

 

 

 

 

 _ نچ .. فق  نسای خودمو میخوام .. بهم میدیش؟؟ 

 

 

 

 جوایی میگم  : 
 با حاضز

 

 

 

 _ نخی  .. نساء هنوز دلخوره .. 
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_شصت_هشتم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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ه و به سمت خودش می شه :   دستم رو با یه حرکت میگی 

 

 

 

 پرو .  _ بیا اینجا ب ینم ، ب ه

 

 

 

ارم ، ناراحت  ز کنارش دراز می ش    م و سرم رو روی س    ینش می 

 بودم اما 

 نا تونستم با دری    غ کردن خودم 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1246  

م ؛ اینطور فق  دل   ازش انتقام بگی 

 خودم بدتر خورد میشد ، تا عشق هست غرور کجاست؟؟

 

 

 

ه سرشو به سرم ت یه میده  ز موهای لختم مییی دستاش رو بی 

 و نفس عمیقی می شه 

 ا صدای خشداری نزدیک گوشم میگه : ب

 

 

 

 _ خستم نساء .. به اندازه ی تموم 

س               ختی ه  ای دنی  ا .. حس می نم کم اوردم . ی  ادت  ه ؟؟ ف ر 

 می ردم دارم 

کم کم خوش           بخت میش           م ؛ ف ر کردم حاچی واقعا میخواد 

 درمان بشم ... 
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پدربزرگمه .. گوشتم رو بخوره استخونم رو دور   گفتم لااقل

یزه .   . ولی انگار انسانیتش خیلی وقته مرده . نمی 

اون به هاهر بابا فق  میخواست من برم تیمارستان ؛ فق  

ز من نباشم . همشون دستشون توی یه کاسست  میخواسیی

 . 

 

 

 

 

 با غم نگاش می نم ؛ قلبم برای این

ه    همه درد و مظلومیتش آتیش میگی 

نه :  ز  سامر لبخندی می 

 

 

 

 وری؟_ بیخیال این حرفا خودت چط
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توی چش            مای مش             یش غرق میش            م از عمق چش            ماش 

دلتنگیش رو حس می ردم ... دس            تای داغش رو روی گونم 

وع  اره سرر ز اره جلوتر میاد و به آروس لباش رو روی لبام می  ز می 

 ...  می نه به بوسیدن

ی ت ه ریش س                امر  ز ه تی  ب ان قلبم ب ا هر حرکتش ب الاتر می  ضز

ویی داشت ، با لبای پوست دور لبم رو خراش میداد حس خ

د و من غرق رویا میش     دم  ز نرمش بوس     ه های ریزی به لبم می 

 . .. 

ه وع می نه به مک زدن نفس               م   گاز ریزی از لبم میگی  و سرر

 بند میاد . 
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*دوستای عزیز یه ن ته بگم اسم رمان ر  خواب هست نه 

 �🤌�سارا ماه نو یا ر  پنهان 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 ویست_شصت_نهم#پارت_د
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❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

س  امر مس  ت بوس  یدنم پیش  ونیش رو به پیش  ونیم ت یه میده 

 و آروم میخنده : 

 

 

 

 _ یادته گفتی این لحظه رو هزار بار تصور کردی؟؟

 اون روز نفهمیدمت ... 
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خواس   تم بدویز اون زمایز که پیش   م نبودی من هر ثانیش رو 

 به ف ر تو بودم . 

 

 

 

 

گرفته نگاهش می نم س         امر با نگاه با خجالت و ص         ورت گر  

 خمارش ادامه میده : 

 

 

 

 _ بازم میخوام نساء ... 
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 م تی می نه : 

 

 

 

 که با دوتا 
ی
 که منم یه نیازایی دارم یه دلتنگ

_ باید اینو بدویز

 بوسه ی قسطی رفع نمیشه ... 

 

 

 

سم :   با گی ی میی 

 

 

 

 _ مثلا ؟
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نه :  ز  نیشخندی می 

 

 

 

؟؟   _خودت چ  ف ر می تز

 

 

 

ز نگاهش می نم ش   اید هنوزم این عش   ق یک دفعه ای  غمگی 

 رو درک ن رده بودم : 
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ز ص           وریه   _ س            امر .. من نا فهمم تو که میگفتی همه چی 

 الان چ  شد یه دفعه ؟

 

 

 

 

ه و با صدایی که هر لحظه خمار تر و خشدار تر  نفسی میگی 

 میشد جواب میده : 

 

 

 

 شاخ دم نداره ...  _ اون مال قبل بود ؛  آدم احمق که

 ی یش خودتو .. چرا بهم نگفتی بودن باهات انقدر خوبه؟؟
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 با چشمایی ریز شده نگاش می نم : 

 

 

 

 _ الان این تعری  بود؟؟

 

 

 

 با خنده نگاهم می نه :  

 

 

 

 داره چطور نگاهش کتز ... 
ی
 _بستگ
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سه :   م تی می نه و با تردید میی 

 

 

 

 _ اجازه میدی؟؟

 

 

 

نم ؟ بهتون گفته ز  گند می 
 بودم توی لحظه های حیایی

 جوایی میگم : 
 با حاضز
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ی که حقته اجازه نگی  .  ز  _ برای چی 

 

 

 

با چش      مای گرد ش      ده نگاهم می نه و من میفهمم باز س      ویی 

 دادم با صدای بلندی میخنده : 

 

 

 _ من با تو پی  نمیشم لعنتی ...  

 

 

 

 از خجالت زیاد توی خودم جمع میشم .  
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 ��ال : ماه نو کان

❤🖤❤🖤 

 

 #پارت_دویست_هفتاد

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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نه و ز  سامر روی تن کوچیکم خیمه می 

 من گم میشم توی آغوشش ، لباش رو

ه ...  اره و ایندفعه به آروس پیش نمی  ز  با عطش روی لبام می 

اونق      دری دلتن        بودم ک      ه منم همراهیش می نم ، خیلی 

م  ناشیانه ل شو گاز میگی 

 ...  و باز می نه و با لبخند نگاهم می نهکه چشماش

 

 

ه لبم توی دهنش بود و تا حدودی  بوسه هاش رو از سرمیگی 

 یی حس شده 
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 بود ... 

سرعتش توی بوس       یدن و عطش       ش برای فت  تنم هر لحظه 

 بیشیی میشه . 

تش رو  یی طاقت عقب می شه و تیسرر

از تنش در میاره نزدیکم میش  ه بوس  ه های ریزی به قفس  ه ی 

نه ...  سینم ز  می 

 دستای داغش شکمم رو لمس می نه 

ه ...  ون میی  ز لبام بی   ناله ی ریزی از بی 

 

ه .  ه گاز ریزی میگی  ز گردنم مییی  سرشو بی 

 بدنش حرارت زیادی داشت و بازوهای 

 پیچ در پی ش دور تا دورم احاطه شده 

 بود ... 

س       امر حس امنیت رو بهم میداد ، حس یگ ش       دن با کسی        

 قلبم میخواستمش ... که با تموم 
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ص  دای نفس  امون اتاق رو پر کرده بود عرق از سر ص  ورتمون 

 می  ید ... 

 تموم تنم رو فت  کرد
ی
 سامر با تشنگ

ب   ا من طوری برخورد می رد ک   ه حس می ردم تنه   ا زن روی  

زمینم تنها کسی            که میتونس          ت براش باش           م با جمله های 

 که زیر گوشم میگفت ترس رو فراموش کرده
ی
 بودم .  قشنگ

 . این مرد عاشقی رو خیلی قشن  بلد بود 

 

 شاید سختی هامون ادامه داشت ولی تا 

وقتی هم دیگه رو رها نمی ردیم ؛ بدبختی ها هیچ ش        انسی         

ز   نداشیی

 

 

 

 **** 
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مم  ملافه رو دور بدن برهنم پی یده بودم و ش              اید حس سرر

. بدنم س               س                ت بود و زیر دلم تی  تازه فعال ش                ده بود .. 

ش          ید س          امر با بالا تنه ی برهنه به تاج تخت ت یه داده می 

بود ؛ زانوهاش رو به عادت همیشه توی شکمش جمع کرده 

 بود و سیگار می شید با خجالت نگاهش می نم . 

 

توی جام میش      ینم ملافه هم نان دور تنم بود نگاهم می نه 

 از گوشه ی چشم : 

 

 

 _درد داری ؟
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ه و پ  ک عمیقی ب  ه ب  ا خج  ال  ت ن  ه آروس میگم نفسی                م یگی 

م تا س         یگارو از دس         تش  نه دس         تم رو جلو مییی ز س         یگارش می 

م که اجازه نمیده :   بگی 

 

 

 _چیکار این داری . 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 
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 #پارت_دویست_هفتاد_یکم

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 

 چشمام رو با حر  ریز می نم : 
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 _ برای ریه بده سامر ... 

 

 

 

نه :  ز  نیشخندی می 

 

 

؟   _    خب که چ 

 

 

 می شم و یی حوصله نگاهش می نم : 
 پوفز

 

 

؟  _ مگه تو ورزشکار نیستی

 نا دویز این برات بده ؟ 
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ز میاره .   ن خونت رو پایی  ر  اکسی 

 

 

 

 نیشخندش نشون میده حتی زره ای به حرفام توجه ن رده : 

 

 

 

 _ باشه مامان بزر  ... امر دیگه؟؟ 

 

 

 

 ب ینم چه جذابیتی داره ؟_ اصلا منم میخوام امتحان کنم 
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 لیم رو می شه : 

 

 

_ والا جذابیت خاض نداره .. بنده معتادش ش               دم . ولی  

 حالا اگه دوست داری امتحان کتز ؛ بیا یه پوک بزن . 

 

 

 

با کنجکاوی نزدی ش میش          م ، س          یگار نیم س          وختش رو به 

سم :  ه با ترس میی   سمتم میگی 

 

 

 

 _نسوزم . 
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نه :  ز  ت خندی می 

 

 

 

؟_ ن  ه بابا نمیسوزی بیا جلو دیگه .. استخاره می تز

 

 

 

م اما دوباره عقب می شم :    جلوتر می 

 

 

 

؟  _ اگه دودش خفم کنه چ 
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م :   پوکر نگاهم می نه و شاید میفهمه زیادی با خودم درگی 

 

 

 

 _ خفت کرد با من .. بدو ب ینم تا پشیمون نشدم  . 

 

 

 بزنم جلوتر می   
م و لبم رو روی این   دفع  ه ب   دون این   ه حرفز

ارم سامر با دقت نگاهم می رد :  ز ش می 
 فیلیی

 

 

 _ ب ش داخل دیگه ... 
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نم س    امر با چش    مای  ز  می 
نفس عمیقی می ش    م و پوک عمیقی

گرد ش               ده نگاهم می نه و به سرعت س               یگار رو از لبم دور 

 می نه : 

 

 

 

ته ؟  _ دیونه چه خیی

 

 

  

هنم رفته با ترس نگاهش می نم و شاید توی اون لحظه باز ذ

 مرخصی نفس کم اوردم و داشتم قرمز میشدم ... 

 سامر با وحشت به حر  میاد : 
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ون .  ون .. نسا با توعم .. فوتش کن بی   _ بده بی 

 

 

هول زده ب      ه حرفش گوش می      دم و هرچ  دود بود رو ب      ا  

ون میدم .   قدرت بی 

 چشمام میسوزه و حلقم تا حدودی خشک شده ...  

 

 

 

 

 

 

 �� کانال : ماه نو 

❤🖤 
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 #پارت_دویست_هفتاد_دوم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 

 می ش  ه و با چش   مایی که تاس     رو فریاد 
س   امر نفس عمیقی

م بود .  د خی  ز  می 
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 سیگارو روی جاسیگاری خاموش می نه نزدیکم میشه ... 

 دستش رو دور شونم حلقه می نه و نزدیکم میشه : 

 

 

 _ چطور بود؟ 

 

 

 

 با اخم نگاهش می نم : 

 

 

 ح . _ افتضا 

 

 

نه :   ز نه و روی شقیقم بوسه ی ریزی می  ز  ت خندی می 
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 _ بلد نیستی ب سیر دیگه .. چرا دود رو نگه داشتی تو؟ 

 

 

 

 جواب میدم : 
ی
 با سادگ

 

 

 _ هول شده بودم ...  
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ب    ا خن    ده سری ت ون می    ده و تنش رو یی ح    ال روی تخ    ت 

 میندازه . 

 

 

ز باری که سیگار کشیدم پونزده سا  لم بود ... _ یادمه اولی 

 

 

 

نه و با ش      یطنت ادامه میده  ز با یاد اوری اون روزا لبخندی می 

 : 

 

 

 

_بابام با س         اتور افتاد دنبالم جدی جدی میخواس         ت قیمه 

 قیمم کنه ... 
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نه  ز با ترس و چش  مای گرد ش  ده نگاهش می نم ، ت خندی می 

 : 

 

 

 

 وحسی     ر بزر  ش     دم .. انقدر کتک خوردم 
ی
_ کلا من از ب گ

 تم فق  بزنم . که یاد گرف

 

 

 

اره :   م تی می نه و دست چپش   ز  رو زیر سرش می 
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ای  ب ه نفعم نیس                ت ولش کردم ت ا وقتی هیجد  _ دی دم سرر

 سالم شد ؛

اون موقع خیلی گنده بک ش           ده بودم بابا جرعت نداش           ت 

 کاری انجام بده ... 

دم .  ز  با خیال راحت توی خونه جلوش پوک می 

 قعا ب ه ی خویی نبودم ... حالا که دارم ف ر می نم شاید وا

 اما هرچقدرم بد ، حقم این همه بدبختی نبود ...  

نس  اء میدویز س  یگار کش  یدن فق  س  ال اولش کی  داره به  

که پر ش           ور هیجایز ، دوس           تات با    خص           و  توی جوویز 

ز و دوس    ت دارن جات باش    ن ولی بعد  حسر    ت نگاهت می یز

نم و گ تموم ز میش       ه  چند وقت اص       لا نمیفهمیدم گ پک می 

 ... 
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پارت تقدیمتون از فردا هم روزی یک پارت  ۴دوس       تان اینم 

 ☺✋میشه نقد و نظرم فراموش نشه

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_هفتاد_سوم 

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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نیم نگ    اهی بهم مین   دازه ب    ا غم و ان    دوه و من نا دونم چرا 

ه باش   ه ... بعد از این ه با هم بودیم باید چش   ماش غم داش   ت

ز میشه :   نیم خی 

 

 

 _ نساء من باید برم ... اینجا برای من امن نیست . 

ن تیمارستان .   هر لحظه مم نه بریزن توی خونه منو بیی

 

 

 

 با وحشت نگاهش می نم : 
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ز درست شده .   _ سامر .. من ف ر کردم همه چی 

 

 

ه و منو جلوتر می شه بوسه ای  دستش رو پشت گردنم مییی

نه و انگار سختشه عقب ب شه  کوتاه به ل ز  بام می 

 

 

_ عزیزم .. من نا تونم بمونم ولی قول میدم بیام بهت سر 

 بزنم . 

حواس         م دورا دور بهت هس         ت و نا زارم کسی          مزاحمت  

 بشه ... 
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زبونم قفل ش    ده و هیچ ایده ای نداش    تم میخوام حرفز بزنم 

ز تخت افتاد بود  رو تن اما اون بلند میش               ه و لباش که پایی 

نه ، با نگرایز نگاهش می نم :  ز  می 

 

 

 _ سامر کجا میخوای بری اصلا؟

 

 

 

 

 نیم نگاهی بهم میندازه :  

 

 

 _ پیش یگ از دوستام .. 

 تو نا خواد نگران من باشر . 
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ه به س     ختی از جام بلند میش     م و لباس     م رو  ون می  از اتاق بی 

رو بهش  تنم می نم و زیر دلم تی  می شید اما با عجله خودم

سونم ، نگاهم می نه :   می 

 

 

 

احت کتز .   _ نساء برو دراز ب ش دخیی .. باید اسیی

م میارم باشه؟  من فردا برات چند تا خوراکی تقویتی میگی 

 

 

 

م و بغلش می نم :    یی طاقت سمتش می 
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؟  _ سامر .. اصلا کسی نا دونه اینجایی نمیشه بمویز

 

 

 

می نه و به خودش فش    ارم دس    تاش رو دور بدن لرزونم گره  

 میده انگار جدا شدن برای اونم سخته : 

 

 

 

ز امدن توی بالکن برای من مثل آب خوردنه ، اص             لا  _ ببی 

 یه وقتی دیدی شب خوابیدی فردا صب  کنارت بودم .... 
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 با لجبازی نگاهش می نم : 

 

_ دروغ نگو .. من حس می نم بری دیگه معلوم نیس            ت گ 

 بیای . 

 

 

 یهویی  نفس کلافه
ز ای می ش           ه و انگار خودش           م از این رفیی

 راضز نیست

 

 

 

 چیکار کنم؟
ی
 _نساء میگ

نم جایی که   ن مییی به خدا ذهنم قفل ش               ده ... اگه منو بگی 

 عرب یز انداخت ... 
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 اونوقت مم نه ماه تا ماه همو ن ینیم . 

 

 

 

م ...  نم ، حق با اون بود با غم عقب می  ز  نمی 
 حرفز

ای  از راه لبخن  د زدن و تظ   اهر  ب   ه ش                 اد بودن توی این سرر

ز روی خار سخت تر بود نگاه سامر غم داشت ...   رفیی

 

ه ...  ه و به سمت بالکن می   اما به سختی فاصله میگی 
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 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_هفتاد_چهارم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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م ،   با حال خرایی دنبالش می 

 ا با چابگ بدنش رو از روی نرده

 رد می نه و به لوله های چس یده به 

م :   دیوار آویزون میشه ؛ با وحشت سمتش می 

 

 

 

 _ سام .. مواهب باش ...  

 

 

 

 سرش رو بالا میاره و با لبخندی نگاهم می نه :  
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س کوچولو .. من عادت دارم به این کارا ...   _ نیی

 

 

 

 دستم روی نرده های سرد بالکن بود 

 ی  
  سامر بود ؛و نگاهم با نگرایز

ه ....  ز تر می   پاهاش رو ت یه میده و به اروس پایی 

 

 

ز برس    ه با نگرایز نگاهش می ردم ، خیابون  تا وقتی که به زمی 

 خلوت بود 

 و تقریبا هیچ کسی توی اون ساعت

 از شب پرسه نا زد ...  
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س    ه ، سرش رو بالا میاره و نگاهم می نه  ز می  س    امر روی زمی 

 لندی میگه : ، با صدای تقریبا ب

 

 

 _بهت گفته بودم چقدر دوست دارم؟

 

 

 

بغک گلوم رو اذیت می رد با حسی که قلبم رو نوازش میداد 

 جواب میدم : 

 

 

 _نه ... 
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 با شادی میخنده :  

 

 

 

 _پس الان میگم .. خیلی میخوامت . 

 

 

 

ص   دای بلندش توی س    وت ش   ب میپی ه و من انقدر حالم 

بدم ، دس              تی برام ت ون خوب بود که نا تونس              تم جوایی 

 میده کلاه هودیش رو روی سرش می شه ... 
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ه ؛ اما لحظه ی آخر چش         مم به چند  به س          مت خیابون می 

تایی مرد س               یاه پوش میخوره که با سرعت نزدیک س                امر 

 میشدن . 

 

 

نم :  ز  با وحشت فریاد می 

 

 

 

 _ ساااام مواهب باش ، پشت سرت ... 

 

 

 

 برمیگرده .   ه عقببا صدای فریادم سامر با سرعت ب
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 " سامر "

 

 

 

 

با ص   دای فریاد نس   اء با تعجب به عقب برمیگردم ، چش   مم 

 به چند نفر میوفته که به سرعت نزدیکم میشدن ... 
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تعدادشون پنج نفر بود و معلوم بود رزس کارن ، به تنهایی از 

 پسشون بر نمیومدم . اما برای فرار دیر بود ... 

 

 لا توی چند قدمیم ایستادن ... نزدیکم میشن و حا

وع  سر دس         تش        ون نزدیک تر میش        ه و با ص         دای زمختی سرر

 می نه به صحبت کردن : 

 

 

 

 

ه تسلیم بسیر سامر ...    _ بهیی

 این دستور حاجیه باید تحویلت بدیم .  
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 پارت گذاشتم  ۲#حواسم نبود امروزم 

 ولی چون نویسنده ی خوبیم پاکش نمی نم

 ��دونه میشه ولی از شنبه دیگه یه

 

 

 ��❤کانال : ماه نو 

 

 #پارت_دویست_هفتاد_پنجم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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نم و با تمسخر میگم :  ز  نیشخندی می 

 

 

 _ چه به موقع ، اتفاقا دعوای خونم کم شده ... 

 

 

 

نم  ز م ؛ یا می  م و گارد میگی  پش  ت بند حرفم دس  تام رو بالا مییی

 یا کتک میخورم ... 
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 نه میندازم نساء نیم نگاهی به بالکن خو 

م حواس     م رو به حریفم   نگاهم می رد ، نفسی      میگی 
با نگرایز

 میدم . 

 

 

ز نفر با سرعت به س             متم میاد خم  م اولی  با خش             م جلو می 

نم ...  ز  میشم و مشت محکا توی شکمش می 

ه  ه ؛  نفر بغلیش دس          ت توی جی ش مییی با درد عقب تر می 

 و چاقویی در میاره 

 ه ... و ضامنش رو آزاد می ن

به ی متوالی به س      متم هجوم  نم ، با چند ضز ز نیش      خندی می 

می  اره ب  ا چ  ابگ ج  ا خ  الی می  دم و لحظ  ه ی آخر دس               تش رو 

 محکم نگه میدارم و پیچ محکا به م ش میدم . 

ز میوفته ؛  فریادی از درد می ش                ه و چاقو از دس               تش زمی 

ز میوفته ...  نم که گیج روی زمی  ز  مشتم رو توی دماغش می 
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ب  ه پش                ت سرم بود نفر بع  دی قب  ل از این   ه بهم حواس               م 

نم ، تقریبا   نزدیک بش        ه ز پاهام رو از عقب توی ش        کمش می 

 گیج شده بودن ... 

 اما اینطور نمیشد تعدادشون زیاد تر از

ز ...    من بود و هرلحظه امکان داشت کارمو یک سره کیز

وع می نم به دویدن ؛ پش               ت  م و با سرعت سرر عقب تر می 

م ، سرم ب  ا سرع  ت م یوم  دن ب  ه س               م  ت خی  ابون اص               لی می 

 سرعتم زیاد بود و با همه ی توانم فرار می ردم ... 

 

هر لحظه امکان داش   ت بهم برس   ن به خص   و  توی دس   ت 

یگ بود و کافز بود چند وُلتی با بدنم  یه نفرش      ون ش      وک الکیی

 اثابت کنه ... 
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یختم ، به س      مت چهار راه تقریبا ش      لو ز  باید نقش      ه ای می 

 نیم نگاهی س پی م

به پش         ت سرم میندازم هنوزم دنبالم بودن و فاص         له ش         ون 

ز طور کمیی میش               د هر لحظه امکان داش               ت نفس کم  همی 

 بیارم و اون وقت بود که کارم تموم میشد . 

 

 

چش              مم به پسر               جوویز میوفته روی موتورش گوش              ه ی 

 خیابون نشسته بود ،

 ب  ه س               متش پ  ا تن  د می نم هنوز چن  د ق  دس مون  ده ک  ه بهش

نم ز  :  برسم فریاد می 

 

 

 _ روشن کن ... 
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با تعجب به س             متم برمیگرده و وقتی اوض             اع آش             فته رو  

، پش            ت سرش  می ینه با سرعت موتورش رو روش            ن می نه

 میشینم ... 

 

 

 #پارت_دویست_هفتاد_شیشم

 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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 شاید خدا توی اون لحظه صدام رو شنید ... 

دم و حلقم  ز وع می نه به گاز دادن نفس نفس می  با سرعت سرر

 خشک شده بود ... 

نیم نگاهی به پش      ت سرم میندازم چند قدس دنبالم امدن اما 

 رتر میشدم ... من با سرعت ازشون دور و دو 

 

نم :  ز م و دستی به شونه ی پسر جوون می   نفسی میگی 

 

 

 _ دمت گرم ... 

 

 

 نیم نگاهی بهم میندازه : 
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 _ قابلتو نداشت برادر ... 

 

 

 

م :   ز میی  ه از موتور پایی   با راهنمایی من به سمت باشگاه می 

 

 

 _ بازم ممنون ..هزینه ای باید بدم ؟

 

 

 

نه :  ز  لبخندی شیطون می 
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 _ ما چاکر شوماییم .. یه صلوات بفرست ...  

 

 

 م تی می نه :  

 

 

 _ ما بریم ، فعلا .  

 

 

 

نم و قدردان سری ت ون میدم به س    مت باش    گاه  ز لبخندی می 

م ...   می 
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توی رخت کن روی نیم ت نش         س         ته بودم و ف رم ش         دیدا 

 درگی  بود ... 

 

 

ایندفعه رو ش         انس اوردم و تونس         تم فرار کنم ، اما دفعه ی 

ز قدر خوشانس بودم؟   بعدم همی 

 

 

ه هیچ وقت تص       ور نمی ردم بودن با  ف رم س       مت نس       اء می 

ین و لذت بخش باشه ...   یگ که دوستش داری انقدر شی 

 

 

نس  اء واقعا جادو بلد بود طوری من مس  خ خودش می رد که 

سیدم این منم؟  هردفعه از خودم میی 

ز مسخره  و بالا همون ادم مغروری که عاشق شدن رو یه چی 

ز شدن هورمونا میدونست؟   پایی 
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ی توی دنیاس           ت ،  ز الان میدونم عش           ق مقدس تر از هرچی 

چون به طرز عجیتی مش               کلات رو حل می نه و به ذهن و 

 رحت ارامش میبخشه . 

 

 

نمیدونم چقدر توی رخت کن بودم و چقدر با ف ر کردن به 

 نساء لبخند زدم . 

 اما به خودم میام ، پاک خل شدم ... 

 

 می ش    م و از جام بلند میش    م ، لباس    م رو عوض می نم پوفز 

م ، قبل از این ه  و به س            مت کیس            ه بوکس کنار س            الن می 

وع کنم به گرم کردن امید به سمتم میاد :   سرر

 

 

 _ سلام داداش کجایی ؟

 سه ساعته منتظریم فردا مسابقه داریا پشت گوش ننداز . 
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دی     د سری ت ون می     دم برای حرفز ک     ه میخواس               تم بگم تر 

 داشتم : 

 

 

_ امی  د .. والا چن  دت  ا گرفت  اری دارم ، ولی ی  ه دونش از هم  ه 

ه ...   بدتر روی مخم رژه می 

 

 

 

 _ کمگ از دستم برمیاد؟

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1306  

 سری ت ون میدم : 

 

 

 

_ اگ  ه برات زحمتی ن  داره میخوام ی  ه نفرو برام بی  اری ادبش 

 کنم ... 

 مزاحم زنم شده .  

 

 

 

 امید اخا می نه : 
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ش ، نگران نباش به ب ه ها میس      یارم کت بس      ته _ حله دادا

 تحویلت بدن ... 

 فق  مشخصاتش رو بده من ...  

 

 

 

 قدردان نگاهش می نم :  

 

 

 _دمت گرم 

 #پارت_دویست_هفتاد_هفتم
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❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 

 

ما آدمایی هس          تیم که غم هامون زیادتر از ش          ادی هامونه ، 

اگ  ه اینطوری ب  اشر ب  ای  د بل  د ب  اشر خوب خودت رو دل  داری 

بدی ؛ چون فهمیدی درد قوی ترت می نه ، اش        ک ش        جاع 

 ترت می نه ، قلب ش سته شاید عاقل ترت کنه ... 

 وح زخا ، ف ر نا کنم با هیچ مرها درمان بشه . اما ر 

روح من حالا از تحمل این همه درد و رنج س     یاه ش     ده بود ، 

 مثل شبه بدون مهتاب ، مثل شبه بدون ستاره ... 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1309  

 

 

د ...  ز  فردایی که مسابقه داشتم امد از صب  دلم شور می 

دیش    ب با نس    اء ص    حبت کردم از دردام گفتم ، از ارزوهام ، 

 کنم و ارامش رو تجربه از این
ی
 ه دوس               ت دارم باهاش زندگ

 کنم . 

 

 شاید خودش ندونه ، اما دل خوشر این روزام بود ... 

ز ترک های قلبم خودش رو نش           ون میداد  دلخوشر که از بی 

 ... 

 شاید نساء مرهم همون روح زخا بود ،

دم ...  ز رو به زمان میسی   شاید فق  باید همه چی 

ز رو سرس               امون بده که اون خودش بلد بود طوری  همه چی 

 . شوکه بشم .. 
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ارن تمرکز کنم ؛ پس ب   ا یی رحا عق   ب  افک   ار
ز آش               فت   ه نمی 

نمشون ...  ز  می 

 

 

 

ب   دنم رو گرم کرده بودم و ت   ا چن   د دقیق   ه ی دیگ   ه ران   د اول 

وع میش   د ، ص   دای داد و تش   ویق تماش   اچ  ها بلند بود و  سرر

 گوش رو ازار میداد ... 

 ستم می نم ... دست شای چرس رو چفت د

امید از اون دور بهم اش        اره می نه نوبت من ش        ده ، نفسی         

س دارم از  ز باریه که برای مسابقه اسیی م و شاید اولی   میگی 

 بند های رین  رد میش               م و با قدم هایی اس               توار وارد 
ز بی 

 رین  میشم ... 
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ص      دای داد و فریاد تماش     اچ  ها توی س      الن پخش میش     د ، 

  با غروری که نش    ون میداد زیادی چند دقیقه ای بعد حری

 به خودش اعتماد داره وارد رین  شد 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_هفتاد_هشتم
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❤🖤❤🖤 

 

 

 

 

 

وع میش     ه و همون اول کار حری   مس     ابقه با س     وت داور سرر

 با مشت مستقیم 

به رو دفع  یت به س    متم میاد ، با  دس    تم ضز به ی اس    یی یا ضز

ما اون از س     مت دیگه مش    ت محکمش رو به قفس    ه می نم ا

م اما نه ، عقب می  ز  با سرعت  ی سینم می 

به هایی از چپ و راس            ت با قدرت به  
به س            متم میاد و ضز

 بدنم می وبه ... 
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به هاش رو خنتی می نم و بالا تنم رو  با چابگ بعصی           ز از ضز

به هاش می ش     وندم ، اما قدرت بدیز  به س      مت مخال  ضز

 ت و سرعتشم زیاد بود ... داش  بالایی 

تقریب  ا ب  ه من اج  ازه ی حمل  ه نا داد و علن  ا داش               تم فق   

به می ردم .   دفع ضز

 

 

خش              م و عص              بانیت واکنش هاش رو با خطا مواجه کرد و 

چون وق    ت ران    د اول در ح    ال اتم    ام بود و تقریب    ا امتی    ازی 

 ...  کسب ن رده بود

ه در نتیجه دقتش   به هاش رو بالا مییی کاس  ته پس سرعت ضز

میشه و توی لحظه ای که عصبانیت کورش کرده خم میشم  

به ای محکم توی شکمش می وبم ...   ضز

 

 

ه و اما من تازه فرصت مناسب رو پیدا کرده  از درد عقب می 

ب  ه ای مس               تقیم گیجش  م ؛ ب  ا ضز بودم ب  ا حر  جلوتر می 
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می نم چند مش   ت متوالی و راند اول به نفع من تموم میش   ه 

 ... 

م حلقم  نفس نفس دم ب  ه س               م  ت گوش                ه ی رین    می  ز می 

 خشک شده بود ... 

ایطم  چند دقیقه ای بعد نفس             م کا منظم تر میش             ه و سرر

 برای دور بعدی بهیی ... 

 

 

 

به هایی که با خشم کوبیده میشدن
 ضز

 با زیرگ دفع میشد هیجان جمعیت  

 هر لحظه بیشیی میشد چند راندی 

ب   ه زدم گ   ذش               ت   ه بود و ب   ه نا دونم چق   در ضز و چق   در ضز

 خوردم ... 
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اما تا الان مس       اوی بودیم و این آخرین راندیه که سرنوش       ت 

 مسابقه رو معلوم می رد ... 

م گاردم  از گوش   ه ی رین  با قدم هایی اس   توار به س   متش می 

م و اماده میشم .   رو بالا مییی

 

 

 

 

 ��*پارت هدیه نقد و نظر فراموش نشه

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🖤 
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 ویست_هفتاد_نهم#پارت_د

 

 

 

 

 

❤🖤 

 

 

 

 

به زدن ...  وع می نه به ضز  با چابگ به سمتم میاد سرر

واکنش  م کند ش  ده بود و چندتایی مش  ت روی بدنم س ش  ینه 

نه ...  ز به با پاهاش به بدنم می   ؛ چند ضز
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این طور نمیش              د باید یی حواش رو کنار بزارم با خش              م به 

م و فن جب گرب رو روی بدنش اجرا  می نم ؛  س               متش می 

به نیازمند سرعت عمل بالا و دقت   این ضز

 بود . 

 ...  چون با یه اشتباه کارم تموم بود

 

با کت  و بخسی         ر از دس         تم بالا تنش رو قفل می نم و چون 

این حرکت هم دفاع محس               وب میش               د و هم حمله دقت 

 بالایی نیاز داشت ... 

ام  ا حری  ورزی  ده تر از این حرف  ا بود پس ب  ا ق  درت خودش 

نه ... رو  ز به ای به سرم می   آزاد می نه و چند ضز

 

م و اخا می نم ب  ا حر  ب  ه س               متم میوم  د  گیج عق  ب می 

فرص       ت رو غنیمت میش       مارم خم میش       م و مش       تم رو توی 

نم ک       ه ب       ا سرع       ت دفعش می ن       ه و حرک       ت  ز ش               کمش می 

ه ...   مهاجمیش رو از سر میگی 
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ساق دستم   مشتش رو از سمت راست به طرفم میاره اما با

به ای از چپ توی صورتش می وبم ... د  فع می نم و ضز

 

ه   .. با درد چند گاس عقب تر می 

م و چن  د مش                 ت ی  در ی  ب  ه نق  اط  ب  ا چ  ابگ س               متش می 

 می وبم .  مختل  بدنش

ز میشینه و تمام ...   با درد زمی 

 

 

ص  دای س  وت داور و بالا بردن دس  تم به عنوان برنده ی این 

د نشون میده این دفعه هم  خدا من رو فراموش ن رد ...  نیی

 

 بلاخره تموم شد ؛ همینه ... 

نم مش  تی با حر  به س  ینم می وبم  ز با خوش  حالی فریادی می 

 ... 
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ز صدای تشویق تماشاچ  ها گم میشه  صدای فریاد شادم بی 

 . 

 عرق از سر و صورتم می  ید و نفسام

 به شدت نامنظم بود . 

فت .   قفسه ی سینم ز می   با سرعت بالا پایی 

 

 امید و چند تا از ب ه ها باشگاه 

 با خوشحالی به سمتم میان با لبخند

م ...   پرغروری به سمتشون می 

 

 

وز من بودم ؛ ش        اید وقتش       ه جلوی حاچی هم  تموم ش        د پی 

کا ج   دی   ت از خودم نش               ون ب   دم ، کا تح   دی   د ، کا ت   ا 

ه و تار سامر که باید ازش ترسید .   مقداری از جنبه ی تی 
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 ��ماه نو  کانال : 

❤🖤 

 

 #پارت_دویست_هشتاد 

 

 

 

 

❤🖤❤🖤 
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 سرم از اون همه سر و صدا درد می رد ،

تم رو از تن می نم ...  م و تیسرر  به سمت حموم می 

احت میدادم ...   زیر قطرات آب گرم به عضلاتم اسیی

 بدنم رو میشورم و دوش رو می ندم ؛

دم حوله رو دور کمرم میپی م و به سمت کمد مخصو  خو 

م ...   می 

 

همون طور که لباس      م رو تنم می نم به نس      اء ف ر می ردم ؛ 

 دوست داشتم بهش تلفن کنم ... 

 

فتم تلفن عموس ، پس فعلا بیخیالش شدم ...   اما باید می 

روی نیم ت کنار سالن میشینم که امید با خوشحالی سمتم 

نه و کنارم میشینه :  ز  میاد دستی به شونم می 
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 اش .. خسته نباشر . _ گل کاشتی داد

 

 

س  م  سری ت ون میدم و زیرلب تش   ر می نم با کنجکاوی میی 

 : 

 

 

 _ خب؟ 

 

 

 نیم نگاهی بهم میندازه : 
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_ نگران نباش ... الان بس        ته بندی ش        ده توی انباریه ، اگه  

 ...  سر حالی بریم

 

 

سری ت ون میدم و با اش             تیاق از جام بلند میش             م ، لبخند 

نم :  ز  ک ی می 

 

 

 

 الان انقدر سرحال نبودم .  _ تا 

 

 

نه و کنارم س ایسته ، ز  نیشخندی می 

 با هم به سمت انباری پشت باشگاه

یم ...   می 
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 در زن  زده با صدای اعصاب خورد 

 کتز باز میشه ، فضا تقریبا نیمه تاریک 

م میومد . 
َ
 بود ؛ بوی ن

 

 

ه   امید تلفن همراهی سمتم میگی 

م و تش ر کوتاهی م  ی نم ... از دستش میگی 

یم و به سمت ته انباری راهم   داخل می 

رو کج می نم ، امید داخل نمیاد و در رو پشت سرش می نده 

 ... 

 

 

به س   مت جایی که امی  روی ص   ندلی با طناب محکا بس   ته 

م .   شده بود می 
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دهنش رو ب       ا چس                     ب چف       ت کرده بودن هم ن      ان تقلا 

 ...  می رد

 

 اصوات یی معتز از دهنش خارج میشد ،

م ...   با نیشخندی به سمتش می 

با چش       مای گرد ش       ده نگاهم می نه و ش       اید باورش نمیش       د 

 پشت این قضیه من باشم . 

 

 ر  خواب: 

 #پارت_دویست_هشتاد_یکم
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💜❤💜 

 

 

 

 

 

با تحقی  دس  تی به سرش می ش  م و پر اس  تهزاء به حر  میام 

 : 

 

 

 

 _ موجود بی اره ... حتما ترسیدی؟؟؟
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 اد
ی
 امه میدم : با مسخرگ

 

 

 

 

 _ من با دشمنام مهربونم نیازی نیست نگران باشر ... 

 

 

 م تی می نم و پر تحدید ادامه میدم : 
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 _ ولی تا وقتی که پا روی خ  قرمزم نزارن ... 

 شاید برات سوال پیش بیاد منظورم از قرمز چیه؟

 

 

 

 

نم :    ز  بش تز می 

 

 

 

 _ اها درست حدس زدی .. نساء 
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 سیر که خودم رو س ترسوند ادامه میدم : با آرام 

 

 

 

 

 _ خیی به گوشم رسیده مزاحم زنم شدی امی  ... 

میخوام ب    دونم ب    ا اون مغز فن    دقی    ت ف ر ن ردی من وقتی 

 عصبایز میشم چقدر میتونم روایز باشم؟

 

 

 

 

نم و چس       ب دور دهنش رو با یک حرکت در  ز نیش       خندی می 

 میارم ؛ صدای اخش بلند میشه : 
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 لا بازم کن سامر ... _ یا

ز رو برام گفت .   حاچی همه چی 

تو قراره بری تیمارس               تان ، فق  کافیه بلایی سرم بیاد ؛ اون 

اره ...  ز  وقت خونت حلاله بابام زندت نمی 

 

 

 

 

نم و خم میشم تا هم قدش بشم :  ز  نیشخندی می 
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 _ آخه جوجه گنده تر از بابای تو برای من هی ه ... 

 

 

 

 

نم و  ز  با شیطنت ادامه میدم : چشمگ می 

 

 

 

_درض  من این یه حس  اب رش دوس  تانس  ت نیازی نیس  ت به 

ا ب شونیمش .   بزرگیی
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 با حر  جواب میده : 

 

 

 

 _ این نامردیه .. دستای منو بستی . 

 

 

 

 

م   میخندم با استهزاء ، پشت سرش می 

و درحالی که دس               تاش رو باز می ردم زیر گوش               ش با لحن 

 اهسته ای میگم : 
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_ دوس                 ت دارم وقتی زیر مش                 ت و لگ  دم جون می  دی از 

ز  خودت دف   اع کتز ، اون وق   ت ل   ذت کتل   ت کردن   ت ی   ه چی 

 دیگست امی  کوچولو .... 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 
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 #پارت_دویست_هشتاد_دوم

 

 

 

 

 

💜❤💜 

 

 

 

 

 

 دستاش رو باز می نم ؛ بلند میشه و روبه روم س ایسته ... 

 

نم و دس ز  تام رو به دو طر  باز می نم : لبخندی می 
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وع کن ... معطلی چرا؟   _ سرر

 

 

 

 آب دهنش رو با ترس قورت میده : 
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_ سامر .. من غل  کردم ، به خدا حاچی مجبورم کرد وگرنه  

من اص       لا از نس       ا خوش       م نمیاد ...چه برس       ه بخوام باهاش 

 ازدواج کنم . 

 

 

 

 

 

م و با پشت دستم سیلی محکا   دستم رو با حر  بالا مییی

که .   توی صورتش میخوابونم ؛ طوری که ل ش از خون مییی

 

م و دس       تش رو روی دهنش فش       ار میده ، با  با درد عقب می 

نم :  ز  خشم فریاد می 
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_ تو گوه میخوری به نس      اء ف ر کتز ... اس      مش      و توی دهن 

 کثیفت نیار . 

 

 

 

 امی  عصتی میشه و با درد جواب میده : 

 

 

 

 د ... _ روایز لبم ترکی

 

 

 

 

 این کلمه ی نحس ، این کلمه ... 
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 واقعا گنجایشش رو داشت منو به 

 آدس تبدیل کنه که هی   نمیفهمید . 

 

 

م و مش   تم رو توی دماغش  لی جلو می 
با خش   م غی  قابل کنیی

نم ....  ز  می 

 

 

فریاد پر ازدردش توی انباری پخش میش            ه با خش            م جلوتر 

م و از  م و یقش رو میون دس    تم میگی  ز دندونای چفت  می  بی 

 شدم با حر  میغرم : 

 

 

 

 روایز ... 
ی
 _حق نداری به من بگ
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من روایز نیس      تم ؛ ش       ماها مجبورم می نید موجودی باش      م 

 که نمیخوام ... 

 

 

 

 

باقدرت به عقب هلش میدم و سیلی دیگه ای توی صورتش 

 س کوبم ... 

ارم و  ز ز میوفت   ه پ   اه   ام رو محکم روی ش               کمش می  روی زمی 

 ... فشار میدم 

 

 

 فریاد دردناکش مثل اب خن یه که قلبم رو ارامش میده ... 

ص     دای خنده ی بلندم توی فض     ای اکو میش     د و خب حس 

 خوشایندی برام داشت . 
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 ؟گ میگه بخشش خوبه

ین تره ...   گاهی وقتا که نه ، همیشه انتقام شی 

 

 

 

 ��*پارت هدیه 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 #پارت_دویست_هشتاد_سوم

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1341  

 

 

💜❤💜 

 

 

 

 

 

نم که حرصم خالی بشه ...  ز  اونقدری کت ش می 

نم با یی حالی و درد ناله ای می نه ، معلومه تا 
ز ص               داش می 

 چند دقیقه ی دیگه بیهوش میشه . 

 

ارم ؛  ز بدن یی جونش رو بلند می نم و روی ص       ندلی چویی می 

 دست و پاش رو مثل بار اول می ندم . 
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 نساء بدم .  حالا وقتش بود این هدیه رو به

دس     تم از خون امی  نجس ش     ده بود اخا می نم ؛ چندش     م 

ش می نم .  ز  میشد ، با تی ه پارچه ای تمی 

 

 

گوشر ای که امید بهم داده بود رو از جیبم در میارم ش     ماره 

ارم ...  ز م و دم گوشم می   ی نساء رو میگی 

 صدای قشنگش توی تلفن میپی ه : 

 

 

 

 _ بفرمایید
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 ت تن  شده . _ یه نفر دلش برا 

 

 

 

 صدای خنده ی لطیفش توی گوشر میپی ه : 

 

 

 منم دلم برات تن  شده ...   _ سامر

 ولی چه فایده حالا حالاها نمیتونیم همو ب ینیم ...  

 

 

 

 با صدای اروس میخندم : 
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 حی  شد اخه برات هدیه دارم ...   _ 

  

 

 

سه :   با کنجکاوی میی 

 

 

؟   _ چ 

 

 

 

ضز ش               و بی   ا پ   ارک نزدی   ک خون   ه .. _ ی   ه ک   اری کن ... ح   ا 

 میدویز کدوم رو میگم؟ 
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 _ اره میدونم

 

 

 

ز میفرس          تم دنبالت .. دوس           تم امید ..  _ خوبه .. یه ماش           ی 

 قابل اعتماده . 

 اون میارتت اینجا ... 

 

 

 _ باشه . 
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 _ منتظرتم خوشگله . 

 

 

 

ارم .  ز  گوشر رو قطع می نم و توی جیبم می 

م و  ون می   امید از اون دور نزدیکم میشه :  از انباری بی 

 

 

 

 _ سامر ... کارت تموم شد؟

 برم دنبال زنداداش؟ 
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ارم  :  ز  دستم رو شونش می 

 

 

 

 _ زحمتت میدم ... 

 

 

 سری ت ون میده : 

 

 

 

 _ نه بابا این حرفا چیه ...  
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 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 #پارت_دویست_هشتاد_چهارم

 

 

 

 

💜❤💜 
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 " نساء "

 

 

 

 

 

 قرار بود سامر رو ب ینم و کلی هیجان داشتم . 

 حاضز میشم و با خوشحالی خونه رو

 ترک می نم ... 

 

م با دقت اطرا    به سمت خیابون می 

 رو نگاه می نم که کسی دنبالم نباشه ؛

م ...   به سمت پارگ که دوست سامر قرار بود بیاد می 
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س            م ؛ میخ واس            تم با چند دقیقه ای پیاده روی به پارک می 

وارد بش   م که با ص   دای مردونه ای کنجکاو به عقب برگش   تم 

 : 

 

 

 

ز  از این  _ نس             اء خانم ... من رو س             امر فرس             تاده بفرمایی 

ز اینجاست .   طر  ماشی 

 

 

 

 

سم :  نگاهی به پسر جون روبه روم میندازم  و با تردید میی 
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 _ جسارتا اسم شما چیه؟ 

 

 

 

 سری ت ون میده : 

 

 

 _ امیدم ... 

 

 

 

نم وب ز  ا شنیدن اسا اشنا لبخندی می 

ز میشم م ؛ سوار ماشی   به سمتش می 
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ز  نیم س   اعتی توی راه بودیم و بلاخره با متوق  ش   دن ماش   ی 

 پیاده میشم . 

 

 

 

م ...   با راهنمایی های امید به سمت انباری می 

س دست وپام میلرزید .   تردید داشتم و از اسیی

هی می ش     م که به هوا سرد بود و نوک بینیم سرخ ش     ده بود ا

 خودشو نشونم میده . صورت بخاری توی هوا 

 

 

 

امید جلوتر نمیاد و من کا مش       وک تر میش      م در انباری با 

 صدای اعصاب خورد کتز باز میشه . 

 نفسی میگرم و وارد میشم ... 
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م با تردید اس          م س          امر رو  فض          ا تقریبا تاریک بود جلوتر می 

نم ؛ اما جوایی داده نمیشه . 
ز  صدا می 

 

 

ه میخوام قدس عقب برم  که دس               تی ترس وجودم رو میگی 

 دور بدن لرزونم حلقه

میش              ه و ص              دای گرس ارامسی              ر که ازم فرار کرده بود بهم 

 برمیگردنه : 

 

 

 

ز چ  پیدا کردم ... نساء کوچولو ترسیدی ؟  _ ببی 

 

 

 

نم و به سمتش برمیگردم .  ز  لبخندی از شادی می 
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 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 پارت_دویست_هشتاد_پنجم#

 

 

 

 

 

💜❤💜 
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 توی آغوش گرم و پر از امنیتش غرق

 میشم ؛ محکم به خودش فشارم میده

م دلم   زیاد حر  زدنم نمیاد ... نفسی               میگی 
ی
و من از دلتنگ

برای عطر تنش تن  شده بود ، برای صدای مردونه و پر از 

 شیطنتش ، شاید برای اغوشش ... 

 

 

 د
ی
ردیه که تا وقتی تجربش ن تز نا فهمیش میدویز ، دلتنگ

 ... 

ز و با قلمش       ون توی گوش       ت از  اگه هزاران نویس       نده بش       ییز

 احساس دم بزنن ... 
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 اگه هزارتا فیلسو  برات از منطق و برهان بگن ... 

 اگه چندتایی دانشمند برات دلیل علا بیارن ... 

تا وقتی که تجربش ن تز ؛ درکش نمی تز و من از اینجا برات 

ارزو می نم هیچ وقت برات پیش نیاد و همیش   ه لبخند بزیز 

 . 

 

 

 

 با صدای سامر به خودم میام  : 

 

 

؟   _ نمیخوای حر  بزیز
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م و نگاهش می نم ؛  سرم رو بالا مییی

طبق معمول بغک مثل خار توی گلو آزارم میداد ؛ ص               دام 

 لرزش داشت : 

 

 

 _ سامر ما گ ازاد میشیم؟

 ارن؟گ دست از سر ما برمید  

 من خستم ...دیگه نا تونم . 

هربار این جمله رو میگم هربار تو منو قانع می تز ادامه بدم 

 . 

ولی این   دفع   ه واقع   ا کم اوردم ، نا تونم .. من ح   الم خوب 

 نیست . 

س    م یه نفر  این روزا اش    کام بیش    یی از لبخندامه ... همش مییی

 بیاد منو کتک بزنه ، همش منتظره مرگم ... 

 دست دادن تو ...  منتظر از 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1358  

میگه منتظر هرچ  باشر سرت میاد س               امر من نا تونم از 

 دستت بدم ... 

 اگه بلایی سرت بیاد من چیکار کنم؟

 

 

با دس       تای گرمش گونه ی یخزدم رو نوازش می نه و عجیب 

 این تضاد

 دل سبه : 

 

 

 

 _تو دردات رو به من بگو ، من میشم سن  صبورت ... 

 لی بلدم خوب گوش بدم ... شاید دلداری بلد نباشم و

 چون کسی به حرفای من گوش نداد ... 

 اما من هستم ؛ هروقت دلت گرفت بیا به من بگو ... 
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 تو راست میگفتی حر  زدن آدمو اروم می نه. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 #پارت_دویست_هشتاد_شیشم
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💜❤💜 

 

 

 

 

ه و با درد ادامه میده :   نفسی میگی 

 

 

 ن تو رو خوشحال میخوام ... _ نساء م

م که انقدر تو رو عذاب میدم .   من بمی 

 

 

 

قلبم م اله میش             ه و ش             اید کسی              بدون اجازه اون رو زیر 

 دستگاه پرس گذاشته که خون می  ه : 
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 من بدتر میشم ؛
ی
 _ اینطوری میگ

ش      اید وس        این همه س      یاهی تو نقطه ی س      فید من باشر  

 ...بهت نیاز دارم . 

 

 

 

اش              ک ، لجباز و ی دنده هم من و هم س              امر رو  قطره ای

 رسوا می نه ... 

ه اش         ش رو پاک  با خنده ای که بغک داش       ت عقب تر می 

ز کارم برای من انجام میده :   می نه و همی 

 

 

 _ مثلا امدم خوشحالت کنم ... 

 چه بلایی سر دوتامون میاری؟؟ 
 می یتز
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ه و دنبال خودش می شه :   دستم رو میگی 

 

 

 

 ا شاید انتقام قلبتو سبک کنه ... _بی

 

 

 

 

 با چشمای گرد شده نگاهش می نم

 منظورش رو درک نمی نم ، انتقام از گ؟ 
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ی میشم  ه ی جسم نیمه جون امی  ت خی  م و با حی  جلوتر می 

 که روی صندلی بسته شده بود . 

 با تپ تیه به حر  میام : 

 

 

 

ه .. وای .. چطور ؟   _ ا.. این .. ک .. که .. امی 

 

 

 

نه و الان  ز ت به س      مت س      امر برمیگردم نیش      خندی می  با حی 

 دقیقا همون سامریه که ازش باید ترسید : 
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 _ یگ از مزاحما رو برات حذ  کردم . 

 

 

 

نه :  ز  سمتم برمیگرده و با اطمینان توی چشمام زل می 

 

 

 

_ قس               م میخورم بقی   ه رو از سر راه   ت بردارم ... فق  ب   ه 

 خاطر ارامش تو . 

 حاچی گرفته تا بابام . از 
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ز حمایتگر بودن ترس   ناک بود ؛ دس   تم  این روی س   امر در عی 

 رو می شه و با قدم هایی لرزون نزدیک امی  میشم . 

 

سامر کنار گوشم خم میشه و پر از وسوسه ، پر از شیطنت 

 نهفته مثل شیطایز که خوشحالی زود گذر انسان 

 رو میخواست زمزمه می نه : 

 

 

 بزنیش؟ آرومت می نه.!  _ دوست داری

 

 #پارت_دویست_هشتاد_هفتم
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💜❤💜 

 

 

 

 

  

م  ی نگ اه می ردم ک ه ب ا چش               م ای ورم کرده خی  م ات ب ه امی 

 بود . 

م بدون این ه  اجازه ای به اش کام نه من بلد نبودم انتقام بگی 

بدم خودش ون راهشون رو باز کرده بودن س  امر خم میش ه و 

 کنار گوشم به حر  میاد : 

 

 

 

 _ چرا گریه می تز ؟ چرا بغک کردی؟
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تو انتخاب می تز به روح خودت صدمه بزیز تا بقیه اسیب  

؟ ز  ن ییز

ا رو ره  ا کتز ت  ا بتویز از  ز بعصی               ز اوق  ات ، ب  ای  د بعصی               ز چی 

ز کاری کنه و خودت محافظت کتز .  پدرت نتونس   ت هم ی 

 ب       ا م       ام       ایز ک       ه 
ی
تو رو ره       ا کرد ؛ چون ف ر می رد زن       دگ

 میخواست تو رو بفروشه مهربونیه . 

این    ه از حق   ت بگ   ذری ، از انتق   ام   ت بگ   ذری این مهربویز  

 نیست نساء ، فق  ضعفه ،

 ته جرعت نداشتنه . 

 

 

 

ه حالا با ترس روی پاهای لرز   ونم م تی می نه و عقب تر می 

حا ادامه  ایس    تادم ، بدون کمک اما س    امر بس نمی نه با بی 

 میده : 
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؟   _ هنوزم به خودت اجازه میدی صدمه ب یتز

 

 

 

 با بغک جواب میدم : 

 

 

 _ نه ...  

 

 

؟   _ منظورت اینه حرفام رو قبول داری؟ اگه اشتباه کتز
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 با خشا که خفه شده ، فرو خورده جواب میدم :  

 

 

 

 

 اشتباه می نه من نیستم ... _ اویز که 

 

 

 

اما ش     اید ف ر کردن به عاقبت کارم بود که باعث ش     د تردید 

م :   وجودم رو سیاه کنه ، با ترس عقب تر می 
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م ...  ؟ من بلد نیس             تم انتقام بگی  _ اما اگه اش             تباه کنم چ 

 دلم نمیاد . 

 

 

 

نه و با حرفاش با وس     وس     ه هاش منو متقاعد  ز نیش     خندی می 

 می نه : 

 

 

 

ین مجازات به خاطر  _من نمیگم انتقام ، من میگم حس شی 

 کار بد خودشون . 

خود خدا هم بنده های گناه کارو مجازات می نه با اون دل 

 بخشندش ؛

ما که انس      انیم چرا برای خودمون فتوا میدیم؟ من اینطوری 

 خودم رو قانع می نم نساء . 
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 گفته بودم سامر مثل یه وسوسه عمل می نه؟

نا فها چطور ام  ا ب  ا زبونش طوری روی ذهن  ت خودت  

اره که حس می تز از پس هر کاری بر میای ...  ز  تاثی  می 

 

حر  و خش    م چش    مام رو کور می نه یاد آوری روزای تل ز 

که به خاطر این ادم توی اتاق ح س ش      دم ، تحقی  ش      دم ، 

 منو

تا مرز جنون می ش     ه و نمیفهمم ایا این منم که به جون امی  

 هایی که مق           ش بود رو ازش افتاد
ه و انتقام تموم بدبختی

ه .؟  پس میگی 
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اونقدری کت ش زده بودم که دیگه جویز نداشت بدنم روبه 

 تحلیل بود اما قلبم ... قلبم سبک شده بود . 

نم ، از ته دل یی امون .... 
ز ز میشینم و زار می   با درد زمی 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 تاد_هشتم#پارت_دویست_هش
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💜❤💜 

 

 

 

 

س      امر به س      متم میاد و از پش      ت سر توی آغوش امنش نگم 

 میداره ... 

 باورم نمیشد ، حس می ردم خودم رو نمیشناسم ... 

 نمیدونم چقدر گریه کردم و چقدر از این

 دنیا نالیدم اما کم کم حس ارامسیر قلبم رو نوازش داد . 

 با صدای سامر به خودم میام : 
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 لان بهیی شدی ... _دیدی؟ ا

من هم بل  دم ب  ه حرف  ات گوش ب  دم ، هم کم   ت کنم حق  ت 

ی ...   رو بگی 

 همه ی این کارا رو برای این انجام میدم 

چون ک  ه اون روزایی ک  ه نی  از داش               تم ی  ه نفر منو ب  اور کن  ه و 

 کسی نبود ؛ اما تو بودی 

ان بدون به خاطر بودنت .   اینو یه جیی

 

 

خوش حالم ش اید ناراحتم نا نگاهش می نم یی حس ش ایدم 

ز زده ش  ده بود  تونم جواب بدم انگار به دهنم یه قفل س  نگی 

 . 
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نا دونم چقدر توی آغوش س      امر گریه کردم اما با ص      دای 

 باز شدن در انباری با تعجب نگاهی به اون سمت میندازم . 

 

ه ی ح    اچی میش               م ک    ه ب    ا چن    دت    ا مردی ک    ه  ت خی  ب    ا حی 

 .  نمیشناختم توی انباری میان

با ترس بلند میش       م س       امر کنارم س ایس       ته و نزدیک گوش       م 

 زمزمه می نه : 

 

 

_ ف ر کنم دفیی منم بس     ته ش     د نس     اء ...ولی حداقل قبلش  

ان کردم برات تا حدودی ...   تو اروم شدی ، منم جیی

 

 

ز بودن ؛ جدی  به س           متم برمیگرده و با چش           مایی که غمگی 

 :  ادامه میده
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قوی تر برگردم نس              اء ، ولی تو منو  _ هرجا برم ؛ قول میدم

 فراموش ن ن . 

 

 

نم ؟ ز ت زدم ، چرا حر  نمی   لال شدم حی 

 چرا نا تونم نجاتش بدم؟ چرا انقدر بی ارم ؟

نه ، با لبخند نگاهم می نه  ز جلوتر میاد و بوس     ه ای به لبم می 

 : 

 

 

ز جا بمون .     _ نزدیک نیا و همی 

 

 

ه ازم ف   اص               ل   ه ب   ا لبخن   دی ک   ه دردش روحم رو زخا می ن   

ه ...  ه و به سمت حاچی می   میگی 
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 زانو هام سست بودن انگار جویز توی بدنم نبود ... 

م   حتی نا تونم جلوش رو بگی 

 ناتوایز بدترین درده ... 

 

 

 **** 

 

 

 " سامر "

 

 

 

نم ف ر کنم وقتشه ؛ به هر حال از ز اولم نمیشد   لبخندی می 

 از سرنوشتم فرار کنم . 

مبا قدم هایی است  وار به سمت حاچی می 
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ارم کسی         ض        ع  و ش         س        تنم رو ب ینه ، آرزوی دیدن  ز نمی 

ه .  ه شدن به من رو باید با خودش به گور بیی  چی 

نم :   ز  نیشخندی می 

 

 

 _ دیر کردی حاچی ... 

 ازت انتظار نداشتم انقدر دیر منو پیدا کتز ... 

 

 

 حاچی اخا می نه : 

 

 

 _ چه بلایی سر امی  اوردی؟ 
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نم و با تمسخر جواب میدم : پوزخندی  ز  می 

 

 

 _ گ میدونه؟

 

 

 میخندم و نزدیک تر میشم :  

 

 

 _ترسیدی کشته باشمش ؟

 

 

 با آرامسیر که حاچی رو عصتی می نه ادامه میدم :  
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س ، ریلکس باش ... امی  روی صندلی ته 
_ نگران نباش ، نیی

 انباری داره جون میده چندتایی از دنده هاشم ش سته ... 

 

 می نم و پرخنده میگم :  م تی 

 

 _ احتمالا 

 

 

ارم ؛ گردنم  ز م و دس      تم رو روی ش      ونه ی حاچی می  جلوتر می 

ه میشم خم میشم  رو کج می نم و به چشمای چروکش خی 

 و زیر گوشش ادامه میدم :  

 

 

_ ولی خواستم بدویز حتی اگه منو توی قفس بندازی ...من 

ون میام .   بی 
 به یه طریقی

 جانم ... اینو فراموش ن ن 
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م زیادی دور ور نسا قد قد می ردم نوکش رو چیدم .    امی 

 #پارت_دویست_هشتاد_نهم

 

 

 

 

 

💜❤💜 

 

 

 

 

 

ز در نیم  ه ب  از انب  اری نگ  اهی ب  ه  م و از بی  چن  د گ  اس عق  ب می 

ز حمل افراد روا نم : ماشی  ز  میندازم ؛ نیشخندی می 
 یز
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 _ آفرین مجهز امدی ... 

 

 

 م تی می نم : 

 

 

 _ خب دیگه کار من تموم شد ... 

 بهیی نیست بریم؟

 

 

ح  اچی سری ت ون می  ده و از این  ه مق  اومت نمی نم تعج ب 

 کرده ؛ اما هی  س نا دونه شاید من اونقدر

 یی حس شدم که توان مقابله ندارم . 
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م دو تا از پرستا رها به سمتم میان با لبخندی همراهشون می 

 . 

ی ش  اید تحملش ون  گاهی وقتا باید دردات رو به تمس خر بگی 

 راحت تر باشه . 

 

ز سرم درد می رد  ز میش       م درش رو چفت می یز س       وار ماش       ی 

نگران نساء بودم ، ای کاش فرصت داشتم درست و حسایی 

 .  ازش خداحافطیز کنم

 

 

ون میندازم ؛  نس            اء با چش            مایی کنجکاو دنبالم نگاهی به بی 

 میگشت . 

 

 دوست نداشتم این صحنه رو ب ینه ،

 ای کاش اینجا نبود . 

ز میندازم قلبم درد می رد ، آتیش گرفته بود .   سرم رو پایی 
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کلافه نزدیک ش          یش          ه میش          م ؛ نس          اء متوجه میش          ه و به 

 سرعت سمتم میاد . 

 

 . گریه می رد کاشگ اینجا نبودی عشق کوچولوی من .. 

ک  دستم رو به شیشه می سبونم و شاید لبخند زدن توی 

ای  خیلی سخت باشه ؛ اما انجامش میدم .   این سرر

 

 

حاچی با خش  م جلوتر میاد و نس  اء رو عقب می ش  ه ، چش  م 

تو چش     م حاچی میش     م اگه باهوش باش     ه از نگاه پر تحدیدم 

ز رو میفهمه .   همه چی 

 

ز روشن میشه و من کم کم دور و دورتر   میشم ...  ماشی 

از خودم ، از س           امری که بودم ، از نس           اء کسی            که ش           اید 

 کنم . 
ی
 دوست داشتم قشن  تر کنارش زندگ
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 درد داش        ت ، زخم داش        ت ولی امیدوار بودن 
ی
درس        ته زندگ

ز روی شیشه هم دردناک تره ...  ای  از راه رفیی  توی این سرر

 

 

 

 

 

 ��*پارت هدیه... 

یب میش          م پارت هرچ  بیش          یی انرژی بدین منم بیش          یی ترغ

 ��هدیه بزارم 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 
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 #پارت_دویست_نود

 

 

 

 

 

💜❤💜 

 

 

 

 

 

چطور میش                ه دنی  ا انق  در سرد و ت  اری   ه ام  ا تو هنوزم ادام  ه 

 میدی؟ 
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چطور وقتی برات اتف     اق ب     د میوفت     ه ؛ تو هنوزم ت     ه دل     ت 

 میدویز درست میشه؟ 

ش  نده ای و اما من میدونم همه ی این تص   ورات از بیماری ک

 به اسم امید دروغ میاد . 

ی که نا دویز درس   ته ، از بدترین  ز ز به چی  ش   اید امید داش   یی

 راه های نابود شدنه ... 

  

 

آدم امی   دوار ب   ه تص               ور دروغ  وقتی ش                س                 ت بخوره ؛ 

 اونجاست که حس می نه تموم باوراش خراب شده ... 

س             تید پیش چش             ماش س             یاه   میی 
 هایی که زمایز

ز تموم چی 

 دترین دردا قل ش رو تی ه و پاره می نه ... میشه و ب

 ک  ه امی  د 
ی
این اتف   اق برای من افت   اد ، توی بره   ه ای از زن   دگ

چش       مام رو کور کرده بود و خودم رو انقدر برتر میدونس       تم 

 که قدرت خدا فراموشم شده بود . 
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من س            امر ، قدرت یی نظی  خدا رو فراموش کردم و به خود 

 اشتباهم 

ز خوردم . امیدوار شدم و الا  ن با سر زمی 

 

ش  اید پش  یمونم ؛ اما مم نه اون قدری ش  انس نداش  ته باش  م 

ز درست بشه ...   که همه چی 

من توی اوج یی رحا به فضای تاریک تیمارستان برگشتم ؛ 

به فضایی که همه ی خندها دروغه ، همه ی گریه ها از درد 

ز این که یک انسایز  نیست ، ش خصیتا پی یده میشه در عی 

 ودت رو حیون، خ

ز  ز ؛ در عی 
س بیتز ؛ در عیتز ک   ه ع   اقلی تو رو دیون   ه می ییز

ز رو واقعی س بیتز مح وم میسی               ر به توهم  این که همه چی 

 زدن ... 

 

 من الان با گوشت و خونم درک می نم 

هر ادس که دیونه ش     ده ش     اید تنها بوده ، ش     اید نیاز داش     ته 

ه اما بدتر تنها مونده و ت  رس از تنهایی کسی دستش رو بگی 
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 اون قدری ضعیفش کرده که عقلش رو از دست داده . 

 

ه ی   ش                   دن توی فض                   ای تی 
چرا ف ر می نی     د ب     ا زن     دایز

 تیمارستان قراره ما خوب بشیم؟

 توهماتمون رو فراموش کنیم؟ 

 

ام و درک  م    ا قر  نمیخوایم ؛ م    ا توج    ه میخوایم کا احیی

 کردن حالمون اما چ  دیدم؟

 زخم زخم زخم ... 

 نهایی ، قضاوت شدن و بدتر شدن حالمون . ت

 

ق     اب     ل پیش بیتز ترین موجود  انس                    ان عجی     ب ترین و غی 

 خداونده ... 

 گله ای نیست ... 

 رسم روزگار عجیب می رخه و عجیب پایدار نیست . 

 #پارت_دویست_نود_یکم
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💜❤💜 

 

 

 

 

 

ز پیاده میش          م ؛ نگاهی به س          اختمون تیمارس          تان  از ماش          ی 

ز باره ا  ز این فضا نا ترسم . میندازم و شاید برای اولی 
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 پر از درد 
ی
 ترس از تنها ش        دن بود و هجده س        ال 

ی
ده س        ال 

 بود اما الان فق  نبود نساء اذیتم می رد . 

با قدم هایی اهس         ته وارد میش         م ؛ دکیی محمدی به س         متم 

اره :  ز  میاد و دستش رو روی شونم می 

 

 

 _ چطوری پسر فراری؟

 

 

نم :  ز  نیشخندی می 

 

 

 یشم ... _ بهیی از این نم
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نه :  ز  لبخندی می 

 

 

_ خوبه ... اقای احمدی وسایلت رو بهت میده باید لباست 

 رو عوض کتز . 

 . اتاق مخصوض برات درنظر گرفته شده 

 

 

نه و ادامه میده :  ز  نیشخندی می 

 

 

 _ انشاپ زودی خوب میسیر و میتویز مرخ  بسیر .  
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نم :   ز  پوزخندی می 

 

 

 

؟  یز دکیی ز  _ ب ه گول می 

 

 

 

سری با خنده ت ون میده و توجهی به حال خرابم نمی نه ، 

ز وس                ایلم  همراه مردی ک  ه ف  امیلش احم  دی بود برای گرفیی

 بود 
ی
م لباسم شامل سرها آیی رنگ  می 

 بعد از این ه بازرش بدیز میشم لباسم رو عوض می نم . 

 

نگاهی به س     امری که توی آیینه بود میندازم چقدر پی  ش     دم 

 ... 
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م کردن . اهی می ش      م و به توی بیس      ت   پی 
ی
و هش      ت س      ال 

م بدن نیمه جونم رو روش میندازم .   سمت تخت اهتز می 

 

 

 

* 

 

 

 

ی بودم ؛ زمان دیر میگذش      ت و  چند روزی میش      د که بس       یی

 من علنا توی این چهار دیواری زندایز بودم . 

از همه بدتر کسی         نا تونس        ت برای ملاقاتم بیاد چون که 

 .  طرناک محسوب میشدمجزء بیمارای خا  و خ
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واقعا حس می ردم دارم دیونه میش      م اعص      ابم مختل ش      ده 

 بود و توهم افکارم رو آشفته می رد ... 

وقتی توی ی  ه ات  اق س               فی  د برای م  دت طولایز زن  دایز ب  اشر 

 هویت خودت رو کم کم فراموش می تز . 

 شاید داشتم سامر رو فراموش می ردم ... 

 ومن حتی وقت هوا خوری نداشتم 

 .  نا دونم چند روزی میشه که رن  خورشید رو ندیدم 

دقیقه ترک  ۳۰فق  موقع غذا اجازه داش          تم اتاقم رو برای 

 کنم . 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1396  

 

 #پارت_دویست_نود_دوم

 

 

 

 

💜❤💜 

 

 

 

 

در اتاق باز میش               ه وقت ناهار بود ؛ از جام بلند میش               م و 

ن ... منتظر بودم تا منو به سالن غذا خو   ری بیی

توی راهرو ص                دای جیغ میومد ، گاهی وقتا خنده هایی که 

 گوش رو ازار میداد . 
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ز غذام توی ص                 س  وارد س               الن میش               م باید برای گرفیی

ایستادم ؛ چند دقیقه بعد با بشقابم روی صندلی میشینم و 

ارمش .  ز ز می   روی می 

 

 

چند نفری کنارم نش     س     ته بودن ، پسر      جویز با اخا عمیق 

 م زل زده بود ؛ از نگاهش معذب بودم : به

 

 

؟  _ چیه چرا نگاه می تز

 

 

 

وع می نه به گریه   اخمش محو میش               ه و با کمال تعجب سرر

 کردن ، به طوری
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وع می نه به  که انقدر یی قراری می نه و حالش بد میش    ه سرر

 کتک زدن سر و صورتش ... 

چندتایی پرس        تار به زور مجبور میش       ن از س        الن غذا خوری 

ن . ب ونش بیی  ی 

تمام مدت با تعجب نگاهش می ردم مرد مس      تز دس      تش رو 

اره :  ز  روی شونم می 

 

 

 _ نیازی نیست تعجب کتز ... 

 اون پسر روح لطیقز داشت و معتقده مسی  رو می ینه . 

ش               اید دوباره حالت عرفایز بهش دس               ت داده و الهاس از 

 مسی  داشته . 
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ت منفجر میش   د ، سرم از هجوم این همه چرت و پرت داش   

 پوفف  اگه من روایز بودم پس این لعنتی چه کوفتی بود ؟

 

ب  دون خوردن غ  ذام از ج  ا بلن  د میش               م ک  ه اون مرد مس               ن 

سه :   میی 

 

 

 _ غذات رو نمیخوری ؟

 

 

 

 یی حوصله نگاهش می نم : 

 

 

 _ نه خودت بخور . 
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با خوش  حالی تش   ر می نه به س  مت پرس  تار گوش  ه ی س  الن 

م ؛ نزدی ش وع می نم به ص       حبت  می   سرر
ی
میش       م و با کلافگ

 کردن : 

 

 

 

 _ لطفا من رو بیی اتاقم . 

 

 

 

 با تردید نگاهی میندازه : 
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 _ غذا خوردی؟ 

 

 

 سری ت ون میدم : 

 

 

 

م .. فق  منو از این جهنم دره دور کن .    _ سی 

 

 

 

 سری ت ون میده و با لجاجت جواب میده : 
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 ترک کتز .  _ تا غذات رو نخوری نمیشه سالن رو 

 

 

 

 

 ��*پارت هدیه، انرژیا نیوفته

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 #پارت_دویست_نود_سوم
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💜❤💜 

 

 

 

 

 

ز  خب چ  میش  ه بش  م همون س  امری که دیونس ت و به همی 

 دلیل توی تیمارستان اوردنش؟ 

ز واقع      ا خطرن      اهم خ      ب س تونم ج      دا  بزار اگ      ه ف ر می یز

 خطرناک باشم . 
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 میندازم و مش          تم رو کاملا غی  منتظره محکم ش          ونه ای بالا 

 توی بیتز پرستار 

 س کوبم . 

 

ص            دای فریادش توی س            الن میپی ه و از درد توی خودش 

ز میوفته و با پاهام  جمع میش                ه هولش میدم که روی زمی 

نم .  ز به ای توی شکمش می   چند ضز

 لعنتی حس کتک زدن یه نفر دیگه از 

ده بودم تقریبا فراموش               ش لذت هایی بود که وقتی اینجا ام

 کرده بودم ... 

نا دونم ش              اید تاثی  فض              ای اونجا بود اما با خوش              حالی 

 میخندیدم . 

ه از همه رو مخ تر صدای تشویق  تشویش سالن رو فرا میگی 

 بقیه اعصابم رو خوردتر می نه . 
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پرستار های دیگه با سرعت سمتم میان و دستم رو از پشت 

ن تا حرکت اضافه   ای ن نم . میگی 

 تموم مدت با نیشخند نگاهشون می ردم 

ب و زور به اتاقم برگشتم .   با ضز

 

 

ز ، تموم مدت هیچ مقاومتی نا  دس            تم رو به تخت بس            یی

 کردم . 

ر اگه فرصت داشتم تک تک  ولی از اون گذشته ، جهنم ضز

 این ادمایی که

دم ...  ز  احمقم کتک می 
ز من یه روایز  ف ر می یز
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ت   ه ی اول عوض ش                  د و دیگ   ه ک   املا ات   اقم توی همون هف

قرنطینه شدم ؛ از همه بدتر این ه اجازه ی ورزش و فعالیت 

 نداشتم

 ... و این برای من ته عذاب بود 

 

هر روز توی س            اعت مش            خ  دکیی بخش س            اعتی باهام 

 صحبت می رد . 

 

البته دو روزی میش               د که نیومده بود و امروز قرار بود دکیی 

 دیگه ای به جاش بیاد . 

 

 

 #پارت_دویست_نود_چهارم
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❤💜❤  

 

 

 

 

 

بعد از کلی انتظار بلاخره پسر                جوویز که حدودا همس               ن 

خودم بود وارد ات   اق میش                 ه ؛ ب   ا تعج   ب نگ   اهش می نم ، 

اعص         ابم خ  میندازه ؛ س         لام می نه و لبخند ارومش روی 

 . روی صندلی کنار تختم میشینه 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1408  

نگاهی به پرونده ی توی دستش میندازه و هم زمان به حر  

 میاد : 

 

 

 

_ خب ... اقای س           امر جاوید من دکیی جدیدتون هس           تم ؛ 

 حاس یوسقز .. باهام راحت باش و حاس صدام کن . 

 

 

 

رو جمع می ن   ه و  یی حوص               ل   ه نگ   اهش می نم ؛ لبخن   دش

 جدی ادامه میده : 
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ی
_ خب طبق پرونده ای که اینجا هست شما توی ده سال 

شاهد صحنه ای بودین که باعث جنون و سای و شدن شما 

ز ...   شده ؛ علاو بر اون مبتلا به اختلال خوابگردی هستی 

 

 

 

 

 م تی می نه و نیم نگاهی بهم میندازه :  

 

 

 

 

 _ نظر خودت چیه؟ 
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 ه ای بالا میندازم و یی خیال جواب میدم : شون

 

 

 

 

؟  _ خودت چ  ف ر می تز دکیی

 

 

 

 

نه :   ز  لبخندی می 
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_ س                 امر نیم   ه ای از ح   افظ   ت داره بر میگرده و این برات 

 خطرناکه ؛ مم نه جنون بدتر شه . 

 

 

 

همزمان که ص         حبت می رد با خودکار نکایی رو روی برگه ی 

 .  روبه روش یاداشت می نه

ه : بر   گه یادداشت کوچیگ سمتم میگی 

 

"همکاری کن برای کمک امدم ص           دا مون با می روفن هب  

 میشه " 

 

نه :  ز  لبخند اطمینان بخسیر می 
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 _ نظر خودت با پاک کردن حافظه چیه؟ 

 

 

 

 

عمیق نگ  اهش می نم ، یعتز ب  ای  د اعتم  اد کنم ؟ ب  ه هر ح  ال 

ی توی تاری یه :   اینم تی 

 

 

م ه  ر غ  ل  طی م  ی     ن  ی        د م  ن  و از ای  ن _ ف  ق    از ت  ون م  ی  خ  وا

ین ...  ون بیی  تیمارستان کوفتی بی 

 

 

 سری ت ون میده و ازم میخواد ادامه بدم : 
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_ س                 امر من برای کم   ک ب   ه تو اینج   ام ... ب   ای   د پ   اک کردن 

وع می نیم .   حافظه رو هرچه زودتر سرر

 

 

 

 

 

 

*امروز جمعه هس           ت و پارت نداریم اما به مناس            ت ورود 

و پارت هدیه آپ شد نظرتون درباره شخصیت افراد جدید د

 ❤جدید چیه؟
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 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 #پارت_دویست_نود_پنجم

 

 

 

 

 

💜❤💜 
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با جوایی که میده با عص               بانیت نگاهش می نم عمرا اجازه 

ز با خشم جواب میدم :   بدم دوباره حافظم رو پاک کیز

ز اجازه ای ندارین .   _هم ی 

 

 

 

 ه : با خونسردی جواب مید

 

 

 _ این پروسه ی درمانته که حتما باید طی بشه ...  

 

 

ه :   برگه یاداشت دیگه ای سمتم میگی 

" برای هوا خوری هماهن  کردم ؛ فق  حرکت غی  منتظره 

ای ن ن و خونسرد باش ، اونجا راحت باهم صحبت می نیم 

" 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1416  

 

با اخم نگاهش می نم و سری به نش     ونه ی تایید ت ون میدم 

 : 

 

 

 

ایی که به یاد میاری حر  بزیز _ ازت م
ز یخوام درباره ی چی 

 . 

 چ  میدویز سامر؟
ی
 از ده سال 

 

 

 

ه :    برگه ی دیگه ای سمتم میگی 

ی یادت نمیاد"  ز  "دروغ بگو و تاکید کن چی 
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نگاهش می نم با اخم و تردید سوال پیش میاد برای چ  باید 

ه بهش اعتماد کنم ؟ اما وقتی هیچ راهی نداری ، مجبوری ب

 هر طناب پوسیده ای چن  بزیز : 

 

 

ز دقیقی یادم نمی اد دکیی  یه مش                ت خاطرات محو از  _ چی 

ی به اسم سمر ..  ز ، گاهی وقتا خوابش رو دخیی  همی 

 س بینم .  

 

 

 

 سری ت ون میده : 

 

 

 

 _ محتوای خواب هات چیه؟ 
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 شونه ای بالا میندازم : 

 

 

و فراموش _ هی   ، تقریب    ا وقتی بی    دار میش               م خواب    ام ر  

 می نم و فق  یه اسم یادمه . 

 

 

 

م :   لبخندش نشون میده دارم خوب پیش می 
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_ ب      اش                    ه من برات قر  ارامش بخش تجویز می نم ت      ا 

ن و کابوس دیگه ای ن یتز ...   خوابات سر و سامون بگی 

 

 

 

 م تی می نه و از جاش بلند میشه : 

 

 

 

 _ برای امروز کافیه .  

 . بابت همکاریت ممنونم ..  

امروز نیم س                اعت حق هوا خوری داری . ولی توجه کن با 

 خراب کاری کردن فق  وضع بدتر میشه . 
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ه  :   سری ت ون میدم که برگه ی دیگه ای سمتم میگی 

 " بخش شمالی ساختمون منتظرتم "

 

 

س         م بعد   نگاهش می نم با اخم تردید و هر بار از خودم میی 

 نم ؟از این همه زخم خوردن باید اعتماد ک

ه ...  ون می   بدون حر  از اتاق بی 
 دکیی

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 
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 #پارت_دویست_نود_شیشم

 

 

 

 

💜❤💜 

 

 

 

 

 

طبق حرفز ک  ه دکیی یوس               قز گفت  ه بود من برای هواخوری 

 اتاقم رو ترک کردم . 

ز آزادانه توی حیاط باشم تعجب می ردم .  اشیی ز  از این که می 
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ز میش               م کسی                حواس               م رو ب ه اطرافم می دم و  قتی مطمی 

حواس      ش به من نیس      ت با احتیاط به س      مت بخش ش      مالی 

م .   می 

 

 

وارد راهرو میشم ؛ چشمم به حاس میخوره از اون دور اشاره 

 می رد

 نزدی ش بشم . 

 

 

م ب  ه طرفم  نیم نگ  اهی ب  ه اطرافم مین  دازم و ب  ه س               متش می 

نه :  ز  میاد و دستی به شونم می 

 

 

 .. _ خوشحالم بهم اعتماد کردی . 
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م  :  وس  حرفش میی 

 

 

 _اعتمادی در کار نیست . 

 

 

نه :  ز  لبخندی می 

 

 

 _زود قضاوت ن ن . 

 از این طر  ، میدونم سوالای زیادی داری

 به نوبت جوابت رو میدم ... 
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یم حاس با احتیاط  سری ت ون میدم و به س               مت انباری می 

ون مین  دازه و درو پش                 ت سرش می ن  ده ، نیم  نگ   اهی ب   ه بی 

 هی بهم میندازه : نگا

 

 

 

 _ فرصت زیادی نداریم سامر به حرفام خوب گوش کن . 

ش    اید برات س    وال باش    ه من برای چ  تص    میم گرفتم کم ت 

 ؟ کنم

باید خدمتت عرض کنم من با حاچی یه دش    متز قدیا دارم 

 ، البته من نه در اصل پدرم ... 

 اون حق ما رو خورده و اسیب جدی به خانواده ی ما زده . 

 و پدرم دنبال راه حلی میگشتم تا بتونیم زمینش بزنیم ...  من

وقتی تحقیق کردم متوجه ش           دم یه نوه داره که چند س           الی 

 تیمارستان بوده . 
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ز  حس شیشم بهم میگفت س تونم از طریق تو حاچی رو زمی 

 بزنم ... 

درب   اره ی تو تحقیق کردم و متوج   ه ش                  دم موض               و  رو 

اتحه ی حاچی رو باید فراموش کردی که با فاش ش               دنش ف

 .   بخونیم

و خوش         بختانه باید بگم من راه برگردوند حافظت رو بلدم ، 

م ساده .  ز  اونم با یه هیپتونی 

ناخوداگاهت بافی مونده ریکاوری   س تویز خاطرایی که توی

 کنم ؛ فق  باید به من اطمینان کتز . 

 

 

 

عزیزان من تص         میم گرفتم دوباره روزی دوپارت آپ کنم اما 

 به اس               تقبال و فعال بودن خودتون د
ی
ا ا بودنش بس               تگ

 ❤��داره
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 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 #پارت_دویست_نود_هفتم

 

 

 

 

💜❤💜 
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نم و جدی جواب میدم :  ز  نیشخندی می 

 

 

_ انتظ    ار ن    داری ک    ه حرف    ای چرت و پرت    ت رو قبول کنم؟ 

درض        من س        وال پیش میاد تو از کجا س دویز موض        و  رو 

ر حاجیه ؟؟فراموش کر   دم که به ضز

 

 

وز مندانه نگاهم می نه :   نه و پی  ز  نیشخندی می 

 

 

_ من دانش             جوی وی ه ی دکیی محمدی هس             تم ؛ اون مرد 

 باهوشیه ولی نه به اندازه ی کافز ... 

وقتی اعتم   ادش رو جل   ب کردم درمورد تو بهم گف   ت و الان 

 من اینجا هستم که هم به تو کمک کنم هم به پدرم . 
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سه : م تی   می نه و با هیجان میی 

 

 

؟
ی
 _خب چ  میگ

 

 

 

ب  ا اخا عمیق نگ  اهش می نم ؛ چن  د درص                 د احتم  ال داره 

ایطی پیدا کتز  درست چند روز بعد از امدن به تیمارستان سرر

 تا بتویز 

ز رو به نفع خودت برگردویز ؟   همه چی 

گاهی وقتا باید ریس  ک کنیم و ش  اید باید بیذیرم این تنها بر  

 نه ... برنده ی م
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 _ بر فرض که قبوله ... اما من باید دقیق چیکار کنم ؟

 

 

نه و با هیجان نزدیکم میشه :  ز  لبخندی می 

 

 

 

_ تو باید کاری کتز ؛ که زودتر مرخ  بسیر تنها راهشم اینه 

ی که میخوان رو بهشون بدی ...  ز  چی 

 

 

 

سم :   با کنجکاوی میی 
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 _ چطور ؟

 

 

دکیی محمدی چند تا ازمایش _ من به عنوان دستیار وی ه ی 

روی تو انجام میدم ؛ این تس       ت و ازمایش       ا حافظه ی تو رو 

 پاک می نه . 

ان کننده بهت بدم که اثر ازمایش               ا رو خنتی  اما باید یه جیی

 کنم ... 

 

 

سم :  ک میی 
َ
 با ش

 

 

؟   _ چ 
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 میخنده و با ذوق جواب میده : 

 

 

ز ، باید بهت تزریق بشه ...    _ آدرِنالی 

کاری که تو باید انجام بدی اینه که تظاهر به فراموشر تنها   

 کتز ... 

 

 

 

 نزدیک میشه و جدی ادامه میده : 

 

 

_ س                   امر من می     دونم تو تقریب     ا ب     ه غی  خوابگردی هیچ  

ز ...   مشکلی نداری و برات پاپوش دوخیی

نمیخوای تاوان این همه زجری که کش       یدی رو ازش       ون پس 

ی؟  بگی 
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ه : خشم وجودم رو فرا میگ   ی 

 

 

 _ تنها دلیل نفس کشیدنم انتقامه . 

 

 

 با اخم سری به نشونه ی تاید ت ون میده : 

 

 

 

ز طوره ...    _ دقیقا همی 

 سامر باید کا گرد و خاک کتز ...  
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 خو بگی  و خودت رو همرنگش  ون کن 
با بقیه ی بیمارا بیش  یی

 . 

من می  دونم از پس               ش بر می  ای ، تظ  اهر کن ی  ه احمقی ، ی ه 

 اقعی . سای وی و 

 گاهی وقتا باید خن  باشر بعصیز وقتا ترسناک ... 

باید یه ش     خص     یت مجنون از خودت نش     ون بدی کسی      که 

 هر روز حافظش کم و کمیی میشه . 

 

 

 

نم :  ز  نیشخندی می 

 

 

 _ ف ر کنم این کار خوراک من باشه ... 
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نه :   ز  لبخندی می 

 

 

_ خوبه از فردا جلس                ه های روان درمایز و حذ  حافظه 

وع  میشه ...  سرر

ز تزریق می نم .  نم و آدرِنالی  ز  و در عوض شب بهت سَر می 

س              امر باید طوری رفتار کتز که حتی همسر              تم درس              ت و 

 حسایی نمیشناش

 باید توی طول درمان رفتار تهاجمیت رو

 نس ت به حاچی و بابات کم کتز ... 
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ی بود ک  ه تقریب  ا برای  ز ب  ا اخم نگ  اهش می نم ؛ مورد اخر چی 

م ن محس     وب میش     د ، مدارا کردن با حاچی ص     یی من غی  م

 میطلبه و من فاقد هرچ  صیی و تحملم ... 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 #پارت_دویست_نود_هشتم
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💜❤💜 

 

 

 

 

  

 سری با اخم ت ون میدم و طلبکار میگم : 

 

 

 _ مشکلی نیست ... فق  میخوام همسرم رو ب ینم .  

 

 

 نگاهم می نه : 
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باید احس   اس   ات رو سرکوب کتز .. نباید از موض   وع _ س   امر 

ه .   کسی بویی بیی

من هماهن  می نم فردا همسر               ت رو ب یتز اما این اخرین 

 باریه که تو دقیق میشناسیش . 

هفته ای ی بار ش              اید اجازه ی ملاقات داش              ته باشر و هر 

 هفته تو کمیی اون رو به یاد میاری . 

 

 

 

 اشت : اخا می نم این برای خودم درد د
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 _ ف ر کنم بتونیم با هم کنار بیایم ... 

 

 

دس      تش رو محکم فش      ار میدم و قدس نزدیک تر میش      م و با 

 تحدید به حر  میام : 

 

 

 

_ ولی .. اگه باد به گوشم برسونه دس تت با این اشغالا توی 

 . یه کاسست ؛ اونوقت ف ر نمی نم کسی بتونه نجاتت بده 

 

 

 

 :  حاس خونسرد سری ت ون میده
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ز باش به همون اندازه که دوس               ت داری حاچی رو  _ مطمی 

ی دارم .  ه ی بیشیی ز  منم انگی 
ز بزیز  زمی 

ه بری ؛  خب حرفای من تموم شد بهیی

 نباید غی تت طولایز بشه . 

 

 

 

سری ت ون میدم و از انباری خارج میشم خودم رو به حیاط 

سونم و روی نیم تی میشینم .   می 

 

تص        ور نمی ردم بلاخره راه حلی  ف رم مش        غول بود و اص        لا 

 پیدا شده تا بتونم مشکلاتم رو حل کنم . 
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حس   م میگفت ازادی نزدی ه خلا  ش   دن از این وض   عیت  

 رو با تموم وجودم حس می ردم . 

ز بود و این خونسر               دی  ولی ح  اس زی  ادی ب  ه خودش مطمی 

فت .   عجی ش روی مخم رژه می 

 

ر می ردم که از همه س               خت تر این بود که باید طوری رفتا

انگار نس  اء رو نمیش  ناختم و این برای من ته عذاب و س  ختی 

 بود . 

 

 

 

 

 به 
ی
*دوس    تان توجه داش    ته باش    ید که تعداد پارت ها بس    تگ

 ❤استقبال شما عزیزان داره

 

 ��کانال : ماه نو 
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🔮🔮 

 

 #پارت_دویست_نود_نهم

 

 

 

 

 

💜❤💜 

 

 

 

 

 " نساء "
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ش سرت ی بیی ز  میاد؟  گفته بودم وقتی از چی 

 سرم امد ، سامر رفت و من واقعا تنها شدم . 

 

قلبم یی قراری می رد و من نمی  دونس               تم ب  ای  د چطور بهش 

ه . حاچی نزاش             ت تنها بمونم و مجبورم  حالی کنم آروم بگی 

کرد به عمارت بیام ؛ چند روزی بود که ش       ب و ص       ب  هیچ 

فرفی برام ن   داش                  ت و علن   ا تو این چه   ار دیواری خودم رو 

 رده بودم . ح س ک

 

 

 

 گوشه ی اتاق کز کرده بودم و شاید

 واقعا افسرده شده بودم ؛ هرچقدر 
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 التماس می ردم حاچی من رو پیش 

 سامر نا برد . 

 

 

 

م و به کیانا که  در اتاق باز میش   ه مردمک چش   مم رو بالا مییی

 با لبخندی وارد اتاق میشه نگاه می نم : 

 

 

 _ چه عجب ما شما رو دیدیم . 

 

 

 

 جفتم  خن    ده
ی
ی یی جویز می نم کن    ارم می    اد و ب    ا خس               تگ

 میشینه ... 
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 من به این ف ر می نم که چقدر دلم براش تن  شده بود : 

 

 

 _ چه خیی کیانا؟ 

 

 

نه :  ز  نیشخندی می 

 

 

 

ا که دس             ت ش             ماس             ت ..ش             وهر می تز به ما خیی   _ خیی

 نمیدی؟ 
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 یی جون میخندم : 

 

 

 _ دلت خوشه ها 

 

 

 سختی کشیدی ... _ حتما با سامر خیلی 

 

 

 

 چشمام رو توی حدقه می رخونم : 

 

 

 

وع کرد .   _ بس کن تروخدا باز سرر
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 بدون توجه ادامه میده : 

 

 

 

 _ از حاچی ماجرا رو شنیدم ... 

؟   میخوای چیکار کتز

 

 

 

 با گی ی جواب میدم : 
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 _ خودمم نمیدونم راه درست چیه . 

 

 

 

 با تردید جواب میده : 

 

 

 

ین راه ش خلا  میسیر ...  _ بهیی  طلاق گرفتنه از سرر

از همون اولم س  امر دیونه بود چقدر گفتم ازش فاص  له بگی  

نه .  ز  بهت آسیب می 
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 با تحی  و خشم جواب میدم : 

 

 

 

 _ داری منو عصتی می تز کیانا . 

یز ؟  ز  چرا حر  مفت می 

س                امر توی لحظه های س               خت منو ول ن رد الان من به 

ش  بگذرم؟ خاطر دو تا سختی از خی 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🔮🔮 

 

 #پارت_سیصد

 

 

 

 

💜❤💜 

 

 

 

 

نه :  ز  پوزخندی می 
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 ... _ هرچ  باشه بازم اون مشکل داره نرمال نیست ، بفهم  

 

 

 

 با خشم جواب میدم : 

 

 

 

 ن ردی ال   
ی
_ اون خیلیم نرم      ال      ه تو ک      ه ب      اه      اش زن      دگ

 قضاوتش می تز . 

 

 

 

نه :  ز  نیشخندی می 
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 ن ردم ولی خدا به تو صیی بده . _ اره زن
ی
 دگ

 

 

؟  _ میشه بس کتز

 

 

 

ز کبک کردی توی بر  ، ادم احمق   _ نخی  نمیشه سرتو عی 

 سامر میخواست تو رو ب شه اون خطرناکه نگران توعم . 

 

 

 

 با ناباوری میخندم : 
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؟ 
ی
 _ چرا چرت میگ

 

 

 

نه :  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 .  _خودتم میدویز حرفام چرت نیست
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ه و نگاهی به ک   پشت بند حرفش دستم رو با دستش میگی 

 دستم که بخیه خورده بود میندازه : 

 

 

 

 _ بفرما اینم شاهکار اقا ...  

 

 

 

ز ب  ه طرز  دهنم بس               ت   ه میش                 ه و نمیفهمم چرا از هم   ه چی 

 عجیتی خیی داره ؛ با تپ تیه سعی می نم قانعش کنم : 

 

 

 

ی م ..  ز  _ دا..شتم آ..شی 
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ه و   با خشم میگه :  وس  حرفم میی 

 

 

 

 _ آره منم عر عر ... 

 

 

 

م :   با حر  از جام میی 
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 _ حوصله چرت و پرتات رو ندارم اینا  

 رو برو پیش کسی بگو که حوصله داشته باشه . 

 

 

 

م و با خش     م  از جام بلند میش     م و با سرعت به س     مت در می 

بازش می نم چش     م تو چش     م حاچی میش     م که با یه من اخم 

م بود .   خی 

اش          ک توی چش          مم حلقه زده بود و حالم خیلی خراب بود 

 شاید اونقدر قابل ترحم شدم که دلش برام میسوزه : 

 

 

 

مت ملاقات سامر ...   _ حاضز شو میخوام بیی
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ی بود  ین خیی
با شوق نگاهش می نم و اطمینان دارم این بهیی

 که میتونست خوشحالم کنه ؛ اخا می نه : 

 

 

 

 م . _ بجنب تا پشیمون نشد 

 

 

 

بدنم س         س         ت بود اما با ذوق لباس مناس         ب س پوش         م به  

یم ...  ی بود می 
 همراه حاچی به تیمارستایز که سامر بسیی

 

 ت_سیصد_یکم#پار 
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💜❤💜 

 

 

 

 

د و نا تونس    تم یه جا  ز س    یم ؛ دلم ش    ور می  به تیمارس    تان می 

 بند باشم . 

بع   د از چن   د دقیق   ه معطلی بلاخره اج   ازه دادن ب   ه ات   افی ک   ه 

ی بود برم پرستار با کلید در رو برام باز می نه و با  سامر بسیی

دقیقه فرص        ت دارم و من به این  ۱۵اخم تاکید می نه فق  

  ر می نم چقدر کم ... ف
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دقیقه س تونس         تم س         امرو  ۱۵بعد از چند روز انتظار فق  

 ... ب ینم 

 

 

 گفته بودم ما آدما چقدر نادونیم؟ 

گفته بودم چه احمقانه از کنار عزیزامون میگذریم و بهشون 

یی توجهیم و درست زمایز که احساس خطر می نیم و تصور 

ایم با چن  و دندون می نیم داریم از دستشون میدیم میخو 

 حفظشون 

ز تموم ش                ده و م  ا ب  ا لجب  ازی نمیخوایم  کنیم ؛ ام  ا هم  ه چی 

ز خوردیم .   قبول کنیم که با سَر زمی 
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وارد اتاق میش  م س  امر با قامتی ایس  تاده دلتن  نگاهم می رد 

؛ اشک دیدم رو تار می رد ؛ با حر  پاکشون می نم و شاید 

 یادم رفته باید نزدی ش بشم ... 

 

ا بغک میخن  ده ، ب  ا اش                 ک نگ  اهش می نم ب  ا ح  ال خرایی ب  

جلوتر می    اد و من ب    ه این موض               وع ف ر می نم ای    ا میتونم 

 تحمل کنم ؟

 

 

دس        تای قدرتمندش مثل پی گ دورم حلقه میش        ه و محکم 

به خودش فش   ارم میده ، زانو هام س   س   ت میش   ن و کنار هم 

ز س شینیم ...   روی زمی 

 

 

 لهحتی برای لحظه ای از هم فاص

یم ؛ حر  زدن یادم رفته ،  نا گی 
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 حر  زدن یادش رفته ... 

 نه میتونم از دوری گله کنم ؛ نه اون

 س تونه گله کنه ... 

هر دو س دونیم مق        نیس      تیم و ش       اید چرخ گردون یادش 

 رفته برای ما خوب ب رخه ... 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 #پارت_سیصد_دوم
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💜❤💜 

 

 

 

 

 

بان قل ش وحسی           ر و سرم ر  ش بود ؛ ضز وی س           ینه ی س           تیی

محکم س کوبید ص               داش رو با سرفه ای ص               ا  می نه اما 

 لرزشش پیداست : 
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؟  _ نمیخوای حر  بزیز

 

 

 

جوایی نمی  دم حس حر  زدن ن  دارم و ش                ای  د ی  ه نفر ب  دون 

 اجازه به زبونم قفل زده ؛ سرشو به سرم ت یه میده : 

 

 

 

نم تو گوش کن  ز  ... _ پس من حر  می 
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 م تی می نه و پر احساس ادامه میده : 

 

 

 

 

_ میدویز تا قبل این داس         تانا ف ر نمی ردم روزی بش         ه که  

 دلم برای کسی

 تن  بشه ...  

 اگه از همون اول نبودی شاید این همه برام سخت نبود .  

 

 

 

سم :   نگاهش می نم و با مظلومیت میی 
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 _ سامر واقعا دوست داشتی نباشم ؟

 

 

 

 

 وفز می شه و کلافه میگه : پ

 

 

 

 

 _ نه منظورم این نبود ...  
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 نفس حرض می شه و معلومه درمونده شده : 

 

 

 

ز  ز من ابراز علاق   ه کردن برام س               خت   ه میخوام ی   ه چی  _ ببی 

نم ...  ز  خوب بگم ولی گند می 

 

 

 

 م تی می نه : 

 

 

 

 _ میفها چ  میگم؟ 
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چش            مام  گیج نگاهش می نم که با حر  دس            تش رو روی

اره :  ز  می 

 

 

 

 _ اینطوری نگام ن ن دیگه ... 

 

 

 

 

ز میاره و با خجالتی که ازش  دس     تش رو از روی چش     مام پایی 

 بعید بود ادامه میده : 
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 _ختم کلام ... بد میخوامت نساء ، بفهم دخیی خوب . 

 

 

 

بلاخره میخندم و دس       ت از اذیت کردنش می ش       م با حر  

 نگام می نه : 

 

 

 

 

 رو ؟ _ گرفتی ما 
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خندم ش            دیدتر میش            ه با لبخند نگاهم می نه و بوس            ه ای 

نه :  ز  سری    ع به لبم می 

 

 

 

 

 _ قربون خندهات . 
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با خجالت نگاهش می نم و ناش         یانه بحث رو عوض می نم 

 : 

 

 

 

 _ حاچی نذاشت تنها بمونم ... منو برد عمارت . 

 

 

خنده دیگه توی ص        ورتش نیس        ت و الان با اخا ترس        ناک 

  نه : نگاهم می

 

 

 

_ برگرد خونه نس          اء ش          ده فرار کن از اون جهنم خودت رو 

 نجات بده ... 
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ی ب  ه خی  ال خودش تو رو گروگ ان گرفت ه ت  ا منو تح ت  اون پی 

 فشار بزاره .... 

 

 

 

 ��*نقد و نظر فراموش نشه عزیزای من

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 #پارت_سیصد_سوم
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💜❤💜 

 

 

 

 

 با ترس نگاهش می نم : 

 

 

 

م .  م کیانا رو با خودم مییی  _ باشه اما تنها نمی 
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ب   ا اخم نگ   اهم می ن   ه ومن دلی   ل این هم   ه حر  رو متوج   ه 

 نمیشدم : 

 

 

و به خونه باز ن ن .    _ نخی  .. پای اون دخیی

 

 

 

سم :   با تعجب میی 

 

 

 

 _ چرا اونوقت؟ 

 کیانا خیلی کمکم می نه ... 
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نه :  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 ی ... کیانا یه مار موذیه که دوس نداره . _ چقدر تو ساده ا

 

 

 

 _ منظورت چیه ؟  

 

 

 

 اخم شدیدی می نه : 
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_ ف ر می ردم ت   ا الان خودت متوج   ه ش                  ده ب   اشر ؛ ولی  

 نص  دلایلی که توی دردسر افتادی زیر سرشه ... 

 

 

 

 م تی می نه و جدی ادامه میده : 

 

 

 

ز گفت تو یک هفته با  من توی  _ به نظرت گ به عمه ش      هی 

 یه خونه تنها بودی ؟ 

یا مثلا حاچی علم غیب داش      ت که تو بعد از این ه از مطب 

 فرار کردی امدی خونه ی من ؟ 
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دقیقا نیم س     اعت بعد از این ه تلفتز با کیانا ص     حبت کردی 

 سر و کله ی حاچی پیدا شد .... 

 

 

 

ت نگاهش می نم و از این همه ریز بیتز گیج میشم اما  با حی 

 ب خوردی ادامه میده : با اعصا

 

 

 

ای  براش پیش  ش رو درک نمی نم ام   ا هر دفع   ه سرر ز _ انگی 

ام  ده ب  د تو رو پیش من گفت  ه نمونش همون موقع ک  ه توی 

 مراسم ختم بودیم ... 
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ت ب    ه حقیقتی ک    ه ذهنم رو آش               فت    ه کرده بود ف ر  ب    ا حی 

ه و با نگرایز می نم ؛ س        امر بازوهام رو میون دس        تش س گی 

 ده : ادامه می

 

 

 

_ اینا رو بهت نگفتم که حالت بد ش              ه خواس              تم بیش              یی 

 مواهب باشر و به هرکسی اعتماد ن تز . 

 

 

 

 با تپ تیه جواب میدم :  

 

 

کنم .. هر دفعه که کیانا فرصتش _ حالا .. که .. دارم ف ر س

 رو داشت تو رو از پیش چشمم مینداخت ... 
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ا میگه با حال خر  ایی ادامه میدم س       امر با حر  زیر لب ناسرز

 : 

 

 

 

 _ وای باورم نمیشه .. اخه چرا ؟ 

 مگه من چیکارش کردم ؟ 
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 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 #پارت_سیصد_چهارم

 

 

 

 

 

💜❤💜 

 

 

 

 

 کنه : سامر تو آغوش امنش ح سم س
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 _ نمیخواد بهش ف ر کتز ؛ فق  بیشیی مراقب باش . 

 

 

 

 کنه و با شیطنت ادامه میده : م تی س

 

 

 

 _ اصلا گور بابای کیانا .. خودت چطوری؟  
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ب   ا لبخن   دی نگران نگ   اهش می نم ک   ه جلوتر می   اد و یی قرار 

اره و به آروس بوس                ه هاش رو  ز لبای داغش رو روی لبم می 

ه س   امر با دس   تای  بان قلبم روی دور تند می  وع می نه ضز سرر

ه  به بوس       ه  مردونش ص       ورتم رو قاب میگی 
ی
؛ ش       ور و دلتنگ

ی که هامو  ز  از چی 
ن سرعت میبخش        ه و الان میفهمم بیش        یی

 ف رش رو می ردم دلتنگم ... 

 

 

 

م ...   در اتاق باز میشه و من با خجالت از سامر فاصله میگی 

 :   پرستار با یی رحا وارد اتاق میشه

 

 

 _ وقت تمومه 
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با حال خرایی نگاهش می نم اما با یی رحا بالا سرم ایستاده 

 مد ... بود و کوتاه نمیو 

با سستی از جام بلند میشم ؛ سامر کنارم س ایسته با نگرایز 

 نگاهم می نه : 

 

 

 

 

 _ حرفام رو فراموش ن ن ... 

 

 

سری ت ون میدم و با غا که قلبم رو زیر فشار گذاشته بود 

 اتاق رو ترک می نم ... دوست نداشتم خداحافطیز کنم دلم

به حال  نا خواس     ت تموم ش     ه ؛ اما تموم ش     د بدون توجه

 بدم ... 
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 توی گوش               مون خون  دن دنی  ا ن  امرده دنی ا ب ا کسی                
ی
از ب گ

 نمیسازه ... 

 غلطه ، اشتباهه ، دروغه !! 

این خود آدمان که با هم نمیسازن ، این خود رفتارا و نامردی 

 هاشونه که دنیا رو برای بقیه سیاه می نه ... 

 

 

امید اش               تباهی داش               تم به این ه حاچی درس               ت ش               ده و 

 من و سامر رو میخواد .  خوشبختی 

کردم ، احمق بودم ای کاش از این خواب مخملی اش        تباه س

 بلند شم ، تا دیر نشده 

 تا تموم نشدم ... 

ز لحظه فق  س  خوام درست بشه ... الان تو همی 
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 #پارت_سیصد_پنجم

 

 

 

 

 

💜❤💜 

 

 

 

 

 

 " سامر "

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1484  

 

 

 خشم سلول به سلول بدنم رو مسموم کرده بود ... 

ز روزی بود ک  ه آزم  ایش پ  اک کردن ح  افظ  ه انج  ام دیروز  اولی 

 شده بود ... 

تموم ش             ب توی اتاقم قدم به قدم با یی قراری منتظر حاس 

ز بیاد ؛ اما نیومد .   بودم تا برای تزریق آدرنالی 

 حس می ردم یه کلاه گشاد سرم رفته . 

 

 

اعص          ابم خورد بود و گنجایش          ش رو داش          تم بلایی سر اون 

 م ... موجود احمق بیار 

 

 

در ات  اقم ب  از میش                ه ب  ا حر  نیم نگ  اهی ب  ه اون قس               م  ت 

 میندازم ؛ پرستار بود به سمتم میاد : 
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 _ وقت هوا خوری داری . 

 

 

 اتاق رو ترک می نم ... 
ی
 سری ت ون میدم و با کلافگ

وارد راهرو میش م طبق معمول هیاهو و تش  ویش اعص ابم رو 

 خش مینداخت ... 

طل آیی به جون ک  راهرو افتاده از کنار مردی که با یی و س  

 بود میگذرم ... 

 

ز بود  ز لی  ه زمی  اما لحظه ی اخر اون مرد برام پش           ت پا میگی 

ز میوفتم .   و تا به خودم بیام روی زمی 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1486  

ون میدم هرچقدر س               عی  نفس               م رو با حر  و خش               م بی 

می ردم به خودم مسل  باشم نمیشد ؛ میخوام از جام بلند 

 شم 

وع می ن   ه ب   ه ع   ذر  ک   ه اون مرد ب   ا هول س               متم می   اد و سرر

 خواهی کردن : 

 

 

 

منده ، حواسم نبود .   _ خیلی سرر

 

 

خم میش                 ه و کمکم می ن   ه بلن   د بش               م ؛ توی همون ح   ال 

اره و دس      تم رو مش      ت می نه ؛ تموم  ز کاغذی ک  دس      تم می 

 مدت با اخم نگاهش می ردم : 
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منده ...   _ بازم سرر

 

 

 

 با اخم سری ت ون میدم و س غرم : 

 

 

 

 حواست رو جمع کن .  _ 

 

 

نم و ب      ه فض                     ای ب      از حی      اط   ز ون می  از راهروی خف      ه بی 

م ...   تیمارستان می 

کنم ؛ نیم نگاهی به اطرا  راهم رو به سمت روشویی کج س

 کنم : میندازم و با احتیاط برگه ی توی دستم رو نگاه س
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 " بخش شمالی منتظرتم .. حاس " 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 رت_سیصد_شیشم#پا
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💜❤💜 

 

 

 

 

 

کنم زنم و کاغذ رو میون دس   تم م اله سبا خش   م پوزخند س

 ؛ مرتی ه ی احمق فق  خدا میتونه به دادت برسه . 

 

 نیم نگاهی به اطرا  میندازم و با 

م .   احتیاط به سمت بخش شمالی می 

کنم و با احتیاط درش رو باز راهم رو به سمت انباری کج س

 وارد میشم. کنم س
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حاس با لبخندی خونسر               د نزدیکم میش               ه اما من با حر  

کوبم ؛ چون ک       املا غی  منتظره مش               تم رو توی ف ش س

ز میوفته و با ک  دس     تش ص     دای  انتظارش رو نداش     ت زمی 

 فریاد درد الودش رو خفه می نه. 

 

 

نم و ب    ا  ز ب    ا نیش               خن    دی نزدی ش میش               م و جلوش زانو می 

 زنم : شیطنت پچ س

 

 

 الا ، یک یک مساوی ... _ ح

 

 

 

 غره : کنه و سبا اخا که ناشر از درده نگام س
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خواس    تم بیام اما درس    ت چند س    اعت قبلش _ دیونه من س

ز های امنیتی رو درست کردن.   بهم خیی رسید که دوربی 

 خودم رو لو س
ً
 دادم. من با امدنم علنا

 

 

 

 با حر  جواب میدم: 

 

 

 _ س تونستی پیغام بدی. 
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 کنه: خنده ی حرض س

 

 

، من به کسی             اعتماد نداش            تم _ رابطم رفته بود مرخصی           

 خودمم که نا تونستم بیام. 

 

 

م: یقش رو میون دستم س  گی 

 

 

 

_به اون راب  احمقت حالی کن دفعه ی دیگه قبل از این ه 

ه خوب ف ر کن  ه؛ چون اخرین ب  اری  ه  بخواد برام زیر پ  ایی بگی 

 پاهاش استفاده کنه.  که رسما س تونه از 

 حقش بود قلم پاش رو خورد کنم. 
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نه و یقش رو از میون دس          تم ازاد می نه ؛ از  ز نیش          خندی می 

 جاش بلند میشه روبه روم س ایسته ؛طلبکار میگم: 

 

 

 _ دارو...  

 

 

ز نزدیکم میشه.   سری ت ون میده و با سرن  حاوی آدرنالی 
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 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 _هفتم#پارت_سیصد

 

 

 

 

💜❤💜 
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م و  ک عق    ب می 
َ

لحظ    ه ای ک    ه میخواد تزریق کن    ه ب    ا ش                  

 دستش رو محکم توی

م و فشار محکا میدم: دستم س  گی 

 

 

 

 _ چه مرگته سامر .. زده به سرت؟ 

 

 

 

 

 با تحدید جواب میدم: 
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_ فق  کافیه سر منو کلاه گذاش               ته باشر حاس، اون وقته  

 که... 

 

 

ه و با   میگه:   وس  حرفم میی 
ی
 کلافگ

 

 

 

 .
ی
 _ باشه سامر فهمیدم چند بار میگ

 

 

 

 

کنم و با اخم لباسم رو در میارم حاس پو  دستش رو ول س

 زنه: یی حوصله ای می شه و غر س
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 _ بازوت رو شل کن. 

 

 

سری ت ون میدم، چند لحظه بعد کارش تموم میش                ه و با 

ه.   رضایت عقب می 

 شه: انگار موضوع مها یادش رفته با

 

 

 

 رفت تقریبا... _ اها راستی داشت یادم س
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 کشه: با خنده دستی به پشت گردنش س

 

 

 _ س بیتز چقدر حواس پرت شدم؟

 

 

 کنم که خونسرد میگه: یی حوصله نگاهش س

 

 

_ این دارو یه چند تا عوارض خفی  داره خواس  تم از قبلش 

 .  اطلاع بدم که یه وقت شوکه نسیر

 

 

 : پرسمبا تردید س 
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 _ مثلا ؟ 

 

 

 

 ندازه: شونش رو بیخیال بالا س

 

 

 

س      خت نفس کش      یدن، یا فش      ارخون بالا سردرد ش      دید،   _  

، درد قفس    ه س    ینه،  تاری دید، وزوز گوش، اض    طراب، گی ی

بان قلب نامنظم، تشنج...   نفس، ضز
ی
 تنگ

 . ز خاض نیست نیاز نیست نگران باشر  در کل چی 
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ت میگم:   با حی 

 

 

 

 دیگه ؟  _ شوچز می تز 

 

 

 

 خنتی نگاهم می نه: 

 

 

 _ چه مرگته سامر؟؟

خی  سرت مردی هرچ  ش   د پزش   ک هس   ت مش   کلت رو حل 

 کنه. س
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 با خنده ی عصتی میگم:   

 

 

 

 _ واقعا خیالم راحت شد.. 

؟ فق  احیانا نباید قبلش به من س  گفتی

 

 

 

 کنه که حرصم بیشیی میشه: خونسرد نگاهم س
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 لانه که بهت گفتم. _ فرقش چیه ؟ مهم ا 

ز  فردا برات داروی پروپرانولول می     ارم ک     ه عوارض رو از بی 

ه.   بیی

 

 

ه با عصبانیت ساز این همه خونسردی حرصم س  غرم: گی 

 

 

 _یه لطقز به من ب ن و فق  خفه شو.  

 

 

 

م ... با حر  عقب س  ون می   زنمش و از انباری بی 
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* 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 _سیصد_هشتم#پارت
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💜❤💜 

 

 

 

 

 حاس " "

 

 

 

 

س        امر با حر  انباری رو ترک می نه بیخیال ش        ونه ای بالا 

 ندازم. س

پرس   ید فراموش ای کاش در مورد عوارض پروپرانولول هم س

 کردم بهش بگم. 
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 روی صندلی ش سته ای که گوشه ی دیوار

 شینم؛ دستی به فک دردناهم بود س

نم، مرتی ه خود درگ ز . می   ی 

 

م گوشیم رو از جیبم در میارم و کلافه شماره ی بابا رو س گی 

 ؛ بعد از چند بوق کوتاه تماس رو جواب میده: 

 

 

 _ بله

 

 

نم:   ز  نیشخندی می 

 

 

ز حل شد.   _ همه چی 
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 کنم: لبخندش رو حس س

 

 

 

 _ خوبه ..مشکلی که پیش نیومد ؟ 

ز رو تزریق کردی؟   آدرنالی 

 

 

 

سانسور کنیم نه مشکل خاض پیش _ اگه کتک خوردنم رو 

 نیومد... 

 تزریق کردم فق  به خاطر تاخی  کا شاکی بود. 
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 _ کت ت زد؟

 

 

 

 چرخونم: چشمام رو توی حدقه س

 

 

 

 _ فق  یه مشت ناقابل بود بابا.. 

یه که ف ر س  ز  کردم. بدقلق تر از چی 
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 صدای خندش از اون ور خ  با تاخی  میاد: 

 

  

 _اره... بدقلقه. 

 

 

 جدی میشه و ادامه میده: 

 

 

 

_ حواس               ت رو خوب جمع کن، حاچی نباید بویی از ماجرا 

ه...   بیی
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 _ حواسم هست

 

 

 

 _ خوبه...فعلا.  

 

 

 

 زارمکنم توی جیبم سگوشر رو قطع س

 شم؛ به سمت دفیی و از جام بلند س

م.   محمدی می 
 دکیی

 

ب   ا خواس               تم در رو ب   از کنم ک   ه کسی                توی راهرو نبود؛ س

 صدای حاچی کنجکاو م تی می نم: 
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_ مجید چرا نمیخوای متوجه بسیر ؟ سامر منو تحدید کرده 

ه پیش پلیس اگه راست گفته باشه؟  می 

اگه واقعا ماجرای هیجده س            ال پیش رو یادش امده باش            ه 

؟  چ 

ز ب  اش من  ز تموم  ه و مطمی  ب  ه بع  دش ف ر کردی؟ هم  ه چی 

م بقیه رو هم با خودم پا ز می  ز سوقتی پایی   کشم... یی 

 

 

 با تاخی  میاد: 
ز دکیی  صدای تمسخر امی 

 

 

ه...    _ هه.. اشتباه تو اینجاست که ف ر می تز پای منم گی 
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 حاچی با خشم جواب میده: 

 

 

_ احمق تموم آزم   ایش ه   ایی ک   ه روی س                 امر انج   ام دادی 

 حض           ور داش           تم فق  کافیه پروندش رو 
ً
خودمم ش           خص           ا

شک بدم تا گند  ز  ماجرا دربیاد.  نشون یه روانی 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 
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 #پارت_سیصد_نهم

 

 

 

 

 

💜❤💜 

 

 

 

 

 

 محمدی دیگه اروم نبود و میش   د رگه هایی از خش   م رو 
دکیی

 توی صداش حس کرد: 
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_ بس کن.. خودت میدویز س         امر علنا دیگه کاری نا تونه 

ی شده.   انجام بده و اینجا بسیی

وع ش                ده او  ن به زودی دیگه مراحل حذ  حافظه هم سرر

 خودشم یادش نمیاد چه برسه سمر... 

 سازم. تو به من فرصت بده برات یه س  دست آموز س

 

 

ص                دای خنده ی حاچی بلند میش                ه و معلومه خیالش تا 

 حدودی راحت شده. 

 آدم هایی چندش               م س
ز ین کار از هم ی  ش                د ولی الان بهیی

به س    وته و ش   اید الان وقتش باش   ه کا تا حدودی دل بدم 

 خواسته هاشون. 
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نم و   ز  از این نا تونس    تم ص    یی کنم چند تقه به در می 
بیش    یی

 با بفرمایید که دکیی محمدی میگه وارد دفیی میشم. 

نه و نزدیکم ز  با دیدن من لبخندی می 

اره و روبه حاچی میگه:  ز  میشه دستش رو پشت کمرم می 

 

 

_ ایش      ون حاس دانش      جوی وی ه ی منه... قراره با کمک اون 

 افظه ی سامرو کا دست کاری کنیم. ح

 

کن   ه؛ موجود کثی  لبخن   د خونسر               دی ب   ا خن   ده نگ   اهم س

نم:  ز  می 

 

 

 _ باعث افتخارمه.  
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 حاچی نزدیکم میشه:  

 

 

 

 _ ازت میخوام کاری کتز که سامر حتی خودش رو نشناسه.  

 

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 _ کار رو انجام شده بدونید. 

 

 

نه و  ز  روبه دکیی محمدی میگه: قهقه ی مستانه ای می 
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 _ مجید.. داره از این پسر خوشم میاد.  

 

 

 

 زنم: لبخندی متواضع س

 

 

 

 _ لط  دارین...  

 

 

 

 رو به دکیی ادامه میدم: 
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 _ اگه با بنده کاری ندارین من امروز باید زودتر برم. 

 

 

 

 سری ت ون میده:  

 

 

 

 _ مشکلی نیست. 
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م و  کنم؛با خداحافطیز دفیی رو ترک س به س  مت ماش  ینم می 

 سوارش میشم. 

 

باید با پدرم ص             حبت می ردم و اگه حرفای حاچی درس             ت 

باش  ه حتما پرونده ای از س  امر هس  ت که با لو رفتنش میش  ه 

ا رو فهمید.  ز  خیلی چی 

اطوی حاچی بود.   این به معتز پایان امی 

 

 

ز پیاده میش   م  س   م از ماش   ی  کت بابا می  نیم س   اعت بعد به سرر

 سرایدار ت ون میدم.  و سری برای

کت س م: وارد ساختمون سرر ز منسیر می   شم و به سمت می 

 

 

 _ بابا هست ؟
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ویی میگه:  
 از جاش بلند میشه و با خوسرر

 

 

 _ بله بفرمایید...  

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🔮🔮 

 

 #پارت_سیصد_دهم
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🍺🍾 

 

 

 

 

ش میشم:   سری ت ون میدم و با تقه ای وارد دفیی

 

 

 

 با... _ سلام با
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 روی مبل س 
ی
با لبخندی نگاهم می نه خودم رو با خس               تگ

 ندازم: 

 

 

 

_ پو ... دهنم سرویس ش     د با این پسر     ه... مخ منو تعطیل 

 کرد رسما تا اعتماد کرد. 

 

 

 بابا اخم متف ری می نه: 
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_ حق داره.. با بلایی که سرش اوردن و اون همه زجر عذایی 

 باشه.  که کشیده بایدم به همه شک داشته

 من موندم چطور تا الان واقعا دیونه نشده؟

 

 

 

نم:   ز  نیشخندی می 

 

 

 

_ الانم به اندازه ی کافز دیونه هس     ت.. رس     ما توی این چند 

 هفته حداقل ده نفرو کتک زده. 
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نه:   ز  بابا قهقه ی بلندی می 

 

 

 

 _ باید شخصیت جالتی داشته باشه.  

 

 

 

 

 هوم کشداری میگم: 

 

 

 

 . _ اره اما از دور  
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نم و با اعتماد بنفس میگم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

ای خوب خوب دارم...   _ خیی

 اگه راست باشه پنجاه درصد کارو برنده شدیم.  

 

 

 

 با کنجکاوی نگاهم می نه؛ که ادامه میدم:  
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ی بود.   _ یه پرونده هست مربوط به زمایز که سامر بسیی

ه ب  ه سر ب  ا جز ی  ات ک  ام  ل... تموم گن  د ک  اری ه  ا و بلاه  ایی ک  

 رو توش یاداش          ت 
ی
 تا بیس          ت س          ال 

ی
س          امر اوردن از ب گ

ش بی    اریم اونم ن    ه الان سر فرص                  ت  کردن. فق  ب    ای    د گی 

 مناسب... 

 

 

 

نه و توی جاش جابه جا میشه:   ز  لبخند خوشحالی می 

 

 

 

 _ میدویز کجاست ؟ 
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 شونه ای بالا میندازم:  

 

 

 

نم توی بایگایز باشه.  ز  _ نه دقیقا... اما حدس می 

ولی من نمیتونم برم هر حرکت مش وگ از من کارم رو تموم  

 می نه اما.... 

 

 

 

 م تی می نم و از جام بلند میشم . با  

ز ت یه  قدم هایی آهس        ته نزدیک بابا میش        م دس        تم رو به می 

 میدم و توی صورتش خم میشم: 
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خاموشر زده میش       ه ش       اید  ۹_ یه راهی هس       ت... س       اعت  

لحظه دوربینای امنیتی رو قطع بش         ه اون وس         طا برای چند 

کرد و درس                ت همون موقع س                امر باید پرونده رو برامون 

 بیاره. 

 

نه:  ز  بابا لبخندی خوشحال می 

 

 

 

ه چند ماهی صیی کنیم. 
 _ ف ر خوبیه.....اما بنظرم بهیی

  . ز ی به اون پرونده اضافه کیز ای بیشیی ز  شاید بخوان چی 

 

 

 

 سری ت ون میده و با اخم ادامه میده: 
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اگه خدا یارمون باش   ه و کا ش   انس داش   ته باش   یم کار اون  _ 

 برای همیشه تمومه.   کفتار پی  

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🍷 

 

 #پارت_سیصد_یازدهم
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🍾🍺 

 

 

 

 

 " " نساء
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 طبق قولی که به سامر داده بودم به خونه برس گردم. 

البته مجبور ش               دم غرغرهای حاچی رو به جون بخرم، ولی 

 ای نیست و بلاخره میتونم با ارامش برای خودم باشم.  گله

 

 

از اون گذش               ته با ف ر کردن به رفتارهایی که از کیانا سر زده 

 بود توی شوک رفته بودم. 

 باورم نمیشد یه آدم چقدر میتونه وقی  باشه ؟

از همه بدتر این ه دلیل کارهاش رو نمیدونستم؛ اگه واقعا با 

ش      جاعت داش      ته باش      ه که  من مش      کل داش      ت باید اونقدر 

 توی چشمام زل بزنه و مستقیما با من صحبت کنه. 

 

 

آهی می ش    م جای خالی س     امر بیش    یی از قبل اذیتم می رد و  

 من به این ف ر می ردم چطور س تونم با دوریش کنار بیام ؟ 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1531  

ف ر و خی   ال منو تب   دی   ل ب   ه آدس زود رنج کرده بود و حس 

 ه بودم. می ردم از همیشه آسیب پذیرتر شد

 

 

ی کنم تا  ز  بلند میش  م ؛ تص   میم گرفتم آش   ی 
ی
از جام با خس   تگ

 کمیی ف ر و خیال 

 کنم. 

 

 

 

با ص    دای زن  خونه کلافه راهم رو به س    مت در کج کردم ؛ 

 از چشا نگاهی میندازم کیانا و یسنا بودن. 

 

 

 می ش          م و یی حوص          له درو باز می نم کیانا با لبخندی 
پوفز

م: جلو میاد و گونم رو میب  وسه؛ حس بدی میگی 
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؟  _ سلام خویی

 

 

 سعی می نم لبخند بزنم اما تظاهر کردن سخته: 

 

 

 _ ممنونم خوبم... 

 

 

 

با یس  نا هم احوال پرش می نم و به س  مت نش  یمن راهنمایی 

 شون می نم. 

م و مشغول دم کردن چایی میشم.  خونه می 
ز  به سمت آشی 
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ص          دای کیانا توی ف ر بودم و به نقطه ای زل زده بود که با 

م:   از جا میی 

 

 

 _ نمیخواد زحمت ب سیر امدیم دو دقیقه خودت رو ب ینیم. 

 

 

نم و جوایی نمیدم کیانا با احتیاط پش               ت  
ز نیش               خندی می 

 سرش رو نگاه می نه و با صدای اروس میگه: 

 

 

 _ میخوای چیکار کتز نساء؟ 

 تا گ میخوای با این وضع ادامه بدی؟ 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1534  

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🍷   

 

 #پارت_سیصد_دوازدهم

 

 

 

 

🍺🍾 
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 _ منظورت رو واض  بگو کیانا پیشنهادی داری؟  

 

 

خوش          حال از این ه بلاخره تونس          ته من رو قانع کنه جلوتر  

 میاد: 

 

 

 _ اره که دارم... 

 

 م تی می نه و با خباثت ادامه میده : 
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_مهریت رو بزار اجرا طلاق بگی  با مهریت س تویز یه خونه 

ی مستقل بسیر از دست اون   ی درجه یک بگی 

 .  مرتی ه ی روایز هم راحت میسیر

 

 

نم و ک       املا غی  منتظره س               یلی محکا توی  ز لبخن       دی می 

 صورتش می وبم. 

اره و نگام می نه....  ز ت دستش رو روی صورتش می   با حی 

م و بازوش  انگار باورش نمیشه از من کتک خورده. جلوتر می 

م و  دنبال خودم می ش    م و توی همون رو میون دس    تم میگی 

 حال میگم: 

 

 

 من گم کن.  
ی
 _ فق  خفه شو و گورتو از خونه زندگ
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نه:  ز  با حر  خودش رو عقب می شه و داد می 

 

 

 _ چه مرگته نساء زده به سرت ؟  

 

 

 یسنا به سمتمون میاد اما بدون توجه روبه کیانا میگم: 

 

 

ه ی اشغال....    _ خیلی یی چشم و رویی دخیی

 

 

 ناباور میخنده: 
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_ احمق ش                 دی؟ اره ؟ نمیخوای ب  اور کتز ولی داری مث  ل 

 سامر روایز میسیر رسما... 

 

 

 

نم:   ز  توی صورتش فریاد می 

 

 

 

 تویی اون ح     اچی احمق ک     ه ف ر می ن     ه میتون     ه از 
_ روایز

 طریق تو رابطه ی منو و سامرو خراب کنه. 

 

 

ت میگه:    با حی 
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؟  یز ز  _ چرا حر  مفت می 

 توعم.... من طر   

 

 

 حر  میخندم:   با 

 

 

 

 

 _ تو دیگه چقدر وقی . 

 

 

 با اعصاب خوردی ادامه میدم
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 _ اگه طر  متز پس چرا آمار منو به حاچی میدی؟  

 

 

 کیانا با تعجب حرفم رو قطع می نه: 

 

 

 _ مگه من دیونم؟

 

 

ت برای این کارا چیه؟ اما درس              ت زمایز که  ز _ نمیدونم انگی 

 کردم بهت زن  زدم... از مطب دکیی فرار  

 دقیقا نیم ساعت بعد حاچی منو خونه ی سامر پیدا کرد. 
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 با اعصبانیت جواب میده: 

 

 

 _ چرت نگو حاچی خودش میدونست. 

 

 

 با تمسخر میخندم:  

 

 _ هه اره علم غیب داشت...  

ز از کجا میدونست من یک   اونوقت س تونم بگم عمه شهی 

 هفته خونه ی سامر بودم؟ 

فق  ب  ه تو گفت  ه بودم و م  ام  انم ف ر می رد رفتم  درح  الی ک  ه

 خونه ی دوستم ؟
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 ��کانال : ماه نو 

❤🍷 

 

دهم ز  #پارت_سیصد_سی 

 

 

 

 

 

🍺🍾 
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کیانا جوایی نداش      ت لال ش      ده بود ای کاش از خودش دفاع 

 می رد. 

د ب   ا ح   ال  ز ز رو پ   ذیرف   ت قلبم تن   د می  ام   ا خیلی زود هم   ه چی 

سم:   خرایی میی 

 

 

م ف ر می نم مگ   ه چ   ه ب   دی به   ت کردم ب   ا من _ همش دار  

 اینطوری کردی؟

 

 

با بدجنسی               میخنده انگار که میدونه دیگه نا تونه من رو 

 گول بزنه: 
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_ ش          اید خودت مس          تقیم کاری ن رده باشر اما حض         ورت  

 همیشه توی زندگیم باعث شده من نفر دوم باشم.... 

د این که تو  ز ی و مامانم همش سرکوفت تو رو به من می  بهیی

؟   حر  گوش کن اما من چ 

 فق  به خاطر کا شیطنت باید همش تحقی  میشدم. 

 

 

ت نگاهش می نم و با تپ تیه میگم:   با حی 

 

 

 

_ چرت نگو؟ گ اخه به من اهمیت میداد؟ مامانم ؟ بابام  

؟ هی  س.... اصلا انگار من حضور نداشتم.   ؟ حاچی
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نه:   ز  نیشخندی می 

 

 

 

ز س           وتت و حر   _ ش          اید خودت نفهمیده باشر اما همی 

 من تاثی  س زاشت. 
ی
 گوش کن بودنت روی زندگ

منم از جایی به بعد خس      ته ش      دم حس کردم داره بیش      یی از  

اندازه به تو توجه میش  ه؛ اون وقت بود که دنبال یه فرص  ت 

گش  تم تا روی واقعیت رو نش  ون بقیه بدم... تا متوجه بش  ن 

ز تو خوب نیستی   . اونقدری که ف ر می یز

 

 با تمسخر میخنده و ادامه میده: 
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_ تو هم انق     در احمق بودی ک     ه تموم رازه     ات رو ب     ه من 

 .  میگفتی

 

 

اخا می نم بیش        یی از این نا تونس        تم حض        ورش رو توی 

 خونه تحمل کنم. 

م و عصتی بازش می نم:    به سمت در می 

 

 

 

ون نمیخوام برای یه لحظه هم ب ینمت.   _ گمشو بی 

 

 

ز   ز کیفش خونه رو ترک نیش             خندی می  نه و بعد از برداش             یی

 می نه. 
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با اعص              اب خوردی در رو می ندم حالم خوب نبود؛ یس              نا 

ه روی مبل س شینیم:   سمتم میاد و زیر بازوم رو میگی 

 

 

ز ادم کین    ه ای  _ نا دونس               تم این هم    ه م    دت ب    ا هم ی 

 دوست بودم. 

 

 

_ نمی  دونم چ  بگم نس                اء ولی داداش از همون اولم حس  

 .  نس ت بهش نداشتو ازم میخواست نزدی ش نشم خویی 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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❤🍷   

 

 #پارت_سیصد_چهاردهم

 

 

 

 

🍺🍾 

 

 

 

 

 

با یاد اوری س         امر حالم بدتر میش         ه و اش         ک توی چش         مم 

نه.  ز  حلقه می 
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 با بغک میگم: 

 

 

 

 _ دلم براش تن  شده یسنا. 

 نمیدونم چیکار کنم. 

 

 

 غک کرده: آهی می شه و نمیدونم چرا اونم ب

 

 

 _ درکت می نم. 

وین رو دوس      ت داش       تم ولی انگار   منم ش       انس نداش      تم، سرر

 مامانش راضز به ازدواجمون نیست. 
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 نگاهش می نم:  

 

 

ز باش.   _ درست میشه مطمی 

 

 

 

نه:   ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ همه چ  تموم شد.  

وین با کیاناست.   هفته ی دیگه جشن عقد سرر
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ت نگاهش می نم:   با حی 

 

 

 

؟_ چ   
ی
  میگ

 

 

 با بغک میخنده: 
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_ مهم نیس             ت به هر حال من اونقدر احمق بودم که بهش 

 اعتماد کنم. 

 

 

 

 نزدی ش میشم و بغلش می نم: 

 

 

؟   _ دوست داری حر  بزیز

 

 

 

 با گریه جواب میده:  
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که نساء میدویز از چ  میسوزم؟   _ دلم داره مییی

نه یکم این که حتی انقدر ارزش نداش               تم که یکم مقاومت ک

 تلاش کنه. 

 

 

 

م و اشکاش رو پاک می نم:    عقب تر می 

 

 

 

_ ش                   ای    د نتونم دردت رو حس کنم ی    ا درک    ت کنم چون  

تجربش ن ردم ولی انق        در می        دونم ک        ه اون ارزش تو رو 

 نداشت. 
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 با بغک میخنده: 

 

 

 

  ...  _ حالا که دارم ف ر می نم چه بهیی

 یی زبونیم تحمل زخم زبونای ش                نم و  
زنعمو ژیلا  من دخیی

 رو ندارم. 

 

 

 

 میخندم اما خدا میدونه چقدر قلبم برای یسنا درد گرفت.  

 به خصو  که سعی می رد با شوچز دردش رو مخقز کنه.  

 

ز ب   ا   دن،  یی دلی   ل اذیت   ت می یز
ی   ه سری از ادم   ا یی دلی   ل ب   َ

 بهونه های ال  مثل 
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 کیانا... 

 

ز که اون همه عش        ق و علا قه رو بعض        یا اون قدری یی لیاقیی

ز و به خاطر حر  بقیه کسی            رو که دوس           ت دارن  نا بییز

 ... ز  رها می یز

وین،  شاید نمیخواست عاق والدین بشه.  مثل سرر

ز نبود نب     ای     د ی     ه نفر دیگ     ه رو  ام     ا وقتی ب     ه خودش مطمی 

 امیدوار می رد... 

وینم نه جای   من نا تونم قض               اوت کنم چون نه جای سرر

 یسنا... 

ول کفش               م رو ب وش بع  د ی  ه جمل  ه ی قش               نگ  ه ک  ه میگ  ه ا

 قضاوتم کن. 
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 ��کانال : ماه نو 

❤🍷 

 

 #پارت_سیصد_پونزدهم

 

 

 

 

🍺🍾 
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 " سامر "

 

 

ی گرفته بود.  ز  اطرافم رو درخت های سر سیی

هوا خنک بود و تازه بارون زده بود... نمیدونس               تم کجام و 

 اصلا چیشد که سر از این جا دراوردم. 

 

م معلوم بود که توی خونه باغ با قدم هایی اهسته جلوتر می  

ز اشنا بودن برام غریبه بود.   هستم ، خونه ای که در عی 

 

چش   مم به س   مر میخوره، روی ص   ندلی چویی نش   س   ته بود و 

 به باغ نگاه می رد. 

 

م ص       داش می نم اما انگار ص       دام رو نمیش      نوه که  جلوتر می 

ه:  ز بود صداش رو بالا مییی  جوابم رو نمیده چهرش غمگی 
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 ر کجا موندی؟_ سام

 

 

 خودم رو می ینم که با ذوق به سمتش 
ی
چند لحظه بعد ب گ

فت:   می 

 

 _ بله خاله؟

 

 سمر دستی با مهربویز به سرش می شه و بغلش می نه... 

نه:  ز  با صدای اروس پچ می 

 

 

 _قول میدی مواه ش باشر اگه من نبودم ؟ 
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درباره ی چ  ص       حبت می رد؟ گیج و گن  نگاهش می نم و 

ی م ز  توجه نمیشم چی 

  

 

 _جایی میخوای بری؟ 

 

 

 

نه:  ز  لبخندی می 

 

 

  _ قبول؟
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 سری ت ون میدم:  

 

 

 _ قول میدم... 

 

 

 

ون می ش  ه  ی دفعه انگار دس  تی با قدرت من رو از خواب بی 

با ترس روی تخت میش    ینم و خودم رو توی فض    ای خفه ی 

 تیمارستان می ینم..... 

 ب   الا میوم  د ح   الم خوب نبو 
ی
د و توی سرم  ا نفس               م ب   ا خفگ

 بدنم عرق کرده بود. 

انگار مغزم هردفعه فق  کا ار محتوای خوابم رو نش               ون 

 میداد تا شوکه نشم... 

ز قدرم برای من عذاب اور بود.   اما همی 
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د ص             ب  ش             ده بود  ز ون می  ز پرده های پنجره بی  افتاب از بی 

هنوز گلوم خش            ک بود و بدنم میلرزید از این همه ض            ع  

  از جا بلند میشم..... عصتی میشم با کرختی 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🍷 

 

 #پارت_سیصد_شانزدهم
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🍺🍾 

 

 

 

 

ی شدنم میگذشت.   تقریبا دو ماهی از بسیی

دوماهی که ش   یه یه مرده بودم که برای گذاش  تنش توی گور 

 لحظه شماری می رد. اما هی امروز و فردا میشد. 

 

 

و پرخاش        گر به خاطر داروهایی که م           می ردم عص        تی 

دن.  ش      ده بودم از همه بدتر این ه منو به بیهوشر ملایم مییی

 درنتیجه همش خواب الود بودم و در 

 حال چرت زدن بودم.... 
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ف     ت ب     دتر عص               تی  ز می  ش از بی  زم     ان ه     ایی ک     ه دارو ت     اثی 

 میشدم. 

پر از تناقک بودم... خواب هام عجیبیی ش    ده بودن و ش    اید 

ز تاثی  خودش رو داش          ت کم کم نش          ون میداد؛ چون   ادرنالی 

 رویاهام واض  تر شده بودن. 

 

س               مر اگ     ه من می     دونس               تم چ     ه بلایی سر تو ام     ده و ازم 

 میخواستی از چ  مراقبت کنم.... 

 سرم از این حجم سوال یی جواب داشت منفجر میشد. 

 

ز چهارچوب در خودش رو  در اتاق باز میش             ه و پرس              تار بی 

 نشون میده... 

م وق  ت هوا خوری از ج  ام بلن  د میش               م و از ات   ون می  اق بی 

 بود. 
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طبق قراری که با حاس گذاش  ته بودم به س  مت انباری به راه 

میوفتم خدا بخی  بگذرونه با اعص               اب خرابم، ف ر نمی نم 

این    دفع    ه بتونم در مق    اب    ل ارامش ع    ذاب اور ح    اس نرم    ال 

 برخورد کنم. 

این پسر            نه گرم میش           د و نه سرد و در همه حال خونسر           د 

. بود...   لعنتی

 

 

نگ    اهی ب    ه اطرافم مین    دازم و در زن      زده ی انب    اری رو ب    از 

 می نم. 

 حاس با دیدنم به سمتم میاد:  

 

 

 _ منتظرت بودم. 
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 بدن س    س    تم رو روی ص    ندلی 
ی
سری ت ون میدم و با خس    تگ

گوش      ه ی انباری میندازم. همون طور که دکمه های لباس      م 

نم:  ز  رو باز می ردم غر می 

 

 

ماهه که من بدبخت دارم عذاب می ش  م  ۲_ الان بیش  یی از 

 پس گ وقتش میشه از این گوه دویز راحت شم؟

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🍷 
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 #پارت_سیصد_هیفدهم

 

 

 

 

🍺🍾 

 

 

 

 

 حاس خنتی نگاهم می نه: 

 

 

ز زیادی نمونده..!!!  . چی  ه صیی کتز و اروم باشر
 _ بهیی
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نم:  ز  نیشخند حرض می 

 

 

 هر روز بدنت با این ام ول کوفتی _ تو که جای من نیس            تی 

س          وراخ بش          ه یا مش          ت مش          ت قر  بندازی بالا.... حس 

 دارم روایز میشم حاس.... 
ً
 می نم دیگه جدا

؟  بهیی نیست یه غلطی ب تز

میتویز بفها نس            اء وقتی میاد دیدنم باید طوری رفتار کنم 

 انگار نمیشناسمش چقدر سخته؟

 

 

   رو اماده می نه: به سمتم میاد و توی همون حال سرن
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_ میدونم س               خته حق داری جات نیس               تم درکت کنم. اما 

 .  دارم جدی میگم...خیلی خوب پیش رفتی

ز تو ح   افظ   ت رو از دس                 ت  ح   اچی و دکیی واقع   ا ف ر می یز

 دادی... 

 

 

 

 م تی می نه: 

 

 

 

 _میخوام تزریق کنم اماده ای؟
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ز س               وزن رو توی ب    ازوم فرو   سری ت ون می    دم ک    ه نوک تی 

  نه درد داشت. می

 کارش که تموم میشه راضز عقب می شه: 

 

 

ی یادت نیومد؟خواب مها ندیدی؟ ز  _ چی 

 

 

هنوز بهش اعتماد کامل نداش         تم درس         ته دو ماهی هس         ت  

 میشناسمش اما هنوزم مرموز و مش وک بود: 

 

 

ز خاض یادم نیومد.   _ نه چی 
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 سری ت ون میده و انگار میخواد موضوع مها رو بهم بگه:  

 

 

 _ سامر.. من یه راه حل پیدا کردم.  

الان چند وقتی هست میخوام بهت بگم ولی مطمئنم نبودم  

ایطش پیش نیومد.   یا سرر

 

 

 با کنجکاوی نگاهش می نم و منتظرم حرفش رو بزنه: 
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_ ب   ای   د ی   ه پرون   ده رو برای من بی   اری... پرون   ده مربوط ب   ه 

ی بودی.   زمانیه که اینجا بسیی

ه ت     ا م     ا بتونیم ی     ه این پرون     ده ب     ا ی     د جزو م     دارک قرار بگی 

 شکایت رسا هم از دکیی هم از حاچی ب نیم میفها؟ 

 اهمیتش بالاست و تنها خودت از پسش برمیای. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

❤🍷 

 

 #پارت_سیصد_هیجدهم
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🍺🍾 

 

 

 

 

 

 با اخم سری ت ون میدم: 
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 باش        ه.... حا
ی
ی که میگ ز ز چی  م جونم _ باش        ه اگه هم ی  ضز

 رو پاش بدم. 

 

 

 

 م تی می نم و با کنجکاوی ادامه میدم: 

 

 

 

 _ فق  من باید چیکار کنم؟

 

 

 

 با لبخندی راضز سمتم میاد: 
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ز   _  پرونده توی بایگانیه... امش  ب برای بیس  ت دقیقه دوربی 

 ها رو خاموش می نم. 

نن راس س                اعت " نه "  ز ازت میخوام وقتی که خاموشر می 

می  ان به  ت قر  ب  دن؛ طر  رو بیهوش  وقتی طبق معمول

 ....  کتز

پرون   ده رو پی   دا کتز و توی ب   اغ    ه ی نزدی   ک ات   اق ب   ایگ   ایز 

م پرونده رو بر میدارم..... باشه؟   بزاری؛ من فردا می 

 

 

سری ت ون میدم...نقشه ی یی نقصی نبود و امکان ش ست 

 زیاد بود. 

 ریس           ک کنم؛ دیگه از این همه درد خس           تهاما مجبور بودم 

دم تا از این  ز ش    ده بودم و به هر طناب پوس    یده ای چن  می 

 وضعیت نجات پیدا کنم. 
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 حاس سرفه ای می نه و ادامه میده: 

 

 

_ تا یادم نرفته اینو بگم نس                اء امروز میاد دیدنت... فق   

 یادت باشه هیچ واکنسیر نباید نشون بدی باشه؟

ین خط  ا این دو م  اه تلاش    رو ک  املا تح  ت نظری و کوچی یی

 نابود می نه. 

 

 

 

 یی حوصله ای می شم و از جام بلند میشم توی همون 
پوفز

 حال با اخم س غرم: 

 

 

، حاس فهمیدم
ی
 _ باشه...باشه چقدر میگ
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یزه من توی خون خودم  خر نیستم که.... اه اعصابم بهم می 

غل  میخورم و از همه س              مت تحت فش              ارم بعدش تو از 

 . ون گود برام نطق می تز  بی 

این م  دت انق  در ادای ادم  ای روایز و فراموش               ک  ار رو  توی 

 دراوردم دیگه برام راحت شده. 

 چون بار دیگه انقدر خونسر             د 
ی
نیازی نیس             ت هر دفعه بگ

برخورد نمی نم و مس               تقیم     ا دهن     ت رو سرویس می نم... 

 افرین پسر خوب. 

 

 

 

واکنش ح  اس نس                  ت ب  ه حرف  ام نگ  اهی بیخی  ال و س                اک  ت 

ک   ه به   ت ح   الی می ن   ه ذره ای ارزش بود.... از همون نگ   اه   ا  

ه.   نداری و حر  هات رو به هیچ جاش نا گی 

 

 خنتی سری ت ون میده: 
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 _  حق داری...محک یاد اوری گفتم. 

 

 

 طوری میگفت حق داری که از صدتا فوحش بدتر بود. 

 معلومه اونم مثل من داره به زور تحمل می نه... 

 

 

 می نه و با یی خیالی ذاتیش ادا
 مه میده: م تی

 

 

ه بری دیگه نباید غی تت طولایز بشه.   _ بهیی
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لش  نفس حرض می ش       م و با عص       بانیتی که به س       ختی کنیی

نم.  ز ون می   می ردم از انباری بی 

از همه بدتر این ه با چند روزی میش               ه نس                اء رو ندیدم و 

 دیدنش باید طوری رفتار کنم که انگار اصلا نمیشناسمش.... 

 

 

 

 

 

 

 ��و کانال : ماه ن

❤🍷 

 

 #پارت_سیصد_نوزدهم
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🍺🍾 

 

 

 

 " نساء "

 

 

ب  ا ح  الی ب  د منتظر اج  ازه ی دکیی محم  دی بودم....ک  ه برای 

 لحظه ای بتونم دوباره سامرم رو ب بینم. 

سامر عجیب شده بود...گاهی وقتا گیج میشد و من رو کامل 

فت ش    دیدا   وقتا یی دلیل خوابش می 
فراموش می رد. بعصی    ز

 . عصتی شده بود.. 
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معلوم بود داره عذاب می ش        ه؛ داره س        ختی می ش        ه... اما 

 هنوزم قوی بود و استوار. 

 

ولی این اواخر خیلی بدتر ش               ده بود و هفته ی پیش من رو 

 کلا یادش نمیومد و من با خودم میگفتم اگه از یادش برم ؟

 اگه دوست داشتنش فراموش بشه؟

ه ای ادامه بدم؟ ز  من با چه انگی 

 نم قوی باشم؟آیا مثل قبل میتو 

ش                 ای  د اخرش تس               لیم مر  ش                 دم ی  ه مر  یی ص                دای 

 اروم...طوری که حتی خودم صداش رو نشونم. 

 همون قدر تلخ همون قدر غریبانه. 

 

 

 بلاخره دکیی اجازه داد سامرو ب ینم. 

منو به س     مت اتافی بردن که از بخش اص     لی تیمارس     تان جدا 

 بود و انگار برای نگهداری بیمارای خا  بود. 
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س              تار با کلیدی که دس              تش بود در رو باز کرد و عقب تر پر 

 رفت تا من داخل بشم. 

 

 دلم پیچ میخورد و از شدت هیجان حالت تهوع داشتم.... 

چش      مم به س      امر افتاد که یی حال کنج اتاق نش      س      ته بود و 

زانوهاش رو توی ش          کمش جمع کرده بود با عجله س          متش 

 رفتم...  کنارش نشستم... 

 

.... ریش هاش بلندت  ر شده بود و موهاش چند سانتی بزرگیی

چش        مای س        امر یی حالت و خالی بودن انگار که از هر حس 

 انسایز خارج شده بود. 

 

زده ، مات روبه روش رو نگاه می رد و هیچ واکنسیر سرد و یخ

 به حضورم توی اتاق نشون نمیداد. 
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م.  م و با دستام صورتش رو قاب میگی   با ضع  جلوتر می 

یخت و حال روحیم اص      لا خوب اش      کام د ز می  ونه دونه پایی 

 نبود. 

 با هق هق اسمشو صدا زدم که هیچ واکنسیر نشون نداد: 

 

 

 _تروخدا با من حر  بزن...منو میشناش؟یادت میاد کیم؟

 

 

 با غا که مستقیم قلبم رو سوراخ می رد ادامه میدم: 

 

 

 _ منم نساء.... انقدر نامرد نباش. 
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 ��نو کانال : ماه 

❤🍷 

 

 #پارت_سیصد_بیستم

 

 

 

 

🥐🧀🍉 
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ز  جوایی نمی    ده... هی   حتی نگ    اهم نمی ن   ه ب    ا اخم ب   ه زمی 

ه شده بود.   خی 

ب  ا غم جلوتر رفتم و لب  ام رو روی لب  ای سردش گ  ذاش               تم و 

وع به بوسیدنش کردم...   عمیق سرر

 مست بوسیدنش بودم و توی تب عشقش میسوختم. 

میداد ریش      ای زبرش لبم رو اما س      امر هیچ واکنسی     ر نش      ون ن

 خراش میداد و اشکام رو صورتش می  ید. 

 

 

با غم محکم بغلش می نم انقدر حالم بد بود و دلتن  بودم 

 که نمیتونستم کلمه ای صحبت کنم... 

 اما به سختی به خودم مسل  میشم: 
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 _ سام... من.. من دلم برات تن  شده... منو یادت میاد ؟ 

 

 

تازه از خواب بیدار شده به خودش میاد سامر مثل کسی که 

ونه و با خشم س غره:   با قدرت منو عقب می 

 

 

؟؟؟   _ تو گ هستی

ون.   گمشو بی 

 

 

نه.  ز  صداش رو بلند می نه و با فریاد اسم پرستار رو صدا می 
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ب    ا به    ت نگ    اهش می نم و ش                  ای    د ب    اور نمی نم این همون 

 سامری باشه که روزی دوسم داشت. 

 

از میش          ه و پرس          تار وارد اتاق میش          ه. اخرین در به سرعت ب

م مقاومت می نه اما من  تلاش     م رو می نم دس     تش رو س گی 

 با سر سختی میگم: 

 

 

_ عش               قم تو ب  ای  د منو ب  ه ی  اد بی  اری... ف ر کن... خواهش 

 می نم. 

 

 

 

 پرستار به سمتم میاد و یی توجه به حال خرابم میگه 
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ون باشید حال بیمار بدتر    میشه.  _ باید بی 

 

 

ه ی  با غم نگاهش می نم اما من رو نگاه نمی رد و با اخم خی 

ز بود  زمی 

ز بودم.   کاش زمی 

 انگار متز وجود نداشتم. 

م.  ون می   آهی می شم و از اتاق بی 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤🥃 
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 #پارت_سیصد_بیست_یکم

 

 

 

 

🥐🧀🍉 

 

 

 

 

 

 رفته. به اندازه ی تموم بدبختی های دنیا غم دارم؛ دلم گ

مغزم کار نمی نه، حس می نم مثل یه نوزاد یی پناه رها ش   دم 

 و کسی نیست به دادم برسه. 
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کسی      نیس     ت نجاتم بده چطور میش     ه وقتی حالت بده بازم 

 س       امر دیگه نس       ایی 
 امیدواری؟ چطور میش       ه وقتی

ی
به زندگ

 یادش نمیاد من هنوز امیدوارم به این که قراره بهیی بشه؟

 بگه الان به چ  دلم رو خوش کنم؟ لطفا یه نفر به من 

م و   ب    ه س                  امری ک    ه هر هفت    ه ب    ا لجب    ازی ب    ه دی    دنش می 

 التماسش می نم منو برای بار دیگه به یاد بیاره... 

مم نه سامر برگرده اما به قیمت فراموش کردن شخصیتش 

 اون دیگه خودش هم نمیشناسه چه برسه به من... 

 نبایی 
ی
  نداره. متز که زندگیم هیچ فرفی با زندگ

 همون قدر وحشتناک، همون قدر تلخ ، سیاه زشت.... 

ز بختم رو  انگار هزارتا هیولای وحشتناک با هم تصمیم گرفیی

 قفل بزنن و کلیدش رو توی هفتا چاه بندازن. 
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ش    اید من خیلی ض    عیفم که ف ر می نم بدون س    امر نمیش    ه 

ادام     ه داد و برای نج     اتش هیچ ک     اری جز غص                   ه خوردن 

 . نمی نم... 

 اما مگه من تنهایی میتونم چیکار کنم؟

چقدر التماس حاچی کردم س               امرو ول کنه اما انگار نه انگار 

 منم نوه ی اونم.... 

ی یه انس           انم که نیاز داره درک بش           ه؛ ولی  ز یا قبل از هر چی 

 تنها تر شد. 

 

 

توی این لحظه ی حس       اس من دلم برای مامانم تن  ش       ده 

ش رو   به پول فروخت.  بود ؛ همون مامایز که دخیی

 اما من هیجده ساله دلم باید به چ  خوش باشه؟ 

 به خانواده ای که هیچ وقت نداشتم؟ 

به س         امری که درس         ت چند روز بعد از این ه گفت دوس         م 

 داره تنهام گذاشت؟ 
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 من خالی تر از اونه که یه دلخوشر کوچیک 
ی
؟ زندگ س بیتز

 داشته باشه. 

 

 

 یندازم.... بدن یی جونم رو توی رخت خواب م

به خونه برگشته بودم و فق  دلم میخواست بخوابم و بلند 

نش               م؛ ش                اید جن ازم تنها روی این تخ ت می وس               ید و بو 

 می رد... 

 شاید هی  س تا ماه ها نمیفهمید من نیستم. 

ز رو میخواستم.   اما روحم ازاد میشد ، همی 

این جس            ا که منو توی بند گذاش           ته ب وس           ه و در عوض 

 ه روحم ازاد بش

 ای کاش بشه ای کاش..... 
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 ��کانال : ماه نو 

🖤🥃 

 

 #پارت_سیصد_بیست_دوم

 

 

 

 

 

🥐🧀🍉 
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 " سامر "

 

 

 

 

وقتی مجبور بودم نس                 ا رو از خودم دور کنم؛ انگ  ار ی  ه نفر 

د.  ز  قلب خودم رو زیر پاهاش له می رد و بهش سوزن می 

 

 اما مجبور بودم؛ وقتی توی بغلم بود و 

 م هیچ واکنسیر به حضورش نشون بدم.... من نا تونست

 . بدترین درد برای من بود....برای متز که میدونستم دروغه

 

ز آغوشم فشارش بدم؛ نه نازش رو ب شم و  نه میتونستم بی 

 ازش به خاطر نبودنم معذرت خواهی کنم. 
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با هر رفتار عجولانه ای مم ن بود نقش               ه ای که دو ماه به 

 نابود بشه. خاطرش زجر و عذاب کشیدم 

 

یم من  ما آدمای نادون همیش               ه بدترین تص               میما رو میگی 

نمیدونس         تم باید چیکار کنم وقتی اون طور التماس         م می رد 

 بار دیگه به یادش بیارم... 

اصلا من سنگدل س تونستم فق  یه لبخند کوی یک بزنم، 

 اما چیکار کردم؟

 

 

 از اون بدتر که مجبور بود کاملا مسالمت

ز با حا چی و بابام برخورد کنم که مس                ب تموم بدبختی آمی 

 های من و نساء بودن. 
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ولی ف ر کردن ب    ه اون پرون    ده ح    الم رو ب    دتر می رد؛ تموم 

بلاه  ایی ک  ه سر من بی   اره از کوچیگ ت  ا الان اورده بودن رو 

 نوشته بودن. 

یعتز بلاخره س تونس      تم بعد از این همه س       ال ثابت کنم که 

 ریبا هیچ مشکلی نداشتم.... من روایز نبودم و تق

ل رفتارش رو نداشت.   نه سای و بودم نه یه مجنون که کنیی

 

 

من فق  به خاطر درک نش     دن عص     تی بودم؛ دس     ت خودم 

نبود ام  ا ب  ا لجب  ازی کردن میخواس               تم تموم عق  ده ه  ایی ک  ه 

ان کنم.   روی دلم تلنبار شده بود رو جیی

ب شه و ای کاش کسی بود شاید مثل مادرم دستی روی سرم 

 توی اوج بدبختی بهم بگه درست میشه.... 

 خودم که بلد نبودم به خودم دلداری بدم. 
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تا وقتی خاموشر زده بش              ه با ف ر کردن به گذش              ته ای که 

 هیچ دل خوشر ازش نداشت وقتم رو گذروندم. 

 

 خاموشر زده شده بود و منتظر بودم مثل 

 . هر شب برای دادن دارو به اتاقم بیان

 

م؛ یی حوص               ل   ه بود و ازم ب   ا ص                   دای پرس               ت   ار از ج   ا میی 

 میخواست عجله کنم.... 

م روی در ات   اقم دری    ه ی کوچیگ بود ک   ه  ب   ه س               متش می 

 برای دادن دارو از اون استفاده می ردن..!!! 

ون  دری       ه ب      از بود؛ خم میش               م و از بینش نگ      اهی ب     ه بی 

 میندازم. 
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 ��کانال : ماه نو 

🖤🥃 

 

 ت_سوم#پارت_سیصد_بیس

 

 

 

 

🥐🧀🍉 
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ه:   لیوان کاغذی کوچیگ که حاوی قر  بود رو سمتم میگی 

 

 

 .  _ بیا...سریعیی

 

 

م و با ارامش جواب میدم:   از دستش میگی 

 

 

_ چاه دس   تش  ویی گرفته؛ اتاقم رو گند برداش   ته میش   ه نگاهی 

 بهش بندازی؟
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 پو  یی حوصله ای می شه: 

 

 

  بهش بندازن. _ وقت ندارم میسیارم فردا نگاهی

 

 

 با اضار سعی می نم قانعش کنم: 

 

 

 _ بوی خیلی بدی میاد...نمیتونم نفس ب شم. 

 لطفا حداقل اتاقم رو عوض کن. 
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د در رو  ز سری ت ون میده و یی حوصله همون طور که غر می 

 با کلید توی دستش باز می نه. 

ه ام  ا ن  اغ  اف  ل ب  ا ی  ه حرک  ت  س               متم می  اد و دس               تم رو میگی 

م  و پی   میدم و تا به خودش بیاددس   تش ر  پش   ت سرش می 

و بازوم رو دور گلوش حلقه می نم و با دس    ت دیگم ص    داش 

 رو خفه می نم. 

تقلا می رد و با دس           تاش س           عی می رد بازوم رو ش           ل کنه و 

خودش رو ازاد کنه اما با حر  فش               ار محکا میدم تا این 

 که 

 کم کم بیهوش میشه. 

 

م و دس       ته کلید رو بدن یی جونش رو عقب عقب د اخل مییی

 از توی جی ش در میارم. 

 

نگاهی به س  اعت توی س  الن میندازم س  اعت نه و پنج دقیقه 

 دقیقه فرصت داشتم.  ۱۵بود و شاید کم تر از 
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با سرعت از توی س      الن میگذرم و به س      مت س      اختمویز که 

م. ات   افی ک   ه ح   اس درموردش بهم  مربوط ب   ه اس               ن   اد بود می 

 گفته بود.... 

م قفل بود؛ تموم کلید ها رو توی  با سرعت س          مت درش می 

قفل میندازم دیگه تقریبا داش        تم نا امید میش        دم و هنوز در 

باز نش   ده بود که با ص   دای تیگ که میش   نوم خوش   حال کلید 

 رو چند دور می رخونم... 

س از نبود وقت به  در باز میش            ه وارد اتاق میش            م با اس            یی

پرونده باید توش باش         ه س          مت قفس          ه ای که ف ر می ردم 

م....   می 
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 ��کانال : ماه نو 

🖤🥃 

 

 #پارت_سیصد_بیست_چهارم

 

 

 

🥐🧀🍉 

 

 

 

 

نا دونم چند دقیقه بود که داش          تم میگش          تم و هر لحظه 

 وقتم کم و کم تر میشد. 

م....  م و با نا امیدی سراغ اخرین قفسه می   نفسی میگی 
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ا چیده نش    ده چون پرونده ها قدیا بودن طبق حرو  الفب

ی از من گرفته میشد....  ز وقت بیشیی  بودن برای همی 

 

ز وجب  وع می نم به گش      یی پو  یی حوص      له ای می ش      م سرر

 به وجب اتاق... 

وقتم داش        ت تموم میش        د که انگار خدا لحظه ی اخر دلش 

به حالم میسوزه و با شادی پرونده ای که تموم بدبختی هام 

 پیدا می نم.  رو مو به مو داخلش یاداشت کرده بودن

 

 

م فرصت نداشتم نگاهش کنم با سرعت اتاق رو  نفسی میگی 

م و پرونده رو طبق قراری  ترک می نم و به س   مت باغ ه می 

که با حاس گذاش  ته بودم همون جایی که مش  خ  کرده بود 

 مخقز می نم. 
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م  م و از جام بلند میش           م؛ به س           مت اتاقم می  نفسی            میگی 

 میندازم....  وس  راه کلید رو گوشه ای

م و چش              مم به همون پرس              تاری که بیهوش  کا جلوتر می 

 کرده بودم میوفته

 . ز  به همراه چند نفر دیگه با نگرایز دنبالم میگشیی

 

م  م با لبخندی س            متش            ون می  م تی می نم و نفسی             میگی 

امیدوارم درک کرده باشه که من فق  توهم زدم و واقعا قرار 

 نبود بیهوشش کنم. 

 

 

ز  نم، چش        مش       ون به من میخوره با سرعت به نیش        خندی می 

ن...   سمتم میان و بازوهام رو با حر  میگی 
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نه و  ز  که بیهوش ش             ده بود س             متم میاد و پوزخندی می 
اویز

ه منتظره س             یلی محکا توی گوش             م س خوابونه  کاملا غی 

به کج میشه.   سرم از قدرت ضز

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤🥃 

 

 #پارت_سیصد_بیست_پنجم

 

 

 

🥐🧀🍉 
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نم کسی       بهش      ون گفته بود بوکس     ورم و نباید  ز نیش      خندی می 

 عصبایز بشم؟ 

هه... اما س      امر قبلی مرده بود و این جدیده کا خود دار تر 

 بود. 

ل  نفس عمیقی می شم این روزا یادگرفتم خشمم رو باید کنیی

 کنم. 

 

ب  ا خودم ت رار می ردم" س                امر تو مجبوری فعلا ب  ای د خف ه 

... اروم   باش، اروم... باشر

 افرین پسر همینه. 

 نفس عمیقی می شم س تونم گردنش رو بعدا خورد کنم. 
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 پس کاملا ریلکس توی چشماش نگاه می نم: 

 

 

... ب از  ز من ده ف ر کردم قراره ادم فض                ایی ه  ا حمل ه کیز
_ سرر

 اختلالم زده بود بالا میشه چند تا قر  بهم بدین؟

 

 

نه.  ز  سیلی دیگه ای توی صورتم می 

 بود پسر.... پو  ا
ی
 شتباه بزرگ

 میگه: 
ی
 با مسخرگ

 

 _ بیا اینم قر ... 
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نم و با تحدید میگم:  ز  ت خند حرض می 

 

 

   _ ممنونم خیلی بهیی شدم. 

 

 

 با خشم س غره: 

 

 

ی    دش توی ات    اق و ب    ه تخ    ت ب ن    دینش...فردا ب    ای    د ب    ا   _ بیی

ش صحبت کنیم.   دکیی

ه وقتی س                اع  ت ه  ای هوا خوریش رو قطع کردیم ی  اد میگی  

 دیگه از این غلطا ن نه. 
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 لعنتی ساعت هواخوری نه... 

ز تزریق نمیشد  اگه واقعا ساعت هوا خوریم قطع شه آدرنالی 

 و بدتر میشدم. 

 

 

تموم ش                  ب ذهنم درگی  بود؛ فردا ص               ب  اول وق   ت دکیی 

محم  دی برای مع  این  ه ام  د و ک  املا مس               تقیم ب  ه موض               وع 

 دیشب اشاره کرد... 

 و نگران بود: از رفتارش فهمیدم عصتی 

 

 

 _ سامر دیشب تو راهرو چیکار می ردی؟ 

 

 

 سعی می نم خونسرد باشم: 
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 _ فق  توهم بود دکیی گاهی وقتا برام پیش میاد. 

 

 

 متف ر سری ت ون میده: 

 

 

ی یادت میاد؟  ز  چی 
ی
 _ خب میخوام از حافظت برام بگ

 چه دیدگاهی به شخصیت جدیدت داری؟

 

 

 نگ   اهش می نم چق   در 
ی
نقش ب   ازی کردن س               خ   ت  ب   ا کلافگ

 بود... البته که توی این کار حرفه ای شده بودم. 
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 ��کانال : ماه نو 

🖤🥃 

 

 #پارت_سیصد_بیست_شیشم

 

 

 

 

 

🍸🍀 
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 کلافه شونه ای بالا میندازم: 

 

 

_کم کم دارم خود ج دی دم رو میی ذیرم؛ حس می نم س                امر 

 عصتی میشم... 
 قبلی نیستم و حتی کمیی

ز دقیقی ی       اد م نمی       اد گ       اهی وقت       ا خ       اطراتم رو فراموش چی 

 می نم...... 

ام ا عجی ب این ه ک ه از این س                امری ک ه ارامش داره بیش               یی 

 خوشم میاد و ازش راضیم. 

 

 

 

نه:  ز  با رضایت لبخندی می 
 دکیی
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_ افرین پسر         ...بهت گفتم بدت رو نمیخوام کم کم س تویز  

... اما قبلش برای  ده تحت  ۱مرخ  بسی               ر ماه باید فسر               ر

ی.... د  رمان قرار بگی 

ه.  ه هوا خوری هم قطع کنیم اینطوری برات بهیی  بهیی

 

 

 

اض کنم اما نا دونستم کار درست چیه.   میخوام اعیی

قص      د داش      تم هرچ  که میخوان رو بهش      ون بدم تا زودتر از 

 این تیمارستان کوفتی خلا  شم. 

ه من مم نه واقعا همون موجود   ص         ورت نگی 
اما اگه تزریقی

 موز قبلی بشم. سری ت ون میدم: دست ا

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1614  

 

 _ فق  حافظه ی کوتاه مدتم چ  اونم پاک می نید؟

 

 

نه:   ز  لبخندی می 

 

 

 _ نگران نباش بعد از مدیی اون برمیگرده. 

 

 

 

 جواب میدم:  
ی
 با خوشحالی ساختگ
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 _ عالیه....  

 

 

 

ه. لعنتی من ب  ای  د ح  اس  ون می  سری ت ون می  ده و از ات  اق بی 

 دوارم حداقل پرونده به دستش رسیده باشه. رو ب یینم امی

 

 

 

 ....  گیج شده بودم و عصتی

اما تموم واکنشام با دوربیتز که جدیدا توی اتاق نصب شده 

 بود دیده میشد. 

باید مثل یه عروسک تز یتز ادای آدمای خوشحال  پس علنا

 و راضز رو دربیارم. 
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 ��کانال : ماه نو 

🦊🐽🦊 

 

 هفتم#پارت_سیصد_بیست_ 

 

 

 

 

🍸🍀 
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 " حاس "

 

 

 

 

م.   فردا اول صب  به تیمارستان می 

 باید قبل از هرکسی پرونده رو پیدا می ردم. 

م با دقت  با احتیاط به سمت باغ ه ی پشت ساختمون می 

 نگاهی به اطرافم می نم و خم میشم پرونده رو بر میدارم. 

 

 نگاهی بهش میندازم خودش بود... 

ارمش و کارت درس ته پسر  مید ز . توی کیفم می 
ونستم س تویز

م....   با لبخندی خونسرد به سمت ساختمون می 
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نم و با بفرماییدی که  ز  محمدی می 
چند تقه به در اتاق دکیی

 میش      م... س      لام می نم با خوش رویی جوابم 
میگه وارد دفیی

 رو میده نزدی ش میشمو روی صندلی

 س شینم:  

 

 

 

؟  ز  کارم داشتی 
 _ درخدمتم دکیی

 

 

 

 سری ت ون میده و دستاش رو متف ر روی هم قلاب می نه: 
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 _ اره دیشب یه اتفاق عجیب افتاد. 

 

 

 

 نگاهش می نم که ادامه میده: 
ی
 با کنجکاوی ساختگ

 

 

 

_ س             امر یگ از پرس             تارها رو بیهوش کرده بود و برای چند 

 دقیقه از اتاقش غیب شده بود. 

ز های امنیتی قطع  دوربی 
ش     ده بودن بنظرت  از همه عجیبیی

 مش وک نیست؟ 

 چه برداشتی باید از رفتارش داشته باشیم؟ 
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 با زیرگ جواب میدم: 

 

 

ز ها خراب ش             دن و مس             ئول بخش  _اره متاس             فانه دوربی 

ش میندازه...   پشت گوش برای تعمی 

 اما از اون گذشته سامر چه جوایی داشت انکار کرد؟ 

 

 

 

 شونش رو با گی ی بالا میندازه: 

 

 

پرس           تار گفته توهم زده ادم فض           ایی ها حمله کردن به  _ به

 نظرت مسخره نیست؟ 
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ل می نم.... "ای  نم و خن  دم رو ب  ه زور کنیی ز نیش               خن  دی می 

 سامر باهوش"

 

 

_ن  ه بنظرم ک  املا طبیعی  ه، توهم بع  د از پ  اک کردن ح  افظ  ه  

 مم نه رخ بده. 

 

 

 

سم:   م تی می نم و با کنجکاوی میی 
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 نشون داده؟_ پرخاشر از خودش  

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦊🐽🦊 

 

 #پارت_سیصد_بیست_هشتم
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🍸🍀 

 

 

 

 

 آهی می شه و با گی ی میگه: 

 

 

ز گیجم می نه از پرس            تار خواس            ته بودم هر رفتاری  _ همی 

خارج از چهارچویی که انجام داد با خش               ونت باهاش رفتار 

ز دوتا س             یلی بهش زده اونم فق  خندیده  و کنه؛ برای همی 

 متاس  بوده که اتاقش رو ترک کرده.... 

 

نم:  ز  آفرین پسر همینه.... قهقه ای با شادی می 
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؟    _ دکیی چ  از این بهیی

تلاش           مون جواب داده س           امر دیگه اون موجود پرخاش           گر 

 عصتی نیست. 

ل شده ف ر کنم روش مسل  شدیم.     کاملا کنیی

 

 

 سری ت ون میده و با لجبازی میگه: 

 

 

ی این وس  درست نیست...  _ حس می نم یه  ز  چی 

 

 

نم:  ز  لبخندی می 
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احت  _ خیلی حس       اس ش       دین حق دارین بهیی نیس       ت اس       یی

 کنید و کار رو به من بسیارید؟

 نا امیدتون نمی نم.  

 

 

 

 اخا می نه: 

 

 

_ نه به تو اعتماد دارم ثابت ش     ده ای اما این س     امر مار موز 

 تر از این حرفاست... 

و ی ه دن ده بود هنوزم باورم  از همون ب گیش هم کلی تخس

 نمیشه بلاخره داریم موفق میشم. 
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 م تی می نه و متف ر ادامه میده:  

 

 

ه یک ماه دیگه بمونه   باید مرخ  بشه اما بنظرم بهیی
ً
_ علنا

ده روش کار کنیم.   و فسرر

 

 

 

نمیتونس  تم مخالفت کنم؛ مم نه بود ش  ک کنه پس مش  تاق 

 میگم: 

 

 

؟ _ ف ر خوبیه فق  میخواین  ز  چ  کارکنی 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1627  

 

 

نه:  ز  لبخند بدجنسی می 

 

 

_ اول میخواس               تم ش               س                  ت ش               وی مغزی رو امتح   ان 

   کنم...خیلی ایده ی معرکه ای میشد. 

 .... اما پشیمون شدم این پسر زیادی برای من دردسر داشته

فق  مراح  ل ح  ذ  ح  افظ  ه رو انج  ام می  دم هوا خوری هم 

براش تعطیل ش             ده باید تحت فش             ار باش             ه زیادی ش             ل 

 رفتیم.... گ
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 ��کانال : ماه نو 

🦊🐽🦊 

 

 #پارت_سیصد_بیست_نهم

 

 

 

 

 

🍸🍀 
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با چشمایی گرد شده نگاهش می نم نه هواخوری نیاز بود.... 

لعنتی اخا می نم و ب  ا خونسر               دی ک  ه ب  ه س               ختی نگهش 

 داشته بودم جواب میدم: 

 

 

_ میدونید که اگه زیاد بهش فش     ار بیاد مم نه واقعا مجنون 

 شه؟ ب

 

 

 

ز تر میارم:   صدام رو پایی 
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_ ما که س دونیم اون رس     ما هیچ مش     کلی به غی  خوابگردی 

 نداره پس چرا ال  خودمون رو خسته کنیم؟ 

یک ماه توی اتاق ح س باش            ه مم نه از اون ور بوم بیوفته 

 حالا بیا درستش کن.... 

 

 

 

نه:  ز  قهقه ای می 

 

 

 

 گاهی وقتا یادم 
ی
ه آدمم اس               تانه ی _ او  راس               ت میگ می 

 تحملی داره.... 

لعنتی ای کاش س تونس   تم آزادانه روی س   امر ازمایش کنم... 

سم که نتونیم درستش کنیم.   اما از بعدش مییی
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ولی ف رشو ب ن میتونستیم با آزمایش روی سامر کلی مقاله 

 بنویسم و معرو  بشیم. 

از اون مهم تر س          امر س            یی ص          احبه راحت هر بلایی س 

یم سرش بیاریم بدون این ه ش               اکی خص               وض داش               ته تون

 باشیم..... 

ف ر کن علم روانش               ن    اش چ    ه ک    ارایی ک    ه نا تون    ه انج    ام 

 بده..... 

ز کنیم ی  ه س               گ  ه ی  ا ی  ه خوک ب  درد  میتونیم ب  ه س                امر تلقی 

 نخور.... 

 

 

ل کنم و هنوز اون  موجود کثی  س               خت بود خودم رو کنیی

 م... لبخند اروم رو روی صورتم نگه داشته باش

 دستم مشت شده بود و حر  ذهنم رو مختل کرده بود. 

 دکیی میخنده انگار که موضوع خنده داری یادش امده باشه: 
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س   الی توی  ۲_ وای حاس یادم میاد س   امر توی ده س   الگیش 

 تیمارستان بود. 

ز اس   تفاده کردم بی اره تا مدت   این وس   طا یکم از فنون تلقی 

هی وقتا دلم براش س س        وخت ها ف ر می رد حیونه. البته گا

 اما پدربزرگش مُشوقم بود.... 

وار این همه عذابه.   هنوز نمیدونم این پسر چ  دیده که سرز

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦊🐽🦊 
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 #پارت_سیصد_ش

 

 

 

 

🍸🍀 

 

 

 

 

 آهی می شه و با حسرت میگه: 

 

 

_ پسر    باهوش   یه... اون موقع که اوردنش پیش   م ازش تس   ت 

 میشه گفت شوکه شدم. ای کیو گرفتم و 
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 حی  این همه استعداد توی تیمارستان حروم شد. 

 

 

 

ب   ا اخم نگ   اهش می نم خوب   ه خودش می   دون   ه چ   ه بلایی سر 

 آینده و احساسات این ادم اورده.... 

 چ  میشه فق  یه مشت توی ف ش بزنم؟ 

به ش    خص   ه از س    امر خوش   م نمیومد و فق  به خاطر اضار 

ه ی شخصی دنبال ز  کاراش افتادم.   بابا و انگی 

اما هرچیم باش    ه حقش این همه بلا نبود دیگه نا تونس    تم 

 چرت و پرتاش رو تحمل کنم از جام بلند میشم. 

 که دکیی با تعجب نگاهم می نه: 

 

 

ی؟   _ جایی می 
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 خنتی نگاهش می نم: 

 

 

 _ بله باید سری به بیمارا بزنم. 

 

 

 یی خیال سری ت ون میده: 

 

 

 _ راحت باش. 

 

 

م و با ارامسی               ر که دوباره از اتا  نم نفسی                میگی  ز ون می  ق بی 

م:   برمیگرده به سمت سرپرستار می 
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 _سلام... کلید اتاق سامرو میخوام باید سری بهش بزنم. 

 

 

 اخا می نه: 

 

 

 _ ملاقات ممنوعه.... 

 

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 
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شم باید ب ینمش مثل این ه حالت خوب نیست؟  _ من دکیی

 

 

ه... با اخم سری ت ون م  یده و شماره ای با تلفنش میگی 

ه با  بعد از چند دقیقه ص     حبت کردن گوشر رو س     متم میگی 

 اخم از دستش می شم: 

 

 

 _ الو...  

 

 

 

 دکیی محمدی بود..هه
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 _الو پسر... پرستار چ  میگه؟

 

 

 چشمام رو توی حدقه می رخونم:  

 

 

 _ میخوام به سامر سر بزنم و وضعش رو چک کنم. 

 

 

 

 صیی کن با هم بریم. _ باشه 

 

 

 . ز  _ نیازی نیست توی زحمت بیوفتی 
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 _ نه زحمتی نیست صیی کن امدم. 

 

 

 

لعنتی بیشیی از این نا تونستم مقاومت کنم باشه ای میگم 

 و گوشر رو تحویل پرستار میدم. 

 

 

بعد از چند دقیقه انتظار به همراه دکیی به سمت اتاق سامر 

یم.....   می 

 بود و یی حوصله نگاهمون می رد. به تخت بسته شده 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1640  

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦊🐽🦊 

 

 #پارت_سیصد_ش_یکم

 

 

 

🍸🍀 
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 اخا می نم و رو به دکیی میگم: 

 

 

 _ نیازه دستاش رو ب ندیم؟ 

 

 

 

 سری ت ون میده و متف ر میگه: 

 

 

 _ دیشب یکا خرابکاری کرده... 

 

 

 روبه سامر ادامه میده: 
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ی ب  اشر ام  ا ب  ای  د ممنون _ قرار بود ت  ا چن  د  م  اه دیگ  ه بس               یی

حاس باشر که دلس             وزانه برای خوب ش             دنت تلاش کرد و 

 .  حالا به لط  اون تا یک ماه دیگه مرخ  میسیر

 

 

 

یی حوص          له دکیی رو نگاه می نه خراب کاری ن ن پسر           اروم 

نه و روبه من میگه:  ز  باش نیشخندی می 

 

 

 _ لط  کردین... 

 

 

سه: روبه دکیی می نه و با خونسر   دی میی 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1643  

 

 

 

 _ تا گ باید زنجی  باشم؟ 

 بازو درد گرفتم.  

 

 

 

نه:  ز  لبخندی می 
 دکیی

 

 

 

 .... ز منده میگم بازت کیز  _ سرر
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ون  یی حوصله سری ت ون میده چند دقیقه بعد از اتاقش بی 

یم وسایلم رو جمع می نم و تیمارستان رو ترک می نم.   می 

 

م توی پارک کت بابا می  ز یک راس     ت به س      مت سرر ین  ماش     ی 

م....  ش می 
 رو پارک می نم و به سمت دفیی

نم و داخ  ل میش               م س               لاس می نم و ب  ا  ز چن  د تق  ه ب  ه در می 

 بدنم رو روی مبل راحتی میندازم. 
ی
 خستگ

 میگم: 
ی
 سرم رو به پشت مبل ت یه میدم و با خستگ

 

 

 

 

که....   _ وای سرم داره مییی
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سه:   بابا با کنجکاوی میی 

 

 

 

 _ خب ؟ 

 

 

 

نم و با خوش              حالی توی جام میش              ینم ؛ با نیش              خن ز دی می 

 اعتماد بنفس جواب میدم: 

 

 

 

 _ میشه کاری رو به من بسیاری انجامش ندم؟ 
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 میخنده: 

 

 

 _ بیشیی کارو سامر انجام داد. 

 

 

 

 هوم کشداری میگم: 

 

 

 ماه دیگه مرخ  میشه.  ۱_ اره ... اگه خدا بخواد تا  
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نه:  ز  بابا لبخند خوشحالی می 

 

 

 

 _ عالیه بلاخره هم ما هم سامر موفق میشیم. 

 

 

سری ت ون می   دم و پرون   ده رو از توی کیفم درمی   ارم نگ   اهی 

 بهش میندازم تکمیل بود..... 

 باید سر فرصت مطالعش می ردم. 

 

 توی کی  برش میگردنم ، رو به بابا میگم: 
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_ باید خوب بخونمش بعد سر فرصت سامر رو معاینه کنم 

س              امر هیچ مش              کلی نداش              ته کلی جلو  و اگه ثابت بش              ه

 میوفتیم. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦊🐽🦊 

 

 #پارت_سیصد_ش_دوم
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🍸🍀 

 

 

 " سامر "

 

 

 

 

ده تح  ت درم  ان قرار  ی  ک م  اهی ک  ه ب  ای  د ب  ه ص               ورت فسر               ر

وع شده...   میگرفتم خیلی وقته سرر

 حالم خوب نبود و مغزم ارور داده بود؛

نم نگه میداش     تم و هر دفعه با س     ختی اطلاعات رو توی ذه

ز روی خورده ش       یش       ه  ز از راه رفیی این کار بدون کمک آدرنالی 

 دردناک تر بود. 

گ    اهی وقت    ا انق    در خ    اطراتم رو ب    ا خودم دی ت    ه می ردم ک    ه 

 بود بهم میخورد. 
ی
 حالم از هرچ  خاطره و زندگ
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 ...  من ساخته شده بودم برای عذاب و سختی

ب    ا تقلا کمکم  ذهنم این موض               وع رو خوب پ    ذیرفت    ه بود و 

 می رد کم نیارم. 

اما ش      اید روح بی ارم از این همه زجر و عذاب س      ن  کوب 

 کرده بود. 

 

توی اتاق ح س شده بودم؛ زمان و ساعت از دستم در رفته 

بود انگار ده ها س     امر با چهرهای عص     بایز بالا سرم ایس    تاده 

 بودن و برام تاس  س خوردن. 

هم تموم قول و قرار  هی  سی                نبود نجاتم بده حتی حاس

 هایش رو فراموش کرده بود. 

سرم...سرم داش             ت منفجر میش             د؛ انگار یه نفر توی ذهنم 

 آتیش روشن کرده بود داغ کرده بودم. 
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بیش               یی طول روز به تخت بس               ته ش               ده بودم و علنا مثل 

 عروسک تز یتز هیچ کاری نا تونستم انجام بدم. 

 

اخه ص  دایی از  ش  اید ش  ب ش  ده بود و خاموشر رو زده بودن

ون نمیومد و نگران این بودم ن ن  ه هم  ه مرده بودن و من  بی 

م؟   رو توی این اتاق تنها به حال خودم رها کردن تا بمی 

 تنهایی با خودش ترس و وحشت و توهم رو همراه داره. 

ز میش         ه   از بدترین هاس         ت انگار به مغزت تلقی 
ی
توهم خفگ

ز چندین دست روی گلوت نشسته و جلوی نفست  رو گرفیی

ز من نفس ب شم.   و شاید واقعا دها دست نا خواسیی

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🦊🐽🦊 

 

 #پارت_سیصد_ش_سوم

 

 

 

🍸🍀 

 

 

 

 

نفس           م به س           ختی بالا میومد از این همه ض           ع  عص           تی 

 میشم.... 

اما منم آدمم با اس               تانه ی تحملی که باید خیلی وقت پیش 

 ته س کشید. 
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. شانس اوردم امشب دستام  ز  رو باز گذاشیی

بدن کرختم رو از روی تخت بلند می نم و به س               مت کنج 

م ؛ ب   ا یی ح   الی کمرم رو ب   ه دیوار ت ی   ه می   دم و زانو  دیوار می 

 هام رو توی شکمم جمع می نم. 

؛ حس گن  اه داش               تم حس  ز افک  ارم ب  ا هم سر جن    داش               یی

 می ردم هر بلایی سرم میاد حقمه.... 

دم. دیونه شدم بودم با خودم حر  م ز  ی 

خدایا اگه واقعا اش            تباهی مرت ب ش            دم متاس            فم به دادم 

 برس... 

ف ر کردم میش            ه به خودم اعتماد کنم اگه بهم یه فرص            ت 

 دیگه بدی قسم میخورم دیگه فراموشت ن نم.... 

من س دونم دربرابر عظم   ت و بزرگی   ت اونق   در کوچیکم ک   ه 

 مثل یه جک خنده دار س مونم.... 

اهم رو میگفت من حتی نمیدونم ولی ای کاش یه نفر اش              تب

 برای چ  متاسفم و برای کدوم گناه دارم مجازات میشم. 
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توی س        وت سرد اس       ایش       گاه توی تاریگ یی انتها تنها بدون 

 نشسته بودم.... 
ی
   هیچ پشتوانه ای کنج دیوار سرد و سنگ

سرمو ب  ه دیوار پش                 ت سرم می وبم محکم و محکم تر ب  ازم 

ز ب  شاید همه چی 
ه... محکمیی ون بی   ی 

در آهتز ات    اق ب    از میش                   ه پرس               ت    اری وارد ات    اق میش                   ه 

 نمیشناختمش شاید از پرستارهای جدید بود. 

نه با تحقی  دس    تی  ز با گام هایی آروم س    متم میاد جلوم زانو می 

نه انگار که س  دست اموزش باشم.....  ز  به سرم می 

 با حر  سرمو عقب تر می شم که با تمسخر میخنده. 

 

 

 

 

 

 ��: ماه نو  کانال
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🦊🐽🦊 

 

 #پارت_سیصد_ش_چهارم

 

 

 

🍸🍀 

 

 

 

 

اتاق تاریک بود ولی با نوری که از پنجره میومد فض       ا نس       تا 

 روشن بود.... 

ه و  نه و دست توی جی ش مییی ز ارت توی چشمام زل می  با سرر

ون می شه؛  ز بی  د. یه تیغ تی  ز  زیر نور ماه برق می 
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ه و تیغ رو ک  دست  م میگذاره... دستای یی جونمو میگی 

 با صدای آروس میخنده:  

 

 

 _ ف ر کنم دیگه به اندازه ی کافز زجر کشیده باشر پسر..... 

ووم 
َ
؛ تا اینجاش               م خیلی خوب د دیگه وقتش               ه آزاد بسی               ر

 اوردی. 

 

 

نیم نگ  اهی ب  ه تیغ مین  دازم ب  ا یی ح  الی میخن  دم واقع  ا این رو 

 میخواستم ؟

؟یه مر  یی صدا و ساکت توی اوج ذلت و بدبخ  تی

 معلومه که نه.... هنوز اونقدر ذلیل نشدم که این رو بخوام. 

 

ه میش       م دس       تی که تیغ رو نگه  با خش       م توی چش       ماش خی 

داش   ته بود با حر  می ندم و فش   ار محکا بهش میدم ؛ به 
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ون  طوری که ک  دس            تم ش            کافته میش            ه و خون ازش بی 

نه.  ز  می 

م و تیغ رو ر گلوش زی اما بدون توجه با خش       م یقش رو میگی 

ارم...  ز  می 

 غرم: با حر  س

 

 

ز  ؟ چطور ف ر کردی من کم می   ارم؟ چطور هم ی 
_ احمقی

 ف ر احمقانه ای راجب من کردی؟؟ 

ون چش               م انتظ    ارم    ه من بهش قول دادم   اون بی 
ی    ه دخیی

 برمیگردم.... 

 . ز تیغ گلوت رو پاره ن ردم گورت رو گم کتز ه تا با همی 
 بهیی
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ونمش و تی عیز ک   ه از خون دس               تم سرخ ب   ا حر  عق   ب می 

ه و از ات  اق  ش                 ده جلوش مین  دازم ب  ا ترس عق  ب عق  ب می 

 خارج میشه... 

به ک  دستم نگاه می نم رکایی که توی تنم بود رو به سختی 

 درمیارم... 

به کمک دندونم پارش می نم و دس           تم رو باهاش باند پی   

 می نم. 

 

ه ی بعصی      ز ایده ها مرگو با خودش      ون همراه دارن ش      اید اید

 درمانم اشتباه بود

 ولی اتفاقیه که افتاده حتی به غل ... 

 باید تا تهش برم حتی اگه بدتر شم... 

 نیست؟
ی
 گ گفته بالاتر از سیاهی رنگ

 به خدا قسم که هست... 

 من میش         ه یه رن  جدید س         اخت که 
ی
با نگاه کردن به زندگ

 بالاتر از سیاهیه.... 
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مق ، ی  ه موجود ام  ا هنوز مث  ل ی  ه موجود خوش خی  ال و اح

 رو می نی    ه ولی ب    ا پرویی 
چن    دش آور ک    ه این هم    ه س               ختی

نه....  ز  خودش رو به اون راه می 

س            ه که مثل یه آدم عادی توی خیابونای  معتقدم روزی می 

نم....  ز  شهر با کسی که دوسش دارم قدم می 

ز به تیمارس               تان داش               ته  بدون این ه هر لحظه ترس از رفیی

 باشم. 

س بخوام که ن نه توی خواب  بدون این ه هر لحظه با  اس     یی

 بلایی سر عزیزم بیارم. 

؟   س بیتز

 باید ترسید چون بالاتر از سیاهیه. 
ی
 از این زندگ

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🦊🐽🦊 

 

 #پارت_سیصد_ش_پنجم

 

 

 

🐞🍷🐞 

 

 

 

 حالم خوش نیست؛ توی اوج یی کسی دارم غرق میشم. 

ارم و از ته د ز نم.... دستم رو روی کاشر های سرد می  ز  لم زار می 

 ای کاش تموم بشه... 

اینجا که دیگه کسی         نیس        ت من خجالت ب ش        م از اش        ک 

....خودمم و خدا.  ز  ریخیی
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ص          دای هق هق دردناهم توی س           وت تلخ اتاق س پی ید؛ 

همونجا دراز می ش   م و پیش   ویز تبدارم رو به کاشر های سرد 

نم.  ز  می 

 

ز میوفته ب ا لبخن د نگ اهش                ون چن  د قطره اش                ک روی زمی 

 می نم؛ گریه قلبم رو سبک می نه. 

 

ز وار توی خودم جمع میش               م  چش               م   ام رو می ن   دم و جنی 

دوس     ت داش      تم بخوابم و فردا یه جای قش      ن  تر از خواب 

 بیدار بشم. 

 

مردمک چشمام بدون اجازه روی تیغ میشینه؛ نا خواستم 

 اما انگار یه نفر با فریاد توی ذهنم میگفت الان وقتشه. 

 که شاید دیگه برات پیش نیاد....   این یه فرصته
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دس                 ت یی جونم رو دراز می نم و تیغ رو برمی  دارم نگ  اهش 

می نم فق  کافیه روی ر  بزارمش کا فش                ارش بدم اون 

؟   وقت تمومه اما بعدش چ 

 ایا میشه از این برزخ ازاد شد؟ 

م؟ چه بسا بدتر..!!!   یا از یه برزخ دیگه به یگ دیگه می 

 

ء ب        ا ارزش ت     وی آهی م     ی      ش                    م ت     ی     غ ر  و م     ث        ل ی        ه شر

م....  بغلم  میگی 

پلک ام از ض               ع  خویز ک ه از ک  دس               تم میومد روی هم 

 . ز  میوفیی

 

 

نمیدونم چند س            اعات توی همون حالت بودم که در اتاقم 

 باز میشه و حاس با عجله و هول وارد اتاق میشه. 
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نه و بدن نیمه جونم رو ت ون میده؛ با وحشت  ز کنارم زانو می 

نه اما نا تونم جوابش رو بدم.  اسمم رو  ز  صدا می 

 

ی  ص         داش رو از بُعد دیگه ای س ش         نیدم با ش         دت بیش         یی

ز بار ترس توی ص     داش رو حس  ت ونم میده و من برای اولی 

 می نم: 

 

 

ز تموم ش              د....بیدار ش              و رفیق ازادی...  _ س              امر همه چی 

 خواهش می نم الان وقتش نیست. 

 

 ب ینم ن نه گوشام مشکل دارن؟ 

؟ ش  ا ید ذهنم باز میخواد گولم بزنه ولی اگه راس  ت باش  ه چ 

 یعتز موفق شدم؟ 

 هوم خوب دوم اوردم. 
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میخوام بخن    دم ، میخوای از ش                  ادی فری    اد بزنم، اص               لا 

 برقصم.... 
ی
 میخوام پاشم با دیونگ

اما بدن یی جونم تنها تونس       ت لبخند کج و کوله ای تحویلم 

 بده. 

 تموم شد نساء دارم میام....  

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦊🐱🦊 

 

 #پارت_سیصد_ش_شیشم
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🐞🍷🐞 

 

 

 

 حاس " "
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س  امر ممنوع ملاقات ش  ده بود و دکیی حتی به من اجازه نا 

 داد بدون حضور خودش به دیدنش برم. 

س دیدم چقدر فشار روشه و چقدر به سختی تحمل می نه؛ 

 درسته دل خوشر 

ا  کن  م مرد سرسختیه.... ازش نداشتم اما باید اعیی

 شاید اگه به جای اون بودم واقعا کم میوردم و روایز میشدم. 

 

گزارش کاملی از وض  عیت س  امر تحویل دکیی محمدی    امروز

 دادم.... 

با نیشخندی پرونده رو س خوند به خصو  که پیاز داغش 

 رو زیاد تر کرده بودم.... 

 

خیالی  به ص        ندلی پش        ت سرش ت یه میده و پرونده رو با یی 

ز روبه روش پرت می نه:   روی می 
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_ خوبه خوش      م امد... به هر حال قرار بود س      امر امروز ازاد 

بش ه ولی الان خیالم راحت تر ش د....به خصو  که مم نه 

 زنده نمونده باشه تا آزادیش رو ب ینه. 

 

 

سم:   ت زده میی   با چشمایی گردشده حی 

 

 

 

 _مگه اتفافی افتاده؟

 

 

نه:  ز  نیشخندی می 
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_ حاچی دیروز دس    تور قتلش رو داد قرار بود ص    حنه س    ازی 

 باشه که خودکسیر کرده. 

 

 

لعنتی نه.... س      عی می ردم خونسر      د باش      م اما عص      تی ش      ده 

 بودم ن نه نتیجه چند ماه تلاشم دود شده رفته هوا ؟؟

م و با حال خرایی میگم:   نفسی میگی 

 

 

م بهش سر بزنم.   _ می 

 

 

 

لند میش          م و با سرعت به س          مت سری ت ون میده از جام ب

م.   اتاق سامر می 
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ز  ه جس          م س          امر روی زمی  در باز می نم و وحش          ت زده خی 

 میشم. 

 

نم...  ز م و کنارش زانو می   با سرعت سمتش می 

نم اما جوایی نمیده ؛دس              تش پر از خون بود و 
ز ص              داش می 

 تیعیز که ک  دستش بود من رو بدتر س ترسوند. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦊🐱🦊 

 

 #پارت_سیصد_ش_هفتم
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🐞🍷🐞 

 

 

 

نگاهی به ر  دس       تش میندازم س       الم بود پس این همه خون 

 از کجا میاد؟ 

د با سرعت از جام بلند میش       م و رو به  ز نبض       ش ض       عی  می 

و خیی کنه
 پرستار میگم دکیی

 

 

 *** 
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بلاخره چند س             اعتی میگذره و وض             عیت س             امر به حالت 

 نرمال برمیگرده... 

راز کش        یده بود و عجیب س        اکت بود نزدی ش روی تخت د

 میشم: 

 

 

 

ی ؟   _ بهیی

 

 

 نگاهم می نه از گوشه ی چشم با بیخیالی: 
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 من گ قراره از اینجا خلا  شم؟ 
ی
 _ میشه بگ

 خودت خسته نشدی انقدر وعده وعید تو خالی دادی؟ 

 

 

 پو  یی حوصله ای می شم: 

 

 

 ی خونه. _ سرمت تموم شه مرخ  میسیر ... میتویز برگرد

 

 

انتظار داش             تم خوش             حال بش             ه یا حداقل تعجب کنه اما 

میش                 ه گف  ت هیچ واکنسی               ر نس                  ت ب  ه حرف  ام نش               ون 

نمیده...هوم کشیده ای میگه و با کرختی توی جاش میشینه 

 و سوزن سرم رو از توی رگش درمیاره: 
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 _ چیکار می تز سامر؟ 

 

 

 

 حتی به خودش زحمت نمیده نگام کنه: 

 

 

 

م لباس بیار دیگه حالم از این سرها داره به هم _ حاس برا

 میخوره. 

 

 

 

پوفز می ش   م و کیس   ه ای که وس   ایل خودش داخلش بود رو 

 تحویلش میدم: 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1674  

 

 

 

_ بیا این تموم وس          ایلی هس          ت که وقتی امدی تیمارس          تان 

ز کامل باشن.  ز چک کن ببی 
 ازت گرفیی

 

 

 

منتظر نگ   اهم  سری ت ون می   ده و از ج   اش بلن   د میش                  ه و 

سم: م  ی نه با کنجکاوی میی 

 

 

 

ی میخوای؟  ز  _ چی 
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 اخا می نه: 

 

 

 

ون  _ ممنون میشم بری بی 

 

 

 

 _ چرا؟ 

 

 

 

 پو  یی حوصله ای می شه: 
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 _میخوام لباس عوض کنم نابغه. 

 

 

 

 با خنده دستی به پشت گردنم می شم: 

 

 

 

 _ راحت باش. 

 

 

نم تا سامر لباسش رو عوض کنه....  ز ون می   از اتاق بی 
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 ��کانال : ماه نو 

🦊🐱🦊 

 

 #پارت_سیصد_ش_هشتم

 

 

 

 

🐞🍷🐞 
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ن      ه دکیی محم      دی س  ز ون می  چن      د دقیق      ه بع      د از ات      اق بی 

 خواست شخصا باهاش صحبت کنه..... 

 

چند دقیقه ای هم اونجا معطل ش  دم تا بلاخره همراه س  امر 

یم.  ون می   از فضای دلگی  تیمارستان بی 

ز  ه میخواس     تم به س     مت ماش     ی   برم که س     امر بازوم رو میگی 

 نگاهش می نم: 

 

 _ چیه ؟

 

 

 به رو به روش اشاره می نه: 
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_ این همون پرس    تاره نیس    ت که دوتا چَک توی ص    ورت من 

 زد؟ 

 

 

ی نگاه می نم خودش بود:   با دقت بیشیی

 

 

 _ خب که چ  ؟

 

 

ه:  نه و کیسه ی توی دستش رو سمتم میگی  ز  نیشخندی می 
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خوام برم ب   ه ص               ورت وی ه ازش تش                ر _ اینو نگ   ه دار می

 کنم.... 

 

 

 

 .  _ نری سرر به پا کتز

 

 

 

 همونطور که ازم دور میشد زیر لب

 س غره:  

 

 _ خیالت راحت. 
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ه.... لعنتی  سامر با قدم های بلندی به سمت اون پرستار می 

 الان خرابکاری می نه. 

م چن  د ق  دم  م ک  ه جلوش رو بگی  ب  ا سرع  ت ب  ه س               متش می 

برس       م که س       یلی محکا توی ص       ورت پرس       تار مونده بهش 

 می وبه.... 

با چش    مای گرد ش    ده نگاهش می نم که بلافاص    له یگ دیگه 

 اون طر  صورتش می وبه. 

 مرتی ه ی سادیسم...... 

م و بازوش رو نگه میدارم:   با سرعت سمتش می 

 

 

 _ بیا دیونه تا دوباره برنگشتی تیمارستان. 
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نه و روبه  ز  طر  میگه: سامر پوزخندی می 

 

 

 

ان همون دارویی بود که اون روز بهم  _ نگران نباش این جیی

ان کنم.   شد... گفتم جیی
 دادی اخه حالم خیلی بهیی

 

 

 پرستار با حر  نگاهش می نه: 

 

 

 _ ازت شکایت می نم. 
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نه و روبه من میگه:  ز  سامر نیشخندی می 

 

 

 _ ازش خوشم میاد خیلی خوجستس.... 

 

 

ه خیلی غی  منتظره بر میگرده و ب ا نفس حرض می ش               م ک  

ت زده  به ی محکا توی دماغ طر  س کوبه حی  سرش ضز

ل  نگاهش می نم اص         لا بلد نیس         ت خش         م کوفتیش رو کنیی

 کنه.... 

ص        دای فریاد بلند پرس        تار توی حیاط اس        ایش        گاه س پی ه 

 سامر با خنده میگه: 

 

 

 ...  _ حالا س تویز بری شکایت کتز
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دادم اخ    ه احتم    الا دم    اغ    ت  ی    ه بهون    ه ی خوب دس               ت    ت

 ش سته. 

 از همون دارویی که اون روز به من دادی بهت 
اگه خواس      تی

 .  بدم تا بهیی بسیر

 

 

عقب می ش               مش اما یه نفس س خندید و همینطور طر  

 رو تحدید می رد.... 

 خدا بخی  بگذرونه چطور تحملش کنم ؟

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦊🐱🦊 
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 #پارت_سیصد_ش_نهم

 

 

 

 

🐞🍷🐞 

 

 

 

 

 

نیم سامر نفس عمیقی می شه  ز ون می  از حیاط تیمارستان بی 

 و دستاش رو به دوطر  باز می نه: 
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 ... _ بوی ازادی میاد.. 

 

 

 

 با خنده نگاهش می نم: 

 

 

 

 

 _ چه حس داری؟ 

 

 

 

نه:  ز  نیشخندی می 
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_ لعنتی الان خیلی دلم میخواد دهن چن        د نفرو سرویس 

 کنم... 

 یگ نیومده.  خود دار بودن به من

 

 

 

 

 هوم کشداری میگم: 

 

 

 

 _ به وقتش... 
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سم:   سری با خوشحالی ت ون میده که با کنجکاوی میی 

 

 

 

 

؟   _ الان میخوای چیکار کتز

 

 

 

 متف ر نگاهم می نه: 
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م خونه...دراز می شم؛ غذا  _ می 

س خورم، میخوابم ب    ازم غ    ذا میخورم.... لعنتی    ا غ    ذاه    ای  

 مرده میداد.  اینجا مزه ی اب دهن

 

 

 

 با انزجار نگاهش می نم که میخنده و ادامه میده: 

 

 

 

_ البت        ه همسر               مم دوت        ا درمیون ی        ه غ        ذای خوب بهم 

   میده...پو  چقدر دلم براش تن  شده. 
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نگ   اهش می نم چق   در پر حر  ش                  ده بود؛ معلوم   ه خیلی 

 خوشحاله ریش و موهاشم بلند شده بود: 

 

 

 

 ن  ه ب  ا این قی  اف  ه ی _قبلش اص               لاح کن زن  ت وحش                 ت ن

 کجت.... 

 

 

 

نه:  ز  ت خندی می 

 

 

 _ریشام رو اصلاح می نم.  
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؟ بهت میومد.    _ بهیی نیست دوباره ک ل کتز

 

 

 

نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

_ نه بابا همون یه بارم ش                یه قاتلا ش               دم بود نس               اء ازم 

سید....   مییی

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1692  

 

 شونه ای بیخیال بالا میندازم: 

 

 

 

 

 ازت خوشم نمیاد؟ _ بهت گفته بودم اصلا 

  

 

 

 با خنده سری ت ون میده: 
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شخصیت خیلی مزخرفز داری....   _ نه اما منم حس می نم

از بار اولی که دیدمت دلم میخواس               ت بهت بگم ولی خب 

ت بود.   کارم گی 

 

 

 

 خنتی نگاهش می نم که شونه ای بیخیال بالا میندازه: 

 

 

 

 _نظر شخصیم بود.  

 

 

 

 که علنا بهم می نه میگم:   بدون توجه به توهیتز 
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احت کن بعدش  ه سامر.... چند روزی اسیی _هنوزم کارت گی 

 باید با یه نفر آشنات کنم. 

درض        من یادت باش        ه تو الان افسر       ده ای و هیچ مش       کلی با 

 حاچی و بابات نداری...... 

 

 

 

 جدی میشه و با اخم سری ت ون میده: 

 

 

 

 _ حله خیالت راحت. 
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م:   نفسی میگی 

 

 

 _ بریم تا جایی س رسونمت.  

 

 

 سری ت ون میده دنبالم میاد. 
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 ��کانال : ماه نو 

🦊🐱🦊 

 

 #پارت_سیصد_چهل

 

 

 

🐞🍷🐞 

 

 

 

 " سامر "
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سونه.....   حاس من رو تا آپارتمانم می 

 برای دیدن نساء لحظه شماری می ردم 

 و هیجان سر تا پام رو گرفته بود. 

 

 

ق   در دوس               ش دارم و چق   در از وقتی ب ینمش بهش میگم چ

 این ه اذیتش کردم متاسفم... 

 امیدوارم من رو ببخشه حداقل... 

 

 

 

م   آهی می شم و به سمت در خونه می 
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نم ب ه امید این ه خون ه ب اش                ه؛ ام ا انگار  ز چن د تق ه ب ه در می 

نبود کلافه نگاهی به س  اعت م یم میندازم هنوز ههر نش  ده 

 نده بود.... بود و چند ساعتی تا امدن نساء مو 

 

 

دس    تم رو پش    ت گردنم قلاب می نم حالم منقلب ش    ده بود 

ه حداقل از بالکن برم داخل  .... بهیی

م به  م و به س         مت پش         ت خونه می  ون می  از س         اختمون بی 

م وارد بالکن میشم  . کمک لوله هایی که به دیوار بود بالا می 

 

 

 ش  انس اوردم که در باز بود داخل خونه میش  م چقدر خس  ته

 بودم و چقدر زیاد دلم برای این خونه تن  شده بود. 
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م لباسم رو درمیارم و به سمت حموم  ه اول یه دوش بگی 
بهیی

م بدن کوفتم رو زیر اب ولرم هل میدم.   می 

 

بعد از دوش کوتاهی ریش هام رو اص               لاح می نم تا به قول 

 حاس نساء وحشت ن نه. 

نم بع  د از حول  ه رو دور کمرم پیچ می  دم و از حموم  ز ون می  بی 

 این ه لباس س پوشم بدن خستم رو روی تخت میندارم.... 

 

نس   اء امد درس   ت و حس   ایی از  دلم میخواد یکم بخوابم وقتی 

 دلش درمیارم 

نمی   دونم چق   در ف ر و خی   ال می نم ک   ه بلاخره بع   د از اون 

م.   می 
 همه سختی به خواب عمیقی
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 ��کانال : ماه نو 

🦊🐱🦊 

 

 صد_چهل_یکم#پارت_سی

 

 

 

 

🐞🍷🐞 

 

 

 

 " نساء "
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ز مدرس     م رو بالاتر می ش     م خس     ته از یه روز  کوله ی س     نگی 

کس    ل کننده کلید رو توی قفل میندارم؛ دوس    ت نداش    تم به 

ز ف ر کنم....   هیچ چی 

 نه به خودم؛ نه به ادس که خیلی وقته فراموشم کرده. 

 

آهی می ش               م و داخل خونه میش               م کوله رو همون دم در 

 از پام در میارم. م
ی
 یندازم و کفشام رو با خستگ

 

م وس  راه پشیمون میشم...  ز خونه می   به سمت آشی 

ه نداش        ته باشر نا تویز س        اده ترین نیازهات رو  ز وقتی انگی 

 .  برطر  کتز
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ی باش    م برام بهیی  دلم میخواس    ت بخوابم ش    اید توی یی خیی

 باشه.... 

 

 

ه ی در ات  اق خواب رو ب  از می نم ام  ا مردم  ک  چش               م  ام خی 

جس     م مردی بود که با خیال راحت روی تخت خوابیده بود 

ت زدم ، گیج شدم ن نه خوابه؟   حی 

 

میگه ذهن آدم بعصی               ز خواب ها رو برات میس               ازه تا کمیی 

 کتز ن نه ذهنم شوخیش گرفته؟ 
ی
 احساس دلتنگ

 یه نفر بهش بگه تحملش رو ندارم.... 

ز بریزن؟ اما انگار واقعی بود گ به اشکام اجاز   ه داد پایی 

 رو 
ی
ز ص             حنه ی قش             نگ لطفا بس کنید من نمیتونم هم ی 

 خوب ب ینم... 

م.   با حر  پاکشون می نم و چند قدس جلوتر می 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1703  

 

 

دس      تم یی اجازه روی ش      ونش میش      ینه ش      اید انتظار داش      تم 

ی بود که  ز ز واقعی تر از چی  ز محو بش               ه اما همه چی  همه چی 

 ف رش رو می ردم.... 

 م باید بلند بشه باید جواب حال بد من رو بده. ت ونش مید

 باز می نه چند لحظه 
ی
نه و چش        ماش رو با خس        تگ ز غلتی می 

ای گیج نگاهم می نه اما بعد از چند لحظه به خودش میاد 

ز میش        ه ص         داش به خاطر  با خوش         حالی توی جاش نیم خی 

 خواب خش داشت: 

 

 

 _ سلام گ امدی؟
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 ��کانال : ماه نو 

🦊🐱🦊 

 

 ارت_سیصد_چهل_دوم#پ

 

 

 

🐞🍷🐞 

 

 

 

ت زیاد لال شدم؟  کسی نیست بهش بفهمونه من از حی 

 می ین ه جوایی نمی  دم و گیج تر از این حرف ام از 
س                امر وقتی

 جاش بلند میشه و نزدیکم میشه: 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1705  

 

 

؟   _ خویی

 

 

 

نه؟  ز  چرا انقدر احمقانه حر  می 

 ؟ واقعا این حرفاییه که باید بعد از این همه دوری بهم بگه

قس    م میخورم اگه چند لحظه ی دیگه به گیجیش ادامه بده 

 تموم موهاش رو دونه به دونه ب نم تا آدم بشه. 

اما کسی     نیس    ت زبون قفل ش    ده ی خودم رو باز کنه س    امر 

اره:  ز  این رو میفهمه دستش رو پشت کمرم می 

 

 

ی درس               ت کنم بخوری.... بعدش با  ز _ بیا بریم برات یه چی 

 اء. هم صحبت می نیم نس
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منو یادش بود؟ مگه دکیی نگفته بود تا چند ماه نمیدونه من 

 کیم؟ 

 نمیفهمم همش بازی بود؟ 

 

 

 اش   فته که پر از س   وال یی سر 
الان با قلتی ش    س   ته ، با ذهتز

خونه نش  س  تم و به قامت س  امر  ز و تهِ روی ص  ندلی توی آش  ی 

 پشت گاز نگاه می نم. 

 

د با دقت صبحونه اماده می رد  ز  نمی 
 ... حرفز

تخم مرغ ها رو دونه به دونه میش                نه و انگار کسی                اون 

 وس  قلبم رو دونه به دونه میش نه. 
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هنوزم چند قطره ای اش          ک یی ص          دا و آروم مثل س           وت 

 شب گونه ی سردم رو خیس می نه.... 

سردم ش     ده نزدیک بهاره اما نوک انگش     تای دس     ت و پام یخ 

 زده مثل بید میلرزیدم. 

 

 

اره؛ چند لحظه بعد سا ز مر تخم مرغ های عسلی رو جلوم می 

 حالم داشت بهم میخورد قبلا دوست داشتم ولی الان نه.... 

 از این ادس که با پرویی 
ا متنفرم ش        اید حتی ز الان از خیلی چی 

تموم توی چش               م     ام نگ     اه می رد و طبق معمول س               لایق 

 غذاییش رو بهم تحمیل می رد.... 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🦊🐱🦊 

 

 _سیصد_چهل_سوم#پارت

 

 

 

🐞🍷🐞 

 

 

 

 

س  امر کنارم روی ص  ندلی س ش  ینه؛ با ص  دایی اروم که میش  ه 

 رگه هایی از پشیمویز رو توش حس کرد به حر  میاد: 
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 _ نمیخوری؟ سرد میشه... رنگت پریده. 

 

 

 

نا فهمم اگه اشتباهی ن رده چرا طوری برخورد می نه انگار 

م  نده شده؟ کار خیلی زشتی مرت ب شده؟ چرا سرر

 

د  ز دیگه نمیتونم تحمل کنم با چش         مایی که از اش         ک برق می 

سم:   نگاهش می نم فق  به سختی س تونم یه کلمه بی 

 

 

 

 _ چرا؟
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؟ چرا س            اکت بودی؟ یعتز  س            م چرا نگفتی میخواس            تم بی 

ز یه کلمه رو  انقدر محرم رازت نبودم؟ اما فق  تونستم همی 

 بگم.... 

 

 

ز  میندازه ریش هاش رو اص    لاح  آهی می ش    ه و سرش رو پایی 

کرده بود و موهاش دوباره بلند ش                ده بودن؛ چقدر مرتب 

سید چقدر پخته تر شده بود...   بنظر می 

 پی  
ی
چقدر من تحملم کم ش      ده بود؛ ش      اید تو هیجده س      ال 

م کردن.  ه بگم پی 
 شدم، یا بهیی

 نگاهم می نه پشیمون: 
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کن هر کاری   _ نس    اء درک می نم تو الان گیج ش    دی اما باور 

 انجام دادم از سر اجبار بود... 

ازت س خوام تا اخر به حرفام گوش بدی بعدش قض   اوت با 

 خودت. 

 

 

 

 از تموم بلاه ایی ک  ه توی تیم ارس               ت ان 
ز وع می ن ه ب  ه گفیی سرر

سرش امده از مردی به اسم حاس که فرشته ی نجاتش شده 

ز داره تموم میش           ه   که ف ر می رده همه چی 
و درس           ت زمایز

 ودش رو نشون میده  به سامر کمک می نه. خ

 

 از این ه حاچی دشمن دیگه ای داشت 

 خوشحال بودم... 
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از این ه پرونده ای از وض   عیت روایز س   امر بود که با نش   ون 

ش              ک میش              ده اثبات کرد که س              امر هیچ  ز دادنش به روانی 

 مشکلی نداشته و تموم جونیش سر هیچ نابود شده. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦊🐱🦊 

 

 #پارت_سیصد_چهل_چهارم
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🐞🍷🐞 

 

 

 

 

 درکش می ردم... حق داشت.! 

عمیقا دلم برای تموم زجر هایی که توی این چند ماه کش        ید 

 میسوزه. 

ی رو درک نمی ردم این ه چرا به من نگفت؟ نا  ز اما یه چی 

 فهمیدم چرا؟ 

سم:   سوالم رو باحال خرایی میی 
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؟   _ سام...چرا به من نگفتی

 

 

 :  نگاهم می نه با پشیمویز

 

 

 

ز طبیعی باشه...   _ حاس اجازه نداد گفت باید همه چی 

حتی ازش خواس      تم بیاد ماجرا رو برات توض      ی  بده اما ف ر 

 می رد مم نه گا  بدی.... 

ز تحت نظر بودیم..!!   منم نا تونستم بگم چون با دوربی 

 

 

 می ش        م باید آروم باش        م نیاز نیس        ت عص        تی 
نفس عمیقی

 اشم یا مثل یه دیونه بیوفتم به جونش... ب
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درسته الان ع  تمدنه ولی مغز ، ذهنم و شاید احساساتم 

 هی   از ع  تمدن حالیشون نبود. 

 

با حر  از جام بلند میش  م که س  امرم از جاش بلند میش  ه و 

 منتظر نگاهم می نه عصتی بودم و پرخاشگر شده بودم: 

 

 

 ب ینمت.  _ برو پیش همون حاس... نمیخوام

 

 

 

ت میگه:   با چشمایی گرد شده نگاهم می نه و با حی 

 

 

 
ی
_ نس                اء دل  ت می  اد؟ بع  د این هم  ه م  دت دوری الان میگ

 برم؟ 
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نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ من الان قابلیت کشتنتم دارم... 

 

 

 

م:   صدام رو بالا مییی
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ون نمیخوام حتی یه لحظه هم ب ینمت.    _ برو بی 

 

 

 می نه آرومم کنه اما عص     تی تر از این نزدیکم میش     ه و س     عی

حرفا بودم مش        تی توی س        ینش می وبم و با حر  از خودم 

 دورش می نم: 

 

 

 

 _ نمیخوام ب ینمت توی این خونه یا جای منه یا تو.... 

 

 : ��ر  خواب

 #پارت_سیصد_چهل_پنجم
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🕷🌱🕷 

 

 

 " سامر "

 

 

 

 

نس      اء عص      تی ش      ده بود؛ بهش حق میدادم به خص      و  که 

ین ش       ده بود و منم دلم ش       دید براش تن  ش       ده  خیلی ش       ی 

 بود.... 

 

 

نزدی ش میش               م و توی آغوش               م نگهش میدارم اما با تقلا 

 عقب می شه... 
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 نه انگار واقعا عصبایز بود. 

 

هیچ ایده ای برای آروم کردنش نداش               تم این روی نس                اء 

ز بامزه بودن ترسناک بود.   درعی 

 

س               ید چرا این همه و  ی با فریاد ازم میی  ز قت لال بودم و چی 

 بهش نگفتم ؟

حق داش                 ت ام   ا منم دس                 ت و پ   ام بس               ت  ه بود حتی اگ  ه 

ی بهش بگم....  ز  میخواستم نمیتونستم چی 

 

  

ایطی اروم  نس         اء یه نفس داد و فریاد می رد و تحت هیچ سرر

نمیگرفت با ص        دای زن  خونه برای لحظه ای ص        داش رو 

ز میاره با تعجب نگاهم می نه:   پایی 
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 _ کیه؟

 

 

من نمیشناسمت   هیش شاید حاجیه... نساء گا  ندیا؟؟_ 

 ...  درست و حسایی

 یادت نره. 

 

 

 با ترس سری ت ون میده.... 

م از چش               ا نگاهی  با قدم هایی اهس               ته به س               مت در می 

 میندازم پو  حاس بود. اینجا چه غلطی می رد؟

 رو به نساء میگم:  

 

 

 _ دوستمه حاس همون که کمکم کرد. 
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  می نه: خنده ی حرض

 

 

 _ عالی شد دهن جفتتون رو با هم اسفالت می نم. 

 

 

 

 با خنده نگاهش می نم: 

 

 

 _ جون وحسیر دوست دارم. 
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ب    ا حر  نگ    اهم می ن    ه و خم میش                   ه و دمی    ایی رو فرشر 

برمیداره و با قدرت س    متم پرت می نه با چش    مایی گرد ش    ده 

 جا خالی میدم: 

 

 

 _ یا خدا نساء دیونه شدی؟

 

 

ز    نه: فریاد می 

 

 

 ....
ً
 _ اره دیونم کردی رسما
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نفسی     کلافه می ش    م و درو باز می نم حاس با تعجب نگاهم 

 می نه: 

 

 

ه جن  شده؟   _چه خیی

 

 

چش               مام رو توی حدقه می رخونم بازوش رو با یه حرکت 

م:   میگی 

 

 

 _ جان من بیا اینو قانع کن. 
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 با چشمایی گرد شده نگاهم می نه: 

 

 

 _ به من چه.... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍀🦗 

 

 #پارت_سیصد_چهل_شیشم
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🕷🌱🕷 

 

 

 

 

ز رو براش توضی   نساء به سختی قانع شد که حاس همه چی 

 بده..!! 

ام  ا الان چن  د دقیق  ه ای میش                 د ک  ه ح  اس ب  ا ارامش ع  ذاب 

 دس             تمون رو توی پوس             ت 
ً
اورش قهوش رو میخورد و علنا

 گردو گذاشته بود. 

 ای آروس توی گوشم میگه: نساء خم میشه و با صد

 

 

نه؟  ز  _ این چرا حر  نمی 
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 نمی ینه عص یم چرا انقدر ریلکسه؟ 

 

 

 

 

ز طوره....   _ همیشه همی 

 

 

 پو  یی حوصله ای می شه: 

 

 

 . ز  _ دوستاتم مثل خودت نرمال نیسیی
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توی این مورد حقیقتا باهاش موافق بودم سرفه ی مصلحتی 

 بهم میندازه: می نم که حاس با بیخیالی نیم نگاهی 

 

 

 _قرار بود توضی  بدی.  

 

 

 

اره  ز ز روب   ه روش می  سری ت ون می   ده و فنجونش رو روی می 

 روبه نساء میگه: 

 

 

 

ی  _نس  اء خانم... میش  ه گفت س  امر این وس    تقریبا تقص  ی 

نداش         ته نا تونس         تیم درباره ی نقش         مون توض         ی  بدیم 

ز تح    ت نظر بودین و حقیقت    ا دکیی محم    دی  چون ب    ا دوربی 
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ز هس          ت که با یه نگاه راحت س تونه تش          خی  ان بی  ز قدر تی 

ز یا نه.   بده که نقش بازی می نی 

ز سامرم به زور تونست خودش رو به فراموشر بزنه....   همی 

 

 

نه و با غرور ادامه میده:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ البته به کمک چندتا حقه ی روانشناش که یادش دادم. 

 

 

عذاب و س       ختیش رو چش       مام رو توی حدقه می رخونم... 

 من کشیده بودم پُزش رو اون میداد. 
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از جام با حر  بلند میش               م ؛ هنوز بابت اون یک ماه که 

 علنا به حال خودم ولم کرد عصتی بودم. 

م و بلندش  نزدی ش میش             م و بازوش رو توی دس             تم میگی 

 می نم با تعجب کنارم س ایسته. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍀🦗 

 

 هل_هفتم#پارت_سیصد_چ
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🕷🌱🕷 

 

 

 

بدون توجه به نگاه متعجب نس       اء با حر  نیم نگاهی بهش 

 میندازم و دم گوشش میگم: 

 

 

 _ خیلی خب توضیحت رو دادی بیا برو.... 

 

 

 

 پوفز می شه: 
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 _ نا تونیم با هم کنار بیایم؟ 

 

 

 

 تخس نگاهش می نم و س غرم: 

 

 

 

 _ نوچ...  

 

 

 

 هوم کشداری میگه: 
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ت رو توی م  اش               ینم ج  ا گ  ذاش               ت  ه بودی برات _ وس                 ایل  

 اوردمشون... 

م فعلا.   من دیگه می 

 

 

 

سری ت ون می    دم و ب    ا خ    داح    افطیز کوت    اهی خون    ه رو ترک 

 می نه. 

 

م توی دستشویی  درو پشت سرش می ندم به سمت نساء می 

د. از رفتاراش میش     د فهمید هنوز عص      یه  ز بود و مس     واک می 

 اما تا حدودی کنارم امده... 

چهارچوب در ت یه میدم و نگاهش می نم به اداهاش به به 

 این ه مثلا قهره
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س دونه چقدر دلم براش تن  ش    ده و احس    اس    اتمون ش     یه 

 به همه اما دوست داره نازش رو ب شم. 

ش         ایدم حق داره تموم مدت عش         ق و محبتم رو ازش دری    غ 

 کردم. 

نم، جواب نمیده:  ز  صداش می 

 

 

 _ قهری مثلا؟ 

 

 

 یی حوص               له
ه  پوفز می ش               ه و به س               مت اتاق خواب می 

م:   دنبالش می 

 

 

 _ نساء قهر نداشتیما...  
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 آهی می شه: 

 

 

 گیج شدم... باید بهم فرصت بدی...    _ من الان 

 

 

 

نم؛ عص     تی میش     م ش     اید به خاطر داروهاییه  ز نیش     خندی می 

 که استفاده می ردم ضع  اعصاب گرفته بودم. 

 با حر  میگم: 
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م کیه ی مرگم رو بزارم توهم فرص          ت داری  _ باش           ه من می 

 .  هرچقدر بخوای ف ر کتز

 

 

جوایی نمیده... لعنتی ، اگه چند ثانیه دیگه پیش               ش بمونم 

 حتما خود زیز می نم با حر  میغرم: 

 

 

 _ جهنم بابا منو بگو برای گ ذوق داشتم. 

 

م و بدنم رو با حر  روی تخت  عص         تی به س         مت اتاق می 

 میندازم. 
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 ��ماه نو کانال : 

🍀🦗 

 

 #پارت_سیصد_چهل_هشتم

 

 

 

 

 

🕷🌱🕷 
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 " نساء "

 

 

 

 

 

 آهی می شم و با غصه به یی طاقتی هاش نگاه می نم.... 

چق  در من احمقم، بع  د از کلی ع  ذاب بلاخره پیش               م ام  د و 

ح   الا ک   ه کن   ارم   ه ق   درش رو نمی   دونم و س               عی می نم ب   دتر 

 عصبیش کنم. 

 

 

م با بالا تنه ی برهنه پش            ت به من روی  به س            مت اتاق می 

پهلو خوابیده بود هروقت عص   تی میش   د بدنش داغ می رد و 

ب        ه ج   ون ل   ب        اس                      اش م   ی  وف  ت        اد؛ دی   گ        ه ب   ه   یی از خ  ودش 

 میشناختمش. 
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نم ، جوایی 
ز کن  ارش روی تخ  ت دراز می ش               م ص                 داش می 

نم....  ز  میشم بوسه ی کوچیگ به گردنش می 
 نمیده نزدی یی

با اخم هایی در هم  آه پردردی می ش     ه و به س     متم برمیگرده

 نگاهم می نه: 

 

 

 

 _مگه قهر نبودی؟ 

 

 

 

 چشمام رو توی حدقه س چرخونم: 
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_ قهرم باش               م نازکش ندارم؛ اخر سر خودم باید بیام منت 

 ....  کسیر

 

 

 

 پو  یی حوصله ای می شه و با صدایی خش داری میگه: 

 

 

 

 _ بیا بغلم..! 
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لبم براش نزدی ش میش    م؛ توی آغوش امنش نگهم میداره ق

ده میش       ه یادم رفته بود چه حسی         داش       ت... ای کاش  فسر        ر

 بزاره کا غر بزنم تا قلبم سبک بشه: 

 

 

 

 

 _ سامر... من دلم برات تن  شده

 س تویز بفها؟ 

 

 

 

 به خودش فشارم میده و س غره: 
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ز توعم...    _ مگه خرم؟ میفهمم چون خودمم عی 

 

 

 

 توی چشماش نگاه می نم: 

 

 

 

 درست و حسایی بهم نگفتی دوسم داری....  _ تو هنوز  

 

 

 

نه:  ز  بوسه ی کوتاهی به لبم می 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1742  

 

 

 _ الان میگم... 

 

 

 م تی می نه و پر احساس ادامه میده: 

 

 

 

 _ دوست دارم. 

 

 

 با بغک میخندم: 
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 _ منم...!! 

 

 

 

ینه...    چقدر نشون دادن احساس قشنگه، شی 

وع می نه به بوسه ز   دن... لب داغش روی لبم میشینه سرر

 دستای داغش قسمت به قسمت بدنم رو فت  می نه... 

چقدر دلتن  بودیم چقدر به حرفای زیباش زیر گوش        م نیاز 

 داشتم. 
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 ��کانال : ماه نو 

🍀🦗 

 

 #پارت_سیصد_چهل_نهم

 

 

 

🕷🌱🕷 

 

 

 

نه؛ هر ثانیه به قسمتی از بدنم بوسه  ز مک ریزی به گردنم می 

د....  ز  می 
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ز ل ش ب ه لاله ی گوشم بی  ش رو به سمت لبم مییی ود و مسی 

ه توی چشماش نگاه می نم...   ؛ گاز ریزی از لبم میگی 

میگ      ه وقتی پیش ش               خ  مورد علاق      ت ب      اشر مردم      ک 

چش    مات بزرگیی میش    ه مردمک چش    مای س    امر بزرگیی ش    ده 

ز طور....   بود شاید مال منم همی 

د....  ز  می 
 بوسه هاش عمیق تر شده بود قلب منم سریعیی

 

 

 

 *** 

 

 

 

تن خیس از عرقش رو ب    ه تن برهنم می س               بون   ه ش                  ای   د 

 خجالت به من اجازه ی صحبت نا ده.... 

 سامر خسته بود منم همینطور با صدای خماری میگه: 
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_ خوابم میاد... با این ه صب  چند ساعتی خواب بودم بازم 

 تنم کوفتس. 

 

 

 

 جوایی نمیدم که ادامه میده: 

 

 

یز _ اگ    ه بگم برام ی    ه غ    ذای خوش               مزه  ز درس                  ت کن نمی 

؟  کویز خونه رو بیی ز  اشی 
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نم چقدر دلم برای ش        یطنتش تن  ش        ده  ز لبخند ش        ادی می 

 بود: 

 

 

 _ نه نا ترکونم... 

 

 

 

 هوم کشیده ای میگه: 

 

 

ز کاری بعدش رو ندارم.   _ یی خیالش جون تمی 
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 _داره بهم بَر س خوره.... 

 

 

 

 .  _ منم گفتم که بر بخوره حواستو جمع کتز

 

 

 

 مای ریز شده نگاهش می نم: با چش

 

 

 

ری  داری؟   _ میدونستی خیلی پرو تسرر
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 لیم رو می شه و با لبخند شیطویز میگه: 

 

 

 

 _ نه این که تو عارت میاد. 

 

 

 

نم میخوام  ز نزدی ش میش            م و بوس            ه ی کوتاهی به ل ش می 

عقب ب شم که طاقت نمیاره و بوسم رو پر احساس جواب 

 میده: 
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احت کن...   _اسیی

 

 

 میگه: 
ی
 سری ت ون میده و با خستگ

 

 

   _ اومم ... باشه.  

 

 

 

ز بود رو بر می  دارم هنوزم نگ  ام می رد ب  ا  لب  اش ک  ه روی زمی 

ارم:  ز  خجالت دستم رو روی چشماش می 

 

 

 _ چشماتو ب ند.... 
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نه و با لبخندی که نش     ون میده  ز بوس     ه ای به ک  دس     تم می 

 به خل و چلیم ایمان اورده میگه: 

 

 

 یلی خویی نساء. _ تو خ

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍀🦗 
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 #پارت_سیصد_پنجاه

 

 

 

 

🕷🌱🕷 

 

 

 

نم؛ س   امر ازم میخواد چند دقیقه  ز هول هول  لباس   مو تن می 

 ای پیشش بمونم تا خواب بره.... 

چند لحظه بعد که ص  دای نفس  ای منظمش رو س ش  نوم به 

م تا ش     خونه می  ز ام اروس و از جام بلند میش    م به س    مت اش    ی 

 حاضز کنم. 
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داش  تم پیاز سرخ می ردم که با ص  دای ی  در ی  زن  خونه با 

م حتی وقت نمی نم از چش          ا نگاه  عجله به س          مت در می 

کنم چون هرگ بود کوتاه نمیومد و هر لحظه امکان داش   ت 

 سامر از خواب بلند بشه. 

 

ه چش               مای سرخ و خیس از  ت زده خی  درو باز می نم و حی 

با هق هق جلوتر میاد و خودش        و توی  اش        ک یس        نا میش        م

 بغلم میندازه و با صدای گرفته ای میگه: 

 

 

 _ نساء حالم بده.... 

 

 

گریه بهش اجازه ی ص     حبت بیش     یی نمیده و من به این ف ر 

 می نم چیشده که انقدر بهم ریخته.... 
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م و درو می ن    دم ازش میخوام داخ    ل بی    اد و روی  عق    ب می 

یارم اما یی طاقت دس        تم رو قندی بمبل بش        ینه تا براش آب

 می شه و برای حر  زدن عجله داره. 

 

 

کنارش میش          ینم و منتظر نگاهش می نم که مس          تاص          ل به 

 حر  میاد: 

 

 

وینو دیدم انگار از قص       د  _ نس        اء امروز توی راه مدرس       ه سرر

 امده بوده دنبالم. 

 

 

 با نگرایز میگم: 
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 _ خب؟ 

 

 

مها باهام  _ نمیخواس               تم باهاش حر  بزنم اما گفت کار 

 داره.... 

من احمقم گولش               و خوردم چیکار کنم خرم هنوز دوس               ش 

 دارم. 

 

 

 

سم اون چ  گفت که با حر  جواب میده:   یی طاقت میی 

 

 

 _ خاک برسر بهم میگه بیا صیغم شو. 
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 کانال : ماه نو 

🍀🦗 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_یکم

 

 

 

🕷🌱🕷 
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ت زده نگاهش می نم   که با ص  دای با چش  مای گرد ش  ده حی 

م....   سامر از جا میی 
 عصبایز

یس  نا هم حالش بهیی از من نبود هم به خاطر برگش  ت س  امر 

ش               وکه بود و هم از این ه ب ه احتمال زی اد حرف ایی ک ه نباید 

 شنیده بود. 

 با تپ تیه میگه: 

 

 

؟   ؟ نساء چرا نگفتی  _داداش... ت..تو گ..برگشتی

 

 

 محکم س               متش میخوام جواب بدم که س               امر با قدم هایی 

 میاد: 
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وین چه گوهی خورد؟   _ جوابم رو بده منو عصتی ن ن... سرر

 

 

 _داداش...من.. 

 

 

وین  _ داداش زهرمار ... تو گ انقدر یی صاحب شدی که سرر

ی ف ر کن   ه؟ مگ   ه  ز ز چی  ب   ه خودش جرع   ت می   ده ب   ه هم ی 

 من مردم؟ 

 

 

 

 یسنا از ترس نمیتونست درست حر  بزنه: 
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 _ ببخشید... 

 

 

ه ؛ اما بدون س        ام ر نزدیک تر میش        ه که با ترس عقب تر می 

 توجه با عصبانیت

 س غره: 

 

 

 

؟   _ مگه تو اشتباهی کردی که معذرت خواهی می تز

ارم..  ز وینو ک  دستش می  م حق سرر  .. می 

 تا کفشتو نبوسه به گوه خوری نیوفته ولش نمی نم. 

 

 

ه....   با حر  سمت اتاق می 
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 لرزید میش  م دس   تم رو با ترس نزدیک یس   نایی که مثل بید س

ه و با التماس میگه:   س گی 

 

 

 .  _ نساء تروخدا برو جلوش رو بگی 

 اگه بابام بفهمه منو می شه... 

 

 

س            عی می نم ارومش کنم بدن نص            فه جونش رو روی مبل 

 میندازه.... 

م و درو باز می نم سامر لباس پوشیده بود  به سمت اتاق می 

ون بره با  ت میگم: و میخواست بی   حی 

 

 

 _ کجا؟ 
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وین عمارته ب وش باید بریم باید پیش          م  _زن  زدم بابا... سرر

 باشر تنها نا تونم... 

 

 

م و با التماس میگم:   دستشو میگی 

 

 

 _ بیخیالش شو...! 

 

 

ز اون همه عص               بانیت  ه و با ارامسی               ر که بی  نفسی                میگی 

 ترسناکه میگه: 
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؟ _میشه به جای این ه روبه روم باشر کنارم  باشر

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍀🦗 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_دوم

 

 

 

🕷🌱🕷 
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 مات شدم... من روبه روش بودم؟ 

 نباید باشم... ولی فق  نگران بودم اگه عصبایز میشد؟

 با حال خرایی جواب میدم: 

 

 

 

 _ مگه نگفتی حافظت پاک شده؟ 

ه.  ز لو می  ... همه چی   بسیر
 اگه عصبایز

 

 

 

 

ن ز  ه و میگه: نیشخندی می 
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 _ ف ر کردی من جایی میخوابم که زیرم آب بره؟ 

ی  ز  قبل این ه مرخ  بش      م باهام ص      حبت کرد اون چی 
دکیی

ز به خوردم دادن.   که خودشون میخواسیی

ز ده تا دوازده س               ال دیگه حافظه ی من قرار  اونا ف ر می یز

 نیست برگرده.... 

ز  ز من بدونم رو بهم گفیی ی که میخواسیی ز ز چی   .... برای همی 

منم قراره طبق خواس            تش            ون عمل کنم دکیی بهم گفت که 

رابطه ی خویی با حاچی و بابام داش            تم فق  سر ازدواجم با 

 تو مخال  بودن که بلاخره حاچی رضایت داد. 

یه که  ز تموم رفتاری که باید با حاچی و بابا داش          ته باش          م چی 

 خودشون میخوان.... 

 فق  حواست باشه سویی ندی. 
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رایی سری ت ون میدم که یس            نا هول زده وارد اتاق با حال خ

 میشه: 

 

 

 

ی روی گ   از  ز  می   اد چی 
ی
_ نس                 اء توی خون   ه بوی س               وختگ

 گذاشته بودی؟ 

 

 

 

 با وحشت میگم: 

 

 

 _ یا خدا غذام سوخت....  
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ز سامر با سرعت  و بدون توجه به خسته نباشید تمسخر آمی 

م؛ گازو خاموش می نم و ماتم زده خونه می  ز ه  س   مت اش   ی  خی 

 ی پیاز هایی که به شدت جزغاله شده بودن میشم.... 

 

 

 

د  ز س  امر نزدیکم میش  ه و با چش  مایی که تاس    توش فریاد می 

 میگه: 

 

 

 

 ...  _هوووم چه عطر بویی راه انداختی
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نه:  ز  با حر  نگاش می نم که تلنگری به پیشونیم می 

 

 

 

ی _ دیگه عادت کردم اش      کال نداره فعلا کار داریم وقتی امد

 هر  رو بشور. 

 

 

نه و بدون توجه به نگاه حرض من با خنده   ز نیش            خندی می 

ز خونه رو ترک می نه.   اشی 
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 ��کانال : ماه نو 

🍀🦗 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_سوم

 

 

 

🌱🕷🌱 

 

 

 

 

م؛ حاضز میشم و به همراه  آهی می شم و به سمت اتاق می 

یم....   سامر و یسنا به عمارت حاچی می 
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میلرزید و بهش حق میدادم میش    ه گفت همه  یس    نا مثل بید 

توی س    الن پذیرایی نش    س    ته بودن و ش    اید منتظر حض    ور ما 

 بودن.... 

کیانا با نیش   خند نگاهم می رد با نفرت ص   ورتمو جمع می نم 

که چش               مم به س               امر میخوره که با لبخندی آروم نزدیک 

تش....   حاچی میشه و این حاچی بود که توی اغوشش میگی 

 

نبودم ک   ه ب   ا تعج   ب نگ   اهش               ون می ردم ؛ نرم   ال فق  من 

ای  خیلی سخت بود.   برخورد کردن توی این سرر

 

 

به ای دوس        تانه به ش        ونش س کوبه و با خنده ای  حاچی ضز

 که تا الان ازش ندیده بودم میگه: 

 

 

 .  _ شی  پسرم... خوش برگشتی
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 زیبا که بیشیی از این نا تونه تحمل کنه با ناباوری میخنده: 

 

 

... رواب  حسنه شده؟  _  ه حاچی  خی 

 

 

 

نه:  ز  حاچی نیشخندی می 

 

 

 

 _ حسنه بود...! 
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 سامر میخواد چیکار کنه؟ از این رفتاراش چه هدفز داره؟

 امیدوارم بیشیی از این توی دردسر نیوفته.  

 حاچی چشمش به من میوفته و با لحن جدی میگه: 

 

 

... _ دخیی شوهرت برگشته از این به بعد ن ینم نافرم  ایز کتز

 من نوه ام رو اینطور تربیت ن ردم. 

 

 

 

ح   الم از این اداه   ا و دروغ   اش بهم میخورد. اخا می نم و 

نیم نگاهی به س  امر میندازم با چش  ماش ازم میخواس  ت اروم 

 باشم انگار که درکم کرده باشه.... 
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نم و رو به  ز  می ش               م و به س               ختی لبخندی می 
نفس عمیقی

 حاچی میگم: 

 

 

 شید. _ نگران نبا

 

 

 این حاچی بود که با خوشحالی میخنده.  

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🍀🦗 
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 #پارت_سیصد_پنجاه_چهار

 

 

🕷🌱🕷 

 

 

 

 " سامر "

 

 

 

 کنار نساء روی مبل س شینم.... 

 بابا هم امده بود و عجیب با من مهربون رفتار می رد. 
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درک می ردم ب  ه خ  اطر این   ه دوب  اره ب  اه  اش               ون لج نیوفتم 

ه ص       حنه س       ازی بودن ، وگرنه در باطن از من تنفر مجبور ب

 . ز  داشیی

 

 

خیلی س               خ   ت بود ک   ه برای انج   ام هر ک   اری ب   ای   د اج   ازه ی 

 حاچی وس  باشه و فعلا دور دور اون بود.... 

 

و از خونسر         دی های عذاب آور حاس یاد  البته که من ص         یی

 گرفته بودم... 

 

 

 نگاه زن عمو ژیلا از همون اول روی من بود. 

ل کرده تی ه نندازه.... معلو   مه خیلی خودش رو کنیی
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وین وارد س      الن  نفس عمیقی می ش      م که چند لحظه بعد سرر

میش         ه ؛ بعد از س         لام کوتاهی درس         ت روبه روم س ش         ینه 

 نگاهش به من میوفته و با لبخندی مغرور میگه: 

 

 

ز گ اینجاست...   _ ببی 

 

 

نم:  ز  طعنه می 

 

 

ط می ندم از دیدنم خیلی ذوق زد  ه شدی. _ سرر
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وین با خنده شونه ای بالا میندازه:   سرر

 

 

 _ خوشحالم س بینم از دیونه خونه نجات پیدا کردی... 

 

 

 

 م تی می نه و با تردید ادامه میده: 

 

 

 

 _ آم... مشکلت چ  بود؟ 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1777  

نفس عمیقی می ش  م و س  عی می نم با خونسر  دی جوابش رو 

 بدم که زنعمو ژیلا با نیشخندی میگه: 

 

 

 

 پسرم پرسیدن داره..؟؟_ وا 

ز دیگه...   معلومه خب جنون داشیی

ه چق       در زود درم       ان ش                     دین... آخ       ه  فق  تعجبم میگی 

 وضعتون خیلی خراب بود. 

 

 

دستم رو مشت می نم و انقدر فشارش میدم که به سفیدی 

نه با حر   ز  می 

 س غرم: 
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 _ اره وضعم خیلی خراب بود.... 

ز خوبه و میتونم البته نیاز نیس   ت نگران باش   ید الان  همه چی 

نه  ز ز گردن کسی            که حر  مفت می  میلم رو برای ش            س           یی

ل کنم.   کنیی

 

 

به وض         وح ترس         ش         ون رو حس می نم اما کم نمیاره و طعنه 

نه:  ز  می 

 

 

 _ کاملا معلومه. 

 

 

 نساء دیگه نا تونه تحمل کنه و با حر  میگه: 
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 ...  ماشاپ زندایی
ز  _ بگی 

 بدین....  الان باید خوشحالی تون رو نشون

 

 

 

نه:  ز  زن عمو لبخندی دستیاچه می 

 

 

 _ وا خب معلومه که خوشحالم این چه حرفیه..؟؟

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🍀🦗 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_پنج

 

 

 

🌼🦂🌼 

 

 

قدر دان به نس       اء نگاه می نم مطمئنم اگه خودم جوابش رو 

 میدادم کار خرایی پیش میومد.... 

 نه و با صدایی خشدار میگه: حاچی سرفه ای مصلحتی می 

 

 

 ....  _ عروس نگفتم بیای اینجا طعنه بزیز
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 م تی می نه و با لحن خونسردی ادامه میده: 

 

 

 _ هرچ  دست دست کردیم کافیه

 . ز وین و کیانا باهم عقد کیز  صلاح دیدم هفته ی دیگه سرر

 

 

 

م:  نم نا تونم جلوی خودم رو بگی  ز  نیشخندی می 
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ه  ات افت  ادن تو ک  ار دوت  ا دوت  ا زوج  ه _ م  اش                 اپ ح  اچی نو  

 انتخاب کردن.... 

 

 

 

 حاچی اخماشو توی هم می شه: 

 

 

 

 پسر... 
ی
 _ درست صحبت کن ب ینم چ  میگ

؟  ز  گ رفته توی کار دوتا دوتا زن گرفیی

 

 

وین میندازم که رن  از ص               ورتش  ز به سرر نگاهی تحدید آمی 

ی که میدونس   تمو رو کنم و فق ز ه؛ قرار نبود هرچی    باید میی 

فتم.   محمدی بهم داده بود پیش می 
 طبق برنامه ای که دکیی
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وین جان خودت بهیی س دویز برادر...   _ سرر

ه میدون رو برای خودت باز بزارم...   بهیی

 

 

 

با یی خیالی به مبل پش           ت سرم ت یه میدم تحدید نگاهم کار 

دس     تش میده و ش     اید هنوز از کله خرابیم خیی داش     ت که به 

 میوفته: تپ تیه 

 

 

 

 _ منظورت چیه؟
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چش             مم به یس             نایی میوفته که با رن  پریده نگاهم می رد: 

سه؟   چرا وقتی اشتباهی ن رده مییی

وین نگاه می نم:   جدی به سرر

 

 

 _بد شد اخه... بهت یه فرصت دادم. 

 

 

 

با تمس               خر نگاهی به جمع دوس               ت داش               تتز میندازم و با 

 نیشخندی ادامه میدم: 
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وین به _ کلاهتو بندا ز بالاتر حاچی امروز توی راه مدرسه سرر

 یسنا پیشنهاد داده صیغش بشه... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦔🐿🐀 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_شیشم
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🌼🦂🌼 

 

 

 

؛ ش                  ای    د  ز ت زده نگ    اهم می یز نم هم    ه حی  ز  ک    ه می 
ب    ا حرفز

ز  ز هم ی 
ویتز که همه قبولشون داشیی باورشون نا شد سرر

 .. پیشنهاد کثیقز بده... 

 زن عمو ژیلا با حر  میخنده: 

 

 

 _ سامر دیونه شدی؟ 

 این وصله ها به پسر من نا چسبه. 
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وین نش               ون میداد  نم اما رن  پریده ی سرر ز نیش               خندی می 

 اشتباه نمی نم.... 

 صدای عصبایز حاچی بلند میشه: 

 

 

 

؟ 
ی
 _ سامر میفها چ  میگ

 

 

 

م بود از اونم به اندازه  ی کافز نگاهش می نم با خش               م خی 

ش    کار بودم؛ طوری که س تونس   تم ب ش   مش اما الان نه...به 

 وقتش. 
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 _مرض ندارم از خودم حر  دربیارم. 

 

 

 

 روبه یسنا می نم: 

 

 

 

_ یس  نا... امروز توی راه مدرس  ه چ  ش  د؟ همون حرفایی که 

 به نساء گفتی رو بگو. 
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س قورت می  ده از ترس س لرزی  د ب  ا   آب دهنش رو ب  ا اس               یی

 لرزویز میگه:  صدای

 

 

 

 

وین... ازم خواست...صیغش بشم.   _ سرر

 

 

 

وین حرض از جاش بلند میش       ه و چند  با جوایی که میده سرر

 قدس نزدی ش میشه یسنا از جاش س پره: 
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نم تو دهنتا....   ز ؟ می 
ی
 _ یسنا چرا چرت میگ

 

 

 با خشم نزدی ش میشم و س غرم: 

 

 

 _ غلطای اضافه...  

 

 

ه با ص     دایی تخت س      ینش س کوب م که چند گاس عقب تر می 

 که از خشم دورگه شده بود میگم: 

 

 

 _ منو بزن... تخ*شو رو داری با من در بیوفت. 
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حاچی از جاش بلند میش         ه و نزدی یی میاد دس         تی به ش         ونم 

نه:  ز  می 

 

 

 _ آروم باش پسر.  

 

 

 

وین ادامه میده:   روبه سرر

 

 

 _ یسنا راست میگه؟ 

؟چیشد که ف ر کردی س  ز غلطی کتز  هم ی 
 تویز
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 ��کانال : ماه نو 

🦔🐿🐀 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_هفتم

 

 

 

🌼🦂🌼 
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وین عصتی س خنده و با خشم ادامه میده:   سرر

 

 

ه ی احمق توهم زده...   _ دخیی

 چرا ف ر می نه اصلا در حد منه؟ 

 

 

 

 رو به یسنا س کنه و با خشم ادامه میده: 

 

 

 

و کامل توض ز  ی  نا دی؟ لال شدی؟ _ چرا همه چی 

دِ بهش               ون بگو همش مزاحم من میسی               ر همش زن  زن  

 زن  خستم کردی... 
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منم از مزاحمتای تو خس  ته ش  ده بودم امدم دم مدرس  ت که 

ای  ی مثل دخیی ت کم ش                ه از سرم.... ولی تو انقدر حقی  سرر

 آویزون التماسم می ردی... 

 منم گفتم یه پیشنهاد بدم نه سیخ بسوزه نه کباب. 

 

 

 

ت زده س خندم یسنا چه غلطی کرده؟   حی 

ب   اور نمی نم... نگ   اهش می نم دنب   ال ی   ه نقط   ه ی اطمین   ان 

وین حر  مفت زده اما نبود.   بودم که بهم ثابت بشه سرر

 

 نگران چ  باید باشم این وس ؟

وین ؟    غرور له شده ی خودم جلوی سرر

 یا قلب له شده ی خواهرم؟ 

 من مهم نبودم.... نه اونم الان. 
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ز موقع پش          تش رو خالی کنم یعتز به بقیه  اگه درس          ت همی 

 . ز  اجازه دادم خواهرم رو بیشیی از این اذیت کیز

م:   وین رو میون دستم میگی   یقه ی سرر

 

 

 

_زر مف        ت نزن... اگ       ه از همون اول وقتی س دی       دم دور 

ام یس       نا  خواهرم موس موس می تز و حرفز نا زدم به احیی

 بود. 

ه... با خودم گفتم عاقله ب  زر  شده باید تصمیم بگی 

اما در مورد ادمش اش          تباه می ردم تو ادم خواهر من نبودی 

 ...  و نیستی

تو گوه خوردی وقتی انقدر عرض  ه نداری پای حرفت وایسی   

 .  یگ رو وابسته ی خودت می تز
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 آروم نمیگرفتم خشم کورم کرده بود با حر  ادامه میدم: 

 

 

 

ه  _ اشغال وقتی بلد نیستی خشتک رو ب سیر بالا هنوزم جی 

 ...  خور بابایی گوه س خوری میوفتی دنبال عشق و عاشقی

 یی عرضه هنوز نافت به مامانت وصله. 

 

 

نم.   ز  با خشم عق ش می 
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 ��کانال : ماه نو 

🦔🐿🐀 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_هشتم

 

 

 

🌼🦂🌼 

 

 

 

 

نه:  ز وین کم نمیاره با حر  نیشخندی می   سرر
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 لیم نبود که براش به هول ولا بیوفتم. _ اخه خواهرت ما 

 

 

 

رگای پیش              ونیم باد کرده بودن و نبض              م یی اجازه با سرعت 

د چرا خشم آدم رو کور می نه؟  ز  می 

اونوقت که قلبت از خش               م میجوش               ه چرا احمقانه رفتار 

؟   می تز

 ایا منم باید سامر قبلی باشم ؟ 

 ایا باید خفه باشم؟ 

 اگه عصبایز تر بشم همون خشم 

ه احساساتم   دیونه وار وجودم رو بگی 

 بلایی سر ب  اب  ا و ح  اچی بی  ارم ام  ا 
کور میش                ه و ش                ای  د حتی

خواهرم چ  میش                د؟ من ی  ا خواهرم؟ خودم ب  ه جهنم پس 

 خواهرم چ  میشد؟ 

 لال نا مونم با صدایی آروس میغرم: 
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 _ فق  خفه شو... 

 

 

حرض با پش     ت دس     ت محکم توی دهنش می وبم و عربده 

نم ز  : می 

 

 _ خفه...!!  

 

 

 

بابا س      متم میاد و و س      عی می نه نگهم داره نزدیک گوش      م با 

 صدای اروس میگه: 
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ل کن پسر.   _ خودتو کنیی

 

 

 

 که توی چش     مام یی داد 
س     متش بر میگردم به س     ختی نفریی

ل می نم و با حر  میگم:   می رد کنیی

 

 

 

 _ نا بیتز چ  میگه؟ 

 

 

 اخا می نه: 
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 یی کن. _ درستش می نم... ص

 

 

 

ص     یی کنم؟ با حر  سری ت ون میدم الان وقتش بود حر  

م.   گوش کن باشم؛ پس با س وت عقب تر می 

 

 

وین خویز ش               ده بود از همون لحظه ص               دای جیغ  لب سرر

 جیغ زن عمو روی مخ همه مَته مینداخت.... 

 یی حوصله رو به عمو س غرم: 
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 _ زنتو از برق ب ش... سرمون رفت. 

 

 

 حر  سمتم میاد: زن عمو با 

 

 

؟  یز ز  پسر منو می 
 _ به چه حقی

ف ر ن ن نفهمی    دم میخواس               تی خواهرتو ب     ه ریش پسر               م 

 ب ندی. 

 

 

 

 میخندم:  
ی
 با مسخرگ
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ز عرض         ه س خواد.... دارم به بعدش  _ عروس خوب داش         یی

 ف ر می نم که کیانا میخواد چه گلی به سرت بزنه. 

 

 

 حر  میگه:  کیانایی که به طرز عجیتی ساکت شده بود با 

 

 

 _ درست صحبت کن. 

 

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 
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ز تو سیفونتو ب ش.   _وقتی بزگرترا هسیی

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦔🐿🐀 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_نهم
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🌼🦂🌼 

 

 

 

ل شده  م و با صدای آروم و کنیی با حر  به سمت حاچی می 

 ای س غرم: 

 

 

 

؟  _ حاچی میخوای چیکار کتز

م تا دیگه جرعت ن نه از این اجازه بده حال ا ین پسر              و بگی 

 غلطا کنه. 
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ح  اچی ب  ا اخم نگ  اهم می ن  ه و نا تونم من ر این بش               م ک  ه 

وقتی اینطوری مطیعش بودم چق        در کی  می رد؛ کفت        ار 

 ....  پی 

 

 

 

_ س     امر آروم باش... نیازی به دعوا نیس     ت خودم درس     تش 

 می نم. 

 

 

 

بره و با تحدید  با حر  سری ت ون میدم ص   داش رو بالا س

وین میندازه:   نگاهی به سرر
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ز  وین ازدواج می یز ز جا س مونه... کیانا و سرر _ این حرفا همی 

کسی                هم درب  اره ی موض               و  ک  ه الان پیش ام  ده حرفز 

نه.  ز  نمی 

 

 

 رو به زن عمو می نه و با حر  ادامه میده: 

 

 

 

 ...  _ عروس ن ینم بشیتز پیش خواهرات حر  مفت بزیز

ز جا چال میشن. حرفای این   عمارت همی 
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زن عمو با حر  سری ت ون میده؛ لعنتی من هنوز به اندازه 

وین رو ک  دستش نزاشتم.   ی کافز حق سرر

 

 

ل شده ای میگم:   روبه حاچی با لحن کنیی

 

 

 

وین میشه...   _ حاچی اینطور خیلی خوش به حال سرر

 

 

 

 نگاهم می نه: 
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 . _ خواهر خودت مزاحمت ایجاد می رده... 

وین متاهل محسوب میشده.   سرر

 

 

 

 حرض نگاهش می نم و با فگ قفل شده سری ت ون میدم. 

... یسنا خراب کردی:   لعنتی

 

 

 

ی تص            میم رو به خودت س  ... ش            ما بزرگیی _ باش            ه حاچی

 سیارم... 
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م با نگرایز نگاهم می رد:   به سمت نساء می 

 

 

 _ پاشو بریم 

 

 

نا میندازم با حال خرایی سری ت ون میده ؛ نیم نگاهی به یس       

ه ی احمق.  ز رو نگاه می رد برات دارم دخیی  مات زمی 

م و میغرم:  م و زیر بازوش رو میگی   به سمتش می 

 

 

 _ تو هم پاشو... حواسم بهت نبوده خودسر شدی. 
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 ��کانال : ماه نو 

🦔🐿🐀 

 

 #پارت_سیصد_شصت

 

 

 

🌼🦂🌼 

 

 

 

 م می نه. با چشمایی که از اشک خیس شده بود نگاه
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ی بودن که  ز ه اما چش      مام س      خت تر از چی  قلبم براش س گی 

 باید... 

یی توجه دنبال خودم می ش   مش اگه اینجا س موند هم بدتر 

خورد میش         د و مم ن بود بابا کت ش بزنه؛ به خص         و  که 

 خیلی بد نگاهش می رد. 

 

ن به سمت  ون می  به نساء اشاره می نم با یسنا از عمارت بی 

م:   بابا می 

 

 

 

م پیش خودم چن    د روزی ب    ای    د مواه ش   _ یس               ن    ا رو مییی

 باشم. 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1813  

 

 با حر  سری ت ون میده: 

 

 

 

ل کردم  ش... خودم رو خیلی کنیی _ اره از جلوی چش             مم بیی

 توی صورتش نزنم. 

 

 

 

سری ت ون می   دم ب   ا خودم میگم " ای ک   اش بل   د بودی منم 

ن سن نزیز بابا... هیچ وقت ب ت نبودم و مق  این ه با ای

... اما س       امر گ اهمیت  به یس       نا حس       ادت می نم خود تویی

 داشت که این بار دوم باشه " 
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ون  نم و با خداحافطیز کوتاهی از عمارت بی  ز نیش               خندی می 

م.   می 

به خونه س رس           یم با پریش           ویز یه لنگه پا وس             نش           یمن 

 اینستادم. 

 

هنوزم عص         بانیم ، کا ناراحتم و ش         اید از دس         ت حماقت 

م خواهرم  قلبم ش         س        ته. گاهی وقتا تص        میم هایی که میگی 

اره....  ز  روی اطرافیانمون تاثی  می 

 

م با ترس توی جاش جابه جا میش         ه با لحتز  به س         متش می 

لش کرده بودم تا تند نباشه میگم:   که به زور کنیی

 

 

 

وین راست میگفت؟   _ یسنا... سرر

 واقعا بهش زن  زدی التماسش کردی؟ 
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 ود پر بغک میگه: با چشمایی اشک ال

 

 

 

 _ من... حماقت کردم میدونم. 

 

 

 

نم ک  ه س                 اک  ت میش                ه ، نگ  اهش  ز ب  ا حر  جلوش زانو می 

 می نم: 
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 _ چرا؟ واقعا الان نمیدونم چ  باید بگم بهت... 

ز ، من برادرتم چرا بهم نگفتی دردت رو ؟   منو ببی 

 چرا قبل این ه کاری انجام بدی با من حر  نزدی؟ 

سر    جهنم عقل خودت کجا رفته بود؟اصلا من خاکیی

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦔🐿🐀 
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 #پارت_سیصد_شصت_یکم

 

 

 

🌼🦂🌼 

 

 

 

 هق هقش شدید تر میشه دستش رو 

م نگاهم می نه:   س گی 

 

 

 .  _ گریه ن ن بدتر عص یم می تز
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 با صدایی که از زور گریه بریده بریده شده بود میگه: 

 

 

 کردم. _ داداش... من... اشتباه ... 

 

 

 می شم و یی حوصله نگاهش می نم کنارش س شینم و 
پوفز

د:  ز  محکم بغلش می نم از ته دل زار می 

 

 

 _ من... من ف ر کردم.. 

 

 

 به خودم فشارش میدم: 
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وین  _ اش تباه ف ر کردی... ازهمون اول مگه ندیدی نا  سرر

 به مامانش وصله؟

 

  

 

م و به چشماش نگاه می نم:   عقب تر می 

 

 

 

گه ندیدی انقدر عرض  ه نداره پای خواس  تش وایس  ه؟ تو _ م

ک  ه هم  ه ی این  ا رو دی  دی پس چرا حم  اق  ت کردی؟ من این 

منده شدم...   وس  سرر

جلوی اون احمق کم اوردم اصلا من جهنم خودت که بودی 

 دیدی چطور حر  زد.... دیدی چطور کوچی ت کرد. 
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 سری با گریه ت ون میده: 

 

 

 

 _ ببخشید... 

 

 

 وس  حرفش س پرم: با حر  

 

 

 

 _ ببخشید رو چیکار کنم من الان؟ 
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یس               ن   ا خودت س دویز من ادم کم ط   اقتیم می   دویز چق   در 

 جلوی خودم رو گرفتم نزنم گردنشو بش ونم ؟ 

 

 

 

 با گریه میخنده: 

 

 

 

وین م      اجرا رو  _ زدی توی دهنش... ف ر می ردم وقتی سرر

 گفت منو بزیز اما نزدی. 
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نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ اگه دلت میخواد الان س تونم بزنمت. 

  

 

 

 کرده بود نگاهم می نه... با خنده ای که اشک کدرش

 آهی می شه و با غم میگه: 

 

 

مندم.   _ اره بزن اینطوری کمیی سرر

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1823  

ه منگل  از گوش              ه ی چش              م با بیخیالی نگاهش می نم دخیی

 اخه تو تحمل داری من بزنمت؟ 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦔🐿🐀 

 

 #پارت_سیصد_شصت_دوم

 

 

 

🌼🦂🌼 
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 از جام بلند میشم و با بیخیالی میگم: 

 

 

 

 _چرت نگو.... ب ه زدن نداره. 

 خفه بسی     ر تا دیگه 
ی
مندگ بنظرم باید بهت اجازه بدم توی سرر

 .  از این غلطا ن تز

پاش            و ص            ورتت رو آب بزن چند روزی اینجا س مویز فعلا 

ه....   جلوی چشم بابا نباشر بهیی

 من ن ینم واسه اون از همه کمیی عر بزنیا گور باباش. درض
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 با تحدید نگاهش می نم و ادامه میدم: 

 

 

 

 _ ف ر ن ن الان کوتاه امدم یعتز فراموش کردم... 

 می تز نه به 
ی
یس   نا عص    یم نمی تز چند روزی مثل ادم زندگ

یز نه اگه کسی زن  زد جواب میدی مستقیم  ز کسی زن  می 

 
ی
 باشه؟ میای به من میگ

 

 با غم سری ت ون میده: 

 

 

 

 _ خوبه.... 
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م باید با خودش تنها باشه...   به سمت اتاق می 

 هم    ه ت    اثی  
ی
ب    ای    د ف ر کن    ه ب    ه اش               تب    اهش ک    ه روی زن    دگ

 گذاشت.... 

 خانوادمون شد. 
ی
مندگ  که باعث سرر

 

از دس  تش ناراحتم، ش  ایدم چند درص  دی بهش حق میدم به 

ز کسی ب ود که ابراز علاقه کرد اما خصو  که نساء هم اولی 

 رابطه ی ما فرق داشت. 

 درسته من از همون اول خوب با این قضیه برخورد ن ردم... 

ام    ا الان ک    ه ب    ه م    اجرا ف ر می نم خیلی خوش               ح    الم مث    ل 

وین یه احمق نبودم و فرصت رو از دست ندادم.   سرر
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توی رابط    ه بودن ب    ا آدس ک    ه درک    ت می ن    ه برای زخم    ات 

دی ت میش                ه و خودت نمیفها چطور مرهم ه ب  اع  ث ش                ا

روحی      ت رو عوض می ن      ه نعمتی      ه ک      ه خیلی      ا لی      اقتش رو 

 ندارن... 

 

 

وین لیاقت عش      ق پاک خواهرم رو نداش      ت امیدوارم من  سرر

 حداقل لیاقت 

 عشق نساء رو داشته باشم. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🦔🐿🐀 

 

 #پارت_سیصد_شصت_سوم

 

 

 

 

🌼🦂🌼 

 

 

 

 

م؛ ن س     اء روی تخت نش     س    ته بود و سرش به س     مت اتاق می 

 توی گوشیش بود... 

 روی تخت میشینم 
ی
 با خستگ
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نیم نگ   اهی بهم مین   دازه آهی می ش               م و سرم رو روی پ   اش 

ارم.  ز  می 

 

ز موه  ام س چرخ  ه پلک  ام روی هم میوفت  ه طبق  دس               تش بی 

 قانون نانوشته هردو ساکتیم و حرفز نا زنیم. 

 جوابش رو بدم: آهی می شم نساء صدام می نه جویز ندارم 

 

 

 

؟   _ سام....خویی

 

 

 

_بهت گفته بودم وقتی س           ام ص           دام می تز خیلی خوش           م 

 میاد؟ 
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نه:  ز  لبخندی می 

 

 

 

 _ نه 

 

 

 

 آهی س کشم: 

 

 

 

 _ نساء من با این دخیی چیکار کنم؟
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 چه بلایی سرمون اورد؟ 
 س بیتز

 

 

 

 

 _ ما جای یسنا نیستیم...  

 

 

 

 نگاهش می نم چقدر درک داشت... 

 

 

 

_اره هم بهش حق س دم هم ت    ا سر ح    د مر  دلم میخواد 

؟   خفش کنم اصلا من به جهنم.... ولی خودش چ 
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ز کاری با شخصیتش کنه؟   چطور تونست هم ی 

 

 

 

 نباید برای عشقش تلاش می رد؟ 
ی
 _یعتز میگ

 

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ این ه به پای طر  بیوفتی تلاش کردن نمیشه. 
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واست برگرده اصلا ول نمی رد یا حداقل اون احمق اگه میخ

فت سراغ بعدی و ازدواج  بعد یه بار نه ش               نیدن سری    ع نمی 

 کنه... درضمن مگه تو تلاش ن ردی؟ 

اما به راهش تو غرورت رو نش     س    تی با این که س دونم منم 

اولش یی جنب   ه ب   ازی کردم ام   ا بهم فرص                 ت دادیم ت   ا همو 

 بشناسیم. 

 

 

 

 

 نگ
ی
 اهش می نم: آهی می شم با خستگ

 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1834  

_ دلم میخواد بخوابم برای چند س    ال وقتی بلند ش    م ب ینم  

ز درست شده.   همه چی 

 

 

 

 

 نساء با بغک میگه: 

 

 

 

 _ میخوای گریه کنیم؟

 

 

 

 با غم نگاهش می نم چقدر دوست داشتم گریه کنم: 
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 _اشکم نمیاد... یادم رفته چطوری باید گریه کنم... 

 

 

 

 با بغک میخنده: 

 

 

 

 وای جای دوتامون گریه کنم؟_ میخ
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 توی جام س شینم: 

 

 

 

_ گریه بلد نیس تم ولی به جاش بغلت می نم محکم فش ارت 

ه.   میدم اینطوری غمام یادم می 

 

 

 

جلوتر میاد دس    تام رو دورش حلقه می نم سرش روی س    ینم 

 بود ناراحت بودم ، ناراحت بود دلم اشک س خواست... 

 ای کاش درست بشه. 
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 ��نال : ماه نو کا

🦔🐿🐀 

 

 #پارت_سیصد_شصت_چهارم

 

 

 

🌻🌻🌻 
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 " نساء "

 

 

 

 

چن  د روزی س ش                د ک  ه یس               ن  ا خون  ه ی م  ا مون  ده بود؛ ب  ه 

خص          و  که خیلی س          عی می ردم روحیش رو عوض کنم و 

تموم تلاش               م رو می ردم ک   ه تنه   ا نمون   ه و ف رش س               م   ت 

وین نره.   سرر

 

 

ه خونه برمیگش     ت س     امر سرکار بود و تا چند س     اعت دیگه ب

در نتیجه به کمک یس               نا تص               میم گرفتیم یه غذای خوب 

یم.  ز  بی 
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 یسنا معتقد بود داداشش از وقتی ازدواج

کرده لاغر ش           ده و مق            ش منم که بلد نیس           تم یه غذای 

م و ک   املا غی  مس               تقیم برای من  ز درس                  ت و حس                  ایی بی 

 خواهرشوهر بازی س کرد: 

 

 

 

؟  یز ز  _نساء برای چ  اینطور هم می 

 ....  داری غذا رو خمی  می تز دخیی

 

 

 

ب  ا حر  نگ  اهش می نم ک  ه ب  دون توج  ه ق  اش               ق رو از توی 

دس               تم درمی  اره و توی همون ح  ال برای ب  ار هزارم اص               ول 

ی رو برام ت رار می نه.  ز  اشی 
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ً
البت  ه ک  ه هرچ  میگ  ه میخ توی س               ن    کوبی  دن  ه و من علن  ا

ی ندارم.  ز  استعداد اشی 

 حر  میگم: بلاخره طاقتم طاق میشه و با 

 

 

 

 _ یسنا.... دیونم کردی 

 

 

 

ز کارو س کتز داداشم لاغر شده.   _ وا.... همی 

 

 

 

 چشمام رو توی حدقه س چرخونم: 
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؟  _ الان داری غی  مستقیم خواهر شوهر بازی می تز

  

 

 

_ نخی  دارم ک    املا مس               تقیم خواهر ش               وهر ب    ازی می نم 

ی...  ی یاد بگی  ز  درضمن ازت س خوام اشی 

ه ی من توی این دو روز داغون ش  د بس که برنج ش  فته معد

 خوردم یا خورشت یی نمک.... 

 

 

 

 بیخیال شونه ای بالا س ندازم: 
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_ ببخشیدا وقتی مامان من همش دنبال قر و فرش بوده من 

م؟ ی یا شوهر داری یاد بگی  ز  چطور باید ازش اشی 

 

 

 

ی.    _حداقل الان دل بده به کار یاد بگی 

 

 

 

وع می ن   ه از اول  یی حوص               ل   ه سری ت ون می   دم و اونم سرر

م و نمیخواد  اص               ول رو ی  ادم می  ده البت  ه ک  ه من ی  اد نا گی 

 قبول کنه که فق  داره وقتش رو تل  می نه. 
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 ��کانال : ماه نو 

🤞😌 

 

 #پارت_سیصد_شصت_پنج

 

 

 

🌻🌻🌻 
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بعد از چند س           اعت تلاش با یی حالی بدن یی جونم رو روی 

 م و توی همون حالت زیر لب غر س زدم. مبل مینداز 

 

ه  ه میخواس       ت دوش کوتاهی بگی  یس       نا به س       مت حموم می 

 روی مبل دراز 

 روی هم فشار س دم که صدای 
ی
س کشم پلکام رو با خستگ

 زن  رو س شنوم. 

 

 

با غر غر از جام بلند س ش   م باید س   امر باش   ه درو باز می نم 

ه میشم سلاس   و به چشمای خستش خی 
ی
می نه و با خستگ

نه با لبخندی نگاهش  ز داخل میاد بوسه ای سری    ع به گونم می 

 می نم.... 
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م تا طبق گفته های یس             نا براش  خونه می  ز به س             مت اش             ی 

م اینم یگ از اصول شوهر داری بود که نباید  بت خنگ بیی سرر

 فراموش س کردم و یسنا با زور توی مغزم فرو کرده بود. 

 

 

م که چش            مش به لیوان توی دس            تم   به س            مت س            امر می 

م میشه.   میوفته و با ابروهای بالا رفته خی 

 لیوان رو دستش س دم و کنارش 

 س شینم نیم نگاهی بهم میندازه: 

 

 

 

یه ؟  _ خی  باشه.... خیی
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 شونه ای یی خیال بالا میندازم: 

 

 

 

 _ دارم اصول شوهر داری رو تمرین می نم. 

 

 

 

نه:  ز  ت خندی می 

 

 

 

.... _ موفق   باشر
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نم که با نیشخندی ادامه میده:  ز  لبخندی حرض می 

 

 

 

_ نس     اء میدونس     تی اص     ول ش     وهر داری موارد دیگه ای هم 

 داره؟ 

 اگه اونا رو کسی یادت نداده من س تونم یادت بدم. 

 

 

 

با چش  مایی گرد ش  ده نگاهش می نم و ص  ورتم از خجالت گر 

ه و مش       تی به بازوش می وبم که با خنده  بغلم می نه و میگی 

 میگه: 
ی
 با تعجب ساختگ
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 _ نساء تو و خجالت؟ بعیده.... 

 

 

 

نم:  ز  بوسه ای کوتاه به ل ش می 

 

 _ یی ادب...  

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🤞😌 

 

 #پارت_سیصد_شصت_شیشم

 

 

 

🌻🌻🌻 

 

 

 

 

نم و با عش               ق نگاهش می نم  ز با تفری      میخنده لبخندی می 

 چقدر دلم براش تن  شده بود: 
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 راستی یسنا کجاست؟ _ 

 

 

 

ه.   _ داره دوش میگی 

 

 

 

 سری ت ون میده: 

 

 

 

 _ من برم لباسم رو عوض کنم. 
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ی برای  ز م تا حوله ی تمی  ه دنبالش می  به س               مت اتاقش می 

م.   یسنا بیی

نم اما  ز نم ص  داش می  ز م چند تقه به در می  پش  ت در حموم می 

 جوایی نمیده.... 

 

 در  دوباره صداش می نم با نگرایز به

 س کوبم. 

ز می نم اما در باز نا شه....  ه رو چند بار بالا و پایی   دستگی 

ه می نه با فریاد  س ذهنم رو تی 
لعنتی قفلش کرده بود؛ اس         یی

نم بازم ساکته.  ز  اسمش رو صدا می 

 سامر با عجله سمتم میاد: 
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؟  یز ز  _ چیشده چرا داد می 

 

 

 

 با ترس نگاهش می نم: 

 

 

 

 .... _یسنا جوابمو نمیده

 

 

 

س  امر محکم به در می وبه چند باری با نگرایز اس  مش  و ص  دا 

ب  ه ی  ز ب  ا کتفش چن   د ضز ن  ه ام  ا یی نتیج  ه بود برای همی 
ز می 

 محکم به در می وبه که قفلش میش نه و باز میشه. 
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س داخل میش    م یس    نا مات گوش    ه ی حموم کِز کرده  با اس    یی

 تر بود و تیغ توی دستش نشون میداد اگه چند لحظه دیر 

 س رسیدیم شاید کار تموم شده بود. 

 

لب  اس                اش تنش بودن و معلوم بود ح  الش انق  در ب  ده ک  ه ب  ا 

 همون لباسا زیر دوش رفته بود.... 

اب سرد ش        ده بود و از سرما س لرزید س        امر با حر  داخل 

میاد و دوش رو س بنده دست زیر بازوش میندازه و با خشم 

 بلندش می نه. 

 

 گار اصلا توی این دنیا نبود. یسنا گیج بود و ان

س     امر چند باری ش     ونه هاش رو ت ون میده اونم مثل کسی      

ه ی س  امر میش  ه اش  ک  که تازه از خواب بیدار ش  ده بود خی 

 توی چشماش س جوشه. 
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 ��کانال : ماه نو 

🤞😌 

 

 #پارت_سیصد_شصت_هفتم

 

 

 

 

🌻🌻🌻 
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حر   س   امر دیگه بیش   یی از این نمیتونس   ت س   اکت باش   ه با 

 به حر  میاد: 

 

 

 

؟ زده به سرت؟  ز منو... مگه احمقی  _ببی 

؟   چه غلطی میخواستی ب تز

 

 

 

 یسنا لال شده بود و اصلا به چشمای سامر نگاه نا کرد: 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1856  

 

 

 

_ به خاطر یه یی لیاقت میخوای خودکسی            ر کتز که بعدش 

برگرده پز ب    ده ی    ه دخیی انق    در توی کفم بود ب    ه خ    اطر من 

 خودکسیر کرد...؟؟

 

 

 

 سامر حرض ادامه میده: 

 

 

 

نم اصلا اون الان به توهم ف ر می نه؟  ز  _با تو دارم حر  می 

اخه جوجه تو نص            زجرایی که من کش          یدمو توی خوابتم 

 ندیدی اویز که حق خودکسیر داره منم نه توی سوسول. 
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با غم نگاهش می نم توی این جمع هرکسی      به نحوی اذیت 

 ه شده بود. شده بود؛ به نحوی قل ش ش ست

 محکم ت ون میده تا به خودش بیاد:   سامر یسنا رو

 

 

 

_ش        عور نداری تو؟چ  کم داش        تی توی زندگیت ؟ احمق تو 

یه بابا داری که دوس               ت داره یه مامان داری همش نگرانته 

 من خرو داری.... 

ولی من چ  داش               تم مگ ه؟ ب ای د مث ل تو ب ه خودم ص                دمه 

دم؟ ها؟  ز  می 
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بود و چش           ماش از غم زیادی که  س           امر حرض بغک کرده

 تحمل می رد سرخ شده بود. 

قلبم داش          ت س س          وخت میگن بعصی          ز جمله ها درد دارن 

حتی اگ       ه تجربش ن رده ب       اشر حتی اگ       ه حس               ش ن رده 

..!!! حرفایی که سامر س زد درد داشت. 
 باشر

 

 

 

اما حالا که دارم ف ر می نم منم مثل س     امر نه بابایی داش     تم 

باشه و نه مامایز که نگرانم باشه پس چرا  که دوستم داشته

 تمومش ن ردم؟ 

 خودم نا فهمم... 
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 ��کانال : ماه نو 

🤞😌 

 

 #پارت_سیصد_شصت_هشتم

 

 

 

 

🌻🌻🌻 

 

 

 

 با صدای عصتی سامر به خودم میام: 
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ه؟ اون الان ب     ا  وین ع     ذاب وج     دان س گی  _ ف ر کردی سرر

 کیانا خوشه. 

رت من زل زد و گف     ت امروز پیش ح     اچی بودم توی ص               و 

 خواهرمو جمع کنم میدویز چقدر درد داره برای من؟ 

 

 

 م تی می نه و جدی ادامه میده: 

 

 

 

_ نمیدویز بدون ... یک هفته ی دیگه عروش ش               ونه باید 

ز تموم بشه... حق نداری  باشر جلوی چشم خودت همه چی 

وین الان دش  من  ض  عفتو نش  ون دش  منت بدی فهمیدی؟ سرر

 توعه یسنا. 
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 از این نا تونس      ت تحمل کنه با ص      دایی که از 
دیگه بیش      یی

 زور هق هق بریده بریده شده بود میگه: 

 

 

 

 _ من نمیتونم...بیام... نمیخوام.. ب ینم

 

 

 

نه:   ز  سامر فریاد می 
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_ غل  کردی... میای نگاه س کتز تا بفها اون ادم برای تو 

   تموم شده.... 

 

 

 

کنم یسنا واقعا داشت اذیت   بیشیی از این نمیتونستم تحمل

 س شد و سامرم بس نمی رد. 

 

 

 

نم توی همون ح   ال  ز نزدی   ک میش               م و ب   ا حر  عق ش می 

 میگم: 

 

 

 _ نا بیتز ترسیده ؟ ولش کن. 
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 با ناباوری میخنده: 

 

 

 

_ دِ بی     ا خ     انم وکی     ل وض پی     دا کرده .... من میگم انق     در 

سه که اون یابو حتی بهش ف رم نمی نه بعدش  شعورش نمی 

 این... این ب ه.... 

 

 

 

م:   حرض وس  حرفش میی 
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 _ بسه سامر... 

 

 

 

 

 با حال خرایی دستش رو پشت گردنش قلاب می نه: 

 

 

 

ا رو نمیفهمم یا شما خیلی...  ز  _ یا من عقلم کمه این چی 
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با خش  م زیر لب نس  ازا میگه و با اعص  اب خوردی به س  مت  

ه و درو با حر  س بنده که   . صدای بلندی میدهاتاق می 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🤞😌 

 

 #پارت_سیصد_شصت_نهم
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🌻🌻🌻 

 

 

 

 

چند دقیقه ای میش       ه که کنار یس       نا روی مبل نش       س       تم اما 

 اون قدری حالش بد هست که نا تونه صحبت کنه. 

 س تونم غا که روی قل ش سنگیتز کرده حس کنم.... 

 تویز حس کتز میگن بعصیز حس ها رو، بعصیز غم ها رو س

ز که تو هم  ز س کیز چون اونقدری که باید فض               ا رو س               نگی 

ز و درگی  خودش می نه.     بدون این ه بخوای قلبت رو سنگی 

 

 

 یسنا با صدایی که لرزشش پیدا بود به حر  میاد: 
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_نس          اء حالم خوب نیس          ت حس می نم همه رو سراف نده 

م تا عذاب وجدانم تموم بش  ه.... کردم دلم میخواست بمی 

 ولی نتونستم.  

 

 

 

 آهی می شم و با غم نگاهش می نم: 

 

 

 

 

 _ بنظرت کارت درست بود؟ 

 اینطوری بدتر میشد. 
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 اشکاش رو پاک می نه:  

 

 

 

ا س   مت خودکسی   ر  _ نس   اء بنظرت چرا توی اکیی مواقع دخیی

ن؟   می 

 

 

 

کا ف ر می نم ب     ه دلیلیش ب     ه این      ه واقع     ا چرا؟ ای     ا این 

 راهشه؟ 

 دمه زدن به خودمون قراره درست بشه؟ایا با ص
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 نگاهش می نم:  

 

 

 

_ ف ر می نم چون ما معمولا احس          اش تریم و ف ر می نیم 

 اگه طر  نباشه قراره دنیا به اخرش برسه. 

 

 

 

 با حسرت جواب میده: 
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_ نا رس   ه؟ برای من که دنیا به اخرش رس   یده.حس می نم 

 دیگه هیچ راهی ندارم. 

 

 

 

 با جدیت میگم: اخا می نم و 

 

 

 

_ خودکسی    ر یا اس    یب رس    وندن به خودت بیش    یی لجبازی با 

خودته تا یه راه حل... انگار که دیگه خودت رو قبول نداری 

ی به خاطر یه نفر دیگه فدا کاری کتز ولی به نظرت  و حاضز

این فداهاری میش         ه؟ یس         نا تو باید بفها آدم تا خودش رو 

ه ای رو دوس          ت دوس          ت نداش          ته باش          ه نمیتونه کس دیگ

 داشته باشه. 
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 ��کانال : ماه نو 

🤞😌 

 

 #پارت_سیصد_هفتاد

 

 

 

🌻🌻🌻 
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س میشه: 
 
 با تل ز میخنده طوری که دهن منم از تلخیش گ

 

 

 

_ برای من ش               ع   ار ن   ده... من دیگ   ه تموم ش                  دم...خودم 

وین رو دوست داشتم.   میدونم مریک وار سرر

 

 

 

خودم اج  ازه می  دم ب  ا تن  دی اخا س کنم و نمی  دونم چرا ب  ه 

 جوابش رو بدم: 
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_ این ش      عار نیس      ت خود حقیقت زندگیه من نمیدونم چرا  

ز و میگن  ت   ا ی   ه نفر می   اد حقیق   ت رو میگ   ه هم خفش می یز

ز   گرا و بدبی 
ش               عار نده بنظرت انس               انا بیش از اندازه منقز

 نشدن؟ 

 

 

 

د:  ز  چشماش از اشک برق می 

 

 

 

 اما 
ی
حس می نم فق  باید  _ نمیدونم ش              اید درس              ت میگ

ز تموم شه.  م تا همه چی   بمی 
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 آهی می شم: 

 

 

 

 کن بنظرت هم   ه ی 
ی
_ مر  راحت   ه اگ   ه جرع   ت داری زن   دگ

 اونایی که مردن راحت شدن؟ 

 .... ز  من میگم فق  از یه برزخ به یگ دیگه رفیی

ش        اید بش        ه این برزچز که الان هس        تی رو درس        تش کتز اما 

؟   بعدی رو چ 

 .. فرصتش رو نداری. 

ز مهم  تو یه خانواده داری که دوس                ت دارن این از همه جی 

 تره. 
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 آهی می شه: 

 

 

ز از دور قشنگه...   _ هه...همه چی 

من مامایز داش          تم که همش افسر          ده بود و نگران س           امر و 

 گاهی وقتا اصلا من رو یادش نبود. 

ز که هرچ  میخوام داش               ته باش               م  بابا هم ف ر می رد همی 

 کافیه... 

وین پر من کمبود مح بت داش               تم و ف ر می ردم قراره ب ا سرر

 بشه اما بدتر جای خالیش برام موند. 

 من میدونم توی انتخاب آدمم اشتباه کردم. 

 

 

 

 چند قطره اشک بدون اجازه گونم رو خیس می نه: 
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 _ ولی حداقل داشتی شون. 

 من حسرت داشتم بابام فق  باشه...  

 فرفی نمی رد چطور ولی فق  باشه. 

ه مریک بود و گوش                ه ی خونه افتاده بود حتی اگه حتی اگ

 معتاد بود یا دست بزن داشت و بداخلاق بود. 

اما باش               ه ولی نبود حس می نم دنیا یه بابا به من و س              امر 

 بدهکاره.... 
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 ��کانال : ماه نو 

🤞😊 

 

 #پارت_سیصد_هفتاد_یکم

 

 

 

 

🌻🌻🌻 

 

 

 

 " سامر "
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 یگفت گوش میدادم.... با اخم به حرفایی که نساء م

 گم ش          ده 
ی
چقدر غم داش          تیم که وس            اش          فته بازار زندگ

 بودن. 

 

 

 نساء راست میگه دنیا یه بابا بهمون بدهکاره... 

 آهی می شم که سینم رو س سوزنه. 
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بیش            یی از این نمیتونس            تم غم هاش            ون رو تحمل کنم حق 

ز به خاطر یه عوضز اینطوری حال بدی داش               ته  نداش               یی

م و س               عی می نم لبخن دی روی لبم ب  اش               ن. ن فسی                میگی 

 بیارم.... 

 

د  ز اما بیش از اندازه کج و کوله ش                ده ذهنم بهم پوزخند می 

دیگ  ه فهم  دیم ح  داق  ل نمیتونم گولش بزنم و خودم رو ال  

 ال  خجسته نشون بدم. 

 

اما به خاطر لبخند کسایی که دوسشون داشتم دوباره تلاش 

 می نم.... 

م چشم  ای هر دوتا اشگ بود. به سمتشون می 

 چقدر من یی عرضم که بلد نیستم شادشون کنم. 

ه اگه یه احمق توی دنیا باش             ه اون  از خودم حرص             م میگی 

 منم.... 
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یس      نا چش      مش به من میخوره با ترس نگاهم می نه و من به 

س                      ه؟  این ف ر می نم مگ       ه چیک       ارش کردم ک       ه ازم مییی

 نزدی شون میشم و درست وسطشون س شینم. 

م سرش      ون روی س      ینم ب دون حر  هردو رو توی بغلم میگی 

بود هیچ ک      دوم حرفز نا زدن دلم میخواس                    ت ح      ال و 

 هواشون رو عوض کنم: 

 

 

 

متون یه  ز بیی _ بس            ه دیگه هرچ  گریه زاری کردین... پاش            ی 

 جای خفن کی  کنید. 

 

 

 

 صدای خنده ی نساء شادم می نه: 
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 ن بردی کافیه. _ همون چند باری که من بی اره رو جای خف

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🤞😊 

 

 #پارت_سیصد_هفتاد_دوم
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🌻🌻🌻 

 

 

 

 

 یسنا هم پشت بند حرفش با خنده میگه: 

 

 

_ اره واقعا س   امر س   لیقه ی افتض   اچ داره...یادم میاد برای  

 تولدم به جای این ه بهم عروسک بده یه چاقو جیتی داد. 
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 نساء با ذوق میگه: 

 

 

 

 اقا یگ هم به من داد. _ عه اتف

 

 

 

 با چشمای ریز شده هردوشون رو نگاه می نم: 

 

 

 

_ چ  اقو رو دادم ک  ه ازت خودتون مراقب  ت کنی  د اگ  ه کسی                

 مزاحمتون شد. 
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بلاخره بع    د از کلی بح    ث سر این     ه کج    ا بریم طبق معمول 

وز میدون خودم بودم.   پی 

ما امید مس  ابقه ی بوکس داش  ت و کلی س  فارش کرده بود حت

 بیام.... 

الانم به خاطر سرص       دای زیاد قیافه های دوتاش       ون آویزون 

ش        ده بود و طوری ماتم زده به رین  مس        ابقه نگاه می ردن 

 که منو به خنده س نداخت. 

 

 

نس       اء به س       متم خم میش      ه چون سر ص       دای جمعیت زیاد  

 بود مجبور بود فریاد بزنه: 
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خش            ن  _ س            امر ... بنظرت اینجا برای خوش            گذرویز یکم

 نیست؟ 

 

 

 

 سمتش خم میشم و توی گوشش میگم: 

 

 

 

 _ اخه بار قبلی که اینجا اوردمت بوسم کردی یادته؟ 
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 با چشمایی ریز شده جواب میده: 

 

 

 

 _ اگه از اینجا بریم قول میدم دوباره بوست کنم. 

 

 

 

با خنده نگاهش می نم که امید وارد رین  میشه بهش اشاره 

 م: می نم و روبه نساء میگ

 

 

 

 _ اون دوستمه س بینیش؟ 
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 سری ت ون میده: 

 

 

 

 _ توهم مسابقه داری؟

 

 

 

 سری به نشونه ی منقز ت ون میدم: 
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ز از  _ ن    ه چن    د م    اهی میش                   ه تمرین ن    داش               تم برای همی 

 مسابقات جا موندم. 

 

 

 

نه:  ز  لبخندی می 

 

 

 

 _ خدا رو ش ر. 
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 ��کانال : ماه نو 

🤞😌 

 

 #پارت_سیصد_هفتاد_سوم

 

 

 

 

🌻🌻🌻 

 

 

 

 

 می نم که یی خیال میگه: با چشمای ریز شده نگاهش
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س گوش              ت تنم اب  _ هروقت تو مس              ابقه داری از اس              یی

 میشه. 

 

 

 

ده شده بود و  نم و جوایی نمیدم جمعیت فسرر
ز نیشخندی می 

 سر صدا هر لحظه بیشیی میشد.... 

 نساء رو نزدیک خودم می نم تا فشار جمعیت اذیتش ن نه. 

 

 م خم میشه و به امید اشاره می نه: یسنا سمت
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 _ داداش اون خوش هیکله کیه؟ 

 

 

 

 با اخم نگاهش می نم: 

 

 

 _ دوستمه... چطور؟ 

 

 

 

 سری ت ون میده: 
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... اون برنده بشه خوشحال میشم.   _ هی  

 

 

ز من نگ   اهش رو ب   ه رین      ب   دون توج   ه ب   ه نگ   اه تح   دی   د آمی 

 بوکس س دوزه. 

وع ش       ده بود وچند  راندی گذش       ته بود نس       اء و  مس       ابقه سرر

دن و با هیجان امید رو تش      ویق  ز یس      نا دیگه مثل اول غر نمی 

 می ردن. 

 

 

ز نگ  اه می ردم بلاخره  ب  ا خوش               ح  الی ب  ه هیج  ایز ک  ه داش               یی

مش        ون و این برای من کافز  ون بیی تونس        تم از اون فاز غم بی 

 بود. 
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گوش               یم توی جیبم میلرزه نگ  اهی بهش مین  دازم ح  اس پی  ام 

 می ش               م و یی حوص               ل    ه نگ    اهی ب    ه پی    امش داده بو 
د پوفز

 میندازم.... 

"س                  امر داروه   ای خوابگردی    ت رو فراموش ن تز بخوری؛ 

 درضمن باید همو ب ینیم" 

 

 

 

 کوتاه براش مینویسم... 

نم"  ز  "زن  می 

 

 

 

 گوشر رو توی جیبم هول میدم ذهنم درگی  شده بود. 
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ز خوابگردی  اش               یی ز داروهایی که م                  می ردم دیگه نمی 

اش              ته باش              م و میتونس              تم بگم بلاخره میتونم یه خواب د

 راحت داشته باشم. 

 کابوس هام کمیی شده بود.... 

 اما چند روزی بود سمری توی خوابم نا اومد. 

ز فرصت با حاس صحبت می ردم چون هرچ   باید توی اولی 

 زودتر باید ماجرا رو میفهمیدم.... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🤞😌 
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 فتاد_چهارم#پارت_سیصد_ه

 

 

 

 

🌻🌻🌻 

 

 

 

 

 " نساء "
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 چند روزی گذشته بود و حال یسنا واقعا بهیی شده بود.... 

بخص   و  که تص    میم داش   ت به مش   اره بره تا به کمک دکیی 

ز رو فراموش کنه.   راحت تر بتونه همه چی 

 

 

 از صب  زود که از خواب بلند شده بودم هیجان داشتم.... 

شتم و از همه مهم تر تولد سامر جمعه بود و مدرسه ای ندا

م.   بود و میخواستم جشن دو نفره ای براش بگی 

 

ز خونه بودم و اونقدری خس ته  ز از ص  ب  توی اش  ی  برای همی 

ش        ده بودم که هر آن امکان داش       ت با خودم بگم گور بابای 

 سوپرایز.... 

ز تولد س    امر که باهم  اما هنوز اونقدری س    نگدل نش    دم اولی 

 کنم.   بودیم رو فراموش
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مواد کیک رو توی فر س زارم و دماش رو تنظیم می نم بعد 

م آرایش می نم منتظر س مونم  از این ه دوش کوتاهی س گی 

 تا سامر برگرده. 

 

 

از اونج  ایی ک  ه س                امر مرد گن  ده ای ش                ده بود خون  ه رو ب  ا 

ز ن ردم و فق  ش     ام و کیک اماده کرده بودم با  بادکنک تز ی 

وشحالی از جام بلند میشم و به سمت صدای در خونه با خ

م ب   ازش می نم س                  امر بود توی آغوش گرمش غرق  در می 

 میشم محکم به خودش فشارم میده. 

 

 

 

بعد از این ه لباس  ش رو عوض می نه کنارم میاد و روی مبل 

س             امر با جدیت اخبار رو دنبال   توی نش             یمن س ش             ینیم

ز طبق انتظارم  می رد حوص   لم ش   دید سر رفته بود و همه چی 
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ارم و ت ویز بهش  ز پیش نرفته بود دس              تم رو روی بازوش می 

 میدم: 

 

 

 

 _سامر من حوصلم سر رفته.  

 

 

 

حتی به خودش زحمت نمیده به س               متم برگرده با بیخیالی 

 جواب میده: 

 

 

 

 _ همش بزن سر نره... 
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 اداش رو درمیارم با 
ی
لب و لوچم رو کج می نم و با مس          خرگ

 می نه:  چشمای ریز شده نگاهم

 

 

 _ خل و چلی دیگه کاریت نمیشه کرد. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🤞😌 
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 #پارت_سیصد_هفتاد_پنجم

 

 

 

 

🌻🌻🌻 

 

 

 

 

م میشه:  م که خنتی خی   از دستش میگی 
 با حر  نیشگویز
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 _ سامر من واقعا حوصلم سر رفته بیا یه کاری انجام بدیم. 

 

 

 

 می شه و یی حوصله تلوزیون رو خاموش
 می نه:  پوفز

 

 

 

 رفته...  _ بفرما من الان چیکار کنم خانم حوصلش سر 

 

 

 

م و توی گوشش زمزمه می نم:   با شیطنت جلوتر می 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1902  

 _ بیا ب ه بسازیم. 

 

 

 

ن ه و ب ا دس               تش سرم رو از کن ار گوش               ش دور  ز ت خن دی می 

 می نه: 

 

 

؟   _ چشمم روشن نساء تو بلد نیستی خجالت ب سیر

 

 

 

 دازم: شونم رو بیخیال بالا مین
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ه.   _ دیگه باید عادت کرده باشر درضمن از بیکاری که بهیی

 

 

 

ه:   میخنده و لیم رو محکم می شه که دردم میگی 

 

 

 

ز خل و چل بازیات شدم دیگه...   _ عاشق همی 

 

 

 

ارم و همون طور  ز م و دستم رو روی لپ دردناهم می  عقب می 

 که ماساژش میدم جواب میدم: 
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 ازیات شدم دیگه... _ منم عاشق این وحسیر ب

 

 

 

نه:  ز  تلنگری به پیشونیم می 

 

 

 

 _باز تو روت خندیدم؟ 
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 با غر جواب میدم: 

 

 

 

_ کبود ش             دم بابا... تو که همش داری منو چلاق می تز گ 

 تو روم خندیدی؟

 

 

 

ب  ا تفری      نگ  اهم می ن  ه و معلوم  ه از اذی  ت کردن من بی   اره 

از ته دل خدا نهایت لذت رو س بره. وقتی اینطوری ش               اده 

 رو ش ر می نم... 
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وع  ارم و عمیق سرر ز م لب  ام رو روی لب  ای س                امر می  جلوتر می 

 می نم به بوسیدن. 

ب   ا خن   ده همراهیم می رد دراز می ش                 ه و هیک   ل بزرگش رو 

اره ت  وی ه  م  ون ح        ال م  ن رو روی خ  ودش  ز روی م  ب        ل م  ی 

کش            ه بوس            ه هامون عمیقیی و آتیش            مون تند تر از قبل س

 میشه.... 

نه و لب پایینیم رو توی دهنش بوس                ز ه ای به لب بالایی می 

 می شه. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🤞😌 
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 #پارت_سیصد_هفتاد_شیشم

 

 

 

 

🌻🌻🌻 

 

 

 

 

نا دونم چن د دقیقه گ ذش               ت ه بود ام ا هم نان مش               غول 

 بودیم سامر کا عقب می شه و مش وک هوا رو بو می نه: 
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 _ نساء به نظرت یه بویی نمیاد؟

 

 

 

 نجکاو هوا رو بو می نم و شونم رو بالا میندازم: ک

 

 

 

 _ چرا بوی عشق میاد. 

 

 

 

 با خنده نگاهم می نه: 
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 _ مسخره... 

 

 

 

ارم و بوس       ه ها رو از  ز بدون توجه دوباره لبم رو روی ل ش می 

م چند ثانیه بعد سامر دوباره عقب می شه:   سر میگی 

 

 

 

 میاد بلند 
ی
ش       و ش      اید _ نس       اء به جون خودم بوی س       وختگ

ی سوخته.  ز  چی 
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 پو  حرض می شم: 

 

 

 

_ س  امر عجب ادس هس  تی ش  اید از خونه ی همس  ایه باش  ه 

ی روی گاز نزاشتم اخه....  ز  من چی 

 

 

 

ارم ز ن     ه ب     ا حر  لبم رو روی ل ش می  ز  نمی 
و میخوام   حرفز

ت عقب می شم:   بوسش کنم که یه دفعه با حی 
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سرم کیک...   _ خاکیی

 

 

 

 گرد شده نگاهم می نه: با تعجب و چشمای  

 

 

 

؟    _ مگه کیک پختی

 

 

هول زده و ب   ه سرع   ت از روش بلن   د میش               م و ب  ه س               م  ت 

م...  خونه می  ز  آشی 

س      امر دنبالم میاد اما من بدون توجه در فر رو باز می نم که 

ه.  ون می   دود غلیطیز از اون بی 
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ز  ش               عل  ه رو خ  اموش می نم و همون ج  ا ب  ا حر  روی زمی 

به گوله ی کربتز که قرار بود کیک بش    ه  میش    ینم و ماتم زده

ه میشم.   خی 

 

 

ز میش      ینه و با لحن  س      امر کنارم میاد و پش      ت سرم روی زمی 

 جدی به حر  میاد: 

 

 

 

یک میگم نس    اء... هی  س مثل تو توانایی این رو نداره  _ تیی

ک   ه انق   در ی    دس                 ت کربن تولی   د کن   ه ؛ پش               تک   ارت واقع   ا 

 ستودنیه. 
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 ش نگاه می نم: با حر  توی چشمای مش ی

 

 

_ مرش که انقدر قش      ن  دلداریم میدی ولی باید خدمتت  

 عرض کنم این کیک تولدت بود... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🤞😌 

 

 #پارت_سیصد_هفتاد_هفتم
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🌻🌻🌻 

 

 

 

 با تعجب نگاهم می نه: 

 

 

 _ مگه امروز چندمه ؟ 

 

 

 

ه ی کیک میشم:   جوایی نمیدم و ماتم زده خی 
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ص             ی  توعه... حواس             م رو پرت کردی منم یادم _ همش تق

 رفت. 

 

 

 

نمی  دونم چرا ولی یی دلی  ل بغک می نم و ب  ا ص                دای خیلی 

وع می نم ب   ه گری   ه کردن طوری ک   ه س                 امر توی  بلن   دی سرر

م میشه.  ت زده خی  ه و حی   جاش میی 

 با ترس جلوتر میاد: 

 

 

 

 _ نساء چت شد یهو؟ 
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 همون طور که هق هق می ردم جواب میدم: 

 

 

 

 _ میخواستم سوپرایزت کنم... ولی خراب شد. 

 

 

 

میخنده و با چش            مایی که س            تاره بارون ش            ده محکم بغلم 

 می نه: 
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_ نس      اء میدویز من تا الان تولد نداش      تم؟ ولی این یگ اولی 

ینش بوده..؟؟ بعدش    م من لبای خوش   مزت رو خوردم  و بهیی

 کی ه دستتم درد ن نه خدایی سوپرایز شد
 م. خیلی بهیی

 

 

 

 با بغک نگاهش می نم: 

 

 

 

 _ خوشت امد؟ 

 

 

 

 با شیطنت جواب میده: 
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 _ از چ  ؟ از کربن؟ 

 

 

 

 میخنده و ادامه میده: 

 

 

 

 _ اره بابا عالی بود فق  یکم برشته شده بود. 

 

 

 

نم و با حر  جواب میدم:   ز  مشتی توی قفسه ی سینش می 
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 _ خیلی بدجنسی.. حق نداری به روم بیاری. 

 

 

 

 ی ت ون میده و با جدیت جواب میده: سر 

 

 

 _ این که خراب شد حالا شام چ  بخوریم ؟  

 

 

 اشکام رو پاک می نم و جدی ادامه میدم: 
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 _ غصه بخوریم... 

 

 

؟ اخه من گرسنمه...   _ شام نیختی

 

 

 

 چشمام رو با حر  ریز می نم: 

 

 

 

 _ مگه نگفتی لبام رو خوردی سی  شدی؟ 
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ت زده میخنده:   حی 

 

 

 

ی؟   زدم تو چرا جدیش میگی 
 _ حالا من یه حرفز

 

 

 از جام بلند میشم و با حالت قهر میگم: 

 

 

و ب ینم.  ز م می   _ الویه درست کردم ... می 
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 ��کانال : ماه نو 

🤞😊 

 

 #پارت_سیصد_هفتاد_هشتم

 

 

 

🕸🐛🕸 

 

 

 

 سامر پشت سرم با هول بلند میشه: 
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 _نساء قهری؟ 

 

 

 یندفعه واقعا دلخور بودم. جوایی بهش نا دم و ا

ی توی خراب کردن کیک  درس           ته که س           امر مس           تقیم تاثی 

تولدش نداشت اما با مسخره کردن من حدود چند درصدی 

ز براش  مق  شناخته س شد و این برای طاق ه بالا گذاشیی

 کافز بود. 

 

 

در یخ ال رو باز س کنم که س                امر به سرعت درش رو س 

 یگه: بنده و با لحن طلبکاری م
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 خویی باش. 
 _ مثلا تولدمه ها بیا دخیی

 

 

  

با چش    مای ریز ش    ده نگاهش می نم اما طی یه حرکت سری    ع 

نه و عملا جلوی هر  ز بوس               ه ای عمیق به لبای نیمه بازم می 

ه.... طبق معمول  بلایی که میخواس       تم سرش بیارم رو س گی 

 این منم که باز گول چشم و ابروش رو میخورم. 

 

 

ن اجازه روی لبام س ش       ینه و به س       امر اجازه ی لبخندم بدو 

ی رو  وی بیشیی  پیسرر

می   ده ب   ه طوری ک   ه کلا من رو توی بغلش بلن   د می ن   ه و ب   ه 

ه و منم مث       ل ی       ه دخیی خوب  س               م       ت ات       اق خواب مییی

 همراهیش 
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 می نم. 

 

 

 

 ***** 

 

 

 

ب  دنم ب  ه دلایلی کوفت  ه ش                 ده بود و ب  ا تموم وجودم س               عی 

 صدای سامر عایق کنم.  می ردم گوشام رو در برابر 

 

توی حموم بود و ص                 داش رو روی سرش ان  داخت  ه بود ازم 

م.   میخواست براش حوله بیی
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 می ش    م و یی حوص    له از جام بلند میش    م و توی همون 
پوفز

حال با ص    دای بلندی ازش س خوام چند لحظه ای س     وت 

 کنه؛ تا من تمرکز کنم. 

 

ه رو سمتش بعد از چند لحظه کلنجار نزدی ش میشم و حول

م.   س گی 

 

تموم تلاش     م رو س کردم که چش     م بس     ته عمل کنم البته که 

بساط تفری      سامرو هم برپا کرده بودم و معلوم بود حسایی 

ه.  ز من بی اره نهایت لذت رو مییی  از دست انداخیی

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🦋🦋🦋 

 

 #پارت_سیصد_هفتاد_نهم

 

 

🕸🐛🕸 

 

 

 

 " سامر "
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 به
ی
من یاد داده بود از کسی      نباید انتظار داش     ته باش     م  زندگ

حتی از نزدیک ترین افراد زندگیم؛ اما نساء داشت من رو بد 

عادت س کرد طوری خودش رو توی دلم جا س کرد که توی 

فتم.   شوک می 

 

دم از دستم در رفته بود....  ز  تعداد لبخندایی که این روزا می 

 

 

 روی سرم ریخته بود. توی مغازه نشسته بودم و کلی کار 

ز ساعت   قبل رو نداشت..!!برای همی 
ی
از طرفز بدنم ورزیدگ

 قبلی برسم. 
ی
 های تمرینم رو زیادتر کرده بودم تا به امادگ

این روزا سرم خیلی ش               لوغ ش                 ده بود وق  ت سر خ  ارون  دن 

 نداشتم. 

  

 

م...حاس بود.   با صدای زن  گوشیم چشم از لپ تاپ میگی 
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 می شم و یی حوصل
 ه تماس رو وصل می نم: پوفز

 

 

 

 _غرض از مزاحمت؟ 

 

 

 صدای عصبانیش توی گوشم س پی ه: 

 

 

_ فق  یه دلیل برای من بیار چرا وقتی بهت نیاز دارم غیب 

؟   میسیر
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نم و سعی می نم از اذیت کردنش نهایت لذت  ز نیشخندی می 

م:   رو بیی

 

 

 

 _ بزار ب ینم... آم.. 

 

 

 : م تی می نم و پر طعنه ادامه میدم

 

 

 

_ اخرین ب     اری ک     ه مثلا کمکم کردی ی     ک م     اهی توی ات     اق 

 زندایز بودم. 
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 صدای پو  عصبیش توی گوشر س پی ه: 

 

 

 _ انقدر عقده ای نباش. 

س           امر باید همو ب ینیم هرچ  بیش           یی دس           ت دس           ت کنیم 

ای  بیشیی به نفع حاچی برمیگرده.   سرر

 

 

 

 هوم کشیده ای میگم و یی حوصله س پرسم: 
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 م؟_کجا بیا

 

 

 

 صدای نفس کلافش به من س فهمونه  

 به سختی داره تحملم می نه البته که منم همینطور: 

 

 

 _ادرس رو برات س فرستم.  

 

 

 

 . تماس رو قطع می نم و یی حوصله از جام بلند س شم
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 ��کانال : ماه نو 

🦋🦋🦋 

 

 #پارت_سیصد_هشتاد

 

 

🕸🐛🕸 

 

 

 د. حاس آدرس خونش رو برام فرستاد بو 

سم.  ز با خودم بلاخره به خونش می   منم با کلی کلنجار رفیی
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نگاهی به س               اختمون روبه روم میندازم و با خونسر               دی به 

م. زن  در رو فش       ار میدم چند دقیقه  س       مت در خونش می 

 بعد 

چهره ی همیش               ه یی خیال حاس توی چهارچوب در نمایان 

 میشه و من به این ف ر می نم که میشه تحملش کرد؟ 

 

 

م.   تعارفم می نه و من داخل می 

تش میندازم و منتظر   بدنم رو روی مبلای اس            ی 
ی
با خس            تگ

 نگاهش می نم: 

 

 

 _خب؟ 

 

 

 پو  یی حوصله ای می شه و چندتا 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1935  

برگه که به هم منگنه ش    ده بودن بهم میده. نیم نگاهی بهش 

 ندازم که توضی  میده: س

 

 

 

ز سامر...   _ اینا یه سری تست اختلال شخصییی

اید دونه به دونه رو با دقت جواب بدی میخوام با نتای ی ب

که دکیی محمدی یاداش     ت کرده مقایس     ه کنم و جزو پرونده 

 ای که توی تیمارستان برام اوردی بزارم. 

 با وکیل صحبت کردم. 

م  دارگ جمع کردم ک  ه توی دادگ  اه ب  ه نفع تو س ش                ه و س 

ی.   حقت رو بگی 
 تویز

 

 

 دامه میده: م تی می نه و با غرور ا
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؟   _ خوشحال نیستی

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

_ هوم ج  الب  ه... برای ی  ه غریب  ه انق  در خودتو ب  ه اب اتیش  

 ... یز ز  می 

 

 

 

 م تی می نم و حرض از جام پا میشم: 
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 _ دِ آخه خودت مش وک تری حاس... 

 

 

 

نه و با لحن بیخیالی جواب میده:  ز  نیشخندی می 

 

 

 _ اه پسر... دیدی چیشد؟ 

 

 

 

 میخنده و با طعنه ادامه میده: 
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 _م مو گرفتی کاراگاه. 

 

 

ه و  ز خونه می   من به س  مت آش  ی 
بدون توجه به نگاه عص  بایز

 توی همون حال ادامه میده: 

 

 

 .
ی
بت خنک میارم مخت داغ کرده چرت میگ  _ برات سرر

 

 

 برگه ها رو روی مبل میندازم و با سرعت سمتش س رم... 

مبازوش رو میون دستم می  . گی 
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 ��کانال : ماه نو 

🦋🦋🦋 

 

 #پارت_سیصد_هشتاد_یک

 

 

 

🕸🐛🕸 
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 کلافه نگاهم می نه: 

 

 

ز الان   _ باشه توضی  میدم مثل ب ه ی ادم روی مبل بشی 

 میام. 

 

 

 

ه  با اخم سری ت ون میدم روی مبل س ش             ینم و طلبکار خی 

 ی چشماش میشم اهی می شه: 

 

 

ق نیس      تی چرا انتظار داری _س      امر وقتی خودت با من ص      اد

 من با تو صادق باشم؟ 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1941  

 

ه:   یک تای ابروم بالا میی 

 

 

 

 _ چرا ف ر می تز صادق نیستم؟ 

ز من خیی داری...   تو از همه چی 

 

 

 

نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 ...  به جز خواب هایی که س بیتز
ز  _ همه چی 
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نه و ادامه میده:  ز  لبخندی می 

 

 

 

ی ک  ه _ من محتوای خواب ه  ات رو می ز خوام در عوض چی 

 میخوای بدویز رو بهت میگم. 

 

 

 

 حرض میخندم: 
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؟   _مسخره می تز

 

 

 

 _ انقدر برات سخته؟ 

 

 

 

 

ون میدم:   نفسم رو کلافه بی 
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_ خواب ه    ام محتوای دقیقی ن    دارن ولی درب    اره ی س               مر 

 خواب س بینم ازم میخواد نجاتش بدم... 

ن داره فق  یه اس     م اما اص     لا نا دونم کیه چه نس     بتی با م

 . ز  ازش س دونم همی 

 

 

 

 

ز سری ت ون میده:   حاس غمگی 

 

 

 

 _ سمر زن عموی من میشد. 
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 چشمام رو توی حدقه می رخونم: 

 

 

 

 _ خب ربطش به من چیه؟ 

 زنعموی تو انقدر بیکاره توی خوابای من پرسه بزنه؟ 

 

 

 

ه میشه:   توی چشمام خی 

 

 

 

   _ دخیی دیگه ی حاچی اسمش سمره. 
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ت نگاهش می نم و با ناباوری  با چش           مای گرد ش           ده از حی 

 میخندم: 

 

 

 _شوخیشم قشن  نیست. 

 

 

 

_ج   دی گفتم... ب   ه ی   ه دلایلی ک   ه ازش خیی ن   دارم هی  س 

 توی خانواده ی شما حق نداره ازش حر  بزنه. 
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 کنجکاو نگاهش می نم که ادامه میده: 

 

 

 

یی غیب میش               ه _ با عموی من ازدواج می نه اما بعد از مد

 پدر منم دنبالشون میگرده و مطمئنه که هنوز زندن... 

ی دیدی  ز  من معتقدم تو یه چی 

ی یادت  ز نه که چی  ز که حاچی انقدر خودشو به اب و اتیش می 

 نیاد. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🦋🦋🦋 

 

 #پارت_سیصد_هشتاد_دو

 

 

🕸🐛🕸 

 

 

 

 گیج ش                ده بودم... چن  د دقیق  ه ای میش                د ک  ه توی افک  ار 

 پراکندم گم شده بودم. 

ز چند  از همه بدتر من عمه ی دیگه ای داش               تم که تا همی 

 دقیقه پیش از وجودش خیی نداشتم. 

 اما چرا همیشه به خوابم میومد؟ 
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خوش      حالم که طبق گفته های حاس هنوزم زنده هس      ت اما 

 شاید به کمکم نیاز داره. 

 

 

 با صدای حاس به خودم میام: 

 

 

 ؟ _ به چ  ف ر می تز 

 

 

 

 _گیج شدم... من چطور میتونم حقیقت رو بفهمم ؟ 
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بتش رو مزه مزه می نه:   حاس یی خیال سرر

 

 

م...  ز  _ هیپتونی 

 

 

 _حس می نم هنوز براش اماده نیستم. 

 

 

ای   ی ب یتز ک      ه سرر ز _اره ام      اده نیس               تی چون مم ن      ه چی 

ی...   روحیت رو به قدری خراب کنه که جنون بگی 

ی ک   ه دی    ز دی انق   در ب   د بوده ک   ه مغزت ب   ه اص               ولا اون چی 

ب و زور برات پاکش کرده  . اختیار خودش یا حالا با ضز

ه  ام  ا ب  ه احتم  ال زی  اد بخش زی  ادش توی ن  اخوداگ  اه  ت ذخی 

 شده و من میتونم برش گردونم. 
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ه میشه:   م تی می نه و جدی توی چشمام خی 

 

 

ی به خاطر فهمیدن  _ س               والی که پیش میاد اینه تو حاضز

و تموم جرم و جنایتی که حاچی و بابات انجام دادن حقیقت 

 از ارامش خودت بگذری؟ 

مم ن   ه ب   ا فهمی   دن حقیق   ت دیگ   ه هیچ وق   ت س                 امر قبلی 

 ...  نسیر

 

 

 تلخ میخندم: 

 

 

 _ به نظرت من الان نرمالم؟ 
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 ش              اد دارم... ن نه منو خجس             ته س بیتز یا 
ی
یا مثلا یه زندگ

ایی که سرم امده ش         اید خیلی پوس         ت کلفتم که با تموم بلاه

 بازم مثل احمقا ادامه میدم... 

 اما یه موضو  بهم اجازه نمیده خودمو بسیارم دستت.... 

از کجا معلوم فردا بدتر ش      م طوری که حتی نس      اء هم نتونه 

 تحملم کنه. 

  

 

 

ه:   وس  حرفم میی 

 

 

 

_ پس اجازه میدی کسی                که گناهکاره راحت برای خودش 

 بگرده؟ 

 بدون مجازات؟ 
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 | 1953  

 

 

نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

_ ارامش                 ت رو میخوای ی  ا حقیقتی ک  ه انق  در ب  ه خ  اطرش 

 عذاب کشیدی؟ 

 

 

 

 

 با بیخیالی میخنده انگار که اصلا تصمیم براش مهم نیست: 
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م...   _به هر حال جات نیستم بتونم تصمیم بگی 

ه دربارش ف ر کتز سامر  بهیی

 

 

 

ح     اس ب     ا حرف     اش... ذهن و مغزت رو قف     ل می ن     ه و روی 

اره ام  ا طوری رفت  ار می ن  ه ک  ه انگ  ار  ز احس                اس                ات ت  اثی  می 

که....  ز من و اون مشیی  بود که بی 
 انتخاب خودته این اخلافی
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 #پارت_سیصد_هشتاد_سه

 

 

 

 

🕸🐛🕸 

 

 

 

 

 از جاش بلند میشه و توی همون حال ادامه میده: 

 

 

ه دیگه بری نیاز دارم تنها باشم.   _ بهیی
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سری ت ون میدم و از جام بلند میشم؛ حاس تعار  بلد نبود 

ز خودم نمیدونس               تم تحمل یگ مثل خودم انقدر  دقیقا عی 

 سخته. 

م که حاس نزدیکم میشه:   به سمت در می 

 

 

 

_ راس     تی نتیجه رو حتما بهم بگو... بعدش س تونیم تس     ت  

 اختلال شخصیت رو انجام بدیم. 

 

 

 

نم. یی حوصله سری ت ون مید ز ون می   م و از خونش بی 
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 سرگردون شده بودم و نمیدونستم کار درست چیه... 

به خص               و  که تنها نبودم و با انتخایی که می ردم مم نه 

 رو برای نساء تلخ کنم. 
ی
 بود زندگ

 

 

اما مگه میشد از اون همه عذاب و سختی که به من تحمیل 

 شد بگذرم؟ 

 کنم ؟   میشد کودگ که توی نطفه خفه شد رو فراموش

 یا نوجویز که حروم شد رو یادم بره؟ 

 

 

انگار توی برزخ گی  کرده بودم... ش ده تا الان کارایی که انجام 

؟   دادی رو فراموش کتز

من یادم نمیومد گ خونه رفتم و گ با نس               اء ش               ام خوردم 

درب    اره ی چ  ب    ا هم حر  زدیم و چرا الان توی ات    اق تنه    ا 

 خوابیدم. 
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یاد تا باهم ص     حبت کنیم؛ این تص     میا منتظر بودم نس     اء ب

 بود که تنهایی از پسش برنمیومدم. 

 

 

نم جوایی نمیده کلافه از جام بلند میش               م به 
ز ص                داش می 

م.   که احتمال میدادم باشه می 
 سمت اتافی

درو باز می نم چش  مم به نس  اء س خوره که با جدیت سرش  

 توی کتاباش بود و درس میخوند. 

 

 

 م می نه: صداش می نم که نگاه

 

 

 

؟   _ کاری داشتی
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 کلافه جواب میدم: 

 

 

 

 _ اره بیا بریم بخوابیم... 

 

 

 

نا تونس    تم مس    تقیم بهش بگم باید با هم ص    حبت کنیم یا 

دلم برات تن  شده گاهی وقتا ادم ها نمیتونن احساساتشون 

 رو نشون بدن. 

 اما الان که ف ر می نم گاهی وقتا نیازه فق  صحبت کنیم... 
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 د هایی که اذیتمون می نه به طر  مقابل بگیم. از در 

 از ترس هایی که ذهنمون رو آلوده می نه صحبت کنیم. 

من با این سن نمیدونم چرا گاهی وقتا احمق میشم و بدترین 

 راه مم ن رو انتخاب می نم. 

 می ن   ه و یی عقلی ک   ه 
منطقم خودش رو از چش               مم مخقز

سم خودش رو بهم نشون میده.   ازش مییی

ن منم ک   ه مث   ل ی   ه احمق تموم عی   ار دنب   ال خود یی عقلم ای

م.   می 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦋🦋🦋 
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 #پارت_سیصد_هشتاد_چهار

 

 

 

🕸🐛🕸 

 

 

 

نه:  ز  لبخندی می 

 

 

 _سامر فردا امتحان دارم کلی درس هست که باید بخونم.  
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س               ی     د اون حق داره برای  اخا می نم ای ک     اش عقلم می 

 موم وقتش رو نا تونه با من باشه. ایندش تلاش کنه و ت

 

 

 _بعدا بخون پاشو بیا.... 

 

 

 پو  یی حوصله ای می شه: 

 

 

_ لطف  ا درکم کن... امتح  ان فردام خیلی س               خت  ه هی   بل  د 

 نیستم. 

 

 

 با اعصاب خوردی میغرم:  
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 _ نساء گفتم بعدا بخون صب  زود بیدارت می نم باشه؟ 

 

 

 

 _چرا لج می تز تو؟ 

 

 

 

ه: صدام بدون   اجازه بالا می 
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 _ من لج می نم یا تو؟ نمی یتز عص یم؟  

 

 

اعص       ابم به ش       دت خورد بود متز که به ندرت عص       بایز س 

م ش     ده گاهی  ش     دم الان نا تونس     تم جلوی خش     مم رو بگی 

 وقتا یی دلیل عصتی باشر و خودت ندویز چرا؟ 

 من توی اون حالت بد توی اون حالتی که 

 بعدش خوب باشه قرار داشتم.  خودم میدونم قرار نیست

 

 

دس           ت مش           ت ش           دم رو محکم به در می وبم که ص           دای 

ه:   بلندی میده طوری که نساء از ترس توی جاش میی 

 

 

 _جهنم بابا... 
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 کارایی انجام میدی که بعدش پشیمونت 
وقتی عصبایز باشر

ه.   کنه ای کاش اون موقع کسی باشه جلومون رو بگی 

 

 

ت  ون بدون توجه به نگاه حی  زده ی نس   اء حرض از اتاق بی 

نم.  ز  می 

 

چون اگه ثانیه ی دیگه اونجا س موندم معلوم نبود چه کار 

 احمقانه ای انجام میدادم. 

 

دوس       ت داش       تم از اون جو فق  دور باش       م یی ف ر از خونه 

نم اگه چند ساعتی توی خیابون باشم شاید تمرکزم  ز ون می  بی 

 برگرده شاید بفهمم کار درست چیه.... 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 1966  

ای ک  اش ی  ه نفرو داش               تم، ی  ه بزرگیی ک  ه دلس               وزان  ه من رو 

 راهنمایی کنه.... 

ما انس               ان ها گاهی وقتا وجود کسی                که کمکمون می نه رو 

یم اما من واقعا کسی   رو نداش تم که توی مواقع  نادیده میگی 

دش              وار کنارش برم غر بزنم از ادم و عالم گله کنم اونم با یه 

نباش         ه درس         ت میش         ه و من لبخند مهربون بهم بگه غمت 

 واقعا دلم میخواد غمم نباشه درست بشه... 

  

 

اما هس      ت همیش      ه این غمم بوده که جلوتر از احس      اس      اتم 

ز این همه  خودش رو نش     ون میداده و من نمیدونم چرا از بی 

 آدم من اینطوری درگی  موضو  شدم که درست نمیشه. 
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 ��کانال : ماه نو 

🦋🦋🦋 

 

 ��د_پنجم#پارت_سیصد_هشتا

 

 

 

🕸🐛🕸 

 

 

 

 حال روچ من به شدت خراب بود. 

نا دونم چند س        اعت توی خیابون پرس        ه زدم و ف ر کردم 

 .... ز  به همه چی 
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م مطمئنم نس                 اء از دس               تم خیلی  ب  ا ح  ال خرایی خون  ه می 

 دلخور شده و اگه حالا حالا ها محلم نزاره حقمه... 

 

کم تر طول آهی س کشم و وارد خونه میشم شاید چند ثانیه  

می ش          ه اما وجود نس          اء توی بغلم به من ثابت می نه توی 

 انتخاب آدم زندگیم اشتباه ن ردم. 

 

یک لحظه از نبودش تموم تنم میلرزه دس               تم رو دور هیکل 

 هریفش حلقه می نم و به خودم فشار میدم.... 

 

چقدر لاغر ش     ده بود مطمئنم به خاطر غم هایی هس     ت که 

ش شده.   به خاطر من درگی 

ش           اید یی عرض           ه تر از من کسی            نباش           ه من تنها ادم مهم 

 زندگیم رو اینطوری زجر میدم. 
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آهی می ش    م و توی بغلم بلندش می نم پاهاش رو دور کمرم 

 گره میده زیر گوشش میگم: 

 

 

 _ درسات رو خوندی؟ 

 

 

 

یخ   ت ب   ا بغک جواب  همونطور ک   ه آروم آروم اش                  ک می 

 میده: 

 

 

 

 . . _ نه بیخیالش تو مهم تری. 
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 عذاب وجدان گلوم رو فشار میده... 

نباید به خاطر من بیش        یی از این به درس        ش لطمه بخوره به 

خص             و  که امثال کن ور داره به خودم بیش             یی فش             ارش 

 میدم: 

 

 

 

 _ غل  کردی به خاطر من درس نخوندی... 

 بیا بریم ب ینم فردا امتحان چ  داری کم ت می نم. 

 

 

 

 با بغک جواب میده: 
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 ا خواد... _ن

 

 

بدون توجه به س    مت اتافی که کتاباش اونجا  پوفز می ش    م و 

م.   بودن می 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦋🦋🦋 
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 #پارت_سیصد_هشتاد_شیشم

 

 

 

🕸🐛🕸 

 

 

 

یه دس        تم دور کمر نس        ا بود و با دس        ت دیگه در اتاق رو باز 

 . می نم... 

م و س ش      ین ز پخش بودن نزدی ش      ون می  م کتاباش روی زمی 

 نساء هنوز روی پام بود و سرش رو به سینم ت یه داده بود. 

 نگاهی سر سری به کتاباش میندازم: 
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_نس   اء من این درس   ا رو بلدم توی دانش   گاه تخص   یص   ش رو  

 خوندم. 

 

 

 

 توی چشمام با کنجکاوی نگاه می نه: 

 

 

 

 _ واقعا بلدی؟ 

 

 

 

م:   سری ت ون میدم و کتاب رو توی دستم میگی 
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مس  ئله ی اص  لی داره و چندتا فرمول مهم اگه خوب _چندتا 

ی بقیش خیلی ساده میشه.... برگه  این چند مورد رو یاد بگی 

 و خودکار بهم بده تا برات توضی  بدم. 

 

 

 

 با خوشحالی سری ت ون میده و از روی پام بلند میشه. 

 خیلی زود دعوای چند دقیقه پیش رو فراموش کرده بود.... 

 

 

ش  ت و با جدیت تموم برای نس  اء توض  ی  چند س  اعتی میگذ

 میدادم... 

 هوشش خوب بود اگه گیج بازی رو کنار میذاشت. 
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روی شکم دراز کشیده بود و موهاش رو دور لوله ی خودکار 

 پیچ میداد معلوم بود حواسش جای دیگست. 

نم که توی  ز  می 
به ی محکا به دفیی با خودکار توی دستم ضز

ه:   جاش میی 

 

 

 

 ست هست؟ _ نساء حوا

 

 

 

 با گی ی نگاهم می نه: 
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 _ ها... اره اره گوش میدم. 

 

 

 

هوم کش  یده ای میگم و مس  ئله ای که س  ه بار براش توض  ی  

ارم:  ز  دادم رو جلوش می 

 

 

 

 _ پس این رو حل کن تا برات امتحان کوچیگ طرح کنم. 
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ه مس               ئل   ه ی  سری ت ون می   ده و برگ   ه رو از دس               تم میگی 

 با فرمول راحت حل میشد. پی یده ای بود اما 

و  حدود نیم س             اعت بعد کش و قوش به بدنم میدم و دفیی

ارم و میگم:  ز  کنارش می 

 

 

 

_ نس                اء این ده ت  ا مس               ئل  ه ی مهم رو ح  ل کن حتم  ا توی 

 امتحانت از اینا میاد.... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦋🦋🦋 
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 #پارت_سیصد_هشتاد_هفتم

 

 

 

🕸🐛🕸 

 

 

 

 

 سئله های بلند بالا نگاه می نه. با چشمای گرد شده به م

م و نگاهمو به س           والی که  یی توجه برگه رو از دس           تش میگی 

 حل کرده بود میدم؛

 با نگاه کلی متوجه میشم بازم اشتباه کرده. 

ش میشم:   حرض خی 
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 ....  _ نساء این فرمول چه ربطی داره ؟ اشتباهه دخیی

 

 

 

 کلافه سرش رو میخارونه: 

 

 

 

 میاد برای امروز بسه باش؟ _ سامر من خوابم 
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 پوفز می شم و با جدیت جواب میدم: 

 

 

 

_ غلطای اض              افه فردا امتحان داری ده بار برات توض              ی  

؟   دادم که اینطور گیج بازی کتز

 

 

 

وع می نم از  خودکارو از دس      تش می ش      م و کاملا عص      تی سرر

اول توض               ی  میدم فرمول درس               ت رو یاداش               ت می نم و 

 قیقه حل می نم: مسئله رو توی ده د

 

 

 

 _فهمیدی؟ 
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نه:  ز  لبخندی می 

 

 

 

 _ چقدر سری    ع حلش کردی خوش به حالت.... 

 

 

 

 اخا می نم: 
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 _ نساء نپی ون ... میگم فهمیدی؟

 

 

 

 

 بیخیال سری ت ون میده: 

 

 

 

 _ اره بابا فهمیدم. 

 

 

 

م قس               م بخورم  چش               مام رو توی حدقه س چرخونم حاضز

 حتی یه لحظه توجه ن رده. 
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ی که س          وال ها رو داخلش یاداش          ت کردم به دس          تش دف یی

 میدم و جدی ادامه میدم: 

 

 

 

 

م توی  _ این ده تا رو توی یک س                اعت حل می تز من می 

 بالکن مخم از دست تو داغ کرده. 

ز چیک    ارت  فق  جرع    ت داری ی    ه غل  داش               ت    ه ب    اشر ببی 

 می نم. 

 

 

 

 

 نساء با چشمای گرد شده نگاهم می نه: 
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 _سامر دلت میاد؟

 

 

م تا نخندم و موض           عم رو  به س           ختی جلوی خودم رو میگی 

 حفی می نم: 

 

 

 

_ میتویز امتح     ان کتز ولی قول نمی     دم دهنتو اس               ف     ال     ت 

 ن نم.... 

 

 

 

 با خوشحالی میخنده: 
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 _ مثل اوندفعه که توی کلبه بوسیدیم؟

 

 

 

 از جام بلند میشم و با لحن جدی جواب میدم: 

 

 

 _ امتحانش مجانیه.... 

 

 

 وجه به نگاه وا رفتش اتاق رو ترک می نم. بدون ت
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 ��کانال : ماه نو 

🦋🦋🦋 

 

 #پارت_سیصد_هشتاد_هشتم

 

 

 

🕸🐛🕸 
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به جای یک س         اعت دو س         اعت توی بالکن س مونم بدون 

 این ه دست خودم باشه خودم رو با دود سیگار خفه می نم. 

ی ذهنم انقدر درگی  بود که کلا فراموش کرده بودم نس         اء تو 

 اتاق منتظرمه.... 

 از همه مهم تر تصمیمم رو گرفته بودم

دلم میخواس      ت حقیقت رو بفهمم دلم میخواس      ت بابام و  

ح     اچی رو ب     ه خ     اطر جن     ای     ت ه     ایی ک     ه در حق من کردن 

 مجازات کنم. 

 

حتی به قیمت خراب ش  دن آرامش  م حس می نم حقم باش  ه 

ین س      ال های زندگیم رو   بدونم برای چ  چند س      ال از مهمیی

 توی تیمارستان گذروندم. 
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س          یگار نص          فه رو حرض خاموش می نم و به س          مت اتاق 

م مثل بارویی بودم که فق  یه جرقه میخواست امیدوارم  می 

 نساء جرقش نباشه.... 

در اتاق رو با یه حرکت باز می نم چش    مم به نس    ایی میخوره 

که سرش رو روی دفیی گذاش         ته و توی همون حالت خواب 

 رفته بود. 

 

 

نزدی ش میشم و دفیی رو بلند می نم با نگاه سر سری متوجه 

 میشم تموم سوال ها رو درست حل کرده. 

 

 

ز حالت تا ص               ب  بخوابه حتما  نگاهش می نم اگه توی همی 

 اذیت میشه... 
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م روی  روی دستام بلندش می نم و به سمت اتاق خواب می 

ارمش و پتو رو روش می شم.  ز  تخت می 

 

 

از می ش        م ذهنم درگی  بود درگی  س        مری طاق باز کنارش در 

 که شاید عاقبت خویی نداشته. 

 کلافه بودم و توی انتخاب راه درست مونده بودم. 

 

بهیی بود ب  ا م  ام  انم ص               حب  ت کنم اون حتم  ا درمورد س               مر 

 میدونست. 

 آهی می شم و با افکار اشفته سعی می نم بخوابم. 
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 ��کانال : ماه نو 

🦋🦋🦋 

 

 تاد_نه#پارت_سیصد_هش

 

 

 

🕸🐛🕸 

 

 

 

 

 فردا صب  زود از خواب پا میشم. 

 به شدت کسل بودم به خصو  که 

 دیشب دیر خوابیدم. 
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س   ید امتحانش  س داش   ت و مییی م اس   یی نس   اء رو مدرس   ه مییی

 رو خراب کنه... 

ه و ب   ا نگرایز  ز می  س               عی می ردم ارومش کنم از موتور پ   ایی 

م میشه:   خی 

 

 

 گه برام بگو یادم رفته.... _سامر فرمول اخرو یه بار دی

 

 

 چشمام رو توی حدقه می رخونم و کلافه جواب میدم: 
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 _نساء بیخیالش شو بلدی بابا. 

 

 

 

 _عه لوس نشو دیگه به خدا حس می نم هی   بلد نیستم. 

 همش تقصی  توعه دیشب اذیتم کردی.... 

 

 

 با چشم هایی ریز شده جواب میدم: 

 

 

 ؟_الان این به جای تش رته دیگه
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نه:   ز  مشتی به بازوم می 

 

 

 

_تش   ر نداره خودت دیش  ب دیونه بازی کردی بعدش  م برام 

ان کردی منم لط  کردم بخشیدمت.   جیی

 

 

 

 با خنده سری ت ون میدم: 

 

 

 

 _که لط  کردی؟  
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 م تی می نم: 

 

 

 

_الان قش         ن  قش         ن  نمیتونم جوابتو بدم امدی خونه به 

ان می نم.   خاطر دل بخشندت جیی

 

 

 

 خجالت نگاهم می نه:  با 
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 خیلی یی حیا شدی؟  
 _میدونستی

 

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _میخوای بری کلاست؟ 

 دیرت شده ها.... 

 

 

 

هول زده خداحافطیز می نه و با سرعت به سمت کلاسش پا 

 تند می نه. 
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 تا وقتی از جلوی چشمم محو بشه نگاهش می نم. 

 

 

 

ان رو میگرم چند گوشیم رو از جیبم درمیارم و شماره ی مام

 بوق میخوره تا صدای خستش توی گوشر س پی ه: 

 

 

 

 _الو سامر... 

 

 

 _سلام مامان میگم خونه ای؟ 
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 _اره پسرم اتفاقا تنهام... 

 

 

 

 عالی شد مشکل اصلیم این بود که بابا خونه باشه: 

 

 

 _ دارم میام کارت دارم. 

 

 

 

 با خوشحالی جواب میده: 
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 _منتظرم... 

 

 

 قطع می نم. تماس رو 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🦋🦋🦋 

 

 #پارت_سیصد_نود
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🎃🎃🎃 

 

 

 

 

روی مبل نشسته بودم چند دقیقه ای بود که ذهنم مشغول 

 بود. 

اره و کنارم میشینه:  ز  مامان فنجون رو جلوم روی عسلی می 

 

 

 _چه عجب یه سری به من زدی. 
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 متف ر نگاهش می نم: 

 

 

 

سم. _ چند تا سوال داشتم که   نمیتونستم پشت تلفن بی 

 

 

 

سه:   سری ت ون میده و نگران میی 

 

 

 

س پسرم...   _ بی 
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 اخا می نم و جدی جواب میدم: 

 

 

 

 

_فق  ازت خواهش می نم درب      ارش ب      ا کسی                حتی ب      اب      ا 

 صحبت ن ن مامان. 

 

 

سویز مشکلی پیش امده؟  _ پسرم داری منو مییی

 

 

 

 سمر بدونم.  _هنوز نمیدونم فق  میخوام درباره ی عمه
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م میش            ه ؛ با تپ تیه  ت زده خی  نم مامان حی  ز  که می 
با حرفز

 میگه: 

 

 

 

 

 _تو ... مگه .. مگه یادته؟ 

 

 

 

 اخا می نم: 
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_اخرین بار که این س    وال رو ازت پرس    یدم بابا پیش    ت بود و 

 ناخواسته حرفامون رو شنید. 

مامان ش   اید خودت ندویز اما این ترس   ت این دس   ت و پا گم 

 ردنت باعث شد من دوباره برم تیمارستان.... ک

 

 

 

با چش              مای اش              گ نگاهم می نه و ش              اید ازم میخواد کا 

 مهربون تر باشم: 

 

 

 

 _پسرم تو که میدویز بابات من رو مجبور می نه. 
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نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

_م   ام   ان یکم زرن     ب   اش کمکم کن بزار از سرر این مثلا ب   اب   ا 

 ه بار جلوش وایسی؟ خلا  بشیم اصلا تلاش کردی ی

 تو که میدونستی انقدر بده چرا منو به دنیا اوردی؟ 

حداقل باید مس               ئولیتم رو قبول می ردی... چرا هیچ وقت 

؟   بلد نبودی ازم مراقبت کتز

تو که میدونس          تی من دارم از هر طر  ازار س بینم چرا قبل 

ی یه جای  از این ه یس           نا به دنیا بیاد دس           ت منو نگرفتی بیی

 ه چرا از بابا جدا نشدی؟دیگ

 پیش خودت نگفتی شاید یسنا هم مثل من بدبخت بشه؟
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یخت و از زور گریه بریده  ی می 
اش    ک هاش با سرعت بیش    یی

د:  ز  بریده حر  می 

 

 

_منو ببخش... می        دونم م        ادر خویی برات نبودم ام       ا من 

 افسرده شده بودم.. 

اص        لا نمیدونس        تم راه درس        ت چیه؟ کسی         نبود کمکم کنه 

 نواده ای نداشتم پشتم باشه دلم به گ گرم بود؟ خا

فتم؟ ف ر می تز  بعد از این ه از بابات جدا میش         دم کجا می 

 تو رو به من میداد؟

 

 

 

سرم از هجوم این هم  ه حر  درد می رد ب  ا خش               م جواب 

 میدم: 
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 _حداقل الان کمکم کن... 

الان که من هس           تم الان میتونیم از دس           تش راحت بش           یم 

... کافیه هر 
ی
ی که میدویز به من بگ ز  چی 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_سیصد_نود_یکم
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🎃🎃🎃 

 

 

 

 آهی می شه شاید خودشم از این همه س وت خسته شده: 

 

 

 

_به      ت میگم ام      ا مطمئنم اون طور ک      ه ب      ای      د کمگ به      ت 

 نمی نه. 
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 م تی می نه و با غم ادامه میده: 

 

 

 

 قدر بداخلاق نبود. _پدربزگت از همون اول ان

یه دخیی داش          ت که از همه ی ب ه هاش بیش          یی دوس          ش  

 داشت و یه طور دیگه روش حساب می رد... 

ز خوب بود تا این ه برای س    مر خواس    تگار میاد پسر      همه چی 

 . یک حاچی  سرر

ز بود قراره طعمه ی پول باباش بشه مخال   سمر که مطمی 

 بود اما گ حاچی کم اورده ؟ 

ازدواج کنه اولش از اقا جهان خوش           ش س           مر مجبور ش           د 

 نمیومد اما خدا رو ش ر بعد از مدیی با هم کنار میان. 

ز به روال ص            ابق برگش            ته بود تا این ه یه روز توی  همه چی 

حیاط عمارت دعوای بدی ش      د حاچی داش      ت ورش       س      ت 
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میش        د و همش رو از چش        م جهان میدونس        ت س        مر دخیی 

 عاقلی بود و میدونست مق  جهان نیست. 

  

 

 آهی می شه و با حسرت ادامه میده: 

 

 

 

_ یه روز تموم بند و بس    اطش    ون رو جمع کردن و از عمارت 

 . ز ز هیچ وقتم برنگشیی  رفیی

ش نرفت حتی ممنوع کرد کسی  حاچی هم لج کرد دنبال دخیی

 اسمش رو بیاره. 

تو اون موقع ده س       الت بود و خیلی به س       مر وابس       ته بودی 

عجیتی افسر     ده و گوش     ه طوری که وقتی س     مر رفت به طرز 

 گی  شدی... 
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حاچی هم که نمیخواس          ت بیش          یی از این اذیت بسی          ر تو رو 

فرس          تاد دکیی اونم تش          خصی           داد باید بری تیمارس          تان اما 

خوب که نش     دی هیچ اختلال خوابگردی هم به مش     کلاتت 

 اضافه شد. 

دوری تو برای من خیلی س   خت بود به خص   و  که دیدنت 

 برای من ممنوع بود. 

ز بود پسرم.  تموم  ماجرا همی 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_سیصد_نود_دوم
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🎃🎃🎃 

 

 

 

متف ر نگاهش می نم مطمئنم این فق  هاهر قض         یه بود و 

یه که من فراموش کردم.  ز  باطنش چی 

این قضیه از بیخ و بن مشکل داره چرا دکیی برای حل مشکل 

 منو باید بفرسته تیمارستان؟ 
ی
 افسردگ

ز خوب میشد؟ د  رحالی که با یه مشاوره ی ساده همه چی 

 از جام بلند میشم و توی همون حال میگم: 
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ز یه بار به من لط  کتز درباره ی  _مامان ازت میخوام همی 

 ... باشه؟ امروز با کسی صحبت ن تز 

 

 

ز سری ت ون می    ده ب    ا خ    داح    افطیز کوت    اهی از خون    ه  غمگی 

نم.  ز ون می   بی 

ی ک     ه م      ز ادرم برام تعری  کرد فق  ه    اهر حس می نم چی 

ی  ز قضیه رو پوشش میداد و اصل ماجرا وحشتناک تر از چی 

 بود که بقیه تصور می ردن. 

 

اگ  ه فق  ی  ه قهر س                اده بود پس چرا ح  اچی خودش ب ه اب 

ی رو به یاد نیارم؟ ز د تا من چی  ز  اتیش می 

محمدی...   چرا اون روز توی مطب دکیی

ن و  ب    اب    ا اضار داش                  ت ب    ای    د همون اول من  ز بیی رو از بی 

 براشون خطر دارم؟
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ی   باید با حاس ص        حبت کنم مطمئنم اون اطلاعات بیش        یی

م از  ز داره ک    ه ب    دردم میخوره حس می نم الان برای هیپتونی 

 هر زمان دیگه ای اماده تر باشم. 

دلم میخواد هرچه زودتر حقیقت رو متوجه بش         م گوش         یم 

م بعد از چند رو از جیبم درمیارم و ش        ماره ی حاس رو می گی 

 بوق صدای همیشه بیخیالش توی گوشر س پی ه: 

 

 

 _ سلام... 

 

 

م سر اصل مطلب:   یه راست می 
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 _باید ب ینمت. 

 

 

 نیشخندش رو حس می نم:  

 

 

 ..  . _پس بلاخره تصمیمت رو گرفتی

 

 

 م تی می نه و با خنده ادامه میده: 

 

 

 _چقدر زود... به هر حال خونه منتظرتم بیا رفیق. 
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 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_سیصد_نود_سوم

 

 

 

🎃🎃🎃 
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الان توی خونه ی حاس روی مبل نش      س      تم  و س      عی می نم 

م.   میلم برای کتک زدنش رو نادیده بگی 

 

درس         ت از وقتی فهمیده حرفاش رو تص         میم تاثی  گذاش         ته 

 . ز وع کرده طاق ه بالا گذاشیی  سرر

 

خونه قهوه دم می ز  نه و دقیقا بیس        ت دقیقه الانم توی اش        ی 

 ای میشه که من رو معطل خودش کرده. 

 

 

طاقتم طاق میش      ه میخوام از جام بلند بش      م و س      متش برم 

که با س        یتز توی دس        تش نزدیکم میش       ه و توی همون حال 

 ادامه میده: 
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؟   _سامر تو اهل کتاب خوندن هستی

 

 

 

 چشمام رو توی حدقه می رخونم و جواب میدم: 

 

 

 ... _گاهی وقتا 

 

 

ز بار اشتیاق واقعی رو توی  هوم کشیده ای میگه و برای اولی 

 صداش حس می نم: 
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_یه کتاب خفن بهت معرفز می نم حتما بخونش اس               مش 

ز مردگانه"  "رستاخی 

 

 

 

 با چشمای گرد شده میگم:  

 

 

 

_نگو ک   ه اون کت   اب احمق   ان   ه ی پر از نفرین و طلس               م رو 

 میخویز و بهش اعتقاد داری؟

 

 

 

نه:  نیشخندی ز  می 
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_دقیق    ا هم میخونم هم اعتق    اد دارم. می    دویز س                  امر من 

همیش   ه دلم میخواس   ت یه رفیق داش   ته باش   م درباره ی این 

ا باهاش بحث کنم.  ز  چی 

 

 

 زورگ میخندم: 

 

 

 

 .  _ف رشم ن ن منو قاطی این دیونه بازیا کتز
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 بیخیال شونه ای بالا میندازه: 

 

 

 

س زوری ک  ه نمیش                ه... ولی داش               تم  ف ر می ردم اگ  ه _نیی

چندتا از این طلس       ما رو روی حاچی پیاده کنیم چقدر خوب 

 میشه. 

 

 

 

 جدی جواب میدم: 
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ش حتما  _احمق جون خاص         یت طلس         م اینه که نفرین تاثی 

توی زن   دگی  ت برمیگرده من دلم میخواد طبق ق   انون ح  اچی 

 رو مجازات کنم نه با این مسخره بازیا.... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_سیصد_نود_چهارم
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🎃🎃🎃 

 

 

 

 

ح  اس ب  ا لبخن  د نگ  اهم می ن  ه مطمئنم این پسر                ی  ه تختش 

 کمه: 

 

 

 

م من جلوت رو  ز _حالا که دوس       ت داری تن بدی به هیپتونی 

م.   نمیگی 

 

 

برگه هایی که سری قبل برای تس     ت اختلال ش     خص    یت بهم 

 داده بود دوباره دستم میده: 
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 _اینا رو جواب بده. 

 

 

م با دقت  سری ت ون میدم و خودکار رو توی دس               تم میگی 

نگاهی بهش           ون میندازم و جوایی رو که ف ر می ردم درس           ته 

نم.  ز  علامت می 

کارم تموم میش  ه و برگه رو  نیم س  اعتی بود که مش  غول بودم

 تحویلش میدم. 

 

 

 نگاه سر سری بهش میندازه:  
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 _هوم... خوبه نتیجه رو بعدا بهت میگم. 

 

 

 

 ون میدم: سری ت 

 

 

 

 _راستی یه روانشناس خوب سراغ نداری؟ 

 

 

 با کنجکاوی نگاهم می نه: 
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 _چطور؟

 

 

 

 شونم رو بیخیال بالا میندازم: 

 

 

 

 _برای خواهرم... نیاز داره با یه نفر صحبت کنه. 

 

 

 

 _میتویز بیاریش مطب خودم. 
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نم و جدی میگم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

رو بفرس  تم زیر دس  ت  _همینم مونده خواهر معص  وم و پاهم

 توی ملعون. 

 

 

 

_قرار نیس  ت بلایی سرش بیارم فق  بگم که حق مش  اورم رو 

م.   حتما میگی 

 

 

 

 با چشمایی ریز شده جواب میدم: 
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ی؟   _ ن نه پس فردا میخوای از منم حق مشاوره بگی 

 

 

 

 سری ت ون میده و با لبخندی جواب میده: 

 

 

 

م.  ی نمیگی  ز  _ نه از تو چی 
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 پس آدرس مطب کوفتیت رو بده.  _باشه

 

 

 

 کاریی دستم میده: 

 

 

م و  ز  یه توض            ی  کلی از هیپتونی 
_راس            تی س            امر اگه موافقی

 مراحلش بگم. 

 

 

 

 سری ت ون میدم و منتظر نگاهش می نم. 
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 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_سیصد_نود_پنجم

 

 

 

 

🎃🎃🎃 
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س               لی ب  ه مب  ل پش                ت سرش ت ی  ه می  ده پ  اه  اش رو روی ع

اره:  ز  جلوش می 

 

 

منده پام رو می شما... یکم خستم.    _سرر

 

 

 

 یی حوصله نگاهش می نم؛ 

 

 

 

 _راحت باش.  
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م ب  ه راحتی ک  ه تو فیلم  ا و ح  الا ج  اه  ای   ز ز هیپنوتی  _خ  ب ببی 

دیگه نش    ون میدن نیس    ت اولا باید تمرکز خیلی خیلی زیادی 

 .  داشته باشر و واقعا بهش معتقد باشر

خودک    ار هر ک    اری میتون    ه ب ن    ه ب    ه  درض               من مغز ب    ه طور 

ز رو با یکم  خص              و  خاطرایی که توی ناخوداگاه ما هس              یی

 دستکاری بازبیتز می نه. 

 

 

نم:  ز  طعنه می 

 

 

ز نداره؟    _عوارضز که مثل آدرنالی 

 مرد حسایی اون دفعه تا یه هفته گیج بودم. 
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 با یی خیالی میخنده: 

 

 

 

... اره مم نه   _خوب شد یادم انداختی

ناک باش              ه و عوارض زیادی مثل توهم،مخص              وص              ا خطر 

وفریز هم بشه.  ز  سرگیجه،و حتی به ندرت مم نه باعث شی 

 

 

 با چشمای گرد شده نگاهش می نم: 

 

 

؟ شوچز می تز دیگه؟  وفریز ز  _شی 
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نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

توس      ادس که کاملا   _ نیاز نیس    ت نگران باشر اگه این کار

ه مشکلی پیش نم  یاد. ماهره صورت بگی 

 

 

 _آها یعتز قبلا انجامش دادی ؟ 

 

 

 

نه:  ز  لبخندی می 
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 _نه دقیقا...  

 

 

 عصتی میخندم: 

 

 

_عالی ش               د یعتز رس               ما میخوای روح روانم رو از ایتز که 

 .  هست بدتر کتز

 

 

 _احتمالا.... 
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 م تی می نه و جدی ادامه میده: 

 

 

 

د _البته باید مرحله به مرحله پیش بریم در ض        من قبلش بای

 پیدا کتز چون مم نه مغزت یهو به اص               طلاح هن  
ی
امادگ

 کنه اگه بدون مقدمه انجامش بدی. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 
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 #پارت_سیصد_نود_شیشم

 

 

 

 

🎃🎃🎃 

 

 

 

 

سم:   سری ت ون میدم و کنجکاو میی 

 

 

 

 _اون وقت دقیقا چه بخسیر از خاطرات رو س تونم ب ینم؟
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ز خ    اطرایی ک    ه بخش               یش رو _خ    اطرات ن    اخوداگ    اه و  همی 

 میدویز به صورت کامل 

 ....  س بیتز

میش     ه گفت مثل یک فیلم کامل میش     ه و مم نه اگه خاطره 

ی ب  دی تو ح  افظ  ه ی ن  اخوداگ  اه ب  اش                ه از نظر روچ به  ت 

 اسیب بزنه... 

حالا چرا؟  چون این خاطرات خیلی بدی بودن که مغز اون 

وچ نسی        ر میش        ه ها رو از تو مخقز کرده که دچار اس        یب ر 

 گفت مغز برای محافظت از تو پاکشون کرده. 

 

 

سری ت ون می    دم قبلا ف رام رو کردم مطمئنم ک    ه میخوام 

 انجامش بدم: 
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 _خب گ انجامش میدیم؟ 

 

 

_اول بهیی کا م   دیتیش               ن کتز چون ی   ک مق   دم   ه ع   الی برا 

مه ز  و باعث تمرکز بهیی مغز میشه.  هیپتونی 

ل کتز چون درض               من ب      ای      د این خش               م کوفت ی     ت رو کنیی

 عصبانیت مغزت رو مختل می نه مم نه گا  بدی. 

 

 

از جاش بلند میش  ه و به س  مت کتابخونه ی گوش  ه ی س  الن 

ز قفس                ه ه  ا انتخ  اب می ن  ه و دوب  اره ب  ه  ه کت  ایی رو از بی  می 

 سمتم میاد: 
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_س    امر میدویز من اص    ولا ادس بودم که زود جوش میورد و 

صتی بودن و خشم همیشه منو کلا خیلی عصتی بودم این ع

 توی دردسر مینداخت... 

لش از قر  کم  ک میگرفتم ام  ا  فتم و برای کنیی  می 
حتی دکیی

 خب افاقه ن رد. 

 چون از ته قلبم این خشم کوفتی رو نمیخواستم ترک کنم... 

ام   ا بلاخره ی   ه روز ب   ا احمقی تموم نزدی   ک بود ب   ه اطرافی   انم 

باید دنبال درمان ص             دمه بزنم فهمیدم اینطوری نمیش             ه و 

 باشم. 
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 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_سیصد_نود_هفتم

 

 

 

 

🎃🎃🎃 
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نزدیکم میش           ه و کتاب رو دس           تم میده نگاهی بهش میندازه 

 "مدیرت خشم"

 

 

 _چرا ف ر می تز من حوصله ی این چرت و پرتا رو دارم؟ 

 

 

 

نم و با طعنه ادامه میدم:   ز  نیشخندی می 

 

 

 

م تا تو مثل تو انقدر ماست و یخ باشم. _ترجی  م  یدم بمی 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2042  

 خنتی نگاهم می نه: 

 

 

... ب   ه هر ح   ال روی م   دیتیش               ن ک   ار کن... ب   ه   _ خود دایز

خواهرتم بگو من ش        نبه منتظرش        م حق مش        اوره هم یادش 

 نره. 

 

 

 

 چشمام رو توی حدقه می رخونم: 

 

 

 

؟ 
ی
 _باشه چند بار میگ
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 _محک احتیاط گفتم. 

 

 

 

 بلند میشم و توی همون حال ادامه میدم: از جام 

 

 

م.   _من دیگه می 

 

 

 سری ت ون میده: 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2044  

 _درم پشت سرت ب ند.... 

 

 

 

 

 

 *** 

 

 

 

 

 

نیمه ش  ب بود و س  عی می ردم طبق اص  ولی که حاس بهم یاد 

 بود به مغزم ارامش بدم و وارد خلسه بشم... 
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سعی می ردم ف رم رو   چهار زانو روی تخت نشسته بودم و

 رکز کنم البته که خیلی سخت بود. متم

ذهنم اصلا تمرکز کردن رو قبول نداشت و ارامش ازم فراری 

 بود: 

 

 

 

؟    _سامر داری چیکار می تز

 

 

 

با ص           دای متعجب نس           اء به خودم میام یه چش           مم رو به 

 اروس باز می نم و نگاهش می نم: 
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 _ش یه احمقا شدم؟ 

 

 

 

اره زیر لب  متعجب میخنده و دس      تش رو روی پیش      ونیم ز می 

 میگه: 

 

 

 _تبم که نداری... 

 

 

 

نم:  ز م و بوسه ای به دستش می   دستش رو میگی 
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ی
م ام   ادگ ز _ دارم م   دیتیش               ن می نم ک   ه ذهنم برای هیپتونی 

 داشته باشه. 

 

 

 

 روی تخت دراز می شه: 

 

 

 

 _من خوابم میاد... هر کاری می تز سر صدا ن ن.  

 

 

راح   ل رو از اول سری ت ون می   دم و س               عی می نم دوب   اره م

 انجام بدم. 
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 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_سیصد_نود_هشتم

 

 

 

 

🎃🎃🎃 
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 " حاس "

 

 

 

 

ز جلس     ه ای بود  قرار بود خواهر س     امر رو ب ینم ؛ امروز اولی 

 که اینجا میومد. 

چند تقه به در میخوره و با بفرماییدی که زیر لب میگم یسنا 

 داخل میاد. 

ازش میخوام روی مبل بش          ینه تا کارمون رو  س          لام می نم و 

وع کنیم.   سرر
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 _خب اماده ای؟ 

 

 

سری ت ون میده و منتظر نگاهم می نه از ش     واهد پیداس     ت 

ی که سامر گفته بود غمگینه.  ز  از چی 
 خیلی بیشیی

 

 

 

_یس            نا اینجا باید راحت باشر ازت میخوام از اول ماجرا رو 

 .  برام تعری  کتز

 

 

 

وع آهی می شه و با  صدایی که بغک خشدارش کرده بود سرر

 می نه به صحبت کردن: 
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 _ خب من... مثل هر ادم دیگه ای عاشق شدم. 

ز خوب بود حتی قرار ازدواج گذاش           ته بودیم   اولش همه چی 

اما خب لحظه ی اخر پش    یمون ش    د و الان چند وقت دیگه 

 عروسیشه. 

 

 

 

 سری ت ون میدم و با لحن یی حوصله ای جواب میدم: 

 

 

 

 _چه کلیشه ای... 
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 با چشمای گرد شده نگاهم می نه:  

 

 

 

 _ بله؟ 

 

 

 

 _گفتم خیلی کلیشه ایه... 

 

 

 

 اخا می نه و جدی جواب میده: 
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 _الان مثلا قراره کمکم کنید؟

 

 

 

کاملا بیخیال جواب   به ص               ندلی پش               ت سرم ت یه میدم و 

 میدم: 

 

 

 

ز اص               ولا هم   ه ی این ک   ارا ب   درد نخوره تو ف ر م ی تز _ ببی 

 قراره من معجزه کنم؟ 

ش بدی....   تغیی 
 تا وقتی خودت نخوای نمیتویز

نگو که به خاطر یه آدم اش  غال فاز غم برداش  تی و خودکسی ر 

 کردی... 
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 با حال خرایی جواب میده: 

 

 

 

ز طوره حس می نم ب  دون اون نا تونم ادام  ه  _ دقیق  ا همی 

 . بدم
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 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 د_نود_نهم#پارت_سیص

 

 

 

 

🎃🎃🎃 

 

 

 

 

نم:  ز  لبخندی می 
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ز خنده دار بیشیی نیست.   _بازم اشتباهه این فق  یه تلقی 

 

 

 با حر  از جاش بلند میشه: 

 

 

 

ز درکم کنید.  ز پس نا تونی   _جای من نیستی 

 

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 
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 _ از کجا میدویز تجربش ن ردم؟

 شاید بدتر از تو بودم....  

 

 

 

  جاش میشینه: با حال خرایی سر 

 

 

 

 _ من ... من نمیدونستم پس برای شما هم اتفاق افتاده؟

 

 

 

 دستم رو پشت گردنم قلاب می نم و آهی می شم: 
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 _ نه دقیقا... 

 

 

 

 تموم نگاهم می نه: 
ی
 با بی ارگ

 

 

 

؟  ز  _ دارین منو مسخره می نی 
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م و سرم رو به نش              ونه ی  به س              ختی جلوی خندم رو میگی 

 م از جام بلند میشم و نزدی ش میشم: منقز ت ون مید

 

 

 

 _ بزار باهات صادق باشم...  

ز ب    ا غم و ان    دوه قرار نیس                   ت طر  برگرده؛ من فق   ببی 

میتونم کمک کنم تا فراموش        ش کتز اما همینطور خش        ک و 

 خالی نه.... 

 .  اون به هاهر آدم باید بفمه تو بدون اونم میتویز شاد باشر

ولی ح  داق  ل بقیش رو مواه  ب اگ  ه ت  ا اینج  ای ک  ار گن  د زدی 

 باش. 

 

 

 

 آهی می شه و مستقیم توی چشمام نگاه می نه: 
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 _منم همینو میخوام اما حس می نم از پسش برنمیام. 

 

 

 

نم:  ز  لبخندی می 

 

 

 

_ نیاز نیس               ت نگران باشر خودم کم ت می تز تا حقش              و 

 ک  دستش بزاری... 

ل کردن احس           اس           اته چند تایی روش یا
دت اما قدم اول کنیی

 میدم تا بتویز توی عروش از پسش بربیای. 
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 _ اما من نمیتونم برم 

 

 

 

؟   _چرا دعوت نیستی

 

 

 

 _چرا اما... 

 

 

 

م:   وس  حرفش میی 
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_ پس مش  کلی نیس  ت حض  ورت اونجا میتونه روی روحیت  

 خیلی تاثی  گذار باشه. 

 

 

 

ز نیس               ت اما خب کار  با نگرایز نگاهم می نه انگار که مطمی 

 مقابل.  نه بازی با روح و روان طر من همی

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2063  

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_چهارصد

 

 

 

🎼🎼🎼🎼  

 

 

 

 

 " سامر "
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یک ماهی میگذش    ت و من ش    دیدا روی مدیتیش    ن و افزایش 

 تمرکزم وقت گذاشته بودم. 

 

هفت       ه ای ی ب       ار ح       اس رو می       دیم و س               عی می ردم برای 

م اماده باشم...  ز  هیپتونی 

 

خر تمرکزم ب  ه ح  دی افزایش پی  دا کرده بود ک ه توان ایی این اوا

 این رو داشتم وس  چهار راه شلوغ مدیتیشن کنم. 

 

ص  ب  زود از خواب پا میش م با حاس قرار داش تم اما بدنم به 

ح  دی خس               ت  ه بود ک  ه ب  ه س               ختی از رخ  ت خواب گرم دل 

 کندم. 

 

 

ی رو  م و با چش           مای نیمه باز کیی خونه می  ز به س           مت آش           ی 

ارم...  روی گاز  ز  می 
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ز رو س چینم و روی ص               ندلی س ش               ینم ف رم ش                دیدا  می 

 مشغول بود... 

 

خونه میش               ه با  ز چند دقیقه بعد نس               اء سرحال وارد آش               ی 

 نگاهش می نم نزدیکم میشه و بوسه ای به 
ی
 خستگ

نه:  ز  گونم می 

 

 

 ...  _ صب  بخی 

 

 

ز ت یه میدم   پیش   ونیم رو به می 
ی
سری ت ون میدم و با خس   تگ

نم: زیر لب غر م ز  ی 

 _ نسا خستم ، جون توی تنم نمونده...  
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 دستاش رو دور شونم حلقه می نه و دم گوشم میگه: 

 

 

 

؟    بخوایی
 _ میخوای یکم بیشیی

م مدرسه...   من خودم می 

 

 

 

 سری ت ون میدم: 
ی
 با خستگ

 

 

 

 _ نه باید برم کلی کار سرم ریخته. 
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وینو اوردن..   !! _ باشه... آم راستی کارت عروش سرر

 

 

 اخا می نم و یی حوصله میغرم: 

 

 

 

 _ جهنم... 

 

 

 

نه:  ز  ت خندی می 
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 _ یی ادب 

 

 

 

 _ والا... 

 

 

 

چند دقیقه بعد که داش      تم قهوم رو میخوردم پیاس از طر  

ح    اس برام می    اد. از میخواس                   ت هرچ    ه زودتر خودمو ب    ه 

 خونش برسونم... 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2069  

م به س  مت خونه ی  حاس بعد از این ه نس  اء رو مدرس  ه مییی

م.   می 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_چهارصد_یکم
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🎼🎼🎼🎼 

 

 

 

 

م اماده بشم...  ز  ازم میخواست برای انجام مراحل هیپتونی 

از نظر اون دیگه وقتش بود و زیادی دس               ت دس               ت کرده 

 . بودیم

حاس من رو به س       مت اتاقش راهنمایی می نه این اتاق رو از 

 .. قبل اماده کرده بود.. 

 نور اتاق به اندازه بود و در کل جای اروس به نظر س رسید. 

 

 

ازم میخواس  ت روی تخت وس    اتاق دراز ب ش  م و بدنم رو 

 . ریلکس کنم

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2071  

ن  ه و چن  د دقیق  ه بع  د ب  ا هب  ص               ویی ب  ه  ز ون می  از ات  اق بی 

 سمتم میاد: 

 

 

 _ این برای چیه؟ 

 

 

 

ز خاض نیست.   _ میخوام حرفات رو هب  کنم؛ چی 

 

 

 

 سری ت ون میدم و منتظر نگاهش می نم: 
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 _ خب من امادم 

 

 

 

ز   ز قبلش ازت میخوام ک      املا ریلکس ب      اشر و مطمی  _ ببی 

ب    اش ب    ا یکم تلاش میتونم ک    املا راح    ت وارد ن    اخوداگ    اه    ت 

 بشم. 

درضمن قرار نیست اتفاق بدی برات بیوفته چون تنها کاری 

 مغزته. که می نیم ارتباط برقرار کردن با قسمت های مخقز 

 هد  تو از این کار چیه؟ 
ی
 خب سامر میتویز به من بگ

 

 

 

 نفس عمیقی می شم و با غم نگاهش می نم: 
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 ... ز  _ فق  میخوام درباره ی گذشتم بدونم همی 

 دیگه از فراموشر خسته شدم. 

 

 

 

 سری ت ون میده: 

 

 

 

ی  _ خوبه... س       عی کن آروم باشر چون هرچ  ارامش بیش       یی

 احت تره.... داشته باشر کارت ر 

 قرارم نیست کار سختی انجام بدیم. 
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 م تی می نه و جدی ادامه میده: 

 

 

 

 . ه دراز ب سیر و بدنت رو ریلکس کتز  _ بهیی

 

 

 

 سری ت ون میدم و به اروس دراز می شم: 

 

 

 

  ...  _ازت میخوام قسمت به قسمت بدنت رو رها کتز
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رق سر 
َ
ت از انگش               ت پات گرفته اروم اروم پیش برو تا به ف

 برش. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_چهارصد_دوم
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🎼🎼🎼🎼 

 

 

 

 

 تموم کار هایی که ازم میخواست رو مو به مو انجام میدم: 

 

 

ز کن که داری  _ س               امر نفس عمیق ب ش و به خودت تلقی 

ز این دو  ز ح    ال بی    داری ازت میخوام بی  ی در عی  خواب می 

 ....  حالت بمویز

نم ک  ه راح ت بش                ه ب  ا ب  دن  ت ب  ه اص               طلاح میخوام ک  اری ک

 صحبت کرد. 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2077  

 

نفس عمیقی می ش               م و ب        دنم رو اروم و اروم تر می نم 

انق   دری تمرین کرده بودم ک   ه این ک   ار برام مث   ل اب خوردن 

 بود: 

 

 

 

_ خوبه.... حالا یه راه پله ی طولایز رو تص               ور کتز که پله 

ی.  ز می   پله ازش پایی 

 

 

ز تص      ور و واقعیت اونق دری برام باریک ش      ده بود که مرز بی 

ز میام:   حس می ردم واقعا دارم از چند تا پله پایی 
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ز ش    ده  ی بدنت س     نگی  _افرین س     امر داری درس    ت پیش می 

   مگه نه؟

 فق  ده پله بافی مونده.... 

 

 

 

فتم و   توی خلس          ه می 
هر چقدر بیش          یی میگذش          ت بیش          یی

 صدای حاس همینطور از من دور تر میشد: 

 

 

 

ز پله ها قرار داره _ س        امر یه  اتاق گرم رو تص        ور کن که پایی 

 تقریبا نزدیگ درسته؟ 
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 نزدیک شده بودم ، اتافی که گرم بود رو حس می ردم: 

 

 

 

 _صدام رو میشنوی؟ 

 

 

 

 صدای حاس رو از بعد دیگه ای 

 س شنیدم انگارکه کیلومیی ها با هم فاصله داشتیم: 

 

 

 _خوابیدی؟
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 ت رار می نه سوالش رو چند بار دیگه 

ز حال میتونستم جوابش  انگار واقعا خوابیده بودم اما در عی 

 رو بدم: 

 

 

 _اره.... 

 

 

سه:    م تی می نه و با صدای آروس میی 

 

 

 

؟ ؟چ  س بیتز  _ الان کجایی
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 _نمیدونم همه جا مِه ... مِه غلیی. 

 

 

 

 _ دوست داری به عقب برگردی؟ 

 به گذشته های خودت... 

 

 

 _نمیدونم 

 

 

 

 انگار کسی که جوابش رو میداد خودم نبودم. 
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 _سامر... برگرد به بیست سالگیت... 

 

 

 

سه:   م تی می نه و با صدای جدی میی 

 

 

؟  _ الان کجایی

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🏇🏇🏇 

 

 #پارت_چهارصد_سوم

 

 

 

 

🎼🎼🎼🎼 

 

 

 

 

 _نمیدونم فضاش برام اشنا نیست... 
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 حاس با لحن دستوری میگه: 

 

 

 

 _ دقت کن....  

 

 

حس می ردم قبلا اینج   ا رو دی   دم؛ ام   ا ب   ه همون ان   دازه هم 

 برام غریب بود. 

ز جوابش رو میدم:   سوالش رو دوباره ت رار می نه نامطمی 

 

 

 

ی شدم.....دکیی   _توی تیمارستان بسیی
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 بهم میگه تا چند روز دیگه مرخ  میشم. 

 

 

 

 

 چ  س _خوبه س               امر برگرد عقب تر.....به پونزده س               
ی
ال 

؟   بیتز

 

 

 _اه لعنتی فندکم روشن نمیشه

 

 

 

؟   _داری چیکار می تز
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 _میخوام سیگار ب شم اگه بابا بفهمه منو می شه..... 

 

 

 

ده   _باش           ه مراقب باش کسی            نفهمه......س           امر برو ز س           ی 

 .
ی
 سال 

 

 

 _لعنتی همه ی بدنم درد می نه 

 

 

 

 _چیشده؟
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اره به جون هم افتادن.... _ بابا و مامانم دعواشون شده دوب

 من نمیخوام مامانم اذیت بشه به جاش من کتک میخورم. 

 

 

 

 
ی
 _ متاسفم سامر اما باید برگردی عقب تر به دوازده سال 

 

 

 

ز دوست ندارم برم مدرسه.   _ب ه های مدرسه اذیتم می یز
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_باش           ه س           امر ولش           ون کن همش           ون احمقن.... برو یازده 

؟ .... کجایی
ی
 سال 

 

 

 

نمی    دونم چرا.... ام    ا ب    ازم ام    دم تیم    ارس               ت    ان ح    اچی _من 

 مجبورم کرد. 

 از اینجا بدم میاد. 

 

 

 

 یی قراری می ردم حالم خوب نبود سرم درحال انفجار بود: 
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 چ   
ی
_اروم باش اروم....نفس عمیقی ب ش و برو ده س            ال 

؟  س بیتز

 

 

 

ی نمیدیدم:  ز  همه جا تار بود چی 

 

 

 

 مکم کن. _نا تونم حالم خوب نیست ک 
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 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_چهارصد_چهارم

 

 

 

 

🎼🎼🎼🎼 
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 حاس با لحن دستوری میگه: 

 

 

 

 _ گفتم برگرد عقب.... 

 

 

 _نا تونم حالم خوب نیست حاس... 

 

 

 

ز ف ر ن ن  _باش               ه اروم باش نفس عمیق ب ش به هیچ چی 

 آروم اروم برگرد... 

 نفس ب ش سامر... بیدار شو... 
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 خوبه افرین حالا چشمات رو باز کن. 

 

 

 

 چشمام رو به اروس باز می نم و توی جام س شینم. 

 سر درد بدی گرفته بودم و اتاق پیش چشمام تار میشد..... 

 با صدای گرفته ای میگم: 

 

 

 

 _ حاس حالم بده سر گیجه دارم. 

 

 

 

 سری ت ون میده و از جاش بلند میشه: 
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م برات ی  ه لیوان اب بیارم. _ دراز ب ش می 

 

 

 

بدن نص               فه جونم رو روی تخت میندازم چند دقیقه بعد 

 نزدیکم میشه.... 
ی
 حاس با لیوان ایی و قر  سفید رنگ

قر  رو میخورم و ب   ه ت   اج تخ   ت ت ی   ه می   دم، زانو ه   ام رو 

 توی شکمم جمع می نم و چونم رو بهش ت یه میدم. 

 

 

ه بودم از ش     دیدا توی ف ر بودم و یه طورایی ش     وک زده ش     د

سم رو بیشیی می رد:   همه بدتر س وت حاس اسیی
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_ س   امر حقیقتا ف ر نمی ردم انقدر خوب پیش بری... برای 

ب   ار اول خیلی ع   الی بود. ام   ا دفع   ه ی دیگ   ه ب   ای   د ب  ا احتی  اط 

ی پیش بریم...   بیشیی

ی که فهمیدم توی ده س                الگیت خاطره ی خیلی  ز طبق چی 

 ورود رو نمیده....  بدی بود که ناخوداگاهت اجازه ی

ه یه مدت صیی کتز یه روش دیگه هست که یکم سخت 
بهیی

 تره دارم روش تحقیق می نم. 

 

 

 سری ت ون میدم و جوایی نمیدم. 
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 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_چهارصد_پنجم

 

 

 

 

🎼🎼🎼🎼 
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حاس از جاش بلند میش          ه و به س          مت کمد گوش          ه ی اتاق 

ه....   می 

ای مش               غول بود ت    ا این     ه ب    ا پرون    ده ی توی چن    د دقیق    ه 

 دستش نزدیکم میشه: 

 

 

 

_ س             امر من جواب هایی که اون روز توی تس             ت نوش             ته 

 بودی بررش کردم. 

میش                 ه گف  ت درگی  هیچ اختلال روایز نیس               تی م  دارک رو 

 تحویل وکیل دادم... 

 

 

 

 _خب؟ 
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ی. پروانه ی طبابت اون   ش               کایت کتز و دیه بگی 
_ میتویز

ن دکیی  احمقم ب  اط  ل میش                 ه و احتم  الا ب  اب  ات و ح  اچی می 

 زندان. 

 

 

 

 _اما کافز نیست هنوز تکلی  سمر مشخ  نشده... 

هنوز معلوم نیس       ت چه بلایی سرش امده ش       اید اص       لا زنده 

 باشه و به کمکمون نیاز داشته باشه... 

 

 

 _ اره پس فعلا صیی می نیم. 
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د:  ز بان قلبم هنوز تند و نامنظم می   ضز

 

 

 

  تپش قلب ولم نمی نه. _حاس

 

 

_حتما از هیجان دیدن خاطرات اینطوری ش   دی... ولی کافز 

 نیست اخه خیلی محدود بود. 

 

 

 

 _ اره محدود بود ولی بازم عذاب اور... 
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ز شده بود میگم:   م تی می نم و باقلتی که به شدت سنگی 

 

 

 

ز چن  د دقیق ه بیش               یی جوویز نوجونیم رو  _ ح  اس توی همی 

 دیدم..... 

 باورت میشه یه خاطره خوشم توش نبود؟

 

 

 

 آهی می شه: 
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_ می  دویز س                 امر... من توی دل  داری دادن ب  ه طرز فجیعی 

ه پیش من درد دل ن تز چون الان واقع  ا  افتض                 احم... بهیی

 نمیدونم باید چ  بگم. 

 

 

 

 _خی  سرت روانشناش. 

 

 

 

 کلافه پشت گردنش رو لمس می نه: 
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 _ چ  بگم والا....  

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_چهارصد_شیشم

 

 

 

🎼🎼🎼🎼 
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 پو  یی حوصله ای می شم: 

 

 

 

_ بیخیالش اص               لا... هرچ  باش               ه منم توی دلداری دادن 

 افتضاحم. 

ز خودم انقدر دش   وار  هیچ وقت ف ر نمی ردم تحمل یگ عی 

 باشه... 

 

 

 

نه:  ز  نیشخندی می 
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 حمل می نه ؟؟_ باز خوبه من تنهام... نساء چطور ت

 

 

_نمی   دونم واقع   ا... بیخی   ال من چ   ه خیی از خواهرم؟ خوب 

ه؟   پیش می 

 

 

 

نه:  ز  لبخندی موذی می 
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ی میگم ب  ه ریش و  ز _ خواهرت خیلی س               وس               ول ه ت  ا ی  ه چی 

 قباش بر میخوره. 

 

 

 

 اخا می نم و جدی میگم: 

 

 

 

 _ اذیتش ن ن خودش به اندازه ی کافز ناراحت هست. 

 

 

 

 طرز باور ن ردیز روحیش بهیی شده.... _هوم.. ولی به 
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ی  س            عی کردم از ش            یوه ای اس            تفاده کنم تا حر  بیش            یی

 بخوره. 

اولش قهر می رد ام      ا الان ی      اد گرفت      ه جوابم رو می      ده ی      ه 

ون کشیدمش.   طورایی از لاک خودش بی 

 

 

 

 با غرور به خودش اشاره می نه: 

 

 

 

 ه... _کاری می نم با زبونش اون مرتی ه رو فیتیله پیچ کن
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 _گفتم اذیتش ن ن.... 

 

 

 

 آهی می شه و متف ر میگه: 

 

 

 

وین  ی ک       ه خودش گفت       ه بود خیلی جلوی سرر ز _ طبق چی 

کوتاه میومد... اص               لا انقدر مظلوم بود که ش               ک می ردم 

 خواهر تو باشه. 

اما خب اون روی اص         لیش رو دارم کم کم فعال می نم درکل 

 .  نیاز نیست نگران باشر
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 نگاهش می نم: تموم مدت با  
ی
 کلافگ

 

 

 

_ من میگم اذیتش ن ن بعد تو طوری به سرش اوردی که از 

 فشار زیاد زده به سرش جوابت رو میده؟ 

 .  نزیز روحیه ی خواهرم رو منفجر کتز

 

 

 

نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ نگران نباش کارم رو بلدم. 
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 _شک دارم. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_چهارصد_هفتم
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🎼🎼🎼🎼 

 

 

 

 

 

 " نساء "

 

 

 

 

میش  ه گفت با عجیب ترین پدیده ای که امکان داش  ت روبه 

 رو شده بودم. 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2110  

ش  خص یت دیگه ای از یس  نا که توی خواب و خیالم هم نا 

 دیدم. 

 

ش توی یک ماه اونقدری چش  م گی  بود که من رو توی  تغیی 

د...   شوک مییی

ه ی یس   نایی بودم که با و  ت خی  س   واس تموم با تعجب و حی 

 دنبال لباس مناسب برای عروش میگشت. 

نه:  ز  تحمل نگاهم رو نداشت غر می 

 

 

 

_ نس       اء از اون لحظه ای که بازار امدیم داری مثل دیونه ها 

... معذبم می تز ها   منو نگاه می تز
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 _ اخه .. من ..تو 

 

 

 

 _ میدونم چرا هن  کردی من خودمم توی هنگم. 

 

 

 

نم و سفت بغ ز  لش می نم: لبخندی می 

 

 

 

 _ خوشحالم خوب شدی. 
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نه:  ز  با حر  عقبم می 

 

 

 

 _ لوس نشو. 

 

 

 

 _پس حاس تونست کم ت کنه.... 

 

 

 

 پوفز می شه و انگار داغ دلش رو تازه کرده باشم: 
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_ جون هرگ دوس    ت داری درباره ی این عتیقه با من حر  

 نزن... 

 

 

 

 

 میده:  ادامه  با حر  غی  قابل انکاریم تی می نه و 

 

 

 

_ حاس یه مص            یبت الهیه که از فرق اس            مون روی سر من 

 بدبخت افتاده. نمیدویز چقدر تحملش عذاب اوره... 
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 _ وا مگه چیکارت کرده؟ 

 ...  حاس به این خویی

 

 

 

 چشماش رو از حر  زیاد گرد می نه: 

 

 

 

نم مرتی     ه خود درگی   ز _ اس               مش               و پیش من نی    ار کهی  می 

 ماست. 
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 دی؟ _ دیونه ش

 

 

 

 _ دیونم کرده.... رسما مخم از دستش آب شد. 

م پیشش فق  بلده منو حر  بده.    هروقت می 

ه..... دیروز برمیگرده میگ        ه چرا  م ایراد میگی  ز از هم        ه چی 

 موهات رو یه مدل قشن  کوتاه نمی تز ؟
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 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_چهارصد_هشتم

 

 

 

 

 

🎼🎼🎼🎼 
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 خندم: با تعجب می

 

 

 

 _ واقعا؟ 

 

 

 

ای  ع        ذاب اور  _ ف ر می تز من ب        ا تو اینم توی این سرر

 شوچز دارم؟

 
ی
س       ه س       اعت میش       ینم از درد و عذاب و س       ختی های زندگ

میگم برمیگرده میگه چه کلیش       ه ای من قرار نیس       ت معجزه 

 کنم. 
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 با خنده نگاهش می نم: 

 

 

 

 

 _ این پسر چه باحاله.... 

 

 

 

 

ی. _ اره اما از د  ور....از شعاع هزار کیلومیی

کاری کرده متز که فق  بلد بودم س  اکت باش  م به در دیوارم 

م و باهاش سر جن  دارم.   میی 
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 _ این ورژن از یسنا خیلی خفن تر از قبلیه. 

 

 

 

نه:  ز  لبخندی حرض می 

 

 

 

_ به جای این ه انقدر از اون مرتی ه دفاع کتز بیا کمکم کن 

 شم فامیل دربیاد. یه لباش انتخاب کنم چ
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 _ لابد اینم از دستورای حامیه؟ 

 

 

 

_پس چ  ف ر کردی؟ ت     ازه خودش برام وق     ت ارایش               گ     اه 

 گرفته.... 

 

 

 

 

ت میخندم:   با حی 
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 _ شوچز می تز دیگه؟  

 

 

 

_نخی  به قیافه ی من میخوره ش              وچز کنم؟ دس              تور اکید 

 داده یه لباس دهن پر کن بخرم. 

داشت وگرنه خودش میخواست بیاد شانس اوردم امروز کار 

 باهام خرید. 

 

 

 

 

 _ خب میگفتی بیاد سامرم میومد. 
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_ نه بابا؟ ش           ما دوتا دل و قلوه بدین من هی از دس           ت این 

 مرتی ه حر  بخورم؟ 

 

 

 

 

درحالی که به غرغرهاش س خندیدم گوش               یم زن  میخوره 

نم و تماس رو برقرار می نم:  ز  سامر بود لبخندی می 

 

 

 

 

 انم؟ _ ج
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؟   _ سلام گل کجایی

 

 

 

 _ با یسنا امدم خرید 

 

 

 

_ باش                ه ادرس دقیق رو برام بفرس                ت منم میخوام لباس 

 بخرم. 
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نم:  ز  لبخندی می 

 

 

 

 _ باشه

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_چهارصد_نهم
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🎼🎼🎼🎼 

 

 

 

 

 تماس رو قطع می نم و لوکیشن رو براش میفرستم. 

دیم یس               نا کاملا غی  منتظره همونطور که تو  ز ی بازار قدم می 

نه:  ز  بازوم رو چن  می 

 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2126  

 _ نساء این عتیقه اینجا چه غلطی می نه؟ 

 

 

 

 با ترس نگاهش می نم: 

 

 

 

وین امده؟   _ سرر

 

 

 

 حرض نگاهم می نه: 
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 _ نه مامور عذاب من امده. 

 

 

 

م و با کمال تعجب چش               مم به  دنباله ی دس               تش رو میگی 

 سامر به سمتمون میومد.  ه به همراهحاس میخوره ک

م بعد از این ه س    لام کردیم همراه   با لبخندی س    متش    ون می 

یم....   هم دیگه به سمت بوتیک ها می 

 

با س    لیقه ی من یه کت و ش    لوار مش    گ برای س    امر میخریم 

البت  ه ک  ه من هرچق  در میخواس               تم ق  انعش کنم رن    ه  ای 

فت   فت. دیگه ای هم امتحان کنه زیر بار نمی   که نمی 

خودم هم لباس مجلسی     نخودی گرفتم که به پوس    تم خیلی 

 میومد. 
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از طر  دیگه همون طور که یس              نا گفته بود حاس با دقت 

وس            واس دنبال یه لباس مناس            ب براش میگش            ت و عملا 

 توجهی به نگاه عصبایز یسنا نمی رد. 

 

 

 _میگم سامر این دوتا تنها بمونن بلایی سر هم نیارن ؟

 

 

 شماش رو توی حدقه می رخونه: سامر چ

 

 

_ والا چ  بگم درسته دل خوشر از حاس ندارم اما تا اینجای 

 کار 

 خوب تونسته یسنا رو اوگ کنه. 
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 نگران سری ت ون میدم: 

 

 

 

 _ خدا بخی  بگذرونه.... 

 

 

 

نه:  ز ز می   سامر لبخندی شیطنت امی 

 

 

 

 _ بیخیال این دوتا خودت چطوری؟
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نم:  ز  لبخندی می 

 

 

 

 _ خوبم فق  خسته شدم پاهام داره نابود میشه. 

 دو ساعتی هست دارم توی بازار میگردم. 

 

  

 

 

احت کنیم.   _پس بریم کافز شاپ یکم اسیی
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م.   سری ت ون میدم و دنبالش می 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_چهارصد_دهم
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🎼🎼🎼🎼 

 

 

 

 " حاس "

 

 

 

 

 

ز   رگال ها دنبال لباس مناس               تی همون طور که با دقت از بی 

میگشتم از گوشه ی چشم حواسم به یسنایی بود که شدیدا 

 عصبایز نگاهم می رد. 
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 _ اقا حاس من این لباس ها رو 

 نا پوشم مردم چ  میگن؟ 

 

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ من کاری به حر  مردم ندارم. 
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 _ شما اره ولی من برام مهمه.... 

 

 

 

 نظرت درمورد اون لباس قرمزه چیه؟  _هوم..... میگم

 

 

 

 حرض نگاهم می نه: 

 

 

 

ز من چ  میگم؟   _ اصلا متوجه میشی 
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 _دوسش نداری ؟ 

 

 

 

 مستاصل نگاهم می نه: 

 

 

 

 ... _ نه

 

 

 

 بیشیی از این اذیتش ن ردم: 
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 _ خیلی خب بیا خودت انتخاب کن. 

 

 

 

نم ز این  سری ت ون میده و کلافه نزدیکم میش            ه. لبخندی می 

دخیی اصلا به برادرش ش یه نبود و قدش تا زحمت به سینم 

سید.   می 

 لباس نبایی خوش دوختی رو با دستش نشونم میده: 

 

 

 

 _ این چطوره.... 
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 با دقت بررسیش می نم: 

 

 

 

 

 _ به اندازه ی کافز چشم فک فامیل عتیقت رو درمیاره؟ 

 

 

 

 

 با خنده نگاهم می نه: 
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 _ اره ف ر می نم. 

 

 

 

 _ باشه پس برو پروش کن... 

 

 

 

ه. چند دقیقه ای  سری ت ون میده و به س              مت اتاق پرو می 

 منتظر س مونم.... 

نم که هول زده میگه:  ز  چند تقه به در می 
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 _ بله  

 

 

 

 _ درو باز کن ب ینمت. 

 

 

 

 _ یه لحظه صیی کنید... 

 

 

منتظر س مونم تا این ه در باز میش            ه و یس            نا با لباس توی 

 ش سمتم میاد: دست
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 _ خوب بود. 

 

 

 

 _ من ندیدمش که... 

 

 

 

نه:  ز  لبخند خجالت زده ای می 

 

 

 

؟   _ دیگه چ 
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 اضار نمی نم شاید معذب میشد: 

 

 

 

 _ باشه بیا بریم حسابش کنم. 

 

 

 

 _ نه ممنونم کارتم همراهم هست. 

 

 

 

 _ بیا بریم بعدا با داداشت وی ه حساب می نم. 
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 ��کانال : ماه نو 

🏇🏇🏇 

 

 #پارت_چهارصد_یازدهم

 

 

 

🎼🎼🎼🎼 
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اض ه   ای یس               ن   ا توجهی کنم لب   اس رو  ب   دون این    ه ب   ه اعیی

 حساب می نم. 

د:  ز نیم و یسنا یه بند غر می  ز ون می   از بوتیک بی 

 

 

 _واقعا این چه کاریه می نید؟ 

 من معذب میشم 

 

 

 

 _گفتم که با برادرت حساب می نم. 
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 پو  یی حوصله ای می شه: 

 

 

 

 _ اصلا این دوتا یهو کجا غیب شدن؟ 

 

 

 

 _الان بهشون تلفن می نم. 

 

 

 

 گوشیم رو از جیبم درمیارم و شماره ی سامرو میگرم. 
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چند بوق میخوره اما رد تماس میده. میخواستم دوباره زن  

بزنم که پیاس برام ارس     ال می نه"دو دقیقه نمیخوام چش     مم 

 به ریختت بخوره" 

 

نم و  ز  روبه یسنا میگم:  نیشخندی می 

 

 

 

 _ گرسنت نیست؟ 

 

 

 تخس جواب میده: 
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 ...  _نخی 

 

 

 

 سری ت ون میدم: 

 

 

 

ی بخوریم.  ز  _باشه ولی من گرسنمه بیا بریم یه چی 

 

 

 

 حرض دنبالم میاد: 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2147  

 

 _ اقا حاس زن  زدین به برادرم؟ 

 

 

 

 

 _اره گفت نمیخواد ریختم رو ب ینه. 

 

 

 

 با چشمای گرد شده نگاهم کرد: 

 

 

 

 _ شوچز می نید دیگه؟
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بدون توجه به نگاه ش            وکش به س            مت رس            تورایز که توی 

م.   پاساژ بود می 

بعد از این ه س   فارش  مون رو س دیم مس   تقیم توی چش  ماش 

 نگاه می نم: 

 

 

 

 _ خب کجا بودیم؟ 

 

 

 

 آهی می شه و جواب میده: 
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 _ ای کاش میشد فردا نرم عروش.. 

 حس می نم نمیتونم تحمل کنم.  

 

 

 _ف ر خوبیه... 

 

 

 

با تعجب نگاهم می نه و ش       اید از این ه مثل همیش       ه س       عی 

 نمی نم قانعش کنم گیج شده. 
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 ��کانال : ماه نو 

✏✏✏ 

 

 #پارت_چهارصد_دوازدهم

 

 

 

 

🎼🎼🎼🎼 
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 با تپ تیه میگه: 

 

 

 

.. اشکالی  .. _ ی..یعتز

 

 

 

 وس  حرفش س پرم: 

 

 

 

ز ب     اری ک     ه ام     دی پیش               م ف ر  س کردم روحی     ه ی  _ اولی 

... طوری نش         ون میدادی که انگار  جنگنده ای داش        ته باشر
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تسلیم شدن رو قبول نداری اما خب اشتباه س کردم... یسنا 

اگه یادت باشه بهت گفتم من قرار نیست برات معجزه کنم 

من واقعا حوص   له ی این رو ندارم که تو از هر جلس   ه ای که 

توی گوش          م آیه ی پیش من میای حداقل نیم س          اعتش رو 

 .  یاس بخویز

 درکت نمی نم معلوم نیست خودت چ  میخوای... 

وین توی چش      مات تنفر س بینم یه  یه بار با ف ر کردن به سرر

 بارم یه عشق مسخره ف ر می ردی قراره برگرده؟ 

 

 

 

 

نم و با حر  ادامه میدم:  ز  نیشخندی می 
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نا _ بن  ده ی خ  دا دس               ت  ت ت  ا ارنج رفت  ه توی حن  ا...واقع  ا 

 فها یا خودتو زدی به نفها؟؟؟

بابا یارو اص    لا به تو ف رم نا کنه فردا عروس    یش    ه... با یگ  

 دیگه الان داره عشق و حال می نه میفها؟ 

 

 

 

انتظار داش  تم گریه کنه، اش  ک بریزه یا ش  اید دلم میخواس ت 

 درست بشه. 

ام  ا انگ  ار تموم حرف  ایی ک  ه گفت  ه بودم براش مهم نبود ب  دون 

ه ذره ای حالت ص     ورتش تغیی  کنه؛ بدون این ه ذره ای این 

 صداش بغک داشته باشه توی چشمام نگاه می نه: 

 

 

_ف ر می نید خودم همه ی اینا رو نمیدونم؟پذیرفتمش اما 

ش بدم.   نا تونم تغیی 
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..؟  _نگران چ  هستی

 من س تونم کم ت کنم کافیه خودت بخوای. 

 

 

 

 ت: شاید الان کا چشماش بغک داش

 

 

 

 _من ازتون ممنونم. 
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م   _تش ر لازم نیست... برای اینکار پول میگی 

 

 

 

ت نگاهم می نه که ادامه میدم:   با حی 

 

 

 

 _ از برادرت

 

 

 

ت زده میخنده:   حی 
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ز کسی  باش ید که همزمان میتونه حس تنفر  _ش اید ش ما اولی 

 و قدردایز رو توی وجودم زنده کنه. 

 

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 لی نداشت. _قاب
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 ��کانال : ماه نو 

✏✏✏ 

 

دهم ز  #پارت_چهارصد_سی 

 

 

 

 

🎼🎼🎼🎼 
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 " نساء "

 

 

 

چش      مم به یس      نا س خوره که واقعا جذاب ش      ده بود؛ لباس 

 نخودی رنگش توی تنش خیلی خوب نشسته بود.... 

د اما من  ز اما خب چش              ماش غم داش              ت ش              اید لبخند می 

نوان دوستش باید میدونستم همش الکیه و خب شاید به ع

 کاری می ردم؛ اما هیچ ایده ای نداشتم. 

 

 

کنارش نش        س        ته بودم و منتظر س        امر بودم که با وس        واس 

 داشت حاضز س شد یسنا غر س زنه: 
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 _پس چرا نمیاد؟ 

 

 

م ب ینم چیکار  _نمیدونم والا... خیلی وس               واش ش                ده می 

 می نه. 

 

 

 

م   از جام بلند میشم و به سمت اتاق می 

باز می نم که چش               مم به س               امرم میخوره روی تخت درو 

ز دستاش گرفته بود.   نشسته بود و سرش رو بی 

م:   با تعجب به سمتش می 
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ی شده؟  ز  _ سامر چی 

 

 

 

نگاهم می نه چش   ماش سرخ ش   ده بودن و معلوم بود حالش 

 خوب نیست. 

 با نگرایز کنارش س شینم. 

 ص         ورتش پر از دونه های درش         ت عرق بود و نفس         اش یگ

 درمیون بالا میومد: 

 

 

 

ز وحش       تناک دیدم  _نس       اء حالم خوب نیس       ت... یه.. یه چی 

 خیلی واقعی بود ف ر کنم واقعا دارم روایز میشم. 
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ز و من تموم مدت با  ش           ونه هاش لرزش مش           هودی داش           یی

ت نگاهش می ردم:   حی 

 

 

 

 _سامر من نمیفهمم تو چت شده؟ 

 

 

 

س ص          ح بت ص          داش لرزش داش          ت و تموم مدت با اس          یی

 می رد: 
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 _نمیدونم... نمیدونم گیج شدم 

 حس می نم توی این دنیا نیستم. 

 

 

 

 

 _میخوای نریم؟ زن  بزنم به حاس؟ 

 

 

 

ه:   دستم رو با شدت مییون دستش س گی 
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_ نه به کسی                زن  نزن.. اگه کسی                بفهمه من توهم زدم 

 دوباره کارم به تیمارستان می شه. 

 

 

 

 با وحشت نگاهش می نم: 

 

 

 

 _ اما... 

 

 

 

ه:   وس  حرفم میی 
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 _ بسه نساء حالم بهیی میشه. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

✏✏✏ 

 

 #پارت_چهارصد_چهاردهم
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🎼🎼🎼🎼 

 

 

 

 به سختی از جاش بلند میشه: 

 

 

 

 _ پاشو بریم..... خوب میشم. 

 

 

سری ت ون میدم و با نگرایز از جام بلند میش              م. حدود نیم 

 سیم. ساعت بعد به باغ س ر 
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ص  دای موزیک توی فض  ا پخش میش  د؛ باد خنگ به ص  ورتم 

 س خورد. 

اره و با لحن جدی  ز سامر دستش رو پشت کمر من و یسنا می 

 میگه: 

 

 

 

_ از پیش           م جم نا خورید.... این خانواده الان دنبال دعوا 

ز بهونه نا خوام دستشون بدین.   و بحیی

 

 

 

ی چهار نفره س ری ز م و روی سری ت ون س دم به س           مت می 

ص        ندلی س ش        ینیم. چند دقیقه بعد س        امر بطری که تقریبا 

ز ها گذاش          ته ش           ده بود رو برمیداره و با دقت  روی تموم می 

 نگاهش می نه. 
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 دم گوشش میگم: 

 

 

 

 _نخوریا.... 

 

 

 

 از گوشه ی چشم با یی خیالی نگاهم می نه: 

 

 

ز برای نگاه کردن.    _اینو نزاشیی

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2168  

 _سامر....لطفا 

 

 

 یی حوصله توی حدقه س چرخونه: چشماش رو 

 

 

 

 _ ول کن نساء

 

 

 

یی توج      ه درش رو ب      از س کن      ه و توی گیلاس روب      ه روش 

ه. عص               تی نگ   اهش س  ب ب   الا می  مق   داری س ریزه و ی   ه ضز

 کردم: 
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 _ منم میخوام.... 

 

 

 

نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ چه غلطا... 

 

 

 بود:  یی حوصله نگاهی به یسنا س ندازم که شدیدا توی ف ر 
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 _ یسنا.... 

 

 

نم تا این ه به خودش میاد:  ز  چند باری اسمش رو صدا می 

 

 

 

 _ ب..بله.. صدام کردی؟ 

 

 

 

 نگرانش میشم: 
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 _ پاشو بریم پیش زندایی لیلا.... 

 

 

 سری ت ون میده و کنارم س ایسته روبه سامر می نم: 

 

 

 _ نمیای؟ 

 

 

 سرش توی گوشر بود. توی همون حال جواب میده: 

 

 

 

 _ نه شما برید. 
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ز دور س شم.   سری ت ون میدم و به همراه یسنا از می 

هنوز چند قدس دور نش             ده بودیم که چش             مم به حاس س 

نه:  ز  خوره...نگاهی به یسنا میندازم. زیر لب غر می 

 

 

 

 _ این اینجا چه غلطی می نه؟ 

 

 

 

؟ از طر  ح    اچی ب    ا دکیی محم    دی دعوت  _مگ    ه نمی    دویز

 شده. 
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  نه: اخا می

 

 

 _ بیا بریم این چشمش به من بخوره دیگه تمومه. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

✏✏✏ 
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 #پارت_چهارصد_پانزدهم

 

 

 

 

🎼🎼🎼🎼 

 

 

 

 

 " سامر "
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سیدم بلاخره اتفاق افتاد.  ی که مییی ز حالم خوب نبود...از چی 

 توها که حاس ازش میگفت ذهنم رو روبه زوال برده بود. 

 ست تمرکزم رو ازم گرفته بود!! تپش قلب و لرزش د

ص           دای آهن  توی سرم پخش میش           د و بیش           یی عص            یم 

می رد...چند ش        ات خوردم تا ش        اید اروم تر بش        م اما افاقه 

 ن رد. 

 

ارم چند دقیقه ای چش               مام رو  ز ز می  سرم رو یی حال روی می 

 روی هم فشار میدم تا شاید حالم بهیی بشه.... 

اید چند ثانیه هم نیم نگاهی به پیس               ت رق  س ندازم ش               

 طول نمی شه که وحشت سرتا پام رو مسموم می نه. 

ه ی  با چشمایی از حدقه درومده خی 

 سمر میشم. 

با سر وض عی خویز وس    پیس ت رق  ایس تاده بود و به من 

م تپش قلب گرفته بودم  ت زده از جا میی  ه شده بود. حی  خی 

ی که س دیدم رو باور نا کردم.  ز  و چی 
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م و به س          مت سرویس بهداش          تی تقریبا با ترس عقب ت ر می 

 فرار می نم. 

مش     تی آب یخ به ص     ورت ملتهبم س پاش     م دس     تم رو خیس 

نم تا ش  اید حرارتم کم  ز می نم و به پش  ت گردنم آب خنک می 

 بشه. 

هنم رو باز کردم نفس          م به س          ختی بالا  چند دکمه ی اول پی 

 میومد حس می ردم از ب ه ی دوساله یی پناه تر شدم. 

نم مس            ی  س            ن  فرش رو طی با  ز ون می  قدم هایی لرزون بی 

سم....   میکم تا به قسمت خلوت باغ می 

ز س  تن خستم رو به درختی ت یه میدم و همون جا روی زمی 

 شینم. 

 

 از همیش                 ه یی پن  اه تری.... تنه  ا 
بعصی               ز وقت  ا حس می تز

م... من ب        ا این س                ن دلم  تری...دلم س خواد فق  بمی 

ش         ینم و فق  گریه کنم بدون هیچ میخواس         ت یه گوش         ه ب

 .  خجالتی
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 ��کانال : ماه نو 

✏✏✏ 

 

 #پارت_چهارصد_شانزدهم

 

 

 

🎼🎼🎼🎼 
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گوش      یم توی جیبم س لرزه... به س      ختی توی دس      تم نگهش 

 میدارم و نگاهی به شماره س ندازم...حاس بود! 

یی حوصله قطعش می نم دوباره زن  س خوره لرزش دستم 

ز میوفته. انقدری بالا  بود که گوشر از دستم وِل میشه و زمی 

به ناتوایز خودم نگاه می نم همیش       ه از خودم س پرس       م این 

 حقمه؟ 

 نمیدونم گ قراره درست بشه. 

 

 

ز برمیدارم ش  اید باید لجبازی  تلفنم رو به س  ختی از روی زمی 

م. تم  اس رو برقرار می نم  رو کن  ار بزارم و از ح  اس کم  ک بگی 

 نیش توی گوشر س پی ه: که صدای عصبا
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؟ ستویز رفتی  _ کدوم قیی

 

 

 

 _حاس حالم خوش نیست.. به دادم برس.  

 

 

 

 یی حوصله میغره: 

 

 

 

؟   _ کجایی
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 _پشت باغم دقیق نمیدونم کجا... پیدام کن. 

 

 

بیش        یی از این نا تونس        تم تحمل کنم. نمیدونم چند دقیقه 

کن ارم زانو توی ح ال خودم بودم ک ه ح اس نزدیکم میش                ه و  

نه:  ز  می 

 

 

 _ چت شده مرد؟ این چه وضعیه؟ 

 

 

 

به س           ختی جوابش رو میدم انگار که یه بختک روی س           ینم 

 چس یده: 
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 _ ب..باورت.. میشه..س..سمر رو... دیدم؟ 

 

 

 

 با چشمایی گرد شده نگاهم می نه: 

 

 

 

 _ کجا؟ 

 

 

 

ز اون همه آدم انگار فق  من دیدمش.   بود... بی 
 _خویز
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 ت نگاهم می نه: با حی  

 

 

 

؟   _ سامر مستی

 

 

 

 _نمیدونم... 
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ی نیست توهم  ز _ لعنت بهت الان چه وقتش بود آخه؟ چی 

 زدی.... بلند شو. 

 

 

 

 _جون توی تنم نیست. 

 

 

 

ه و به س       ختی   می ش       ه و به س        ختی زیر بازوم رو س گی 
پوفز

 سعی می نه بلندم کنه: 

 

 

.... کمک بده خودتم.   _ چقدر سنگیتز

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2184  

 

 

 

 های یی جونم رو ت ویز میدم و سرپا س ایستم. پا

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

✏✏✏ 

 

 #پارت_چهارصد_هفدهم
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🎼🎼🎼🎼 

 

 

 

 

ه و به سمت سرویس بهداشتی س بره.....  زیر بازوم رو س گی 

 تا به خودم بیام سرم رو زیر شی  اب سرد برده بود. 

از سرم        ای زی        ادش چش               م        ام ت        ا اخرین درج        ه گش                      اد 

ه میشه.  ...میخوام عقب ب شم که به سختی جلوم رو س گی 

چند دقیقه ای نگهم میداره و بعدش سرم رو بالا میاره. اب 

از سر ص   ورتم س چ ید و قطره های درش   ت اب روی س   ینه 

 . ی لختم با سرعت حرکت س کرد.نفس کم اورده بودم

سه:   حاس یی حوصله میی 
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ی؟   _ بهیی

 

 

 

م:   نفسی س گی 

 

 

 

؟  _ خودت  چ  ف ر می تز

 

 

م.... رفت  ه بودم  س خن  دم نمیتونس               تم جلوی خودم رو بگی 

 : ز  روی دور چرت و پرت گفیی
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 واقعا   _حاس...من یه س        وال ذهنمو درگی  کرده... 
ی
اگه زندگ

 رو انقدر برام سخت کردن؟
ی
 کوتاهه...پس چرا بقیه زندگ

 

 

 

نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ چته فیلسو  شدی؟ 

 

 

 

 مه میده: یی خیال ادا
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 _ حوصله ی شنیدن درد دل ندارم. 

 

 

 

ز دس          تش عقب س کش          م...ص          دام  با حر  بازوم رو از بی 

ه:   بدون اجازه بالاتر می 

 

 

 

 .  _ حاس... خی  سرت روانشناش.. باید بهم کمک کتز
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 حرض س خنده: 

 

 

 

 _ ف ر می تز اگه بلد بودم این وضع خودم بود؟ 

 

 

 

ش                 ای   د خودش از حرفز ک   ه زده  یی ح   ال نگ   اهش می نم... 

 شوکه شده. 

 خسته نگاهم می نه: 
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و یاد گرفتم سامر...  ز  _ من فق  یه چی 

 

 

 

 م تی می نه و با درد ادامه میده: 

 

 

 

 _ بزنش به بیخیالی خودش درست میشه. 

 

 

 

نمیدونم ش     اید درس     ت بگه.... خس     ته و یی حال سر جام س 

 ه میدم: شینم و بدن کوفتم رو به تنه ی درخت ت ی

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2191  

 

 _ حالم که بهیی شد س ریم. 

 

 

 سری ت ون میده و خودشم کنارم میشینه. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

✏✏✏ 

 

 #پارت_چهارصد_هجدهم
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🎼🎼🎼🎼 

 

 

 

 چشمام رو بسته بودم کم کم حالم بهیی میشد: 

 

 

 _حاس... 

 

 

 _هوم 
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 _ف ر کنم دارم بهیی میشم. 

 

 

 هش س ندازم: پلکام رو باز می نم....نگاهی ب

 

 

 _اگه مشکلی نداری پاشو بریم. 

 سری ت ون میده و ازجاش بلند میشه. 

این دفعه بدون ذره ای ض        ع  از جام بلند میش        م... با هم 

 هم قدم س شیم... بدون این ه کلمه ای حر  بزنم. 

از دور چشمم به دو نفر س خوره که قیافه هاشون به خاطر 

 تاریگ پیدا نبود. 
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 ب  ه ح  اس س ن  دازم اونم توجهش ب  ه اون س               م  ت نیم نگ  اهی

م که با ص      دای  جلب ش      ده بود. کنجکاو چند گاس جلوتر می 

 یسنا شوکه سر جام س ایستم: 

 

 

 

 _ کثافت... به من دست نزن. 

 

 

ت زده ب      ه ح      اس نگ      اه می نم اونم ح      الش از من بهیی  حی 

 نبود.... 

 خون جلوی چشمام رو گرفته بود. 

متش   ون پا تند س کنم کدوم احمقی با اعص   اب خوردی به س   

 جرعت کرده مزاحم خواهر من بشه؟

وین  نه سرر ز وقتی نزدیک میش      م ش      وک زده سرجام خش      کم می 

 اینجا چه غلطی می رد؟ 
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 _حاس... این اشغال اینجا چیکار می نه؟ 

 

 

 

 با حر  جواب میده: 

 

 

 

 _ نا دونم... 
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وین پش      ت ش به من با عجله به س      متش      ون پا تند س کنیم سرر

م و عقب می شم.   بود.... از پشت بازوش رو با حر  س گی 

 تا به خودش بیاد مشت محکا توی دماغش می وبم.... 

 از درد خم میشه و صدای فریاد دردناکش بلند میشه. 

 با حر  صدام رو بالا س برم: 

 

 

 

 _ چه غلطی س کردی مرتی ه ی یی ناموس؟ 

 

 

 

عی می ن  ه منو عق  ب ح  اس ب  ه سرع  ت نزدیکم میش                ه و س               

 ب شه همزمان زیر گوشم میگه: 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2197  

 

 _ مواهب باش خراب کاری ن تز سامر.... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

✏✏✏ 

 

 #پارت_چهارصد_نوزدهم

 

 

 

🎼🎼🎼🎼 
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اعص              ابم به حدی خورد بود که نا تونس              تم موقعیتم رو 

 درک کنم... 

 

 

 _با توعم چه غلطی می ردی؟ 

 

 

وین به خودش مسل  می شه و دستی به ل ش که از خون سرر

نه:  ز  سرخ شده بود می 
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 _ احمق چند بار باید بگم این خواهرتو جمع کن؟ 

دوب    اره برای من مزاحم    ت ایج    اد کرده... اوردمش اینج    ا ت    ا 

 تکلیفش رو مشخ  کنم. 

 

 

 

یسنا که تا الان به طرز عجیتی ساکت بود با حر  به حر  

 میاد: 

 

 

رم یک ماهی میش     ه اص     لا _ به خدا دروغه من قس     م س خو 

 باهاش حرفم نزدم. 

 

 

 

نه:  ز وین نیشخندی می   سرر
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 من التماس تو رو س کردم. 
ی
 _ اره.... لابد س خوای بگ

 

 

 

 یسنا عصتی جواب میده: 

 

 

 

ه گورت رو گم کتز ت  ا آبروت رو  ز طوره.... بهیی _ دقیق  ا همی 

دم.   توی عروسیت نیی
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وین خنده ای می نه که من رو عصتی   تر می نه: سرر

 

 

وین به من تعرض کرد؟  ؟ سرر
ی
 _ میخوای چ  بهشون بگ

 

 

ه حاس که از واکنش               م خیی  خون جلوی چش               مام رو میگی 

وین ج  ا می  ده و  ز من و سرر داش                ت ب  ا سرع  ت خودش رو بی 

 سعی می نه من رو عقب نگه داره. 

نم:  ز وین عربده می   روبه سرر

 

 

 

ز  ارم ی    ه آب خوش از گلوت پ    ایی  ز  _ب    ه خ    داون    دی خ    دا نمی 

بره.... وجودش رو داری این چرت و پرت    ا رو ی    ه ب    ار دیگ    ه 

 دوش کیانا بزارم.  ت رار کن.... قسم میخورم جنازت رو روی
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ل کنه  ز ش              ده بود حاس میتونه من رو کنیی وین که مطمی  سرر

ی میگه:  ز  شی  شده بود با لحن تمسخر آمی 

 

 

 

 _ تو اول خواهر هرجاییت رو جمع کن. 
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 �� کانال : ماه نو 

✏✏✏ 

 

 #پارت_چهارصد_بیست

 

 

 

 

🎃🌟🎃🌟🎃 

 

 

 

عصتی نگاهش می نم.... نا تونستم کاری کنم به خصو  

نه و دم گوشم میگه:  ز  که حاس جلوم رو گرفته بود عقبم می 
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 _ شما یه لحظه اجازه بده.... 

 

 

حرض نگاهش می نم که حرفش رو دوباره ت رار می نه.. رو 

وین چند گاس سمتش  ه. به سرر  می 

نه:  ز  لبخندی ریلکس می 

 

 

منده من یه سوء تفاها ذهنم رو درگی  کرده الان شما  _ سرر

 هرجایی با گ بودین؟ 
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وین لجباز جواب میده:   سرر

 

 

 

 _ یسن.... 

 

 

هنوز حرفش کامل تموم نش        ده بود که حاس س        یلی محکا 

ه اما حاس  وین با درد عقب تر می  نه. سرر ز توی ص               ورتش می 

ه و کاملا حرفه ای دس  تش رو بس نا کنه  ریلکس جلوتر می 

 پشت کمرش قفل می نه. 

فش    اری بهش میده که از درد ناله می نه و خم میش    ه لبخند 

 آرومش برع س رفتار خشنش بود: 
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 عصتی بشم... 
 _عذر خواهی کن قبل از این ه بیشیی

 

 

 

وین مقاومت کرد اما با فشاری که حاس بهش داد مثل یه  سرر

 امد: احمق کوتاه 

 

 

 

 _ غل  کردم.... ولم کن لعنتی 

 

 

 

ی میده:    فشار بیشیی
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 _ لطفا مودب باش... 

 

 

 روبه یسنا می نه: 

 

 

 

 _ س بخشیش؟ 

 

 

 

ت س          اکت ش          ده بود گیج و ترس          یده سری  یس          نا که از حی 

 ت ون میده. 
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وین رو رها می نه و یقه ی کج ش    ده  حاس کاملا خونسر    د سرر

 ی لباسش رو درست می نه. 

م مدت با تعجب نگاهش می ردم این بُعد از ش    خص    یت تمو 

حاس کاملا دور از انتظارم بود... به خص     و  که خش     ونتش 

 با آرامش خاض همراه بود و این ترسناک ترش می رد. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #چهارصد_بیست_یکم
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🎃🌟🎃🌟🎃 

 

 

 

 

ه و روبه یسنا میگه:   نفسی س گی 

 

 

 

همیش     ه   مون طور که چند بار اش      اره کردم_ یس      نا خانم ه 

 ...  سعی کن ارامشت رو حفی کتز
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ویتز که داشت با سرعت  نه و نیم نگاهی به سرر ز نیشخندی می 

 ازمون دور میشد انداخت: 

 

 

 _ البته گاهی وقتا استثنا میشه. 

 

 

 

 اخم می نم و حرض روبه یسنا س گم: 

 

 

 

 اینجا چه غلطی می ردی
ی
 ؟ _ یسنا س تویز بگ
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 با تپ تیه جواب میده: 

 

 

 

 _ ح..حالم... خ..خوب نبود... گفتم... گفتم 

 

 

 

 عصتی وس  حرفش س پرم: 
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_ دلی   ل یی خود نی   ار...چرا دنب   ال دردسری..؟؟ آخ   ه این یی 

 شعور چ  داره اینطوری بهش چس یدی؟ 

 

 

 

_داداش... به خدا من دارم فراموش ش س کنم من یک ماهه 

 حبتم ن ردم. که اصلا باهاش ص

 

 

 

 تنهایی اینجا چه غلطی س کردی؟ 
ی
 _ پس میشه بگ

 

 

 روبه حاس می نم و با اعصایی داغون ادامه میدم: 
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 .  _ خی  سرت قرار بود درستش کتز

 

 

 

ه و با لحتز متاس  میگه:   نفسی میگی 

 

 

 

_ خودش س دون   ه چق   در کم ش کردم چق   در بهش راهک   ار 

اما س  امر وقتی دوس  ت نداره  دادم که امش  ب رو گند نزنه.... 

از این وض               عی ت خلا  بش                ه... م  ا هیچ ک  اری نا تونیم 

 انجام بدیم. 
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 تلخ س خندم شاید خیلی زود خسته شدم: 

 

 

 

 ...
ی
 _ درست میگ

 

 

 

 رو به یسنا ادامه میدم: 

 

 

 

_ از امش      ب برادری به اس      م س      امر نداری... با خیال راحت 

 برو التماسش کن. 
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ص      دام می نه... ای کاش س فهمید من فق   یس      نا بهت زده

خس      تم... من دیگه نا تونم هم زمان هم نگران اون باش      م 

 هم وضعیت افتضاح خودم. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_بیست_دوم
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🎃🌟🎃🌟🎃 

 

 

 

 

 حاس نیشخندی س زنه: 

 

 

 

_ ف ر س کنم منم دیگه نا تونم جلس         ه های مش         اوره رو 

 امه بدم. اد
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 خسته سری ت ون میدم: 

 

 

 

 _ مشکلی نیست. 

 

 

 

 یسنا با بغک جلوتر میاد: 
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 _ داداش خواهش س کنم من که کاری ن ردم. 

 

 

وقتی س     وتم رو س بینه روبه حاس می نه و با التماس ادامه 

 میده: 

 

 

 

ز خواهش می نم.  ی شما بهش بگی  ز  _ اقا حاس یه چی 

 

 

 

س کن  ه ش                ای  د اونم مث  ل من ن  ا امی  د ام  ا ح  اس سرد نگ  اهش 

 شده... اهی می شم و یی توجه به راه رفتنم ادامه میدم. 
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 روی ص             ندلی س ندازم 
ی
کا بعد بدن کوفتم رو با خس             تگ

 سرم تی  س کشید و شقیقم نبک س زد. 

 حاس کنارم س شینه با اخم نگاهش می نم: 

 

 

 

 _ یسنا کجاست؟ 

 

 

 

نه اونم فهمیده ن ز  ا تونم یی خیالش باشم: لبخندی می 

 

 

 

 _ فرستادمش پیش نساء.... 
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 یی حوصله سری ت ون س دم که ادامه میده: 

 

 

 

 _ واقعا از هر لحاظ خانواده ی داغویز داری 

 

 

 _میدونم.... 
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وین س خوره با ص        وریی کبود توی گوش ژیلا  چش        مم به سرر

 حر  س زد و شدیدا عصتی بود. 

 لبخندی یه وری س زنم: 

 

 

 

وینو نگ اه کن مث ل ب  ه ه ا رفت ه چوغولی کنه...  _تروخدا سرر

البت      ه ب      ا کتگ ک      ه از تو خورد ت      ا ی      ه هفت      ه ب      ه خ      اطر یی 

 عرضگیش گریه می نه. 

 

 

 

 هوم کشیده ای میگه و با تفری      ادامه میده: 
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_ کتک خورش ملس        ه.... ولی گذش        ته از اون من از وقتی با 

 تو گشتم حسایی عصتی شدم. 

م. گاهی وقت  ا نا تونم جلوی خشمم رو بگی 

 

 #پارت_چهارصد_بیست_سوم

 

 

 

 

🎃🌟🎃🌟🎃 

 

 

 

 

نم و یی حوصله جواب میدم: 
ز  نیشخندی می 
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 .  _ الان چند درصدی شکل ادس زاد گرفتی

 

 

 

 سری ت ون میده: 

 

 

 _ شاید... 

 

 

 

 م تی می نه و متف ر ادامه میده"
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د ادامه ی کارمون _ س               امر فردا اگه بهیی بودی بیا خونم بای

یم...   رو پیش بیی

 

 

 

ارم:  ز ز می   سرم رو روی می 
ی
 سری ت ون میدم و با خستگ

 

 

 

_ نمیدونم چ  میش    ه.... فق  این توهم کوفتی اذیتم می نه 

 از خواب وحشت دارم همش کابوس س بینم. 

 خیلی افتضاحه.... 
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 حاس کلافه پشت گردنش رو لمس می نه: 

 

 

 

ی واقعیت رو ب یتز این توهم ها تموم _ احتمالا وقتی همه 

 میشه... درضمن بابای من خیلی کنجکاوه که تو رو ب ینه. 

 

 

 

 _چرا؟ 
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_میخواد باهات ص       حبت کنه ش       اید اطلاعایی بهت بده که 

 کم ت کنه. 

 

 

 

 _باشه... 

 

 

 

چند دقیقه بعد نس     اء نزدیکم میش     ه و کنارم س ش     ینه کسی      

د و ذهنم خودش به اندازه  ز  ی کافز شلوغ بود. حر  نمی 
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 نساء با دستبندش ور س رفت روبه من می نه: 

 

 

 

 _ سامر... 

 

 

 

 نزدیکم میشه و دم گوشم ادامه میده: 

 

 

 

 _ کجا بودی؟ کلی دنبالت گشتم. 
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ز اطرا ...جای خاض نرفتم.   _ همی 

 

 

 

 نگران سری ت ون مبده: 

 

 

 

 _ بهیی شدی؟ 

 

 

 

نم... مجبورم ب     ه ت ز ظ     اهر کردن؛ تظ     اهر لبخن     دی زوری می 

 کردن به خوب بودن به یی مشکل بودن. 
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فق  برای این ه ادم مهم زندگیم رو بیش               یی از این از خودم 

 نرونم. 

 

 

 

 

 _اره مگه باید بد باشم؟ 

 

 

 

چرا ف ر می ردم نساء باور می نه؟ این دخیی من رو از خودم 

 بیشیی س شناخت. 
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 

 

 ��نو  کانال : ماه

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_بیست_چهارم
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🎃🌟🎃🌟🎃 

 

 

 

 

 " نساء "

 

 

 

 

ز نگ   اهش می نم. معلوم   ه ک   ه خوب  آهی می ش               م و غمگی 

 نیست حس می نم برق نگاهش خاموش شده.... 

 ما دزدیده بودن و 
ی
ارواح خبیث ش      ادی و نش      اط رو از زندگ

 بدون اجازه براش قفل زده بودن. 

م ولی مگه ای کاش بلد بودم خوشبخ تیم رو ازشون پس بگی 

 خوشبختی چیه؟ 
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 چرا من همیشه تعری  پی یده ای ازش دارم؟ 

 چرا توی دور ترین نقاط دنیا دنبالش س گردم؟ 

نه و من  ز ز بغل داره بهم چش       مک می  ش       اید خوش       بختی همی 

م.   مثل یک آدم کور نادیدش س گی 

 شاید فق  نیازه که دیدگاهم تغیی  کنه. 

 

 

 زنم خوشبختی برای من دیدن شادی سامره: لبخندی س 

 

 

 

 داشته باشم. 
ی
 _سامر داشتم ف ر س کردم یه حیون خونگ
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 نیشخندی س زنه: 

 

 

 

_ ف ر خوبیه س تونیم خودت و حیونت رو دم در نگهداری 

 کنیم. 

 

 

 

 حرض اخم س کنم: 

 

 

 

 _ خیلی بدی... واقعا که... پس بیا ب ه دار بشیم. 
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 ده: ناباور س خن

 

 

 

 _ نساء تو الان جدی هست؟

 اینا چه ربطی بهم دارن اخه؟

 

 

 

_ف ر می تز من توی این موقعی   ت س تونم ب   ا تو ش               وچز 

 کنم؟ 
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 _ مگه الکیه؟ 

 

 

 

ز میوه می نم:   کلافه دستم رو بند پوست گرفیی

 

 

 

ز اگه یادت باش        ه گفتی وقتی به یه س        ط  از ارامش با  _ ببی 

یدیم س تونیم ب ه دار درجه ی خوش           حالی متناس           ب رس           

 بشیم. 

 درضمن ما مشکل مالی نداریم که نگران باشیم. 
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نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

_ اره ولی اگه یادت باشه توی قرار داد ذکر کردم که ساختار 

 روایز هر دو طر  نرمال باشه. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 
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 #پارت_چهارصد_بیست_پنجم

 

 

 

 

🎃🌟🎃🌟🎃 

 

 

 

 

  نم: گیج اخم می

 

 

 

؟   _ منظورت خودیی
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 اما تو که مشکلی نداری خودت گفتی که... 

 

 

 

 وس  حرفم س پره: 

 

 

 _ منظورم ساختار روایز خودت بود نساء... 

 

 

 

ت نگاهش می نم.   با چشمای گرد شده از حی 

نه میخوام جوابش  ز با تفری      میخنده و بوس  ه ای به گونم می 

 رو بدم که حاس به حر  میاد: 
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م ز دل و قلوه های عاش         قونتون س پرم ولی ف ر _ سرر نده بی 

 کنم اوضاع داره بد میشه. 

 

 

 سامر اخم می نه: 

 

 

_ سرتو از توی خش  تک مردم در بیار از وقتی اینجا نش  س  تیم 

.... چرا ب   ه هم   ه ک   ار  ی   ه بن   د داری هم   ه رو مس               خره س کتز

 داری؟

 

 

 

 با هول از جاش بلند میشه: 
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. _ سامر داره دعوا میشه او  ز  نجا رو ببی 

 

 

 

ت زده رد انگش               تای حاس رو دنبال می نم چش               مم به  حی 

 یسنا س خوره که بازوش اسی  دست ژیلا شده بود. 

 

نه:  ز  حاس زیر لب غر می 

 

 

ن که بلد نیس    ت یک  _ مرده ش     ور خانواده ی عتیقت رو بیی

 دقیقه ادای آدمای نرمال رو دربیارن... 
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 سامر با حر  از جاش بلند میشه: 

 

 

 

 _ این یگ کار دست خودمه... 

 زنی ه ی عقده ای خون یسنا رو توی شیشه کرده. 

 

 

ه شده بودن.... من اگه جای  هر دو عصتی به زندایی ژیلا خی 

زندایی بودم فق  یه س           ورخ موش پیدا می ردم و خودنم رو 

 قایم س کردم. 

 اخمشون به طرز وحشتناکی زیر دل ادم رو خالی س کرد. 

ای   اس            فبار از خش            م این دوتا به طرز عجیتی توی اون سرر

 ترسیده بودم. 
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ز برای این    ه  ب   ا ق   دم ه   ایی بلن   د ب   ه س               م   ت یس               ن   ا س رفیی

م با اون کفش  ای پاش  نه بلند س  عی س کردن  جلوش  ون رو بگی 

ب    ا سرع    ت ق    دم بردارم چن    د ب    اری هم نزدی    ک بود پ    ام پیچ 

 بخوره... 

  قدم هاشون سری    ع بود و من رو علنا جا گذاشته بودن. 

بلاخره بهش       ون س رس       م... س       امر با ص       دای اروس با زندایی 

 بحث س کرد. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2243  

 #پارت_چهارصد_بیست_شیشم

 

 

 

 

🎃🌟🎃🌟🎃 

 

 

 

 

اما انگار زندایی ژیلا فراموش کرده بود که عروش پسر      ش      ه و 

نه:  ز  باید آبرو داری کنه با حر  روبه سامر فریاد می 
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ون نا  _ چرا خودت و   من بی 
ی
خانوادت پاهات رو از زندگ

؟  ز  کشی 

 

 

 

 سامر با اخم جواب میده: 

 

 

 

ز ص                دای من بلن  د تره ه  ا ک  اری ن ن عروش پسر               تو  _ ببی 

 خراب کنم... آفرین ادم باش. 

 

 

با ترس بازوی س   امرو عقب می ش  م اهن  قطع ش   ده بود و 

 همه با تعجب نگاهمون س کردن: 
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 ن بلند کردی؟ _به چه حقی دست روی پسر م

 

 

 سامر با تفری      میخنده و روبه حاس میگه: 

 

 

 _ نگفتم رفته چوغولی ما رو پیش مامانش کرده.... 

 

 

 

وین ادامه میده:   با تمسخر روبه سرر
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اش        تم  ز _ یعتز من اگه عرض        ه و جنم در حد تو بود سرمو می 

زُ فق  س مردم.   زمی 

 

 

 

 حاس خونسرد میخنده: 

 

 

 

 عرضه ی مردنم نداره.  _دِ... اخه این ب ه

 

 

 

سامر با پوزخند سری ت ون میده و با تحدید رو به ژیلا ادامه 

 میده: 
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_ افسار پسرتو جمع کن انقدر دنبال خواهر من موس موس 

 ن نه دفعه ی دیگه گردنشو شخصا میش نم. 

 

 

 

 زندایی با حر  جواب میده: 

 

 

 

پسر _ غل  کردی... والا فعلا خواهر خودت کشته مرده ی 

 منه. 
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 سامر حرض س خنده: 

 

 

_اس               تغفرپ.... من آم    ار خواهرمو دارم حواس               مم بهش 

 هست ولی انگار پسر تو تخم دو زرده کرده. 

 

 

 

وین می نه و با تحدید ادامه میده:   روبه سرر

 

 

 

 _ بزار دهنم بسته بمونه... 
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وین با ترس نگاهش می نه.   با حرفز که سامر میگه سرر

 نه که جواب بده اما با نزدیک شدن حاچی دهنش رو باز می

 حرفش رو س خوره و ساکت س مونه. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_بیست_هفتم
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🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

وع می نه به صحبت کردن:   حاچی با اخا عمیق سرر

 

 

 

ه اینجا؟ مگه میدون جنگه؟  _ چه خیی
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نه و با لحن تمس               خ ز ی جواب زندایی نیش               خندی می  ز ر آمی 

 میده: 

 

 

 

ه انقدر دنبال پسر                منه برای خودش  _ والا حاچی این دخیی

آبرو نذاش             ته من موندم پس فردا گ حاضز میش             ه باهاش 

 ازدواج کنه؟ 

 

 

 

 ه        ایی ک        ه ب        ه 
ز ب        ا حر  نگ        اهش می نم؛ ج        دا از توهی 

ش   خص   یت یس   نا س ش   د این حرفش انقدری ض   د زن بود که 

 گرفتم چند جمله ای در اگه جلوی روح فیمینیس          تم رو نا

فت س دادم. 
َ
 باب حقوق زنان ت
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چش              مم به حاس س خوره مثل همیش              ه کاملا مس              ل  به 

 خودش رو به حاچی میگه: 

 

 

_ خوب ش         د بحثش رو پیش کش         یدن ... حاچی با اجازتون 

ایطش  چن     د روزی    ه من میخوام مطلتی رو بگم ام    ا خ     ب سرر

 پیش نمیومد... 

 

 

 

ش بود نیم نگ  اهی ب  ه یس               ن  ا ک  ه ب   ا چهره ی زرد ش                 ده خی 

 میندازه و با اعتماد بنفس ادامه میده: 
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ز با خانواده برای خواس          تگاری از یس          نا  _ اگه موافق باش          ی 

 خانم مزاحم بشیم. 

 

 

 

با چش          مای گرد ش          ده نگاهش می نم و این تنها واکنش من 

ت زده نگاهش س کردن.   نبود.... همه حی 

 م جواب میده: حاچی به خودش مسل  س شه و با اخ

 

 

 

 _ الان وقتش نیست بعدا در این باره صحبت س کنیم. 
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ه  ای  بدی پیش امده بود.... س   امر دس   ت یس   نا رو س گی  سرر

 و از منم میخواد دنبالش برم. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🤩🤩🤩 

 

 #پارت_چهارصد_بیست_هشتم
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🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

م و یه گوشه س شین  یم. از جمع فاصله س گی 

از همون لحظ  ه س                امر مش               غول خود خوری بود انق دری 

حالت ص   ورتش ترس   ناک ش   ده بود که من جرعت نا کردم 

 باهاش صحبت کنم. 

ه شده بود....   دستش رو مشت کرده بود و به نقطه ای خی 

س  چشمم به دایی س خوره که با خشم نزدیک میشد با اسیی

ارم که یی حوص           له 
ز نگاهم دس            تم رو روی بازوی س            امر می 

می نه اش  اره ای به دایی می نم که کلافه از جاش بلند میش  ه 

ه.   و به سمتش می 
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از دور ص    داش    ون رو نا ش    نیدم اما معلوم بود که باهم جر 

م مثل یه  ز دس     ت یس     نا رو میون دس     تم میگی  و بحث س کیز

 تی ه یخ شده بود: 

 

 

 _ ترسیدی؟ 

 

 

 

 _ اره.. خیلی مطمئنم بابا منو می شه 

 

 

 وای بیای خونه ی ما؟ _میخ
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_نه نه سامر بدتره... ای خدا نا دونم چه غلطی کنم... س 

بیتز چقدر بدبختم انگار کالای دس            ت دومم که حاس منت 

 گذاشته سرم میخواد بیاد خواستگاریم. 

 

 

 

 با نگرایز نگاهش می نم: 

 

 

 

_ اینطورم نیس         ت حاس فق  س خواس         ت ارزش         ت حفی 

چ  از من دور ش     دی؟ چرا رفتی بش     ه؟ درض     من اص     لا برای 

وین؟   طر  سرر

 

 

 با گریه نگاهم می نه: 
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_ من کاریش نداش               تم به خدا رفته بودم یه گوش               ه هوایی 

بخورم از دس           ت این سر و ص           داها خلا  ش           م یهو دیدم 

پشت سرمه از شانس بدم همون موقع داداش سر س رسه و 

 طبق معمول کتک کاری میشه. 

 

 

 

س  ه ی سامر میشم که به سمتمون اهی می شم و با اسیی خی 

 میومد روبه یسنا می نه: 

 

 

م.   _بلند شو که ازت شکارم من از دست تو فق  باید بمی 
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 یسنا با تپ تیه جواب میده: 

 

 

 

 _ ک..کجا؟

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🤩🤩🤩 

 

 #پارت_چهارصد_بیست_نهم
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🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

 سامر اخا می نه: 

 

 

 

ستون... دوس  ت داری؟ _قیی
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نیم.  ز ون می   از اون مکان شوم بی 

 به خونه س رس  یم به یس  نا قر  
ی
یک س  اعت بعد با خس  تگ

 ارامش بخسیر میدم تا راحت تر بخوابه. 

 

 

آهی می ش  م و به س  مت اتاق خواب س رم چش  مم به س  امر 

میخوره که طاق باز روی تخت دراز کش            یده بود کنارش س 

 شینم و با غم نگاهش می نم. 

ه ی س     ق  اتاق بود ص     داش مردم ک چش     ماش یی روح خی 

س زنم اما جوایی نا ده دس            تم رو بند بازوش می نم که به 

ز بود که منم حالم  خودش میاد انقدری چش            م هاش غمگی 

 بد میشه. 

 

همیشه با خودم ف ر می نم چ  میشه که انقدر سختی روی 

نه؟  ز  من و سامر خیمه می 
ی
 زندگ
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  ر س کردم قراره درست بشه؟ هیچ جوایی براش ندارم چرا ف

 

 

ز پلکای  ارم از بی  ز آهی می ش            م و سرم روی بازوی س            امر می 

 بستم قطره ای اشک 

 راه خودش رو پیدا می نه. 

ش          اید الان وقتش نباش         ه اما حس می نم یه حفره ی بزر  

 وس  قلبم اذیتم می نه. 

 

 
ی
س             امر این روزا انقدری مش             غول درس             ت کردن این زندگ

 وقتا خودش رو فراموش می نه.  داغونه که گاهی

 چه برسه به من... 

 

نه به اروس پلکام رو  ز با بوس    ه ای که س    امر روی پیش    ونیم می 

 از هم باز می نم و توی چشماش نگاه می نم: 
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؟   _ چرا گریه می تز

 

 

ی   ه بغک ق   د ی   ه گردو توی گلوم جلوی نفس کش               ی   دنم رو 

 گرفته به سختی زم زمه می نم: 

 

 

 _خوبم 
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 ��انال : ماه نو ک

🤩🤩🤩 

 

 #پارت_چهارصد_ش

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

نه و تلخ نگاهم می نه:  ز  سامر نیشخندی می 
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مندم ن ن خودم س دونم از  _دروغ نگو.. حداقل بیش            یی سرر

 مون نداش          تیم؛ 
ی
وقتی ازدواج کردیم یه روز خوب توی زندگ

همش مش             کل، همش گرفتاری.... منم که فق  بلدم چرت 

 ل ال  بهت بدم. بگم قو 

 

 

 

 م تی می نه و با درد ادامه میده: 

 

 

 

ز درس   ت میش   ه چون  _ دیگه خجالت س کش   م بگم همه چی 

 انگاری قرار نیست درست بشه. 
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چش         مام از اش         ک برق س زد. س ترس         یدم حر  بزنم چون 

مم ن بود بغض  م بش   نه حلقم خش  ک ش  ده بود و نفس  م نا 

 منظم بود. 

 

ز  بود که نا تونس      تم حر  بزنم؛ حس انقدری قلبم س      نگی 

می ردم میخوام س        ته کنم س       امر نگاهم می نه س فهمه یه 

ی این وس  درست نیست.  ز  چی 

 با سرعت توی جاش س شینه و نگران به حر  میاد: 

 

 

 

؟   _ نساء... نساء جواب بده چرا اینطوری نفس س کسیر
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من انگار لال ش          ده بودم با ترس ت ونم میده اما هوش         یاری 

هر لحظه کم و کم تر میش         د با دردی که توی ص         ورتم حس 

می نم یی اختیار بغض    م س ترکه حس می نم از قفس نجات 

 پیدا کردم اصلا چ  شد که یک دفعه اینطور شدم؟ 

 

س چند لحظه پیش س لرزید  س           امر با دس           تایی که از اس           یی

 محکم توی بغلش نگهم میداره و به خودش فشارم میده. 

 ه ی سینش بود و با درد هق هق می ردم. سرم روی قفس

 

 :��ر  خواب

 #پارت_چهارصد_ش_یکم
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🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 محکم تر به خودش فشارم میده و با حال خرایی میگه: 

 

 

م که فق  بلدم تو رو عذاب بدم...   _ من بمی 

نس   اء ازت خجالت س کش   م قرار بود خوش    تخت بش   یم اما 

 بدتر شد... 

ربیارم اص    لا از وقتی که با هم ازدواج فق  بلدم اش     ت رو د

 کردیم توی گ خوشحال بودی؟ 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2269  

 

 انگار لال شده بودم نا تونستم بگم تقریبا همیشه.... 

 

 با درد ادامه میده : 

 

؟ من واقعا توی این مورد یی عرضم.... 
 _س بیتز

 

 

ب   ا درد حر  س زد و ب   ه همون ان   دازه انگ   ار کسی                قلبم رو 

د.  ز  سوزن می 

ح   الم ب   د بود ک   ه نا تونس               تم ارومش کنم و این انق   دری 

 وس  نیاز داشتم یه نفر حال خودم رو بهیی کنه. 

 

ت میاد...  م گی 
میگه هرچ  توقعت از دنیا کم تر باش               ه کمیی

من از این دنی  ای کوفتی ن  ه ثروت زی  اد س خوام ن  ه ش                ادی 

 اروم کنار سامر میخوام. 
ی
 هایی که همش سرابه فق  یه زندگ
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ی     ه ک     ه سرنوش               تم بهش اهمی     ت ام     ا خ     ب  ز این آخرین چی 

 میده.... 

 نمیدونم چند دقیقه فق  گریه کردم. 

 اما این رو فهمیدم که قلبم سبک شد. 

 

از نظر من گری   ه هر دردی رو آروم می ن   ه ب   ه قلب   ت ارامش 

 .  میده و احساس سبگ می تز

 گ گفته هرگ گریه می نه ضعیفه؟ 

ون دادن احس    اس    اتت اتفاقا گریه کردن جرعت س خواد نش    

 ته ته شجاعته.... 

 کلمه ها برای ما اشتباه تعبی  شدن.... 
؟ بیشیی  س بیتز

از نظر من دنیا یه س  وء تفاهم بزرگه که از همون اول اش  تباه 

 تعبی  شده. 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2271  

آهی می ش  م و اش  ک هام رو پاک می نم. سرم روی س  ینه ی 

س    امر بود... چش    مم ی  س    یبک گلوش که به آروس ت ون س 

 ورد. خ

ارم ب    ا نگ    اهی تو خ    الی  ز دس               تم رو روی گون    ه ی سردش می 

نم و عقب س  ز م.... میش          ه بوس          ه ی کوتاهی به ل ش می  خی 

 کشم. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🤩🤩🤩 

 

 #پارت_چهارصد_ش_دوم
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🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

 جلوتر میاد و بوسه رو عمیق تر جواب میده.... 

خودم فش                ارش  دس               تم رو دور گردنش حلق  ه می نم و ب  ه

 میدم. 

 نمیدونم شاید فق  دلمون برای هم تن  شده. 

 ، ز دس               تاش از روی بازوم سر خوردن وروی کمرم قرار گرفیی

حلقه دس تاش دور کمرم محکم تر ش د منو به س مت خودش 

 کشید و فاصله ای بینمون نموند.... 
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 لباش روی لبم آروم گرفت... 

د.  ز  با عطش روی لبم بوسه می 

ز تر امد  و به گودی گردنم بوس         ه ای زد.... دس         تم روی پایی 

نه و روی تخت س  ز لباس          ش مش          ت ش          د کمرم رو چن  می 

 خوابونه. 

 

 

تش رو ب  ه ی  ه حرک ت از تنش می ن  ه  ب  ا هیک ل بزرگش  تیسر               ر

نه ز و بوس     ه های پر عطش     ش رو از سر س  روی تنم خیمه می 

ه.   گی 

 

 

ش        اید دوتامون فراموش کردن میخواس        تیم.... ش        اید از یاد 

 ه ایی ک ه ب ا ف ر کردن بهش طعم گسی                توی ب
ردن ب دبختی

 دهنمون س پی ید. 
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ش            اید دوس            ت داش            تیم دیگه به یاد نیاریم چ  ناراحتمون 

 می نه.... 

 

 

نم  ز  به کمرش می 
ی
 آهی می شم و چنگ

دلم میخواس  ت رها بش  م از زندان افکاری که فق  بلد بودن 

 . ز  روحیه ی شادم رو مسموم کیز

 

 

نه... باید بلد باش               م ذهنم رو از  بوس               ه ای به ترقوه ز ام می 

 هرچ  بدبختی توی دنیا هست دور کنم. 

دس     تش جای جای بدنم رو لمس می نه ش     اید وقتش     ه برای 

 بهیی شدن قدس بردارم 

نم و غرق میش               م توی آغوشر که تنها ن ته ی  ز لبخندی می 

 مثبت زندگیم بود. 
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 ��کانال : ماه نو 

🤩🤩🤩 

 

 وم#پارت_چهارصد_ش_س

 

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 
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 " سامر "

 

 

 

 

 با حال خرایی توی جام س شینم. 

نفس       م نامنظم بود و سر و ص       ورتم پر از دونه های درش       ت 

 عرق بود.... 

ی مانعم بود.  ز  بازم نشد خواستم ها ولی نشد یه چی 

 گی  کرده بودم....مستاصل شده بودم. 

ه ی حاس میشم اونم گیج شده بود.   با ناامیدی خی 
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 کنارم س ش   ینه به وض   وح میش   د وزنه ی س   نگیتز  با 
ی
خس   تگ

 که روی دوشمون نشسته بود رو حس کرد. 

ز گذاشته بودم و از سرمای ک  اتاق تموم  پاهام رو روی زمی 

اره و س        عی  ز بدنم س لرزید. حاس دس        تش رو روی ش        ونم می 

 می نه ارومم کنه.... با حال خرایی میگم: 

 

 

 نشد... _ سعی ن ن دلداریم بدی بازم 

 بازم نتونستیم. 

 

 

 

 آهی می شه: 
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کنیم... انق   دری تلاش س کنیم ت   ا بلاخره موفق _ ص               یی س

. نا س         لامتی یه دکیی  ... نیاز نیس         ت انقدر نگران باشر بسی         ر

 حرفه ای کنارته. 

 

 

 

س         عی می رد با ش         وچز بار فش         اری که حس می ردیم رو کم 

 کنه. 

 : سری ت ون میدم و بدنم رو روی تخت میندازم

 

 

 ....
ی
 _ هرچ  تو بگ

 

 

ارم و محکم فشارشون میدم.  ز  ک  دستم رو روی چشمم می 

 حاس از جاش بلند میشه: 
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 _ تا چند دقیقه ی دیگه طهماسب میاد... 

 

 

 

 طهماسب بابای حاس بود قرار بود با هم صحبت کنیم. 

 

 _ باشه.... 

 

 

 _ بهش تلفن می نم. 
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 مونم. به تاج تخت ت یه میدم و منتظر س 

سه.   چند دقیقه ی بعد پدر حاس می 

نه و  ز س       عی می نم خودم رو مش       تاق نش       ون بدم لبخندی می 

 کنارم س شینه: 

 

 

 

 _ خوشحالم سالم س بینمت. 

 

 

نم:  ز  لبخندی زوری می 

 

 

 _ممنون... 
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 خندید: 

 

 

 _حاس گفته بود ارتباط برقرار کردن باهات سخته..... 

 

 

ومد خیلی وقت بود تحمل باید س خندیدم؟ اخه خندم نمی

ز رو نداشتم.   هیچ چی 

 

 

 

 _درسته..... 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2282  

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_ش_چهارم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 
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نه:  ز  لبخندی می 

 

 

 

ی که میدونم رو بهت  ز _بگذریم... خواستم ب ینمت تا هرچی 

 بگم. 

 

 

سری ت ون می  دم و منتظر نگ  اهش می نم. آهی می ش                ه... 

 که حر  زدن براش دشوار باشه:   انگار 
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_ من و برادرم جهانگی  خیلی با هم صمیا بودیم. روزی که 

 هر دوت       امون بود. 
ی
ین روزای زن       دگ ازدواج کرد یگ از بهیی

 میدویز زنش یه فرشته بود.... 

 قرار نیس        ت خراب 
ی
همیش        ه با خودم ف ر می ردم این زندگ

ی    ک  بودیم بش                  ه ام    ا ش                  د ک    ارخون    ه ای ک    ه ب    ا ح    اچی سرر

ز پای جهان تموم ش   د. حس   اب و  ورش    س   ت ش   د و همه چی 

ایی فهمیده بود 
ز کت باهم یگ نبود جهانگی  یه چی  کتابای سرر

سر همون موض               و  ک  ه هیچ وق  ت نفهمی  دم از دس               تش 

دادم.... م  ن م  ط  م  ئ  ن  م ح        اچی سر ب  رادرم رو زی  ر اب ک  رده 

میدونم که زنده نیست اولش امید داشتم ولی هرچ  میگذره 

 یی میشه. کم و کم

س  امر من مطمئنم تو میتویز کمک کتز حداقل جنازش  ون رو 

ه.   پیدا کنم تا دلم اروم بگی 

 

 

 آهی می شم و با غم نگاهش می نم: 
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 _ تموم تلاشم رو می نم. 

 

 

 

 شینه: حاس با لبخندی ذوق زده کنارمون س

 

 

 _خب باهم اشنا شدین؟ 

 

 

 روبه پدرش می نه و با ذوق ادامه میده: 
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  بیتز چه موجود عجی یه؟ _س

 خودم به زور تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم.... 

 

 

 اخا می نم: 

 

 

 _نم دون.... 

 

 

نه و با یی خیالی قهوش رو مزه می نه.  
ز  نیشخندی می 

نم و پک عمیقی  ز  می شم و یی حوصله سیگاری اتیش می 
پوفز

 رو وارد ریه هام می نم. 

 حاس اخا می نه: 
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 ای خوابگردی اصلا خوب نیست.... بزارش کنار. _سیگار بر 

 

 

 

نم و خنتی نگاهش می نم:  ز  بیخیال پک دیگه ای می 

 

 

 

 _ آها.... 
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نه:  ز  حاس حرض زیر لب غر می 

 

 

 

 _ دیونه ای دیگه.... 

 

 

 م تی می نه و ادامه میده: 

 

 

 

 _سامر س دونستی هفته ی دیگه وقت چکاپ داری؟

 

 

 _آره 
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. _خوبه فق  حواس  ت باشه فراموش ن تز

 

 

 

****** 

 

 

 

 

 به 
ی
 محمدی نش   س   ته بودم و با یی حوص   ل 

توی مطب دکیی

حرفاش گوش س دادم. با س         والی که س پرس         ه مس         تقیم به 

 چشماش نگاه می نم: 
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؟ مش    کلی که برات  _خب س    امر از روند درمان راضز هس    تی

 پیش نیومد؟ 

 

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

ز   خوبه.  _ نه خدا رو ش ر همه چی 
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نه:  ز  لبخند مرموزی می 

 

 

 

_عالیه... ولی پروس              ه ی درمانت هنوز تکمیل نش              ده... با 

چند نفر مش               ورت کردم و اینطور ص               لاح دیدم که دوباره 

 . ی بسیر  بسیی

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 
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 #پارت_چهارصد_ش_پنجم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

 م دره: اخا می نم همینم مونده دوباره برم توی اون جهن

 

 

 من حالم خوبه مشکلی ندارم چرا باید یی خود برم 
_ اما دکیی

   تیمارستان؟
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نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

_ همه ی اینا به خاطر خودته.... نباید دس        ت دس       ت کنیم 

 وگرنه هر لحظه امکان داره حالت بدتر بشه. 

 

 

 

 عصتی نگاهش می ردم: 
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 _ شوچز می تز دیگه؟ 

 

 

 

ز بود ش     ماره ی منسی    ر رو س بدون توجه با تلفتز   که روی می 

ه:   گی 

 

 

 

 _ بهشون بگو بیان.... 

 

 

 

اره روب   ه من می ن  ه و ب   ا نیش               خن  دی  ز تلفن رو سر ج   اش می 

 میگه: 
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 . ه حاضز بسیر ز خیی کردم.... بهیی  _ ماشی 

 

 

 

 ناباوری میخندم:  با

 

 

ی نگفتم...  ز  _ مگه مسخره بازیه؟ من اصلا به همسرم چی 

 

 

 وم نشده بود که در هنوز حرفم کامل تم

 اتاق باز میشه و دوتا مرد هیکلی داخل میشن. 

ه ی دکیی میشم:   با خشم توی جام وایمیسم و عصتی خی 
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 _ حتی ف رشم ن ن. 

 

 

نه و به اون دو نفر اشاره می نه تا نزدیکم  ز ریلکس لبخندی می 

 بشن

یگ توی دس    تش    ون  میخواس    تم مقاومت کنم که ش    وک الکیی

اش  تم هوش  یاریم رو از دس  ت بدم. از پش  یمونم کرد. نب ز اید می 

تند تند نفس س  حر  کاس          ه ی چش          مام گرد ش          ده بود و 

 کشیدم. 

ن مقاومت  نزدیکم میش  ن و بازوم رو میون دس  تاش  ون س گی 

 می نم: 
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 _ ولم کنید..... 

 

 

 روبه دکیی می نم و با فریاد میگم: 

 

 

 

ارم یه اب ز  _ به خاک س               یاه س ش               ونمت... ف ر کردی می 

ز بره؟   خوش از گلوت پایی 

 

 

 

نه:  ز  نیشخندی می 
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 _ هیچ کاری نمیتویز انجام بدی. 

من انق  در احمقم ک  ه گول اداه  ای تو رو  س                 امر ف ر کردی

بخورم از اون اولم معلوم بود کاسه ای زیر نیم کاست هم تو 

 هم اون حاس احمق. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_ش_شیشم
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🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

ن   ه... از  ز ت زده نگ   اهش می نم ک   ه ب   ا یی خی   الی قهق   ه می  حی 

 کجا فهمیده؟

 من که خیلی حواسم رو جمع س کردم. 
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 _ مرد بی اره 

 

 

ی تیمارس               تان.... من تس               ت   منو بیی
_ دهنتو ب ند نمیتویز

دادم وکی    ل گرفتم هیچ مش               کلی ن    دارم ب    ا این ک    ارت فق  

 خودت رو به دردسر س ندازی. 

 

 

 

 ....
ی
 _ تو راست میگ

 

 

 

اش     اره ای می نه بازوهام عقب کش     یده میش     ن و به س     ختی 

ون س برن.   من رو از اتاق بی 

دم و به شدت عصتی بودم ز  فریاد می 
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چش  مم به بابا میخوره با حر  نزدیکم میش  ه و تخت س  ینم 

 می وبه: 

 

 

 ....  _صداتو بیی

 

 

 

دم: دیونه شده بودم برای نجات به هر ریسمایز چن  م ز  ی 

 

 

 

 . _کمکم کن بابا..... یه بار برام بابا باش

یه بار در حقم پدری کن..... بابا من هیچ مشکلی ندارم برای 

؟ م  ن ه  ی  چ دردی ن        دارم ه  ی  چ  چ  ال    م  ن  و آواره م  ی     تز
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مزاحمتی برات درس                ت نمی نم دس                ت از سرم بردارید.... 

 بزارید زندگیمو ب نم. 

 

 

 

 

 .  .... _زده به سرت؟ مرتی ه ی روایز

 

 

 

 ادامه میدم: 
ی
 با درد و بی ارگ

 

 

 _چرا منو نمیخوای؟ اگه نمیخواستیم چرا به دنیا اوردیم؟ 
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اری؟مگه چیکارت  ز برای چ  همیش     ه منو پش     ت سرت جا می 

 چه اشتباهی انجام دادم
ی
 کردم؟ چرا یه بار رک بهم نمیگ

 که انقدر ازم متنفری..... جواب بده 

 

 

 

لباس         م رو میون دس         تش س  با خش         م جلو تر میاد و یقه ی

ه:   گی 

 

 

 

؟  یز ز  _چرا انقدر حر  می 

ی من از دس              تت  از ب گیت برام دردسر بودی ای کاش بمی 

 راحت بشم. 
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ت زده نگاهش می نم واقعا دلش میخواس           ت نباش           م؟  حی 

هر دفعه به بدترین ش        کل مم ن بهم اثبات میش       د منو نا 

 خواد و من هر دفعه بیشیی سرخورده س شدم. 

 

 

تموم مدیی که به تیمارس    تان برس    م توی س     وت بودم فق  

ی"   یه جمله توی سرم چرخ میخورد "ای کاش بمی 

 ن بتی 
ی
پس چرا نا مردم؟ چرا سرس               خت    ان    ه ب    ه این زن    دگ

 چس یده بودم... 

 چرا فق  بلد بودم اطرافیانم رو آزار بدم؟

هیچ جوایی نبود.... من س                اخت  ه ش                ده بودم برای ع  ذاب 

 دیدن. 

ی تحمل هر آدس حدی داره مال من خیلی وقته که  آس  تانه

یز شده.   لیی
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_ش_هفتم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 
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 میش    ه درکش کرد.... 
ی
قدرت کلمات موض    وعیه که به س    ادگ

ه با حرفاش ش     خص     یتت رو خورد  وقتی کسی      تص     میم میگی 

ر می تز ت   ا از اون کن   ه.... اون موقع ب   ه چن   د ت   ا راه ح   ل ف 

ی ی   ا  ای  نج   ات پی   دا کتز مم ن   ه دل   ت بخواد فق  بمی  سرر

ش           ایدم  انقدری کوچیک بسی           ر که هیچ کسی            نتونه تو رو 

ایطی بود که من همیشه تحملش س کردم.   ب ینه و این سرر

 

ز بود که حس س کردم    که ش    نیدم انقدری برام س    نگی 
حرفز

 از همیشه یی پناه ترم..... 

 

 

 

 دم امدم که وس  اتاق تنها ایستاده بودم. وقتی به خو 
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م و با مش        ت به جون در  م جلوتر می  باید با حاس تماس بگی 

نم و داد فری  اد می نم ک  ه  ز آهتز میوفتم انق  دری مش                 ت می 

 بلاخره حاچی نزدیکم میشه. 

هه.... خودش رو زودتر از همه رس        ونده تا خورد ش        دنم رو 

 ب ینه. 

ز پنجره ی با نفرت نگاهش می نم..... نزدی کم میش          ه و از بی 

رب اتاق بود با تمسخر نگاهم می نه: 
َ
 کوچیگ که روی د

 

 

؟   _ چرا ف ر می ردی س تویز منو دور بزیز

 

 

و س دونم نا زارم یه آب خوش  ز _چیه ترس       یدی؟ همه چی 

ز بره....   از گلوت پایی 
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نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 می نه. _با پرونده ی سنگیتز که داری کسی حرفت رو باور ن

 

 

 با تحقی  سر تا پام رو نگاه می نه: 

 

 

 

جر کننده ای که چندش       م میش       ه بگم این نوه ی  ز _ انقدر میز

 منه..... 
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نم:  ز  پوزخندی می 

 

 

 

 _ خوشحالم میشم نوه ی کفتاری مثل تو نباشم . 

 

 

 

ه:   با تاس  سری ت ون میده و عقب تر می 

 

 

رو  _حی  خیلی ب   ه ک   ارم میوم   دی ام   ا ب   ای   د بقی   ه ی عمرت

 .  توی این گوه دویز بگذرویز
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نم و عربده س کشم:  ز به ی محکا به در می   با خشم ضز

 

 

 _کور خوندی.... 

 

 

 

 

 

 

 " نساء "
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س    ه که خودت بدون این ه بفها درگی    می 
ی
یه زمایز از زندگ

. البته که بار مشکلات هر دفعه متفاوته.....  مشکلات میسیر

ز خوب گاهی وقتا سب ه، مثل یه پر....  خیلی سریعم همه چی 

 میشه. 

 

اما گاهی وقتا س       نگینه انقدری که پتانس       یل این که کمرت رو 

 بش نه داره. 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 
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 #پارت_چهارصد_ش_هشتم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

 

وقتی چند ماه پیش س         امر از تیمارس         تان مرخ  ش         د انگار 

زدواج و تش              یل دنیا رو بهم دادن..... ش              اید از نظر بقیه ا

 با مردی که مش  کل روایز داش  ته باش  ه و چند باری هم   
ی
زندگ

 باش     ه؛ 
ی
گذرش به تیمارس     تان خورده باش     ه س     خت و دیونگ

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2313  

 کردم و توی ت ک ت ک لحظاتش 
ی
ام ا متز ک ه ب ا س                امر زن دگ

حض               ور داش               تم می   دونم بیم   اری روایز س                  امر ی   ه دروغ 

م مختل شاخداره..... درو ز که با ف ر کردن بهش تموم ف ر 

میش  ه، عص  تی میش  م و فق  یه موض  وع توی ذهنم چرخ س 

خوره.... مگه میش   ه وقتی کسی    س   لامت عقلی داره برای بار 

 چهارم به تمارستان فرستاده بشه؟ 

 

 

ف ر می نم نزدیکای ههر بود که از مدرس  ه برگش  تم هرچ  با 

گوشر س               امر تماس س گرفتم تلفنش رو جواب نمیداد..... 

س اون انقدری نگران  ش               دم که با دایی تماس گرفتم اس               یی

 لحظه هنوز تنم رو س لرزونه. 

ی ش     ده  به خص     و  وقتی که بهم گفت س     امر دوباره بس     یی

انگ  ار دنی  ا برای ی  ه لحظ  ه ایس               ت  اد؛ واقع  ا ایس               ت  اد.... زم  ان 

 متوق  شد. 

 رو حس نمی ردم مثل کس             ایی که یه 
ز ش             اید واقعا هیچ چی 

ز با ارزش رو گم کرده باشن پری  شون بودم. چی 
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 تنها ف ری که تونست کا آرومم کنه  تماس با حاس بود. 

دم طوری ک    ه  ز ح    الم خیلی ب    د بود و بری    ده بری    ده حر  می 

ی از حرفام فهمید؟  ز  واقعا نمیدونم حاس اصلا چی 

 

ز درست میشه و افتاده  فق  بهم اطمینان میداد که همه چی 

طره ی بد دنبال کارای س               امر اما من که اروم نا گرفتم خا

 چند ماه پیش و نبود سامر ذهنم رو مختل کرده بود. 

 

به خص       و  که وض       عیتم نرمال نبود و اتفافی افتاده بود که 

 منو به شدت شوکه می رد. 

من باردار ش          ده بودم انقدری س ترس          یدم که دس          ت و پام 

س     س     ت ش     ده بود نا دونس     تم واکنش س     امر به این اتفاق 

 بدون برنامه چ  بود؟
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 ��نال : ماه نو کا

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_ش_نهم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 
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 " حاس "

 

 

 

ی که انتظار  ز اعص               ابم به ش               دت قاطی کرده بود؛ تنها چی 

 نقش   ه ای بود که برای یی نق  بودنش کلی 
ز نداش   تم لو رفیی

 تلاش کرده بودم. 

نباید س زاش             تم س             امر اونجا بمونه با وکیل تماس گرفتم و 

میش               ه طبق مدارگ که جمع کردیم  ص               حبت کردم گفت

 سامر رو ازاد کنیم. 

ز نش        س        ته بودم و منتظر وکیل س        امر....   الانم توی ماش        ی 

 اقای احمدی بودم. 
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ز باز میش    ه و احمدی به همراه یه عالمه پرونده ی  در ماش    ی 

 س شینه و سلام می نه. یی حوصله 
ز توی دستش توی ماشی 

 جوابش رو میدم: 

 

 

 

 _خب ؟ 

 

 

 

نه: لبخند ز  ی می 
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_ گفتم که نیاز نیس                ت نگران باشر خیلی راحت س تونیم 

ز رو درست کنیم.   همه چی 

 

 

 

 نفس اسوده ای می شم: 

 

 

 

 

 _یعتز الان برم دنبال سامر؟ 
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 _درسته..... 

 

 

 

ز رو روش       ن می نم به خاطر ترافیک   س کش       م و ماش       ی 
پوفز

 کا طول کشید تا به مقصد برسیم. 

یم. یه راست به سمت د   محمدی می 
 فیی دکیی

چند تقه به در س زنم و با بفرماییدی که س ش    نوم داخل س 

 شیم. 

 

 

دکیی که انتظار دیدنم رو داش                ت با لبخندی از جاش بلند 

 میشه: 
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یک دزد و رفیق قافله.  ز گ اینجاست...  سرر  _ ببی 

 

 

 

 نیشخندی زدم و با آرامش رو مبل چرس نشستم. 

اختم و خونسر           د به چش           م های دکیی پاهام رو روی هم اند

ه شدم:   خی 

 

 

 

  . ی کردی دکیی  _شنیدم دوباره سامرو بسیی

 

 

 

نه:  ز  لبخندی مرموز می 
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 _درسته..... 

 

 

_چطوره که مرخص     ش کتز منم در عوض در اینجا رو تخته 

 نا کنم. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 
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 #پارت_چهارصد_چهل

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

  خنده: با یی خیالی س

 

 

؟  ز کاری کتز  _س تونم بدونم دقیقا چطور میخوای هم ی 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2323  

 

 _حتما.... 

 

 

 روبه احمدی می نم و ازش س خوام مدارک رو دستم بده. 

ش  ز  محمدی س رم و مدارک رو روی می 
ز دکیی به س               مت می 

 س ندازم: 

 

 

 

_ این تموم مدارکیه که نش             ون میده س             امر هیچ مش             کلی 

تموم جن   ایتی ک   ه در حقش کردی رو  ن   داره.... علاوه بر اون

 مو به مو اینجا نوشتی دقت کن این دست خ  خودته. 
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دکیی اخا می نه و کاملا جدی به پرونده ی توی دستم نگاه 

 می نه: 

 

 

_بازم هس               ت چند ماهی که توی این تیمارس              تان کار کردم 

 بیکار ننشستم و تا تونستم علیهت مدرک جور کردم. 

مدارک بره دادگاه علاوه بر این ه زندان اگه هر کدوم از این 

 ...  روی شاخشه مدرک پزش یت هم باطل میشه دکیی

 

 

 

با خونسر           دی بدنم رو روی مبل میندازم و با تاس             ادامه 

 میدم: 
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_ نوچ نوچ نوچ.... دکیی این کارا ازت بعیده پس قس    م بقراط 

 چ  میشه؟ 

ن اون دانشگاهی که به تو مدرک داد.   گل بگی 

 

 

 

ارم. کاملا ش     کلا ز ز روبه روم بر میدارم و توی دهنم می   از می 
یی

ه بودم:   خی 
 ریلکس به حر  خوردنای دکیی

 

 

 

ه سری    ع تر بفرس               تی  _بس کن مرد انق    در حر  نخور بهیی

 دنبالش..... 
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 با خشم از جاش بلند میشه: 

 

 

 

 _تاوان این کارت رو پس میدی 

 

 

 

 روبه احمدی می نم: 

 

 

 

 مه..... _لعنتی چقدر اینجا گر 
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 خونسرد نیم نگاهی به دکیی میندازم..... 

 

 

 

؟ ی گفتی ز  _چی 

 

 

نه و درو محکم س بنده....  ز ون می   با خشم از اتاق بی 

 

 

 

 _چه حساس..... 
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بلاخره بعد از چند دقیقه معطلی تونس        تم به س        امری که با 

 حر  نزدیکم میشد نگاه کنم. 

ه مش    ت خوش    حالم آزاد ش    ده و مطمئنم وقتی نزدیکم ش    د ی

نه.  ز  ناقابل توی صورتم می 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_چهل_یکم
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🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

س             ه و قبل از این ه واکنسی             ر نش             ون بدم منو توی  بهم می 

ه و محکم به خودش فشار میده:   بغلش س گی 

 

 

 _خیلی مردی..... 
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رش رو با چش  مای گرد ش  ده به روبه روم نگاه س کردم. انتظا

نداش         تم.... به س         ختی خودم رو از حص         ار دس         تاش عقب 

 می شم 

 

 

 _ پس حس قدر دایز هم داری. 

 

 

 

نه:  ز  لبخندی عمیق می 

 

 

 

 _ ف ر می ردم کارم تمومه.... 
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 _هوم.... 

 

 

 

خوش       حال بودم اما س       خت میش       د اگه تموم احس       اس       م رو 

 نشون بدم. 

ز دوست من محسوب س شد.   به خصو  که سامر اولی 

ون امدیم. با   هم از اون تیمارستان کوفتی بی 

 

 

 _برای بار دوم ازت س پرسم چه احساش داری آزاد شدی؟ 
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نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ احساس دفع..... 

 

 

 

؟  _بهت گفته بودم خیلی چندشر

 

 

 

 بیخیال س خنده انگار موضوع مها رو یادش امده باشه: 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2333  

 

 

؟ _راستی تو به چه حقی میخوای با خواهر من  ازدواج کتز

 

 

 

نم:  ز  لبخندی می 

 

 

 _ به نظرم زوج خویی س شیم.... 

 

 

 

 !.  _خیلیم غل  می تز
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 _ما حرفامون رو باهم زدیم. 

 

 

 با حر  جلوتر میاد و با تحدید میگه: 

 

 

 

_کاری ن ن اون مش  تی که توی روز عروش میخواس  تم توی 

 دهنت بزنم الان پیادش کنم ها.... 

 

 

 

 ؟ _مگه من ایرادی دارم
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 حرض میخنده: 

 

 

 

 _ تازه میگه مگه ایراد دارم... 

بنده ی خدا یه نگاه به خودت بنداز خواهر من از دس     ت تو 

 پی  میشه. 

 

 

 

 _چرا؟ 
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 _چون جنابالی خیلی یی خیالی.... 

 

 

 با تفری      س خندم: 

 

 

 

_ من سر کسایی که دوست دارم اصلا یی خیال نیستم فق  

 احساسم رو نشون نمیدم. 

 من توی مسا ل زنانشویی ما دخالت ن ن..... درض

 

 

اره و به جلو هدایتم می نه.  ز  دستش رو پشت گردنم می 
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 _بعدش میگه چرا عصتی میشه: 

 

 

 

ه.  ه بزاری خودش تصمیم بگی 
 _بهیی

 

 

 

 نفس حرض می شه: 

 

 

نم توی دهنتا...  ز  _ می 
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آهی س کش               م و جوایی نمی  دم حقیقت  ا پ  ای هیچ علاق  ه ای 

فق  به حس گن  بود. دلم س خواس             ت سر وس               نبود 

 فرصت درباره ی قضیه ف ر کنم. 

ک خوش               حالم س کرد.... اما آیا   مش               یی
ی
ف ر کردن به زندگ

 انتخابم درست بود؟

 ف ر می نم کا تا قسمتی درست باشه 

البته که س تونم به اندازه ی کافز حرص         ش بدم و چند باری 

 هم علنا گفته که ازم متنفره.... 

ز عش          ق و نفرت فق  یه بند ولی ج دا از این قض          یه مرز بی 

 باری ه و گ از آینده خیی داره؟ 

 اصلا شاید قراره یسنا عاشق و شیدای من بشه..... 

 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2339  

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_چهل_دوم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 
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س               امر ازم میخواد همراهش به خونه برم. البته که میدونم 

ا زوج کا تنها باشن، ولی خب من شعور رابطه نیازه این دوت

 ی دو نفره رو ندارم و کا تا قسمتی حسودی می نم. 

 

 

از نظر من س       امر یه احمق به تمام معناس       ت که با کله توی 

 هر  عسل افتاده و این هر  کسی نیست جزء نساء.... 

 

 

وقتی نزدیک آپارتمان سامر س شیم کا خجالت وجودم رو 

ه اخا می نم خواستم عقب ب شم اما خب دیر شده  میگی 

 بود و سامر زن  خونه رو فشار میده. 

 

 

کسی            که درو باز می نه لبخند روی لبم میاره خب بس          اط 

 اذیت کردن امشبم جور شد. 
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حقیقتا دلم نمیخواست اذیتش کنم اما وقتی حر  میخورد 

شدیدا بامزه میشد و من نا تونستم جلوی حس شوس که 

م. توی درو   نم وول س خورد رو بگی 

 

 

ه ی س    امر میش    ه ش    اید باورش نمیش    ه به  ت خی  یس    نا با حی 

این سرعت برگشته با خوشحالی عقب می شه و صداش رو 

 پس کلش میندازه: 

 

 

 

 _ داداش.... 
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توی بغل س          امر س پره اما امکانش هس          ت یگ قانعش کنه 

 شاید نامزدش بغل بخواد؟ 

 ه و من یسنا رو تنها س زاره.... سامر با خوشحالی داخل می  

م:  نم و جلوتر می  ز  لبخندی می 

 

 

 

 _ سلام همسر.... 

 

 

 با چشمای گرد شده نگاهم می نه: 

 

 

 

 _بله؟ 
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 نیشخندی س زنم: 

 

 

؟   _مگه نامزدم نیستی

 

 

 

 زورگ س خنده: 

 

 

 

 _ من غل  ب نم با شما ازدواج کنم. 
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م و دستم رو دور شونش س زارم  : جلوتر می 

 

 

 

 _ خجالت نداره که قراره بیام خواستگاری.... 

 

 

 

ه داخل  با حر  عقب می ش               ه و علنا من رو نادیده میگی 

م و درو پشت سرم س بندم.   می 
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_چهل_سوم

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 " نساء "
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خونه سردرگم ایس      تاده بودم و س      عی می ردم برای ز  توی آش      ی 

م.  ز  شام یه غذای درست و حسایی بی 

 از مواد غذایی رو تحمل کنم. 
 نا تونستم بوی بعصیز

 یسنا به سمتم میاد: 

 

 

؟   _داری چیکار می تز

 

 

 _س خوام غذا درست کنم. 
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 _نمیخواد خودتو خسته کتز خی  سرت حامله ای...... 

 

 

 

م:   هول زده جلوی دهنش رو س گی 

 

 

 _ تروخدا اروم تر.... 

 

 

 

 می شه و یی حوصله نگاهم می نه: 
 پوفز
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ش؟   _ درکت نمی نم از چ  مییی

 

 

 

 نگران جواب میدم: 

 

 

 

 _ من که شانس ندارم به خدا میدونم دعوا میشه. 

 

 

 

ز منطقی  _ قرار نیس         ت اتفاق بدی بیوفته هر دوتاون عاقلی 

 . ز ز درست میشه....  با هم صحبت کنی   همه چی 
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م:  با صدای سامر با ترس توی  جام میی 

 

 

 

 _ چ  درست میشه؟ 

 

 

 یسنا هول زده به سمت سامر بر میگرده: 

 

 

 

... من..من برم پیش حاس تنهاست....   _ ه...هی  
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 سامر اخا می نه: 

 

 

 

ز سرجات.   _چه غلطا.... تنهاست که تنهاست بشی 

 

 

نه:  ز  لبخندی دستیاچه می 

 

 

 _ وای خ   دا زده ب   ه سرم چرت و پرت میگم حواس               م نبود. 

 س.... 
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ه :   سامر نگران وس  حرفش میی 

 

 

ز من نمیخوام دوب  اره آس               ی  ب ب یتز ازت میخوام این  _ ببی 

ی.   دفعه عاقلانه تصمیم بگی 

درض          من حداقل باید هش          ت ماه از رابطه ی قبلیت بگذره 

 بعدش به ف ر یه جدیدش باشر الان خیلی اشتباهه یسنا.... 

 

 

 

 آه عمیقی می شه: 
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 حواس   م هس   ت...... من برم ص   ورتمو یه _ میدونم چ  می
ی
گ

 ایی بزنم. 

 

 

نه.....  ز ون می  ز خونه بی   یسنا از اشی 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 
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 #پارت_چهارصد_بیست_سوم

 

 

 

 

🎃🌟🎃🌟🎃 

 

 

 

 

نم و یی حوصله جواب میدم: 
ز  نیشخندی می 

 

 

 

 .  _ الان چند درصدی شکل ادس زاد گرفتی
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 سری ت ون میده: 

 

 

 د... _ شای

 

 

 

 م تی می نه و متف ر ادامه میده"
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_ س               امر فردا اگه بهیی بودی بیا خونم باید ادامه ی کارمون 

یم...   رو پیش بیی

 

 

 

ارم:  ز ز می   سرم رو روی می 
ی
 سری ت ون میدم و با خستگ

 

 

 

_ نمیدونم چ  میش    ه.... فق  این توهم کوفتی اذیتم می نه 

 م. از خواب وحشت دارم همش کابوس س بین

 خیلی افتضاحه.... 
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 حاس کلافه پشت گردنش رو لمس می نه: 

 

 

 

_ احتمالا وقتی همه ی واقعیت رو ب یتز این توهم ها تموم 

 میشه... درضمن بابای من خیلی کنجکاوه که تو رو ب ینه. 

 

 

 

 _چرا؟ 

 

 

 

_میخواد باهات ص       حبت کنه ش       اید اطلاعایی بهت بده که 

 کم ت کنه. 
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 _باشه... 

 

 

 

د دقیقه بعد نس     اء نزدیکم میش     ه و کنارم س ش     ینه کسی      چن

د و ذهنم خودش به اندازه ی کافز شلوغ بود.  ز  حر  نمی 

 

 

 

 نساء با دستبندش ور س رفت روبه من می نه: 
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 _ سامر... 

 

 

 

 نزدیکم میشه و دم گوشم ادامه میده: 

 

 

 

 _ کجا بودی؟ کلی دنبالت گشتم. 

 

 

 

ز اطرا ...جای خاض نر   فتم. _ همی 
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 نگران سری ت ون مبده: 

 

 

 

 _ بهیی شدی؟ 

 

 

 

نم... مجبورم ب     ه تظ     اهر کردن؛ تظ     اهر  ز لبخن     دی زوری می 

 کردن به خوب بودن به یی مشکل بودن. 

فق  برای این ه ادم مهم زندگیم رو بیش               یی از این از خودم 

 نرونم. 
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 _اره مگه باید بد باشم؟ 

 

 

 

این دخیی من رو از خودم  چرا ف ر می ردم نساء باور می نه؟

 بیشیی س شناخت. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_چهل_چهارم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

س                 امر ب  ه س               متم می  اد و دس               تی ب  ه موه  ای نیم  ه بلن  دم 

س داشتم و دلم پیچ میخورد:   می شه.... اسیی
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؟   _نساء.... خویی

 

 

 دستیاچه جواب میدم: 

 

 

 . چرا باید بد باشم ؟ _ آره... خ..خوبم.. 

 

 

 

 

 مش وک نگاهم می نه: 
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 ...  معذیی
ز  _ آها... اخه انگار یکم هم ی 

 

 

 

مص           نو  میخندم البته که میدونم بیش           یی لب و دهنم کج 

 شد: 

 

 

 

یز هاا  ز  _ چه حرفایی می 
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دقیق   ا مع   ذب بودم و علاوه بر اون بوی ش                 دی   دی ک   ه زیر 

 بینیم بود حالم رو بد می رد. 

 

 

من رو توی آغوش           ش میگره و به خودش نزدیک تر  س            امر 

 می نه. 

 

 

نفس         م رو ح س می نم و س         عی می نم نا محس         وس جلوی 

 بینیم رو نگه دارم. 

 خدایا نجاتم بده خواهش می نم. 

 سامر متعجب س پرسه: 
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 _ چرا اینطوری نفس می ش؟ 

 

 

 

م و حرض س غرم:   کلافه عقب تر می 

 

 

 

ش  . _وای خدا چقدر سوال میی 

 دست از سرم بردار.... 

 

 

 

 با تعجب نگاهم می نه: 
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 _مثل این ه خوب نیستی واقعا.... 

 

 

 

پش              تم رو می نم تا چش              مم به چش              م هاش نیوفته چون 

 مطمئنم خودم رو لو میدم. 

 

 

 

ای  خویی ندارم س                امر مثل یه کنه 
دقیقا اون زمایز که سرر

 بهم چس یده بود و سوال جواب می رد. 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2367  

 

که نیمه ش           ب بش           ه حاس و یس          نا موندن هرچ  از تا وقتی  

 یسنا خواستم بمونه قبول ن رد و با اژانس رفت خونه. 

البته هرچ  حاس به یه طریقی میخواست تا خونه برسونتش 

 موفق نشد. آهی می شم و نیم نگاهی به سامر س ندازم. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_چهل_پنجم
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🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

کاملا ریلکس روی مبل نش      س      ته بود و سرش توی گوش      یش 

 بود. 

 بهیی بود برم توی اتاق و خودم رو به خواب بزنم. 

 اینطوری شانس این که لو برم خیلی خیلی کم تر میشد. 

 روی تخت دراز می شم و پتو رو تا سینم بالا س کشم. 
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چش            مام رو روی هم فش            ار میدم و س            عی می نم به ذهنم 

 . فتم مسل  باشمآش

حس الانم فراتر از هر زم     ان دیگ     ه ای بود؛ زیز ک     ه ب    اردار 

ز  .... حس      اس تر باش      ه طبیعتا هورمون هاش هم تغیی  می یز

 میشه. 

 

 

منم به ش         دت حس         اس ش         ده بودم از همه بدتر باید تموم 

حس ه    ای غلی    ان ش                  ده رو سرکوب س کردم چون ک    ه از 

 واکنش سامر وحشت داشتم. 

 

 

ص      ولا س      امر ادم منطقی بود ولی من چند بار به درس      ته که ا

قض     یه ی باردار ش     دنم اش     اره کردم و س     امر کاملا جدی این 

 قضیه رو رد کرده بود. 
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درضمن بدشانسی من که یگ دوتا نبود نقشه ای که سامرو 

ح    اس کش               ی    ده بودن لو رفت    ه بود و من هر لحظ    ه انتظ    ار 

 . ز  داشتم دوباره سامر رو از من دور کیز

 

 

 

ین راه فراره.  دلم  رویا بهیی
ً
 س خواست بخوابم.... اساسا

ی میتویز برای چند لحظه ارامش  ی فرو می  وقتی توی بیخیی

 .  رو احساس کتز

 

 

ز رابط   ه ی  ام   ا من تنه   ام.... حس می نم ی   ه گودال بزر  بی 

سه تو دستم رو بگی   من و سامر افتاده. خدایا من دستم نمی 

پام بزار یه حفره ی خالی  تو کمکم کن و یه راه درس   ت جلوی

 وس  قلبم بود و فق  با عشق سامر پر میشد. 
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_چهل_شیشم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 
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دم که سامر کنارم امد؛ روی تخت  ز توی افکارم دست و پا می 

 نشست. 

 

س     اکت تماش     ام س کرد. لبم رو روی هم چفت کرده بودم تا 

رو نش               نوه. دلم نمیخواس               ت حالا اون که ص               دای گریم 

 خودش یه عالمه مشکل داشت نگران من باشه: 

 

 

 

 

 _نساء.... بیداری؟ 
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 جوایی نمیدم که خودش ادامه میده: 

 

 

 

 _ س دونم بیداری از صدای نفسات معلومه.... 

 

 

 

 آهی می شم بازم ساکتم: 

 

 

 

؟   _ دوست نداری حر  بزیز

 میخوای فق  من حر  بزنم؟ 
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 : ز  قطره های اشک سری    ع تر س ریخیی

 

 

 

 

 _میخوای بریم دور بخوریم؟ 

 

 

 بازم س وت.... 
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 _ میخوای من تو رو ب شم؟ 

 

 

 

ز اون همه اش               ک روی لبم میاد. فراموش کرده  لبخندی بی 

بودم وقتی حالم بده یه نفر هست که حتی کم اما خوشحالم 

 کنه: 

 

 

 

 

 _ با من قهری؟ 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2376  

م برای دل مظلو   مت..... کنارم دراز می شه. بمی 

گ    اهی وقت    ا از این ک    ه حقیق    ت رو بگم س ترس               م.... اخ    ه 

 میدویز منم انسانم با ترسای به خصو  خودم. 

ه چطور  درس     ته قوی بودن مهمه اما گاهی وقتا ادم یادش می 

 میشه قوی بود. 

 توی جام س شینم و اشکام رو پاک می نم. 

 ب میده: اسمش رو صدا می نم با یی حالی جوا

 

 

 

 _ جانم.... 

 

 

 

 دلم گرم میشه: 
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ی رو بهت بگم.  ز  _میخوام یه چی 

 

 

 

نه:  ز  لبخندی می 

 

 

 

 _ بلاخره... 

 

 

 م تی می نه: 
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 _ س شنوم.... 

 

 

 

درس      ته برای حرفز که میخوام بگم باید پا بزارم روی ترس      م، 

س               خته اما به هر حال موض               وعیه که من حتی اگه بخوام 

 م: نمیتونم پنهانش کن

 

 

 

 _ من حاملم..... 
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_چهل_هفتم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 
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نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

... همسر قشنگم از وقتی ازدواج کردیم این بار _ نساء عزیزم

 حاملم.  دهمه که داری منو اسکل می تز 
ی
 میگ

 نیست. 
ی
 منم هر بار دارم میگم اصلا شوچز قشنگ

 

 

 

 حال خرایی جواب میدم:  با 

 

 

 _ نه به خدا این دفعه جدیه..... 
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 دروغ نا گم. 

 

 

 

 اخا می نه و توی جاش س شینه با تحدید میگه: 

 

 

 

_ نس             اء خودت میدویز اص             لا هرفیت مس             خره بازی رو 

 ندارم.... اونم امشب. 

 

 

 

ز س چ   ه.... ای ک  اش بل  د بودم جلوش               ون رو  اش               کم پ  ایی 

م.   بگی 
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 ه صدام رو قطع می رد میگم: با گریه ای ک

 

 

 

_ ب        ه خ        دا... دروغ .. ن  م  ی  گ  م رف  ت  م... ازم        ای  ش دادم ای  ن 

 دفعه...واقعیه. 

 

 

 

 ناباور میخنده: 

 

 

 

 _ چند..چندوقته؟ 
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 با دستم علامت سه رو نشون میدم. با شک میگه: 

 

 

 _ هفته 

 

 

 

 _ نه سه ماهی میشه..... 

 

 

 

ت میگه:   با حی 
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  _ بعد تو الان فهمیدی؟

 

 

 

 با اشک جواب میدم: 

 

 

 

 _ یه هفته پیش فهمیدم..... 

 

 

 

 ناباور س خنده: 
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 _ افرین مادر نمونه.... 

 

 

 

 با غم س پرسم: 

 

 

 

 _ نمیخوایش؟ دوسش نداری؟ 
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 اخم می نه: 

 

 

 

؟ مگه میش       ه ب ه ی خودمو نخوام ؟ من 
ی
_ چرا چرت میگ

 الان فق  شوکه شدم. 

 

 

 

یز ا ز  نگار من مجبورت کردم؟_ چرا یه طوری حر  می 

 

 

 

 چطوری میتویز منو مجبور کتز 
ی
ه ی دیونه میش   ه بگ _دخیی

 ؟ 
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م اون ات   اق خودت تنه   ا بخواب.... از اولم  _اص               لا من می 

 میدونستم منو ب م رو نمیخوای. 

 

 

 

ت زده نگاهم می نه:   حی 

 

 

 

_نساء مثل این ه واقعا خوب نیستی ها من گ گفتم شما رو 

 نمیخوام؟

 اقعا ف ر نمی ردم که انقدر زود جواب بده.... من و 
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 با کنجکاوی س پرسم: 

 

 

 

 _چ  زود جواب بده ؟

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 
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 #پارت_چهارصد_چهل_هشتم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

نه:  ز  نیخشندی می 

 

 

 _ هی   بیخیالش.... 
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 م تی می نم و تازه متوجه ی منطورش میشم: 

 

 

 

 .... ب نگو که خودت س خواستی _ مرتی ه ی یی اد

 

 

 

 روی تخت دراز س کشه: 
ی
 با خستگ
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 _ مگه من دل ندارم؟

 

 

 

ت زده نگاهش س کنم:   حی 

 

 

 

س داش    تم.... احیانا نباید قبلش   _  من انقدر ترس    یدم، اس    یی

؟   با من هماهن  کتز

 

 

 

 بیخیال شونش رو بالا س ندازه: 
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. _ تو جنبه نداری.... س ترسیدم از   ذوق زیاد دیونه بسیر

 

 

 

 حرض جیغ س کشم: 

 

 

 

 _ خیلی...خیلی... 

 

 

 

 لبخندی س زنم: 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2393  

 

 

 

؟   _ خیلی چ 

 

 

 

 _خیلی یی ملاحظه ای.... 

 

 

 

 با شادی س خنده: 
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ه....   _ نساء حسم میگه ب ه به من می 

 

 

 

_ حس     ت خیلی غل  می نه.... نه ماه زحمتش    و می ش    م که 

 به تو بره؟

 

 

 

ه این همه راهو نص  ماجرا منم.... _اوهوع گ م  ی 

 

 

 

 _گ گفته؟
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نه:  ز  ت خندی می 

 

 

 _دیونه.... جنبه ی شنیدنش رو نداری.... 

 

 

 

 حرض جواب میدم: 

 

 

 

 _ برو بابا... من خیلیم جنبه دارم. 
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 نیخشندی س زنه: 

 

 

 _ پس گوشت رو بیار جلو تا از سختیاش برات بگم. 

 

 

 تند تند نفس می شیدم.  و از حر  چشمام گرد شد بود 

از جام بلند میش           م میدونم اگه چند ثانیه دیگه اینجا بمونم 

 حتما بلایی سر سامر میارم. 

ترک می نم و هیچ توجهی به   پس اتاق رو به همراه بالش      تم

 صدای خندش که کل خونه رو برداشته نا کنم: 
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؟   _ باشه بابا حالا چرا قهر می تز

 وبه؟ اصلا ب ه به تو بره خ

 

 

م:   صدام رو بالا مییی

 

 

 _ نه.... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 
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 #پارت_چهارصد_چهل_نهم

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

ص      دای خندش اعص      ابم رو خش س ندازه و من به این ف ر 

ش خلا  بش          م که مرگش طبیعی جلوه  می نم چطور از سرر

 بده.... 

 

 

ز س شینه پشت به اون روی م بل دراز کنارم میاد و روی زمی 

 کشیده بودم: 
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 _دخیی قشنگم حالا چرا قهر می نه؟

 

 

 _قهر ن ردم... دلخورم فق .  

 

 

 _چرا اون وقت؟ 

 

 

 ....  _چون باید بهم س گفتی
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 خنده ی آرومش دلمو س لرزونه: 

 

 

_ س خواستم سوپرایزت کنم برنامه ریزی کردم برای تولدت 

 به دنیا بیاد. 

 

 

 یشه شوکه میگم: چشمای بستم به آیز گرد م

 

 

 

 ...  _ خیلی.... خیلی یی ادیی
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توی جام س ش          ینم و توی چش          مای خندونش زل س زنم و 

 کاملا یی مقدمه میگم: 

 

 

 

 _من دلم باقالی س خواد.... 

 

 

سه:   با تعجب میی 

 

 

 _ چ  میخواد؟ 
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 _باقالی.... 

 

 

 

نه:  ز  لبخندی می 

 

 

م.   _ باشه فردا برات س گی 

 

 

 

م امش ب میخوام.... تو که نمیخوای ب مون چشماش _نخی 

 لوچ بشن؟ 
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ت زده س خنده:   حی 

 

 

 _نساء چه ربطی داره اخه؟ 

 بعدشم من نص  شب باقالی از کجا برات پیدا کنم؟

 

 

 

 لجباز جواب میدم: 

 

 

 

م حاضز شم....   _ من می 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2404  

 

 

بدون توجه به غر غر هاش از جام بلند میش        م و به س        مت 

م.   اتاق می 

 پوش            م و حاضز اماده جلوی س            امری که با یه من لباس س

 اخم بهم زل زده بود س ایستم.... 

 

 

 

 _بریم..... 

 

 

 

 پو  یی حوصله ای می شه: 
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 _ نساء بیخیال نمیسیر نه؟ 

 

 

 

 _نوچ.... 

 

 

نه:  ز  کلافه غر می 

 

 

 

_ای ک    اش ی    ه نفر قبلش بهم میگف    ت زن ح    امل    ه لجب    از تر 

 میشه.... 
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 تخس جواب میدم: 

 

 

 _  .....  تازه کجاشو دیدی رسما به غل  کردن میوفتی

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_پنجاه
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🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

 با چشمای ریز شده نگاهم می نه: 

 

 

 

 _ بریم تا پشیمون نشدم... 
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چن  د دقیق  ه ی بع  د ب  ا ل  پ ه  ای ب  اد ش                 ده از ب  اق  الی.... ب  ا 

ا خوش کرده بود؛ ب  ه لبخن   دی ک   ه از ذوق زی   اد روی لب   ام ج   

ه ش  ده بودم که از انزجار ص  ورتش رو جمع کرده  س  امری خی 

 بود. 

 لقمم رو با خنده قورت میدم: 

 

 

 

 _ گفتی که دوست نداری؟ 

 

 

 

 اخا می نه: 
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 _ نساء گفتم که نه تنها خوشم نمیاد بلکه متنفرم..... 

 

 

 _بیا یه لقمه بخور شاید خوشت بیاد.... 

 

 

 

 

 _ برو بابا.... 

 

 

 

ارم و آهی از حسر       ت  ز بدون توجه لقمه ی دیگه ای دهنم می 

 س کشم که سامر میگه: 
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ی س خوای؟   ز  _ چی 

 

 

 

 با حسرت جواب میدم: 

 

 

 

یختم روی باقالی.... حس می نم  _ ای کاش ش   ر داش  تم می 

 خوشمزه بشه. 
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 با چشمای گرد شده نگاهم می نه: 

 

 

 

 _ نساء شوچز می تز دیگه؟ 

یتونم تص        ور کنم خودش رو بخورم چه برس        ه من اص        لا نم

 باش ر.... 

؟   این مسخره بازیا چیه خدایی

 

 

 

 اخا می نم: 
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 _ اذیتم ن ن دیگه ش ر میخوام.... 

 

 

 

ت زده میخنده:   حی 

 

 

 

_ نس                 اء ت   ا دهنتو مورد عن   ای   ت قرار ن   دادم این غ   ذای ب   د 

یزمش توی سطل زباله....   ترکیب رو بخور وگرنه می 
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؟_باشه با  با چرا اینطوری می تز

 

 

 لقمه ای دیگه س خورم و توی همون حال س پرسم: 

 

 

 

 _ سامر یه سوالی ذهنمو مشغول کرده.... 

 

 

 

_اگه این دفعه درباره ی ترکیب خیارش  ور و عس  ل نا پرش 

 بگو... 
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خنده ای می نم وقتی داش           تیم میومدیم درباره این ترکیبات 

سما اعلام کرده بود لطفا دهنم ازش پرسیده بودم..... اونم ر 

 رو ب ندم. 

 

 

 _نه میخواستم بدونم پس فردا که ب ه به دنیا بیاد.... 

 

 

 _ خب 

 

 

 

؟ 
ی
ی بگه ب تون چه نازه تو چ  بهش میگ  _ اگه یه دخیی
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نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ میگم به باباش رفته.... 

 

 

 

م:   از بازوش س گی 
 حرض نیشگویز
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 به
ی
م باید بگ  زنم رفته تو ادب نداری؟ _ نخی 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_پنجاه_یکم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 
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نه و دستش رو دور شونم س ندازه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ یی خیال این حرفا..... 

 راستش نساء من چند شبه یی خوایی اذیتم می نه..... 

 

 

 

 نگران نگاهش می نم: 
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ی شده؟  ز  _ چرا چی 

 

 

 

ه  ه و توی چش               م    ام خی  دس               تم رو میون دس               تش س گی 

 میشه.... 

 

 

 

 _خیلی نگرانم نساء.... 

حس می نم ی  ه مس               ئولی  ت بزر  روی دوش               م س               نگیتز 

 می نه.... 

خی  سرم قرار بود کم       ک س               مر کنم ام       ا هنوز هی   ب       ه 

 .  ..... هی  
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ز ادامه میده:   آهی س کشه و غمگی 

 

 

 

خورده؛ همش خوابش _حس می نم روحم ب   ه روحش گره 

 رو س بینم اما هیچ کمگ نا کنه.... 

ه شده.   بهم خی 
 فق  عصبایز

 

 

 

 _ سامر تو همه ی تلاشت رو کردی. 

 من مطمئنم درست میشه.... 
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فت کردی  . حاس گفت خیلی پیسرر

 

 

 

 سری ت ون میده: 

 

 

 

فت داشتم ولی خب کافز نیست....   _ اره پیسرر

 

 

 

ه ذهنش ش               دیدا مش                غول بود. از جاش بلند توی ف ر می 

 میشه: 
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ه بریم خونه....   _ پاشو بهیی

 

 

 

 آهی می شم و همراهش میشم. 

دلم خون س               مری بود که غیب ش                ده بود و به کمک نیاز 

داش                 ت؛  ب   ا این   ه ن   ه خوابش رو دی   ده بودم ن   ه ت   ا الان از 

نزدی  ک دی  ده بودمش ولی حس می ردم عمیق ا ب  ه کم  ک نی از 

 داره.... 

 رو حس می ردم.... روح نا آرومش 
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ه  تا زمایز که به خونه برس    یم ف رم ش    دیدا مش    غول بود. بهیی

احت کنم؛ سرم روی بالش            ت س زارم هنوز چند ثانیه  اس            یی

 نگذشته بود که به خواب عمیقی رفتم. 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_پنجاه_دوم
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🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

 " سامر "
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ه بود. توی یک اتاق تاریک و سرد ش    یه به س   مر تنها نش   س   ت

زن     دان. زانوه    اش رو توی ش               کمش جمع کرده بود و هیچ 

 پوشش خاض به تن نداشت. 

ی این  ز با وحش               ت عقب عقب رفتم انگار میدونس               تم چی 

 وس  نرمال نیست. 

این بار حس س کردم بر خلا  بارهای قبلی مکالمه هایی که 

 با سمر دارم ارادیه.! 

 

 

 اری میگم: با حال ز 

 

 

 

؟ چرا دیگه جات خوب نیست؟ -  سمر چرا اینجایی
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سرش رو بلن    د کرد.موه    ای پریش               ونش رو کن    ار زد... توقع 

چهره ی آرومش رو داش      تم. اما کینه وار و ترس      ناک نگام س 

 کرد: 

 

 

 نه... حالم بده.... -

 

 

 حر  بزن.... به من کمک کن تنهایی از پسش بر نمیام. -

 

 

 نه های هریفش س لرزید: از زور هق هق شو 
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ز - ز مرده... ش               وهرم ب     ه ی کوچولوم رو ازم گرفیی .... گفیی

 نیستش... هرچ  دنبالش میگردم پیداش نمی نم. 

 

 

 

 کنارش زانو س زنم: 

 

 

 

 _ یادت میاد چه بلایی سرشون امده؟ 

 

 

 

با ترس اطرافش رو نگاه می نه انگار هر لحظه س ترس             ه که 

 کسی اذیتش کنه: 
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رین خاطره ای که دارم مربوط به یه سردرد بد میش               ه. _اخ

یادم نمیاد چطوری اما سرم داش    ت منفجر میش    د بعدش یی 

 هوش شدم. 

 

 

 

 آهی می شم و نزدی یی میشم... 

 

 

 _نگران نباش.... من اینجام که کم ت کنم. 
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_پنجاه_سوم 

 

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 
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ز حرفم س پره:  با خشم  بی 

 

 

 

 من خیلی بدبختی کشیدم.... -

 توروخدا دست از سرم بردار. 

انق    در دنب    ال مس                  ا     ل خ    اک گرفت    ه نب    اش...روح من توی 

 عذابه..... 

 . ز میخوام این ه جنازم رو پیدا کتز  ازت تنها یه چی 

 

 

 عصتی وس  حرفش س پرم: 
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 _من کاریت ندارم...من حقمو میخوام. 

 

 

 

م با لحتز ملتمس به  دست های سردش ز دستم س گی  رو بی 

 حر  میام: 

 

 

 

_س      مر من دارم پدر س ش      م.... اما نا تونم خودم حقم رو 

م دس               تم بس               تس هیچ م  درگ ن  دارم ت  ا  از ح  اچی ب  اب  ام بگی 

 جرمشون رو ثابت کنم. 

 خواهش می نم کمکم کن.... 
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اره توی همون حال میگه:  ز  سرش رو دوباره روی زانوهاش می 

 

 

 

 

 _لطفا جایی که مخفیم کردن رو پیدا کن. 

نن..  ز  باید با آبرو دفن بشم...خیلی حر  پشتم می 

م..سردمه...   بذار آرامش بگی 

 

 

 

ارادی لباش که تن خودم  با دلس           وزی نزدی ش ش           دم و غی 

 بود رو درآوردم: 
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 بیا تنت کن... -

 

 

 

 نگام کرد و لبخند زد. دستش رو دراز کرد ولباس رو گرفت:  

 

 

 

 ممنونم.... آرامشم رو برگردوندی.. -
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 به خودم امدم با یک حس غریب میگم: 

 

 

 

 خودم سردم شد! -

 

 

 

 _اره ارامش خودت رو خرج ارامش من کردی.... 

 

 

 

" از خواب پریدم. پوس    ت تنم مور مور میش    د و  ز با یک "هی 

 تپش قلب امونم رو بریده بود... 

 نفس عمیقی کشیدم و به خوابم ف ر کردم. 
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 نظورش چ  بود؟! م

 از دس   ت 
ی
 خودم رو فدای زندگ

ی
ن نه واقعا باید ارامش زندگ

 رفته ی سمر کنم؟ 

چرا همیش               ه س               خت ترین مش               کلات روی زندگیم خیمه 

د؟!  ز  می 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_پنجاه_چهارم
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🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

 یده بود. نیم نگاهی به نساء س ندازم؛ با آرامش کنارم خواب

 نس        اء رو به خاطر کسی         که خیلی 
ی
آیا این انص        افه که زندگ

 وقته مرده فدا کنم؟

اگه نس            اء جای من بود حاضز میش            د آرامش من رو فدای 

 مسئله ای که خیلی وقته خاک خورده کنه؟ 

، به شدت  اما چیکار میشه کرد منم انسانم با غرایک انسایز

 کنجکاو که نمیشه سرکوبش کرد..... 
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ص  و  که حق خودم میدونم تا از گذش  ته ای که هنوز به خ

 که هنوز زندگیم رو تحت شعاع قرار داده خیی داشته باشم. 

 

؟ همش دارم خودم رو ق  انع می نم ب  ه این   ه حقم  ه  س بیتز

ز رو بدونم اما اگه اشتباه کنم؟   همه چی 

ان نباش         ه  اگه ص         دمه ای به زندگیم وارد بش         ه که قابل جیی

 م؟کار میتونم ب نچ  

انش کرد؟   میشه جیی

 

 آهی می شم که مستقیم سینم رو س سوزونه... 

ف ر کردن کافیه هرچ  بیش             یی بگدره بیش             یی خودم رو قانع 

 می نم. 

نمیش       ه من ر ش       د که بیش از اندازه آدم لجبازی هس       تم که 

ز رو برم.   حتما باید تا ته یه چی 
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 بدنم رو روی تخت رها می نم موهای نساء رو به
ی
 با خستگ

ز ف ر می ردم پیدا کردن راه  آروس نوازش می ردم به همه چی 

م.   درست یگ از سخت ترین مسا لیه که هنوز باهاش درگی 

 

م ف ر کردن کافیه....   آهی می شم و تماش با حاس س گی 

م  بعد از چند بوق کوتاه تماس وص     ل میش     ه خیلی سری    ع می 

ز تم ز امروز همه چی  وم سر اص               ل مطلب ازش میخوام همی 

 بشه اونم از تصمیم راضیه.... 

 

 

یک س               اعت بعد که نس               اء رو مدرس               ه س برم با قلتی که 

م.  س مسمومش کرده بود خونه ی حاس می 
 اسیی

 

ز  همیش        ه مرد هایی که قدم های محکم و اس        تواری نداش        یی

برام مس  خره بودن اما الان خودم توی وض  عیتی گرفتار ش  ده 

ش   تم بلکه از همیش   ه بودم که نه تنها قدم های اس   تواری ندا

 یی پناه تر به نظر س رسیدم. 
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ه....  توی وض  عیتی بودم که نیاز داش  تم یه نفر دس  تم رو بگی 

اما چه زمایز توی موقعیت های سخت کسی کنارم بوده که 

 الان انتظار یه کمک از غیب رو دارم؟ 

 

 

 
ی
حس می نم از همیش          ه یی طاقت تر ش          دم قبلا به س          ادگ

 رو داشتم اما الان چطور؟  توانایی تحمل سختیای
ی
 زندگ

الان که باید قوی تر باش    م به ض    ع  هام اجازه دادم بیش    یی 

 .... ز  از همیشه ذهنم رو مختل کیز

 گله ای نیست میدونم که خودم مق م. 

 

 با صدای نگران حاس به خودم میام: 
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_پنجاه_پنجم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

امر دیگ  ه ت  اکی  د نا کنم؛ خودتم حواس                ت رو جمع _س                

 کن.... 
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سری ت ون میدم و روی تخت دراز س کش     م.... تموم ف ر و 

ذهنم رو جمع می نم ش  اید کم تر از نیم س  اعت طول کش  ید 

 تا تموم مراحل رو طی کنم.... 

 

 

حس غریتی داش              تم با تموم وجودم س خواس              تم انجامش 

 بدم.... 

م بهم قدرت داده بود؛ یه حس قوی که خوایی که دیده بود

 مجبورم می رد حقیقت رو بفهمم.... 

ز تموم ش  ده..... تونل   که ف ر س کردم همه چی 
درس  ت زمایز

 جلوی چشمم هاهر شد و با سرعت من رو توی 
ی
سفید رنگ

 خودش س کشید. 
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ز کم کم واض  شد.   زمان ایستاد و همه چی 

 رو 
ی
 بشکافم.... بلاخره تونستم مرز یازده سال 

 

توی س             وت با ترش که بهم تپش قلب س داد توی اتاقک 

ز نش      س     ته بودم. دقیقا یادم میاد که حاچی با جهانگی   ماش      ی 

 دعوای بدی داشت؛ تحدید به مرگش س کرد. 

 

م  ادر مهربونم ک  ه ط  اق  ت ح  ال خراب س               مر رو ن  داش                 ت 

 دور باش               ن منم طبق معمول انقدر یی 
پیش               نهاد داد مدیی

 که راضز شدن همراهشون برم.   قراری کردم

ای کاش مامانم اجازه نا داد، ای کاش سمر راضز نا شد؛ 

   اصلا ای کاش خودم لال س شدم. 

هنوزم تموم اتفاقات جلوی چشممه.... ترش که فریاد های 

 حاچی توی تنم س نشوند هنوزم عذابم میداد. 
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س               مر با لبخندی که زوری بودنش کاملا حس س ش               د به 

 تم برس گرده: سم

 

 

 

 _ عزیزم نیاز نیست نگران باشر س خوایم بریم تفری     ... 

 

 

ه شده بودم.  س بهش خی 
 با اسیی
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_پنجاه_شیشم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 
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ش ک  ه تحم  ل می ردم قرار نبود ولم  حلق خش               کم و اس               یی

 کنه..!! 

 

اره ی کوچیگ خوابی  ده کن  ارم توی گهو  "روی  ا" دخیی س               مر

 بود. 

 

 طول کش   ید تا به ویلایی که یی نهایت برام آش  نا 
چند س   اعتی

 بود برسیم. 

 

 

ب  ه کم  ک جه  انگی  وس                 ای  ل رو ب  الا س بریم البت  ه ک  ه ب  ا اون 

 هیکل کوچیکم به سختی چمدون رو حمل س کردم. 
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س داش  ت  چند س  اعتی مش  غول بودم عمه س  مر همش اس  یی

در وج  ب ب  ه وج  ب خون  ه رو گز کرده و ی  ک ج  ا بن  د نبود انق  

 بود که سرگیجه گرفته بودم. 

 

 

جه  انگی  نگران س               متش می  اد چن  د دقیق  ه ای ب  ا هم پچ پچ 

ه اما س     عی می ردن که من متوجه  ز بحثش     ون بالا میگی  می یز

ی نشم.  ز  ی چی 

ی این وس                  ز ام    ا من ک    ه احمق نبودم س فهمی    دم ی    ه چی 

 درست نیست.... 

 

 

تم     اس رو جواب می     ده و ب     ه  گوشر جه     ان زن       س خوره

ه.   سمت حیاط می 

نه  ز عمه سمر با چهره ی نگران به سمتم میاد و جلوم زانو می 

 تا هم قدم بشه: 
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_ گلم میتویز مراق  ب روی  ا ب  اشر ت  ا من برگردم؟ زودی می  ام 

 بعدش س تونیم باهم بازی کنیم. 

 

 

 وعده ی بازی کردن سر ذوقم اورد. 

 نار رویا س شینم. با لبخند سری ت ون میدم و ک

 

ه ز به س               مت رویا می  و بوس               ه ای  عمه با چهره ای غمگی 

ه.  ون می   کوتاه به پیشونیش س زنه و از اتاق بی 

 

 

 شاید نیم ساعتی میشد که غیب شده بودن. 
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حوص          لم به ش          دت سر رفته بود روی مبل دراز می ش          م و 

س               عی می نم کا بخوابم اما با ص               دای جیعیز که از حیاط 

ون اتاق پا میاد ب ا تعجب از جام بلند میش       م و به س        مت بی 

 تند س کنم. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_پنجاه_هفتم
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🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

ص               دا از حیاط پش               تی میومد؛ با احتیاط به اون س               مت 

م....   می 

چش            مم به حاچی و بابام میوفته با خوش            حالی س خوام به 

ی ز  . که س بینم سر جام خشک میشم  سمتشون برم که با چی 

ه ی صحنه ای بود که اصلا مناسب  ت زدم خی  چشمای حی 

 .... سنم نبود؛ اصلا 

ز افتاده بود و خونش   س     مر با سری ش     کافته ش     ده روی زمی 

 اطرا  رو قرمز می رد. 
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ی که همون بلا سرش امده  چند وجب اون طر  تر جهانگی 

 بود من رو شوکه می رد. 

 

 این سن درک معنای قتل برام دشوار بود.  ترسیده بودم با 

اما ش              اهدش بودم به طوری که روی افکارم ش              دیدا تاثیی  

 گذاشته بود. 

 

 بوی گند خون زیر بینیم س پی ید.... 

 ای کاش فرار می ردم، ای کاش اون صحنه رو نا دیدم.... 

اما از ش      انس بدم توی لحظه ی اش      تباه، توی مکان اش      تباه 

 خودم رو ب
ی
ی ک ه زن  دگ رای ی  ک عمر دچ  ار تغیی  کردم؛ تغیی 

دردش مس   تقیما قلبم رو آزار میداد، روحم رو س   یاه می رد و 

 ذهنم رو مختل می رد. 
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معنای از دس                ت دادن عق ل رو درک س کردم.... باید فرار 

 می رد مگه نه؟ 

فتم و تا میتونستم خودم رو گم س کردم....   باید عقب می 

ی این ص      حنه آش      فتم کرده بود که با اما چیکار کردم؟ انقدر 

فتم.....   س خندیدم و به سمت بابا می 
ی
 بی ارگ

دلم میخواست بغلم کنه و بهم بفهمونه این فق  یه خواب 

 ترسناکه که واقعیت نداره. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 
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 #پارت_چهارصد_پنجاه_هشتم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

ه ی من بو  ت خی  دن.... ش    اید چند ثانیه حاچی و پدرم با حی 

بیش         یی طول نمی ش        ه که حاچی با خش         م به س         متم میاد و 

ه.  ز دستای قدرتمندش س گی   بازوهای نحیفم رو بی 
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ای  رو درک س کردم؟ نمیدونم حس اون  ترسیده بودم ؟ سرر

لحظه گنگه، تلخه.... اص     لا قابل توص     ی  نیس     ت؛ حداقل 

 من بلد نیستم توصیفش کنم. 

ش برات راحت ش                ای د اگ ه از ی ه  آدم ب الغ معتز قت  ل رو بی 

 توضی  بده اما یه ب ه ی ده ساله چ  میتونه بگه؟ 

 چیکار میتونه انجام بده؟ 

 

 

وقتی ب   ه خودم می   ام ک   ه چ   اقوی خویز زیر گلوی خودم قرار 

داش        ت.... حس        م حس یه پوچ  عمیق بود.... انگار توی یه 

تقلا گودال پر از کثافت غرق ش               ده بودم و هرچ  بیش               یی 

 می ردم بیشیی فرو س رفتم. 

 

 

توی کمیی از چن   د دقیق   ه تموم آین   ده ای ک   ه منتظرش بودم 

 نابود شده بود. 
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 پدرم با ترس به سمت من و حاچی میاد: 

 

 

 

؟   _ بابا داری چیکار می تز

؟   میخوای ب ه ی من رو ب سیر

 

 

 

 با خشم جواب میده: 

 

 

 _ مجبورم نباید هیچ شاهدی داشته باشیم. 
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 اجازه نمیدم جواب مادرشو چ  بدم؟ _ 

 

 

 

فق  نگ  اهش می نم نگران م  ادرم بود؟ پس گ این وس                 

 قرار بود نگران خودم باشه؟ 

 

 

 

د:  ز  حاچی با خشم نفس نفس می 

 

 

 

 _ نمیشه.... اگه به همه بگه کار دوتامون تمومه، بفهم.... 
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 و جون من برای اون 
ی
بابام نفهمید ولی من فهمیدم که زندگ

ه... دو  ز ره پر از بدبختیه به معتز تموم شدن همه چی  نفر ضز

ز  ک   ه وجودم مم ن   ه تموم خوش               بختی اون دو نفر رو از بی 

ه.   بیی

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 
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 #پارت_چهارصد_پنجاه_نهم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

این ه یک ش           به محبوبیتت رو از دس           ت بدی ترس           ناک نه 

 ت. اصلا وحشتناکه.... قابل توصی  نیس

 

 

پدری که تا دیروز افتخارش بودم الان برای این که س               اکتم 

 که الگوی من 
ی
کنه نقشه های شوس س کشید و با پدر بزرگ

 محسوب میشد همکاری می رد. 
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 همه ی راه هایی که میش         د من رو س          اکت کرد یگ از 
ز از بی 

 همه بیشیی آزارم 

ن و همو  نجا رها س داد.... این که من رو به یه ش   هر دیگه بیی

م.  ز تا بمی   کیز

 

میدویز ترس رها ش               دن اونم برای ب ه ی ده س               اله عمق 

 فاجعه هست..... 

اون زمان که حس می تز هیچ کس دوست نداره؛ خود مرگه 

خود نابود ش    دن. کسی     من رو نمیخواس    ت چون جنایتی که 

انجام داده بودن رو دیده بودم؛ چون ش  اهد دوتا قتل فجیع 

 بودم. 

 

 

ز ک  ل ک  ل ا  من این  ون دوت  ا ب  ه ه  اهر آدم سر مر بی 
ی
و زن  دگ

ت زده نگاهش            ون می ردم.... ش            اید انتظار  وس              من حی 
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داشتم یه نفر بشینه درست و حسایی برای ب ه ده ساله که 

ز رو توضی  بده.   هیچ درگ از مر  نداره با حوصله همه چی 

 

کاش میشد غیب بشم؛ انقدر محو بشم که هیچ کسی نتونه 

 .... من رو ب ینه

حتی خودم نفهمی     دم قلبم اون وس                 از غم زی     اد چطور 

   تحمل کرد و نایستاد؟

 با صدای بابام به خودم میام: 

 

 

_ ح  اچی اج  ازه ب  ده ح  داق  ل دس               تمون ب  ه خون ب   ه الوده 

ز باش کسی    حرفش   و باور نا کنه.... درض   من  نش   ه... مطمی 

 سر فرصت میتونیم یه راه حل پیدا کنیم باشه؟ 

 

 

 راه قبول کرد جون نوه ی بی ارش رو ببخشه..... حاچی با اک
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ز اون هم  ه راه برای ن  ابود کردن من  قبول کرد زن  ده بمون  ه بی 

 بدترین و غی  انسایز ترینش رو انتخاب کردن. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_پنجاه_نهم 
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🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

ز ی    ه قض               ی   ه ی ج    دا بود ک    ه این ک    ه من رو نا خواس               یی

 میتونستم ساعت ها دربارش ف ر کنم. 

ن  
 
اما این ه به من که از گوش         ت و خون خودش         ون بودم ا

 روایز بودن بزنن یه درد دیگه بود. 

 

 

انقدر گیج بودم که نفهمیدم گ برگش       تیم اما زمایز به خودم 

ی بودم.   امدم که توی بیمارستان روایز بسیی

رو یادمه و تک تک ثانیه هایی که آزار دیدم ش          نجه ش         دم 

همه بر میگرده به بودن من در یک زمان اش               تباه توی یک 

 مکان اشتباه.... 
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تحم   ل تنه  ایی از طرفز و تحم   ل نبود م  ام  انم از طر  دیگ  ه 

 من رو اذیت می رد. 

هنوزم نا تونس        تم باور کنم مس          ب تموم بلاهایی که سرم 

 میومد پدرم بود. 

 

، ش             س             ت ش             وی مغزی و حذ   ز های غی  انس             ایز تلقی 

 افظه.... هد  اصلی دکیی محمدی بود. ح

 

 

ز  اون ق    دری من رو آزار دادن ک    ه دیون    ه ش                  دم برای همی 

هی  س ب ه حرف ام توجهی نمی رد و ف ر می رد یه متوها 

 دیوانه بیشیی نیستم..... 

 

این ک   ه بخوای خودت رو ب   ه دیگران ث   اب   ت کتز ی   ه درده.... 

 .... هاین ه بخوای به خودت ثابت کتز سالا یه درد دیگ

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2462  

، نا فها،  وقتی از هرطر  توی گوش    ت بخونن تو احمقی

 یی 
دیونه ای، یی عرضه ای حتی اگه نباشر کم کم باور می تز

 .....  ارزشر

من علاوه بر این    ه ب   ا اطرافی   انم س جنگی   دم ب   ا خودمم سر 

 جن  داشتم. 

 

 

، تموم زجرها رو مو به مو دیدم و حس 
ی
تموم خاطرات ب گ

 کردم. 

م ص               دای حاس رو از بُعد دیگه ای  واقعا دارم جنون س گی 

تش     خی  میدم. خوش     حالم که فق  یه خوابه و میتونم هر 

 وقت اراده کنم برگردم. 

ش           اید حالم خیلی بد بود که حاس با اضار ازم میخواس           ت 

 برگردم.... 
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 کم کم سط  هوشیاریم برگشت. 

نم زیر گر  ز  .... یهبا درد توی جام س شینم کاملا غی  ارادی می 

ز نا تونستم ف ر کنم فق  میخواستم بار روایز  به هیچ چی 

 که تحمل می ردم رو آزاد کنم. 

 

نمیدونم چقدر اش                ک ریختم، اص               لا متوجه نا ش                دم 

 کجام.... کا زمان برد تا به خودم بیام. 

 

 

حاس با غا عمیق بهم زل زده بود. خجالت کشیدم؛ اشک 

چشمام سرخ شده بود. هام رو با سرعت پاک کردم مطمئنم 

ه شده بودم   با اخم به حاس خی 

 صدام از زور گریه خشدار شده بود: 
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ای خویی ندیدم..... 
ز  _ متاسفم اما چی 

 

 

 

 

 آهی س کشه: 

 

 

 

م برات اب بیارم.   _ انتظاری نداشتم..... می 

 

 

 سری ت ون میدم و یی حال روی تخت دراز می شم. 

ارم و فش       ا ز ر میدم کلافه ش      ده ک  دس       تم رو روچش      مام می 

 بودم. 
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_شصت

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 
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کا بع    د ح    اس ب    ا لیوایز آب کن    ارم می    اد. ی    ه نفس سر س 

 کشم؛ کا نفس هام منظم میشه. 

 

کنارم روی تخت س ش            ینه و منتظر نگاهم می نه، درس            ته 

 هایی که دیدم س               خته اما خب
ز بلاخره کاریه  مرور کردن چی 

 که باید انجام بشه. 

 

ز رو مو به مو براش تعری  س کردم  تموم مدت که همه چی 

با س      وت نگاهم می رد. وقتی حرفام تموم میش     ه با ناراحتی 

 س پرسه: 
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 _ رویا چیشد؟ چه بلایی سر دخیی عموم امد؟ 

 

 

 

 

 کشم: آهی س

 

 

 

 

 _بردنش یتیم خونه.... 

 باید دنبالش بگردیم.  نمیدونم الان کجاست.! اما 
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ه انگ     ار حر  زدن در این ب     اره براش   ح     اس نفسی                س گی 

 سخته: 

 

 

 

 

 

_ باید تاوان بدن.... اون دو نفر باید تاوان  تموم س      ال هایی 

که پدرم ناراحت بود و مادر بزرگم چش      م انتظار پسر      ش بود 

 تو رو به    ت 
ی
رو ب    ه م    ا پس ب    دن..... از هم    ه مهم تر زن    دگ

 .. بدهکارن.. 

 

 

 

 م تی می نه و عصتی س پرسه: 
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؟   _ سامر میخوای چیکارشون کتز

ی یا   دوست داری شخصی انتقام بگی 

 بسیاری دست قانون؟ 

 

 

 

 

 آهی س کشم: 
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م اون وقت چه  _ اگه قرار باش   ه ش   خصی    ازش   ون انتقام بگی 

 فرفی باهاشون دارم؟ 

 

 

 

ام اونم از نفس   م به س   ختی بالا میومد حتی ف ر کردن به انتق

پدرم آزارم میداد. انگار یه س  ن  بزر  جلوی نفس کش  یدنم 

 رو گرفته بود. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_شصت_یکم

 

 

 

 

🤡🌟🤡🌟🤡 

 

 

 

 

 با حال خرایی از جام بلند میشم: 
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 _من باید برم.... بعدا با هم صحبت س کنیم. 

 

 

 

 

 با عجله بلند میشه: 

 

 

 

 قت نداریم باید.... _ سامر و 

 

 

 

 جدی وس  حرفش س پرم و با اخم میگم: 
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 _گفتم بعدا.... 

 

 

 

 

ون س زنم یی توجه به وس             وس             ه هایی که حاس  از خونه بی 

توی گوش      م س گفت؛ بدون توجه به حقیقت هایی که روی 

 دوشم سنگیتز می رد. 

 

 

 

 . ز وع می نم به راه رفیی  با قدم های آهسته توی خیابون سرر
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م چقدر ف ر س کنم با خودم س جنگم نمی دونم چقدر راه می 

ز ف ر س کنم ب   ه عواق   ب ک   اری ک   ه انج   ام می   دم  ب   ه هم   ه چی 

 حتی به بخشیدن بابا..... 

م.   یا به انتقام هایی که میتونم از حاچی بگی 

ه؟  چه بلایی به سرشون بیارم تا اتیش قلبم اروم بگی 

سه.....   هی   به ذهنم نمی 

قوی ب    اش                  ه از حقش نگ    ذره ام    ا دلم  ب    ه نس                  اء میگفتم

میخواس        ت بابام رو ببخش        م؛ تا فق  داش        ته باش        مش.... 

نوبت خودم که رس            ید کم اوردم دوس           ت داش            تم حقیقت 

 نداشته باشه. 

 

تلفنم زن  س خوره انقدری گیج بودم که حتی یادم نمیومد 

 چطور باید جواب بدم؟ انقدر زن  خورد تا ساکت شد. 

دیگ     ه هم زن       خورد ام     ا جواب پنج ب     ار ی     ا ش               یش ب     ار 

 ندادم..... 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2475  

افک    ارم مریک ش                   ده بود؛ عق    ده پی    دا کرده بودم، دلم س 

خواس        ت حداقل یه نفر نگرانم بش         ه..... چرا کسی          نگرانم 

 نمیشد؟ 

چرا هی  س دلش به حالم نا س    وخت؟ چرا بابام حتی یه 

لحظه نگاهی به وجدانش ننداخت.... با خودش نگفت این 

 کمیی اذیتش کنم.   پسر خودمه بزار 

 

 

 

مطمئنم انق    دری ب    ا خودم س جنگم، ف ر می نم ت    ا بلاخره 

 . عقلم رو از دست بدم

 

 

 

سم، ولی پاهام دیگه جویز نداره.....   به خونه می 
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م میخوام انقدر خس     ته  ز از پله ها بالا می  با قدم هایی س     نگی 

 باشم که سرم به بالشت نرسیده فق  خواب برم. 

ز یادم برهبخوابم تا وقتی ک  ه همه چی 

حقیقت های عذاب آور، ش  اید نس  اء و اون ب ه ای که قرار 

 بود پدرش بشم. 

 حتی خودم رو یادم بره. 

 

 

تی        ه ک        ه ت        ا وق تی داش                تمش ق        درش نا  ف راموشر ن ع م 

 دونستم.... 

 البته خود کرده رو تدبی  نیست. 

 من میدونستم آخرش خوش نیست. 
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 ��کانال ماه نو 

☄☄☄ 

 

 صد_شصت_دوم#پارت_چهار 

 

 

 

🎼🌙🎼🌙🎼 

 

 

 

 " نساء "

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2478  

 

 

 
ی
همه ی آدما توی سرشون یه هیولا دارن.... ابعادشم بستگ

به قدرت روچ طر  داره.... هرچ  بیش               یی بهش بال و پر 

نه و درس      ت زمایز  ز  روی تموم زندگیت خیمه می 
بدی بیش      یی

 که بهش نیاز نداری خودش رو نشون میده. 

و درگی  خودش کن   ه؛ انق  در ک   ارش این  ه مس               تقیم  ا ذهن  ت ر 

افک     ار منقز رو توی سرت بزر  و بزرگیی می ن     ه ک     ه ت     ا ب     ه 

خودت بیای س فها افسر   ده ش   دی و کاری از دس   ت کسی    

 بر نمیاد. 

 

 

 با دیدن حال بد سامر هیولای توی سرم 

ه.   تصمیم گرفت مستقیما آرامشم رو هد  بگی 
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ازم س س                 امر از وقتی خون   ه ام   ده چ ی   ده بود توی ات   اق و 

خواس    ت تنهاش بزارم. هرچ  میخواس    تم باهاش حر  بزنم 

ت ا از این ح ال در بی اد ت اکی د می رد ک ه مش               کلی ن داره و زود 

 روبه راه میشه..... 

ی سر ج     اش  ز ام     ا من ک     ه احمق نبودم، س فهمی     دم ی     ه چی 

ی این وس       غل  بود و این غل  مس     تقیما  ز نیس     ت، یه چی 

 من رو هد  گرفته بود 
ی
 . زندگ

 

 

 عد از ههر بود که سامر از خواب بلند شد. ب

غ    ذای ههر رو براش گرم کردم ب    ا اکراه چن    د لقم    ه خورد و 

خیلی سری    ع از جاش بلند ش               د. گفت "کار داره و مم نه تا 

ش  ب برنگرده" رفتارش بیش  یی از قبل گیجم کرد. دلم آش  وب 

   بود و نگران.... 

 

س نبود  م اما تلفنش در دس        یی . عادتش با یس        نا تماس س گی 

بود هر وقت دلش میخواس      ت یگ در میون تلفن رو جواب 
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نم  ز  می ش          م و یی حوص          له به حاس هم زن  می 
میداد. پوفز

 البته که یی نتیجه بود. 

 

 

 یه فنجون چایی که بخار ازش 
ز نفسی       گرفتم بعد از برداش      یی

م.   بلند میشد به سمت بالکن می 

 میش                  ه گف   ت تنه   ا ج   ایی توی خون   ه ک   ه بهم حس امنی   ت

ی میداد و س تونس       تم برای چند لحظه از مش       کلات  بیش       یی

م. ش           اید به خاطر این ه هر وقت حالم بد بود  فاص           له بگی 

 سامر اینجا بهم آرامش میداد..... 
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_شصت_سوم

 

 

 

 

🎼🌙🎼🌙🎼 

 

 

 

 

 " سامر "
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ماس گرفت.... ف ر می نم بعد از ههر بود که حاچی باهام ت

انقدر طلبکار باهام صحبت کرد که دلم میخواست بزنم زیر 

 و یی خیالش بشم. 
ز  همه چی 

 

 طبق معمول وقتی کم میورد میخواست من رو ب ینه..... 

 انقدر با خودم کلنجار رفتم تا بلاخره قانع شدم ب ینمش.  

تنها احس    اش که از دیدن دوتاش    ون بهم دس    ت میداد فق  

 ..!! فق  نفرت بود 

 از این ه ب ه ی اون باشم حس انزجار داشتم. 
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 برسم.  نیم ساعتی طول می شه تا به نمایشگاه

ز به  موتورم رو یه گوش      ه پارک می نم و با قدم هایی نا مطمی 

م.   می 
 سمت دفیی

 

 

 

 چند تقه ی کوتاه به در س زنم و داخل میشم. 

م قبلا مواجه ش       دن باهاش       ون اص       لا س       خت  نفسی        س گی 

 ود.... نب

ولی الان ش    اید چون فهمیدم مس     ب کش    ته ش    دن دوتا آدم 

 یه دخیی بی اره ش        دن، روبه رو 
ی
یی گناه و نابود ش        دن زندگ

 شدن باهاشون عذابم میده. 
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م و س       عی می نم به خودم مس       ل  باش       م. وارد  نفسی        میگی 

 س شینم.  و بدون حر  روی مبل میشم

 

 

نه ز  : حاچی با خونسردی توی چشمام زل می 

 

 

 _ اوردمت اینجا... تا به توافق برسیم.... 

 

 

 

نم درک نمی نم یه آدم چقدر میتونه وقی   ز نیش               خندی می 

 باشه؟
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 _ توافق؟ 

 

 

 

 سری ت ون میده: 

 

 

 

 

_ درس    ته.... اگه قرار باش    ه نه من کوتاه بیام... نه تو آخرش 

 هر دومون زمینم س خوریم... 
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 ل بود: با تمسخر میخندم، چقدر خوش خیا

 

 

 

 

ه .... من که میدونم محک  ی بگو خندم نگی  ز _ حاچی یه چی 

 ....  رضای خدا دنبال صل  نیستی

 

 

 

 

 

 بابا حق به جانب جواب میده: 
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 _اتفاقا برع س.... این دفعه میخوایم کوتاه بیایم. 

 

 

 

ز  ب از جام بلند میش     م ترس     ش     ون رو حس می ردم. تی  یه ضز

س دس          ت و  پاش          ون رو گم کرده  نگاهش         ون می نم از اس          یی

 بودن. 

 

 

 

 

ز جریان چیه؟   _راستشو بگی 
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 رسما کم اوردین..... 

 

 

 

 

 بابا وس  حرفم س پره و دستیاچه میگه: 

 

 

 

 _ ما فق .... نمیخوایم... وضع بدتر بشه. 
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_شصت_چهارم

 

 

 

 

🎼🌙🎼🌙🎼 
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نم و با تمسخر می ز  گم: نیشخندی می 

 

 

 

 

 _ از گ تا حالا شما به صل  ف ر س کنید؟ 

 

 

 

 

 حاچی وس  حرفم س پره: 

 

 

 

ز رو مو به مو برات بگم.....   _ میخوام همه چی 
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با تعجب نگاهش می نم واقعا میخواد کوتاه بیاد؟ روی مبل 

 میشینم و منتظر نگاهش می نم: 

 

 

 

 

 _ س شنوم.... 

 

 

 

 

ه:   حاچی نفسی س گی 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2492  

 

 

 

 

م بود..... اما سر یه موضوع پیش پا افتاده باهم  _ سمر  دخیی

 به مشکل خوردیم...... 

 خیلی یه دنده بود و اصلا کوتاه نمیومد. 

 

 

 

 

 

 آهی می شه انگار ف ر کردن به اون روز براش سخته: 
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ایطی کوت    اه نمی    اد. منم از ارث  _وقتی دی    دم تح    ت هیچ سرر

 محرومش کردم. 

نگاه ن نه. با شوهر و دخیی  قرار بود بره و دیگه پشت سرشم

 کوچی ش رفت. 

ای  تغیی  کرد. منم  انتظار نداش             تم من رو ول کنه.... اما سرر

 ممنوع کردم توی خانواده کسی اسمش رو بیاره. 

 

 

 

 

 اخا می نه و روبه من ادامه میده: 
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_تو خیلی بهش وابس               ت     ه بودی.... وقتی دیگ     ه ن     دی     دیش 

تادمت دکیی فق  به آس   یب زیادی بهت وارد ش   د. منم فرس   

 خاطر خودت...... 

 

 

 

ز رو نا دونس         تم ش         اید  نم..... اگه همه چی  ز نیش         خندی می 

 حرفش رو باور می ردم. 

 

 

 

 

 _خب.... الان کجان؟ 
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ز  _آخرین بار توی ترکیه بودن..... مش   کل خاض هم نداش   یی

 دورا دور هواشون رو دارم. 

 

 

 

 

دم. چق در نا تونم خودم رو نگ  ه دارم و ب  ا تمس               خر میخن 

 راحت دروغ میگه. 

 پدرم با حر  س غره: 

 

 

 

 

 _ به چ  میخندی؟ 
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دم  ز  از زور خنده بریده بریده حر  می 

 

 

 

خوب بود.... منظورت اینه از توی قیی _ این...یگ... خیلی.. 

 هواشون رو داری؟

 

 

 

خن  دم ب  ه زور بن  د می  اد ام  ا هنوز آث  ارش توی چهرم پی  دا بود 

 گاهم س کردن. حاچی و بابام، گیج ن
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_ ف ر کردین عقلم کمه؟ اخه ترکیه؟ یه دروغ بگو حداقل با 

 عقل جور دربیاد..... 

 

 

 

 

 حاچی اخم هاش رو توی هم می شه: 

 

 

 

ز حقیقت بود  هرچ  گفتم عی 
 _ چه درو ز
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_هوم.... ح  اچی بس کن.... من ازتون نا گ  ذرم از جفتتون 

 به خاطر سیاه کردن زندگیم نا گذرم. 

گ   ه حتی ی   ه درص                 د ب   ه خ   دا اعتق   اد داری من پیش               ش از ا 

ز  هردوتون ش           کایت می نم هر دفعه که قلبم رو ش            س           تی 

 مطمئنم هزار برابرش سر خودتون میاد.... 

 

 

 

 

لش کنم از جام بلند  حرض با خش             ا که نمیتونس             تم کنیی

 میشم: 
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ز رو فهمدیم...... دیگه نا تونید منو بپی ونید....   _همه چی 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_شصت_پنجم
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🎼🌙🎼🌙🎼 

 

 

 

 

ت زده به حر  میاد:   بابا حی 

 

 

 

...... خفه شو.... 
ی
 _ دروغ میگ

 

 

 

 

 وس  حرفش س پرم و با تحدید میگم: 
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_ وکی ل گرفتم.... قراره بی ای د دادگاه دیگ ه راه فراری ندارین. 

 با هر دوتونم..... اخر خطه. 

 

 

 

 

نه:  ز  حاچی با حر  فریاد می 
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م س                  امر... ب   ه خ   اک س               ی   اه س  _ زن   دگی   ت رو ازت میگی 

 شونمت. 

 

 

 

نم و با درد میگم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 دارم؟ 
ی
 _ ف ر می تز الان زندگ

ف ر می تز الان به خاک س     یاه ننش     س     تم؟ چرا انقدر خوش 

 من ته بدبختیه، ته س            یاهیه..... مگه از این 
ی
خیالی.... زندگ

 رم میشه؟ بدت
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دیگه نا تونس            تم اون جَو افتص            اح رو تحمل کنم. همون 

دم زیر لب س غرم:  ز ون می   کذایی بی 
 طور که از اون دفیی

 

 

 

 

 _ هردوتون رو داداگاه س بینیم..... 

 

 

 

ون میام نفس عمیقی س کشم.   از نمایشگاه بی 

ز حقیقت حس می نم قلبم فق  کا آروم ش               د. اخ  با گفیی

 یدی از دست این دو نفر. سمر چ  کش
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م.....   آهی س کشم و شماره ی حاس رو میگی 

 چند بوق نخورده تلفنش رو جواب میده: 

 

 

 

 

 _ بله؟ 

 

 

 

ز رو بهشون گفتم.   _ همون طور که گفته بودی همه چی 

 

 

 

 صدای خنده ی حاس از پشت تلفن با تاخی  میاد: 
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 اچی اشتباه کنه.... _ عالیه.... حالا دقیقا زمانیه که قراره ح

 

 

 

 

 پشت سرم رو با احتیاط نگاه می نم: 

 

 

 

 

 _ بنظرت عجله ن ردیم؟ 
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ین موقع بود.... چند نفرو گذاش        تم حاچی رو دنبال  _نه بهیی

ه جایی که جنازه ها خاک شدن.   من مطمئنم می 
ز  کیز

ز اشتباهش کارو تموم  قراره سر به نیستشون کنه.... اما همی 

 می نه. 

 

 

 

 

 

 ��نال : ماه نو کا

☄☄☄ 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2507  

 

 #پارت_چهارصد_شصت_شیشم

 

 

 

 

 

🎼🌙🎼🌙🎼 

 

 

 

 

م و کلافه به حر  میام:   نفسی س گی 
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ز طبق نقش         ه  _ اما من ش         ک دارم.... حس         م میگه همه چی 

ه.   پیش نمی 

 

 

 

 

 

 ریلکس جواب میده: 
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_ انقدر منقز نباش دیگه..... نفس عمیق ب ش. آفرین پسر    

ب  ای  د منتظر نتیج ه ب  اش               یم. ی ه سر بی ا ک  ارت ع  الی بود فق  

 خونم کارت دارم. 

 

 

 

 _ حله.... دارم میام. 

 

 

 

 تلفن رو قطع می نم و توی جبیم س ندازم. 

م.   سوار موتور میشم و مستقیم به سمت خونه ی حاس می 
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چند دقیقه ای میش   د که رس   یده بودم از همون لحظه حاس 

خونه ح س کرده بود.  ز صدام رو بالا س خودش رو توی آشی 

 برم: 

 

 

 

 

 _ کجا موندی؟ 

 

 

 

 

نه:  ز ون می  خونه بی  ز  همون موقع به همراه یه سیتز از آشی 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2511  

 

 

_ س   امر دقت کردی هر دفعه میای خونم گش   نه و تش  نه س 

ون؟   فرستمت بی 

 اصلا فرهن  مهمون داری رو بلد نیستم.   من

 

 

 

 

ای  فق  مزه ریختنای حاس ر  و پوفز س کش               م توی این سرر

 کم داشتم. 

 یی حوصله حرفش رو قطع می نم: 
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_ جون عزیزت بیخیال ش          و..... الان حوص          له ی مس          خره 

  بازی ندارم

 

 

 

 

کنارم س ش               ینه و بدون توجه به غرغرهام فنجون قهوه رو 

 به همراه یه برش کیک جلوم س زاره: 

 

 

 

 

_بخور انقدرم حر  نزن.... ص   د بار گفتم حتی توی بدترین 

ای  ن ب اید ارامش                ت رو از دس                ت ب دی.... نفس عمیق سرر

 ب ش. 
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ز خراب میشه.   من به شخصه هر وقت هول می نم همه چی 

 

 

 

سری ت ون می   دم و ب   ا اعص                  اب خوردی قهوه رو مزه مزه 

 می نم. 

نم ز  بهش می 
  یه نخ سیگار روشن می نم و پک عمیقی

 

 رو به حاس میگم: 

 

 

 

ز چیک   ار  _ دارم دیون   ه میش               م.... تروخ   دا ی   ه زن     بزن ببی 

 . کردن
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_شصت_هفتم

 

 

 

 

🎼🌙🎼🌙🎼 
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سری ت ون میده و برای راحت کردن خیالم با گوشر ش      ماره 

ه.   ای س گی 

ده دقیقه ای ص             حبت س کرد بلاخره کارش تموم میش             ه و 

 روبه من میگه: 

 

 

 

بریم که این کار _ مشکلی نیست.... خیالت راحت، بلند شو 

 انقدری حساسه که نخوایم دست کسی بسیاریمش. 
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م.   سری ت ون میدم همراهش می 

ز بدون مش               کل حل بش               ه و  ز یه بار همه چی  امیدوارم همی 

 نخوام دست به دامن خشونت بشم. 

 

 

 

زمان از دستم در رفته بود و دقیق نا دونستم چند ساعتیه 

 که معطل شده بودیم. 

امید میش            دم مطمئنم بودم حاچی انقدری دیگه داش            تم نا 

و نره سر وقت  عاقل هس       ت که گول نقش       ه ی ما رو نخوره

 . جنازه ای که هیجده سال یه جای امن قایمش کرده

 

 

 

نفس عص   تی می ش   م و مس   تقیما توی چش   مای حاس زل س 

 زنم: 
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 . _ این کار یی فایدست

 

 

 

 که زدم هنوزم مش               تاقانه خی  
ه ی اون بدون توجه به حرفز

 نمایشگاه کوفتیه..... عصتی س غرم: 

 

 

 

 

م.   _ بیخیال شو حاس.... من که دارم می 
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ز رو باز کنم؛ که دس         تش روی بازوم س  خواس        تم در ماش         ی 

 شینه با ذوق میگه: 

 

 

 

 

 ..... ز  _ بفرما اونجا رو ببی 
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نیم نگ   اهی ب   ه ج   ایی ک   ه اش                  اره کرده بود س ن   دازم. همون 

نم و دس               تم رو پ     اترول معرو  ح      ز اچی بود!! لبخن     دی می 

ص             میا به ش             ونه ی حاس س کوبم که چند س             انتی توی 

 جاش جابه جا میشه: 

 

 

 

 _ دمت گرم رفیق. 

 

 

 

 

نه:  ز  همون طور که شونش رو س مالید زیر لب غر می 
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ز گرز رستم س مونه؟   _تا حالا کسی بهت گفته دستت عی 

 

 

 

 

 نیشخندی س زنم: 

 

 

 

 

اء بهم گفت.... ولی دس      ت بردار خی  سرت _ چند باری نس      

 . مردی

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2521  

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_شصت_هشتم

 

 

 

 

🎼🌙🎼🌙🎼 
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ز رو روشن می نه.   پو  یی حوصله ای می شه و ماشی 

 با فاصله پشت پاترول حاچی حرکت س کردیم. 

 فاص     له به حدی بود که نتونه ما رو ش     ناس     ایی کنه.... کم کم

از شهر خارج س شدیم؛ شاید یک ساعتی میشد که توی راه 

 . بودیم

حاچی به س               مت یه جاده ی خاکی س رونه..... با احتیاط و 

حفی فاص       له دنبالش س ریم انقدری که تقریبا ماش       ینش از 

 دید رَس هر دوتامون خارج شده بود. 

 نگران روبه حاس میگم: 
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 . _ گاز بده..... ف ر کنم گمشون کردیم

 

 

 

 

ز رو بیشیی می نه.   سری ت ون میده و سرعت ماشی 

ز درختا پارک ش   ده بود حاس  ز که یه گوش   ه بی  با دیدن ماش   ی 

 سرعتش رو کم می نه: 

 

 

 

 

 _ نگه دار بقیش رو باید پیاده بریم. 
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ز رو خاموش می نه.   سری ت ون میده و ماشی 

ی راه س ریم که ب ون س زنیم ش               اید چند میی ه با احتیاط بی 

سیم.   پاترول حاچی می 

ز بود و حتی درش رو قفل ن رده بود.   بدون سرنشی 

 رو به حاس میگم: 

 

 

 

 

؟ ز یعتز  _ کجا رفیی
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 _ نمیدونم ف ر کنم..... 

 

 

 

 

هنوز حرفش کامل تموم نش     ده بود که با دردی که توی سرم 

 پی ید برای لحظه ای گیج شدم. 

 صدای حاس رو از بعد دیگه ای س شنیدم. 

ب  ه ی بع  دی گیجم کرد و ت  ا ب  ه خودم بی  ام یی هوش روی ضز 

ز افتادم.   زمی 
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 ****** 

 

 

 

 

 یی جون بودم و نا دونستم کجام. 

ز بهش آویزون کرده  سرم درد می رد؛ انگار یه وزنه ی س          نگی 

 بودن. 

چش      مام رو به زور تونس      تم باز نگه دارم توی انباری ناآش      نا 

میتونس   تم جلوم رو  بودم. فض   ای تاریگ داش   ت و به س   ختی 

 ب ینم. 
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_شصت_نهم

 

 

 

 

🎼🌙🎼🌙🎼 
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ی که متوجه ش      دم، دس      تای بس      تم بود  ز ز چی  . گردنم رو اولی 

کج می نم که چش        مم به حاس س خوره اونم وض        عش بهیی 

 از من نبود. کنارم روی یه صندلی چویی بسته شده بود. 

 

 

 

ص            له ای س کش            م و س            عی می نم به س            ختی پو  یی حو 

 بیدارش کنم. 

 چشم هاش رو باز می نه یی حال به حر  میاد: 
 با سستی

 

 

 

 _هوم چیه.... 
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 غر س زنم: 

 

 

 

 _ احمق پاشو...... انگار وضع خرابه. 

 

 

 

 

 گیج زمزمه می نه: 
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 _چه عالی..... 

 

 

 

 

 حرض به حر  میام: 

 

 

 

 ا.... _ دیونه گرفتنمون به خودت بی
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 چند ثانیه طول می شه تا معتز حرفم رو درک کنه: 

 

 

 

 

 _اه... همش تقصی  توعه دیگه... 

 صد بار گفتم حواس کوفتیت رو جمع کن. 

 

 

 

 

 

 عصبایز جواب میدم: 
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_ توی این وض       عیت به جای این ه منو مق         بدویز کمک 

  کن خلا  بشیم. 

 

 

 

 

وع می ن   ه ب   ه تقلا  کردن البت   ه ک   ه یی   سری ت ون می   ده و سرر

 فایده بود. 

هنوز چند دقیقه نگذش     ته بود که ص      دای لولای در ش      نیده 

میش               ه پش               ت بندش حاچی و پدرم به همراه چندتا گردن 

 کلفت به سمتمون میان. 
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 حاس با صدای اروس دم گوشم میگه: 

 

 

 

 

ش امده.   _ اوه اوه... گاومون زایید رفته با بزرگیی

 

 

 

 _خفه شو..... 
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حاچی نزدیک میش           ه و با نیش           خند نگاهی به سرتا پامون س 

 ندازه: 

 

 

 

ز گ  آخرش تول تله ی من گی  افتاده؟ _ ببی 

 

 

 

 

نه باعث میشه حاس با سرخوشر بخنده:   ز  که می 
 حرفز

 

 

 _ تروخدا عجب بابابزر  سرخوشر داری. 
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نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 _ازش خوشم میاد..... 

 

 

نمیش               د عص               تی به حر  حاچی که متوجه ی منظورمون 

 میاد. 

 

 

 _ دهنتون رو ب ندید.... 

اینجا آخر خطه همون بلایی که سر جهان امد سر دوتا تونم 

 قراره بیاد. 
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 ��کانال : ماه نو 

☄☄☄ 

 

 #پارت_چهارصد_هفتاد

 

 

 

 

🎼🌙🎼🌙🎼 
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 اخم می نم و عصبایز س غرم: 

 

 

_ اون بحثش ج  داس                ت..... سر اون موض               وع میخوام ب ه 

ت وی ه خدمت هر دوتاتون برس       م قش       ن  حال کنید ص       ور 

 س.... 

 

 

 بابا عصبایز وس  حرفم س پره: 

 

 

 .  _ هیچ غلطی نمیتویز ب تز
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نه:  ز  حاس ریلکس لبخندی می 

 

 

 خیلی خجسته این.... 
ی
 _ سامر خوشم میاد خانوادگ

 

 

ز جواب دادم:   تمسخر آمی 

 

 

 _ گناه دارن، بنظرت بهشون بگیم؟ 

 

 

 س  حرفم س پره: حاچی با حر  و 
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_ ن نه انقدر ترس               یدن که زده به سرتون موقعیت رو درک 

 نا کنید؟ 

 قراره دوتاون رو ب شم و جنازتون رو خوراک سگا کنم. 

 

 

نیم نگاهی به حاس میندازم نمیتونیم خودمون رو نگه داریم 

ه.... بریده بریده جواب دادم:   صدای خندمون هوا می 

 

... توی خواب.... _ حاس من حافظم ض            عیف ه.... اما ش            یی

 چ  س بینه؟ 

 

 

 با خنده جوابم رو میده: 

 

 

 _ف ر کنم پنبه.... 
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حاچی که دیگه نا تونه مس     خره بازی ما دوتا رو تحمل کنه 

با حر  نزدیکم میش       ه و اص       لحه رو روی قفس       ه ی س       ینم 

اره.  ز  می 

 با لحتز که بیشیی تمسخر داشت تا ترس میگم: 

 

 

 چی تند نرو سرشو غلا  کن.... _ اوه اوه... حا

 

 

ز  لوله ی اس       لحه رو به قفس       ه ی س       ینم فش       ار میده و از بی 

 دندونای کلید شده میغره: 

 

 

؟   _ به گ پشتت گرمه که اینطوری منو مسخره می تز
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..؟  ف ر کردی گ هستی

 

 

آثار خنده کم کم از توی ص        ورتم محو میش        ه؛ جدی جواب 

 میدم: 

 

 

ز بره. _کابوستم.... قراره نزارم   یه آب خوش از گلوت پایی 

 

 

ز فریاد می شه:   خشمگی 

 

 

 _ خفه شو.... گفتم پشتت به گ گرمه؟ 
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 با لحن مرموزی میگم: 

 

 

..؟   _ نمیدونم حاچی خودت چ  ف ر می تز

ماش          اپ کم دش          من نداری تو ف ر کن نوه ی عزیزت با یگ 

 شون دست به یگ کرده برای نابودیت..... 

 

 

 

 

 

 ��نو کانال : ماه 

☄☄☄ 
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 #پارت_چهارصد_هفتاد_یکم

 

 

 

 

🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

توی ص              ورتم س  با تمس              خر س خندم، که س              یلی محکا

 خوابونه..... 

به کج میش    ه و ش    وری خون رو توی دهنم  سرم از قدرت ضز

 حس س کنم. 

 صدای حاس بلند میشه: 
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 _ اوخ.... درد داشت؟

 

ل کردن خش  مم اونم جلوی کسی     نفس عمیقی می ش  م؛ کنیی

 که مرگش رو از خدا میخواستم سخته..... 

نم و روبه حاس میگم:  ز  لبخندی عصتی می 

 

_ به عنوان کسی که خروار خروار ازش مدرک داریم کا پرو 

 عمل نمی نه؟ 

 

 

 ریلکس نیم نگاهی به حاچی س ندازه: 

 

_ نوچ نوچ نوچ... اگ    ه ب    دون    ه چطوری قراره مورد عن    ای    ت 

اعتماد بنفس جلوی رومون زر زر  قرارش بدیم که اینطور با 

 نمی رد.... 
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 هوم کشیده ای میگم که بابا با خشم میگه: 

 

؟  یز ز  _ درباره ی چ  حر  می 

 

 

 چشمام رو درشت می نه و با نیشخند میگم: 

 

 _ جنازه.... 

 

 حاچی با تعجب نگاهم می نه که خونسرد ادامه میدم: 

 

نم ک       ه ب       اد کرده ز روی  _ درب       اره ی دوت       ا جن       ازه حر  می 

 دستتون... 
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 م تی می نم و متف ر روبه حاس میگم: 

 

 

 _ دیگه چ  بود؟ 

 

 

نیش   خندش مس   تقیما اعص   اب ندلش   ته ی حاچی رو خ  س 

 نداخت: 

 

_ یه چندتایی ص   دای هبت ش   ده بود و یه پرونده ی پزش   گ 

 به همراه یه شاهد زنده که قراره جفتتون رو به گا بده.... 
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 روبه بابا می نم: 

 

و میگه ها.... قراره برم دادگاه قش           ن  براتون داس           تان _ من

 لیلی مجنون بگم... 

 

حاچی با حر  س خواس               ت ص               حبت کنه که حاس اجازه 

 نمیده: 

 

. ریلکس باش  ز ز خاض نیس    ت نیاز نیس    ت نگران باش    ی  _چی 

 برعلیه  ت توی دادگ  اه اس               تف  اده میش                ه.  ح  اچی هرچ  
ی
بگ

بیا  قش       ن  برو با س         دس       ت اموزت مش      ورت کن بعدش

 اینجا.... بدو افرین.... 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🖤❤ 

 

 #پارت_چهارصد_هفتاد_دوم

 

 

 

 

🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

بابا عص        تی نفس می ش        ه. معلومه نا تونه جلوی خودش 

ه.... وقتی اینطور مس     تاص     ل و بی اره بنظر س رس     ن  رو بگی 

 حقیقتا دلم عمیقا خنک میشه. 
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دادگ    اه ب    دین از   حوی    ل_ قب    ل از این     ه م    دارک کوفتی رو ت

تون خلا  س شیم.   سرر

 

 

نم؛ چقدر خوش خیال....  ز  لبخندی آروس می 

 

_دِ نش    د دیگه.... اگه انگش    ت من زخا بش    ه وکیل موهفه 

دادگاه   تموم مدارک و ص      دای هب  ش      ده ی من رو تحویل

 بده..... 

 . ز  حتی اگه نباشم بعد از مرگم نا زارم یه نفس راحت ب شی 

 

 

 وشر تایید می نه: حاس با سرخ
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 _ درسته یعتز رسما دهنتون آسفالته.... 

 

 

وقتی قی   اف   ه ه   ای پن رش               ون رو س بین   ه ب   ا دلس               وزی ک   ه 

 مصنو  بودنش واض  بود میگه: 

 

ی بابا نارحت میش               ما..... انقدر پ ر نباش یه راهی پیدا 
 
_ا

 میشه بلاخره. 

 

 

دم به خص            و  که  از این همه خونسر            دی حاس لذت مییی

 روی اعصاب حاچی رو به خویی یاد گرفته بود.  یورتمه
ز  رفیی

 

 

 _میتونید آزادمون کنید ما هم شاید دهنمون بسته موند.... 
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 با نیشخندی میگم: 

 

ی نمیدونه.....  ز  _ البته شاید... به هر حال کسی از اینده چی 

 

 

حاچی بیش        یی از این نا تونس        ت قیافه ی حق به جانب ما 

 دوتا رو تحمل کنه. 

حس کرد وقتی اینطوری روی اعص   ابش قدم س زدیم میش   د 

 چقدر عصبیش میشد. 

 با صدای بلندی روبه آدمای اطرافش میگه:  

 

 

 _ چشم ازشون برندارین تا بیام..... 
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وقتی چند قدس دور میش     ن با ص     دای اروس زیر گوش حاس 

 میگم: 

 

 _ با احمدی که هماهن  کردی؟ 

 

نه:  ز  لبخندی دست پاچه می 

 

 ...  خب  _ چ..چ 

 

 با چشمای گرد شده میگم: 

 

 

 _ نگو که هرچ  گفتیم بلو  بود. 
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ای   س           عی می نه آرومم کنه.... اما مگه میش           د توی این سرر

 خونسرد عمل کرد؟

 

 

ایی میدونه.... 
ز  _ نگران نباش یه چی 

 

 

ز دندونای کلید شدم س غرم:   از بی 

 

 

 نگران نباش؛ بدتر تن و 
ی
_ تجربه ثابت کرده وقتی بهم میگ

 بدن من بی اره س لرزه..... 

، قس          م س خورم اگه یه روز به عمرم بافی مونده باش          ه  ز ببی 

 حساب تو یگ رو برسم. 
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 _ آروم باش....ضایع بازی ن ن

 

 

 چشمام از حر  گرد میشه: 

 

 

؟   _ موجود به هاهر آدم...وضعیتو درک می تز

 

 

 نمایسیر روبه مردی که با شک نگاهمون

نه:  ز  می رد لبخندی می 

 

 

 _پیش میاد دیگه.... 
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 با حر  میخندم: 

 

 

 _من دهن تو رو..... استغفرپ. 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 

 

 #پارت_چهارصد_هفتاد_سوم
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🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

 نفس عمیقی س کشم: 

 

 

 _ حاس شانس اوردی دستم بستس وگرنه..... 

 

هنوز حرفم رو کامل نگفته بودم که حاچی با خشم به سمتم 

ه و به س            مت  میاد.  یقه ی لباس            م رو میون دس            تش میگی 

ز دندونای کلید شدش س غره:   خودش می شه از بی 
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 _سامر..... گور خودتو کندی بی ارت می نم.... 

 

 ریلکس س خندم: 

 

....اما بنظرت توی موقعیتی هس          تی که بتویز 
ی
_هرچ  تو بگ

؟   منو تحدید کتز

 

نه ز . بابا س   متش میاد یقم رو رها می نه و فریادی از خش   م می 

و س               عی می ن  ه ارومش کن  ه چن  د دقیق  ه ای پچ پچ می ردن 

 پدرم رو به من می نه: 

 

ط.   _ ازاد س شید اما به یه سرر

 

 کنجکاو نگاهش می نم که ادامه میده: 

 

 _ س خوایم با وکیل تون صحبت کنیم. بهش زن  بزن.... 
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 لعنت به این شانس، کارمون تمومه. عصتی س خندم: 

 

 

ط بزارین. _ ت ز که برامون سرر  وی موقعیتی نیستی 

 

 حاچی عصتی فریاد س زنه: 

 

 

 ..... _ زن  بزن

 

 یگ از محافی ها سمتم میاد و دستم رو باز می نه. 

تلفن رو دس   تم میدن با اعص   اب خوردی ش   ماره ی وکیل رو 

م.... بعد از چند بوق تماس برقرار میشه:   س گی 
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 _الو.... 

 

 غره:  حاچی از اون طر  س

 

 اسپی ر.  _ بزارش روی

 

 

اخم می نم و تلفن رو روی اس              پی ر س زارم ص              دای وکیل 

 توی انباری س پی ه: 

 

 

 _ الو... بفرمایید. 

 

 

 قبل از این ه جوابش رو بدم حاس به حر  میاد: 
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 _ الو احمدی 

 

 _سلام داداش... مشکلی پیش امده؟

 

 

 _خواستم ب ینم پرونده ها رو اماده کردی؟

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 
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 #پارت_چهارصد_هفتاد_چهارم

 

 

 

 

🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

 صدای احمدی با تاخی  میاد: 

 

ز اوگ ش    ده .... همه چی  . منتظرم تا _نیاز نیس    ت نگران باشر

 . هروقت امادگیش رو داشتیم تحویل دادگاه بدیم

 

ه میشه:  وز به حاچی خی   حاس با لبخندی پی 
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م. _ من بعدا باهات تما  س س گی 

 

 . دقیقا برع س انتظارم از اون انباری کوفتی خلا  س شیم

ی از  وس                 ناکجا آباد گی  افتاده بودیم و از همه بدتر خیی

ز نبود.   ماشی 

ی پیاده بریم تا به جاده برسیم:   مجبور بودیم چند کیلومیی

 

 _ حاس من اخر نفهمیدم مگه تو نگفتی هماهن  ن ردی؟

 

نه:  ز  نیشخندی می 

 

_ اره خ  ب..... ولی احم  دی ف ر می رد من منظورم پرون  ده 

 ی شکایت تو از دکیی محمدیه.... 
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از گوش    ه ی چش    م نگاهش می نم. این بسر    ر دس    ت ش    یطون 

 رو از پشت س بست: 

 

 

 _ هوم چیه؟ اون قدرا هم گاگول نیستم که..... 

 

 حرض س غرم: 

 

ه _ ب      ه وپ توی عمرم گ      اگول تر از تو ن      دی      دم.... مرتی       

 احمق..... 

 

 پو  یی حوصله می شه: 

 

..... الان بیس    ت دقیقه میش    ه داریم راه س ریم _ وای س    امر 

 ن نه گم شدیم؟ 
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همون طور ک     ه ب     ادق     ت اطرا  رو بررش س کردم جواب 

 میدم: 

 

 _ من از تو یی خیی ترم.... 

 

 _ خسته نباشر واقعا.... 

 

 نزدیک غروب بود و هوا کم کم تاریک میشد: 

 

س عجل  ه کن ب  ای  د ت  ا قب  ل ت  اریگ هوا ب  ه ج  اده برس               یم _ح  ا

 وگرنه کارمون تمومه. 
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 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 

 

 #پارت_چهارصد_هفتاد_پنجم

 

 

 

 

🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

 

 " نساء "
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عقلم رو از دس        ت داده بودم..... نمیدونم ش        اید مرحله ای 

 .
ی
 فرا تر از دیونگ

 ب  ه من
ی
ز توی زن  دگ  تنه  ا ی  ه چی 

ه ی ادام ه دادن  س دویز ز انگی 

میداد.... اونم س               امر بود. اما الان این ب ه س               هم عظیا 

 هر چن  د ب  د 
ی
توی ق  انع کردن من برای ادام  ه دادن این زن  دگ

 بود. 

 

 

 

حالا که دارم دقت می نم کا فرق کردم. منظورم اینه حس 

..... انگار مادر ش                دن می نم پخته تر ش                دم کا عاقل تر 

ی و چند وجب مجبورت می نه کمیی  احس     اش تص     میم بگی 

 .  اون طر  ترت رو ب یتز
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اون زم  ان ک  ه ب  ا کوچی  ک ترین ک  اری ک  ه میخوای انج  ام ب  دی 

س ش          یتز س          اعت ها با خودت ف ر می تز که ایا این کار به 

نه خود حقیقت مادر ش  دنه؛ خود  ز آینده ی ب م ص  دمه نمی 

 روح فداهاری که وقتی ب ه دار میسیر سرغت میاد. 

 

 

وس               واس گرفته بودم که حتی هر قدمم رو با احتیاط  انقدر 

 برس داشتم که مبادا آسیتی به این فرشته کوچولو بزنم. 

 افسوس که بیش از اندازه بهش وابسته شده بودم. 

 

نگاهی به عقربه های ساعت س ندازم هشت شب رو نشون 

 میداد. 

 سامر تا الان باید برمیگشت آهی می شم نگرانشم..... 
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رو به ش    کا که ش    اید کمیی از یک وجب بزرگیی ش    ده دس    تم 

نم.  ز  بود می 

ز نمیدونس       تم اص       لا قلب داش       ت؟  هی   از رش       د یک جنی 

ترس               م رو حس می رد؟ امیدوارم هیچ وقت نفهمه مادرش 

 چقدر اذیت شد. 

 

 

 

ص               دای زن  در لبخندی روی لبم اورد با ذوق از جام بلند 

م و به سر  عت بازش ش       دم مطمئنم س       امره به س       مت در می 

می نم. اما کسی         که پش        ت در بود هرچ  ش        ادی بود رو در 

 عرض چند ثانیه دود کرد و با یی رحا به هوا فرستاد. 
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 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 

 

 #پارت_چهارصد_هفتاد_شیشم

 

 

 

 

🖤🌟🖤🌟🖤 
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نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ نمیخوای مادرت رو راه بدی؟ 

 

 

 

 

مس       ئولیتی در قبال من حس اخا می نم کسی        که کم ترین 

نا کرد و ب  ا ک  ار ه  اش فق  بهم ع  ذاب می  داد ب  ه چ  ه حقی 

 میتونست من رو ب ه ی خودش بدونه؟

از هم    ه غی  ق    اب تحم    ل تر خودش رو م    ادری س بین    ه ک   ه 

ام باشه.   شایسته ی احیی

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2571  

اما من به طرز عذاب آوری بلدم مودب باش      م.... به طوری 

 نتخاب داره. که حتی دشمنم هم از نظرم حق ا

ش بود. گ   دخیی
ی
ش               اید مادرم انتخابش س               یاه کردن زندگ

می    دون    ه ش                   ای    د از ت    ه قل ش این هم    ه ب    دی رو برای من 

 نمیخواست. 

 

خونه  ز نمیدونم چند دقیقه میش               ه که خودم رو توی آش               ی 

 . ز  ح س کردم به بهونه ی چایی ریخیی

 

 

مش بشه تو  بسه نساء اویز که باید از روبه رو شدن با تو سرر

. ن  یستی

آهی س کشم و به همراه سیتز توی دستم به سمت نشیمن 

م.   می 
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بع   د از این    ه فنجون رو جلوش گ   ذاش               تم؛ روب   ه روش س 

ش میشم.   شینم ساکت و بدون حر  خی 

 

ز به شکمم میندازه:  نه و نگاهی تحقی  امی  ز  نیشخندی می 

 

 _شنیدم باردار شدی... 

 

 اخا می نم؛ ای کاش نا دونست: 

 

 ه... _درست

 

ز س خنده:   تحقی  آمی 

 

ز میخواس               ت  ت؟ این ک  ه تولش رو پس  _س                 امر برای همی 

 ..... بندازی
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ای  سخته:   قوی بودن توی این سرر

 

 _ درست حر  بزن.... 

 

_اخه بدبختی دلم برات میس               وزه.... عرض               ه ی هی   رو 

 .  نداری تو.... سر دو روز نشده ب ه رو تل  می تز

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 

 

 #پارت_چهارصد_هفتاد_هفتم
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🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

 

عص  تی ش  دم؛ حق داش  تم نه؟ چه راحت قض  اوت می رد.... 

 چه راحت خودش رو با من مقایسه می رد. 

 

 

پس ی   ادش بود؛ ت   ک ت   ک بلاه   ایی ک   ه سرم اورد رو فراموش 

 ن رده بود. 
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ز چند لحظه پیش ف ر س کردم  افس       وس میخورم که تا همی 

وع بهیی پش            یمونه، امید  داش            تم به این ه برگش            ته تا یه سرر

 داشته باشیم. 

 

 چرا نمیتونم فراموشش کنم؟

 به خدا حق داشتم منم آدمم دلم مادر میخواد. 

 چقدر باید سرپوش بزارم روی احساساتم؟ 

 

آهی می ش               م و جوایی بهش نمیدم. بزار هرچ  میخواد بگه 

 بزار عقده هاش خالی بشه: 

 

.  _دلم به حالت میسوزه....   بدبختی

طر  اش               تب    اه رو انتخ    اب کردی از همون اولش               م عق    ل 

 .  نداشتی نتونستی یه شوهر خوب پیدا کتز

ا جرجیسو انتخاب کردی.....  ز پیامیی  گشتی از بی 
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 عصتی از جام بلند میشم: 

 

 

_س اکت ش و.... حق نداری در مورد ش وهر من چرت و پرت 

 .
ی
 بگ

 

 

 ...... بدبخت _ مگه بد میگم؟ یه روایز افتاده به جونت

 

چش               م  ام پر اش                ک میش               ن. چرا م  ادرم ب  د زن  دگیم رو س 

 خواست؟ 

 بغضم رو به زور قورت میدم: 
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ون.... نمیخوام ب ینمت.   _ برو بی 

 

 

نه انگار که خواسته ی من براش یی اهمیته: 
ز  نیشخندی می 

 

 

_ هنوزم دیر نش         ده نس         اء امدم نجاتت بدم.... کافیه با من 

 بیای. 

 

 

 می نم: گیج نگاهش 

 

 

_مگه حالت خوب نیس             ت؟ خونه زندگیم بزارم کجا بیام؟ 

ون.....   برو بی 
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عص             تی میخنده و کاری انجام میده که اطمینان پیدا می نم 

ی ما خیلی وقته تموم شده.   رابطه ی مادر دخیی

 

 

 ��کانال : ماه نو 

 

🖤❤ 

 

 #پارت_چهارصد_هفتاد_هشتم

 

 

 

 

🖤🌟🖤🌟🖤 
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ون می ش      ه دس      ت توی کیفش س بره و  چاقوی جیتی رو بی 

 و با تحدید میگه: 

 

 

_ ی    ا ب    ا زبون خوش می    ای ی    ا اون ب     ه رو می ش               م و داغ 

 هردوتون رو به دل سامر س زارم.... 

 

 

ت زده نگاهش می نم باورم نمیشد  حی 

 

 _دیونه..شدی؟ 

 

 عصتی بود کار هاش رو نا فهمیدم. 
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لباس از همه بدتر سر وض               عش واقعا غی  قابل تحمل بود. 

مناس   تی تن نداش   ت و زیر چش    ماش به اندازه ی یه کاس   ه ی 

 بزر  گود رفته بود. 

 انگار از موضو  که نا دونستم کلافه بود. 

 

ز می رد میگم:   که قلبم رو سنگی 
 با غم عمیقی

 

 _ مامان چه بلایی سرت امده..... 

تم س فها؟   من دخیی

 

 

 فریاد می شه: 

 

 دارم. _ خفه شو.... راه بیوفت، وقت ن
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به س      متم میاد چند باری بهم ثابت ش      ده بود که زورم بهش 

 نا ماسه..... 

ه و به جلو هدایتم می نه:   بازوم رو میون دستش میگی 

 

 

 _ معطلم ن ن..... 

 

نم.  ز ون می   با دست و پایی لرزون از آپارتمان بی 

نا دونس        تم چه بلایی قراره سرم بیاد و تنها نگرانیم ب ه ی 

 د. توی شکمم بو 

 

 میوفته که اون طر  خیابون پارک 
ی
چش  مم به وَن س  یاه رنگ

 . شده بود 

 به اون سمت هدایتم کرد با ترس توی جام س ایستم: 
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 _ مامان چیکار می تز میخوای منو بدزدی؟ 

 

 

 و زیر لب س غره:  رو به جلو هلم میده

 

 

 _ حر  نزن.... 

 

ر به سرم چاقویی که به کمرم فش  ار میداد نا زاش  ت ف ر فرا

 بزنه. 

 

مردی قد بلند از وَن پیاده میشه و سمتمون میاد و با صدای 

وع می نه به حر  زدن:   زمختی سرر
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 _ سوار شو..... 

 

 

تقلا فایده ای نداش           ت. اص            لحه ای که توی دس            تش بود 

 اجازه ی هیچ کاری رو بهم نا داد. 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 

 

 #پارت_چهارصد_هفتاد_نهم
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🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

 

ز س شینم.   با تتز لرزون توی ماشی 

مرد جوون خواس          ت س          وار بش          ه که با حر  مامانم م تی 

 می نه: 

 

 

 

 

 _ جنس من چیشد؟ 
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 گیج میشم منظورش چ  بود؟ 

ز می ن  ه. بس               ت  ه ای  نیش               خن  د مرد جوون قلبم رو س               نگی 

اره و ب   ا خن   ده ی کری  هی  ز کوچی   ک میون دس                 ت م   ام   ان می 

 میگه: 

 

 

 

 

 

ی. _ حاچی گف  ت بقیش رو از خودش بگی 
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باورم نمیش            د؛ نا خواس            تم بیذیرم مامانم فق  به خاطر 

کا جنس حاضز ش         د من رو بفروش         ه و توی خطر بندازه؛ 

 خطری که معلوم نبود تهش چ  میشه. 

 

 

 با تپ تیه میگم: 

 

 

 

 

 _ ما..مان... تو...م..معتادی؟...م.. 
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 مرد عصتی وس  حرفم س پره: 

 

 

 

 

..... _ چ یز ز  قدر حر  می 
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حالم بد میش  ه. در بس  ته ش  د و من دیگه مامان رو ندیدم. تا 

 اخرین لحظه نگاهم بهش بود. 

 

 

 

 توی اون گرفتاری افکارم به شدت بهم ریخته شده بود. 

ش           اید هیچ وقت نتونم درک کنم اما مطمئنم توی هر سرر و 

ی پ یدا بدبختی که توی زندگیم رخ میده حتما میشه یک خی 

 کرد. 

 یک حکمت که بتونم با ت یه بهش زندگیم رو نجات بدم. 

ی میش    د پیدا  اما نا تونس    تم درک کنم توی این راه چه خی 

 کرد..... 

 

ز اونطور ک   ه ب   ای   د نش               ون داده    من اطمین   ان دارم هیچ چی 

 نمیشه.... 
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ای  س        ختی هس        تم؛ اگه الان  س خوام بگم اگه الان توی سرر

ی وجود داره که حکمتش زندگیم روبه راه نیس  ت،  ش  اید خی 

 رو بعدا درک می نم. 

 

 

 من به طور عذاب آوری امیدوارم..... 

ش    اید هرکسی     جای من بود دیونه میش    د. اما خیلی وقته که 

 اثبات شده بیش از اندازه جون سختم. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 
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 #پارت_چهارصد_هشتاد_یکم

 

 

 

 

🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

 

 " سامر "
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ز ه وا تاریک ش  ده بود و چند س  اعتی طول کش  ید تا به ماش  ی 

برسیم. مثل تشنه ای که آب دیده بود با ذوق به سمتش س 

 ریم. 

 

 

 میناله: 
ی
 حاس با خستگ

 

 

 

 _ وای سامر... نجات پیدا کردیم. 

 

 

 

 یی حال س غرم: 
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 _ بلاخره...... 

 

 

 

پش     ت فرمون س ش     ینم و اس     تارت س زنم..... لعنتی روش     ن 

 میشه. ن

ین تموم کرده.  ز  مطمئنم بیز

 با حر  روبه حاس میگم: 
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 _ نگو که باکشو پر ن ردی..... 

 

 

 

 

 _ مگه عقلم کمه؟ مطمئنم خالیش کردن... 

 صندوق عقب یه گالن محک احتیاط هست. 

 

 

 

 

ز دندونای کلید شدم س غرم:   از بی 
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 _شانس اوردی..... 

 

 

 

 

نم و به س             مت ص              ز ون می  ز بی  م. از ماش             ی  ندوق عقب می 

 خواستم درش رو باز کنم که حاس با نا امیدی میگه: 

 

 

 

 

..... لاستیکا رو ترکوندن.   _ نا خواد زحمت ب سیر

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2595  

 

 

م. نگاهی به لاس               تیک هایی که به معنای  ت عقب می  با حی 

 واقعی منفجر شده بودن س ندازم. 

 

 

 
ی
ز س ش               ینم همون طور که از خس               تگ همون جا روی زمی 

دم میگم: نفس نفس م ز  ی 

 

 

 

 

 _ دیگه نا تونم..... 
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ز ت ی  ه می  دم و زانو ه  ام رو توی  سرم رو ب  ه ب  دن  ه ی م  اش               ی 

 شکمم جمع س کنم. 

 

 

 

دم تا درس  ت  ز نا امید نه اما خس  ته ش  ده بودم. به هر دری می 

 قرار نیست 
ی
 میگذشت ی  س بردم زندگ

بشه اما هرچ  بیشیی

 به طبع من پیش بره..... 

 

 

طبعم رو عوض کنم. کا اون ور تر رو ش                 ای   د وقتش بود 

 ب ینم. 

 خسته شده بودم از این همه گله و شکایت..... 

 جفتم س شینه: 
ی
 حاس کنارم میاد و با خستگ
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ز الان راه بیوفتم کلی طول می ش                 ه ت  ا  _ س                 امر اگ   ه همی 

 خونه.....   برسیم

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 

 

 #پارت_چهارصد_هشتاد_دوم
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🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

 

 از گوشه ی چشم نگاهش می نم: 

 

 

 

 

 _ساعت چنده..؟
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 _الان دقیق دو نصفه شبه.... 

 

 

 

 لعنتی مطمئنم نساء تا الان نگران شده. 

 ازش بعید نیست تا الان پلیس رو خیی کرده باشه. 

 

 

 

 

_ده دقیقه ص      یی کن من یکم حالم جا بیاد بعدش حرکت س 

 ه ای مارو اوردن..... کنیم معلوم نیست کدوم جهنم در 
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سری ت ون میدم و یه نخ س          یگار روش          ن می نم پگ عمیقی 

 بهش س زنم. 

 با صدای حاس بغل گوشم به خودم میام: 

 

 

 

 

 _ یه نخم به من بده.... 

 

 

 

 همون طور که پاکت رو دستش میدم نیشخندی س زنم: 
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 _ بدرد سنت نا خوره ها..... 

 

 

 

 

 لبخند ک ی س زنه: 

 

 

 

.... یه مدت بود که کسی         نا  _  س        امر تو خیلی ش         یه متز

 تونست منو از سیگار جدا کنه. 
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 که من ش یه توعم. 
ی
م و بار دیگه بهم نگ م بمی   _ حاضز

 

 

 

 

نه:  ز  لبخند یی خیالی می 

 

 

 

_ از خداتم باش   ه... متز که الان س بیتز ورژن اص   لاح ش   ده 

 ی توعه... 
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ش          دم با اعص          اب خوردی س همون طور که از جام بلند می

 غرم: 

 

 

 

 

 _ خفه.... 

 

 

 

 کنارم س ایسته نیم نگاهی به جاده س ندازم: 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2604  

 

 

 

؟   _ ماشینت رو میخوای چیکار کتز

 

 

 

 

 _ فردا میام س برمش.... 

 

 

 

 _مطمئتز تا فردا همینجا س مونه؟
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 _ شانسمو امتحان می نم. 

 

 

 

 

 سری ت ون میدم: 

 

 

 

 

وقت  ا حس می نم تو ب  ه زور مجبور  _میگم س                 امر.... گ  اهی

 شدی باهام دوست بسیر نظر خودت چیه؟
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میش    د حس کرد قص    دش از حر  زدن این بود که با حواس 

 که ایجاد میشه حواسمون از مسی  طولایز پرت بشه. 
 پریی

همون طور که با خونسر  دی قدم از قدم بر میداش  تم جواب 

 میدم: 

 

 

 

 

ز الان  نم توی _امیدوارم بفها اگه همی  ز با پش  ت دس  ت نمی 

دهن     ت پر خونش کنم ب     ه خ     اطر این     ه کمکم کردی از اون 

ستون نجات پیدا کنم و یه طورایی بهت مدیونم.   قیی
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 نیشخند حاس عصتی ترم می نه: 

 

 

 

 _واقعا لط  کردی. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 

 

 #پارت_چهارصد_هشتاد_سوم
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🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

 

 ش کردن خستم نا کرد. من آدس بودم که ورز 

اما چند س           اعت پیاده روی اونم بدون آب هر آدس رو از پا 

 س ندازه.... 

به خص    و  که هر چند س    اعتی یه بار ماش    یتز از اون جاده 

ی خلوت س گذش               ت و از ته هنجره داد فریاد س کردیم تا 

 شاید دلش به حالمون بسوزه. 

ای  هرکسی باشه اعتماد   کنه. نا البته که توی این سرر
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سم که یی اغراق جنازه بودم.   به خونه می 
 وقتی

با مش         ت های یی جونم به در س کوبیدم لعنتی هوا روش         ن 

 شده بود. 

 احتمالا نساء مدرسه رفته بود. 

 

 

 

 پو  یی حوصله ای س کشم و از بالکن وارد خونه میشم. 

یی جون خودم رو به یخ ال س رسونم و بطری آب رو برس 

 یه نفس سر س کشم. دارم و 

 

قطره های درش           ت آب روی گردنم راه پیدا می نه.... اما یی 

 توجه نص  بطری رو خالی می نم. 
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 سرم درد می رد و نیاز داشتم یه لیوان چایی بخورم. 

ی رو پر از آب می نم و یی حوص            له منتظر س مونم اب 
کیی

 جوش بیاد. 

 سابقه نداشته نساء چایی دم ن نه احتمالا 

 ادش رفته. ی

 

 

 

م. هوای  چند دقیقه بعد با فنجون چایی به س   مت بالکن می 

اول ص      ب  خنک بود و ش      دیدا سرحالم میورد دلم نا خواد 

حتی ی  ک لحظ  ه اون پی  اده روی ع  ذاب اور رو دوب  اره تجرب  ه 

 کنم. 
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ز ف ر می نم، به این ه اگه ش               انس باهامون یار  به همه چی 

ه بود و س تونس    تم یه میش    د ش    اید الان کار حاچی تموم ش    د

 نفس راحت ب شم. 

اما خب اگه گول میخورد که حاچی نمیش             د تنها ارث خویی 

که بهم رس   یده هوش  یه که ازش بردم و مطمئنم فق  یه نفر 

 از خون خودش میتونه کارش رو تموم کنه. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 
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 #پارت_چهارصد_هشتاد_چهارم

 

 

 

 

🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

 

ارم عمیق به این قض         یه و مش         کلاتم ف ر س کنم؛ حالا که د

س فهمم روزها قاتلن، ثانیه های ما رو س کشن، بدون این ه 

ن و ت   ا ب   ه خودت بی   ای  بفها کم کم جون   ت رو ازت س گی 

ی برای ادامه دادن نداری.  ز  چی 
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اما قرار نیس         ت همیش         ه نیمه ی خالی لیوان رو ب ینم، نیمه 

 ن   ه فراموش کنم و گ   اهی وقت   ا ی پرش این بود ک   ه کمکم می

 اتیش سینم فروکش می نه. 

 

 

تا حالا از این زاویه به این موض     وع نگاه ن رده بودم؛ حکمت 

ز رو می  دونس               تم  فراموشر من این بود ک  ه اگ  ه من هم  ه چی 

مطمئنم یه روز خوش         م نداش         تم، همش عذاب و س          وت 

 ترس، نصیبم میشد. 

 

 

 

 کش               نده حالا س فهمم فراموشر نعمتیه که اگه 
ی
نبود زندگ

میش               د؛ ف ر کن تک تک لحظه ها، تک تک حس های بد 

همه و همه تو ذهنت باش               ن.... بدون این ه بخوای، بدون 

این   ه اج  ازه ب  دی بهش               ون ف ر می تز و ذهن  ت مس               موم 

 میشه. 
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 ترس               ن  اک 
ی
؟ ترس               ن  اک  ه.... اگ  ه فراموشر نبود زن  دگ س بیتز

 میشد. 

 

 

 

 

ودم بش               م. وقتی که البته نمیش               ه من ر حافطه ی قوی خ

ز یادم بره.... اما باز س بینم  هرچقدر تلاش می نم تا همه چی 

با یی رحا مثل روز روش    ن یادم س مونه این ته س    ختیه، ته 

 بدبختیه....س فها؟ 

من نا فهمیدم تا وقتی که با گوش        ت و خونم احس        اس        ش 

 کردم. 

حالا درکش می نم فراموشر خوبه.... حالا قدرش رو بیش         یی 

 میدونم. 
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 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 

 

 #پارت_چهارصد_هشتاد_پنجم

 

 

 

 

🖤🌟🖤🌟🖤 
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انقدر گیج خواب بودم که به س           ختی از جام بلند میش           م و 

 خودم رو به تخت س رسونم. 

مطمئنم پ    اه    ام ت    اول زده.... تنم رو روی تخ    ت مین    دازم و 

م.  ی فرو می  سه که توی یی خیی  شاید به چند دقیقه نمی 

ین خوابی     ه ک      ه بع      د ی      ه عمر تجربش  حس می نم این بهیی

 می نم. 
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 غلطی توی جام س زنم.... تشک خنک سر کیفم میاره. 

چش               مم رو ب  ه س               ختی ب  از می نم؛ حس می نم ح  الم بهیی 

 شده. 

 توی جام س ش       ینم و دس       تی به گردن دردناهم س 
ی
با خس       تگ

 زنم. 

یی که نفهمیدم گ از تنم درش اور  دم رو س پوش              م و تیسر              ر

م.   کورمال کورمال به سمت دست شویی می 

نم سرحالم میاره....  ز  آیی که به صورتم می 

 

 

م و نیم نگاهی به ساعت س ندازم....   به سمت نشیمن می 

 پنج ع  رو نشون میداد. 
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چق    در خوابی    ده بودم؛ این عجیب    ه ک    ه هنوز نس                  اء خون    ه 

 نیومده. 

م؛ ص                د ای زن    تلفنش اونم نگران ب  ا تلفنش تم  اس س گی 

 بغل گوشم شوکم می نه..... 

 نا فهمیدم نساء که بدون تلفنش هیج جا نا رفت. 

 به یسنا س زنم.... 
ی
 از جام بلند میشم و مستاصل زنگ

 بعد از چند بوق کوتاه تلفن رو جواب میده: 

 

 

 

 _ الو داداش... 

 

 

 

 حرفش رو قطع می نم: 
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 _ نساء پیش توعه؟ 

 

 

 

  که میگم جواب میده: شوکه از حرفز 

 

 

 

 _ نه.... دو روزی میشه ندیدمش. 
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 کلافه س غرم: 

 

 

 

 

  _ نیستش گم شده... 

 

 

 

ت زده ی یسنا بیشیی از قبل گیجم می نه:   صدای حی 
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..؟ مگه میش               ه... نس               اء اینطور نبود که یی خیی   چ 
_یعتز

 . جایی بره

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 

 

 اد_شیشم#پارت_چهارصد_هشت
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🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

 نا شد بهش بگم؛ نا شد! 

ی که  ز باید توی خودم س ریختم.... حالم بد ش                ده بود چی 

 نباید سرم امد. 

 

مثل کسی                که هیچ راهی نداش                ت احس                اس بدبختی س 

م....   کردم.... با حاس تماس س گی 

 چند دقیقه بعد صدای خواب آلودش توی گوشم س پی ه: 
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 شده..؟_هوم.... چی

 

 

 

م سر اصل مطلب:   یه راست می 

 

 

 

 

 _ نساء گم شده... به احتمال زیاد دزدیدنش. 
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 شوکه جواب میده: 

 

 

 

 

   _ امکان نداره.... 

 

 

 

 

 خونم به جوش میاد: 

 

 

 

 _ برادر من فعلا که اتفاق افتاده.... 
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 مطمئنم کار حاجیه.! از نبودم استفاده کرده. 

قش           ه ی اص           لیش این بوده که من و تو توی تله بودیم اما ن

 نساء رو بدزده..... 

 

 

 

 بی اره بنظر س رسیدم؟ وحشتناک بود.... 

 

 

 

 

 _حاس چیکار کنم من؟ 

 نساء حامله بود اگه بلایی سرش بیارن؟ 
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س               عی می رد دلداریم بده... اما مگه چهار تا کلمه از غم من 

 کم می رد یا حقیقت ماجرا رو عوض می رد؟ 

نه ی قاطع که نش               ون میداد این دفعه دیگه هیچ نه.... یه 

 راهی برای نجات خودم و زندگیم ندارم. 

 

 

ح الا ک ه پ ای جون نس                اء وس                 می اد خودم و غرورم چه 

 ارزشر داشت؟ 

م. ح  اضز بودم خودم رو  ب  ا ح  ال خرایی ب  ه عم  ارت ح  اچی می 

بدم دس        ت دکیی محمدی تا هرچ  ازمایش که دلش میخواد 

 اما فق  دست از سر نساء بردارن.  روی من امتحان کنه
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وقتی دم خونه حاچی س رس  م که بیش  یی از قبل ش   یه بی اره 

 ها بودم. 

چش    مام کاس    ه ی خون ش    ده بود و خودم از خودم وحش    ت 

 می ردم. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 

 

 #پارت_چهارصد_هشتاد_هفتم

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2628  

 

 

 

🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

ز برا م.... هیچ چی   م مهم نبود. به داخل عمارت می 

ح    اچی رو س بینم ک    املا یی خی    ال ب    ا لبخن   دی ک    ه فق  من 

ه شده بود.   شوم بودنش رو حس می ردم بهم خی 

وع می نه به صحبت کردن:   کاملا خونسرد سرر
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_ چیش                 د گ  ذرت ب  ه اینج  ا خورد ب  از؟ مث  ل این   ه از ازادی 

 خوشت نمیاد. 

 

 

 

 

 نیشخندی س زنم: 

 

 

 

 بسته سر خرو بپی ون.... _ حاچی کوچه ای که رفتی بن 

 مثل ادم بگو چه بلایی سر نساء اوردی؟ 
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نیش   خندش نش   ون میداد اش   تباه ن ردم و قرار نیس   ت به این 

 سادگیا کوتاه بیاد: 

 

 

 

_ بهت گفتم پسر    از همون اولم هش   دار دادم که هر رفتاری 

 که انجام میدی عواقتی داره. 

 

 

 

 

 با حال خرایی س غرم: 
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 مشکل داری چیکار زن و ب م داری اخه؟_ تو با من 

من امدم خودم رو تس            لیم کنم فق  نس            اء رو آزاد کن..... 

 خواهش می نم. 

 

 

 

 

 التماش که توی صدام بود دل سن  رو آب می رد. 

آره بی    اره ش                  ده بودم ب   ه خودم قول دادم جلوی این ب   ه 

   هاهر آدم کم نیارم. 

 .. هیچ کس به اندازه ی خودم درک نا کرد.. 

ز این حرفا چقدر درد داره. چقدر حالم رو بد می نه.   گفیی
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به خص     و  خنده ی بَش     اش حاچی که نش     ون میداد از این 

 ضع  من نهایت لذت رو س بره: 

 

 

 

_ دِ نش      د دیگه... اون موقع که بهت فرص      تش رو دادم باید 

 خوب ازش استفاده س کردی. 

 

 

 

 با بدحالی س نالم: 
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ح  املس ح  الش خوب نبود ی  ه بلایی سر _ ن  امرد.... نس                 اء 

 ب م میاد.... 

م تیمارستان تا اخر عمرم....   من که میگم تسلیمم می 

 فق  دست از سرشون بردار. 

 

 

 

 

 از ته دل س خنده به ضعفم... 

ای  غرور مهمه؟   اما مگه الان توی این سرر

هر لحظ   ه امک   ان داره ح    اچی لج کن    ه و بخواد بلایی ک   ه سر 

ش اورد رو  سر نوه ای که تموم عمرش نخواست بیاره.   دخیی
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 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 

 

 #پارت_چهارصد_هشتاد_هشتم

 

 

 

🖤🌟🖤🌟🖤 
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از جاش بلند میش           ه و نفس عمیقی می ش           ه.... نفسی            که 

 غرق غرور بود. 

 

با قدم هایی محکم س      متم میاد از بالا نگاهم می رد؛ انگار که 

 یه برده ی یی ارزش بودم: 

 

 

 

 سامر... بهت فرصت دادم. _ 

همون موقع ک     ه س تونس               تی ب     ای     د از سرر خودت خلا  

 میشدی. 

 راحتی داش      ته باش      ن.... اما 
ی
باید س زاش      تی زن و ب ت زندگ

و تموم کردی.  ز  نخواستی با خودخواهی همه چی 

 ف ر کردی من دلم به حالت میسوزه؟ 

یه که ب ز هش یا اون ب ه برام ارزشر داره؟ اص   لا.... اخرین چی 

 ف ر می نم. 
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ولی خواس          تم بگم اگه یه وقت خدایی ن رده بزنه به سرت و 

بخوای پای پلیس رو وس          ب سی        ر کار به عواق ش ندارم با 

دس        تای خودم نس        اء رو خفه می نه و جنازه ی تی ه تی ش 

 رو میندازم جلوی سگا..... 

 

 

 

 

خش      م کورم کرد دیونه ش      دم تص      ور حرفاش حس جنون رو 

 بهم س داد. 

لش کرد س        متش با  عص        بانیتی که به هیچ وجه نمیش        د کنیی

م.  م و یقه ی لباسش رو میون دستم س گی   می 

 از ته حنجرم فریاد می شم: 
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 _ حر  نززززن... خفه شووو 

ارم زنده بمویز   ز حق نداری بلایی سرش بیاری.... به خدا نمی 

 . می شمت

 

 

 

ب یقش رو از میون دس       تم ب نه و یه ضز ز ون نیش       خندی می  ی 

 می شه: 

 

 

 

 

یز  ز  . _ دهنت رو ب ند خیلی حر  می 
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دیگ    ه نتونس               تم تحم    ل کنم ب    ا ح    ال خرایی از اون عم   ارت 

نم.  ز ون می   کوفتی بی 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 
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 #پارت_چهارصد_هشتاد_نهم

 

 

 

 

🖤🌟🖤🌟🖤 

 

 

 

 

 یک هفته ای میشد که در به در دنبال نساء بودم. 

ز خواب به من حروم ش              ده  بود؛ وض              عیتم گویای همه چی 

 بود. 

به خاطر جون نس               اء بیخیال پلیس ش               دم و خودم افتادم 

 دنبال پیدا کردنش..... 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2640  

 از حاس هم این وس  کمک س گرفتم. 

 

 

ز  بلاخره بعد از یک هفته سر و کله زدن تونس         تم فیلم دوربی 

 های امنیتی ساختمون رو جور کنم. 

ای  اس            فبار رفته  مدیر س            اختمون مثل یه ابله توی این سرر

 بود مسافرت.... 

 وقتی برگشت که من نیمه جون شده بودم. 

 

 

  

با حال خرایی جلوی لپ تاپم نش               س               ته بودم و فیلم ها رو 

روی دور تند گذاش    ته بودم. بلاخره دیدمش سرعت فیلم رو 

ش شدم.   خی 
ی
 نرمال کردم و با دلتنگ

 ه...... هیچ وقت ف ر نا کردم از دستش بدم یا ازم دور بش
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 گفته بودم ما ادما چقدر احمقیم؟ 

 مون رو نا دونیم؟ 
ی
ز های با ارزش زندگ  گفته بودم قدر چی 

نا دونس تم.... بلد نبودم قدرش رو بدونم و با یی رحا ازم 

 گرفته شده بود.... 

 

 حقم بود؟ نمیدونم...... شاید باید بیشیی مراقب بودم. 

ز س ش             دم ولی در عوض الان  ش             اید باید یی خیال همه چی 

 پیش نساء بودم. 

 

 

 

فیلم رو با دقت تموم نگاه س کردم با دیدن اون به اص   طلاح 

 مادر خون جلوی چشمام رو گرفت. 

 چرا دست از سر نساء برنا داشت؟ 

ز بره؟   چرا نا زاشت یه آب خوش از گلوش پایی 
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تم وقتی بیش            یی ش            د که نس            اء همراه مامانش از خونه  حی 

ون زد.    بی 

ز معلوم نبود اما با کا دقت میش               د  توی نگاه اول هیچ چی 

 فهمید که زوری پشت این ماجرا هست..... 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🖤❤ 
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 #پارت_چهارصد_نود

 

 

 

 

🌻🖤🌻🖤🌻 

 

 

 

 

حالم بد بود.! توانایی این رو داش             تم اون زن رو با دس             تای 

نتونه خودم خفه کنم؛ انقدری گلوش رو فش   ار بدم که دیگه 

 نفس ب شه. 

 

نفهمی   دم چیش                 د ام   ا وقتی ب   ه خودم ام   دم ک   ه دم خونش 

 بودم..... 
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 با خشا که کورم کرده بود و ف ری که مختل شده بود. 

 

 

 به در می وبم.... چند دقیقه طول می شه تا بازش کنه. 

 

ش                 انس اوردم ایفون خونش تص               ویری نبود وگرن  ه امک  ان 

 اشته باشه. نداشت جرعت روبه رو شدن باهام رو د

با گام هایی بلند داخل میش       م وقتی چش       مش به من میخوره 

وع می نه  وحشت زده از جاش بلند میشه و طبق معمول سرر

 به وحسیر بازی..... 

 

 

 

؟ زن     _ ب  ه چ  ه حقی پ  ات رو توی خون  ه ی من گ  ذاش               تی

نم پلیس...  ز  می 
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م با نگاه کردن به سر وض        عش میش        د فهمید توی  جلوتر می 

 . رفتار شده..... خمار بود و حالش به شدت بد چه احوالی گ

 

 

ز  نزدی ش میشم نفرت چشمام حد و حساب نداشت. از بی 

 دندونای کلید شدم س غرم: 

 

 

 

 _ چه بلایی سر نساء اوردی؟ 
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نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ چیه؟ ولت کرده؟ 

 پیش من نیست توی خیابونا باید دنبالش بگردی... 

 

 

 فریاد س زنم: 

 

 

 شو جواب بده.... _ خفه 

 میدونم پیش توعه مدرک دارم. 

 فیلا که  به زور از خونه س بردیش رو دیدم.... حر  بزن. 
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 انگار که فهمید دیگه نمیتونه انکار کنه. 

 

 

 

 .  _ پیش من نیست.... سراغشو از حاچی بگی 

 من فق  کمک کردم. 

 

 

 

 

 سیلی محکا که توی گوشش خوابوندم

ز بیو  فته نزدی ش میش      م و با یه حرکت باعث ش      د روی زمی 

 از جا بلندش می نم. 
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خواس    تم س    یلی دیگه ای بهش بزنم اما این موجود بی اره با 

 این درجه ی حقارت زدن نداشت. 

 انقدر خودش نابود بود که به ترحم نیاز داشت...... 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟 

 

 #پارت_چهارصد_نود_یکم
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🌻🖤🌻🖤🌻 

 

 

 

ی توی خ   اموش کردن اتیش               م ن   ال   ه ی درد ن   اکش هیچ ت   اثی 

 نداشت. 

م:   با حر  به سمتش می 

 

 

 

 _ حر  بزن گفتم.... کجاست؟ 
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 همون طور که از درد خماری اشک س ریخت جواب داد: 

 

 

 

. دس               ت از سرم _ به خدا نمیدونم من فق  تحویلش دادم

 بردار... 

 

 

 

 ؟ _احمق یی شعور دخیی خودت رو سر چ  دادی دست گرگا 

 به خاطر یکم مواد؟ زده به سرت ؟ 
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 میون درد س خنده: 

 

 

 

 _ اون دخیی هیچ ارزشر برام نداره. 

 

 

 

حس انزجار سرتاسر وجودم رو میگره. رهاش می نم و عقب 

 می شم: 

 

 

 

 _ بی اره ی بدبخت.... 
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م که با ص               دای  پش               ت بهش به س               مت ورودی خونه می 

 ملتمسش م تی می نم: 

 

 

 

م. _سامر.... میت ؟ دارم س می   یکم مواد برام جور کتز
 ویز

 

 

 

م  نم و با آرامش سمتش می  ز  لبخندی می 

ز افتاده بود و حتی حال بلند شدنم نداشت.   روی زمی 

نم و با نیشخندی میگم:  ز  جلوش زانو می 
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ی   ه ک   ه بهش ف ر  ز _دردت، خم   اری   ت، بی    ارگی   ت اخرین چی 

 می نم. تو باعث شدی زن و ب م رو از دست بدم. 

 

 

 حالم بد بود از درون س سوختم اما با درد ادامه میدم: 

 

 

 

 _اگه بلایی سرت نمیارم. به حرمت نساعه 

ز  ..... همی   چون که مادرشر
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نمیدونم چرا اما پوزخند زد... انگار که مس          خرم کرده باش          ه 

 نفهمیدم چرا.... 

ون س زنم از این ایی گرم نمیشد.   از خونه بی 

 

درمانده ش    ده بودم وقتی هیچ راهی وقتی از همه جا رونده و 

نداش        تم فق  دلم مر  میخواس        ت.... یه مر  یی ص         دا و 

 ساکت طوری که هیچ کسی نفهمه؛ حتی خودم. 

 

 

ز قرار بود درس                 ت بش                 ه ی  ه   ک  ه هم  ه چی 
چرا دقیق  ا زم  ایز

ماجرایی پیش میومد؟ وقتی نس                اء برگرده وقتی حالش بهیی 

 باشه....  بشه قسم میخورم نزارم حتی یک لحظه ناراحت

 

ی تغیی   ز لعنت به من.... همش امید یی خود قرار نیس   ت چی 

ز اون قرار نیس          ت دوباره پیش هم  کنه... میدونم با برگش          یی

 نرمالی داشته باشیم. 
ی
 باشیم و زندگ
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ی
و س دونم ک       ه قراره خودم رو ف       دا کنم.... ف       دای زن       دگ

 خانوادم. 

 

 

 

 م. یک هفته شد دو هفته، نساء نبود، عادت ن رده بود

اما دیگه یی حس ش      ده بودم با نا امیدی ش      بم روز میش      د و 

 روزم شب.... 

هیچ راه حلی نداش               ت حس               اب التماس هایی که به حاچی 

 کرده بودم از دستم در رفته. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2656  

🌟🌟 

 

 #پارت_چهارصد_نود_دوم

 

 

 

 

🌻🖤🌻🖤🌻 

 

 

 

فهمم ح   الا ک   ه دارم انق   در عمیق ب   ه م   اجرا نگ   اه س کنم، س 

 از اون بدتر.... به خص    و  وقتی 
ی
عش     ق بد دردیه.... دلتنگ

تص            میم میگرن دس            ت به دس            ت هم بدن تا بدتر زمینت 

 بزنن. 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2657  

ای  پی یده همه و همه دلش   ون نا خواس   ت  حال بدم، سرر

 من قوی بمونم. 

ز پایان ش   ب س   یاه تهش س   پیده.... اما  اما از همون اولم گفیی

 چرا زندگیم درست نمیشد؟ 

 

ب المث ل رو گف ت چرا ا ز ب  ار این ضز  ک  ه برای اولی 
ون احمقی

 یه فرمول به من نمیداد؟

.... به معتز واقعی زندگیم روی هوا  ز یی خیی بودم از همه چی 

 رفته بود. 

 

 

 که از همیش      ه یی پناه تر و نا امید تر ش       ده 
اما درس       ت زمایز

بودم؛ ب     ا تم     اش ک     ه ح     اچی ب     اه     ام میگره نوری توی قلبم 

 میده. خودش رو نشون 

 

 میخواست من رو ب ینه.... 
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ایطی   خویی در انتظارم نیست.... همیشه سرر
ز س دونستم چی 

هس           ت که من یی پناه تر و یی چاره ترم و هیچ راه حلی برای 

 درست کردنش ندارم. 

 

 

رسم که یی حس شده ... وقتی به عمارت سایده ای نداشتم. 

 بودم.... 

 

 

دوار نش         دم. س دوس         نتم وقتی بهم زن  زد حتی زره ای امی

ی ازم بخواد که به نفعم باشه.....  ز  قرار نیست چی 

 

 

جلوش توی اتاق کارش نش              س              ته بودم. اتافی که همیش              ه 

 حسرت دیدنش رو داشتم. 

 نیشخندش زهر داشت ادم خو  می رد. 
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وع می نه به حر  زدن کاملا مس               ل .... خودش               م س   سرر

بازنده ی این دونس      ت توی این نمایسی      ر که راه انداخته بود 

 ماجرا من بودم: 

 

 

 

_ دیگ    ه ج    دا دلم ب    ه ح    ال    ت میس               وزه خیلی بی     اره بنظر 

 میای... 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟 
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 #پارت_چهارصد_نود_سوم

 

 

 

 

🌻🖤🌻🖤🌻 

 

 

 

نم:  ز  لبخندی می 

 

 

 

 _ چ  میخوای؟ اون رو بگو. 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2661  

 

 

 

 لبخند ریلکسش نشون میداد به خودش خیلی مطمئنه.... 

 

 

 

مر جون نس           اء و ب ت رو بهت س بخش           م... اما در _ س           ا

عوض خودت رو میخوام. قراره بهم بدیش.... اگه تو نباشر 

ه این خ   انواده هم رن       برای من و ب   اب   ات خیلی بهیی
ی
زن   دگ

 آرامش رو س بینه.... 

نگرانم نب     اش هزین     ه ی زن و ب      ت رو ت     ا اخر عمرش               ون 

ز س کنم.   تضمی 

 ... طی که تو نباشر  . اما به سرر
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ت زده نگ اهش س کنم... ف ر نا کردم تهش این رو ازم  حی 

 بخواد: 

 

 

 

 _سامر زیاد وقت نداری... 

جون یی ارزش خودت رو میخوای؟ یا خانواده ی یی گناهت 

 رو؟ 

 

 

 

گفته بودم یی حس شدم؟دیگه برام فرفی نداشت یه حسیه 

ه.   که وقتی ادم پشت سرهم بد بیاری بیاره یَقش رو س گی 
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لم نمی نه کاملا س     فت و محکم س چس     به تا خفت کنه؛ تا و 

ه!!!   کم کم از بینت بیی

 یی حس ب       اشر ت       ه ب       دبختی       ه، ت       ه 
ز این ک       ه ب       ه هم       ه چی 

 بی ارگیه..... 

 

ولی اصولا وقتی خودم رو از قبل برای یه مصیبتی اماده کنم 

 کم تر عذاب می شم، کمیی سختی می شم.... 

اقل به زن و ب م فرص     ت بزار حد من که میدونم تهش مرگه

 بدم.... 
ی
 زندگ

 
ی
مطمئنم نس    اء مادر خویی میش    ه، هرچ  حسر    ت توی زندگ

 هردومون بود رو نا زاره ب مون تحمل کنه.... 

 

 

 

 _ قبوله.... اما یه خواهسیر دارم. 
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 _ میشنوم.... 

 

 

 

ای  مهم بود؟ف ر نمی نم....   غرورم.... اونم توی این سرر

 دام ریختم: هرچ  التماس بود توی ص

 

 

 

 

س بعدش   کنم... بدون اس             یی
ی
_ بزار یک هفته باهاش زندگ

 ....  جونمو بگی 
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 قانع نمیشه. 
ی
 نیشخندش نشون میداد به این سادگ

 

 

 

 _ ف ر می تز من عقلم کمه؟ 

 اگه ازم میخواستی خودکسیر کنم که بهیی بود..... 

 

 

 

دم:  ز  وس  حرفش س پرم برای قانع کردنش به هر دری می 
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... منو بیی یه جای امن....   _ حاچی

 تحت نظارت خودت! 

ون بزنم... نه گوشر هس     ت که با کسی       قرار نیس     ت ازش بی 

 هماهن  کنم نه کسی که بتونه نجاتم بده.... 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟 

 

 #پارت_چهارصد_نود_چهارم
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🌻🖤🌻🖤🌻 

 

 

 

 

ودم. طبق قرارمون م  دارک رو خیلی وق  ت پیش بهش داده ب

ی برای اثباتش ندارم....  ز  دیگه چی 

 

 

ی که میخواس     تم دیدن دوباره ی نس     اء بود؛ اون  ز آخرین چی 

ارامش و س        ویز که بهم میداد نعمتی بود که قدرش رو نا 

 دونستم.... 
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 بعد از سال ها تونسته بودم ارامش رو احساس کنم. 

درس    ته به قولی که به س    مر داده بودم عمل ن ردم اما ش    اید 

م. بت  راحت تر بمی 
 ونم با وجدایز

 

 

بدون این ه با کسی هماهن  بشه حاچی من رو به یه ویلای 

 دور افتاده برد. 

 

س          اختمون نوس          ازی بود و از قبل برای یک هفته ی اخری 

 که زنده بودم حاضز شده بود. 

 

حالا که دارم انقدر به مر  نزدیک میشم؛ حالا که هر نفسم 

م می نه.... اگه به قبل برس گشتم داره اون یک هفته رو تمو 

خیلی زودتر با نس              اء ازدواج س کردم و بهش میگفتم چقدر 

 دوسش دارم. 
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س              یدم؟ معلومه.... به هر حال منم ترس              ای خودم رو  مییی

 داشتم تا گ س تونستم احساساتم رو مخقز کنم؟

 و جزییاتش بیش               یی دقت 
ی
دیدگاهم کم کم تغیی  کرد به زندگ

 می نم. 

 رو ب      ه خودم س               خ     ت توی 
ی
تموم عمرم ی      اد گرفتم زن      دگ

ین انرژی و ب        ه  م.... ک        اری ک        ه س تونس               تم ب        ا کمیی بگی 

هی س ن     داختم برای فردا.... ب     ه   انج     امش ب     دم رو  راحتی 

خودم س گفتم نس             اء همیش             ه هس             ت ولی یادم رفته بود 

 خودم همیشه نیستم. 

 

قدر چ  وقتی یادم میاد برای این ه احس    اس    م رو به نسء بگم

س رو به جون خریدم.... چقدر امروز و فردا کردم و با  اس           یی

ای  رو برای خودم س             خت  دس             ت دس             ت کردن فق  سرر

کلاهم    س               خ  ت تر کردم طوری ک  ه ت  ا ب  ه خودم ام  دم دی  دم

پس معرکس                 ت و تنه  ا دلی  ل موج  ه برای ق  انع کردن خودم 

 غروریه که الان دیگه ارزش نداره. 
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 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟 

 

 پارت_چهارصد_نود_پنجم#

 

 

 

 

🌻🖤🌻🖤🌻 
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 " نساء "

 

 

 

 

وحش        ت کرده بودم.... متعجب بودم؛ ش        اید باورم نمیش        د 

م امانم ب ه خ اطر خواس               ته ی خودش ب ا یی رحا یی خیال 

ش بشه.   تنها دخیی

ام  ا اتف  اق افت  اد هر چن  د ب  د و غی  ق  اب  ل ب  اور.... خیلی وق  ت 

علق به اون بود از خونه ای که تموم خاطرات خوش               م مط

 بود دور شده بودم. 

 

به خودم میگفتم الان س   امر کجاس   ت؟ چه احس   اش داره؟ 

 دنبالم س گرده؟ 
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گیج ش             ده بودم نفس کش             یدن برام دش             وار ش             ده بود و 

 احساس ضع  داشتم. 

 

 

.... ام ا وقتی ح اچی پیش               م امد و گفت 
ی
ض               عقز از بی  ارگ

. گف  ت میتونم برم حس کردم دنی  ا ب  ار دیگ  ه بهم خن  دی  ده.... 

سامر منتظرمه س دونستم این ادم به راحتی پشیمون نمیشه 

 و حتما مجبور شده که من رو ول کنه. 

 

 

 

فتیم قرار بود  چند س    اعتی توی راه بودم به س    مت گیلان می 

 اونجا من رو تحویل سامر بدن. 

 

ز پیاده بش       م. چند  بلاخره وقتی س رس       یم تونس       تم از ماش       ی 

 خشک کرده بود. ساعت یی حرکت بودن بدنم رو 
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دم ورودی ویلا چش               مم به س               امر س خوره.... با لبخندی 

م شده بود.   خی 

م و از ته قلبم بغلش می نم.   با عجله به سمتش می 

 

 میون بازوهاش ح سم می نه و به خودش فشارم میده. 

ی نبود که به این راحتی ها فراموش بش          ه، با  ز  چی 
ی
این دلتنگ

 بزرگیی و پی ی       ده تر بود؛ چن       د ت       ا کلم       ه از ی       اد بره خیلی

اونقدری که خاطره ی بدش تا اخر عمر بهم چس    یده بود و 

 رهام نمی رد. 
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 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟 

 

 #پارت_چهارصد_نود_شیشم

 

 

 

 

🌻🖤🌻🖤🌻 

 

 

 

 

 " سامر "
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نس                اء برگش                ت.... برای ب ار دیگ ه حس کردم کن ارش               م و 

 کوتاه و ناپایدار. خوشبخت ترین ورژن از سامرم.... هرچند  

 

س دویز آدم که مرگش نزدیک میش               ه دیدگاهش               م طبیعتا 

 تغیی  می نه.... متفاوت به این دنیا نگاه می نه. 

 

 

از این ی  ک هفت  ه فق  ش               یش روز و چن  د س                 اع  ت دیگ  ه 

فرص               ت دارم تا کنار خانوادم باش               م؛ خانواده ای که برای 

چ بودنش خیلی تلاش کردم، کلی خون دل خوردم و از هی

راهی برای حفظش دری    غ ن ردم؛ اما الان س دونم با دس     تای 

 خودم باید یی خیالش بشم و رهاش کنم. 
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 کنار نساء روی مبل نشسته بودم.... 

س خواس   ت این   تموم مدت با س    وت نگاهش می ردم دلم

لحظه های اخر فق  ب ینم و به خاطر بس               یارم از هر دری 

د و این وس  فق  شنونده بو  ز  دم: حر  می 

 

 

 

_س         امر.... وقتی برگش         تیم تهران میش         ه اتاق ب ه رو اماده 

 کنیم؟ 

 

 

 

نم:  ز  لبخندی می 
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 ...  _کلی وقت داریم نمیخواد عجله کتز

 

 

 

 سری ت ون میده: 

 

 

 

ه... باید اتاقش رو صوریی کنیم...   _حسم میگه دخیی

 

 

 

 _از کجا معلوم پسر نشد؟ 
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 بعدشم مم نه ب مون از صوریی خوشش نیاد. 

 

 

 

 

 اخا می نه: 

 

 

 

م خوشش میاد....   _ نخی 

 

 

 

 اروم س خندم... 
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 .
ی
 _ هرچ  تو بگ

 

 

 

 

 کلافه نگاهم س کنه: 

 

 

 

 _ سامر تو چت شده..؟

من قبلا برای قانع کردن تو باید ش        اخ غول رو س ش         وندم 

 الان عجیب شدی. اتفافی افتاده؟
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که از من   اگه س تونستم هرچ  خاطره ی بد  لبخندی س زنم

 توی ذهنش داشت با دست های خودم پاک س کردم. 

 

 

 

 

ز خوبه...   _نه همه چی 
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 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟 

 

 #پارت_چهارصد_نود_هفتم

 

 

 

 

🌻🖤🌻🖤🌻 

 

 

 

 

 قانع نشده بود اما بحث رو کش نمیده: 
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 _ میگم بنظرت خونه رو عوض ن نیم؟ 

 

 

 

 

 کنجکاو نگاهش میکمم که ادامه میده: 

 

 

 

 

_اخه اتاق کم داریم.... یه دونش مال من و توعه یگ دیگشم 

 برای کار تو. 

 پس ب مون چ  میشه؟ 
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یی دلیل کا بغک می نم انگار یه گردوی بزر  جلوی نفس 

 کشیدنم رو گرفته بود. به سختی جوابش رو میدم: 

 

 

 

 _ نه جا میشیم... 

 

 

 

؟   _مطمئتز
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ز بودم.... وقتی من نباشم  دیگه مشکلی هم نبود.  مطمی 

ز خوب و نرمال میشد؛ این وس  فق  من بد بودم.  همه چی 

 فق  من بلد بودم خراب کنم. 

ز درس              ت  حالا که قراره نباش              م خوش              حالم چون همه چی 

 میشه..... 

ز قرار بود  با پاک کردن ص               ورت مس               ئله یعتز من همه چی 

 درست بشه. 

 

 

ز رو بهش بگم چون  بع  دا میخواس               تم این دم اخر هم   ه چی 

 فرصتش پیش نمیومد: 
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_ نساء من یه حساب دارم... کا پول پسنداز کردم... برای 

 بعدا بدرد خودت ب ه میخوره. 

 

 

 

 

نه:  ز  از همه جا یی خیی لبخندی می 

 

 

 

 _ تو هستی دیگه هر وقت بخوایم استفاده می نیم. 
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لبخندم درد داشت؛ بغک داشت.... من آدمیم که به راحتی 

ل کنم. س تونم اح  ساساتم رو کنیی

م ت   ا مر   از هم    ه مهم تر خوش               ح   الم ک    ه قراره زودتر بمی 

عزیزانم رو ن ینم؛ این ی   ه ش                  انس بود ی   ه امتی   از بزر  ک   ه 

 نصیبم شده بود. 

 

 

 

ین ش                   ده بود هرچن     د   خوب بود این اخراش ش               ی 
ی
زن     دگ

کوتاه.... نس        اء مثل یه نس        یم ملایم توی زندگیم امد انقدر 

ش رو گذاشت که حسش نا کردم. اما الان اروم تاثیی  خود

ز تغیی  کرده س فهمم چه  ک ه دی دگاهم نس                 ت ب ه هم ه چی 

 کنارم بود و من نس ت بهش یی توجه. 
 نعمتی
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 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟 

 

 #پارت_چهارصد_نود_هشتم

 

 

 

 

🌻🖤🌻🖤🌻 
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نه:  ز  بوسه ای کوتاه به لبم می 

 

 

 

ون؟   _ سامر بریم بی 

 توی این خونه...  دلم پوسید 

 

 

 

ون بزنم..... کاملا تحت  نمیشد، نا تونستم از این خونه بی 

ل میشد.   نظر بودم و حتی نفس کشیدنم کنیی
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_ الان آب هوا خوب نیس             ت بلند ش             و میخوام برات غذا 

 درست کنم..... 

 

 

 

 

 با تعجب نگاهم می نه: 

 

 

 

 

ی بلدی؟  ز  _ مگه تو آشی 
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نم:  ز  کج خندی می 

 

 

 

 

 کردم..... _ 
ی
 من نص  بیشیی عمرم رو تنها زندگ

 

 

 

م:  ی رو یاد بگی  ز  به هر حال مجبور بودم در یه حدی اشی 
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 _پس چرا بهم نگفته بودی؟ 

 

 

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 

ی....   _ پیشگی 

 

 

 

سه:   کنجکاو میی 
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؟  ی از چ   _ پیشگی 

 

 

 

 همون طور که از جام بلند س شدم خونسرد جواب میدم: 

 

 

 

_ اگ    ه س فهم    دی لاب    د ازم انتظ    ار داش               تی من برات غ    ذا 

 درست کنم.... 
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 حرض جواب میده: 

 

 

 

 .... ؟ باید بهم میگفتی  _ پس چ 

 

 

 

 

 ....  _چه فرفی داره حالا که میدویز
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نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

_ اره خ  ب الانم دیر نش                ده تقریب  ا ت  ا اخر عمرم وق  ت دارم 

 ازت کار ب شم... 

 

 

 

 

 اه حالم بد میشه..... تا اخر عمر؟ ناخوداگ

ف ر نا کنم فرص       ت زیادی داش       ته باش       م. آهی می ش       م و 

 سعی می نم خودم رو مشغول کنم. 
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چند دقیقه بعد با دقت مشغول خورد کردن پیاز بودم ذهنم 

 شدیدا درگی  بود و متوجه ی اطرافم نبودم... 

 با صدای نساء بغل گوشم به خودم میام: 

 

 

 

 

نم.... _ سامر.  ز ؟ دارم باهات حر  می   .. کجایی

 

 

 

 

نم:  ز  لبخند هولی می 
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 _ گوش میدم ادامه بده.... 

 

 

 

 

 با خوشحالی میگه: 
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_ حاچی قبل از این ه آزادم کنه گفت قراره دست از سرمون 

برداره... اگه واقعا اینطور باش       ه دیگه میتونیم با ارامش کنار 

 کنیم. 
ی
 هم زندگ

 

 

 

 

 

 

 

 ��ه نو کانال : ما

🌟🌟 

 

 #پارت_چهارصد_نود_نهم
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🌻🖤🌻🖤🌻 

 

 

 

 

 تلخ س خندم: 

 

 

 

 _ چقدر عالی... 
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 نگران س پرسه: 

 

 

 

 _ خوشحال نشدی؟ 

 

 

 

پی   از ه   ا رو توی م   اهیت   اب   ه س ن   دازم و ش               عل   ه رو روش               ن 

 می نم.... دخیی خوش خیالم. 

 

 

 

 _ چرا خوشحال شدم... ولی خب نمیشه بهش اعتماد کرد. 
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 وغن رو اضافه می نم: ر 

 

 

 

 _ اره والا منم شک دارم... 

 

 

 

 

 بوسه ای به گونش س زنم: 
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 ....  _ نمیخواد ف رت رو درگی  کتز

 

 

 

نه:  ز  لبخندی می 

 

 

 

؟   _راستی سامر وقتی برگشتیم باهم بریم سونوگرافز

 

 

 

 سری ت ون میدم و گوشت رو اضافه می نم: 
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خی  داد؟یا _بنظرت الان میش             ه جنس             یت ب ه رو تش             

 زوده؟ 

 

 

 

 ماهارویز ها رو به اب جوش اضافه می نم: 

 

 

 

؟ نما به چ  ف ر می تز ز  _سامر... دارم حر  می 

 

 

 

 _دارم تمرکز می نم.... 
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اض می نه:   اعیی

 

 

 

؟ ی   ه م   اه   ارونی   ه دیگ   ه... خیلیم  _ مگ   ه میخوای چیک   ار کتز

 راحته..! 

 

 

 

 نیشخندی س زنم: 
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دارم... نه این ه هردفعه یا شِفته _ بله از راحت بودنش خیی 

 میشه یا یی نمک.... 

 

 

 

 

 با چشمای گرد شده جواب میده: 

 

 

 

... حی  دستای خوشگلم که به خاطر _ عجب ادس هستیا 

 تو خسته میشن. 
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م و بوس                ه ای ب ه دس                ت هاش  نم، جلوتر می  ز لبخندی می 

نم:  ز  می 

 

 

 

 _ من قربونت برم؟ 

 

 

 

 

 خجالت می شه: 
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  نه... _ خدا ن

 

 

 

نیم ساعت بعد غذا رو اماده می نم. خوشمزه شده بود ولی 

اش           تهایی نداش           تم... اما نس           اء برع س با اش           تها میخورد؛ 

 معلوم بود روحیش خیلی بهیی شده. 

 

 

خوشحالم.... از ته قلبم عمیقا احساس خوشبختی می ردم. 

دلم نمیخواس    ت با ف ر کردن به اینده ای که معلوم نمیش    د 

 پیش میاد اوقاتم رو تلخ کنم.  تهش چ  
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 ��کانال : ماه نو 

🌟🌟 

 

 #پارت_پانصد

 

 

 

👾🌻👾🌻👾 

 

 

 

گ  اهی اوق  ات حس می نم قلبم سرش                ار از نفرت  ه.... از هم  ه 

ز به خص             و  کسی              که باعث تموم این اتفاقاته متنفر  چی 
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بان قلبم کند تر  میش   م. بدون این ه خودم متوجه باش   م، ضز

رم میده! عقده هایی که توی قلبم تلنبار میشه.... خشا آزا

ش        دن توی ذهنم میان.... با ف ر کردن بهش        ون ض        عی  و 

 ضعی  تر میشم. 

 

 

 ساعت ها درباره ی شخصیتم ف ر می نم. 

درباره ی تص        میماتم، انقدر به اش        کالات ریز و درش        تم ف ر 

می نم که وقتی چند ساعت گذشت و به اندازه ی کافز وقتم 

س        ت اون موقع که س خوام از دس        ت این رو تل  کردم. در 

 افکار منقز رها بشم نا تونم.... میدویز چرا؟ 

 تنها دلیلش انرژی منقز هست که اطرافم رو احاطه کرده. 

 هرچقدر میخوام با تقلا کردن ازش خارج بشم نمیتونم.!! 

 

ز کردم از  چون قوی تره، چون یی رحم      ان     ه ب      ه خودم تلقی 

ج     ات دادن خودم و زن     دگیم پس               ش برنمی     ام..... از پس ن

 برنمیام. 
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ل کنم.   پس افسرده میشم و نا تونم هیجاناتم رو کنیی

اون وقته که از همیش                ه اس               یب پذیر تر بنظر میام و این 

 افتضاحه.... 

 

 

 

 زمان س گذشت مگه نه؟ نمیشد جلوش رو گرفت. 

ای  پی ی   ده ای داش               ت   ه ب   اشر ب   ازم نمیتویز  هر چق   درم سرر

 طر تو دیر بگذره..... قانعش کتز به خا

 

 تا به خودم بیام شش روز گذشته بود؛ 

 از صب  حالم خوب نبود! 

 دلم اشوب بود و تمرکز نداشتم. 

بلاخره وقت خواب رس             یده بود و میش             ه گفت این اخرین 

 ش یه که کنارشم. 
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 اخرین ش یه که نفس هاش بغل گوشم شنیده میشه.... 

 دردناک بود مگه نه؟ 

ه انتظارش رو داش          تم دنیا بهم س          خت بیش          یی از اون چه ک

 . گذشت

 این دیونگیه که تا لحظه ی اخر امیدوار بودم؟

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

👾🌻 

 

 #پارت_پانصد_یکم
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👾🌻👾🌻👾 

 

 

 

 

 تن خستم رو روی تخت س ندازم. 

 منتظر بودم تا نساء کنارم بیاد. 

 . ز  انگار توی دلم رخت س شسیی

س داشتم و دل و ر   ودم پیچ میخورد. اسیی

 

بلاخره کنارم امد با لتی خندون.... روی تخت دراز می ش  ه و 

م میشه....   با چشم های معصومش خی 
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 چقدر خوشگل بنظر س رسید. 

نم.  ز م و بوسه ای به لب هاش می   دلتن  جلو می 

 بیشیی از این ه خوشحالم کنه غمگینم می رد. 

 روی قلبم نشسته و عمی
ی
ق احساس حس می ردم قلوه سنگ

 پشیمویز می ردم که قدر لحظاتم رو ندونستم. 

 

 

قطره ای اش     ک بدون اجازه گونم رو خیس می نه..... نس     اء 

 کنجکاو س پرسه: 

 

 

 

ی شده؟  ز  _ چی 
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س               خ  ت ترین ک  ار دنی  ا نش               ون دادن ح  ال خوبت ه، وقتی ک ه 

 ....  خوب نیستی

 

 

 

 _ خوبم.... 

 

 

 

؟   _ پس چرا گریه می تز

 

 

 

 لبخندی س زنم: 
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 _ اینا اشک شوقه دیونه.... خوشحالم که دارمت. 

 

 

 

 اونم بغک می نه احساساتمون نزدیک به هم بود. 

 میون اغوشم نگهش میدارم و به خودم فشارش میدم. 

دوس    ت داش    تم ت ه ای از وجودش رو برای همیش    ه داش    ته 

 باشم. 

 

لب های کوچی ش رو میون لب هام می ش            م و بوس            ه ی 

ن ز  ب    ه ل ش می 
م. این اخریش بود اخرین ب    اری ک    ه ب    ا عمیقی

 خیال راحت س تونستم بغلش کنم. 
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نم و بوس                 ه ه  ام رو از سر  ز روی هیک  ل کوچی ش خیم  ه می 

م. س  گی 

 مراقب بودم آسیتی بهش وارد نشه. 

سرم رو به س مت گردنش س برم نفس عمیقی می شم و حل 

 میشم توی وجودش..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودم و سرم میون موهاش بود. تنش رو از پشت بغل کرده ب 
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خیلی وقته که خواب رفته اما انقدر ذهنم پریش           ونم بود که 

 خواب به چشم هام نمیومد..... 

 چند ساعت دیگه باید برم ولی دل خداحافطیز رو ندارم..... 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

👾🌻 

 

 #پارت_پانصد_دوم
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👾🌻👾🌻👾 

 

 

 

 

ام   ا این ن   امردی بود ک  ه  قرار نبود ب   اه   اش خ   داح   افطیز کنم؛

ی ترکش کنم.   بدون هیچ خیی

ز تحریری که  ین صدا از جام بلند میشم و به سمت می 
با کمیی

م  . گوشه اتاق بود می 

ز  وع می نم به نوشیی  ..... خودکار و برگه ای برس دارم و سرر
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" سلام نساء شاید وقتی این پیام رو س بیتز من دیگه پیشت 

 نباشم... 

 ی.... چقدر کلیشه ا

میدویز من نا خوام کارم رو توجیه کنم اما قس             م میخورم 

ز دیگه فق  دوس   ت داش   تم  نه قص   دم خودکسی   ر بود؛ نه چی 

برای یک بارم که ش            ده مفید باش            م و بتونم جون تنها آدم 

 های مهم زندگیم رو نجات بدم. 

 

نس                   اء من به     ت هیچ وق     ت نگفتم ام     ا تموم عمرم حس 

 و ش     س    ت داش    تم.! ولی
ی
 درس    ت زمایز که ناامید سرخوردگ

 بودم تو شدی تنها کسی که به خاطرش ادامه میدادم. 

 

س دونم ب  دون من قراره کلی به  ت س               خ  ت بگ  ذره و اذی  ت 

.... من بلد نیس  تم احس  اس  اتم رو مس  تقیم نش  ون بدم و  بسی  ر

 الان دارم جون می نم تا فق  چند کلمه بنویسم. 
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شاید هیچ  در کل میخواستم بگم خیلی خیلی دوست دارم... 

وقت درک ن تز که چقدر دوس            ت داش            تم کنار تو ب مون 

 کنم. 
ی
 زندگ

ش   اید ف ر کتز این تص   میم خیلی خودخواهانه بود؛ اما خب 

 همیش       ه طبق خواس       ته ی من و تو پیش 
ی
قرار نیس       ت زندگ

 بره. 

 ش                اد کن  ارم ب مون داش               ت  ه 
ی
امی  دوارم بع  د از من ی  ه زن  دگ

.... به هر حال تو یه دونه یادگا ری از من داری که دلت باشر

 بهش خوش باشه..." 

 

 

 

بیش   یی از این نتونس  تم بنویس  م، خیلی مس   خره بود اما اش  ک 

 هام جلوی دیدم رو گرفته بودن. 

ارم تا  ز م و عقب می ش      م نامه رو دم دس      تش می  نفسی       میگی 

 ب ینتش.... 
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 ��کانال : ماه نو 

👾🌻 

 

 #پارت_پانصد_سوم

 

 

 

 

👾🌻👾🌻👾 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2721  

 

 

 

نم. با کمیی  ز ون می   ین صدا مثل روچ سرگردون از خونه بی 

هوای اول ص        ب  خنک بود اما قلبم از درون س س        وخت و 

م.   غا که داشتم نا زاشت اروم بگی 

 

فق  چند قدم تا مر  بافی مونده، پش            ت این در ماش            یتز 

 منتظر منه.... 

 . چقدر یی سر ته و مسخره تموم شد 

ز کم تر   با نس  اء  اما راهش خوش بود، همی 
ی
از یک س  ال زندگ

 برام کافز بود. 

 

ز  نم، با قدم هایی سنگی 
ز ون می   از در بی 

م و یی حر  داخل س شینم.   می 
ز  به سمت ماشی 
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ز رو روش         ن می نه و به س         مت  راننده توی س          وت ماش         ی 

 مقصد حرکت می نه. 

بغل دس    تم مردی با اص    لحه نش   س   ته بود و منتظر یک خطا 

 از من بود. 

 

 

ون یک ساعتی طو  ل کشید تا به مقصد برسیم.... از شهر بی 

 زده بودیم و تراهم درخت ها بیشیی و بیشیی میشد. 

ز به س   مت جاده ی خاکی راهش رو کج کرد و چند میی  ماش   ی 

 اون طر  تر به کلبه ای رسیدیم. 

 

ز پیاده میشم.   بدون مقاومت از ماشی 

م و وارد میشم:   با راهنمایی مرد کناریم به سمت کلبه می 
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 _ سامر... خوشومدی پسر. 

 

 

 

با ص                دای حاچی بغل گوش               م نیم نگاهی بهش س ندازم و 

نم.  ز  نیشخندی می 

ن و   مییی
اشاره ای به اطرافیانش می نه من رو به سمت اتافی

 دست و پاهام رو به صندلی س بندن. 

 

 

چند دقیقه بعد حاچی با قیافه ی ش       ادی وارد اتاق میش       ه و 

 شینه.  درست رو به رو من س

 دست توی جی ش س بره و نخ سیگاری در میاره: 
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؟  _ میخوای اخرین سیگار زندگیت رو ب سیر

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

👾🌻 

 

 #پارت_پانصد_چهارم

 

 

 

 

👾🌻👾🌻👾 
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 سری به نشونه ی منقز ت ون میدم. 

ز بار حاچی رو سر درگم س بینم.   برای اولی 

 با صدای گرفته ای به حر  میاد: 

 

 

 

.... از همون اولم دلم نا خواس                  ت ک   ارمون ب   ه  _می   دویز

 اینجا ب شه... 

م.   نه با تو نه با دخیی
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نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

ز کشتیش؟   _ برای همی 

 

 

 

 

نه:  ز  لبخندی می 
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_ هرچقدر من نس                ت به این دنیا حر  و طمع داش               ته 

م بگذرم...   باشم اما حاضز نبودم از دخیی

 

 

 

 

 گاهش می نم: عاقل اندر سفیه ن

 

 

 

 .... _س              امر اینطوری نگام ن ن.... تو کل ماجرا رو نا دویز

 اون شب.... 
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حرفش رو قطع می ن ه و نفس عمیقی می ش                ه انگ ار حر  

 زدن براش دشواره.... 

 

 

 

 

 _ اون شب فق  یه اشتباه پیش امد... 

 اشتباهی که تو شاهدش بودی. 

 

 

 

 مضطرب جواب میدم: 
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ز  ؟ _ از چ  حر  می   یز

 

 

 

ی که تموم جونم بود  م... از دخیی  . _از دخیی

 

 

 

نم:  ز  با خشم فریاد می 

 

 

 

ز شدی قاتلش؟   _ برای همی 
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نه:  ز ب از جاش بلند میشه و فریاد می   یه ضز

 

 

 

 

ز ب      ه خ      اطر او جه      ان  ررر من نبود... هم      ه چی  _ تقص               ی 

 احمقه.... 

 

 

 

 

نه تا ارامشش برگر  ز دم کا قدم می  ز ده از حر  نفس نفس می 

 روبه من می نه: 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2731  

 

 

با  _اون شتی که فرار کرده بودن شمال.... جهان س خواست

م رو ازم دور کنه ازش مدرک داشتم گناه کار بود.   دروغ دخیی

وقتی مدارک رو نش     ون س      مر دادم تازه فهمید ش      وهرش چه 

م  عوضیه.... باهاش درگی  شد. جهانم جلوی چشم من دخیی

 رو نابود کرد. 

 ورد به یه تی ه سن ..... هلش داد و سرش خ

 

 

 

 با ناباوری میگم: 

 

 

 

 .
ی
 _دروغه داری رسما چرت میگ
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نه:  ز  زهرخندی می 

 

 

 

ون نمیاد.  ای  بد دروغ از دهنم بی   _ توی این سرر

م رو گرفتم.   درسته من قاتلم اما انتقام دخیی

ز کلبه دفن  جهان رو کشتم و جسدش رو درست پشت همی 

 کردم. 
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؟   _سمر چ 

 حش توی عذابه همش خوابش رو س بینم. اون رو 

 

 

 

 

 با درد جواب میده: 

 

 

 

 

 _ سمر زندست....... 
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 ��کانال : ماه نو 

👾🌻 

 

 #پارت_پانصد_پنجم

 

 

 

 

👾🌻👾🌻👾 

 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2735  

 

 گیج میشم  حق دارم مگه نه؟ 

 گاهی وقتا این دنیا خیلی غریب با ما بازی می نه. 

 خندم: اصلا باورم نمیشد؛ مثل دیونه ها س 

 

 

 

؟  یز ز  _ داری... داری منو گول می 

 

 

 

 

م زن      دس                     ت بردمش . _ درو ز در ک      ار نیس                     ت ... دخیی

 بیمارستان... 
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... اما من امیدم   نبایی
ی
ولی دیر ش         ده بود رفته بود توی زندگ

رو از دس                ت ن  دادم ت  ا الان ازش مراقب  ت کردم مطمئنم ی  ه 

 . روزی بلند میشه

 

 

 

ود، نفس   ام نامنظم ش   ده چش    مام دوتا کاس    ه ی خون ش    ده ب

بودن و مغزم تحمل این حقایق رو نداشت. با صدای تحلیل 

سم:   رفته ای میی 

 

 

 

؟رویا؟  ش چ   _ پس دخیی
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 با خشم س غره: 

 

 

 

_ دخیی جهان هیچ ربطی به من نداش         ت. دوس         ت داش         تم 

اونم خف  ه می ردم و کن  ار ب  اب  اش خ  اک می ردم ام  ا نش                 د.. 

 نتونستم... 

 

 

 

 

  _الان کجاست؟
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نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ دقیقا بغل گوشت..... 

 

 

 

 

 حرض س غرم: 

 

 

 

 _ منظورت چیه؟ درست حر  بزن... 
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 عصتی جواب میده: 

 

 

 

 

 _ منظورم واضحه رویا همون نساعه... 
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ناک اوت میش            م.... بیش            یی از این نا تونس            تم این دروغ 

 بزر  رو تحمل کنم. 

ه ی حاچی میش  م: با خشا عمیق خی 

 

 

 

 

ایطم دس                ت از دروغ بر نا داری؟ داری از  _ توی این سرر

.. حداقل این دم اخری انقدر عذابم  دس           تم خلا  میسی           ر

 نده. 

 

 

 

 

 لحنم ملتمس بود شاید دلش به حالم سوخت: 
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 رویا یی سرپرس  ت ش  د دادمش 
_ راس  تش  و گفتم س  ام... وقتی

م  تا جلوی چشمم باشه.   به اون یگ دخیی

یی ازش متنفر میشدم چون روز به روز بیشیی اما هر روز بیش

 ش یه جهان میشد. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌻👾 
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 #پارت_پانصد_شیشم

 

 

 

 

👾🌻👾🌻👾 

 

 

 

 

دیگه طاقت نداش   تم.... چش   م هام رو روی هم فش   ار میدم 

 و مستاصل میگم: 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2743  

... تمومش کن.   _ دیگه توان ندارم حاچی

 

 

 

نه:  ز  تک خندی می 

 

 

 

. _ خوب شد ی  ادم انداختی

 

 

 

از جاش بلند میشه و به سمتم میاد درست توی چند قدمیم 

 س ایسته: 
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_ اما خب عجله ن ن.... آسیاب به نوبت. مر  قرار نیست 

 ازت فرار کنه پسر.... 

 

 

 

 

ز  حرض نگ     اهش می نم ای ک     اش میتونس               تم از روی زمی 

 محوش کنم: 

 

 

 

 

 _ از بازی خوشت میاد نه؟ 
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 ون میده: راضز سری ت 

 

 

 

 

سه...   _ برات یه هدیه دارم.... تا یک ساعت دیگه می 
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ز این جمل    ه ب    دون توج    ه ب    ه داد و ق    الی ک    ه راه  بع    د از گفیی

 انداخته بودم اتاق رو ترک می نه. 

 

 

 

م و چشمام رو س بندم.   نفسی س گی 

هنوز توی ش            وک بودم؛ حر  هایی که ش            نیده بودم تموم 

اگه راس       ت باش       ه.... افس       وس که تص       وراتم رو بهم ریخت. 

 فرصت ندارم تا به نساء بگم حقیقت چیه. 

 

 

 

پس تنها ادم یی خیی ماجرا من بودم با این حس   اب هم مادرم 

 . ز ز خیی داشیی ز از همه چی   و هم عمه شهی 
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آهی می ش               م ب     ار حق     ایقی ک     ه فهمی     ده بودم کمرم رو خم 

 می رد. درک این جمل      ه وقتی امک      ان داره ک      ه برات اتف      اق

بیوفت      ه و الان واقع      ا حس می نم حقیق      ت روی دوش               م 

 سنگیتز می نه. 

 

 

 سمر.... پس تو زنده ای. 

 تموم مدت توی عذاب بودی.! 

 نبایی راحت بسی     ر 
ی
ش     اید حاچی باید اجازه میداد از این زندگ

ام    ا ب    ا خودخواهی این هم    ه م    دت هم خودش و هم تو رو 

 زجر داد. 
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 ��کانال : ماه نو 

🌻👾 

 

 ت_پانصد_هفتم#پار 

 

 

 

 

👾🌻👾🌻👾 

 

 

 

 

 " نساء "
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م.... ام  ا این س               ختی رو  گ  اهی وقت  ا ش                ده دلم میخواد بمی 

تحمل ن نم. وقتی ف رم از س               ن  میش                ه و هیچ ایده ای 

ز ف ر می نم.   ندارم فق  به تموم شدن همه چی 

 

 

 

نامه ای که کلمه به کلمش برام مر  رو داشت با حال خرایی 

 میخونم. 

 رزو هام، مر  خواسته هام رو حس می ردم. مر  ا

 

ز سامر بود؟ س تونستم  نا فهمم چه دلیل منطقی برای رفیی

 باور کنم؟ 
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نبودش مثل خاری توی گلو اذیت می رد. مص    یبت چ  بود؟ 

ای  و متز ک  ه ترس تنه  ا  مص               یب  ت ب  ه سرم ام  د توی این سرر

 ش   دن رهام نا کرد با چند تا کلمه قانع میش   دم؟ اص   لا کجا 

 رفته بود؟ چرا رفته بود؟ 

ی نجات بده؟  ز  جونم رو میخواست از چه چی 

فداهاری... خنده داره این فداهاری نیس  ت یه توجیه مس  خره 

 و یی سرته. 

 

 

کا ناراحت بودم، ش   اید قلبم خالی ش   ده بود عص   بانیت به 

 همه ی عواطفم غالب بود. 

 

 

 د. بیشیی از این س سوزم که حتی رو در رو باهام حر  نز 
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نمیدونم چطور لباس س پوش           م نامه رو توی جیبم میندازم 

نم.  ز ون می   و از ویلا بی 

 

 

 

اص    لا کجا برم؟ چیکار کنم؟ به پلیس بگم؟ لعنتی گوشر هم 

 نداشتم. 

 

 

ز بودم وارد کوچه ای  سردرگم توی پیاده رو مش           غول راه رفیی

 باریک میشم. 

 

 

 

دم. روی پله ای همون گوش        ز  نفس نفس می 
ی
ه س از خس       تگ

 شینم. 
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اش            کام گونم رو خیس می رد با دس            تی که روی ش            ونم س 

 شینه به خودم میام. 

 

سرم رو بالا س برم تا نگاهش کنم؛ اما دس               تمالی روی بینیم 

گذاش   ته میش   ه با ترس تقلا می نم اما چند به چند ثانیه هم 

سه که بیهوش میشم و هی   از اطرافم نا فهمم.....   نمی 

 

 

 

 

 

 

 ��ماه نو  کانال : 
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🌻👾 

 

 #پارت_پانصد_هشتم

 

 

 

 

👾🌻👾🌻👾 

 

 

 

 " سامر "
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س              ه و گاهی هم  گاهی در تاریک ترین لحظات معجزه فرا می 

 در روشنایی ترین لحظات تاریگ.... 

 

این روزا ح    ال و روزم ب    دجور س               ی    اه    ه.... نا دونم چن    د 

ای  اسی  بودم که در اتاق باز میشه.   ساعت توی اون سرر

 

 

 

  با نیشخندی وارد اتاق میشه: حاچی 

 

 

 

 _ در چه حالی؟ 
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 عصتی جواب میدم: 

 

 

 

 

 _ میخوای چطور باشم؟ 

؟ خوش     ت میاد بی اره بنظر  چرا انقدر دس     ت دس     ت می تز

 برسم؟ 

 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2756  

نه:  ز  لبخندی می 

 

 

 

 

_ این بحث رو ول کن س        امر... باور کن خود منم بیش        یی از 

 اذیت شدم. تو از این که این ماجرا کش پیدا کرده 

ب   ه هرح   ال.... قرار بود برات ی   ه ه   دی   ه بی   ارم ک   ه از دی   دنش 

 .  قراره کلی ذوق زده بسیر

 

 

 

 

 یی حوصله نگاهش می نم که ادامه میده: 
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 _ بیا داخل... 

 

 

 

 

هنوز حرفش تموم نش    ده بود که با دیدن ش    خ  مورد نظر 

ه هوا.....   همه ی باور هام دود میشه می 

 

 د وارد اتاق میشه: حاس با لبخندی خونسر 
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 _ سوپرایز.... 

 

 

 

 

ی که میدیدم انقدر دور از ذهن بود که  ز لال ش      ده بودم؛ چی 

 قدرت تکلمم رو ازم گرفته بود. 

 روبه حاچی می نه:  

 

 

 

 

_ اگه اجازه بدی من با این دوس               تمون چند کلمه ای حر  

 بزنم انگار هنوز متوجه نشده چه رو دستی خورده.... 
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نن مستقیم قلبم رو خراش میده. قهقه ای   ز  که می 

من به تنها کسی                که سر راهم بود اعتماد کردم..... به تنها 

کسی     که س تونس    ت دوس    تم باش    ه اعتماد کردم و گذاش    تم 

به خوردم .   وارد زندگیم بشه و درست از همون جا ضز

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌻👾 
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 #پارت_پانصد_نهم

 

 

 

 

👾🌻👾🌻👾 

 

 

 

 

ا خوش      حالی اتاق رو ترک می نه. حاس روی ص      ندلی حاچی ب

چویی درس            ت رو به روم س ش            ینه و با نیش            خندی نگاهم 

می نه هنوزم ته امیدی بود هنوزم دوس    ت داش    تم بگه برای 

 نجاتت امدم..... 
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ا؟   _ خب چه خیی

 

 

 

 _چرا؟! 

 

 

 

ت دس                ت و پا   از این ازم بر نمیومد هنوز توی حی 
بیش               یی

دم:  ز  می 
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ز  س            امر تو انقدر س            اده ای که همون اول بهم اعتماد _ببی 

دی زیر  ز کردی.... وقتی من اون برگه رو دس      تت دادم باید می 

 دستم و پیشنهادم رو قبول نمی ردی. 

 

 

 

د س غرم:  ز  با حسی که قلبم رو اتیش می 

 

 

 

 

س               ید اخه؟ سر چ  منو فروختی ؟ از همون  _ چ  به تو می 

ز دروغ بود؟  اول همه چی 
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ز ب ه خوشگل _هوم  ... اره خب.... ببی 

در کل حاچی یه نفرو میخواس             ت که به تو نزدیک باش             ه و 

 بتونه چند قدم بعدت رو پیش یتز کنه... 

ایطی اعتم  اد تو رو جل  ب  منم وهی  داش               تم تح  ت هر سرر

ز کم ت کردم که حقیقت رو بفها.   کنم برای همی 

ز ت ا قب ل از این ه بخوای اعتماد کتز تقریبا ش                س                 ت ببی 

به میخوره که ش    ل کنه  ناپذیر بودی اما خب ادم از جایی ضز

ت رو بهم  ز و تو هم ب   د ش                 ل کردی.... طوری ک   ه هم   ه چی 

ز موم ک  دستم داشتم.   میگفتی و منم تو رو عی 

 

 

نم:  ز  خشم درونم س جوشه با حر  فریاد می 
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_ اگه جرعت داری دس             تم رو باز کن تا نش             ونت بدم با گ 

.... ادم بیشعور   اخه دو رو بودنم افتخار داره؟  طرفز

 

 

 

 

 با مستی میخنده: 

 

 

 

 من بر خلا  تو عق    ل دارم.... تو چوب خش               م یی 
ز _ ببی 

 خودت رو میخوری. 

 البته نمیشه من ر نادونیت شد. 

من ک  ارم رو انج  ام دادم بقیش رو میس               ی  ارم دس                ت ب  اب  ای 

 عزیزت و پدربزر  مهربونت.... 
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 ��کانال : ماه نو 

🌻👾 

 

 ارت_پانصد_ده#پ

 

 

 

 

👾🌻👾🌻👾 
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ن   ه و من رو ب    ا خروار خروار حس ب   د ره   ا  ز ون می  از ات    اق بی 

 می نه.... 

باورش دور از ذهنه، تنها کسی            که بهش اعتماد کردم و اون 

رو دوس        ت خودم س دونس        تم بهم خیانت کرد و مق         ش 

 فق  فق  خود منم. 

 

 

و همه یه  باورم نمیش               ه تموم اون حرفا تموم اون کمکا همه

 مشت دروغ کثی  بود. 

 

در ات  اق ب  ار دیگ  ه ب  از میش                ه و من نمی  دونم میتونم هنوزم 

 تحمل کنم یا نه؟ حاچی وارد اتاق میشه: 
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 _چ  از جونم میخوای؟ چرا دست از سرم برنا داری؟ 

 

 

 

نه:  ز  حاچی لبخندی می 

 

 

 

_ نوه ی عزیزم ای کاش س فهمیدی ادس که چند بار بهت 

ابل اعتماد نیس                ت و خب منم نمیتونم باهات کل  زده ق

 صادق باشم. 

پس ی   ه کوچولو ب   د قولی کردم و تص               میم گرفتم خودت و 

همسر                عزیزت رو ب  اهم بفرس               تم زیر خ  اک ک  ه دیگ ه هیچ 

 نگرایز بابت تو نداشته باشم. 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2768  

 

 

 

 

 با حالی خرایی میگم: 

 

 

 

 _ ف ر می تز این همه هلا که می تز جواب نداره؟ 

ز منم کوت    اه ام    دم تو گفتی  تو بهم قول دادی.... برای همی 

کاری به نس         اء نداری اص         لا قولی که به من دادی هیچ اون 

 تنها یادگاری سمرِ که برات مونده..... 
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نه:  ز  بود داد می 
 با خشا که وص  نشدیز

 

 

 

 

_ اون دخیی هیچ ربطی به س       مر نداره. تخم و ترکه ی جهان 

 م. مال خودش.... همتون برید به جهن

 

 

 

 بابا به همراه نساء داخل میشه.... 

 کناریش طنایی کلفت برمیداره و به س          مت حاچی از 
ز روی می 

ه....   نساء می 

 وحشت زده تقلا می نم: 
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؟ مگه زده به سرت ؟  _ چیکار میخوای کتز

 :��ر  خواب

 #پارت_پانصد_یازدهم

 

 

 

 

👾🌻👾🌻👾 

 

 

 

 

 ونم می نه. جوایی نمیده.... از همه بدتر س وت نساء دی
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نه و فق  اروم اشک س ریزه....  ز  نمی 
 هیچ حرفز

 بود: 
ی
 صدام عجز داشت ته بی ارگ

 

 

 

 

؟  _ حاچی التماست می نم... زنم بارداره میخوای چیکار کتز

مگه من برات کافز نیس               تم؟ من رو ب ش اون وقت این راز 

   کوفتیت تا همیشه حفی میشه... 

 

 

 

 

ر ش   ده بود؟ اره خب خش   م هر اد
 
س رو عوض می نه کر و ک

ه.   کور می نه گاهی وقتا انسانیت رو هم س گی 
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برای نج   ات تنه   ا ش               خ  ب   ا ارزش زن   دگیم ب   ه هر طن   اب 

دم:  ز  پوسیده ای چن  می 

 

 

 

 

.... هیچ وق  ت  _ ب  اب  ا تنه  ا کسی                ک  ه برام مون  ده رو ازم نگی 

برای من نبودی ام      ا ی      ه ب      ار در حقم پ      دری کن. خواهش 

 می نم بابا.... 
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ش    اید دلش میس    وزه... ش    اید به خودش میاد، نمیدونم روبه 

 حاچی می نه: 

 

 

 

 

؟ نیاز به این همه زیاده روی نیست....   _ داری چیکار می تز

 

 

 

اما حاچی بس ن رد عص               تی بابا رو عقب رونده و طناب رو 

 دور گردن نساء حلقه کرد. 

 

 

 نس       اء با ص       دای بلندی گریه می رد انقدری ترس       یده بود که

نمیتونس                 ت حتی حر  بزن   ه.... تقلا س کردم ام   ا انق   دری 
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محکم بس         ته ش         ده بودم که حتی نا تونس         تم از جام بلند 

نم:  ز  بشم.... فریاد می 

 

 

 

.... این کارو با من ن ن.   _ حاچی

 

 

 

چرا نفرت ادم ها رو کور می نه؟ چ  باعث میش  ه که دس  ت 

 به جنایت بزنیم؟ 

 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2775  

 

 ��کانال : ماه نو 

🌻👾 

 

 پارت_پانصد_دوازدهم#

 

 

 

 

🌻👾🌻👾🌻 
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هی  س هیچ دلیل مش    خصی     برای این روی وحش    تناک ما 

 ادم ها وجود نداره؟

؟ چرا  ز لحظ     ه ه     ای اخری ک     ه قراره نج     اتم ب     ده کج     ا رفیی

سن؟   نمی 

 

ن نه فق  من نجات پیدا کنم و نس             اء از دس             ت بره.. اون 

 نا کنم. 
ی
 وقت من زنده س مونم؟ اره اما زندگ

 

 

 

ص                  دای نفس ه   ای اخرش گوش               م رو ازار می   داد.... نا 

نم.  ز  خواستم بشنوم با درد فریاد می 
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دلم اون ب         ه ای ک        ه هیچ وق        ت قرار نبود ب ینمش رو 

میخواس        ت.... ش        اید محکم بغلش می ردم و بهش میگفتم 

 . ارم اذیت بسیر ز  هیچ وقت نمی 

 .... ارم طعم تنهایی یا اض      افه بودن رو ب سی      ر
ز هیچ وقت نمی 

 ید پدر خویی میشدم. شا

 

 

د. با ص        دای فریادی که میش        نوم ز امیدوار  قلبم ض        عی  می 

 چشمام رو باز می نم: 

 

 

 

 

 _ پلیس فرار کنید. 
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باورم نمیش              ه... توی اوج نا امیدی میخندم.... خنده ای از 

 ته دل که با گریه ترکیب شده بود. 

  توی عمرم از ش               ادی زیاد گریم نگرفته بود. و الان به لط

ز های جدیدی رو تجربه می ردم.  ای  چی   سرر

 

 

ت زده نس              ا رو رها می نه... عزیزدلم به س              ختی  حاچی حی 

 نفس س کشید. 

 

 

ت میگه:   بابا با حی 
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 _ پلیس از کجا پیداش شد؟ 

 

 

 

 حاس با عجله وارد اتاق میشه... 

 نا تونستم حتی نگاهش کنم. 

ه:   حاچی هول زده به سمتش می 

 

 

 

 کنیم پلیس امده....   _ باید فرار 

شون کرده؟   اما گ خیی

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2780  

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌻👾 

 

دهم ز  #پارت_پانصد_سی 

 

 

 

 

👾🌻👾🌻👾 
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نه:  ز  حاس لبخندی می 

 

 

 

 . _ اره میدونم... خودم آدرس دادم

 

 

 

ه و به سمت خودش می شه:   حاچی عصتی یقش رو س گی 

 

 

 

 _ زده به سرت؟ چه غلطی کردی؟
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نه: نیشخندی م ز  ی 

 

 

 

_ اق      ای ابراهیم م      اه      ان ش               م      ا ب      ه جرم قت      ل درج      ه ی      ک 

ز وگرنه کاری به دادگاه  .... حق دارین خفه باش          ی  ز بازداش          تی 

 ندارم خودم همینجا چالت می نم مرتی ه..... 

 

 

 

 کناریش می نه: روبه مامور 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2783  

 

 _ این ملعون رو از پیش چشمم دور کنید. 

 

 

 

 گیج شده بودم رو به حاس میگم: 

 

 

 

 

 _ تو..ت...مگه... 
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یز س                امر... این ب  دبختم ب  از کنی  د.... از  ز _ چق  در حر  می 

 شوک زیاد ک  و خون قاطی کرد. 

 

 

 

نه:  ز فت غر می   همونطور که با بیسیم توی دستش ور می 

 

 

 

 

 _این ماسماسک چرا خرابه؟
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ه:   صداش رو بالا مییی

 

 

 

_احمدی..ص                دبار نگفتم یه نو به من بدین که سر عملیتا 

 انقدر اذیت نشم؟ 

 

 

 

 

 رو به متز که هنوز توی شوک بودم می نه: 
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_ چرا ماتت برده؟ ف ر می تز میبخش               ت؟ یابو..مگه قرار 

؟ 
ی
 نبود ابم میخوری به من بگ

اگه نا فهمیدم که روح فداهار جنابعالی فعال ش   ده که الان 

 رفته بودی اون دنیا. 

 

 

 

 رو به نساء ادامه میده: 

 

 

 

 روخدا چقدر حرصم میده؟ _ س بیتز ت
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نس    اء همون طور که گلوی دردناکش رو ماس    اژ میداو با اخم 

 جواب میده: 

 

 

 

 

 _ کجای کاری؟ برای من نامه مینویسه 

 کاراش رو توجیه می نه. 

 بهش بگو نمیخوام ریختشو ب ینم. 

 

 

 

ز این دوتا رو کم  ای  فق  طاق ه بالا گذاش               یی توی این سرر

 داشتم. 
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همش بازی بود حس       م قابل توص       ی  نیس       ت  الان میفهمم

ه که بلاخره نجات پیدا کردم.   اصلا تو کتم نمی 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌻👾 

 

 #پارت_پانصد_چهاردم
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🌻👾🌻👾🌻 

 

 

 

 

بعد از این ه دس               ت هام باز میش               ن با نگرایز از جام بلند 

م....   میشم و به سمت نساء می 

هم نمی رد. حق داش              ت ش               دیدا توی قیافه بود و حتی نگا

 مگه نه؟ 

نا تونس               تم قانعش کنم من رو به خاطر اون حماقتی که 

ای  درست ترین کار از نظرم بود ببخشه  ..... توی اون سرر

 

شاید برای همینه که ادم نیاز به مشورت داره تا بتونه قضیه 

ه.  ین تصمیم رو بگی 
 رو از چند دیدگاه نگاه کنه و بهیی
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م. وقتی خیالم از   نساء راحت میشه به سمت حاچی می 

دس       تبند توی دس       تش بهم ارامش میداد.... خیالم رو راحت 

سه.   می رد که بلاخره به جزای کاراش می 

 

 

م... فق  نگ   اهش می نم ب   ه اش               تب   اه   اتش ف ر  کن   ارش می 

 می نم. 

ای  اسفباری که توش گی  کرده.... به حر  میاد:   به سرر

 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2791  

 _ ف ر می تز راحت شدی؟ 

 

 

 

ز دستی به سرش می شم:  نم و تحقی  آمی  ز  لبخندی می 

 

 

 

 _ دلم برات میسوزه....قاتل.. البته که دلسوزی نداری. 

 

 

 

 با حر  سرش رو عقب می شه: 
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_حاچی با من راه بیا این دم اخری انقدر غرور یی جا نداشته 

ز تموم شد.   باش... بفهم همه چی 

 

 

 

م.  ز تموم میشه که بمی    _ وقتی همه چی 

 

 

 

_ باشه اونم به وقتش طناب دار که فرار نمی نه جانم.... یه 

م سر اص     ل مطلب س     مر کجاس     ت؟ کجا قایمش  راس     ت می 

 کردی؟ 
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نه:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 _ عمرا جاش رو لو بدم. 

 

 

 

 اخا می نم: 

 

 

 

؟ بعد تو گ میتونه ازش مراقبت کنه؟   _ چرا لج می تز
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 ... _برو به درک

 

 

 

نم. عصتی دستی ب ز  ه ته ریشم می 

م و خیلی سری    ع  م زندان مش            تم رو بالا مییی جهنم فوقش می 

ن      ه و خون      ه ک      ه از  ز توی ف ش می وبم. فری      ادی از درد می 

 دهنش جاری میشه..... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🌻👾 

 

 #پارت_پانصد_پانزدهم

 

 

 

 

👾🌻👾🌻👾 

 

 

 

 

م چش     مم به حاس س خوره.... از اون دور با سرعت به س    مت

میومد قبل از این ه بهم برس ه مشت دیگه ای پای صورتش 

 میخوابونم. 
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م و به سمت خودم می شم:   یقش رو س گی 

 

 

 

 _ گفتم سمر کجاست؟ 

 

 

 

 حاس نزدیک میشه و با حر  من رو از حاچی دور می نه: 

 

 

 

 _ سامر زده به سرت؟ این کارت جرمه احمق.... 
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ز دندونای کلید شدم س غرم:   از بی 

 

 

 

_ من الان خودم ش           اکیم بزار حالیش کنم با گ طرفه.... س 

م.  ا  بگی 
 خوام ازش اعیی

 

 

ا    _بس کن مگه قرونه وسطاعه با چک لگد میخوای اعیی

ی؟  بگی 

 بیا برو پیش زنت بی اره حالش خوش نیست. 
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دم حرض سری ت ون میدم و عقب  ز از خش   م نفس نفس می 

 م. می شم بعدا میتونم قشن  حالیش کن

 

 

 

 

 

 

 

ی   ک هفت  ه ی ک   ذایی گ   ذش                 ت.... ی   ک هفت  ه ای ک  ه همش 

وی انتظ    اس  م نی 
درح    ال جواب پس دادن ب    ه برادرای محیی

 بودم. 

کار حاچی و بابا غی  قابل بخش  ش بود پرونده ی س  نگیتز که 

 . ز  روی دوششون بود نا زاشت نجات پیدا کیز
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 از طرفز پرونده ی شکایت من به خاطر

 اجباری رو دوششون بود. چند سال تیمارستان 

 دکیی محمدی که فراری شده بود اما خب دنبالش بودن.  

 

 

ایط یم کوت        اه  ح        اچی ه ن وزم ت وی ل ج ب ود ت ح        ت ه ی چ سرر

 نمیومد... 

نمیخواس                ت بفهمه با این کاراش جون س               مرو توی خطر 

 میندازه. 

همه ی این گرفتاری ها یک طر  طاق ه بالا گذاشان حاس 

داداش               مون پلیس بود و از خیلی  طر  دیگ ه از قرار معلوم

 قبل تر روی این پرونده کار می رده. 

ز رو بهم نگفته  کسی هم که باید شاکی باشه منم که همه چی 

 اما خب کوتاه نمیومد. 
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 ��کانال : ماه نو 

🌻👾 

 

 #پارت_پانصد_شانزدهم

 

 

 

 

🌻👾🌻👾🌻👾🌻 
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ه شده بود.   رواب  من و نساء هم روم به دیوار تی 

کار من ش    ده بود دلیل و منطق اوردن برای  زنم البته که گله 

 ای نبود یه طورایی نساء حق داشت. 

 منم درد دلم رو به ترکای دیوار میگفتم.... 

 

 

امروز ص  بحم که رس  ما فاجعه ش  د نس  اء تص  میم گرفت نامه 

ای ک  ه ب  ا هزار ت  ا احس                 اس براش نوش               ت  ه بودم رو از اول 

ز رو به مس  خره میگرفت و بخونه.... اون وس  طاش  م همه  چی 

داد فریاد راه مینداخت.... طوری که همس ایه ها ش  اکی ش ده 

 بودن. 
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 کن   ه از بویی ک   ه راه ان   داخت   ه 
الانم منتظرم ت   ا غ   ذا رو ح   اضز

 خویی در انتظارم نیس  ت.... ولی گ جرعت داره 
ز معلومه چی 

 غر بزنه؟ 

 

 

ی لوبیا پلوی ش   فته توی بش   قابم اص   لا با حس گرس   نگیم باز 

 نمی رد. 

 اما چشمای منتظر نساء به دهن من بی اره بود. 

منم که حوص              له ی یه جن  اعص              اب دیگه رو نداش              تم 

ارم.  ز  دهنم می 
 قاشقی

م و نا فهمم  میلم برای کج کردن ص               ورتم رو نادیده میگی 

 چطور قورتش میدم. 

نم:  ز سه لبخندی زوری می   با سوالی که نساء میی 
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 _ چطور شده؟ 

 

 

 

 دستت درد ن نه..... _خوشمزس 

 

 

 

 عصتی سری ت ون میده و از جاش بلند میشه:  

 

 

 

 انقدر ضایع نباش.... 
ی
 _ حداقل وقتی دروغ میگ
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؟   _چه درو ز

 

 

 

 با چشمای ریز شده وجب به وجب صورتم رو رصد می نه: 

 

 

 

 

_ باش             ه پس تا تهش بخور.... اص             لا نگران نباش کلی توی 

 تها ندارم. قابلمه هست که منتظرته منم اش
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خونه  ز  که ناجوانمردانه توی صورتم می وبه اشی 
بعد از حرفز

رو ترک می نه و من رو ب ا ی ه ق ابلمه غ ذای ش               فت ه به حال 

اره.  ز  خودم می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌻👾 

 

 #پارت_پانصد_هفدهم
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🌻👾🌻👾🌻 

 

 

 

 

به س               ختی چند لقمه ی دیگه فق  به خاطر برطر  کردن 

م. گرسنگیم م ون می  ز خونه بی   یخورم و از اشی 

نس      اء روی تخت نش      س      ته بود و خودش رو با بافتتز سرگرم 

ز الان تص          میم گرفته بود خود کفا بش          ه و  می رد.... از همی 

خودش برای ب مون لباس ببافه.... ولی من که میدونم این 

یش کجه.... ولی که جرعت داره دلش رو  ز کارش         م مثل اش         ی 

 بش نه؟
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انقدر قدرت داش    ته باش    م توی چش    ماش زل ای کاش روزی 

مند نیستی با تلاشات ما رو به چوخ نده  بزنم و بگم اصلا هیز

 لطفا.... 

 کنارش س شینم بر خلا  میلم میگم: 

 

 

 

مندم چیکار می نه؟   _ خانم هیز

 

 

 

جوایی نمیده و همونطور که زیر لب مش  غول غر زدن بود به 

 کارش ادامه میده

لباس کجاس            ت اما برای خالی نبودن  معلوم نبود سر ته این

 عریضه میگم: 
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؟   _ چقدر خوب میبافز از کجا یاد گرفتی

 

 

 

 اخا می نه و حرض جواب میده: 

 

 

 

 _ قیافه ی من به کسی میخوره که بلد باشه لباس ببافه؟ 

 

 

 

 _ اره مگه چ  کم داری؟ 
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 _ اعصاب... اعصاب کم دارم.... 

 

 

 

 _ن ته ی هریقز بود. 

 

 

 

 

برای حرفز ک    ه میخوام بگم تردی    د دارم ولی ب    ا خودم کن    ار 

 میام: 
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ز رو  _ نس              اء میخوای بزاری من برات یه بار از اول همه چی 

 بگم شاید کنار امدی؟ 

 

 

 

 کلافه کاموا رو توی سبدش میندازه و رو به من میگه: 

 

 

 

_ هزار بار گفتی و هزار بارم گفتم واقعا کارت زش               ت بود... 

ال  قهر کنم چون بنظرم کار اش               تباهیه نه لج من نمیخوام 

 کردم نه هورمونام قاطی کرده فق  

 ناراحتم غصه دارم... 
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م  ز ش               وهرم تنها ادس که این همه بهش نزدیکم و از همه چی 

نه.  ز  خیی داره اصل ماجرا رو ازم پنهون می نه من رو گول می 

ک   مش       یی
ی
لایق به مش       ورت و همف ری نمیدونه س       امر زندگ

شاسمش  ز ک باشه همه چی 
 . روشه باید مشیی

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌻👾 

 

 #پارت_پانصد_هجدهم
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👾🤡👾🤡👾 

 

 

 

 

در برابر حر  حق باید س         وت کرد و پذیرفتش.... مش        کل 

ز چن    د لحظ    ه ی پیش نا تونس               تم   من این    ه ک    ه ت    ا همی 

 اشتباهم رو بیذیرم. 

 الان میدونم کارم اشتباه بود. 

ر تص   میم چند روزی ف ر می ردم و چند قدم متز که برای ه

 اون طر  تر رو س دیدم بدون ف ر تصمیا گرفتم که 

 . جای تاس  داره
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نه میتونس         تم نس          اء رو تنها بزارم تا ف ر کنه و نه روی عذر 

خواهی رو داش     تم اما خب قرار نبود انقدر طول ب ش     ه مگه 

یقت نه؟ بلاخره با خودم کنار امدم ش         اید حقش باش         ه حق

 رو بدونه... 

 

 

 

 

_نساء من هیچ وقت برات نگفتم مشکل اصلی من و حاچی 

 . ز رو بدویز  چ  بوده.... اما خب بنظرم وقتشه که همه چی 

 

 

 

.... من خیلی وقت    ه منتظر ی    ه  _پس بلاخره تص               میم گرفتی

 توضی  درست و حسابیم. 
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وع می نم ب    ه حر  زدن.... از هم    ه  سری ت ون می    دم و سرر

ز براش  که خراب شد.  چی 
ی
 میگم از ب گ

از مش           کلایی که توی نوجویز باعث و بانیش پدرم بود.... از 

قتلی ک  ه اتف  اق افت  اده و جن  ایتی ک  ه مس               ب ش ح  اچی و ب  اب  ا 

 بودن. 

 

 اما سخت ترین قسمت هنوز بافی مونده بود.... مادرش.. 

 

نا دونم قراره چه احس   اش داش   ته باش   ه اما بنظرم حقش   ه 

اش                ت که عاش               قش بود..... حی  که بدونه که مادری د

 سرنوشت این دو نفرو از هم دور کرد. 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2815  

 

 

 

 

 

 

 #پارت_پانصد_نوزدهم

 

 

 

 

👾🤡👾🤡👾 
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 " نساء "

 

 

 

م کرده بود؛ حالا میفهمم چقدر در   درگی 
احساسات مختلقز

 حق سامر هلم شده بود و من با یی منطقی اذیتش می ردم. 

 

 

 

 م: آهی می ش
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_من حقیق   ت رو نا دونس               تم ف ر نمی ردم انق   در اذی   ت 

.... ای کاش همون اول بهم میگفتی اینطوری منم  شده باشر

 کمیی اذیتت می ردم. 

 

 

 

ن       ه _ تو ب       ا من اش               تی کن من دیگ      ه هی    ز لبخن       دی می 

 نمیخوام. 

 

 

 

م و توی  بغلش می نم دوس            ت داش            تم تموم غمش رو بگی 

ک  اش بل  د بودم کم ش کنم ی  ا وجود خودم ح س کنم.... ای  

 مرهم درد هاش باشم. 

ز اغوشش بودم. با صدای اروس میگه:   هنوزم بی 
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؟   _ نساء دوست داشتی یه مامان خوب داشته باشر

 

 

 

 

ین س          هم توی اذیت کردن  با ف ر کردن به مادری که بیش          یی

ه:   من و سامر رو داشت خشم تموم وجودم رو س گی 

 

 

 

کنم ازش متنفرم... هیچ وق     ت   _ حتی نمیخوام بهش ف ر 

 نا بخشمش. 
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 لایق بخشیدن نیست ولی من از یه مامان 
ی
_اره درست میگ

نم.  ز  جدید حر  می 

 

 

 

 

 متعجب عقب می شم: 

 

 

 

 _ حالت خوبه؟ مامان جدید چه صیغیه؟
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 کلافه جواب میده: 

 

 

 

 _ می یتز تروخدا ؟ مثلا میخوام نامحسوس حر  بزنم... 

 یا به من نیومده..... این مسخره باز 

 

 

 

ی خب حرفت رو بزن.   _چرا تفره می 
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 سری ت ون میده: 

 

 

 

 _ تو یه مامان دیگه داری. 

 

 

 

ارم:  ز  دستم رو روی پیشونیش می 

 

 

 

؟
ی
 _نوچ.... تبم که نداری پس چرا هذیون میگ
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 #پارت_پانصد_بیست

 

 

 

👾🤡👾🤡👾 
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ه و به سمت خودش می شه: حرض دستم رو س    گی 

 

 

 

_ دیونه باهات ش               وچز ندارم.... ش               یدا مامانت نیس               ت 

 خالته.... 

 

 

 

 گیج نگاهش می نم: 

 

 

 

 _ اگه داری شوچز می تز اصلا قشن  نیست. 
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ه:   با دستای گرمش صورتم رو قاب س گی 

 

 

 

 نمی نم خوش      حال باش اون زن یی مس      ئولیت 
_گلم ش      وچز

ت س  مره ... اس  م واقعیتم رویاس  ت مامان تو نیس  ت... مامان

 تو دخیی گمشده ی سمری.... 

 

 

 

 

ف ر می ردم ادم ب      ا منطقیم ف ر می ردم در برابر حق      ایق 

 هرچق    در تلخ و غی  ق    اب    ل ب    اور میتونم قوی برخورد 
ی
زن    دگ
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کنم.... ولی الان س فهمم ادم موقعیت س              خت نیس              تم و 

دم.  ز  فق  لافش رو می 

 

ح      ال خودم رو س  نمی      دونم چن      د دقیقس                    ت ک      ه گیجم

فهمی  دم؟ معلوم  ه ک  ه ن  ه ف ر کن ی  ه عمر ی  ه ادم رو م  ادرت 

ب  دویز همیش                ه پیش خ  دا گل  ه کتز ک  ه چرا ب  اه  ات مهربون 

نیس              ت چرا نمیخوادت بعدش میفها که اص              لا مامانت 

 نبوده..... 

از این ه خدا جواب دعاها رو ش              نید و یه مادر مهربون بهم 

ری که گم ش       ده بود و داد خوش       حالم اما نص       فه نیمه... ماد

حتی اگه پیدا میش      د نا تونس      تی بغلش کتز نمیتونسی       گله 

 کتز که چرا نبود؟ 

 

 

حالا که خودم دارم مادر میش         م حالا که دلم داره برای ب م 

ز سخت تر شده....   س جوشه همه چی 
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 من رویا شدم اما قبلش جونم رو از دست دادم.... 

 هایی 
ز  که زمایز پیش چش        مم خودم تموم باورام.... تموم چی 

ز بردم.   ارزشمند بودن رو از بی 

 

 

ش    ب تا ص    ب  کارم ش    ده بود گریه و دلش    وره برای مادری که 

بیش  یی از همیش  ه میخواس  تمش حالم انقدر بد بود که س  امر 

 کلا پشیمون شد از این ه حقیقت رو بهم گفته.... 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🌟👾 

 

 #پارت_پانصد_بیست_یکم

 

 

 

👾🤡👾🤡👾 

 

 

 

 

ه و من  س داش              تم... یه ترس عمیق ن نه س              مر بمی 
اس              یی

 دوباره یی مادر بشم؟ 

ن نه نتونم ب ینمش.... س      امر میگفت مهربونه، دوس      م داره 

ای کاش میش   د بغلش کنم و بهش بگم چقدر به بودنش نیاز 

 دارم. 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2828  

 

 دلم ش سته بود بدجور.... 

ره ام      ا از ح       اچی ب       ه منم هلم کرد.... می       دونم از من متنف

شم متنفر بود؟   دخیی

 نباید به خاطر سمرم که شده من رو ازش جدا نمی رد؟ 

 

 

و اما حالا میدونم پدری داش         تم که کش         ته ش         ده بود.... به 

 قتل رسیده بود و مق ش حاچی بود. 

خنده دار نیس    ت؟ توی یه ش    ب ص    احب خانواده ای ش    دم 

ز اما توی یه  که س        امر میگفت خیلی من رو دوس        ت داش        یی

 شب همشون رو از دست دادم. 
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 نداشت.... شده یه لحظه 
ی
قلبم عذا گرفته بود و جون زندگ

ه   ایی هرچ  میخوای ادام   ه ب   دی هرچ  میخوای بخن   دی و 

؟   شاد باشر اما نمیتویز

 

 

 

دم تا حالم بهیی بشه... نگران ب ه  ز  زور می 

ز منوال  س براش خوب نبود. اگه به همی 
ای بودم که اس               یی

م مم ن بود از دستش بدم و فق  حسرتش برام ادامه میداد

 بافی س موند. 

 

 

اما دیش     ب س     امر بهم قول داد که مادرم رو برام پیدا کنه.... 

نه ش          ده التماس          ش می نه تا بتونم  ز گفت با حاچی حر  می 

 برای یه بارم که شده ب ینمش.... 

طشم این بود که اروم باشم.   سرر
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می  دون  ه چطور تو گف  ت همون خ  دایی ک  ه من رو نج  ات داد 

 رو هم نجات بده..... شاید اروم گرفتم... ساکن شدم. 

انق  در ب  ا خ  دا حر  زدم انق  در درد دل کردم ت  ا اروم گرفتم و 

 شاید بعد از یک هفته خواب راحتی رو تجربه کردم. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟👾 

 

 #پارت_پانصد_بیست_دوم
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👾🤡👾🤡👾 

 

 

 

 

 " سامر "
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از خواب بلند میش       م.... تص        میم رو گرفته بودم  ص        ب  زود 

هرچقدر دس       ت دس       ت کنم وض       ع بدتر میش       ه و اون وقت 

 شاید از پس درست کردنش بر نیام. 

 

 

نم... امروز با هزار س     ختی  ز ون می  حاضز میش     م و از خونه بی 

تونستم حاس رو قانع کنم یه وقت ملاقات با پدرم برای من 

 جور کنه. 

س      ه.... الان نیم س      اعتی معطل میش      م  اما بلاخره وقتش می 

که جلوش نش         س         تم وقتی انقدر بی اره س بینمش ش         دیدا 

 احساس ترحم نس ت بهش دارم.... 

 

 

 _امدی بدبختیم رو به روم بیاری؟
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 سری ت ون میدم و به اروس میخندم: 

 

 

 

م حداقل روزی ی بار  _ قبلا ف ر می ردم میتونم انتقام بگی 

ولی الان فهمیدم من ادم  بهش ف ر می ردم. مس             خرس             ت

ز نیس               تم.... هی   ازت نمیخوام نیومدم نمک  انتقام گرفیی

روی زخمت بیاش               م ولی فق  یه دلیل میخوام چرا زندگیم 

 رو سیاه کردی؟ ن نه ب ت نبودم؟ 

 

 

 

 

نه:  ز  لبخندی تلخ می 
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ز باش.... میدویز س     امر بنظرم تو روایز  _پسر    م بودی مطمی 

و باهوشر بودی..... من مثل نبودی تو خیلی ب ه ی خوب 

 یه پدر احمق تموم عقده های خودم رو روی تو خالی کردم. 

 من لیاقت نداشتم.... 

نمیگم مق           نیس         تم اما من ض         ع  اعص         اب داش         تم.... 

 اذیت ش  دم 
ی
بیخود عص  تی بودم ش  اید چون خودمم از ب گ

 میخواستم حرصم رو سر تو خالی کنم ولی.... 

ز ت رس داش      تم وقتی جهان کش      ته من س ترس      یدم از همه چی 

 شد من همش وحشت داشتم از این ه اعدام بشم.... 

 تو هم یی 
ش کم کم عصتی میسیر

وقتی از سایه ی خودتم بیی

 گناه ترین ادم ماجرا بودی. 
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 ��کانال : ماه نو 

🌟👾 

 

 #پارت_پانصد_بیست_سوم

 

 

 

 

👾🤡👾🤡👾 
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 حرض میغرم: 

 

 

 

ز انقدر عذابم   دادی؟ _ برای همی 

 منو ن ابود 
ی
حیون ک  اری ک  ه تو ب  اب  ت کردی نمی نه.... زن  دگ

 کردی... چرا این ترس و اضطراب رو به من دادی؟ 

سیدم بفرستینم تیمارستان....   من همش مییی

 

 

 

 _سامر گوش کن.... 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2837  

 

 

 

_نه اتفاقا این دفعه تو گوش کن... مگه وقتی بار اول من از 

ز یادم نمیاد؟ تیمارس    تان مرخ  ش    دم دکیی نگفت دی گه چی 

پس چرا توی انب  اری زن  دانیم کردی؟ چرا وقتی ح  اچی من رو 

 زد ازم دفاع ن ردی؟ خودتم نمک شدی روی زخمم... 

 

 

 

 

ان  _میدونم من اش        تباه کردم خنده داره که بگم میخوام جیی

 کنم..... 
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 تلخ میخندم: 

 

 

 

..... بهم ب ان کتز ولی میتویز کمکم کتز  جیی
گو _اره نا تویز

 سمر کجاست.... 

 

 

 

 

ی میخوام.  ز  _بهت میگم اما ازت یه چی 
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نم س دونستم محک رضای خدا قرار نیست  ز نیشخندی می 

 کمکم کنه: 

 

 

 

 

 _ میشنوم.... 

 

 

 

 با حال خرایی میگه: 

 

 

 

 _ حلالم کن..... 
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نم:  ز  لبخندی می 

 

 

 

_ من حتی اگه ببخش  مت انقدر گناه کاری که دردی ازت دوا 

تو به مامان بدهکاری اون چه گناهی داش       ت این  نمیش       ه.... 

 همه سال زجرش دادی؟ 

 

 

 

 غمیگن جواب میده: 
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_ می   دونس               تم..... ب   ه هر ح   ال انتظ   ار زی   ادی بود.... به   ت 

 میگم کجاست ولی وضعش خوب نیست. 

 

 

 

 _ نگران نباش من بیشیی مراق شم. 

 

 

 

بلاخره موفق ش                دم اخرین معم  ای این پرون  ده ی مجهولم 

 شد. حل 

مث   ل این    ه تموم این م   دت ح   اچی س               مر رو توی اپ   ارتم   ایز 

 نگهداری می رد یه پرستارم تمام وقت پیشش بود. 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2842  

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟👾 

 

 #پارت_پانصد_بیست_چهارم

 

 

 

 

👾🤡👾🤡👾 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2843  

 

 

 

 

بهم فش   ار وارد می رد دیدن پدرم اونم توی این وض   عیت.... 

ه؛ س            خت بود وقتی تموم عمر عادت داش            تم محکم باش            

 دیدن این بی ارگیش.... 

 فق  تونستم یه جمله بهش بگم: 

 

 

 

 _ برای دیدنت میام. 
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ان کنه....  نم. اون بلد نبود جیی ز ون می  با قدم هایی س  س  ت بی 

چرا توی این وضعیت نگرانشم؟ چرا طوری رفتار می نم که 

 انگار از اول یه پدر معرکه بوده؟

 مقت، حماقت رو؟دونم خون، خون رو می شه یا حنا

ش                اید یه عمر یی محبتی دید؛ ف ر کن با پدری مثل حاچی 

.... با زیز که معلوم بود علاقه ای بهش نداری  بزر  بسی               ر

 .  ازدواج کتز

تموم عمرت ترس از مر  ب  ه خ  اطر اش               تب  اهی ک  ه مرت   ب 

 شدی داشته باشر و حتی پسرتم ازت متنفر باشه..... 

 ی رد. شاید هر ادس رو عصتی و عقده ای م

 

این وس    هیچ کس به اندازه ی من بهش اس  یب وارد نش  د؛ 

زجر ن ش     ید.... زندگیش داغون نش     د؛ ولی میخوام بگم اون 

 متاسفه.... 

 نمیتونم کارای زشتش رو فراموش کنم. 

اما ش          اید بتونم این لحظه های اخر کنارش باش          م.... وقتی 

 پشیمونه منم میتونم کا مهربون تر باشم. 
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پخته ش    دم.... دیگه اون س    امر با افکار ب گونه حس می نم 

 که فق  مشت و لگد بلد بود نیستم. 

 عصتی میشم؛ کمیی دلم انتقام میخواد..... بیشیی صل ، 
کمیی

 ارامش و س ون..... 

 

 

دس      تی که روی ش      ونم س ش      ینه من رو به خودم میاره حاس 

 بود: 

 

 

 

؟ سه ساعته دارم صدات می نم.    _ کجایی
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نم: خونسرد  ز  توی چشماش زل می 

 

 

 

 _تو به من یه توضی  بدهکاری.... 

 

 

 

_خوش   حال میش   م یه قهوه دعوتت کنم و سر فرص   ت باهم 

 حر  بزنیم. 

 

 

م و دنبال خودم می شم:   بازوش رو میگی 
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 _ چه عالی.... 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟👾 

 

 #پارت_پانصد_بیست_پنجم
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👾🤡👾🤡👾 

 

 

 

 

د دنبالم میومد: همون طور که غر  ز  می 

 

 

 

 _ مرتی ه من اینجا آبرو دارم.... خی  سرم سروان مملکتم. 
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 _احمق مملکت بیشیی به شخصیتت میخوره. 

 

 

 

ز که تونس               تم تو رو با این همه ادعا گول بزنم یعتز  _ همی 

 کارم رو بلدم. 

 

 

 

نم:  ز  لبخندی عصتی می 

 

 

 

 ... _ سر این مورد بهت پیشنهاد می نم دهنت رو ب ندی. 
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ه:   وس  حرفم میی 

 

 

 

 .  _چه پیشنهاد خویی

 

 

 

بعد از این ه به خاطر چرت و پرتایی که یه بند دم گوش               م 

میگفت سر درد گرفتم قانع ش             دم به کافه ای همون نزدیگ 

فت.....   بریم. چون جناب کار داشت و باید سری    ع می 
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 _خب میشنوم. 

 

 

 

ی میخوری؟   ز  _ چی 

 

 

 

 

 اخا می نم: 
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 فت میخوام حاس.... _کو 

 

 

 

 

 متف ر نگاهی به منو س ندازه: 

 

 

 

ی توی منو نیست.  ز ز چی   _ هم ی 

 

 

 

ز س ندازم.   منو رو از دستش می شم و عصتی روی می 

 روبه گارسویز که معطل مسخره بازی حاس شده میگم: 
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 _لطفا دو فنجون قهوه ی لاته بیارین. 

 

 

 

ز دور میشه:   سری ت ون میده و از می 

 

 

 

 

 _سامر شاید من ابمیوه میخواستم.  
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 عصتی دستی به ته ریشم می شم: 

 

 

 

 .  _باشه نمیخواد تهدید کتز

 

 

  

وع می نه به حر  زدن:   آهی می شه و سرر

 

 

 

_اگه یادت باش        ه همون اول برات توض        ی  دادم بابام برادر 

 جهان بود. 
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 _اره مرتی ه ی دروغ گو.... 

 

 

 

نه:  ز  لبخندی می 

 

 

 

 گفتم من پسر عموی نسام. _دروغ ن
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 شوک زده میخندم: 

 

 

 

 _ شوچز می تز دیگه؟

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت_پانصد_بیست_شیشم
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👾🤡👾🤡👾 

 

 

 

 

_نه.... بابام از وقتی فهمیده یه بند اضار می نه که رویا رو 

 ب ینه. 

ام   ا بهش گفتم ب   ای   د بزاره سر فرص                 ت.... می   دونم هنوز ب  ا 

ی مامان جدید کنار نیومده ولی مطمئنم یه عمو و  قض               یه

 پسر عموی جدید خوشحالش می نه. 
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_الان متز که همسر شم از این قض یه قرار نیست خوشحال 

 بشم. 

 

 

 

 _تازه یه مامان بزرگم داره..... 

 

 

 

 _عالی شد واقعا..... 
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_داش               تم میگفتم.... من و بابا هردو تا پلیس               یم.... یه روز 

ی بهمون رس               ی  د ک  ه از قض                ا مربوط میش                د ب  ه پرون  ده ا

.... درباره ی قاچاق جنس بود!   حاچی

 اما من به بابا پیشنهاد دادم روی هر دو تمرکز کنیم. 

نمیدویز به چه مکافایی بقیه رو قانع کردیم.... خلاص           ه این 

کت حاچی  وس               دوتا نفوذی رفت روی کار ی یش توی سرر

 ر مدرک برگشت. بود... که اون ماه قبل با یه کول با

 دومیشم من بودم که قرار شد روی حاچی تمرکز کنم.... 

وقتی داش            تم تحقیق می ردم به تو رس            یدم یه حسی             بهم 

م  ای خویی برامون داش               ت  ه ب  اشر و تی  میگف  ت تو قراره خیی

دقیق خورد به هد .... البته از همون اول با تو بودم اخرش 

 ...  رفتم توی گروه حاچی

 

 

 

 که حاچی چطور بهت اعتماد کرد؟  _سوال پیش میاد 
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ز من برای این  ه ک  ارم سری    ع تر پیش بره مجبور ش                دم  _ببی 

مثلا باهاش اوگ ش            م و دنبال فرص            ت بودم..... انگار خدا 

صدام رو شنید که یه روز امد پیشم.... بهم پیشنهاد یه پول 

 کلون داد منم مثلا کلی ذوق زده شدم و قبول کردم. 

 

 

 

 حاچی انقدر احمقه بیاد بهت اعتماد کنه؟ _بعد ف ر می تز 
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 ��کانال : ماه نو 

🌟👾 

 

 #پارت_پانصد_بیست_هفتم

 

 

 

 

👾🤡👾🤡👾 

 

 

 

_دیدی که چطور بهم اعتماد داش  ت تا لحظه ی اخر هی   

 نفهمید. 
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قرار ش                د من نقش                ه های تو رو برای حاچی بگم مثل این 

رو پیدا اخری که س خواس               تیم دنبالش               ون کنیم جنازه ها 

کنیم. ای   ده ی خویی برای اعتم   اد بود و از همون ج   ا دقیق 

 . حاچی گی  افتاد 

 

 

 

_مرتی ه ی نفهم من سر همون ماجرا داش             تم زندگیم رو از 

 دست میدادم. 

 

 

 

 

_ ف ر کردی من بیکار بودم؟ مگه قرار نبود هرچ  ش   د بیای 

.... چرا سر از خود نش    س    تی برای نس    اء نامه ی 
ی
به خودم بگ

؟ فدا  یت شوم نوشتی
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_اولا مس     ا ل منو زنم به تو مربوط نیس     ت.... ص     دبار گفتم 

 اسم اون نامه ی کوفتی رو نیار. 

م.   بعدشم من یک حالی از تو بگی 

 

 

 

  

 _برو بابا.... نهایت یه چ ه دیگه اونم حقمه. 
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نم:  ز  نیشخندی عصتی می 

 

 

 

ز که نزارم دیگه خواهرم رو ب یتز خودش به اندازه ی  _همی 

 کافز تو رو س سوزونه.... 

 

 

 

 هول جواب میده: 

 

 

 

داداش خون خودت رو کثی  ن ن دیگه.... چرا مس              ا ل  _ 

؟  رو قاطی می تز
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_ حر  نزن تا قبل این ماجرا با تو هیچ مش     کلی نداش     تم.... 

اتف   اق   ا مورد ت   ایی   دم بودی؛ ولی از این ببع   د دور بر خواهرم 

ز نمیدم بتویز   راه بری. ب ینمت دیگه تضمی 

 

 

 

نم؛ ز ون می   با اعصاب خوردی از کافه بی 

 سر فرصت میتونستم خدمتش برسم. 

س هایی که به ما وارد ن رد. 
 با اون عقل فندوقیش چه اسیی
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 ��کانال : ماه نو 

🌟👾 

 

 #پارت_پانصد_بیست_هشتم

 

 

 

 

👾🤡👾🤡👾 
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 " نسا "

 

 

 

بود کنارم بیاد برای این ه تنها نباش   م س   امر از یس   نا خواس   ته 

 تا باهم کا صحبت کنیم. 

حالم خیلی بهیی بود اما هنوز نگران بودم. یس      نا نزاش      ت من 

 کاری انجام بدم و خودش داشت غذا حاضز می رد.... 

خونه....  ز فت توی اشی   بی اره هر وقت میومد خونم می 

البته فهمیدم کاملا نامحس        وس به دس        ت پخت افتض        احم 

 اشاره کرد. 
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ز چند   دقیقه پیش با حاس صحبت کردم. همی 

گفت که س               امر رو دیده و باهاش حر  زده اونم عص               تی 

 شده و طبق معمول نمیخواد ریختش رو ب ینه.... 

هیچ ایده ای برای آش         تی ش         ون نداش         تم اما وقتی تعارفش 

 کردم شام اینجا بیاد با خوشحالی قبول کرد.... 

ر توض        ی  و حالا من نا فهمم الان چطور قراره برای س         ام

بدم که خودم دعوتش کردم.... تازه یس   نا هم چش   م دیدنش 

رو م    انه نداره و این وس     من یه نخود اش فض   ول ش   ده 

 بودم که قراره کلی غر به جون بخره. 

 

 

ی بود.... نیم نگاهی  ز م ش    دیدا درگی  آش    ی  به س    مت یس    نا می 

بهم س ندازه و ها به س         یب زمیتز های اغش         ته به روغن 

نه:  ز  می 
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ز الان میام.   _برای چ  امدی؟ برو بشی 

 

 

 

ه؟   _میدونستی کیانا میخواد طلاق بگی 

 

 

 

 

ز که س   عی می نه  س بینم که حالش عوض میش   ه.... اما همی 

 قوی نشون بده برای من کافیه. 
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وین جان حرمسر    ا باز  _ اره مامان بهم گفت... مثل این ه سرر

 کرده. 

 

 

 

 

 _ناراحت نشدی؟

  

 

 

 

ء اگ     ه چن     د م     اه پیش این س               وال رو ازم _می     دویز نس                    ا 

س        یدی الان برات اش        ک ش        وق س ریختم.... ولی خب  میی 

 الان نمیگم مهم نیست ولی وقتی سودی برام نداره ؟ 
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 ��کانال : ماه نو 

🌟👾 

 

 #پارت_پانصد_بیست_نهم

 

 

 

 

👾🤡👾🤡👾 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2872  

 

 

 حرفش رو تایید می نم که ادامه میده: 

 

 

 

ی رو از ته دل بخوای و _چند درص               د احتمال د  ز اره یه چی 

ش ولی خدا برات جورش ن نه؟ ز باشر که بهش می    مطمی 

حالا که دارم ف ر می نم س بینم قض         یه ی ازدواج اص        لا به 

نفعم نبود و چقدر احمق بودم که پیش خدا گله می ردم که 

 چرا مانع این مثلا عشق شد. 

وین بگم چون تا و  قتی هیچ حر  بدی قرار نیس  ت پش  ت سرر

 یی نق  بود با من خوب بود اما ثابت کرد که ادم 
ز همه چی 

 موقعیت سخت نا تونه باشه.  
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نه:  ز  لبخندی می 

 

 

 

_ یه جمله ی قش    نگه که میگه تو گاهی وقتا س    تاره میخوای 

 خواد. ولی خدا برات ماه س

 

 

 

 

همونطور که یه مشت سیب زمیتز از توی هر  برمیداشتم 

 با شیطنت میگم: 
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 منظورت از ماه حاس نیست احتمالا؟ _ 

 

 

 

 حرض روی دستم می وبه.... 

 

_تو ادب نداری؟ هزار بار گفتم اس              م اون ادم مش              ن  رو 

 جلوی من نیار. 

ن  ه بهم میگ  ه تو خج  ال  ت نمی سی               ر جواب  ز مرتی   ه زن    می 

 تلفن شوهرتو نمیدی؟ 

ی بگم تنها دوس        تش رو از  ز س        م به س        امر چی 
نس        اء من مییی

روخدا تو باهاش حر  بزن دست از سر من دست بده ولی ت

برداره. یه زری توی عروش زد تا الان ول نمی نه.... رس               ما 

 دهنم اسفالت شد. 

 بابام که از مسافرت برگشت بهش میگم اینو ادب کنه.... 
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ی خیی نداش    ت و کسی     دل گفتنش  ز نم از چی  ز لبخند تل ز می 

 رو نداشت. 

 

 

 

 _حاس رو برای شام دعوت کردم. 

 

 

 

 جیعیز از حر  می شه: 
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 _خیلی غل  کردی زن  بزن بگو پشیمون شدیم. 

 

 

 

 _وا به من چه خودت زن  بزن. 

 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌟👾 
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 #پارت_پانصد_ش

 

 

 

 

👹👽👹👽👹 

 

 

 

 

نفس حرض می ش               ه و من میفهمم اگه میتونس               ت حتما 

 بلایی سرم میورد.... 

نم که باید منت یه طورایی هم دلخور میش              ه این وس                م

 کسیر کنم. 
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س          وتش اذیتم می نه معلومه توی ف ره.... دس         تم رو دور 

 شونش حلقه می نم: 

 

 

 

_ به خدا من از لج دعوتش ن ردم یسنا به خاطر سامر بود؛ 

انگار زدن به تیپ تاپ هم س خواس             تم اش             تیش             ون بدم؛ 

 خودت میدویز که تنها دوست سامر، حامیه.... 
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نیم نگاهی بهم میندازه... وقتی اینطوری از گوش       ه ی چش       م 

نگاهم می رد بیش            یی س فهمیدم چقدر به س            امر ش           باهت 

 داره. 

 

 

 

 _ نساء من ناراحت نیستم فق  دارم ف ر می نم.... 

 

 

 

وین؟   _ به سرر
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 _اوهوم... 

 

 

 

 

 _ چ  بگم والا اصلا انتظار نداشتم. 

 

 

 

 

 _ هرچ  دلم میخواد یی تفاوت باشم نمیتونم. 

 یه د
ی
وس  ت دارم برم به کیانا بگم وقتی روی خرابه های زندگ

 .  نفر خونه میسازی انتظار نداشته باش خوشبخت بسیر

 ولی بنظرم این اخر ب ه بازیه.... 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2881  

 

 

 

_لطفا اس     م کیانا رو پیش من نیار هنوز باورم نمیش    ه چطور 

د.  ز  زیر اب منو پیش بقیه می 

 

 

 

ز ش            ده بودم سرپ ا ایس            تادن سری ت ون میده، کا س            نگی 

ش       دیدا خس       تم می رد. افکارم بهم ریخته بود؛ نا دونس      تم 

 باید نگران مادرم باشم؛ یا ب ه ای که تموم جونم بود. 

درست یک ساعت بعد حاس سر رسید... سعی می رد نرمال 

برخورد کنه اما معلوم بود چقدر از مواجه ش             دن با س             امر 

س داره.   اسیی
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 ��کانال : ماه نو 

🌐🌐 

 

 ارت_پانصد_ش_یکم#پ

 

 

 

 

👹👽👹👽👹 
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چن  د دقیق  ه ی بع  د س                 امر ب  ه خون  ه می  اد. درس                 ت وقتی 

چش   مش به جمال حاس روش   ن میش   ه اخا ش   دید می نه و 

ه. البته جلوی  انگش      ت اتهامش رو س       مت من بی اره س گی 

بقیه رعایت می نه و درس  ت بعد از ش  ام من رو یه گوش  ه س 

این مهمویز مسخره رو تموم  کشونه و با تحدید ازم میخواد 

 کنم. 

 

 

منم مثل یه دخیی لوس دس     ت به دامن ب م میش     م و خودم 

نم و این سامره که مثل یه پدر  ز  رو به غش ضع  می 

 مسئولیت پذیر به غل  کردن میوفته. 
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کا تا قسمتی هم دلم برای چهره ی نگرانش س سوزه چون 

ما خب بازم ش          دیدا ترس          یده بود بلایی سر من و ب ه بیاد؛ ا

 مق  خودشه. 

 

 

الانم روی تخت دراز کش           یدم و س           عی می نم به چش           مای 

نگرانش یی توج   ه ب   اش               م چون توی مرحل   ه ی قهریم و من 

ارم.  ز  شدیدا دارم طاق ه بالا می 

 

 

 

 

_ نس    اء به خدا من نمیخواس    تم اذیتت کنم یه دفعه چیش    د 

 اصلا؟ 
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 پشت بهش می نم و جوایی نمیدم: 

 

 

 

؟ _ حالا چرا   با من قهر می تز

 

 

 

د الان  ز ه ام       ا عقلم نهی       ب می  دلم برای لحن مظلومش می 

 :  وقتش نیست عقب ب سیر
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اس کردی ازم انتظار نداری که به  _ تو به تص  میم من یی احیی

اس کنم؟   مهمون توی خونم یی احیی

 انقدر زحمت کشیدم شام حاضز کردم. 

 

 

 

 

 کلافه جواب میده"

 

 

 

 ؟ بعدشم غذا رو یسنا حاضز کرد. _ مگه من چ  گفتم
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 حرض توی جام س شینم: 

 

 

 

 _ گ گفته؟

 

 

 

نه:  ز  لبخندی می 

 

 

 

 

 _ نیاز نیست کسی بگه... قشن  معلومه دیگه. 
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 ��کانال : ماه نو 

🌐🌐 

 

 #پارت_پانصد_ش_دوم

 

 

 

 

👹👽👹👽👹 
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ه؟   دست پخت یسنا از من بهیی
ی
 _یعتز میخوای بگ

 

 

 

ز حرفز زدم؟ _من گ هم   ی 

 

 

 

 ....
ی
 _روت نشد بگ
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ز دیگه بود ها....   _ الان بحث ما یه چی 

 

 

 

 

از جام بلند میش          م. هنوز دلخورم بدون دلیل عص           یم کا 

نه به سرش.  ز  هم ناراحت... آدمه دیگه بعصیز وقتا می 

 

 

 

 

_فعلا بریم پیش مهمونا بعدا ص      حبت س کنیم.... درض      من 

حاس رو بهم بزنیم س          عی کن من دوس          ت ندارم رابطمون با 

 .  باهاش اشتی کتز
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 اخا می نه و از جاش بلند میشه: 

 

 

 

 

م تا اخر عمرم منت تو رو ب ش      م ولی یه کلمه هم با  _ حاضز

 حاس حر  نزنم. 
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 با چشمای گرد شده نگاهش می نم: 

 

 

 

 _ چرا؟ 

 

 

 

 _حالا بعد توضی  میدم؛ پاشو بریم. 
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ز جام بلند میش               م کنار یس               نا س گیج سری ت ون میدم و ا

 شینم: 

 

 

 

 

 _ چت شد یهو؟ 

 

 

 

 

ز خاض نیست.   _یکم حالم بد شد.... چی 
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_باش  ه اما حاس گفت میخواد باهام خص  وض حر  بزنه... 

 خوشحالم که شماها امدید نقشه ی شومش نصفه موند. 

 

 

 

 

 _بنظرم این دفعه قبول کن و به حرفاش گوش بده. 

 نمیخوای این رابطه ش       کل ش       اید تو هم بتو
ی
یز رک بهش بگ

ه.  ه اینطوری بهیی  بگی 

 چون دستش رو علنا گذاشتی توی پوست گردو.... 
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نه:  ز  لبخند هولی می 

 

 

 

_ وا به من چه اون خودش رویا بافته من مسئول احساسات 

 بقیه نیستم. 

 

 

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 
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 _ صحی .... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌐🌐 

 

 رت_پانصد_ش_سوم#پا

 

 

 

 

👹👽👹👽👹 
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 " سامر "

 

 

 

 

ه ی حاس بودم تا ش             اید کا عارش بیاد و  با یه من اخم خی 

 پاشه بره خونشون... 

ام  ا این پسر                انق  دری پرو بود ک  ه ب  ه نگ  اه  ای چ  پ چت  ک  ه 

بهش مین   داختم ک   املا یی توج   ه بود و ریلکس چ   ایی کوف   ت 

 می رد. 
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ره می نم دنب   الم بی   اد. حرض از ج   ام بلن   د میش               م و اش                 ا

م:  نه به سمت بالکن می  ز  لبخندی می 

 

 

 

؟   _ میخوای اشتی کتز

 

 

 

 _خفه شو..... 
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_چرا نمیخوای بفها من ب      ه خ      اطر ک      ارم نا تونس               تم 

 حقیقت رو کامل بهت بگم؟ 

 

 

 

نم دهنت رو اس               ف الت کنم ب ه حرمت تموم  ز _اگه الان نمی 

 کمکایی که در حق خواهرم کردی. 

 

 

 

؟_ میش  ه به خاطر همون خواهرت من رو ببخسیر

 

 

 

 نفس حرض می شم: 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2900  

 

 

 

ز بود ک     ه مش                    اوره دادن     ت ب     درد هی    _ پس برای همی 

 نمیخورد..... 

 

 

 

 

 _ من یه دانشجوی ان افز بودم در یه حدی بلد بودم. 

 

 

 

_همیش                  ه ب   ا خودم ف ر می نم وقتی این هم   ه آدم نرم   ال 

 هست چرا چس یدم به تو؟ 
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ز س   ا ز دوس   تای _ ببی  مر بیا باهم ص   ادق باش   یم من و تو اولی 

هم محس          وب میش          یم نیاز نیس          ت به خاطر یه لج ب گانه 

 خرابش کنیم. 

 

 

 

 اخا می نم: 

 

 

 

 _ لج ن ردم.... اما من داشتم کشته میشدم. 
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_ ف ر کردی ولت می ردم حاچی بلایی سرت بیاره؟ دس             ت 

 بردار..... 

 

 

 

ش بودیم جوایی نمی    دم خس               ت    ه از جن      درویز   ک    ه درگی 

 س وت می نم. 
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 ��کانال : ماه نو 

🌐🌐 

 

 #پارت_پانصد_ش_چهارم

 

 

 

 

👹👽👹👽👹 
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 حاس نفس عمیقی می شه: 

 

 

 

 _ میخوام یه خیی خوش بهت بدم. 

 

 

 

 

 _ میشنوم.... 

 

 

 

 _اول قول آشتی رو بهم بده. 
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 خنتی نگاهش می نم که ادامه میده: 

 

 

 

 .... _ س ارزه جون تو 

 

 

 

 

 _ حرفت رو بزن. 
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 محمدی دستگی  شد. 
 _ دکیی

 

 

 

 

ز لاتاری برنده ش           دی انقدر قرار نبود  ش           اید اگه بهم میگفیی

 خوشحال بشم. 

 

 

 

 

 _باید ب ینمش.... 
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_ب  اش                ه ی  ه پرون  ده ب  ه چ  ه قطوری براش بس               تم ح  ال کتز 

 قشن . 

 

 

 

م.   سری ت ون میدم جلوی لبخندم رو نمیتونستم بگی 

 یفون متعجبم می نه! صدای زن  ا

 

 

 

 _در زدن؟
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ز کیه.   _اره.... برو ببی 

 

 

 

 

سری ت ون میدم و از بالکن خارج میشم نساء قبل از من در 

 رو باز کرده بود. 

 دیدن کل فک فامیل اونم توی خونه شوکم کرد. 

سه:   حاس کنجکاو میی 
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؟   _ مهمویز گرفتی

 

 

 

ترم.   _من از تو یی خیی

 

 

 

 

م قبل ز به  جلوتر می   بزنم عمو ش               اهی 
از این ه بخوام حرفز

 حر  میاد: 
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ا راسته؟ حاچی جهانو کشته؟   _ سامر خیی

 

 

 

 

 نفس عمیقی می شم: 

 

 

 

 ... ز  _ اره همشون راسیی

 

 

 

ز عصتی جواب میده:   عمه شهی 
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.... باز توهم _ مثل این ه باعث و بایز این بدبختی تو بودی

؟  زدی انداختی گردن حاچی

 

 

 

نم: نیشخن ز  دی می 

 

 

 

 _ خوشحالم که حق اون مارصفت رو ک  دستش گذاشتم. 
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 زندایی ژیلا نفس حرض می شه: 

 

 

 

ز هم خودت هم خواهر عفریتت.   _ کلا نحسی 

 

 

 

 

 با خشم جواب میدم: 
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ون ب   ه حرم   ت عمو  _ حر  دهنتو بفهم اگ   ه نمی   دازم   ت بی 

 ....  شاهینه بیشیی از کوپنت حر  بزیز

 

 

 

 

ه....  با فریاد وس   حرفم میی 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌐🌐 
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 #پارت_پانصد_ش_پنجم

 

 

 

 

👹👽👹👽👹 

 

 

 

 

_خفه ش          و.... چ  دم گوش عروس          م پچ پچ کردین میخواد 

ه؟  طلاق بگی 
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 با تمسخر س خندم چه راحت بحث ها رو قاطی می رد. 

 

 

 

_عروس    ت ذات پسر    ت رو زود ش    ناخت به هر حال نمیش    ه 

 نه؟مخفیش کرد مگه 

 

 

 

 

وین س ندازم دلم ش     دیدا براش س س     وخت  نیم نگاهی به سرر

 بی اره بنظر میومد. 

 برای حفی غرورش به هر ریسمایز چن  س نداخت. 
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 .  _ تو تحمل نداشتی خوشبختی منو ب یتز

 

 

 

 

نم:  ز  تک خندی می 

 

 

 

_ تو فعلا آب بریز اونجا که س سوزه بوی سوختگیت خونه 

ه اساش حالتو جا اورده. رو برداشته..... معل  ومه دخیی
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س خواس               ت به س               متم یورش بیاره که عمو جلوش رو س 

ه:   گی 

 

 

 

 _ولش کن عمو این کتک خونش کم شده بزار بیاد جلو. 

 

 

 

ز کلافه جواب میده:   عمو شاهی 
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_ ما به خاطر مش              کل دیگه ای اینجا امدیم.... س              امر چه 

ز ازش ش               ک ایت کردی... بیا بلایی داره سر حاچی میاد؟ گفیی

 .  برو پسش بگی 

 

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

ز شکایتم درست میشه؟   _ ف ر کردی کار حاچی با پس گرفیی
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ز یه سره نفرین می رد و من رو مس         ب پاش        یدن  عمه ش        هی 

خانواده س دونس               ت... معتقد بود قراره ابروی خانواده رو 

م.   بیی

بالا س خس        ته از این همه توهیتز که س ش        نیدم ص        دام رو 

 برم. 

 

 

 

ه این دو نفر قتل  _بس کنه عمه.... پای بابای خودمم درگی 

ز و تنها ش      اهد ماجرا  انجام داون جون یه ادم بیگناه رو گرفیی

 یعتز من رو یه دیونه نشون دادن. 

 حتی منم ببخشم قانون ولشون نمی نه. 
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حرفایی که زدم انقدر ش   وکه کننده بود که همه س   اکت ش   ده 

ی  س حالش خوب نبود و این وس            یس          نا از بودن.... ه

ز چند لحظه پیش   ش          وکه ش          ده بود.... تا همی 
همه بیش          یی

ز بلای وحش     تناکی  تص     ور نمی رد باباش قاتل باش     ه و هم ی 

 سر برادرش اورده باشه. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌐🌐 

 

 #پارت_پانصد_ش_شیشم
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👹👽👹👽👹 

 

 

 

 

همش درگی  بودم....  چند روزی میگذره...چند روزی که من

 هایی که میخواستم. 
ز درگی  جن  با خودم، احساساتم و چی 

 توی سالن دادگاه نشسته بودم و ف ر درگی  بود. 

س    م وحش    تناکه نمیتونم توص    یفش کنم. تقریبا همیش    ه  اس    یی

م روی تص        میم  ش        م اثار مخربش رو بخوام فاکتور بگی  درگی 

اره...  ز م خیلی بد تاثی  می   . هایی که س گی 

 

نمیدویز راه درس             ت چیه، گیج میسی             ر و میخوای با عجله 

ز رو قاطی کتز تا به ارامش برش.... اما بدتر خراب  همه چی 

ه.   میشه؛ انقدر مسخره که خندت میگی 
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وقتی یگ از عوامل اص               لی بدبختی زندگیم رو اونم پش               ت 

میله های زندان دیدم؛ خاطره ی تموم روزهای س               ختی که 

 بودم توی ذهنم چرخ س خورد. توی تیمارستان 

 

 

 محم  دی ح  الا یی دف  اع در برابر ق  اضز ایس               ت  اده بود و 
دکیی

 . منتظر حکمش بود 

 

اما این وس      من نا تونس    تم دربرابرش ش    جاع باش    م؛ نا 

م.   تونستم حقم رو ازش پس بگی 
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ا  کردن اونم ب  ه خودت یگ از س               خ  ت  گ  اهی اوق  ات اعیی

تونس  تم باور کنم که در  ترین کارها محس  وب میش  ه. من نا

برابر دکیی محمدی ض   ع  دارم؛ ش   اید چون کارش رو خوب 

بلده.... هنوزم با اون نگاه ترس      ناکش تک تک اس      تخونام رو 

 س لرزونه. 

ح  الم انق  دری ب  د بود ک  ه حتی ح  اس هم متوج  ه میش                ه دم 

 گوشم میگه: 

 

 

 

 .  _ مجبور نیستی تا اخرش بمویز

  

 

 

 یدم. سری به نشونه ی منقز ت ون م
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ز برای  باید تا اخرش باش               م باید ب ینم و بفهمم که همه چی 

 اون تموم شده. 

س داش    تم که اگه وکیلش موفق بش    ه  ز الان اس    یی من از همی 

؟ قرار نیس           ت توی این دنیا همه ی آدم بدا  نجاتش بده چ 

 مجازات بشن... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌐🌐 

 

 #پارت_پانصد_ش_هفتم
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👹👽👹👽👹 

 

 

 

 

 تا تک تک بلاهایی که دکیی سرم اورد 
ز این که ازم میخواس          یی

 رو بازگو کنم خیلی برام سخت بود. 

ز اطرافیان رو حس کنم.   دوست نداشتم نگاه ترحم آمی 

حتی به نس   اء نگفتم امروز دادگاه دارم تا نخواد بیاد و جلوی 

منده بشم.   اونم سرر
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ص    دام لرزش داش    ت؛ نا تونس    تم درس    ت و حس    ایی حر  

 زنم. ب

ز رو مو به مو یادم  حافظه ی لعنتی من برگش      ته بود همه چی 

گفتم انق  دری ک  ه دل خودم   بود؛ ب  دون کم ک  اس                ت گفتم و 

ز شد.   سنگی 

 

 

 حال مناس     تی نداره.... چند دقیقه 
حتی میش     د فهمید قاضز

 ای تنفس اعلام کرد. 

 

 

 

حاس توی تموم لحظات کنارم بود باید ازش ممنون باشم... 

از پس               ش برنمیوم  دم چن  د دقیق  ه ای س گ  ذره  چون تنه  ایی 

 ایندفعه نوبت وکیل دکیی بود.! 
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با دروغایی که سر هم می رد من رو یه بیمار متوها نش       ون 

می   داد و دکیی رو ی   ه مرد مس               ئولی   ت پ   ذیر ک   ه نگران بیم   ار 

 متوهمشه.... 

 

 

ل س کردم؛ چون هر رفت   ار خش               تز ک   ه  ب   ای   د خودم رو کنیی

 یدی به حرفای اون وکیل احمق بود. نشون س دادم مهر تای

 

انگار از عمد دس  ت گذاش  ته بود روی ض  عفام قش  ن  همونا 

د و ازم  ز رو هد  گرفته بود. حاس یه بند زیر گوشم حر  می 

 میخواست ساکت باشم.... تحمل سخته خیلی سخته.! 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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🌐🌐 

 

 #پارت_پانصد_ش_هشتم

 

 

 

👹👽👹👽👹 

 

 

 

 هایی که کشیدم... بعد از تمو 
 م سختی

بع    د از تحم    ل اون هم    ه چرن    دی    ات... بلاخره حکم خون    ده 

 میشه و من بعد از هجده سال نفس راحتی می شم. 

ز ام    ا توی این دنی    ا ع    دالتی هم  س فهمم هرچن    د کم و ن    اچی 

 هست. 
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م؛ خوشحالم می رد.   این که منم میتونم بلاخره حقم رو بگی 

فراتر از هر حس               یه.... دیگه این ه بلاخره من رو باور کردن 

 کسی نا تونست به من بگه متوهم.! 

بعد از هیجده س  ال ثابت ش  د من هیچ مش  کلی نداش  تم، من 

 سالم بودم.... 

 انگار احساساتم قاطی شده بود.... 

 

 

 

سرنوش          ت دکیی محمدی هم مش          خ  ش          د نه تنها مجوز 

طبابتش باطل ش            د، قرار بود چند س            الم زندان آب خنک 

 بخوره. 
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یافه ی پ رش دلم رو خنک می رد! دوس           ت داش           تم توی ق

 تویی من عاقل بودم تموم مدت 
ص               ورتش فریاد بزنم روایز

 س فهمیدم اویز که نا فهمید تو بودی. 

 

 

دلم س خواس                 ت کا تنه   ا ب   اش               م... انق   دری ف ر کنم ت   ا 

ز تموم شده.   بفهمم... تا باور کنم همه چی 

 

 

یتز میخرم و چند ش           اخه   ز دیگه ای به یه جعبه ش           ی  گل چی 

س       ید.... دوس        ت داش       تم نس        اء هم توی ش        ادیم  ذهنم نمی 

یک باشه.   سرر
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اص  لا دلم میخواد برم خونه بش  ینم به بافتتز کج و معوجش 

نگاه کنم؛ دوس               ت دارم دس                ت پخت بدش رو بخورم اما 

ز دلخوشر های کوچیک برام پایدار باشه.   همی 

 

نا زارم  حتی دلم برای ب ه ای که ندیدمش تن  ش               ده... 

آب توی دلش ت ون بخوره و حتی یک درص               د از س               ختی 

 هایی که کشیدم رو تحمل کنه. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌐🌐 
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 #پارت_پانصد_ش_نهم

 

 

 

 

👹👽👹👽👹 

 

 

 

 

به خونه س رس     م.... دلم میخواس     ت فق  بخوابم، انقدری 

خس               ته بودم که نفهمیدم غذا چ  خوردم و گ خودم رو به 

 ب رسوندم. رخت خوا

 

اح    ت س  خس               ت    ه بودم ب    ه ان    دازه ی چن    د م    اه دلم اس               یی

 ... یه یی خیالی عمیق. خواست
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** 

 

 

 

 

 " نساء " 
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ز با خودم و احس          اس          اتم  بلاخره بعد از مدت ها کلنجار رفیی

 تونستم به ثبات برسم. 

 

 

نیاز داش       تم با خودم کنار بیام، نا تونس       تم باور کنم مادرم 

ز    بار س دیدم. رو برای اولی 

 

 

طوری حس نزدیگ بهش داش               تم که انگار مدتها بود که س 

 شناختمش. 

یی هوش بود! مطمئنم هیچ وق        ت نا تونم محبتش رو 

 حس کنم. 

 اما کنارش بودم و این برام کافز بود. 
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دس       تش رو گرفته بودم؛ مم نه مس       خره بنظر بیاد اون حتی 

 من رو نا شناسه.... 

ز براش   گفتم، از سامر و ب ه ای که قرار بود بدنیا از همه چی 

 بیاد.... 

 

جواب اون نس ت به تموم حر  هام یه س وت تلخ بود که 

نش           ون میداد حتی کلمه ای از حرفام نش           نید و اگر ش           نیده 

 باشه توانایی جواب دادن نداره. 

 

 

 

بعصی   ز وقت ها ادم کم میاره، مغزش س   یاه میش   ه.... نمیش   د 

دنش... اون هیجده س             ال وقت امید داش             ت به بیدار ش             

 داشت برای بیدار شدن. 
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 ��کانال : ماه نو 

👽👽 

 

 #پارت_پانصد_چهلم

 

 

 

 

👹👽👹👽👹 
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ز این اواخر قاطی شده بود.... کارم شده بود هر روز  همه چی 

 خدا سر زدن به مامان.! 

ز روی دور تن  د افت  اده بود، خیلی سری    ع نوب  ت  انگ  ار هم  ه چی 

 دایی شد.  دادگاه حاچی و 

 

 

تموم مدت س  امر انقدر عص تی بود که من نا تونستم حتی 

 کلمه ای باهاش صحبت کنم. 

کارم ش     ده بود امید دادن به س     امر... در حالی که خودم نیاز 

داش       تم یه نفر ارومم کنه؛ اونم هی   نا گفت ولی میش       د 

ه.  ی طبق انتظارش پیش نمی  ز  فهمید  چی 
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توی ش        وک بود و اص        لا باورش از طرفز دیگه یس        نا هنوزم 

ز جنایت وحش       تناکی رو مرت ب ش       ده  نمیش       د باباش هم ی 

باش  ه، حق داش  ت مگه نه؟ اص  لا نمیخواس  تم به این قض  یه 

 ف ر کنم که قاتل پدرم چقدر با من رابطه ی نزدیگ داشت. 

 

  

.... درس                 ت همون زم  ان ک  ه  گ  اهی وقت  ا آرزوی مر  می تز

 ن نداری. حس می تز هیچ راهی برای ادامه داد

 

چند تایی گزینه جلوی چش               مت چرخ س خوره و تو باید از 

 یا کلا یی خیالش بسیر و 
 بینشون یگ رو انتخاب کتز

 هر طوری دلش 
ی
یه گوش        ه برای خودت بش        یتز بزاری زندگ

 میخواد برات ب رخه.... من این رو نا خواستم. 

 

  

 دلم یه خانواده ی شاد س خواست چ  میشه معجزه بشه؟ 
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 میشه مامانم به خاطر من برگرده به زندگیش؟  چ  

ز درست بشه.   هر روز دعا س کنم به امید این ه همه چی 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

👽👽 

 

 #پارت_پانصد_چهل_یکم
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👹👽👹👽👹 

 

 

 

 " سامر "

قرار نبود همه ی آدم بدا مجازات بشن!!! این جمله ای بود 

 که قبلا بهش ی  برده بودم. 

نست خودش رو خلا  کنه.... انگار وکیلش انقدر حاچی تو 

ز رو به  کار کشته بود و خودش انقدر عوضز بود که همه چی 

 پای پسرش نوشت.... 

ع    ه کرد. ب    اب    ای من قرار بود  ز راحتی خودش رو تیی ب    ه همی 

 بشه، س دونم اونم تقصی  کاره و باید مجازات بشه. 
 قربایز

 اما این وس  حق خوری زیاد شده بود. 

 

 ق من این وس  بیشیی پایمال شده بود! ح

 من نا دونستم چطور قراره حاچی رو تحمل کنم. 
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ه چطور میتونم از خانوادم مراقبت  اگه باز بخواد انتقام بگی 

 کنم؟ 

 

 

ی رو با گوش                ت و خونم  ز اما این دادگاه کمک کرد تا یه چی 

 درک کنم.... 

شیی حیونا این که قانون این دنیا بر پایه ی هلمه... نص  بی

 باید حیون دیگه ای رو به قتل برسونن. 
ی
 برای یک روز زندگ

 

ز حس  ام  ا موض               و  ک  ه م  ا رو از حیون ا متم  ایز می ن ه همی 

ع        دال        ت خواهی مون        ه ک        ه توی وجودمون قرار داره..... 

ز که این وس     قدرتش رو دارن و س  متاس   فانه کس   ایی هس   یی

 . ز  تونن از عدالت فرار کیز
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ه که توی جامعه هزاران ق تل و تجاوز و دزدی ص   ورت س گی 

 شاید فق  پنج درصدشون قراره به جزای کارشون برسن. 

 

 

ز  ی ک      ه این وس                 هم      ه رو ازار می      ده قسر                در رفیی ز چی 

گناهکاراس          ت و حالا تص          ور کن که اون دنیایی نباش          ه و تو 

ی.... س بیتز وحشتناکه.   حقت رو هیچ وقت پس بگی 
 نتویز

 کار خدا بدون منطق نیست.   برای همینه که میگن هیچ

ز حق و اجرای  ش                ای  د منطق وجود بهش                ت و جهنم گرفیی

ز  عدالت برای مظلوم هاییه که حقشون خورده شده... همی 

 قدر قشن  و پر از حکمت.... 
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 ��کانال : ماه نو 

👽👽 

 

 #پارت_پانصد_چهل_دوم

 

 

 

 

👽👹👽👹👽 

 

 

 

 

روندش رو دیدن بابا برای همه ممنوع ش               ده بود. انقدری پ

ز کرده بودن که حتی حاس هم نا تونست کاری کنه.   سنگی 
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 تموم مدت گیج شده بودم، نمیدونستم راه درست چیه..؟

اص     لا باورم نمیش     د که حاچی آزاد بش     ه.... مس     خرس     ت من 

ز تونستم بابا رو ب ینم.   بعد از چند ماه این ور اون ور رفیی

ز پرس             یدم.... باید بهم س گفت  باید ازش س که چرا همه چی 

 رو گردن گرفته. 

 

 

 حتی این وس  شهادت های من هیچ شده بودن.... 

باورم نمیش          د کسی           که مس           ب اص          لی این بدبختی بود با 

چندتا حقه تونس             ت خودش رو ازاد کنه و پدر من تموم بار 

 گناهاش رو به دوش س کشید. 
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لحظ   ات آخر خیلی س               نگین   ه! همیش                 ه توی خ   اطرت س 

.  مونه.... حتی   اگه بخوای نا تویز فراموشش کتز

 

 تا چند ساعت دیگه من باید شاهد یه قتل دیگه س شدم. 

باید ش  اهد حلقه اویز ش  دن پدری که این اواخر خیلی خوب 

 و مهربون شده بود باشم.... 

 

 

 خنده داره اما پشیمون بود. 

دادمش قبل از مرگش س خواست من رو داشتم از دست س

 ب ینه... 

 خواستش بود. اخرین 
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ای کاش زمان به عقب بر س گش       ت، ای کاش اص       لا من س 

 مردم ولی این روزا رو نا دیدم. 

 

از اون دور چش        مم به بابا س خوره با قدم هایی س        س       ت به 

م.   سمتش می 

نفس هام یگ در میون بالا میومد.... اصلا نا تونستم یک 

که.....   کلمه حر  بزنم س ترسیدم بغضم بیی

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

👽👽 
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 #پارت_پانصد_چهل_سوم

 

 

 

 

👽👹👽👹👽 

 

 

 

چقدر ش    س   ته ش   ده بود... توی این چند ماه انگار به اندازه 

 ی ده سال پی  شده بود. 

 با صدای گرفته ای به حر  میاد: 
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 ...  _ سامر خواستم اخرین نفری که س بینم تو باشر

.  میدونم حتی اگه بهت نگم مراقب خواهر   و مادرت هستی

رم داش      تم.... اما س دونم هیچ س      ودی برات نداش      تم که ضز

 لطفا من رو ببخش. 

 

 

 

 به سختی جلوی بغضم رو گرفته بودم 

ش بودم....   با اخا عمیق خی 

 حالم اصلا خوش نبود دل رودم پیچ میخورد. 

 

 

_ بابا راس        تش رو بگو چیکار کردی که حاچی ازاد ش        د؟ نگو 

. که همه ی گناهاش   رو گردن گرفتی

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2949  

 

 

 

نه:  ز  لبخندی تلخ می 

 

 

 

 _ تنها کاری بود که س تونستم برات انجام بدم. 

 

 

 

م و فشاری میدم:   بازوهاش رو میون دستم میگی 
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 _ چرا؟ اون خطرناکه اون قاتل اصلیه... 

 

 

 

 

 _ اما جرم منم کم نیست. 

 

 

 

_ چرا فداهاری کردی؟ نگو که س خواس               تی جرم اون کفتار 

ی. ر   و گردن بگی 
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 با حال خرایی میگه: 

 

 

 

_ حاچی تهدیدم کرد.... گفت اگه بلایی سرش بیاد و کم ش 

ن نم از اعدام خلا  بش               ه.... چند نفرو اجی  می نه بلایی 

 سرت بیارن. 

خوام.... می   دونم پ   در خویی نبودم ولی ح   داق   ل من اینو نا

 یه خاطره ی خوب از من توی ذهنت داشته باش. 

 

 

 

م قطره ی اش          گ بدون اجازه  نا تونم جلوی خودم رو بگی 

ز س چ ه....   پایی 

ز ب   ار بع   د از هج   ده س                  ال بغلش  بغلش می نم! برای اولی 

د.....  ز  می نم....توی بغلم زار می 
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 ��کانال : ماه نو 

👽👽 

 

 #پارت_پانصد_چهل_چهارم

 

 

 

🐷💡🐷💡🐷 
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اهه  س کش         ونه.... گاهی وقت ها احس         اس         ات ادم رو به بی 

ش                 ای   د اگ   ه پ   درم تح   ت ت   اثیی  حر  ه   ای ح   اچی قرار نا 

 خودش خراب میشد، نه پسرش.... 
ی
 گرفت؛ نه زندگ

  

 

 

رفتم و پش        ت سرمم نگاه ن ردم.... دلم نا خواس        ت ب ینم 

ز تموم شده.   که همه چی 

 

 

 

 رسما عقلم رو از دست داده بودم. 
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ونیم ساکت مگه ما انسان ها چقدر تحمل داریم، چقدر س ت

بمونیم و حر  نزنیم. بلاخره هممون ی   ه روزی هرچن   د دیر 

منفجر س ش   یم.... غلیان احس   اس   ات ترس   ناکه کسی    تا الان 

ه.!   نتونسته جلوش رو بگی 

 

 

 س دویز این وس  چ  بیشیی از همه آزارم داد؟ 

ی که حاس بهم گفت قلبم رو ش ست!   خیی

دط گرفت   ه بود و الانم توی عم   ارتش پ   ا  ح   اچی آزادی مسر               ر

 روی پا انداخته بود و به ریش من و بابا س خندید.... 

 

 

 

ه.... درس        ته  وقتایی ش        ده که خون جلوی چش        مم رو س گی 

مثل قبل عص  تی نمیش  م اما همون طور که گفتم احس  اس  اتم 

ل کرد.   غلیان کرده رو نمیشه کنیی
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 وقتی به خودم میام که به عمارت حاچی رسیده بودم. 

ده بودم و سعی می ردم دربرابر پوزخند تمسخر جلوش ایستا

ل کنم.  ش خودم رو کنیی ز  آمی 

 

 

 

 _ بهت چ  گفته بودم سامر؟ 

ه.!   کسی نا تونه جلوم رو بگی 

 نه تو نه اون جوجه پلیسی که برام قد قد می رد. 
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ه میش      ه و با تحدید  ز میخنده توی چش      مام خی  تمس      خر آمی 

 ادامه میده: 

 

 

 

 دین..... _ هردوتون تاوان می

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌍🌍 

 

 #پارت_پانصد_چهل_پنجم
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🐷💡🐷💡🐷 

 

 

 

 سعی می نم با نفس های عمیق خودم رو اروم تر کنم. 

 

 

 

، بس   ه.... منو نپی ون انقدر تحدید توی خالی  _ بس   ه حاچی

 ن ن بیذیر تنها شدی.... 
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ز   هنوز حرفم تموم نش    ده بود که در باز میش    ه و عمو ش    اهی 

داخل میاد. انقدر مشغول بحث با حاچی بودم که حضورش 

رو حس ن رده بودم.... اما انگار حالش خوب نبود... میش     د 

 حس کرد! 

 

 

 

ا راسته؟ برادرم اعدام شده؟  _ سامر خیی

 

 

 

 

م مطمئنم چشمام از تحمل  به سختی جلوی خودم رو میگی 

 غم و فشار زیاد سرخ شده با درد ادامه میده: 
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 شدیم برادرم از دست رفت. _بدبخت 

 

 

 

 حالم خوب نبود ای کاش ادامه نمیداد.... 

 به سختی به حر  میام. 

 

 

 

 _میخوای بدویز مسب ش گ بوده؟ 
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 با بغک س خندم: 

 

 

 

ز ح   اچی خودمون بوده.... مث   ل ی   ه  _چرا راه دور بریم؟ همی 

 بزدل خودش رو عقب کشید و پسرش رو فدا کرد.... 

 

 

 

 

نم: با درد فریاد م ز  ی 
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ش کافز نبود براش.... پسرشم کشت.   _این قاتل جون دخیی

 

 

 

 حاچی تحمل ن رد حرض فریاد زد. 

 

 

 

 ....  _ صدات رو بیی

 

 

 

 

نم:  ز  نیشخندی می 
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_ میخوام ب   دونم گ این وس                 برات ب   افی مون   ده؟ زن   ت؟ 

همون که تا فهمید زندایز پولای عزیزت رو برداش          ت و فرار 

 عتاد لن  مواد قراره بدردت بخوره؟کرد؟ یا اون دخیی م

؟ یه بار امده بهت سر بزنه؟  ز چ   عمه شهی 

؟ اون   ا نگران   ت ش                 دن ؟ نوه   ات؟ هوم....  عروس                 ات چ 

 هی  س؟

 

 

 

ز س خندم:   تمسخر آمی 

 

 

 

 _بابا حاچی تو از منم بدبخت تر شدی که..... 
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س         اکت ش         ده بود ای کاش بفهمه چه مص         یبتی با دس         تای 

 یه داد.... خودش به زندگیش هد

 

 

 

 مگ      ه ن      ه؟ تنه      ایی رو میگم ب      ه 
؟حس               ش می تز _س بیتز

 خصو  الان که پی  شدی؟

.... جاچی بفهم هیچ کس دورت نمونده.... رس      ما تنها  حاچی

 شدی. 
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ه؟ خ  دا ش                 اه  ده  قرار بود آتیش دلم ب  ا این حرف  ا اروم بگی 

فق  حالم بدتر میش            د اما فق  میخواس            تم درد خودم رو 

 کمیی کنم. 

 

 

 

 تو پسرت رو.... کسیو که..... _ 

 

 

 

 

س نا  بریده دم! ض          ع  اعص          اب و اس          یی ز بریده حر  می 

 زاشت یه جمله رو کامل ادا کنم. 

 

 

 _بابای من.... تموم عمرش نوکرت تو بود
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 اخه تو کیو فدا کردی نامرد؟ 

ک    ه خ    الص                   ان    ه کن    ارت بود و حتی از ب ش تنه    ا آدس.... 

؟   گذشت به چ  فروختی

 گ برات بافی مونده؟   میخوام بدونم

 

 

 

نم با حر  و خشم:  ز  فریاد می 

 

 

 

؟هااااا.....   _ کیییت 
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قیافه ی حاچی وحش   تناک ش   ده بود... انگار تازه عمق ماجرا 

رو درک کرده بود! انگ    ار ت    ازه فهمی    ده بود چ    ه بلایی سرش 

 امده. 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌍🌍 

 

 #پارت_پانصد_چهل_شیشم
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🐷💡🐷💡🐷 

 

 

 

 

اما مگه من میتونس  تم س   اکت بمونم؟ تواناییش رو داش  تم؟ 

نم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

_تو حتی ب  ه دخیی خودتم رحم ن ردی... تو حتی نتونس               تی 

 سمرو نجات بدی! 

ن        ه ت  ن  ه        ا زن        دگ  ی  ش رو خ  راب ک  ردی زدی ک        ام        ل از ه  م 

 پاشوندیش.... 
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ز دندونای کلید شدش س غره:   از بی 

 

 

 

 

؟ من هر ب  لایی سر تو اوردم حقت بود. _ چرا ساکت نمیسیر

ایی که بهت مربوط نمیش               د دخالت 
ز از همون اولم توی چی 

می ردی.... ای کاش همون موقع که فرص           تش          و داش          تم با 

دس               ت   ای خودم خف   ت می ردم... رحم کردن اونم ب  ه تو ی  ه 

 اشتباه بزر  بود. 

 

 

 

 _من رو نتونستی ساکت کتز باشه.... 

؟ اون که همش  کنارت بود.   اما نامسلمون پسرت چ 
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 با ف ر کردن به بلایی که سر بابا امد حالم منقلب میشه. 

 

 

 

 _برای چ  بابای منو کشتی هالم؟

 تو منو برای بار دوم یتیم کردی، بدبخت کردی.... 

 

 

 

اش       کام یی اجازه روی گونم س ریخت قلبم میس       وخت حس 

 می ردم اتیش گرفته با حر  پاکشون می نم. 
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دور کردی؟ اون پشیمون بود س خواست  _ چرا منو از بابام

ان کنه....   جیی

 

 

 

 مثل یه روایز تموم عیار میخنده: 

 

 

 

_ خیلی حقی  و بی اره ای.... دس         ت خودت نیس        ت عقده 

 ی محبت داری... 

 بشو نبود.  اون بابا برات بابا 
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نم:  ز  فریاد می 

 

 

 

_ اره عقده داش             تم... مگه من ادم نیس             تم؟چ  از بقیه کم 

که اینطوری نس    ت بهم یی توجه بودین؟ چرا همش داش   تم  

دین من یادمه....  ز  کتکم می 

 

 

 

 

 با انگشتم به شقیقم س کوبم و حرض ادامه میدم: 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2972  

 

 

 

_تک تک بلاهایی که سرم اوردی رو یادمه.... اروز می نم با 

ی.... اص  لا تو حقته تک تک روزا دلت مر  بخواد  زجر بمی 

 بهش نرش.....  ولی

 

 

 

 

 

 ��ال : ماه نو کان

🌍🌍 

 

 #پارت_پانصد_چهل_شیشم
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🐷💡🐷💡🐷 

 

 

 

 

حس س کردم قلبم با زور تپش داش          ت! دس          تم رو مش          ت 

 می نم از ته قلبم میگم: 
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یز  ز  توی تنه     ایی خودت دس                   ت پ     ا می 
_ ارزو می نم وقتی

هی  س نباش              ه یه لیوان اب دس              تت بده..... منتظر اون 

ز باش دور نیست.   روزم حاچی مطمی 

میخوام ب ینم اون م  ال اموالی ک  ه ب  ه خ  اطرش من رو بی   اره 

ن؟  کردی قراره دستت رو بگی 

 

 

 

دونم.... ولی ادس که فشار عصتی رو تحمل می نه دقیق نا

ل کرد. اما س          وت حاچی کا متعجبم س کرد.  نمیش         ه کنیی

دس       تش رو روی قل ش گذاش       ته بود و خمیده ش       دن بدنش 

. با ص      دای وحش      ت زده ی عمو به کا دور از انتظار بود... 

 خودم میام. 
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_س    امر حاچی حالش خوب نیس    ت.... ف ر کنم س     ته کرده  

 زن  بزن آمبولانس!!! 

 

 

 

متعجب س خندم انقدر زود دعام گرفت؟ میگه آه مظلوم 

ه من مطمئنم حاچی دل خیلیا رو ش سته.!   بد س گی 

 

 

ز س دویز چی ه؟ ش                ای د بتویز ق انون رو دور بزیز ا ما مطمی 

 باش دور زدن خدا با اون عظمت اصلا مم ن نیست.... 

درس       ته حاچی از دس       ت قانون در رفت اما بلایی سرش امده 

 که همه رو توی شوک فرو برد. 

 

 س ته کرده بود! خوشبختانه نص  بدنش فلج شده بود. 
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 حر  هایی که بهش گفتم سرش 
ز مس         خرس         ت... دقیقا عی 

 امد. 

 بلایی تنها موند و هی  س نبود ت
ز ا کنارش باش          ه. دقیقا عی 

 که به سر سمر امد. 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

🌍🌍 

 

 #پارت_پانصد_چهل_هفتم
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🌼🌷🌼🌷🌼 

 

 

 

میگه وقتی حالت خیلی بده، وقتی قلبت سوزن سوزن میشه 

 و حس سنگیتز داره..! 

ی  ز  میش         ه و اگه چی 
اون زمانه که فاص         لت با کا نات کم کمیی

ش. رو از ته دل بخو   ای بهش می 

 

 

من از ت  ه دلم س خواس               تم ح  اچی زجر ب ش                ه... ت ک ت ک 

روزای ب  افی مون ده زن  دگیش رو ب  ا ع  ذاب ب  دبختی بگ  ذرون ه و 

 اتفاق افتاد... 
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حالا تا زمایز که مرگش فرا برس     ه فرص     ت داره تا ف ر کنه به 

 شد. 
ی
 کارای وحشتناکی که باعث نابودی چند زندگ

 

 

گفت خانواده ی جاوید از هم   بعد از اون اتفاق ش  وم میش  ه

ز و زن عمو ژیلا سر   دعوای عمه ش               هی 
پاش               ید.... از طرفز

مهریه کمر ش      ن بود.... نه این کوتاه س امد؛ نه اون یگ زیر 

فت.   بار می 

 

 

هی  س دلش نا خواس           ت کس دیگه ای رو ب ینه و همه 

دن.  ز  بدون اثتثنا سایه هم دیگه رو با تی  می 

 

ز این همه بل ش  و  وقتی که کسی   حواس  ش به حاچی نبود و  بی 

اونم توی تنه     ایی خودش ب     ه سر س برد نفهمی     دم چطوری 

ز و رس             ما همون اموالی که  ز امض             اش رو جعل کیز تونس             یی
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د هم  ه از دس               تش  ز ح  اچی خودش رو براش ب  ه آب اتیش می 

 رفت. 

 

 

عمو س               عی کرد کا انص               ا  به خرج بده و طبق اص               ول 

ج ازه ن دادم ی ه قرون از تمومش رو تقس               یم کرد.... ام ا من ا

 مال حروم حاچی وس  زندگیم بیاد. 

خود حاچی هم توی خانه ی س            المندان تا آخر عمرش قرار 

 بود حسرت بخوره. 

 

ز خیلی سری    ع داش            ت روال خودش رو طی می رد و  همه چی 

 میشه گفت 

 دنبالش بودم رسیدم. 
ی
 من حالا به ارامسیر که از ده سال 

 بعد 
ی
 از نوزده سال عذاب..... اونم توی بیست نه سال 
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 ��کانال : ماه نو 

💝💝 

 

 #پارت_پانصد_چهل_هشتم

 

 

 

🌼🌷🌼🌷🌼 

 

 

 

ز برای من به  حس   م فرا تر از هر لحظه ای بود چون همه چی 

 طرز باور ن ردیز درست شد... 
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م چون تونس               تم خ    انواده ی  الان میتونم سرم رو ب    الا بگی 

 کوچیکم رو نجات بدم..! 

 

 

اخر خیلی هیج  ان داش                ت، جنس               ی  ت ب   ه نس                 اء این او 

مش       خ  ش       ده بود و خدا تص       میم داش       ت بهمون یه دخیی 

 کوچولو هدیه بده. 

 

 

ین تر بش             ه....  س دونم وقتی بیاد زندگیمون قراره کلی ش             ی 

 من و نس     اء باش     ه.... امیدوارم از پس     ش 
ی
اون قراره نور زندگ

 بربیام. 

 

 

 

niceroman.ir

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سارا ماه نو                      خواب                                      رگ

 | 2982  

 
ی
من چس یده  حاس... از دست این مرد، مثل چسب به زندگ

 لحظه ای حس تنهایی داشته باشم. 
 بود و نا زاشت حتی

 کمکم س کرد هرچ  خاطره ی بده فراموش کنم. 

 

بعد از اون همه ماجرا بود که درک کردم یه دوس               ت چقدر 

فتت بش          ه و ش          اید نیاز نبود انقدر در  س تونه باعث پیسر          ر

 مقابلش گارد نشون بدم. 

 

 

دو هر وقتم حوص               لش ح  اس همون طور بیخی  ال طی می ر 

اشت...  ز فت سربه سر یسنا می   سر می 

البته که یس  نا باهاش کنار امده و مثل قبلا نس   ت بهش گارد 

 نداشت. 
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هرچ  بیش    یی س گذره بیش    یی س فهمم من و خواهرم درس    ت 

ز هم نس                   ت ب   ه آدم ه   ای مهم زن   دگیمون گ   ارد گرفت   ه  عی 

 بودیم و اجازه نا دادیم خودش رو ثابت کنه.... 

 

حتی من نس    ت به نس   ا ش   ک و بدبیتز داش   تم و همش ترس 

 از این داشتم که ن نه از طر  حاچی فرستاده شده؟

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

💝💝 

 

 #پارت_پانصد_چهل_نهم
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🌼🌷🌼🌷🌼 

 

 

 

 

ز ادس بود که  اما این یه اش    تباه مس    خره بود چون نس    اء اولی 

ام بزاره  و با من طوری من رو درک کرد؛ س               عی کرد بهم احیی

 برخورد کنه که انگار از همه عاقل ترم... 

 

 

کسی             که من رو زودتر از همه ش            ناخت.... من هیچ وقت 

ای  سخت کنارم بوده رو فراموش نمی نم.   ادس که توی سرر
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 سعی می نم همیشه قدر دانش باشم.... 

م قدر بدونیم و با دس          تای خودمون  ای کاش ما ادما یاد بگی 

به ریش     ه ی ش     خصی      که از خودش به خاطر ما تیش     ه نزنیم 

 س گذره. 

 

 

ه اون هیچ وقت  اهی می ش               م با یاداوری مامان قلبم س گی 

 توی زندگیم نبود و حتی الانم نا تونم حسش کنم.... 

 

حالش بد بود و تنها کاری که بلده غص          ه خوردن برای من و 

  از هم پاشیدشه.... 
ی
   زندگ

نهاش نزاه و در تلاش بود یس     نا س     عی می رد یک لحظه هم ت

 تا روحیش رو عوض کنه.... 
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 منم روال خودش رو پیش گرفته بود و الان ش         ده بود 
ی
زندگ

 دقیقا مثل بقیه آدمای نرمال.... 

 

دغدغه هام دیگه ترس از مر  نبود فق  یه نگرایز س               اده 

برای قبک برفی که عقب افتاده یا مس              ابقه ای که اخر این 

 ماه داشتم. 

ز ط  ور ب ه ای که س خواست زندگیمون رو بهیی کنه... همی 

 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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💝💝 

 

 #پارت_پانصد_پنجاه

 

 

 

 

🌼🌷🌼🌷🌼 

 

 

 

 

 

 " نسا "
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ای  حس  اس  ز که بارها بارها توی سرر یه سری از آدم ها هس  یی

از روی   چهره ی واقعیش    ون رو به ما نش    ون میدن.... اما ما

ز هربار  س   عی کردیم اش  تباهاش  تون رو  علاقه و دوس  ت داش  یی

یم و خودمون رو با دلایلی که هیچ منطقی پشتش  نادیده بگی 

نبوده قانع کنیم.... چون نا خواس               تیم باور کنیم اون ادم 

جر کننده و برای ما خطرناک باشه....  ز  چقدر میتونه میز

 

 

ز حس رو بهم   ک   ه م   ادرم س دونس               تمش همی 
ش               ی   دا زیز

لاخره تونس         تم از حس عذاب میداد.... اما خوش         حالم که ب

 اور اضافه بودن رها بشم. 
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 پر از 
ی
ی رو خوب فهمی     ده بودم زن     دگ ز این وس                 ی     ه چی 

تناقض      ه.... از ص      ب  بگی  تا ش      ب تو تناقک های زیادی س 

 بیتز و حتی به بعصیز هاشون عادت کردی. 

 

 

اره خوب نفس ب ش                   ه ام    ا  ز ی    ه نفر ح    الش ب    ده و درد نمی 

ه به قوی بودن و این وس      کسی     مجبوره به تظاهر، مجبور 

ه دو کلمه باهاش حر  حس              اب  نیس              ت دس              تش رو بگی 

 بزنه... 

 

 

 

دلم شدیدا گرفته بود و این دفعه دلم تظاهر نا خواست... 

ح الم خوش نبود نا تونس               تم م ادرم رو اون طور یی جون 

 مثل یه تی ه گوشت ب ینم. 
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 ....
ی
 ای کاش راحت بشه از این زندگ

 نم بتونم ازش بگذرم ف ر کردن به این که نبود اما ف ر نمی

   مامان چقدر میتونه ترسناک باشه دیونم می رد. 

 ای کاش س تونستم تا همیشه کنارش باشم.... 

 پر از ای ک     اش ه     ایی     ه ک     ه هیچ وق     ت رخ 
ی
؟ زن     دگ س بیتز

 نمیده.... 

ولی من پذیرفته بودم که بودنش اونم توی این وض               عیت  

 و باعث زجرشه..... اصلا براش خوب نیست 
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 ��کانال : ماه نو 

💝💝 

 

 #پارت_پانصد_پنجاه_یکم

 

 

 

🌼🌷🌼🌷🌼 

 

 

 

س         ید گرفتم....  ین تص         میا که به ذهنم می 
ز بهیی برای همی 

این که اعض      ای بدنش رو اهدا کنم.... نمیدونم درس      ت بود 

 یا غل 
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ش     اید چند س     ال دیگه من بتونم با مر  مادرم کنار بیام ولی 

م ب    ا این ک    ارم ی    ه نفر میتون    ه چن    د روز بیش               یی کن    ار می    دون

 کنه.... 
ی
 خانوادش زندگ

 

 

ی رو بیش               یی از  ز ایطی پیش می     اد ک     ه تو چی  گ     اهی وقت     ا سرر

همیش                ه میخوای ام  ا کم تر از همیش                ه وجودش رو حس 

 .  می تز

 

 

مخ    ال  بودن و ب    ه هر دری  ب    ا تص               میمم تموم اطرافی    ان

ز ولی دن تا بتونن من رو من      کیز ز من زیر بار نا رفتم  می 

ز  ....   برای همی  ز  همه با من سر جن  داشیی

ز تی    ه تی    ه کردن ب   دن م   ادرت  هی  س راضز نبود میگفیی

 اشتباهه... قباحت داره مردم چ  میگن؟ 
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خنده داره این وس    نظر مردم مگه مهمه؟ من س خواس  تم 

ک  اری برای م  ادرم ب نم ت  ا از این هم  ه زجر و ع  ذاب خلا  

 بشه. 

 

 

فته بودم س  امر چقدر درکش بالاس  ت؟ من رو بهیی از همه گ

 میفهمه؟ 

ین ک    ارو انج    ام می    دم.... من می    دونم  بهم اطمین    ان داد بهیی

خودش بیش               یی از همه حتی من اذیته، به هر حال با مادرم 

 بیشیی از همه صمیا بوده... 

 اما اونم درک کرده راه درست چ  میتونه باشه. 
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 ��کانال : ماه نو 

💝💝 

 

 #پارت_پانصد_پنجاه_دوم

 

 

 

🌷🌷🌷 

 

 

 

 "سامر"
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ک من و نسا  مشیی
ی
 گذشته بود.    چهار سال از زندگ

توی تموم این س                 ال ه   ایی ک   ه کن   ارش بودم برای ت  ک ت  ک 

لحظاتش خدا رو ش                ر می ردم و بیش               یی س فهمیدم توی 

 انتخابم اشتباه ن ردم.... 

 

ودم بعصی    ز از این اواخر کلی سرم ش    لوغ ش    ده بود و مجبور ب

 کارهام رو توی خونه انجام بدم.... 

همونطور ک  ه سرم توی ل ت  اپم بود قهوم رو مزه مزه می ردم 

 چشمم به نیگ میخوره که با لبخندی نزدیکم میشه... 

وع می نه به  خودش رو لوس می نه و با لحن ب گونه ای سرر

 حر  زدن: 

 

 

 _بابایی جونم... یه سوال داشتم. 
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نم  ز زبونش خوب راه افتاده بود اما هنوزم بعصی    ز لبخندی می 

ین ترش می رد:   از کلمات رو اشتباه تلفی می رد و این شی 

 

 

س...   _جانم بی 

 

 

 

 _من میتونم مدرسه نلم؟ 

 

 

 

 می ش  م و یی حوص  له نگاهش می نم این س  والی بود که 
پوفز

تقریب  ا هر روز ب  ای  د جوابش رو می  دادم.... البت  ه ک  ه یی ف  ای  ده 

 بود. 
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کردن این ب ه کار من نیس             ت نیم نگاهی به چش             مای   قانع

م بود ف ری به سرم  درشتش میندازم کاملا حق به جانب خی 

 زد سعی کردم چهرم رو کا ناراحت نشون بدم. 

 

 

ز دخیی قشنگم این کار امکان نداره چون خلا  قوانینه  _ ببی 

 و منو به خاطر تو میندازن زندان.... 

 

 

ننده ای که داده بودم نیش  خندی با رض  ایت از جواب قانع ک

نم.... ب ا تردی د نگ اهم می نه انگ ار میخواس                ت حرفم رو  ز می 

ز کنه.   سبک سنگی 

عالی ش د حداقل برای یک هفته از دس ت س والای ت راریش 

 راحت میشم. 

 

اره:  ز  نزدیکم میشه و دستای کوچولوش رو روی پاهام می 
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 _اووووم... میام ملاقاتت.... 

 

 

 

نم چرا ف ر می ردم خنتی نگ   اهش م ز ی نم لبخن   دی زوری می 

 از پس زبون این ب ه برمیام؟ 

 

 

ی به خاطر راحتی خودت بابات  _نمیشه نیگ جان تو حاضز

 رو بفرستی زندان؟
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 ��کانال : ماه نو 

✍✍ 

 

 #پارت_پانصد_پنجاه_سوم

 

 

 

🌷🌷🌷 

 

 

 کاملا جدی جواب میده: 
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 _باهاش کنال میام... 

 

 

 دقه س چرخونم. چشمام رو توی ح

 

 

 

 _ نمیشه مجبوری بری... 

درض   من هنوز پنج س   التم نش   ده فعلا نیاز نیس   ت بهش ف ر 

 .  کتز

 

 

 

م میشه  با چشمای درشتش مظلوم خی 
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 _ ولی من نمیخوام بلم مدرسه....  

 

 

 

 با لجبازی جواب میدم... 

 

 

 _ اما باید بری 

 

 

 با تخسی ابرویی بالا میندازه: 
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 _نمیلم.... 

 

 

 

ی....   _ می 

 

 

 

ه میشه و کاملا یی مقدمه با صدای  با بغک توی چشمام خی 

وع می نه به گریه کردن.   بلندی سرر

ش میش           م... فق  تونس           تم دس           تم رو روی  ت زده خی  حی 

ز بیاد.   دهنش بزارم تا صداش پایی 

اگه نس    اء سر برس    ه حداقل یه س    اعتی باید سرزنش بش    م.... 

ه. ولی ناغافل ک  دستم رو  گاز محکا   میگی 
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 با گریه فریاد می شه....   با درد رهاش می نم که

 

 

 

 _مامان.... 

 

 

 

به چند ثانیه هم نمی ش    ه که نس    اء به س    متمون میاد و نیگ 

ه....   رو توی بغلش س گی 

 

 

 

 _ چیشده عزیزم؟ 
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 با بغک جواب میده: 

 

 

 

 _ بابایی دعوام می نه. 

 

 

 

ش میشم نساء عصبایز به  ت زده خی   حر  میاد.... حی 

 

 

 

 _ واقعا که از سنت خجالت ب ش... 
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جوایی ندارم بدم و واقعا دارم از س   نم خجالت می ش   م که با 

 ب ه ی چهار ساله در میوفتم. 

ه و همون طور که ازم دور میش  دن  نیگ رو توی بغلش میگی 

زبونش رو برام در می  اره و من نا فهمم این تخم جن ب ه گ 

 رفته ؟ 

 

 و با بیخیالی زمزمه می نم: آهی می شم 

 

 

 

 _ من که گفتم از پس ب ه ها برنمیام. 
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ای کاش یه نفر میفهمید ارتباط برقرار کردن با ب ه ها واقعا 

 برام سخت و دشواره.... 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 

✍✍ 

 

 #پارت_پانصد_پنجاه_چهارم
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🌷🌷🌷🌷 

 

 

 

یده نص  شب شده بود و نساء یک ساعتی میشد که خواب

ایطی قرار بود..  .. از طرفز نیگ لج کرد بود و تح   ت هیچ سرر

 نبود کوتاه بیاد. 

 

یه نفس گریه می رد من بدبختم درتلاش بودم تا این مایه ی 

دردسر رو بخوابونم. توی بغلم گرفت  ه بودمش و سرش روی 

 شونم بود. 

 

هق هق ریزش روی اعص          اب نداش          تم خش س نداخت.... 

یتز زندگیه و من لعنت به اون آدم ور  اچی که گفت ب ه ش       ی 

یتز که روی دلم س     نگیتز کرده  الان نمیدونم با این همه ش     ی 

 چه غلطی کنم. 
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نم سرحال تر از خودم جواب میده:  ز  آروم صداش می 

 

 

 

 _ بابایی خواب نمیلم تو منو کشتی انقدر ت ونم دادی... 

 

 

 

سرش رو از روی ش        ونم برمیداره و مس        تقیم توی چش       مای 

نه: خست ز  ه از خوابم زل می 

 

 

 

 _ منو ببل تفلی . 
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دندونام رو روی هم میس               ابم و س               عی می نم به ص               ورت 

تخس  ش لبخند بزنم. میدونم که بیش  یی ترس  ناک نش  ون داده 

 میشم تا مهربون!! 

 

 

 

_ ی    ه پیش               نه    اد برات دارم... چطوره بزاری ب    اب    ایی کی    ه ی 

یم تفری     ... خوبه؟   مرگشو بزاره در عوض فردا می 

 

 

 

 متف ر نگاهم می نه: 
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؟   _کفه ی ملگ یعتز چ 

 

 

 

 کلافه جواب میدم: 

 

 

 

 _یعتز اگه بابا نخوابه مریک میشه. 

 

 

 

 لباش رو غن ه می نه و متف ر جواب میده: 
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_ اش  کال نداله... از همون داروها که وختی ملیک میش م به 

 .  زور بهم میدین بخول، زودی خوب میسیر

 

 

 

ین ب    ه کوه احس                  اس                  ات بود عص               تی نگ   اهش می نم ا

 ماشاپ..... مهربون 

ای  واقعا سخته!   بودن اونم توی این سرر

 

 

 

_ عزیزم فردا قراره بری مه   د کودک مگ   ه نمیخواس               تی کلی 

؟   دوست پیدا کتز
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 لباش از بغک برچیده میشه: 

 

 

 

 _ تو قول دادی.. من دوست ندالم بلم مدرسه... 

 

 

 

... فرق داره فق  قراره بازی  _این ز  کتز همی 
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 ��کانال : ماه نو 

 

✍✍ 

 

 #پارت_پانصد_پنجاه_پنجم

 

 

 

 

🌷🌷🌷🌷 
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ب  ز بلاخره تونس  تم به هر ضز بعد از یک س  اعت کلنجار رفیی

و زوری بود بخوابونمش.... خس   ته و کوفته به س   مت تخت 

م.   می 

ه ی نساء میشم که به راحتی خواب رفته بود.   حرض خی 

 

ریزی بهش دادم چش    مای خس    تش  کنارش نش    س    تم و ت ون

 رو باز می نه چند ثانیه طول می شه تا مغزش لود بشه. 

سه:   با صدای خواب الودی میی 

 

 

 

 _ نیگ خوابید؟ 

 

 

 

 توی جام دراز می شم و توی همون حالت میگم: 
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 _ اره مادر نمونه.... 

 

 

 

نه که حرض میگم:  ز  نیشخندی می 

 

 

 

 

 _ فردا نوبت توعه... 
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نه و خودش رو توی بغلم جا می نه: غلطی م ز  ی 

 

 

 

 _ با تو راحت تره.... 

 

 

 

نم و زیر لب میگم:  ز  بوسه ای به موهاش می 

 

 

 

 _ پس کنسله... 
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اضز میگه:   عصتی توی جاش میشینه و با لحتز اعیی

 

 

 

_ س               امر تو قول دادی.. دلت میاد ب مون بدون خواهر یا 

 برادر بزر  بشه؟ 

 

 

 

 
ی
ز خس           ته جواب  چش           مام از فرط خس           تگ روی هم میوفیی

 میدم: 
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_ من از پس این یگ برنمی  ام، نمیتونم هم زم  ان ی  ه م  ای  ه ی 

 دردسر دیگه رو تحمل کنم. 

ون  تا وقتی نیگ سر عقل نیومده ب ه ی دوم رو از ذهنت بی 

 کن. 

 

 

 

 با ناراحتی توی جاش س شینه: 

 

 

 

 _ خیلی بدی.... 
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 زیر لب جواب میدم: 

 

 

 

 اشت. _ قابلی ند

 

 

 

 با بغک به حر  میاد: 

 

 

 

 ... _یی احساس ولی من حاملم
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ت زده توی جام س شینم.   گرد میشه و حی 
 چشمم به آیز

 

 

 

 ناباور میخندم: 

 

 

 

 _ شوچز می تز دیگه؟
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 پشت به من به حالت قهر دراز می شه: 

 

 

 

 

_ با من حر  نزن... میخواس             تم برای تولدت س             وپرایزت 

 ی... کنم، خرابش کرد

 

 

 

 حرض میخندم: 

 

 

 

 _اصلا عالی.... بهیی از این نمیشه. 
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 عصتی ادامه میدم: 

 

 

 

 _نساء چرا حواست نبود؟

 

 

 

ده و مش               تی محکم توی ب   ازوم  حرض ب   ه س               متم برس گی 

 می وبه: 
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 ....  _ خیلی پرویی

 

 

 

د. باورم  با ش            نیدن این خیی رس            ما تا خود ص            ب  خوابم نیی

ز این ه خوش       حال بودم نمیش       د حس عجیتی داش       ت م در عی 

ی داش      ته باش      م دوس      ت داش      تم  که قراره خانواده ی بزرگیی

م دفعه ی دیگه  دوتا محکم توی سرم خودم بزنم که یاد بگی 

 حواس جمع عمل کنم. 

 

 

 

 

 

 ��کانال : ماه نو 
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✍✍ 

 

 #پارت_پانصد_پنجاه_شیشم

 

 

 

 

🌷🌷🌷🌷 

 

 

 

 

پدر خوش    حال الانم با قیافه ی آویزون س    عی می نم ادای یه 

 .... رو دربیارم تا به ریش قبای نساء خانم برنخوره
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البته نمیش           د من ر این ش           د که خانم از دیش           ب رفته توی 

اره.  ز  قیافه و رسما محل نمی 

 

با هزارتا ادا به نیگ نیمرویی که نس  اء حاضز کرده بود میدام. 

ب      ه ی بی      اره هر لقم     ه ای ک     ه ب     ه زور توی حلقش س 

اون طر  ت  می رد و ب     ه داد یی داده     ای  چ ون     دم رو از 

 نساء یی توجه بود. 

حق داش                  ت البت   ه منم ح    اضز نبودم اون زهرم   ارو تحم   ل 

فتی  کنم... هنوز بعد از چند سال دستیخت نساء هیچ پیسرر

 ن رده اما مجبورم لبخند بزنم و با هیجان بخورمش.... 

کم میخواس  ت به مهد بره و به جای  ز روزی بود که دخیی اولی 

وفی که مم ن بود تموم ب ه ها داش             ته باش             ن.. رفته بود ذ

روی دن  ده ی غر زدن، ی  ه بن  د یی قراری می رد؛ ام  ا ب  ا هزارت  ا 

وعده وعید تونس               تم قانعش کنم فض               ای مهدکودک اون 

 قدری که ف ر می نه وحشتناک نیست. 
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خیلی زود به حرفم ی  برد چون بعد از ههر که دنبالش رفتم 

کلی روم غر زد که چرا اجازه نمیدم بیش          یی تا از مهد بیارمش  

 با دوستاش بازی کنه، کلا سرته این ب ه مشخ  نیست. 

 

 

 

 خودم افتادم نه کسی             نازم رو 
ی
نم، یاد ب گ ز نیش            خندی می 

 . کشید نه موقع سختی و ترس قوت قلتی داشتم

 

نم در عوضش من  ز  لبخندی تلخ می 

ان کنم، می     دویز ز   خیلی اینج     ام ت     ا برای خ     انوادم جیی
ی
ن     دگ

.... گاهی وقتا انقدر  یه که تص               ور می تز ز خنده دار تر از چی 

ه که خودت   طبق خواستت پیش می 
ی
شاد خوشحالی و زندگ

باورت نمیشه، اما امون از روزایی که بدبیاری پشت بدبیاری 

 نصیبت بشه.... 

ز چرخ گردونش،   قش               نگیش ب   ه چی   ه؟ ب   ه همی 
ام   ا می   دویز

. مهم این   ه توی تموم بعصی               ز روزا خوب بعصی               ز روزا ب   د.. 
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 بدترینش فراموش ن نیم خدایی هس     ت که هیچ 
ای  حتی سرر

 وقت دستمون رو رها نمی نه. 

 

ای اعمالش  خدایی که جای حق نش            س            ته و هالم رو به سرز

رس    وند، حاچی هنوزم مثل یه تی ه گوش    ت روی تخت خانه 

 ی سالمندان افتاده و شاید ماهی ی بارم کسی یادش نیوفته. 

 

ز من و تقریبا دا  بی 
فت هنوزم دوس          تی عمیقی ش          ت یادم می 

ی ک    ه در پیش گرف    ت بلاخره  ح    اس پ    ا برج    اس                  ت.! ت    دابی 

کم ش کرد با یس      نا ازدواج کنه... خوش      حالم براش      ون چون 

 هردو ارامش واقعی رو 

 پیدا کردن. 

 

با خانواده ی دوس          ت داش          تتز و عتیقه ی بابا هم کلا قطع 

ی س       ا بیش       یی از رابطه کردیم ش       اید فهمیدم حذ  ادم ها

ی که ف رش رو ب نم برای روحیه ی خانوادم مفیده...   ز  چی 
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هنوز که هنوزه عاش          قانه نس          ا رو دوس          ت دارم و به خاطر 

 تموم نعمت هایی که خدا بهم داده ش ر گذارم... 

خوش               ح  الم ک  ه هم من و هم نس                 ا از پس عش               ق خوب 

 برامدیم.... 

 شاید وقتشه معتز این جمله رو درک کنم 

د به لب مردگان هم زیباس        ت چه برس         د به ما که زنده لبخن

 هستیم... 

ساعت ۱۴۰۱تیر  ۷پایان، " سامر  ۸بعد از ظهر بعد از  ۴،  ماه زندگی با 

 " ��و نساء

 

 کانال : ماه نو 

شه اما دلم  شد قرار بود یک ماه پیش تموم ب بچه ها رگ خواب تموم 

 م نمیومد و همش برای نوشتن مقاومت میکرد

 الان قلبم شدید خالی شده 
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 �🕺�دارم رمان بعدی رو حاضر میکنم ولی هیچی سامر نمیشه

 ��خیلی خوشحالم که تا آخر رمان کنارم بودید و بهم انگیزه دادید

 بای
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